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 ضمن عرض سلام خدمت شما بزرگواران

رمان این مرد کابوس من است چاپ شده اما به دلیل اینکه  

نسخه بدون ویرایش اون چاپ شده، تصمیم گرفتم این 

 کتاب رو بازنویسی کنم. 

ن کپی این اثر ، فایل و پخش کردنش �� توجه داشته باشی 

شما پیگرد قانونن دارد و ناشر این اثر از طریق قانون با 

 برخورد قانونن خواهد داشت. 

 منظم صورت به ها جمعه جز  به روز  هر  گذاری  پارت✅

 . باشد می شب دوازده ساعت پارت، سه

 

 

 

 

 نشر یوپا

 این مرد کابوس من است! 
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 نویسنده: نیلوفر نام آور

 ۱۳۹۷نوبت چاپ: اول 

 ۱۳۹۷نوبت چاپ: دوم

اژ:   جلد ۵۰۰تی 

 ۹۷۸-۶۲۲-۹۹۸۵۰-۷-۹شابک:  

 

قوق این اثر متعلق به انتشارات یوپا بوده و کلیه ی ح»⛔

هر گونه استفاده از اثر، بدون اخذ مجوز کتپی از ناشر 

 «ممنوع بوده و موجب پیگرد قانونن خواهد بود. 

 

 نام آور، نیلوفر 

 آور. ناماست!/نیلوفر منکابوسمرد این: پديدآور نامو عنوان 

 .  ۱۳۹۷یوپا، نشر تهران: : نشر مشخصات 

 ص . ۵۰۰: ظاهری شخصاتم 

 ۹-۷-۹۹8۵۷-622-۹۷8   : شابک    
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 فیپا: نویسیفهرستوضعیت 

 ۱۴قرن--فارسیداستا نهای: موضوع 

 Persianfiction—20thcentury: موضوع

الف /    ۷۴۴الف      ۹۱۳۹۷   : کنگره بندیرده

PIR8۳62 8فا  62/ ۳   : دیونی بندیرده 

 ۷۰۳۴8۳۵   : ملی کتابشناسیشماره

 

 

 

 

 این مرد کابوس من است!         

 آورنیلوفر نام                 

 دویک/#پارت#پارت

 

 «اولبخش»
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ن بار نظاره   گر اطرافم شد. نگاه پر استیصالم برای چندمی 

 ای رو ندیدم. اما به جز چند رهگذر خانم، کس دیگه

 ، نزدیک به دوازده و نیم بود. به ساعتم نگاهی انداختم 

ن شمانی دست  دم و سعی در نادیده گرفی  هام رو به هم فشر

 که به تنم نشسته بود داشتم. 

کنم که حپ  بیاد هم بتونم بشناسمش، چون گمون نمی

فقط یکی دو تا از عکساش رو تو پروفایل تلگرامش دیده 

 اش تو اون عکسا هم اصلا واضح نبود. بودم که چهره

گه داشتم از اومدنش ناامید میشدم که کسی اسمم رو دی

صدا زد. برگشتم و به پشت شم نگاه کردم که با دیدن یک 

ه نگاهم می کرد، جفت چشم به رنگ جنگل که خی 

 هاش بخیه شده بود. دستپاچه شدم؛ اما نگاهم به چشم

ه هاش گرفتم و به ام رو از چشمبا شنیدن صداش نگاه خی 

 خودم مسلط شدم. 

 دلارامی دیگه؟-
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ن درسته؟-  بله... خودم هستم، و شما هم پرهام هستی 

 ی نسبتا بلندی کرد و گفت: پش مقابلم خنده

 نه پس، روحشم! -

ای زمزمه کردم اما در ظاهر لبخندی تصنعی مزهتو دلم نی 

 روی لبم نقش بست. 

کردم که به ی زیباش شده بودم، اصلا فکر نمیمسخ چهره

 این زیبانی باشه! 

قدِ بلند و هیکل نسبتا خونی داشت، موهاش بور و مجعد 

ش باعث شده بود که نتونم  ن بود. چشم های کشیده و سیی

 نگاهم رو ازش بدزدم. 

دستش رو به سمتم دراز کرد که باعث شد نگاهم از 

 هاش به سمت دستش سوق داده بشه. چشم

ه به  دو دل بودم که باهاش دست بدم؛ چند ثانیه خی 

 اش بودم. های استخوانن و کشیدهدست

در نهایت مردد، دستم رو دراز کردم سمتش که در یک 

د و باعث لرز  لحظه گرمای دستش، دست شدم رو فشر

 خفیفن تو وجودم شد. 
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تا به حال با هیچ پشی هم کلام هم نبودم، چه برسه به 

  دست! لمس کردن حپ  

هام گرم بود، تا این که بابا برام گوسیر خرید و شم به درس

ن امر موجب صمیمیتم با شیدا و ماهک شد.   همی 

ی در هامون باهم جور نبود اما نمیعقاید  ن دونم چه چی 

 کرد. ها بود که من رو سمتشون جذب میاون

وع شد که شیدا متوجه شد که  ماجرا درست از وقپ  شر

م خواست که برنامه تلگرام رو نصب کنم گوسیر دارم  و از 

 های دوستانش عضو بشم. تا بتونم تو گروه

منم همون شبش برنامه رو نصب کردم و شیدا من رو عضو 

 چند گروه کرد. 

ها با هم چت می هاش مختلط بود و دخی  و پش یکی از گروه

 کردند. 

جو اون گروه رو خیلی دوست نداشتم؛ اما هر بار که 

 خواستممی

 از اون گروه خارج بشم، حسی از درونم مانع میشد.  
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خواستم پیش شیدا و ماهک یه جورانی کم از طرفن نمی 

 ! ن ی مسخرم کین ن ن چی   بیارم یا بابت همچی 

 توی همون گروه بود که با پرهام آشنا شدم. 

د  ن اونجا خیلی هوام رو داشت و هرکسی باهام بد حرف می 

چیشد که از هم دونم گرفت.  نمیپرهام حالش رو  می

، وقپ  به خودم اومدم که دیدم سه، چهار خوشمون اومد 

کنم و ندیده بهش ماهی هست که با پرهام دارم چت  می

مند شدم. ولی هیچ وقت احساسم رو بروز  علاقه

دادم، تا این که یک شب پیام داد و خواسته بود که نمی

حضوری همدیگه رو ببینیم و بهم گفت که از من خوشش 

 اد. می

های مکرر پرهام گذشت تا قبول یک هفته از در خواست

 کردم. 

د. می ن  ترسیدم و دلم عجیب شور می 

ولی آخر ش، پا روی عقلم گذاشتم و با دلم همراه شدم، به 

 اومد که ببینمش! هر حال منم بدم نمی
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بنابر این درخواستش رو قبول کردم و روبه روی پارک 

 مقابل مدرسه قرار گذاشتیم. 

ب بود که تو یک محله هم بودیم و کلا یک خیابون از جال

 هم فاصله داشتیم. 

صداش که با لحن شوخن آمیخته بود، من رو از افکارم 

ون کشید.   بی 

وت؟! - ؟ چرا رفپ  تو هیی  کجانی

ن   ن دوخته بودم، با خجالپ  که از اولی  نگاهم رو به زمی 

 دادم زیاد صحبت نکنم. کشیدم، ترجیح میدیدار ازش می

 

 آورنام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 چهارسه/#پارت#پارت

 

 سکوتم رو که دید دوباره با همون لحن شوخش گفت: 
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؟! -  آخه تو چرا انقدر کوتاهی دخی 

هام بلند شد، بریده با حرفش احساس کردم حرارت از گونه

 بریده بهش گفتم: 

م! - ، می  ن  خب... اگه... ناراحتی 

 کرد و با ته خنده تو صداش گفت: خنده نسبتا بلندی  

خوره، شوخن کردم دخی  چه زود هم بهش بر می  -

 خوب! 

تر از ما بود، به سمت نیمکپ  که چند قدم اون طرف

 حرکت کردیم. 

وع به صحبت کرده بودیم  نشستیم روی نیمکت و تازه شر

 که مأموری جلوی رومون ایستاد. 

 شما دوتا... چه نسبپ  باهم دارید؟-

ونم بند اومده بود، برای مپن که بار اولم بود، این از ترس زب

 یه فاجعه بود برام. 

 پرهام بلند شد و روبه روی اون شباز ایستاد و گفت: 
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خواستگارشون هستم؛ الان هم اومدیم برای صحبت،   -

 مشکلی هست؟

 بله، مشکل که زیاد هست!   -

ن که شما چه غلطی می  هاتون تو جریان هسی  ؟بزرگی  ن  کنی 

ام کلافه شده بود از طرز صحبت مأمور، آستینش رو پره

وع به صحبت  ن کمی دورتر از نیمکت و شر گرفت و رفی 

 کردند. 

بعد از چند دقیقه بحث و گفت و گو که هیچی ازش رو  

ی به پرهام گفت  ن نفهمیدم، مأمور نگاهی بهم انداخت و چی 

 و رفت. 

فن پرهام سمتم اومد و مقابلم ایستاد، قبل از این که حر

 بزنه، گفتم: 

 خی بهش گفپ  که بیخیال شد؟  -

... قانعش کردم، پاشو بریم که باز نیومدن بهمون   - هیچی

 گی  بدن! 

ستانم راه  از جام بلند شدم و همگام با هم سمت دبی 

افتادیم. امتحانم رو شی    ع دادم که به قرار با پرهام برسم، با 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

دم که شیدا و ماهک هم جلوی در مدرسه قرار گذاشته بو 

. شاید اون ن  ها هم بتونن پرهام رو ببیین

تقریبا رسیده بودیم جلوی در مدرسه که با صدای بلندش 

 تو جام پریدم. 

ه... لعنت به این شانس! -
َ
 ا

 متعجب بهش نگاه کردم و گفتم: 

؟!   - نن ن  چیشد؟ چرا داد می 

هام رو اون دست خیابون دیدم، ببخشید، یکی از آشنا   -

 کنه! ولم می اگه ببیندم دیگه مگه

 عزیزم تو برو... ولی شب بیا تلگرام، فعلا خداحافظ. 

کردم، اصلا فرصت نداد که فقط با دهن باز نگاهش می

 حپ  خداحافطین کنم! 

 با شعت رفت اون دست خیابون و از دیدم خارج شد. 

 ای بالا انداختم و زیر لب به جهنمی گفتم. شونه

 ام رو به دیوار دادم و منتظر شیدا و ماهک ایستادم. تکیه 
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ای طول کشید تا شیدا و ماهک از حدودا پنج دقیقه

ون اومدن.   مدرسه بی 

 هیچ معلوم هست کجایید؟-

شناسی، تا اون رژ کوفتیش رو نزنه در نمیاد شیدا رو که می-

ون  بی 

 کرد. رژش هم افتاده بود ته کیفش پیداش نمی

ن دیرم شد. خب باب  -  ا بسه، راه بیوفتی 

اعصاب نداریا، دیدار اول انگاری خیلی اوکی نبوده، نه؟ -

نکنه لاکردار فِیک بوده؟ آره؟ خودش با عکسش تطبیق 

 نداشت؟

 ماهک جونم خفه ببینم دلارام خی میگه-

 رو کرد سمتم و با هیجان نگاهم کرد و ادامه داد. 

 خوشت اومد؟بگو ببینیم این پرهام خان چه جورا بود؟-

خیلی خوب بود! هم خوشگل بود... هم یه جورانی بامزه -

 بود به نظرم، ولی آخرش یه جوری شد، یهو گذاشت رفت! 
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ی که با هم می  رفتیم از برخورد کوتاهی که با تموم مسی 

 پرهام داشتم براشون گفتم. 

 

 آورنام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ششپنج/#پارت#پارت

 

 «دومبخش»

 

سنگیپن نگاهی رو روی خودم حس کردم و نگاهم رو 

چرخوندم که با صحرا چشم تو چشم شدم. از دستش 

لم رو از دست دادم. تندی از دلارام جدا  عصپی شدم وکنی 

 شدم و رفتم سمت صحرا، به درخپ  تکیه داده بود و 

 کرد. با نیشخند نگاهم می

 با لحن تندی  گفتم: 
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 و؟خوای تچته باز، خی می  -

 هه... آقا پرهام، خوش می گذره اخوی؟  -

 دردت چیه تو؟! -

 دارم برات حالا، فعلا بای.  -

ه شده بودم .   فقط با خشم بهش خی 

نه، من یه درسی به تو بدم تا غلط بکپن از 
َ
ه عوضن ک دخی 

 ! یم رد بسیر  ده کیلومی 

 به سمت خیابون رفتم و تاکسی گرفتم.  

ده دقیقه ای رسیدم خونه و طبق معمول هیچ کس خونه  

نبود. مامان و بابا هنوز شکار بودن، هر دو کارمند بودند و 

 اومدن. پویا هم که طبق معمول تو سفر بود. دیروقت می

فوق دیپلمم رو که تو رشته تجرنی گرفتم دیگه ادامه ندادم، 

ای به مامان دوست داشت پزشک بشم ولی من علاقه

س خوندن نداشتم. تا همون جانی هم که خوندم به در 

 خاطر مامان بود. 
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بیشی  به والیبال و بازیگری علاقه داشتم. روزها باشگاه 

رفتم و تو این رشته خیلی موفق بودم؛ اما این والیبال می

ی نبود که خانواده ن  ام از من انتظار داشتند! چی 

م.   سمت حموم رفتم تا یه دوش آب خنک بگی 

رات آب، یاد اتفاقات امروز افتادم، اگه اون مأمور و زیر قط

صحرای عوضن نیومده بودن، مجبور نمی شدم به دلارام 

 دروغ بگم. 

ی کرده بودم!   امروز رو کلا با دروغ سیی

همون جور با حوله رو تختم دراز کشیدم. گوشیم رو 

 برداشتم و به دلارام پیام دادم: 

 سلام ، خونی عزیزم؟ -

تظر موندم ولی جواب نداد، تو فکر فرو چند دقیقه ای من

 رفتم و یاد یک سال پیش افتادم... 

" از خونه که خارج شدم صحرا  رو دیدم که جلوی  در 

ت اما شیکی زده خونه شون منتظر ایستاده بود. تیپ اسیی

اومد بود. معلوم نیست برای کی این جور تیپ زده! بدم نمی

 یکم اذیتش کنم. 
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اهم می کرد، انگار که منتظر اشاره همیشه یه جور خاض نگ

ای از طرف من بوده باشه! با لبخند خبیپی که رو لبم نقش 

بسته بود، نزدیکش شدم. من رو که تو چند قدمی خودش 

 دید، یکم دستپاچه شد. 

های سیاه ای به چشملبخندم کش اومد و نگاهم رو لحظه

رنگش دوختم. درست پشت شش روی دیوار، یه تراکت 

 تبلیغان  بود. 

خم شدم تا تراکت رو از دیوار بکنم که هیپن کشید. لبخند 

 دندان نمانی زدم و تو یه حرکت تراکت رو برداشتم. 

های رنگ بزاق جمع شده تو دهنش رو قورت داد، چشم

هام، منم برای این که یکم شبش قفل شده بود تو چشم

ین تر بیشی  اذیتش کنم، چند لحظه تو همون حالپ  که کم

 فاصله ممکن رو باهاش داشتم، ایستادم. 

قبل از این که عقب گرد کنم، پش خوش تیپی از راه رسید. 

 ما رو که تو اون حالت دید با صدای خشمگیپن گفت: 

، هرزه -  ی دروغگو... خیلی کثیفن

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

دسته گلی رو هم که براش خریده بود رو پرت کرد تو  

ن افتاد.   زمی 
 صورت صحرا که به آنن

های ورنن براقش لگد مال شدند و خ، زیر کفشهای ش گل

با همون شعپ  که پیش رومون ظاهر شده بود، از دیدمون 

هم خارج شد. صحرا بهت زده نگاهش به جای خالی پشه 

ه مونده بود .   خی 

ب دست صحرا به  با سوزش سمت راست صورتم از ضن

خودم اومدم و قدمی به عقب برداشتم، اشک تو 

اما تنفر نگاهش کاملا مشهود بود. هاش جوشید، چشم

 ای بهم زد و از کنارم رد شد و رفت. تنه

دروغ چرا، یه کم عذاب وجدان گرفتم؛ ولی خب به من 

 چه؟ یارو شکاک بود! 

از اون روز صحرا بد جوری از من کینه گرفته، هم از ضایع 

شدن اون روزش، هم به خاطر اون یارو، نمی دونم چرا از 

کسی رفیق نشد، شایدم با طرف نامزد بوده اون روز دیگه با  

 یا خواستگارش بوده! 
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هر خی که بود از اون روز همه تلاشش رو فقط گذاشته 

ن از من!"  برای انتقام گرفی 

ه گوشیم بلند شد، از کنارم برداشتم و به  صدای وییی

 اش نگاه کردم، دلارام بود. صفحه

 سلام، ممنون. -

پیام دلارام لبخندی روی صحرا رو فراموش کردم و با دیدن 

 لبم آذین بست، براش نوشتم: 

ا؟-  چه خیی

، امروز کی رو دیدین که مجبور شدین زود برید؟-  سلامپ 

 گفتم که یکی از آشناها بود، مهم نیست زیاد -

 آهان-

؟خی کار می-  کپن

 خونم فردا امتحان دارم بازدرس می-

رو،  فردا بعد امتحانت، میام دم مدرسه  ببینیم همدیگه-

 امروز که فرصت نشد! 

 نه... نمیشه... -
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 از این حرفش جا خوردم، با دلخوری نوشتم: 

؟ چرا نشه؟-  یعپن خی

 بینم شما هر روز بخوای بیای دم مدرسه! دلیلی نمی-

 دلارام؟! -

من برای همون یه دیدار هم کلی با خودم کلنجار رفتم، -

 کنم! خواهش می

 کم برات عادی میشهمن میام کم-

 من همونه حرف-

 اینطوری هاست دیگه؟-

 زنیم. من درس دارم بعدا حرف می-

 کجا؟هنوز حرفم تموم نشده!   -

؟-  با مپن

 دلارام جان... به حرفم گوش کن. -

 خوشم نمیاد کسی بهم حرف زور بزنه.   -

 عزیزم، خب می خوام ببینمت، حرف زور چیه؟  -
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ز امروز اومدید همدیگه رو دیدیم، لزومی نداره هر رو   -

 بیایید! 

امروز که نشد باهم صحبت کنیم اصلا، فکر کنم امروز -

زیاد حوصله نداری، بعدا راجع به این موضوع حرف 

 زنیم. می

 بله، من درس دارم، فعلا خدانگهدار.   -

 مواظب خودت باش، فعلا بای.   -

ِ یه دفعه جپن میشه، معلوم نیست چشه! 
 دخی 

 

 آورنام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 هشتهفت/#پارت#پارت

 

 «سومبخش»
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گوشیم رو کنار گذاشتم و به کتابم که فردا امتحانش رو 

کرد. ای سی  میداشتم نگاه کردم ولی حواسم جای دیگه

خوندم متوجه نمیشدم، از بس که این پشه هرخی می

 اعصابم رو بهم ریخت. 

 حرف زدنش! رفتار امروزش از یه طرف اینم طرز 

احساس کردم داره دروغ میگه و این بهم حس خیلی بدی 

 داد. به قدری که دوست نداشتم مکالممون ادامه پیدا کنه. 

سعی کردم روی درسم تمرکز کنم، بالاخره بعد از یک 

های کتاب رو مرور کنم. صدای پیام ساعت تونستم فصل

 اش انداختم که دیدم از گوشیم بلند شد. نگاهی به صفحه

 طرف ماهک بود. 

کتابم رو بستم و رو تخت دراز کشیدم و گوسیر رو تو دستم 

گرفتم. نیم ساعپ  با ماهک و شیدا چت کردیم که بیشی  

 چرخید. هامون حول و محور پرهام میحرف

عذاب وجدان داشتم و ندانی از درونم، دائم شزنشم 

 کرد. می

 ولی بر خلاف عقلم، حرف حرف دلم بود! 
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، تو جام دراز کشیده بودم و داشتم پیام آخر شب بود  

هام رو چک می کردم که باز هم اسم پرهام، روی نوار گروه

 بالای گوشیم دیده شد. پیامش رو باز کردم . 

 سلام، بیداری؟-

ون فرستادم و مشغول تایپ شدم.   نفسم رو پر صدا بی 

 سلام، بله بیدارم، شما چرا نخوابیدین؟-

؟چرا انقدر شد رفتار می  -  کپن

کنیم، تو هنوز من ما الان نزدیک سه ماهه داریم چت می  

 بندی؟ راحت باش باهام! رو جمع می

 من... نمی تونم!  -

پرهام در حال تایپ بود که پیامی از یک آیدی ناشناس برام 

 اومد. از صفحه چتم با پرهام خارج شدم. 

ن پیامش لرز خفیفن کردم.   پیامش رو باز کردم و با دیدن می 

 کپن از وقت خوابت گذشته کوچولو؟فکر نمی  -

... ساعت خواب من به تو چه آخه؟ بعد دیوانه ی روانن

 هم من رو ندیده از کجا فهمیدی کوچولو هستم! 
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 بدون این که جوابش رو بدم پیامش رو پاک کردم. 

 از هوا گرفتم تا با اضطرانی که به درونم نفوذ 
دم عمیف 

در اتاق باز شد و مامان وارد کرده بود غلبه کنم. یک مرتبه 

 اتاقم شد. 

چراغ اتاق رو روشن کرد و اومد لبه تختم نشست. خواست 

ی بگه که با دیدن چهره ن  ام، مشکوک گفت: چی 

 دلارام؟ چرا رنگت پریده؟  -

-   .  من؟ نه بابا، فکر می کپن

م  - ی شده بگو بهم دخی  ن ؟ اگه چی   مطمئپن

ی نشده... باور کن!   - ن  نه مامان چی 

ام بدجور ز نگاهش میشد فهمید که باور نکرده، حتما قیافها

 تابلو شده! 

ن ابروهاش   بی 
ه نگاهم کرد و بعد اخم ظریفن یه کم خی 

 نشست و 

 با لحپن شزنشگر گفت: 
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بچه یکم هم درسات رو بخون، به بابات میگم گوسیر رو   -

ه و بهت نده  ها! ¬بگی 

ربعه مامان، به خدا درس هام تموم شده، همش یک   -

 گوسیر دستمه! 

خیلی خب حالا،  اومدم بگم من فردا نیستم، عمه هاجر   -

م ملاقاتش تا عصر نیستم، ساعت های سه  عمل کرده می 

 و چهار میام خونه. 

 چرا عمل کرده؟  -

 روده داشت، مونا زنگ زد گفت.   -
ی
 چسبندکی

 چقدر من از این مونای نچسب بدم میاد.   -

 کردنه؟  دلارام! این چه طرز صحبت  -

 مامان، جان من بیخیال شو، میدونن که ازشون خوشم   -

 نمیاد! 

 شی تکون داد و گفت: 

از مدرسه اومدی غذات رو گرم کن بخور، گرسنه نمونیا   -

 ریزه بهم. معدت باز می
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 چشم   -

 الانم بگی  بخواب انقدر با اون ماس ماسک ور نرو.   -

 بازم چشم  -

ن شب بخی  از اتاقم ام رو لبخندی زد و گونه بوسید و با گفی 

ون رفت.   بی 

ن مامان از اتاق، دوباره گوسیر رو روشن کردم که  بعد از رفی 

 دیدم همون مزاحمه پیام داده. 

اکانتش اسمی نداشت و فقط سه نقطه زده بود، عکس 

 پروفایلشم یه نیم تنه مرد کت پوشیده با کروات بود. 

 ها خی بود؟پیام تونست باشه؟ هدفش از اینیعپن کی می

 شاید همون آشنای پرهام باشه؟

 

 آورنام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 دهنه/#پارت#پارت
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 پیامش رو باز کردم. 

ن می-  کپن و جواب نمیدی؟ این کارت اصلا پیامم رو سی 

 مؤدبانه نیست فسقلی! 

س گرفتم، با دستای  از پیامش هم عصپی شدم هم اسی 

 لرزونم براش نوشتم: 

 شما؟  -

 بلافاصله جواب داد. 

 بهت سلام یاد ندادن بچه!   -

 فکر کنم اشتباه گرفتید.   -

ات خیی دارن از اعتمادشون سوء استفاده می خانواده  -

؟  کپن

برو خدا روزیت رو جای دیگه حواله کنه، قرصات رو   -

 واب! بخور بخ

 منتظر عواقب این بلبل زبونن کردنت باش!   -

ن لطفا  -  مزاحم نشی 
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ون که باز پیام داد .   با ترس از نی وی پش اومدم بی 

ن فسقلی، من هم آدرس خونتون رو دارم، هم    - ببی 

ی مامان و بابات، حواست باشه که بیشی  از این شماره

 !  خطا نکپن

 تونست باشه آخه! از حرفش ترس به تنم افتاد، یعپن کی می

 یهو از طرف پرهام پیامی اومد. 

 کجا رفپ  عزیزم؟-

 حالم زیاد خوب نیست، بعدا حرف می زنیم.   -

 خی شده؟  -

ن خاض نیست!   - ، چی   هیچی

 خی شده میگم؟ حرف بزن!   -

 خب، راستش یه مزاحمی هی داره بهم پیام میده.   -

 کیه؟-

 ولش کنید. -

 دلارام، گفتم کیه؟  -
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 دونم! نمی -

؟یعپن خی نمی-  دونن

 شناسمش! ¬نمی-

 تو رو از کجا پیدا کرده؟-

؟ میدونم، آخه این چه سوالاتیه که مینمی  - ن دونستم پرسی 

 گفتم مزاحم! کیه که نمی

انی که تا حالا دیدم فرق داری... تا تو  -
فکر کردم با دخی 

 کاری نکپن که کسی بهت پیام نمیده! 

مقایسه نکن، دوما مگه من تو اون اولا من و با دور و برت  -

گروه که بودم کاری کردم که خودتون بهم پیام دادین؟ شما 

؟  همیشه عادت داری تهمت بزنن

ن کاملا واضحه، من از ساکت بودنت خوشم - همه چی 

؟! 
ی

 اومده بود، ولی الان از کجا معلوم راست بکی

 کنم. ¬الان بهت ثابت می-

ون و بدون فکر کردن باعصبانیت از نی وی پرهام اومدم بی  

 به عواقبش، زود یک گروه تشکیل دادم. 
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پرهام و اون مزاحم رو دعوت کردم، تا به این آقا پرهام  

ثابت کنم که من کاری نکردم یهو توی فکر رفتم و با خودم 

؟» گفتم:   اگه یه اتفاق بد بیوفته خی

؟   «اگه اون یارو به مامان و بابام بگه که من با پرهامم خی

 وع به لرزیدن کرد. دستم شر 

ی گوشیم نگاه کردم که دیدم، هر دو با وحشت به صفحه 

 عضو گروه شدن و مزاحم نوشته: 

ه؟-  اینجا چه خیی

پرهام هم در حال تایپ کردن بود و به ثانیه نکشید که 

 پیامش ارسال شد. 

؟  -  تو کی هسپ 

قبل از این که مزاحم جواب بده زود گروه رو پاک کردم. 

ه گوشیم رو  بلافاصله خاموش کردم و به سقف اتاقم خی 

 شدم. 

ن احمق ها رفتار کردم!    من چه غلطی کردم، عی 

 آخه اینم شد ثابت کردن؟ 
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ن سینه  ام رو داشت و نفس کشیدن قلبم انگار قصد شکافی 

 رو انگار از یاد برده بودم. 

 

 آورنام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 یازده#پارت

 

 «چهارمبخش»

 

ن کوبیدم که با اعصانی داغون فنجون قهوه ام رو روی می 

های پیش روم شکست و محتویات داخل فنجون تمام برگه

 رو خیس کرد. 

ه  ی احمق، نه به این که یه پش دخی 

 لرزه نه به این گروه زدنش! بینه صداش مثل بز میمی
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ون فرستادم، ذهنم بد جور درگی  شده  نفسم رو عصپی بی 

 بود. 

 هام درهم شد. دآوری امروز صبح جلوی مدرسه اخمبا یا

مأموری هم که شاغشون فرستادم انقدر گیج بود که 

نتونست قشنگ و درست حسانی یه زهره چشم ازشون 

ه.   بگی 

هانی که از قهوه خیس شده بودند رو مچاله کردم و برگه

م انداختم و با چند برگه دستمال  ن داخل سطل زیر می 

ن  م رو تمی  ن های شکسته فنجون رو کردم و تکه  کاغذی می 

 هم داخل سطل انداختم. 

زحمات چند ساعتم به باد رفته بود و عصپی شده بودم. 

ترجیح دادم فعلا پیامی براش نفرستم اما این کارش قطعا 

 براش گرون تموم میشد! 

 

 آورنام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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ده    دوازده/#پارت#پارت ن  سی 

 

                                *** 

ی کردم با تاری    خ ها روچک میلیست سفارشات مشی 

تحویلشون که چند تقه به در اتاق خورد، بدون این که 

م، بفرماییدی گفتم و در نگاهم رو از برگه های مقابلم بگی 

اتاق باز شد. همچنان شگرم حساب کتابم بودم که با 

م  ن ایستاده بود، شم رو بلند صدای منسیر که مقابل می 

 کردم و نگاهم رو به صورت پر آرایشش دوختم. 

این لیسپ  که خواسته بودین، در ضمن آقای نیک جو   -

ن که تا آخر هفته سفارش ن و گفی  ها به تماس گرفی 

 دستشون برسه. 

م.   -  تماس بگی  باهاشون وصل کن به دفی 

 بله، چشم. -

م گذاشت و از اتا ن ق خارج شد. چند کارتابل رو روی می 

م زنگ خورد. گوسیر رو برداشتم  ن دقیقه بعد گوسیر روی می 

وع به صحبت کردم .   و با لحپن تند شر
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  که در آوردید!  ِسلام مهندس، این چه مسخره بازی  -

مگه به شما نگفته بودم اون قطعات تا ده روز دیگه آماده 

 نمیشه! 

ن که آقا!   مهندس های ما بیکار نشسی 

ن غی  معقولی نگفتم، فقط میگم جناب فروزش، م  - نم چی 

 کارمون خوابیده قطعات رو یکم زودتر تحویلمون بدین! 

 ساخت اون همه قطعه، کار دو روز نیست!   -

 تونید صیی کنید قرارداد رو فسخ کنیم. اگر نمی

چرا زود جوش میاری مهندس؟ فسخ قرار داد چیه؟   -

 فقط چند روز زودتر... 

فتم هجدهم پس همون موقع به من ش حرفم هستم، گ  -

ن و رسه ،میدستتون می ن همون موقع قبول نکنی  تونستی 

 ! ن  قرارداد رو امضا نکنی 

 یا همون هجدهم تحویلتون میدم یا قرارداد رو فسخ کنیم! 

 ای نیست، باید تا هجدهم صیی کنیم. ی دیگهگویا چاره-
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ممنون از صبوریتون در عوض قطعات با کیفیپ  تحویل -

یمی  نگی 

 بله حتما همینطوره وگرنه که همکاریمون ادامه دار نمیشد. -

تماس رو که قطع کردم مشغول ادامه کارم شدم باید تا آخر 

هانی که دیشب به خاطر دلارم نابود شده بود رو  وقت طرح

 کشیدم. هم دو مرتبه می

هام در هم کشیده شد. گوشیم رو برداشتم با یادآوریش اخم

 و وارد تلگرام شدم. 

 پیامی براش نوشتم و نی درنگ ارسالش کردم. 

ساعت دوازده نشده بود و حتما هنوز از مدرسه برنگشته،  

ن کردنش نشدم و مشغول انجام کارهام شدم.   منتظر سی 

نگاهی به ساعت مچیم انداختم، ساعت از نه شب گذشته 

کت رفته بودند. خسته از دفی  کارم زدم  بود و همه از شر

ون و سمت خونه ای رسیدم و راه افتادم. بیست دقیقه بی 

ن رو پارک کردم وارد خونه شدم.   بعد از این که ماشی 

 سلام مامان جان، خسته نباسیر پشم.   -

 سلام، سلامت باسیر ممنون  -
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 خوری گرم کنم برات؟غذا می  -

 نی زحمت!   -

خودم رو روی کاناپه طوسی رنگ داخل پذیرانی رها کردم، 

خونه میمامان در حالی که  ن  رفت گفت: سمت آشیی

 ی زهرا اینا دعوتیم. فردا شب خونه  -

 به چه مناسبت؟-

 که ماهم   -
ی

مناسبت خاض نداره، یه مهمونن خانوادکی

 دعوتیم. 

 دونن من از این مهمونیا خوشم نمیاد. خوبه می  -

حالا یه فردا شب رو به خاطر من بیا، خیلی وقته که   -

 همدیگه رو ندیدیم . 

خستم، حالا تا فردا شب ببینم خی میشه، فوقش  فعلا   -

 خودت تکی برو دیگه، من رو چیکار داری؟! 

ن که جواب مامان رو می دادم ،گوشیم رو از تو همون حی 

 وی دلارام شدم. جیبم درآوردم و وارد تلگرام و نی 
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پیامی که برام فرستاده بود موجب شد لبخند نیم بندی 

 بزنم. 

 : زیر لب زمزمه وار گفتم 

ه شتق، می دونم چیکار کنم باهات... »  «دخی 

 

 آورنام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 چهاردهم#پارت

 

 «پنجمبخش»

 

س دیشب، خیلی بد خوابیدم. انقدر بدنم  به خاطر اسی 

خواست از تختم دل بکنم خسته و کوفته است که دلم نمی

 و تو این هوای شد راهی مدرسه بشم... 
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رد و تو حیاط مدرسه با ماهک و شیدا قدم زنگ تفری    ح خو 

 زنان حرف می زدیم. 

ش فردا شب مامانم مهمون دعوت کرده؛ اصلا حوصله  -

 رو ندارم! 

مهمونن خوبه که، کیا میان حالا؟ پش ندارن ما هم   -

 بیاییم؟

 با حرف شیدا، بلند خندیدند و من ادامه دادم. 

هاشونن البته پشعمو و زنعموی م با بچهعمو و عمه  -

 ! ن  بابام هم هسی 

 م به خاطر عملش نمیاد. که البته عمه

 ت ناراحت نشه؟ میگم، عمه  -

نه بابا، برنامه این مهمونن هفته پیش ریخته شده بود،   -

عمل عمه خانم هم یهونی شد، بقیه رو دعوت کرده بودیم، 

 زشته کنسل شه! 

که پیداست پش مِ شم نیست تو جمع فرداتون، اینطور    -

گم، مهمونن نیست که دور همی از الان بهت تسلیت می

 سن و سال دارای فامیله! 
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 لبخندی از حرفش زدم که ماهک گفت: 

ن بابا این حرف  - ها رو، دلی  از پرهام جون چه ول کنی 

؟  خیی

 لبخند نیم بندی زدم و گفتم: 

... خیی خاض نیست!   -  سلامپ 

یلی نداشتم که اتفاقان  که برام رخ میده رو براشون بازگو تما

ن اصلا حرفن نه از مزاحم زدم نه از گروه  کنم برای همی 

 مزخرفن که دیشب زده بودم! 

 با خوردن زنگ، از سیل سؤالاتشون نجات پیدا کردم. 

 

 آورنام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 پانزدهم#پارت
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پرهام رو اون طرف خیابون، از مدرسه که خارج شدم، 

 جلوی پارک دیدم! 

وع به ناموزون تپیدن کرد. روم رو زود ازش گرفتم  قلبم شر

 که انگار ندیدمش و به راهم ادامه دادم. 

هام رو بلند شم رو در گریبانم فرو کرده بودم و قدم

داشتم که بازوم از پشت کشیده شد و باعث شد ش برمی

 جام ثابت بمونم. 

 های مدرسه سمتمون کشیده شد. نگاه بچه

 کرد. شیطنت نگاهشون اذیتم می

 برگشتم سمت پرهام و گفتم: 

 مگه نگفتم نیا؟ برای خی اومدین اینجا!   -

 می خواین آبروم بره؟

 سلام عزیزم، منم خوبم، قربانت! -

 میگم چرا اومدین؟  -

 عادت ندارم کسی بهم دستور بده!   -

 باسیر که! تو این سه ماهه باید من رو شناخته 
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 گفتم. نه انگار  فایده نداشت هر خی می

 آروم راهم رو ادامه دادم که هم قدم با من شد. 

س به جونم افتاد .   با سؤالش اسی 

 اون گروه رو  برای خی زدی دیشب؟ یارو کی بود؟  -

ای آب دهنم رو صدا دار قورت دادم، جواب قانع کننده

 نداشتم! 

دامه دادم که اومد بدون جواب دادن به سؤالش به راهم ا

 روبه روم ایستاد و مانع حرکتم شد. 

 

 آورنام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 شانزدهم#پارت

 

 منتظر جوابم!   -
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 من... من ... نمی دونم، یه اشتباه بود!   -

، دلیل این کارتم می  -
ی
 فهمم! تو که راست می کی

شما چرا انقدر رفتارتون عوض شده؟ اصلا متوجه   -

 یشم؟نم

رفتار من؟ یاتو؟ دوست ندارم وقپ  با مپن با چند نفر هم   -

، می  فهمی؟زمان باسیر

یک لحظه عصبانیت همه وجودم رو گرفت، با لحن 

 ای گفتم: دوستانهنا 

؟ یک بار گفتم من مثل دور در مورد من خی فکر می  - ن کنی 

 و بریات نیستم! 

 ببخشید، تند رفتم؛ حق باتو هستش!   -

م ادامه دادم که باز هم دنبالم اومد. با حالت قه ر به مسی 

اومد، صداش رو کنار گوشم تر از من راه مییک قدم عقب

 شنیدم. 

دلارام، فقط اگه یک بار دیگه مزاحمت شد کافیه به   -

 عزیزم، خودم دمار از روزگارش درمیارم. 
ی

 من بکی

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ن  شدنش  به خاطرم  لبخندی روی لبم نشست، این غی 

 رو دوست داشتم. 

 آشپ  هسپ  دلارام خانوم؟  -

 قهر نبودم که آشپ  کنم!   -

کنارم اومد، دیگه رسیده بودم ش کوچه، با نگاهم اطراف 

س از این که کسی من رو با  رو زیر نظر داشتم، ترس و اسی 

 خورد. ای روحم رو ذره ذره میپرهام ببینه مثل موریانه

وصل  دستم رو که گرفت، انگار که برق چند هزار ولت بهم

 کردن! 

از درون به خودم لرزیدم اما تلاسیر برای رها کردن دستم از 

 اسارت انگشتانش نکردم. 

های همدیگه، چقدر این دو تیله رنگ غرق شدیم تو چشم

 جنگل رو دوست داشتم! 

 زیر لپی گفتم و دستم رو آروم از دستش 
خداحافطین

ون و پا تند کردم سمت خونه.   کشیدم بی 

ام رو دادم بهش، در رو بستم و تکیه داخل حیاط که رفتم 

های پرهام رو هام رو که هنوز حرارت گرمای دستدست
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کرد، مقابل صورتم نگه داشتم و نفس مبحوس احساس می

 ام رو آروم رها کردم. شده

 هام رو در آوردم و وارد خونه شدم. کفش

شانس آوردم که پرهام ش اون گروه مسخره خیلی پیله 

 نکرد! 

رب  ع به یک بود، مامانم که گفت تا سه، چهار ساعت یک 

 نمیاد. 

ام نبود، رفتم به اتاقم و لباس مدرسه رو با یه فعلا گرسنه

 دست لباس راحپ  عوض کردم. 

ن تحریرم برداشتم و رفتم تو هال و  گوشیم رو از روی می 

جلوی تلویزیون دراز کشیدم و قبل از اینکه گوشیم رو چک 

ن کردم؛ ولی برنامه به درد ها رو بکنم، یه کم شبکه الا پایی 

 بخوری پیدا نکردم و در نهایت تلویزیون رو خاموش کردم. 

 قفل گوشیم رو زدم  و وارد تلگرام شدم. 

 بازهم اون مزاحم! 

ای خدا، مامان اینا بفهمن خیلی بد میشه چه غلطی کنم »

 «دست از شم برداره! 
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 از حرص به موهام زدم و پیامش رو باز کردم
ی

 . چنکی

زود توضیح میدی اون گروه مزخرف دیشب داستانش  -

 خی بود؟

 

 آورنام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 هجدهمهفدهم/#پارت#پارت

 

دستام می لرزید، حالا اگه ماجرای اون گروه احمقانه تموم 

 شد! 

ن بود و این نوع برخوردش باعث  خیلی به خودش مطمی 

کوتاهی نکردم و ترسم شده بود اما تو جواب دادن بهش  

 نوشتم: 

کنم و اگه دست از شم بردار مزاحم احمق، بلاکت می -

 بخوای باز مزاحمم بسیر میدم پدرت رو دربیارن! 
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 های ساعت دوازده بود. آفلاین بود و پیامش برای نزدیک

ون فرستادم.   نی معطلی بلاکش کردم و نفسم رو لرزون بی 

 بود. دستام از شدت ترس و هیجان به لرز افتاده 

س رو از خودم دور کنم.   سعی کردم اسی 

بهی  بود کمی خونه رو برای مهمونن فردا مرتب کنم که اون 

 مزاحم عوضن هم  از ذهنم دور شه! 

از مهدی احمدوند رو گذاشتم و « اگه بارون»آهنگ 

 مشغول کار شدم. 

 نیم ساعته کارها رو تموم کردم. 

 وارد اتاقم شدم و رو تختم دراز کشیدم. 

ه به سقف اتاقم بودم و اتفاقات اخی  تو ذهنم مرور خ ی 

ه شد. میشد. کم کم پلک ن شدند و خواب بهم چی   هام سنگی 

با جیعین از خواب پریدم و نگاه هراسونم رو به اطراف 

 ای کشیدم. گردوندم و با دیدن وسایل اتاقم نفس آسوده

 باعث شده بود حس می
ی

کردم باید دم صبح باشه، گرسنکی

 ام پیچ بخوره. که معده
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از خواب وحشتناکی که دیده بودم، پیشونیم خیس عرق 

 شده بود، ولی درست یادم نیست که خی دیدم! 

ون رفتم، دیدم مامان و بابا ش سفره  بلند شدم از اتاق بی 

 خوردند. نشستند و غذا می

 بینم؛ با تعجب گفتم: یک لحظه فکر  کردم دارم خواب می

 کتلت وسلام، چرا این وقت صبح  -

 خورین؟! خیارشور می 

مامان و بابا نگاهی بهم انداختند و بلند زدند زیر خنده و بابا  

 با خنده تو صداش گفت: 

 دخی  خوابالوی من، صبح چیه؟ ش شبه! -

باز هم که نهار نخوردی؟ داشتم میومدم صدات بزنم یه 

ن بخوری.   چی 

شم رو خاروندم و آهانن گفتم، حالم خوش نبود و به 

مال زیاد به خاطر خواب بعد از ظهرم هست که تا ش احت

 شب ادامه پیدا کرده! 
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ن هر وقت این موقع  ها از خواب بیدار میشم، یه تو پایی 

 حس بدی بهم دست میده و کلافه میشم. 

به سمت دست شونی رفتم، آنی به دست و روم زدم، با  

خوردن آب خنک به پوست صورتم کمی ش حال شدم و 

 تر شد. خپ  بدنم کماون حالت کر 

ای که برام آماده کرده بود رو از کنار بابا رفتم و لقمه

 دستش گرفتم و با اشتها مشغول خوردن شدم. 

ی گفتم و به ساعت نزدیک های ده شب بود که شب بخی 

 اتاقم رفتم. 

طبق عادت هر شبم، قبل از خواب مشغول چک کردن 

 های رمان شدم. ها و چرخ زدن تو کانالپیام

های ماهک و شیدا بودم که پیامی از در حال خوندن چت

 یک ناشناس برام ارسال شد. 

هزار بار هم بلاک کپن فایده نداره، من هر بار با یه اکانت »

 دیگه میام! 

 بیاد پدرم رو ببینم نکنه می
ی

خوای به اون پش سوسوله بکی

 دربیاره؟
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 تونه بالا بکشه... اون که دماغشم نمی 

ر زبون خوش حالیت نمیشه، باید زور و کوچولو تو انگا

 تهدید بالاشت باشه! 

دونم رو بذارم کف دست پدر و کاری نکن هر خی می

 «مادرت! 

بزاق جمع شده تو دهنم رو با زحمت  قورت دادم و با 

وع به تایپ کردم.   دستای لرزون شر

 دست از شم بردار! -

 اون گروه یه اشتباه بود، لطفا مزاحمم نشو! 

 ه جواب داد""بلافاصل

 که مزاحم؟ یه مزاحمی نشونت بدم! -

، فقط منتظر باش!     کاری کنم که به غلط کردن بیوفپ 

 مثل خی ترس افتاده بود به جونم، خدایا چه گرفتاری شدم! 

دیگه جوانی بهش ندادم، گوسیر رو کنار گذاشتم و با 

وع به دلداری دادن به خودم دست هام شم رو گرفتم و شر

 کردم. 
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 تونست شر این یارو رو از شم کم کنه؟! هام میشاید پر 

 

 آورنام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 نوزدهم#پارت

 

 «ششمبخش»

 

دوست نداشتم ترس و دلهره به جونش بندازم، ولی رفتار 

 احمقانه خودش، باعث این طرز برخودم باهاش شده بود. 

 اش رو تجسم کنم! تونستم قیافه وحشت زدهمی

خواستم انجام بدم، دلارام محوی زدم از کاری که میلبخند 

 اول و آخرش مال خودم بود! 

تا الان با هیچ پشی برخورد نداشت، حپ  موقع حرف  

 افتاد. زدن با پشا به لکنت می
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 باید ش از کارش دربیارم!  

 شامم رو که خوردم، شاغ طرح نیمه کارم رفتم. 

 کش و قوسی به بدنم 
ی

یکی دو ساعپ  که گذشت، از خستکی

 دادم. 

، کشورای دیگه هم طرح هام رو  کت های ایرانن علاوه بر شر

 خریدن. با قیمت قابل توجهی ازم می

طرح ها رو با وسواس خاض، داخل کارتابل گذاشتم که 

کت آلمان ارسالشون کنه.   فردا بدم سینا تا برای شر

خانه به راه  ن ی بخورم که نگاهم به سمت آشیی ن افتادم تا چی 

 مامان افتاد که روی مبل خوابش برده بود. 

پتوی روش کنار رفته بود. نزدیکش رفتم و پتو رو تا زیر 

اش بالا کشیدم. بوسه ای روی پیشونیش زدم و به چونه

ه شدم. این روزها بیماری خاله  چهره غرق در خوابش خی 

رفت و آمد به خونه  خیلی بهم ریخته بودش و مدام در راه

 خاله تو ساری بود . 

ن  توجهم رو جلب  خانه رفتم که ظرف کیک روی می  ن به آشیی

 کرد. 
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، همونطور  برسیر از کیک برداشتم و همراه یک لیوان شی 

ایستاده مشغول خوردن شدم و تو شم برای دلارام نقشه 

 کشیدم. 

 

 آورنام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 بیستم#پارت

 

 «هفتمشبخ»

 

با بلند شدن صدای آیفون، شالم رو روی شم مرتب کردم. 

ون زده بود رو فرستادم زیر شال و طره ای از موهام  که بی 

 از اتاق خارج شدم. 

 ها هم  داخل شدن. با ورودم به سالن، هم زمان مهمان
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ن دو تا برادر و یه خواهر بابا بودن با  کل فامیل پدریم، همی 

البته یکی از عموهاش فوت شده بود و  هاشون، کهخانواده

 فقط یه پش داشت. 

اون یکی عموش هم که اسمش قاسم بود، سنش بالا بود و 

 دو تا دخی  داشت که هردو هم ازدواج کرده بودن. 

 عمه هاجرم یه دخی  داشت.  

با تک تک شون سلام و احوال پرسی کردم، به پش عموی 

ادم، سلام از هم بابا که رسیدم، مثل همیشه به لکنت افت

ای بهش دادم که جوابم رو با تکون دادن شش گسیخته

 اکتفا کرد. 

 ای هست و خیلی کم صحبت! پش با جذبه

تن صداش رو یادم نمیاد، هر بار که دیدمش کلا تو سکوت  

 ای نشسته بود. یه گوشه

 نگاهم نامحسوس تیپش رو برانداز کرد. 

 که تن کرده بود، 
ی

عجیب بهش کت و شلوار کرم رنکی

 اومد! می
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صورت کشیده و استخوانیش، با ابروهای همیشه در هم 

 اش رو خشک و خشن جلوه میداد. اش، چهرهگره خورده

نگاه زیر زیرکیم رو ازش گرفتم و با لبخند تصنعی با بقیه 

 سلام و احوال کردم. 

کت کننده تو این مهمونن کاش می تونستم برم تو اتاقم و شر

 نباشم. حوصله ش بر 

ای عمو قاسم هم میونه خونی نداشتم، هم سنشون 
با دخی 

کی باهاشون نداشتم.   بیشی  از من بود، هم صحبت مشی 

نیم ساعپ  گذشته بود و همه با هم دیگه مشغول حرف 

 زدن بودند. 

خونه مشغول درست کردن سالاد بودم و فکرم  ن داخل آشیی

 درگی  پرهام بود. 

 ه پیام هم نداده بود. عجیب بود، دیروز تا به حال ی

 صدای مامان که بابا رو صدا زد، روی افکارم خطی کشید. 

 

 آورنام#نیلوفر 
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 استمنکابوسمرد #این

 

 دوو بیستویک/#پارتبیست#پارت

 

کار سالاد درست کردنم تموم شده بود و روش رو با گوجه 

ن کردم و ظرف سالاد رو همون  و خیار و کلم بنفش تزئی 

ن  رها کردم و از جام بلند شدم. دست هام رو جور روی می 

خونه خارج می ن شدم که بابا وارد شستم و داشتم از آشیی

خونه شد و شنیدم مامان به بابا گفت:  ن  آشیی

 بوی نشپ  گاز میاد. -

ون رفتم.   نی اهمیت بی 

ای که خالی بود نشستم. نگاهم رو روی تنها مبل تک نفره

ن رو درست روبه ر   وی خودم دیدم. کمی گردوندم که شاهی 

هاش گوش نگاهش سمت عمو قاسم بود و به صحبت

ده بود.   سیی
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کمی معذب بودم تو جمعشون، دستم رو داخل جیب 

 سارافونم کردم که متوجه شدم گوشیم نیست. 

فکر کردم و یادم افتاد که ماهک زنگ زده بود و بعد از  کمی

 پذیرانی گذاشته بودم. 
ن  قطع تماس، گوشیم رو روی می 

ن  ن گرایید و دیدمش، درست مقابل شاهی  نگاهم سمت می 

 قرار داشت. 

ن و برداشتنش.   مردد بودم برای رفی 

با یاد اینکه ممکن بود پرهام پیام بفرسته، خودم رو مجاب 

 به برداشتنش کردم. 

ن گام برداشتم.   از جام برخاستم و با دو دلی سمت می 

ن راست کردن کمر  م خم شدم و گوشیم رو برداشتم و حی 

 نگاهم با نگاهش تلاف  کرد. 

به شعت چشم ازش دزدیدم و با نفسی که در سینه حبس 

 کرده بودم به شجام بازگشتم. 

کردم؛ سنگیپن نگاهش رو روی خودم هنوز احساس می

 انگار که با نگاهش من رو محصور کرده بود. 
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 با سعی در نادیده گرفتنش وارد تلگرام شدم. 

ی از پرهام نبود   ! همچنان خیی

 "یه پیام براش نوشتم"

؟- ن  سلام، کجایی 

 منتظر جواب بودم اما آفلاین بود. 

 شم رو بلند کردم که دو مرتبه نگاهمون درهم آمیخت. 

ه تو چشمچشم هام بود های کهربانی رنگش، شد و یچن خی 

 و تمام تنم از شدی نگاهش منجمد شد. 

 اخم پهپن که روی پیشونیش نشسته بود، دلم رو لرزوند. 

، نی 
 فایده بود. نگاهم رو ازش دزدیدم و دادم به گوسیر

 گویا پرهام، حالا حالاها قصد آنلاین شدن نداشت. 

چند لحظه نگذشت که پیامی از مزاحم در نوتیفیکشن 

 پدیدار شد. این یارو هم شده مخل آسایشم! 

 "با اضطراب پیامش رو باز کردم"

کرده   اسکریپن از صفحه چت من و پرهام رو برام ارسال

 هام منقطع شدند. بود. نفس
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 تونه باشه، چطور گوشیم رو هک کرده بود؟! آخه کی می

 کرد. مغزم فرمانن صادر نمی

دونستم که این مزاحم دو روزه، جوانی بهش ندادم. نمی

 خواست! دقیقا خی از جونم می

 من که کار خلافن نکردم! 

اصلا مگه چت کردن با پرهام چه ایرادی داشت؟ هم من  

 اون رو دوست داشتم، هم اون من رو! 

ه مونده بود که پیام  نگاهم به اسکریپن که فرستاده بود، خی 

 ای ارسال کرد. دیگه

حواستو جمع کن، پیام بعدیت مساویه با تماس من با -

 پدرت! 

اعصابم بهم ریخت، گوسیر رو خاموش کردم و تو جیب 

 سارافونم گذاشتم. 

ن انداختم.   نیم نگاهی به شاهی 

کرد و یه نیشخند هم کنج لبش شت با گوشیش کار میدا 

 نشسته بود! 
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ش چت می  کنه. حتما داره با دوست دخی 

اما... نه... گمون نکنم! بهش نمیاد این کارا! کسی هم 

 تونه با این عزرائیل دوام بیاره! نمی

 اصلا به من چه؟ 

خیلی غی  منتظره شش رو آورد بالا و نگاهم رو غافلگی  

 کرد. 

ه شد. اخم غلیطین که به چهرهبا    اش نشونده بود، بهم خی 

سم تشدید شده بود.   دست و پام رو گم کرده بودم و اسی 

 انگار قصد داشت با نگاهش به درونم رسوخ پیدا کنه! 

خونه بلند شد.  ن  صدای انفجار مهیپی از سمت آشیی

خونه گردوندم. با صدای  ن شوکه شده شم رو سمت آشیی

خونه فریاد یا امام رضا  ن عمو قاسم، همه سمت آشیی

 دویدند؛ اما من مبهوت و گیج ش جام مونده بودم. 

های های رقصان آتش، روی پردههام فقط شعلهچشم

خونه و  کابینت ن ور رو های شعلهحریر گلبهی رنگ آشیی

 دید! می
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 وار گفتم: زیر لب  زمزمه 

 مامان... بابا!  -

 "صدای مامان تو شم پژواک شد"

 «شپ  داره... گاز انگار ن»

 

 آورنام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۴#پارت/ ۲۳#پارت

 

 «هشتمبخش»

 

ن با قاب  به محض این که روی مبل نشستم، گوسیر روی می 

 یاسی رنگش توجهم رو جلب کرد. 
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ن شدم کسی  نگاهی اجمالی به اطراف انداختم و وقپ  مطمی 

ن مقابلم برداشتم.   حواسش نیست گوسیر رو از روی می 

 خوشبختانه گوشیش رمز نداشت. 

گوسیر خود دلارام بود، عکسی که بک گراند گوشیش 

 کرد. گذاشته بود این رو اِثبات می

گوسیر خودم رو از جیبم درآوردم و به شعت اکانت 

ای جدیدی با شماره اکانت تلگرامِ دلارام زدم. چند لحظه

 بیشی  طول نکشید که کد تأییدش برای اکانت دلارام اومد. 

د رو وارد کردم و به شعت پیام حاوی کد رو برای دلارام ک

 دیلیت زدم. 

 گوشیش رو خاموش کردم و شجاش گذاشتم. 

 با گوسیر خودم نگاهی به تلگرامش انداختم. 

ونه بود و اون یکی  کلا دوتا گروه داشت؛ یکیش دخی 

 مختلط، چتاشون رو از نظر گذروندم. 

 ا همون پرهام! دلارام زیاد چت نکرده بود اونجا، جز ب

 ولی تو نی وی... 
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ون فرستادم.   نفسم رو عصپی بی 

ش عنان گسیخته شده!    عمو اصلا حواسش نبود که دخی 

گوشیم رو داخل جیبم گذاشتم و کلافه دسپ  میون موهام 

 کشیدم. 

ی حواسم نی مقابلم که نشست وانمود کردم که همه

های عمو قاسم هست، در صورن  که جز اون حرف

 دید. رو نمی چشمم کسی

 گوشیش رو از مقابلم برداشت و دوباره شجاش برگشت. 

ه رفت، اخم  هام رو تو هم کشیدم! گوشیم که تو جیبم وییی

نیم نگاهی بهش انداختم که شش دنگ حواسش رو به 

 صفحه گوشیش داده بود. 

شی    ع گوشیم رو از جیبم در آوردم، وارد تلگرام و اکانت 

 دلارام شدم. 

 به پرهام پیام داده بود.  حدسم درست بود،

ه نگاهش کردم.   شم رو بلند کردم و عمیق و خی 
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بد جوری تو خودش بود، انگار سنگیپن نگاهم رو فهمید که 

ای بهم بخیه شش رو بلند کرد و نگاهمون برای لحظه

 خورد؛ اما زود 

 نگاهش رو دزدید. 

براش پیام فرستادم و بعد از ارسال پیام، زیر چشمی نگاهش 

 م. به وضوح رنگش پریده بود! کرد

پوزخندی زدم، نگاهم رو دادم به صفحه خاموش گوشیم، 

نگاهش رو که روی خودم احساس کردم شم رو بلند کردم 

های یشمی رنگش رو همچون شکاری، به دام و چشم

 انداختم. 

ت زدگیم شد.   صدای مهیب انفجار، باعث بهت و حی 

خونه داشت تو آتیش می ن  سوخت. آشیی

خونه و پشعمو  رو نی جان  نی د ن رنگ دویدم سمت آشیی

خونه دیدم.  ن  گوشه آشیی

 مادر دلارام هم با کمی فاصله ازش، بیهوش افتاده بود. 

ن دادن آدرس،  شی    ع با آتش نشانن تماس گرفتم و حی 

ون و مات مونده بود. قدمی  نگاهم به دلارام افتاد که حی 
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خونه برداشت اما یک دفعه سقوط کرد و  ن روی  سمت آشیی

ن افتاد.   زمی 

زنِ عمو قاسم که نزدیکش بود، نشست و شش رو به 

د و با صدای  ن آغوش گرفت و نی در نی سیلی به صورتش می 

د.  ن  بغض آلود صداش می 

 سمتش پا تند کردم و مقابلش زانو زدم. 

های آتش به هوش بود اما لمس و ناتوان، نگاهش به زبانه 

ه مونده بود.   خی 

ردم و بردمش جانی دورتر از هام بلندش کرو دست 

خونه، شوک زده شده بود و هیچ عکس العملی  ن آشیی

 نداشت. 

 کلافه دسپ  تو موهام کشیدم و رو به بقیه گفتم: 

یمشون  - ن من که بیی کمک کنید بیاریدشون تو ماشی 

 بیمارستان. 

مامؤرهای آتش نشانن رسیدند و مشغول خاموش کردن 

 های برافراشته آتش شدند. شعله

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

از شدت انفجار، درجا تموم کرده بود، دلارام و پشعمو 

ن کردیم و بلافاصله به راه افتادم. پام  مادرش رو سوار ماشی 

دادم و با حد اکیی شعت، رو روی پدال گاز فشار می

 روندم تا به بیمارستان برسم. می

ن انقدر شی    ع اتفاق افتاد که شوکه شده بودیم!   همه چی 

یت زدن نشپ  لوله گاز، تو فضای بسته خونه و کیی ن ی آشیی

 پشعمو، مساوی شد با یه انفجار مهیب و وحشتناک! 

ای آروم نمیشد که در کرد و لحظهقراری میدلارام خیلی نی 

 اش داشتند. نهایت با آرام بخش آروم نگه

 حال مادرش هم تعریفن نداشت. 

ش گفت دچار حمله عصپی شدید شده و هم به خاطر  دکی 

های کمر و نخاعش نش مهرهشدت انفجار و پرت شد

آسیب دیده و احتمالش هست روز به روز حالش بدتر هم 

 بشه! 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این
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 ۲۶#پارت/ ۲۵#پارت

 

 «نهمبخش»

 

چهار روز از اون اتفاق نحس می گذره، چهار روز شد که 

 صدای محکم ترین مرد زندگیم رو نشنیدم. 

 نمیشه که بابا دیگه نیست! نه... هیچ رقمه باورم 

 وضعیت مامان هم تعریفن نداشت.  

ی نکرده بود، حپ   نمی تونه غذا بخوره، زندگیش هیچ تغیی 

ن بند شده. هانی که بهش وصل میبه اون شم  کین

ای نبود روز خاکسپاری تو ذهنم نقش بست، یعپن لحظه

 م دور بشه! که اون دقایق زهرآلود از خاطره

ن و روش خاک شد اباورم نمی ون که داخل قیی گذاشی 

، بابای من باشه!  ن  ریخی 

 بابای مهربونم...  
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های بابا مثل فیلم از ذهنم عبور هام و حمایتخاطره

گرفت، من ام میکرد، هر وقت که ناراحت بودم و گریهمی

 رو به آغوشش 

هام بارونن بشه؛ اما اون روز ذاشت چشمکشید و نمیمی

ضجه زدم نیومد... نبود که بغلم کنه،  هرچقدر گریه کردم و 

 نبود تا آرومم کنه! 

ه مونده بودم و  تو تاریکی اتاقم، به دیوار رو به رو خی 

 بارید. هام نی وقفه میچشم

بغض راه گلوم رو بسته بود و هوا برای نفس کشیدنم هر 

 تر میشد. لحظه تنگ

 کشید. یاد آخرین لحظات جیگرم رو به آتیش می

از ش دل کشیدم و با ناله جگر سوزی به خدا فریاد بلندی 

 گله کردم. 

 خدایا چرا؟ چرا تو این سن کاری کردی یتیم بشم؟ چرا؟ »

؟ چرا  دلت برای من نسوخت خدا؟ چرا بابام رو ازم گرفپ 

 «خدا؟ 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

به هق هق افتادم که در اتاق نی مهابا باز شد و دخی  

 عموهای بابا وارد اتاقم شدند. درمانده و مستأصل

 نگاهشون کردم و گفتم: 

 شما بگید چرا؟ چرا من؟ من چقدر سن دارم مگه؟  -

ن بود و من این ترحم رو  نگاه اشک آلودشون ترحم انگی 

 خواستم. نمی

صدام از فریادهام گرفته بود و گلوم رو انگار خنجری 

 خراشیده بود. 

 «شنوی؟ زیاده! این همه درد برای من زیاده خدا، می»

دم و گریه ن کردم. کارهام دست خودم نبود و انگار می جیغ می 

 دچار جنون شده بودم. 

ن افتاد، جلوی در اتاقم دست به سینه  چشمم به شاهی 

تکیه به در ایستاده بود و اخم غلیطین روی پیشونیش 

 نشسته بود. 

ای عمو قاسم گفت:   خطاب به دخی 

 داروهاش رو بیارین. -
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ه روز با خواستم دارو بخورم، نمی خواستم مثل این دنمی

 . ن  قرص و آمپول به زور ساکتم کین

خواست انقدر برای بابا و خواست. دلم میدلم تنهانی می

 
ی
مامانم عزا داری کنم که منم به حال اونا دچار بشم. زندکی

 خواستم... بدون اونا رو نمی

سوخت و جیگرم رو ای از آتش بود، میقلبم انگار تو کوره

 ی شم نشسته بود. سوزوند برای گرد یتیمی که رو می

ن نگاهی به مسکن های داخل کیسه انداخت و از شاهی 

ا خواست که قرص رو به  بینشون یکی رو درآورد و از دخی 

خوردم بدن، مقاومت کردم و با خود زنن سعی کردم که اون 

 قرص رو تو دهنم نذارن. 

ا به زور، آرام اما زورم به هر سه تاشون نمی رسید. دخی 

کم بدنم کی  بود رو به خوردم دادن و کمبخسیر که تجویز د 

 مقاومتش رو از دست داد و سست و کرخت شد. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این
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 ۲۷#پارت

 

 «دهمبخش»

 

ستان خارج می انی که از دبی 
شدند رو از نظر یکی یکی دخی 

 گذروندم. می

ه که من نبینمش؟  ولی نبود! یعپن جوری می 

 هم خاموش کرده بود. حپ  گوشیش رو 

ام رو به دستام رو تو جیب ژاکتم فرو بردم و بلاتکلیف تکیه

 درخپ  دادم. 

، دخی  قالت گذاشت اخوی؟ -  اوخن

خورد اهل دو دره بازی اش نمینه بابا خوشم اومد، به قیافه

 باشه! 

، دهنتو می بندی یا نه؟- ه عوضن  دخی 

؟-  نبندم می خوای چیکار کپن
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فشار دادم، دیگه داشت خونم به هام رو روی هم چشم

ل کردنش داشتم جوش می اومد، با صدانی که سعی در کنی 

 که به فریاد تبدیل نشه، گفتم: 

ون، بفهم! -  ریخت نحست رو از زندگیم بکش بی 

فقط دلم می خواد پا روی دم من بذاری، بد می بیپن  

کنم به غلط کردن صحرا، به خداوندی خدا کاری می

 !  بیوفپ 

؟ هه، م-  گه کاری هم مونده که انجام نداده باسیر

 دنیا می چرخه آقا پرهام، پس بچرخ تا بچرخیم... 

 هِری! -

ی از دلارام نبود!   نگاهی به گوشیم انداختم، باز هم خیی

ه که برم دم خونه  اش خی بگم؟شون، ولی به خانودهبهی 

صدای زنگ گوشیم بلند شد و به خیال اینکه دلارامه نگاهی 

انداختم و برخلاف تصورم مامان بود که  شبه صفحه

 پشت خط انتظارم رو می کشید. 

ون فرستادم و تماس رو وصل کردم.   نفسم رو محکم بی 
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 کجانی پرهام؟   -

ونم!   -  بی 

 نداری که همش تو کوچه   -
ی
آخه بچه، مگه کار و زندکی

؟  خیابون ویلونن

؟ بابا بیست و چهار سالمه تا کی می  - ن لم کنی 
خواین کنی 

ه. 
َ
 دیگه، ا

گوسیر رو با عصبانیت قطع کردم و نی درنگ راه افتادم 

 سمت خونه دلارام. 

های تسلیت با  وقپ  به ش کوچشون رسیدم با دیدن بین

 بُهت ش جام ایستادم. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۸#پارت
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 «یازدهمبخش»

 

مادرش  با اضار مامان، دلارام این مدت رو پیش ما موند و 

ی و  تحت درمان بود.   هنوز بسی 

ه شده بودم و ذهنم حوالی اتفاقات  به طرح نیمه کارم خی 

 اخی  در گردش بود. 

م  ن با ش و صداهانی که از تو سالن بلند شد، از پشت می 

ون رفتم.   بلند شدم و از اتاق بی 

ای حق به جانب، جلوی دلارام ایستاده بود و عمه با قیافه 

کرد، دلارام هم آروم و نی صدا اشک می براش رجز خونن 

 ریخت. می

هنوز متوجه حضورم نشده بودند و عمه هاجر به 

 داد. هاش خاتمه نمیحرف

ی از   - ن دخی  جون، هرخی که لازم داری، فردا می  ببی 

 داری! اون خونه بر می

ی منتظره!   من الاف تو یه ذره بچه نیستم، مشی 
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 ولی عمه، من و مامان خی پس؟  -

 قل سهم بابا رو بدین بتونیم خونه اجاره کنیم! الا 

 دیگه سکوت جایز نبود! 

 رفتم و مقابلش ایستادم و گفتم: 

امتون رو فقط به حرمت پدرم  نگه می  -  دارم! عمه، احی 

  ! ن امتون رو حفظ کنی 
 احی 

 تو این همه سال آدم حریص زیاد دیدم، اما نه مثل شما!  

ش رو وبچه هنوز کفن داداشت خشک نشده، اومدی زن

ایطشون؟ ؟اونم با این شر  آواره کپن

 دلارام الان به حمایت نیاز داره! 

های جدی من هم ترسیده بود، هم عصپی عمه که با حرف

 شده بود، گفت: 

 حمایت! -
ی

 خودت داری میکی

تونه از یه الیل نگه داری کنه؟ مادرش رو این دخی  بچه می 

 بذاره آسایشگاه، خودشم شوهر کنه بره! 

 ر من الیل نیست! ماد  -
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ن باباست، اون خوب میشه، خوب   فقط تو شوک رفی 

 میشه... 

بغض تو صداش حالم رو دگرگون کرد، اما با جدیت تمام 

 رو بهش گفتم: 

 صدات رو نشنوم دلارام، و شما عمه... -

 نذاشت ادامه حرفم رو بزنم و میون حرفم پرید و گفت: 

ه زندان، نمی  - تونم وقپ  سند دارم و من شوهرم داره می 

 خانواده
ی
م خونه به نامم هستش وایسم از هم پاچیدکی

 رو ببینم! 

ه به چشم های پر غضبش نگاه کردم. طوری که انگار به خی 

ن دارم نگاه میکثیف ن ترین چی  کنم. پوزخند تلچن زدم و حی 

 اینکه در رو با دستم نشونه گرفتم، گفتم: 

 خوش اومدید عمه!   -

 خوام! من اون خونه رو تا آخر هفته خالی می  -

ون... تا حرمت -  ها رو زیر پا نذاشتم، برید بی 
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 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۹#پارت

 

 «دوازدهمبخش»

 

ن شده بود  دیگه طاقت این محیط رو نداشتم. نفسم سنگی 

ن داشت خفه ر  کرد. ام میو احساس کمبود اکسی 

نی معطلی  شال و مانتوم رو که روی مبل افتاده بود رو 

 برداشتم و با عجله پوشیدم. 

ن کیفم راه خروج رو پیش گرفتم که صدای فریاد   با برداشی 

ن فضای خونه رو پر کرد.   شاهی 

ی؟    -  کدوم گوری داری می 

 آخه بگو به توچه؟ چیکارمی؟

 به گلوم چنگ انداخت.  
ی
 بغض بزرکی
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کرد بهم از گل گه بودی هیچ کس جرأت نمیآخ بابا...  ا 

 کمی  بگه! 

! تری میاما الان، همه شدن آقا بالاشم و برام بزرگ  ن  کین

 بدون جواب دادن بهش با شعت از خونه 

 هام رو پام کردم. خارج شدم و کفش

با دو از خونه خارج شدم و تا خود ایستگاه اتوبوس 

 ریختم. دویدم و اشک میمی

ه م   ردم اطراف هم اصلا برام مهم نبود. نگاه خی 

ی پنج دقیقه ای تو ایستگاه اتوبوس ایستاده بودم، انگار خیی

 از اتوبوس نبود. 

های یخ زدم رو جلوی صورتم گرفتم و تند تند دست

حس کردم بلکه یکم گرم بشن. نوک بینیم نی بهشون ها می

د.  ن  شده بود و سوز هوا به صورتم سیلی می 

 دقیقه اتوبوسی اومد و سوار شدم.  بالاخره بعد از ده

 صندلی نزدیک در خالی بود و همونجا 
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هام صورت نی نشستم و شم رو به پنجره تکیه دادم. اشک

 باریدند. وقفه میکردن و نی پناه شدم رو نوازش می

ن بابا بودم.   هنوز تو شوک رفی 

 ذاشتم؟حرف ها و رفتارهای عمه رو کجای دلم می

 ش متنفر باشه؟! این حد از برادر زاده مگه میشه عمه ای تا 

ار شدم، دلم یه خلوت دو نفره با مامان رو  ن از همه بی 

 خواست. می

 مامانن که سلامتیش رو به دست آورده باشه! 

 پریدمخی میشد اگه یک دفعه از خواب می

ی این اتفاقات فقط یه کابوس بوده و دیدم که همهو می 

 بس! 

 یادگار از بابایاد گوسیر همراهم که آخرین 

 بود افتادم.  

ن داخل تکیه ام رو از پنجره اتوبوس گرفتم و مشغول گشی 

 کیفم شدم. 
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ی روزی که بهم با دیدنش لبخند کم جونن زدم، خاطره

 هدیه دادش رو به یادآوردم. 

 هامام گذاشتم و پلکگوسیر رو روی سینه

 رو فرو بستم.  

جون چهره خندان و نگاه مشعوف و مشورش تو ذهنم 

 گرفت و قلبم از یادآوری نبودنش مچاله شد. 

ی گوسیر رو مقابل صورتم گرفتم و انگشتم رو روی دکمه

 روشن شدنش نگه داشتم. 

 تو این مدت خاموشش کرده بودم.  

 حوصله خودم رو هم نداشتم چه برسه 

 به دیگران! 

های از دست اش انبوه پیام و تماسبا بالا اومدن صفحه

 شازیر شد. رفته بود که 

ین پیام و تماس از طرف پرهام بود، بعدش ماهک و  بیشی 

 شیدا! 

ی هم از اون مزاحم لعنپ  نبود.   خیی
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 نی وقفه برای پرهام خیی فوت بابا رو با

 پیامک براش فرستادم و گفتم که نت ندارم.  

ای نکشید که صدای زنگ گوسیر بلند شد. تماس به ثانیه 

 رو وصل کردم و صدای نگرانش به گوشم رسید. 

 الو، دلارام!   -

؟ دخی  دیوونه شدم تو این یه ماه و چند روز!   خونی

 سلام، خوبم...   -

 من اومدم دم خونتون... متأسفم بابت پدرت...   -

سعی در آروم  کردم و پرهامبغضم ترکید، بلند بلند گریه می

 کردنم داشت. 

خانمی که صندلی کناری نشسته بود، سمتم برگشت و  با 

 ترحم و کمی تعجب نگاهم کرد. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این
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 ۳۰#پارت

 

ام سکوت کرده بود و اجازه پرهام بابت شنیدن صدای گریه

که و تلاسیر برای اینکه بغضم  ن شده بی  داد این بغض سنگی 

 و شکوب کنم، نکرد. ر 

 کمی که آروم شدم، سکوت رو شکست و گفت: 

 کجانی دلارام؟ باید ببینمت  -

م بیمارستان -  دارم می 

 آدرسش رو برام بفرست، میام پیشت -

 ای گفتم و تماس رو قطع کردم. باشه

 آدرس رو براش ارسال کردم و گوسیر رو تو کیفم انداختم. 

 گرفت. های عمه تو شم جونن دوباره  حرف 

 باید برم وسایلمون رو هم از  اون خونه بردارم. 

 رفتیم با مامان؟ولی کجا باید می

 اصلا کجا رو داشتیم که بریم؟
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عمه با اون همه هوخی گری کوتاه بیا نبود و منم آدم 

 رسید. مقاومت کردن جلوش نبودم، یعپن زورم هم نمی

ین عضو  من یه الف بچه چجوری تو روی عمه که بزرگی 

 ایستادم؟انواده بود میخ

اش بودم و تو این دعوانی که به راه انداخته من جای نوه

 بود، بُرد صد درصد با اون بود. 

از اتوبوس پیاده شدم و مسی  کوتاه ایستگاه تا بیمارستان رو 

 های افتاده طی کردم. سلانه سلانه و با شونه

ش رو دیدم و  ی بود شدم. دکی  وارد بخسیر که مامان بسی 

 هام شعت بخشیدم. به قدم

-  !  سلام، ببخشید آقای دکی 

 توجه دکی  بهم جلب شد و ادامه دادم. 

 حال مادرم چطوره؟ تغیی  نکرده وضعیتش؟ -

 هاش رو عینکش رو جابه جا کرد و چشم

نند تنگ، با یادآوری این که کدوم بیمارش رو میگم، آه ما

ون و گفت:   نفسش رو فرستاد بی 
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م، مادرت شوک بدی  بهش وارد شده، شِی پیش -  دخی 

 هم به برادرتون گفتم ممکنه بدتر هم بشه... 

ی  البته به این منظور نیست که باید تو بیمارستان بسی 

 بمونن! 

منظور از بدتر شدن وضعیت یعپن اینکه کلا امیدی به 

ش نیست، شاید دیگه تا بهبودیش برای بلند شدن دوباره

 آخر عمرش مجبور باشه رو ویلچر بشینه! 

ی، خودت فکر نمی کنم از  به نظرم باید براش پرستار بگی 

 پس کارهاش بر بیای! 

 تا هفته دیگه هم مرخص میشن و  

یدشون. می  تونید بیی

 با اتمام صحبتش شی از تأسف تکون داد 

 و از کنارم رد شد و رفت. 

ن گی  شدن من موندم و غم از  دست دادن پدرم و زمی 

 مادرم. 
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انقدر ذهنم آشفته بود که نتونستم بگم برادری ندارم و 

! البته کسی نمی ن  تونست باشه جز شاهی 

های نی وارد اتاقش شدم و کنار تختش ایستادم. دست

 رمقش رو تو دستم گرفتم و بوسیدمش. 

هاش بسته بود و نفس های منظمش، نشون از خواب پلک

 می داد. بودنش 

ام رو با زبونم تر کردم و نجوا گونه لب های خشک شده

وع به درد و دل کردم.   شر

آخه نی انصاف... حقم بود؟ این حقم بود؟ چرا الان  -

؟!  ن  از همیشه بهتون نیاز دارم نیستی 
 که بیشی 

 مامان خوب شو، بشو مثل یه ماه پیش! 

م، غر بز بیا دعوام کن که چرا همه ن به ش با گوشیم ور می 

 خاطر شلخته بودن اتاقم! 

 فقط باش، سلامت باش... 

 خوب شو مامان خوب شو، منو تنها نذار... 
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هق هقم سکوت اتاق رو شکست. با بلند شدن صدای 

 هام رو با ش آستینم پاک کردم. گوشیم، اشک

 پرهام بود، تماس رو وصل کردم.  

؟-  کجانی

 پیش مامانم  -

 رسیدم بیا جلوی ورودی بیمارستان، من  -

 اومدم.   -

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۱#پارت

 

تماس رو قطع کردم، شارژ گوشیم هم رو به اتمام بود و با 

ی تا خاموش شدنش نمونده بود.  ن  پونزده درصد شارژ چی 
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 خم شدم و گونه مامان رو بوسیدم. 

ام جا به جا کردم و به سمت خروخی کیفم رو روی شونه

 ن راه افتادم. بیمارستا

به دنبالش چشم گردوندم و جلوی نگهبانن دیدمش که به 

 دیوار تکیه زده بود. 

 شالم رو مرتب کردم و سمتش قدم برداشتم. 

 سلام -

 سلام... این چه قیافه ای برای خودت درست کردی؟ -

 کنه! میشه بریم؟ بیمارستان حالم رو بد می-

ود و تا توی تاکسی نشسته بودیم، پرهام سکوت کرده ب

 رسیدن به مقصد حرفن نزدیم. 

ش کوچه، از تاکسی پیاده شدیم. پرهام پول تاکسی رو 

 حساب کرد و باهم سمت خونه رفتیم. 

کرد، مشخص بود حرفن تا پشت لبش میاد خود خوری می

م خفه
َ
کنه. منم حوصله حرف کشیدن اش میاما در د
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 نداشتم، بنابر این بیخیال شدم. کلید رو تو قفل در 

 چرخوندم و به محض باز شدن در گفت: 

ن جا منتظرت می مونم تا بیای.   -  من همی 

 باشه، زود میام.   -

دونه دید، خدا میتعارفش نکردم، چون اگه یه وقت یکی می

 هانی ممکن بود بهم بدن! که چه نسبت

های آتیش، پیش روم پام رو که داخل خونه گذاشتم، شعله

 مجسم شد. 

ن قطره اشک  از چشمم به آنن چشم هام پر  شد و اولی 

 سقوط کرد. 

های سمت اتاقم راه افتادم. کوله پشتیم رو از کتاب

 م پر کردم. مدرسه

ن که لازم داشتم رو جمع  چمدونم رو هم در آوردم و هرچی 

 کردم. 

های مامان رو هم جمع به اتاق مامان، بابا رفتم و لباس

 کردم. 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

هامون های خانوادگیمون و همه مدارکاز توی کمد، آلبوم 

 رو هم برداشتم. 

ن بشم که  نگاهی اجمالی به کمدها و اتاق انداختم تا مطمی 

وری رو برداشتم.  های ضن ن  همه چی 

تموم اساسی که جمع کرده بودم، شده بود سه تا چمدون 

 بزرگ! 

 کردم که اینجور آواره بشم. هیچ وقت فکر نمی

فایده بود، سند این خونه لعنپ  به نامش بود و نی  مقاومت 

 اومد! کاری از من و مامان با این وضعیتش، بر نمی

پس بهی  بود، بدون گیس و گیس کسیر قائله ختم میشد و 

 کردم. ی یادگار بابام رو دو دسپ  تقدیمش میخونه

خدای ماهم بزرگِ بالاخره یه سقفن گی  میاد که با مامان 

 بریم زیرش. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این
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 ۳۲#پارت

 

دهمبخش» ن  «سی 

 

 

ون رفت، نگاه غضب ناکی  دلارام که اون جوری از خونه بی 

ون زد.   از خونه بی 
ی

 به عمه انداختم که با دستپاچکی

به اتاقم رفتم و شلوارم رو عوض کردم و بلوزم رو از چوب 

 لباسی کشیدم. 

ن دکمه  ن بسی   های بلوزم، سوار ماشینم شدم. حی 

 امیدوارم که خیلی دور نشده باشه. 

کاوید تا این که روی صندلی نگاهم موشکافانه اطراف رو می

 ایستگاه اتوبوس دیدمش. 

خواستم برم جلوش که اتوبوسی اومد و به شعت سوار 

 شد. 
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 عینک دودیم رو به چشم زدم و 

ن رو به حرکت درآوردم   . ماشی 

 جلوی بیمارستان پیاده شد.  

ن رو پارک کردم و به فاصله   ماشی 

 بیست قدمی، دنبالش راه افتادم. 

ی بود رفت. پشت در اتاق  داخل اتاف  که مادرش بسی 

 ایستادم. 

ی تو قلبلم فرو میصدای ملتمس و درمونده  کرد. ش، نیشی 

 قرار کرد. هق هقش قلبم رو نی 

 ایلحظهزنگ گوشیش به صدا در اومد و 

 بعد راه خروج از بیمارستان رو پیش گرفت.  

با شعت از در اتاق فاصله گرفتم و پشت ستونن پنهان 

ون   شدم، از اتاق که بی 

 اومد، دنبالش راه افتادم. 

با دیدن اون پش جلوی نگهبانن خشم تو وجودم شعله 

 کشید. 
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شی    ع تلگرامش رو چک کردم اما از اون شب به بعد پیامی 

 ل نکرده بودن. رد و بد

 !  دست هام مشت شده بود و صورتم برزخن

ی از کنارم رد شد که با دیدن چهره ام وحشت رو تو دخی 

 هاش دیدم. نن چشمنن 

های دلارام بندازم تا دست از این وحشت رو باید تو چشم

ی لااوبالی بکشه؛ اما فعلا باید چراغ خاموش پیش این پشه

 رفتم. می

موقع دنبالش بیوفتم که با زنگ نی  خواستم تا آخر روز می

منشیم که یادآوری جلسه عصر رو کرد، مجبور شدم به 

کت برگردم.   شر

 با اتمام جلسه خودم رو روی صندلی رها کردم. 

 مدن  بود که تمرکز لازم برای انجام کارهام رو نداشتم. 

 ذهنم حول محور دلارام در گردش بود.  

کردم هش ثابت میباید عوضن بودن اون بچه سوسول رو ب 

 کرد و بیخیالش میشد. تا دلارام هم قبول می
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ها رو داخل کارتابل گذاشتم. نگاهی به با آشفته حالی طرح

ساعتم انداختم، هنوز سه ساعت تا پایان وقت اداری 

 مونده بود. 

 کتم رو از پشپ  صندلی برداشتم و از اتاق کارم خارج شدم. 

 رو به منسیر گفتم:  

 خر رو لغو کن و بنداز برای فردا. قرار ساعت آ  -

 بله، چشم  -

ون ساختمون، باد ملایمی صورتم رو  ن به بی  با قدم گذاشی 

نوازش کرد که احساس خوشایندی بهم دست داد که با 

یادآوری این که دلارام با اون بچه سوسول کدوم گوری 

، مبدل به خشم شد.  ن  رفی 

 ! شد نی گدار به آب زد نیاز به زمان داشتم، نمی

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این
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 ۳۳#پارت

 

 «بخش چهاردهم»

 

ها رو برام آورد تو کوچه، در پرهام کمکم کرد و چمدون

ام رو  به در  خونه ای  دادم که دیگه کوچه رو بستم و تکیه

 م نبود. خونه

ای  اشک در بر گرفته بود و نتونستم هام رو هالهچشم

 بشم. هام مانع سقوط اشک

پرهام به درخت کاخی  که درست جلوی خونه بود، تکیه 

اش قلاب کرده بود و با داده بود. دستاش رو روی  سینه

 ترحم نگاهم 

 می کرد. 

ن عنق  با فکر این که الان باید برم خونه زنعمو و اون شاهی 

و گنده دماغ و تحمل کنم، پکر شدم و آهی از ته گلوم خارج 

 شد. 
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 هرچند خداروشکر تو این مدت که اونجا 

بودم زیاد تو خونه ندیدمش، کلا در حد یه سلام خشک و 

 خالی باهم روبه رو شده بودیم. 

زنعمو هم کاری به کارم نداشت. در واقع من کلا تو اتاق، 

کردم، اصلا متوجه خودم رو حبس می کردم و گریه می

ن یا نه! نمی  شدم که خونه هسی 

ن افکارم شد." " صدای پرهام  باعث از هم گسسی 

 می خوای بری خونه اون پشعمو گنده دماغت؟   -

م تا ببینم خی کار می  -  تونم بکنم! فعلا می 

تا هفته دیگه که مامانم مرخص میشه، باید فکر یه جا 

 باشم! 

ات باشه، آخه من نمی فهمم چرا باید خونه به نام عمه-

 مسخره است! 

 ادم و با لحپن محزون گفتم: موهام رو پشت گوشم فرست

 گرده به ده سال پیش! بر می-

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

اونطور که مامانم برام تعریف کرده بود؛ وقپ  من شیش 

ن مرگ و سالم بوده، ماشیپن بهم می ه، بی  زنه و یارو در می 

 بودم! 
ی
 زندکی

وضع بابام زیاد خوب نبوده، مجبور میشه برای عملم از 

ن شد  ه، خرج عملم هم سنگی  ها و و با تیکهعمه پول بگی 

ام، بابا مجبور میشه سهم خودش از خونه، های عمهمتلک

 ام بزنه! که ارثشون از پدر بزرگم بوده رو به نام عمه

 اوه، متأسفم  -

ون، رو به پرهام گفتم:    نفسم رو محکم فرستادم بی 

-   !  ممنون که هسپ 

زنیم. الان دیگه برو، می... می ترسم که شب باهم حرف می

 کسی... 

ن که خجالتت جلوم کم شده   - باشه، نگران نباش، همی 

 رو عشق است! 
ی

 و دیگه به من شما نمیکی

های ردیف و سفیدش چشمکی بهم زد و لبخندش، دندون 

 رو به نمایش گذاشت. 
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های سیاهم لبخند خجولی زدم و نگاهم رو به کتونن 

دوختم. چند لحظه تو سکوت گذشت. با شنیدن صدای 

، تکیه ن رو از در برداشتم. پرهام کمک کرد و ام بوق ماشی 

ن گذاشت، پول آژانس چمدون ها رو داخل صندوق ماشی 

 رو هم حساب کرد. 

 با سسپ  صندلی عقب سوار شدم و

 برای آخرین بار، نگاهم رو به خونه با نمای

ای آجرهای سه سانپ  بود، انداختم. خیلی سخته از خونه 

، ترک که تمام خاطرات خوبت رو که با عزیز ترین ات داشپ 

 .  کپن

 مخصوصا وقپ  که دیگه خودشون هم 

 !  نداشته باسیر

ن از کوچه نسبتا تنگ و پر درخت،  ن ماشی  با دنده عقب رفی 

انگار منم تو خاطراتم دنده عقب رفته بودم، جای جای 

آوردم. اون خونه  قدیمی رو همراه خاطراتمون به یادم می

 حافطین کنم. انقدر غرق شدم که یادم رفت از پرهام خدا
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ن با شعت از  ن تکیه دادم، گذشی  شم رو به شیشه ماشی 

 این یک ماهم بود. 
ی
 خیابون قدیمی مثل گذر زندکی

با چه شعپ  گرد یتیمی رو شم نشست. مادرم مریض شد 

 خونه شدیم. و این طور آواره و نی 

به اشک هام اجازه باریدن دادم تا کمی درونم خالی بشه، 

 هرچند که نمیشد. 

 روبه روی خونه ویلانی زنعمو، به خودم با 
ن توقف ماشی 

ن پیاده شدم.  ن رو کشیدم و از ماشی  ه ماشی  اومدم. دستگی 

هام رو از صندوق عقب راننده پیاده شد و چمدون

ماشینش برداشت و گذاشت مقابلم، تشکری کردم که 

 کنمی گفت و سوار شد و رفت. خواهش می

ولی قدیمی بود و کمی درسته این خونه ویلانی دوبلکس بود، 

ین محله های نیاز به باز سازی داشت. ولی تو یکی از بهی 

تهران بود. هر چند من همون محله و خونه وسط شهر 

 دادم. خودمون رو دوست داشتم و به هر جانی ترجیحش می

دستم رو روی زنگ قدیمی خونه گذاشتم و قبل از این که 

 بم رو لرزوند. فشارش بدم، صدای آشنانی از پشت شم، قل
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 کجا بودی تا این وقت شب؟ -

آب دهان نداشتم رو قورت دادم، از این که یک دفعه 

ن شده بود ترسیده بودم.   پشت شم سیی

د که حس می ن کردم صداش  قلبم به قدری تند و کوبنده می 

ن هم برسه!   به گوش شاهی 

هام رو تو برای این که لرزش دست هام رو نفهمه، دست 

 جیبم فرو بردم. 

سکوتم رو که دید انگار بیخیال جواب سؤالش شد، با 

چشم هاش اشاره کرد از جلوی در کنار برم. شی    ع کناری 

 ایستادم. 

کلیدش رو از جیب کتش درآورد و بعد از باز کردن در، باز 

 هم با چشم و ابرو بهم اشاره کرد داخل بشم. 

 «شکر خدا لال شده بود انگاری! »

ماشینش برگشت و نشست. در رو کامل باز کرد،  سمت 

 پاش رو روی گاز گذاشت و با شعت وارد حیاط خونه شد. 

لنگه در سفید رنگ فرفورژه رو بستم، رفتم به کوچه که 

 چمدون هام رو بردارم. 
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 در کمال ناباوری نبودن! کسی هم تو کوچه نبود! 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۴#پارت

 

دیدنش هول شدم چمدونا یادم  تقصی  این کوه یخه، با 

 رفت. یعپن دزدیدنشون؟! 

ن به خودم اومدم.   با صدای شاهی 

؟-  در رو ببند بیا تو، منتظر خی هسپ 

ن بود که جرأت نکردم بگم چمدون   لحنش به قدری تند و تی 

 هام... 

سمتش برگشتم و با دیدنش وسط اون حیاط پر گل و 

 هام هم جلوش بودن، حرفم پشتدرخت که چمدون

 هام موند. لب
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 هام و برداشته بود که من نفهمیدم؟! کِی چمدون

ها رو برداشت با همون اخم های در همش دو تا از چمدون

 و رفت سمت خونه. 

ن  در کوچه رو بستم و به قدم هام شعت دادم و سومی 

ن بودنش با زور و  چمدون رو برداشتم که به خاطر  سنگی 

 کردم. تقلا حملش می

هام رو در آوردم و وارد اتاق رسیدم، کفشبه ورودی خونه 

 شدم. 

هنوز چند قدم نرفته بودم که صدای بم و جدیش باعث 

 لرز خفیفن تو وجودم شد. 

 بیا اتاقم کارت دارم. -

آخه کل حرف زدنش با من نهایتا یه سلام و خداحافظ بود! 

خواست بزنه درونم آشونی به پا شد. از اینکه چه حرفن می

ای گفتم و نی زحمت شنیده میشد باشهبا صدانی که به 

 درنگ وارد اتاقش شد. 

چمدون ها رو همون جور وسط سالن رها کردم. رفتم 

جلوی روشونی و نگاهی به صورتم انداختم، رنگم یکم پریده 
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بود. آب رو باز کردم و مشتم رو از آب پر کردم و به صورتم 

 پاشیدم. 

پوست داغم کمی از التهاب درونیم، با خوردن آب خنک با 

 کم شد. 

موهای بلند مواجم که زیر شال باز بودن، دورم ریخته بود 

  می
ی

کردم، شالم رو برداشتم و دسپ  به و احساس خفکی

 موهام کشیدم. 

ای که روی چشمم رو گرفته بود رو پشت گوشم طره

 فرستادم. 

ون. نگاه دیگه  ای تو آینه کردم و بالاخره اومدم بی 

ه بود و تلاسیر برای انداختنش روی ام افتادشالم روی شونه

 شم نکردم.  

ام مبحوس شده بود جلوی با نفسی که ناخواسته تو سینه

در اتاقش ایستادم و چند تقه به در زدم. با اجازه ورودش، 

 در اتاقش رو باز کردم و وارد اتاق شدم. 
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ای که وسط اتاقش پهن بود دوخته نگاهم رو به قالیچه

افتاد. نگاهم رو بالا آوردم و به اش روم بودم که سایه

ه شدم، آروم لب زدم: دکمه هن آنی آسمونیش خی   های پی 

؟     - ن  کارم داشتی 

ی بگم بهتون . البته... را...راستش منم، می ن  خواستم چی 

 شنوم! می-

 من و مامانم جانی برای موندن -
خب، من... یعپن ما... یعپن

 نداریم! 

ون فرستادم، بزاق ام نفس حبس شدم رو لرزون از سینه بی 

 جمع شده تو دهنم رو قورت دادم و ادامه دادم: 

من، نمیخوام که باعث مزاحمت، یا شبار شما باشیم، از   -

 هم جانی نداریم که... 
 طرفن

 کافیه!    -

 شنیدم هرخی که لازم بود بشنوم! 

دست هاش رو داخل جیب شلوار جینش کرد و یک  لحظه 

 تر شده بود. هاش غلیظمنگاهم به صورتش افتاد که اخ
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 قلبم انگار از ارتفاعی بلند سقوط کرد.  

ن انداختم.    نگاهم رو ازش دزدیدم و شم رو پایی 

ن اتاقش رو  س و دلهره داشتم که جرأت آنالی  انقدر اسی 

 نداشتم! 

با  شنیدن صدای جدی و پر تحکمش، لرز خفیفن تو تنم 

 افتاد . 

ن اگه می  - ، همی  حالا که خوای این جوری فکر کپن

ه راهت رو بکسیر و از  چمدونات هم باز نشده بهی 

 اینجا بری، راه باز جاده دراز! 

 هانی مثل تو رو ندارم، اما! منم حوصله و اعصاب آدم

لبم رو با زبونم تر کردم و بدون اینکه جرأت کنم و به 

 های وحشیش نگاه کنم، منتظر ادامه حرفش موندم. چشم

ری یه شی مسائل باید اما اگر تصمیم به موندن دا  -

 برات روشن بشه! 

دم و لب پایینم رو تو دهنم فرو بردم،  پلک روی هم فشر

ن خیلی  دست هام از عصبانیت مشت شدن، تصمیم گرفی 

 سخت بود! 
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چطور بمونم و این طور رفتار کردن این آدم رو تحمل کنم؟ 

 از طرفن کجا برم؟

 عمه خی  نبیپن که دلت یه ش سوزن برای من نسوخت! 

 کن!  
ی

 لا اقل نگفت بیا با خودم زندکی

 
ی
 کردن با عمه و هم اتاق شدن با مونا از زندکی

ی
هر چند زندکی

 الانم جهنم تر بود! 

ن رفت و روی   شد، اونقدری که شاهی 
فکر کردنم طولانن

 تک مبل تو اتاقش نشست. 

ه کردم، اش رو روی خودم حس  میولی همچنان نگاه خی 

م. نیم نگاهی بهش انداختم، منتظر بود تا تصمیم رو بگی  

 این حجم از عصبانیت رو درک نمی کردم! 

تونم این هر خی با خودم فکر کردم دیدم که نه، من نمی

ن بود.   رفتاراش رو تحمل کنم، حرفاش برام سنگی 

 با صدای آرومی گفتم: 

م! -  م... می 
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ون زدم و انگار تازه تونستم  بدون معطلی از اتاقش بی 

ن رو وارد  ر  هام کنم. ریهاکسی 

کشیدم، نگاهم افتاد به سه تا تند تند نفس های عمیق می

چمدونم که کنار در ورودی رها شده بود. اول باید برم 

، بعد میام وسایلم رو می
ی
 برم. دنبال یه مکان برای زندکی

شالم رو انداختم روی شم، کولم رو از کنار مبل برداشتم و 

خوب شد که زنعمو  انداختم روی دوشم و به راه افتادم. 

ه   خونه نبود، وگرنه ممکن بود هر طور شده جلوم رو بگی 

 و نذاره که برم. 

 قطره اشکی از چشمم ش خورد و روی شالم افتاد.   

کفش هام رو پام کردم و طول حیاط رو طی کردم و از   

 خونه خارج شدم. 

دم که آخر تصمیم گرفتم با  ن شگردون تو خیابون قدم می 

 م. عمه تماس بگی  

 بوق سوم چهارم بود که گوسیر رو جواب داد. 

 عمه... سلام  -

 سلام!   -
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 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۶#پارت/ ۳۵#پارت

 

 عمه، من و مامان جانی برای موندن نداریم!  -

ن که مثل شی  بالاشتون بود، - خب، من چیکار کنم؟  شاهی 

 خی شد؟

ه زده بود  رو مهار کردم و بدون حرف  بغضن که تو گلوم چنیی

 ای خداحافطین شدی کردم. دیگه

ون فرستادم.   گوسیر رو قطع کردم و نفسم رو خسته بی 

 بغضم رو فرو خوردم و یه مرتبه 

هام رو سمت پارکی های عابر بانک بابا افتادم. قدمیاد کارت

ای که مقابل پارک بود، که نزدیکم بود، تند کردم. از کوچه

 وارد پارک شدم. 
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ن نیمکت نشستم. زیپ کوله ام رو باز کردم و روی اولی 

ن دسپ  دنبال کارت های عابر بانک می گشتم که با نشسی 

ام، هیپن از ترس کشیدم. نگاهم رو به خانم روی شونه

 مسپن که کنارم نشسته بود، دادم. 

ن و چروکش با نگاه  متعجب نگاهش کردم،  صورت پر از چی 

 خصمانش بهم حس بدی 

گره شل روشی آجری رنگش رو کمی سفت کرد و   داد،می

 به حرف اومد. 

م، از خونه فرار کردی؟ این کارا آخر و عاقبت   - دخی 

نداره، پدر و مادر هرخی هم بد باشن، بازم بد آدم رو 

 خوان که، پاشو برو خونتون. نمی

ن مردم این شهر؟ فقط قضاوت کردن از رو تیپ خی می گفی 

ن و نمیو ظاهر آدما رو بلدن و نمی دونن غم انباشته بیین

 شده تو دلشون رو... 

سعی کردم بغض نشسته تو گلوم رو فرو بخورم و با لحپن 

 محکم و مصمم گفتم: 

 من فرار نکردم، منتظر کسی هستم! -
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م رو برنداز کرد، زیر خانمِ پشت چشمی نازک کرد و شتا پا

ی گفت و بلند شد و رفت.  ن  لب با خودش چی 

ن شدم اما کارت  ها رو پیدا نکردم. دوباره مشغول گشی 

ام در آوردم و یاد پرهام افتادم، شی    ع گوشیم رو از کوله

 اش رو گرفتم. شماره

 بوق اول نخورده بود که جواب داد. 

 تماس می  -
ً
م الو عزیز دلم، الان جانی هستم، بعدا گی 

 بای عشقم. 
ً
 باهات، فعلا

 با بهت به گوسیر تو دستم نگاه کردم، اینم از این! 

 دونستم کی؟تو مخاطبام دنبال یه شخض بودم، اما نمی

خواستم ببینم تو روزهای نی کسیم، کسی رو دارم شاید می

 یانه! 

ه شده تو گوشیم، حپ  یک  ولی از اون همه اسم ذخی 

سوخت! کاش حداقل مادرم نفرشون هم دلش به حالم نمی

 دانی و خاله محروم نبودم. 
ن  تک فرزند نبود و من از داشی 
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هرچند عمه و عموم که اونطور باشن، وای به حال بقیه 

 فامیل... 

هوا تاریک شده  بود و من همچنان تو فکر این بودم که 

بردم خانه کجا می تونم برم. شاید باید مامان رو می

 دم هم... سالمندان و خودم هم... خو 

ام بلند هام رو جلوی صورتم گرفتم و صدای گریهدست

 شد. 

ای برای اینکه کجا درمانده و مستأصل شده بودم و ایده

گشتم و مدرسه تونم برم نداشتم. باید دنبال کار هم میمی

 کردم؟! رو رها می

 ام شد. هجوم این افکار نا به سامان باعث شدت گریه

 گرفتم به بیمارستان برم. کمی که آروم تر شدم تصمیم  

کرد. اما اگه از اونجا شاید عمو قاسم برام یه شپناه پیدا می

هم ناامید بشم احتمالا مجبور بشیم با مامان بریم پیش 

 که هیچ وقت ندیدمش، حپ  نمی
ی

دونستم کجای مادربزرکی

 می
ی
 کنه! این کره خاکی زندکی
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رگ رو خدا کنه مامان به حرف بیاد و لااقل آدرس مادربز 

 بده که بریم اونجا... 

شم پر از فکرهای مختلف بود و درست و غلطشون رو 

 تونستم تشخیص بدم. نمی

 بهی  بود فعلا برم بیمارستان. 

ن  به محض بلند شدنم از صندلی نگاهم افتاد به ماشی 

 پلیسی که وارد کوچه شد. 

نی اهمیت خواستم به راهم ادامه بدم که مأموری ش راهم 

ن شد.   سیی

ن حالا!  - یف داشته باشی   تشر

ام رو سمت خودم به دور و برم نگاهی کردم و انگشت اشاره

 گرفتم و با شک پرسیدم: 

 با من هستید؟  -

ه تنها، با یه کوله پشپ  - مردم شکایت کردن، میگن یه دخی 

از غروب تا الان که یازده شبه نشسته روی این نیمکت 

 شون! مقابل خونه
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 نیمکت کرد و ادامه داد: ای به با چشمش اشاره

دزدی؟ یا فراری؟ شایدم منتظر ساف  برای مواد؟! اینم -

 وضعیت حجابت! 

 راه بیوفت... 

ناخودآگاه دستم رو به موهام کشیدم و شالم رو جلوتر 

 کشیدم و با نگرانن گفتم: 

؟من اینجا    - ن کجا راه بیوفتم جناب، خی دارین میگی 

م!   منتظر کسی بودم، نیومد دارم می 

اش م افتاد به پنجره خونه روبه رونی که گوشه پردهنگاه

تونستم حدس بزنم همون خانمِ جمع شده بود، می

 میانساله! 

نگاهم رو از پنجره اون خونه گرفتم و نفسم رو آه مانند 

ون فرستادم، رو به پلیس که سعی داشت من رو  بی 

 بازداشت کنه گفتم: 

باید برم جناب، من کاری نکردم مادرم بیمارستانه،   -

 پیشش، خواهش... 

-    ! ن ن همی   کافیه، همتون عی 
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 شباز نشاطی، خانم بازداشته. 

 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۸#پارت/ ۳۷#پارت

                        *** 

 

س می جویدم و اشکام صورتم رو خیس  ناخونام رو از اسی 

 کرده بودن. 

 جام پریدم. با صدای نسبتا بلند شهنگ، تو 

 ات رو بده! گفتم شماره خانواده -

ی بازداشتگاه تا صبح به مراکز باز پروری   اگه نداری، می 

 !  انتقال داده میسیر
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با وحشت از شنیدن کلمه باز پروی لب باز کردم که شماره 

گفت چه نسبپ  داریم؟ اومد میپرهام رو بدم، اما می

 خودش می شد یه داستان جدید! 

 شم جولان میداد.  فقط اسم اون تو  

 خی شد؟  -

 حیدری، ایشون و بیی بازداشتگاه... 

 میگم!   -

بدون معطلی قبل از این که پشیمون بشم، شماره خونه 

 زنعمو رو دادم. 

 روی صندلی تو خودم مچاله شده بودم.  

، با اون حجم عصبانیت تصور کردن کار سخپ   ن شاهی 

 نبود! 

 گلوم خشک شده بود و دهانم بزاق نداشت. 

ن رو انتهای راهرو،  حدود نیم ساعت بعد، قامت شاهی 

 تشخیص دادم. 
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های محکم و با صلابتش، دل نی قرارم رو می لرزوند. با قدم

نزدیک شدنش بهم تو صندلی که نشسته بودم جمع شدم. 

 ام فرو بردم. شم رو تا جای ممکن تو یقه

های کردم و نگاهم به کفشاش رو بالای شم حس میسایه

 هوه ای واکس خوردش بود. چرم ق

ای همونجور جلوم ایستاده بود و جرأت بلند چند لحظه

ای کردن شم رو نداشتم. حدس این که الان با چهره

ن و  نگاه برافروخته و ابروهای گره خورده اش، خشمگی 

ن چشم  هامه، سخت نبود. منتظر به دام انداخی 

نینه از مقابلم کنار رفت و 
ٔ
رو به شباز  بالاخره آروم و با طما

 اسمم رو به زبون آورد و گفت که همراه من هستش. 

شم رو نامحسوس بلند کردم و دیدمش که داشت با شباز 

تر از این حرفا بود. نگاهم صحبت می ن کرد، اما انگار خیلی  تی 

های رو غافلگی  کرد و با قیافه جدیش زل زد تو چشم

 هراسونم و لب زد: 

 بلند شو بیا -
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دم و با قدم های کوتاه خودم رو به کنارش با ترس بلند ش

رسوندم. همون نیمچه آبرونی هم که پیشش داشتم، دود 

 شد رفت! 

 ام رو محکم گرفته بودم. بند کوله

ن خیلی خشک و معمولی سلام  داخل اتاق شدیم و شاهی 

 داد. 

ن ثابت کرد که یه جورانی  بعد از دادن تعهد و  اینکه شاهی 

ی شپرستم هستش، بالاخره رض ایت دادن و از اون کلانی 

ون.   مسخره زدیم بی 

ن  به قدری عصبانن بود که پتانسیل این رو داشت که همی 

 جا بکشتم و ش به نیستم کنه! 

 تر شد! ترسناک که بود، وحشتناک

، در  ن ن رو زد و با صدای باز شدن دزدگی  ماشی  ریموت ماشی 

ن هولم داد.   داخل ماشی 
ً
 سمت شاگرد رو باز کرد و تقریبا

دستای یخ زده و لرزونم رو تو هم قلاب کرده بودم و بهم 

دمشون تا بلکه از دلهرهمی  ام کم بشه! فشر
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ن  به ثانیه نکشید که پشت فرمون نشست و استارت ماشی 

 رو زد. 

 کمربند! -

ن از جاش کنده شد، با  بلافاصله کمربندم رو بستم که ماشی 

 کرد . شعت شسام آوری خیابون.ها رو طی می

ن بودم این  سکوتش ترسم رو چند برابر کرده بود، مطمی 

 آرامش قبل  از طوفانه! 

 با صدانی آروم و مرتعش رو بهش گفتم: 

 زنعمو... هم، متوجه شدن که...   -

ن  با صدای فریادش  دلم فرو ریخت و خودم رو به در ماشی 

 چسبوندم. 

ن  نمی  - کنم استخون صدات درنیاد، وگرنه تضمی 

 سالمی تو بدنت بزارم، فقط

 لال شو... 
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بزاق جمع شده تو دهنم رو به سخپ  قورت دادم و از ترس  

ن چسبیدم، مسی  نیم ساعته رو یک ربعه  به در ماشی 

 رسیدیم . 

 کلید حیاط رو گرفت طرفم و با ش به در اشاره کرد.   

از کردم و دسته کلید رو دستای لرزونم رو سمتش در 

 انداخت کف دستم. 

ن پیاده شدم و سمت در رفتم.   آروم از ماشی 

ه...  
َ
ن دیگه، ا  خب چه کاریه آخه در رو ریموت دار کنی 

 به خاطر لرزش دستام، نمی تونستم کلید رو تو در جابندازم. 

ی با کلید، در رو باز کردم.  بالاخره بعد از چند لحظه درگی 

 آخر باز هر دو لنگه رو تا 

ن داخل بشه، بعد از این که  کردم و کنار ایستادم تا ماشی 

 اومد تو، در رو بستم و سمت خونه راه افتادم. 

منتظرش نموندم و زودتر ازش وارد خونه شدم، یه جورانی 

 می خواستم از دستش فرار کنم. 
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ای بعد از من وارد شد و با صدانی که سعی در لحظه

لش داشت که بلند نشه،  اما چندان هم موفق نبود، کنی 

 روب  هم گفت: 

ن حالا!   -  زود بیا اتاقم، همی 

مردد به سمت اتاقش حرکت کردم، خودش جلوی در 

 اتاقش ایستاده بود و غضبناک

کرد، نزدیکش که رسیدم رفت داخل، منم من رو نگاه می

 پشت شش وارد اتاق شدم. 

 در رو ببند پشت شت!   -

طر لحن تند و صدای گرفت به خاام میکم کم داشت گریه

 بلندش! 

به حرفش گوش دادم و در رو بستم، همون جا دم در ش به 

 زیر ایستادم. 

 بیا جلو  -

ن نزدیکش شدم. به محض این که به با قدم های نا  مطمی 

ام دو قدمیش رسیدم، دستش به هوا رفت و روی گونه

 فرود اومد. 
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ام، کمی  از سوزش روی دلم بود. قلبم هزار سوزش گونه

 که شده بود و باز هم یتیم شدنم رو یادآور شد. تی

ن قطره اشک مهمون چشم  هام شد. لبم لرزید و اولی 

این رو زدم تا یادت بمونه، حرف روی حرف من   -

 نیاری! 

ی!   از این به بعد، برای همه کارهات از من اجازه می گی 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۴۰#پارت/ ۳۹#پارت

 

 منم، پس باید حواسم تمام و کمال بهت باشه... شپرستت 

 من بهت حق انتخاب داده بودم! 

اما تو نی لیاقت بودنت رو ثابت کردی، این که هنوز اون 

ی!   برای خودت تصمیم بگی 
 قدری عاقل نشدی که بتونن
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م و صلاحت رو از این به بعد خودم برات تصمیم می گی 

 تشخیص میدم! 

 بود. هام به شماره افتاده نفس

ن این همه آدم، شنوشتم باید به این آدم گره  چرا از بی 

 بخوره؟

 و اما راجع به مدرسه رفتنت!   -

ن هم تعطیل میشه؛  اگه حماقپ  ازت ش بزنه، مدرسه رفی 

ی آسه میای!   آسه می 

ات تا خونه راهه،  بعد از تعطیلی چهل دقیقه از مدرسه

ن قدر زمان داری تا خودت رو به خونه  مدرسه همی 

 !  برسونن

ات، پنج دقیقه اینور اونور شه، حسابت با کرام چهل دقیقه

 الکاتبینه! 

پس حرفام رو خوب آویزه گوشت کن، مواظب باش... 

! پات رو کج نذاری که بد می  بیپن

 کرد، گفتم: با بغض تو صدام که دل سنگ هم آب می
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 من... من کاری... نکردم...   -

قدم به عقب صدای بلندش لرز انداخت تو تنم و یه 

 برداشتم. 

ی  - تا الان به این سن رسیدم هیچ وقت پام رو تو کلانی 

 نذاشته بودم، اما به خاطر تو... 

تو رو جوری تلفظ کرد که از خودم بدم اومد. به سمتم که 

 قدم برداشت از ترسم بلندجیغ کشیدم. 

هام رو حائل صورتم کرده با دیدن حالت تدافعیم که دست

ای حرکت ایستاد، چند ثانیهبودم، ش جاش بدون 

 همونطور مبهوت نگاهم کرد. 

 ای کشید و دستش رو داخل موهاش فرو کرد. پوف کلافه

 با صدانی آروم ولی کاملا عصپی گفت: 

ون، شی    ع!   -  برو بی 

ل اشک ون، کنی  هام رو نی معطلی و با دو از اتاقش زدم بی 

 نداشتم. 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ازش این مرد مغرور، ترسناک تر از تصورات ذهپن که 

 داشتم بود! 

 نفس عمیف  کشیدم، تازه یادم افتاد زنعمو نیست! 

 یعپن کجاست؟ صبحم خونه نبود! 

بیخیال، انقدر حالم بد بود که نخوام الان به کسی فکر 

 کنم. 

کوله پشتیم رو که کنار در اتاقش ولو شده بود، برداشتم و 

 سمت اتاف  که تو این مدت مال من بود راه افتادم. 

شم بستم و پشت در ش خوردم و نشستم در رو پشت 

، زانوهام رو بغل  ن  روی زمی 

 کردم و یک دفعه هق هقم بلند شد. 

هام رو عوض بعد از نیم ساعت، از جام بلند شدم، لباس

 کردم و خودم رو روی تخت 

 انداختم. 

 و قشنگیش، نمی
ی
تونه مکان آرام این خونه با تمام بزرکی

 بخسیر برام باشه. 
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با مامان و بابا رو از کیفم درآوردم،  با  عکس سه نفرمون

 ش انگشتم صورتشون

رو نوازش کردم. قطره اشکم چکید روی عکس و کاغذ 

 عکس خیس شد. 

چطور دلت اومد تنهامون بذاری؟ دیدی بابا رفپ  دارن »

؟ ن  «چجوری باهام رفتار می کین

 صدای گوشیم بلند شد.  

ون کشیدمش. شماره پ رهام بود، از تو جیب شلوار جینم بی 

انقدر نی کس و تنها شده بودم که حوصله ناز کردن و 

جواب ندادن رو نداشتم، واقعا الان احتیاج داشتم تا با 

 کسی حرف بزنم. 

تماس رو وصل کردم و صدای شاد و شحال پرهام پیچید 

 ...  تو گوسیر

 سلام عزیزم  -

 سلام  -

 گریه کردی؟ صدات گرفته!  خی شده؟  -
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ن ام لر از بغض چونه زید، ولی دوست نداشتم ماجرای شاهی 

 رو بگم. با صدای گرفتم زمزمه کردم: 

 خوبم! -

؟  -  از من ناراحپ 

سکوت کردم، ناخودآگاه آه عمیف  از گلوم خارج شد که از 

 گوش پرهام دور

 نموند، چون بلافاصله گفت: 

منده، ولی واقعا جانی بودم که نمی   -
دلارام... شر

 رپرایز برات دارم! تونستم جوابت رو بدم؛ یه سو 

جونن رو لبم نقش بست. خوشحالی و لبخند نصفه و نی 

 شادی مدن  بود که از من فراری بود. 

تونستم با پرهام درد و دل کنم. از طرفن اونم خیلی نمی 

خوشحال بود و نخواستم که حال خوب اونم بد بشه، 

ن گفتم:   برای همی 

فردا بعد از باشه، الان زیاد حالم رو به راه نیست،   -

 مدرسه می بینمت. 
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احت کن، انقدرم گریه نکن،  عمر دست   - باشه عزیزم اسی 

 خداست، قسمت پدرت هم اینطور بوده... 

 اوهوم، فعلا خداحافظ -

 فعلا بای-

 داشت ضعف 
ی

گوسیر رو قطع کردم. دلم از گرسنکی

ون رو نداشتم. می  رفت، ولی جرأت اینکه از اتاقم برم بی 

 ش
ی

ن بیخیال گرسنکی دم. بلند شدم رفتم جلوی آینه می 

توالت کنج اتاق ایستادم؛ با دیدن صورتم هیپن از ترس 

 کشیدم. 

ن روی پوست سفیدم، جای سه تا از انگشت های شاهی 

ه شده بود و کرد. چشمخودنمانی می های یشمی رنگم تی 

 هام  پف کرده بود. سفیدی چشمم قرمز  و پلک

رفتم سمت تخت، دراز  نگاه دلخورم رو از آینه گرفتم و 

 کشیدم و سعی کردم 

 بخوابم، تا بلکه تو خواب آروم بشم. 

، متنفر!  ن  ازت متنفرم شاهی 
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 من نمیدونم کدوم خری شپرسپ  من رو داده به این! 

م پیش اونا، من اینجا   نم به عمو قاسم، می  ن فردا زنگ می 

 نمی تونم بمونم. 

 

یادم نیمه های شب بود که با وحشت از خواب پریدم، 

نیست چه خوانی دیدم اما به شدت وحشتناک بود و هنوز 

زدم. پیشونن از عرق خیسم رو با پشت دستم نفس نفس می

 پاک کردم. 

  به هم پیچ میمعده
ی

 خورد. ام از گرسنکی

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۴۱#پارت
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خونه راه افتادم.  ن ن به سمت آشیی  پاورچی 

خونه به محض رسیدن به و   ن  رودی آشیی

ن رو نشونه گرفت که تو اون نور کم،  نگاهم قامت شاهی 

 هیبپ  ترسناک ازش ساخته بود. 

هیپن از ترس کشیدم و در حالی که دستم روی قفسه 

 ام چنگ انداخت، قدمی به عقب برداشتم. سینه

 صدای جدی و محکمش سکوت شب رو درهم شکست. 

 چته! مگه جن دیدی؟-

 ببخشیدم...من... ب... -

ای عقب رفتم که یه کم صداش رو بلندتر کرد و قدم دیگه 

 گفت: 

؟ بیا بردار. -  خی می خواسپ 

، ببخشید! -  هی... هیچی

ی که نشسته  ن اخم هاش بیشی  تو هم رفت و از پشت می 

بود یک دفعه بلند شد، با بلند شدنش نی اختیار جیغ 

 اد. ای کشیدم و سمتم که قدم برداشت پاهام به لرز افتخفه
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 رو به روم ایستاد، با اخم دقیق نگاهم کرد. 

 بهم دست داد.  
ی

 اونقدر دقیق، که احساس نفس تنکی

دستش رو عصپی بلند کرد که از ترس این که دوباره بخواد  

ن دستش  سیلی بزنه دستم رو حائل صورتم کردم، اما شاهی 

 رو محکم پشت گردنش کشید و از جلوم رد شد و رفت. 

و   ن فرستادم. نفسم رو آروم بی 

اش انداختم و چیپن به بینیم نگاهی به در اتاق بسته شده

 دادم. 

ن  خواستم سمت یخچال برم که با دیدن نون و پنی  روی می 

 بیخیال شدم. 

 اش بوده! پس اونم گرسنه

 موندم زنعمو کجا غیبش زده؟

از این عزرائیلم که نمیشه سوال پرسید، وگرنه قبض روح 

 رو! میکنه آدم

 

 آور نامر #نیلوف
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 استمنکابوسمرد #این

 

 ۴۲#پارت

 

                      *** 

 

 تونم منتظر شما بشم، عجله دارم. شیدا من نمی-

 اه، چقدر اخلاقت عوض شده تو!   -

یم دیگه!    چته بابا؟ صیی کن خط چشمم رو بکشم می 

دلارام راست میگه دیگه، حالا این چهار تا کوچه رو بدون -

 خط چشم برو! 

؟ من با سیاوش قرار دارم. نمی - ن  فهمی 

ن، زودتر بگو منم با پرهام قرار  - خب مرده شورت رو بیی

 تونم دارم، به خدا نمی

 دیر برم، خداحافظ 
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ن جوری هم  دیگه نایستادم تا ببینم خی میگن، همی 

ون مدرسه می ترسیدم زمان کم بیارم. با دو خودم رو به بی 

 رسوندم. 

پرهام اون دست خیابون، تکیه به یه درخت ایستاده بود.  

 به محض دیدنم سمتم اومد. 

 سلام خوشگلم  -

؟  -  سلام، خونی

توپه توپم، بیا که می خوام بریم سورپرایزم رو نشونت   -

 بدم! 

 خوبه... فقط...   -

؟  -  فقط خی

خب... چطور بگم، من باید تا چهل دقیقه دیگه خونه   -

 باشم. 

 چهل دقیقه دیگه! کو تا -

س، نمی خوام خِفتِت کنم که!    بیا نی 
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بعد از حرفش خودش بلند زد زیر خنده که اخمی تصنعی 

 کردم. 

داد. تصمیم گرفتم بدون این که به حس لجبازیم قلقلکم می

ن و حرف های دیشبش اهمیت بدم، نی دغدغه با شاهی 

 پرهام همراه شم! 

و برم پیشش، پس من که قرار بود به عمو قاسم زنگ بزنم  

ن و قوانینش، اون حق نداشت روم دست  بیخیال شاهی 

 بلند کنه! 

پرهام با لبخند به دویست شیش مشکِی نزدیکمون اشاره 

 کرد و گفت: 

 سوار شو خوشگل خانم-

 ، ن لبخندی به روش زدمو با بیخیالی از تهدیدهای شاهی 

 سوار دویست شش مشکی پرهام شدم. 

 دیدم. بار اول بود که ماشینش رو می 

ن سورپرایزت بود، دیروز تحویل گرفتمش، - این اولی 

 دوستش داری؟

 خیلی خوبه، ولی پولش رو از کجا آوردی؟  -
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یکم پس انداز داشتم، یه مقدارم  بابام کمکم کرد تونستم   -

 بخرمش! 

جون!   بابا اوضاع مالیمون خوبه دخی 

-   ... ن  نه... من، منظورم این نبود، چی 

ام ثابت یک دفعه نگاهش روی گونهخندید که داشت  می

 اش خشکید. شد و خنده

وایسا ببینم، این جای دستِ روی صورتت؟با سؤالش   -

ن تو  یک دفعه دلم ریخت. با هر بار یاد آوری شاهی 

ی درونم فرو  ن ن جور میشم که انگار چی  ذهنم، همی 

 ریزه! می

لبم رو تر کردم و تو ذهنم دنبال بهانه بودم برای شاهکار  

ن خان!   شاهی 

ین توجیه همون جوانی بود که به شیدا و ماهک دادم. 
بهی 

ون فرستادم و  دو مرتبه صدام زد که نفسم رو آه مانند بی 

 گفتم: 

دیروز کسی مزاحمم شده بود، پش عموم هم دیدشو -

ودم رو انداختم قاطی کرد و با یارو دعواش شد. منم خ
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فت رو صورت پشه،  جلو، که دستش که داشت  می 

 ! ن  نشست رو گونه من اشتباهی، همی 

کرد. یکی از ابروهاش رو داده بود بالا و متفکرانه نگاهم می

گفت و بعد از چند لحظه، « آهانن »حرفم که تموم شد 

ه  اش نگاه خی 

ن رو زد و به  ن گرفت و استارت ماشی  رو از رد دست شاهی 

 راه افتاد. 

 یکم تو دلم ناراحت شدم از اینکه هیچ

 العملی نشون نداد. عکس 

 حپ  ابراز ناراحپ  هم نکرد، که این برام یکم عجیب بود. 

ه شدم به  ن خی  خودم رو زدم به بیخیالی و از شیشه ماشی 

ون؛ مسی  یکم طولانن شد و کم ه شد. بی   کم ترس بهم چی 

اعتماد کاملی به پرهام نگاهی به چهره بشاشش کردم. هنوز 

 نداشتم ولی حس 

 گاه امپن باشه. تونه برام تکیهکنم میمی
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بعد از حدود بیست دقیقه، جلوی یه ساختمون تو یکی از 

های خلوت بالاشهر نگه داشت که سوالی نگاهش محله

 کردم. 

 لبخندی زد و گفت:  

-   ! ن ، بیی پایی   فقط حواست باشه غش نکپن

ن کلمه د، نکنه  ای پیادهبدون گفی  ن شدم. پرهام مشکوک می 

 شکارم گذاشته و

 شون اینجاست؟! خونه

 کردم. حسانی گیج شده بودم و گنگ نگاهش می

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۴۳#پارت
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؟   - ن جا و با دهن باز منو نگاه کپن می خوای بشیپن همی 

 بیا دیگه دیر شد. 

ن پیاده شدم، پرهام ن رو  با تردید از ماشی  با ریموت ماشی 

 قفل کرد و رو بهم گفت: 

 ای؟ آماده-

ه شدم که از شوق درخشان شده بود، اما به چشم هاش خی 

 من پر از تردید بودم. 

 اینجا کجاست پرهام؟ داری می ترسونیم!   -

 فهمی. بیا خودت می  -

دستم رو گرفت و مجال تعلل بیشی  رو بهم نداد و باهم 

 وارد ساختمون شدیم. 

زحیاط سنگ فرش و  پر گل و درختش گذشتیم و رسیدیم ا 

 به ورودی ساختمون که نگهبانن داشت. 

 پرهام کارن  رو از جیبش درآورد و نشون نگهبان داد.  

 نگهبان نگاه دقیف  به کارت انداخت و اجازه ورود داد. 

 !  محیطش حالت اداری داشت تا مسکونن
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ق لانی دیوار آینه کاری
ای داشت و یک دست سمت شر

گرد چیده شده بود و مبلمان راحپ  بنفش به صورت نیم

ای رو مزین کرده چند گلدان بزرگ کاکتوس جلوی دیوار آینه

 بود. 

 اینجا بیشی  شبیه هتلِ تا ساختمون!   

سوار آسانسور شدیم و دکمه طبقه هفت رو زد. آهنگ 

لی تو اتاقک آسا  نسور پخش شد . آنشر

از داخل آینه اتاقک آسانسور با لبخندی کمرنگ نگاهش 

س به وجودم چنگ میمی  انداخت. کردم، اما از درون اسی 

، هم از این که نمی ن دونستم پرهام کجا هم از جانب شاهی 

 آوردتم. 

 در آسانسور تو طبقه هفتم باز شد.  

ه موننگاه بهت زده د و قلبم ام روی فردی که مقابلم بود خی 

ن قفسه سینه  ام رو کرد. قصد شکافی 

 باورم نمی شد! 

ه شدم.   چند باری پلک زدم و ناباور بهش خی 
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با شفه مصلحپ  که کرد، خودم رو جمع و جور کردم و 

نگاهم رو از چشمای خندانش دزدیدم و زیر چشمی نگاهش 

 که روی صدام تأثی  گذاشته بود گفتم: 
 کردم و با هیجانن

 ی سپهریسلام، آقا  -

 سلام!   -

با صدای پرهام که پشت شم ایستاده بود، به سمتش 

 برگشتم. 

 سلام جناب سپهری، مشتاق دیدار!   -

نیم نگاهی به پرهام انداختم و دومرتبه با ذوف  که قادر به 

ه شدم. حدودا چهل  پنهان کردنش نبودم به سپهری خی 

 سالش میشد و چهره جذانی داشت. 

های یک دست و سفیدش رو نلبخندش چال گونه و دندو 

 به نمایش گذاشته بود. 

داشتم که پرهام با آرنج هاش بر نمیچشم از طوسی چشم 

به  ای به پهلوم زد، با گیچی بهش گفتم: ضن

؟-  عه، چرا می زنن
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ون دیگه! -  عزیزم از آسانسور بریم بی 

 آهان... خب، باشه  -

صدای خنده سپهری که به گوشم خورد از دست گیج بازیم 

 لبخند خجولی زدم. 

 آروم از آسانسور خارج شدم و پرهامم پشت شم اومد. 

اصلا برام باور کردنن نبود که باربد سپهری مشهورترین 

بازیگر سینما رو یه روز از نزدیک ببینم، انگار زمان برام 

 متوقف شده بود. 

ن این که وارد  از آسانسور که خارج شدیم، سپهری حی 

 مک شیطونن بهم زد. شد، چشاتاقک آسانسور می

ای تو چشمام قفل شد و با لحن نگاه گرمش لحظه 

 ای گفت: دوستانه

 خوش وقتم کوچولو...   -

 با ذوق از حرفن که بهم زد گفتم: 

ن طور  -  منم همی 
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کردم گونه نفسم از شدت هیجان بالا نمیومد، حس  می

ر گرفته! 
ُ
 هام از گرما گ

ن آورد. دستا ی یخ زده و شش رو به عنوان خداحافظ پایی 

 شدم رو بلندکردم 

 و براش تکون دادم. 

به ثانیه نکشید که در آسانسور بسته شد. باهیجان رو به 

 پرهام گفتم: 

 وای پرهام، باورم نمیشه! -

 اینجا کجاست؟ سپهری این جا بود! 

 وای خدا جون هنوز باورم نمی شه، خودش بود واقعا؟ 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۴۴#پارت
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 پرهام از ذوق کردنم خندید و با لحن شوخن گفت: 

 سکته نکپن بیوفپ  رو دستم حالا!   -

ولی سورپرایزم این نبودا، حالا شانست زد و سپهری جونتم  

 دیدی، بیا بریم تا اصل کاری رو بفهمی! 

همراهش به سمت واحدی که انتهای راهرو بود رفتم، در 

منم به دنبالش وارد شدم. واحد باز بود. پرهام داخل رفت. 

جمعیت کمی از دخی  پشهای جوان، برگه به دست روی 

 صندلی منتظر نشسته بودن. 

ن منسیر  ی که احتمال دادم می  ن پرهام مستقیم به سمت می 

 باشه، رفت. 

سلام خانم نیازی، دیروز آقای شافع انتخابم کردن و   -

 تو تست قبول شدم . 

ن که امروز بیام برای عقد قرار د  اد. گفی 

نم.   - ن  سلام خوش اومدید، منتظر باشید صداتون می 

آوردم، اما با شون ش در نمیگیج شده بودم و از مکالمه

ی تو ذهنم جرقه زد و گفتم:  ن  شنیدن اسم شافع چی 
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 پرهام؟ شافع، همون کارگردان فیلم افرا؟  -

 بله خانم خانما!  -

، تو...  -  ی...یعپن

 بله دیگه، آقا پرهامت داره بازیگر میشه!   -

ی شها به با ذوق و هیجان جیغ بلندی کشیدم که همه

 ! ن  سمتم برگشی 

اش رو جلوی بینیش پرهام لبش رو گزید و انگشت اشاره 

 نگه داشت. 

چشما و لباش از حرکات من می خندیدن، شی تکون داد و 

 گفت: 

 آروم باش دیوونه! -

رهام رو صدا زد، باهم راه افتادیم تو همون لحظه منسیر پ

ن منسیر بود که منسیر از روی  سمت اتاف  که نزدیک می 

 صندلیش بلند شد و گفت: 

 خانم شما کجا؟-

-   ! ن  اگه ایرادی نداره بذارید همراهم بیان، نامزدم هسی 
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 زیاد به ته دلم قنج رفت از حرف پرهام، با غرور و ذوق
ی
زدکی

 منسیر نگاه کردم. 

خواست ز خونی بود، از خوشحالی دلم میچقدر امروز رو  

 جیغ بزنم، حیف که اینجا جاش نیست! 

ن بچه ها ذوق کرده بودم منسیر نگاهی به من که عی 

 انداخت، لبخندی زد و گفت: 

 بسیار خب مشکلی نیست، بفرمایید.   -

های دستم رو میون دستش قفل کرد و پرهام انگشت

 جلوی در  اتاق ایستادیم. 

ه در چند تقه به در ا   تاق زد و با صدای بفرمایید، دستگی 

ن کشید و در اتاق رو باز کرد.   رو پایی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۴۵#پارت
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 «بخش پانزدهم»

 

های تحویل داده شده رو امضا زدم و تاری    خ  لیست سفارش

قراردادها رو داخل تقویم نوشتم. خودکارم رو انداختم روی 

ن و انگشت ن چشمام کشیدم. شصت و اشاره می   ام رو بی 

کت کار دیگه ای نداشتم و فقط منتظر تماسی از طرف شر

 آلمانن بودم. 

م بلند شدم. طرح ها رو داخل کیفم گذاشتم و  ن از پشت می 

کتم رو هم از جالباسی برداشتم و روی بازوم انداختم و از 

 اتاقم

 خارج شدم.  

ای ت ندارم دقیقهاین روزها با حضور دلارام تو خونه دوس

کت بمونم، هرچند که هنوز موفق به بهبود  بیشی  داخل شر

 ام با دلارام نشدم. رابطه

 ترین مانع پیش روم هست. ترس لعنتیش ازم، بزرگ
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 منسیر با دیدنم از روی صندلیش بلند شد و گفت: 

یف می  -  برین رئیس؟تشر

، بهم اطلاع بدین. - ن کت آلمان تماس گرفی   بله، اگه از شر

 بله چشم، به سلامت.   -

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۴۶#پارت

 

های خونه رسیده بودم که یادم افتاد مامان خونه نزدیک

 نیست. 

این بیماری خاله هم شد دردش، معلوم نیست تا کی 

 خواد ساری بمونه پیشش! می
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م رو به سمت رستوران کج کردم.   مسی 

 سمت خونه راه افتادم. دو پرس کوبیده گرفتم و 

وارد خونه که شدم، سکون  مطلق تو محیط حکم فرما بود. 

هرچند انقدر دلارام رو ترسونده بودم که دل خوسیر از 

خونه  ن رویارونی باهام نداشت. غذاها رو روی کانی  آشیی

ن صداش  گذاشتم و سمت اتاقش راه افتادم و تو همون حی 

دم.  ن  می 

کردم، ولی جواب نداد.   چند تقه به در اتاقش زدم و صیی 

ی این ناز و دوباره در زدم که بازم جوانی نداد.  هیچ حوصله

ب باز  ونه رو نداشتم. در اتاق رو یک ضن اداهای دخی 

 کردم، ولی داخل اتاق نبود! 

کلافه دسپ  تو موهام کشیدم، همه جای خونه رو گشتم. 

ی ازش نبود!  دم، اما خیی ن  بلند اسمش رو صدا می 

 حمق فرار کرده؟نکنه دخی  ا

ون و زیر لب براش خط و نشون  با خشم از خونه زدم بی 

 کشیدم. می
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م رو سمت  سوار ماشینم شدم و با شعت خیلی زیاد، مسی 

 اش پیش گرفتم. مدرسه

اطراف مدرسه رو گشتم اما نبود، نگاهم افتاد به پارک رو 

به روی مدرسه، پا تند کردم سمت پارک؛ نگاهم رو دور تا 

پارک چرخوندم. ولی جز چند تا پش، کسی تو پارک دور 

 نبود! 

هام رو روی هم دستام از خشم مشت شده بودن؛ چشم 

 کشیدم. فشار دادم و نفسای کش دار و عصپی می

روی نیمکپ  که نزدیکم بود نشستم و شم رو تو دستام 

 گرفتم. 

 حالا کجا برم دنبالش! 

ب گرفته بودم، احساس می ن ضن کردم از با پام روی زمی 

ن فایده نداشت .  ون، نشسی  نه بی  ن  بدنم داره حرارت می 

 بلند شدم و نگاه گذری به کل پارک انداختم . 

ها رو هم گشتم، اطراف خونه قبلیشون و کوچه پس کوچه

 ! ن  ولی انگار آب شده رفته تو زمی 
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ن رفتم. بالاخره که پیدات می کنم ناامید به  سمت ماشی 

ِ شتق! 
 دخی 

 پیش مادرش؟!  شاید... رفته 

 چرا از اول بیمارستان به ذهنم نرسیده بود؟

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۴۷#پارت

 

 پنج دقیقه به اتمام ساعت ملاقات مونده بود. 

سمت اتاق زنعمو پاتند کردم. با ندیدنش داخل اتاق دستم 

 رو مشت کردم و به دیوار کوبیدم. با صدای بلندی گفتم: 

 پ  لعن  -

تونه آقا؟ بیمارستان رو گذاشپ  روشت!   -  چه خیی
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بدون توجه به اون پرستار و دکی  کنار دستش، نگاهم 

کرد، بعید نبود با شنیدن صدام اطراف رو کندوکاو می

 خودش رو پنهان کرده باشه! 

 داد. ای قد نمیذهنم به جای دیگه

ن شده بود، قرار نبود  خشم این روزها با خلق و خوم عجی 

 ام با دلارام اینجوریرابطه

 پیش بره!  

اگه پشعمو انقدر اعتماد کامل و بیجا به دلارام نداشت 

 الان انقدر خودش و لجباز نبود. 

 با شعت 
ی

پیچیدم تو خیابون که دویست شیش مشکی رنکی

شسام آوری از کنارم رد شد. شعتم رو کم کردم و دیدم که 

ه بود م به راننده وحشیش یکم جلوتر ایستاد. با خشم خی 

ن پیاده شد!   که در سمت شاگرد باز شد و دلارام از ماشی 

ه شدم. پام و زدم ر   وی ترمز و بهش خی 

 پشِ هم از سمت راننده پیاده شد. 

جوشید، فرمون رو با از عصبانیت و خشمی که درونم  می

 کشیدم. دادم و برای دلارام خط و نشون میدستام فشار می
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دلارام رو تو دستش گرفت، مشپ  رو  وقپ  اون پش دست

 فرمون زدم. 

خواستم پیاده بشم و برم شوقتشون اما فکری به ذهنم 

 خطور کرد. 

راهش این نبود از در عصبانیت و گلاویز شدن وارد بشم، 

 برای جلب اعتماد دلارام باید منطف  برخورد کنم. 

 حرصم رو روی پدال گاز  خالی کردم. 

ن پیاده شدم و در رو به خونه که رسیدم، با حر  ص از ماشی 

 باز کردم. 

ای می شد که در حال قدم زدن بودم، ولی دلارام پنج دقیقه

 هنوز نیومده بود. 

ل بود و سعی داشتم خودم رو آروم  خشمم غی  قابل کنی 

 نشون بدم. 

داد؛ با صدای بسته شدن در حیاط که نشون از اومدنش می

 شی    ع روی مبل تک نفره
ٔ
س درِ حال بود، ای که در تی  را

نشستم و خودم رو ریلکس نشون دادم. پای راستم رو 

ن بود رو انداختم رو پای چپم، روزنامه ای که روی می 
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اش رو نگاهی بندازم، برداشتم و بدون این که حپ  یک کلمه

 وانمود به خوندن کردم. 

ه موند و جیغ  با وارد شدنش به خونه نگاهش بهم خی 

 ای کشید. خفه

  

 

 آور نامر #نیلوف

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۴۸#پارت

 

ن   خیلی آروم روزنامه رو تا زدم و پرت کردم روی می 

ه شدم ای مقابلم، با چشمشیشه های به خون نشستم خی 

اش و با آروم ترین لحن ممکنم به صورت رنگ پریده

 پرسیدم: 

 کجا بودی؟   -
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 س... سلا...  -

 پرسیدم کجا بودی؟-

 من...ک...کتابخونه! م... -

یک باره از روی مبل بلند شدم که از ترس یک قدم عقب  

رفت. نفس عمیف  کشیدم و چشمام رو روی هم فشار 

 دادم، دوباره با لحپن که سعی داشتم خشن نباشه، پرسیدم: 

بهم راستش رو بگو، قول میدم کاریت نداشته باشم؛ کجا   -

 بودی؟

 کتابخون... را...راستشو گ...گفتم،  -

با چند قدم بلند به سمتش رفتم که با این حرکتم حرفش رو 

 خورد. صدام رو بالاتر بردم و گفتم: 

 یه فرصت دیگه بهت میدم! بگوکجا بودی؟  -

قطره اشکی از چشمش شخورد و مثل گنجشکی که زیر 

لرزید؛ اما به قدری عصپی پناه باشه به خودش میبارون نی 

م. بودم که ترس وحشتناکش ر   و نادیده بگی 

ار بودم!  ن  من از دروغ بی 
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حاضن بودم یک حقیقت ناراحتم کنه تا یک دروغ 

 خوشحالم کنه! 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۴۹#پارت

 

ن که...    -  کتابخونه...بودم، باور کنی 

ذاشت درست لرزید و بغضش  نمیصداش به شدت می

 صحبت کنه. 

ور کرد رو در وجودم شعلهاضار به دروغش خاکسی  خشم 

ی نبود. و از آرامش لحظه  ی قبل خیی

ب دستم روی صورت خیس از اشکش نشست و این  ضن

 بار سوالم رو شش فریاد زدم. 

 کدوم گوری بودی؟ هان؟ دِ یالا جواب بده!    -
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کرد. رنگ به دستش روی صورتش نشست و هق هق می

رده های بارونیش خونه کرخش نمونده بود و ترس تو یشمی

 بود؛ اما باز هم راستش رو نگفت... باز هم مقاومت کرد! 

این مقاومت کردنش باعث شد گرگ وحسیر درونم به  

خودم کنه. کوله پشتیش که روی تکاپو بیوفته و از خود نی 

 دوشش بود رو گرفتم کشیدم که وسط اتاق پرت شد. 

ن تو خودش جمع شده بود   بالای شش ایستادم، مثل جنی 

های به خون نشستم، فقط اومد. چشم نمیو نفسش بالا 

ن پیاده شدنش رو می دید و اون عوضن اون صحنه از ماشی 

ن که دستای دلارام رو تو دستش گرفته بود؛ نه  نی  همه چی 

 مظلومیت الانش رو! 

ن گذاشتم. از یقه  اش خم شدم و یکی از زانوهام رو روی زمی 

 گرفتم و بلندش کردم. 

 تو صورتش فریاد زدم:  

! به من دروغ می  -  لعنپ 
ی
 کی

اش رو به شدت ول کردم و لگد محکمی به ساق پاش یقه

 زدم که آخش بلند شد . 
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 هم نداری... نی   -
ن از این لحظه به بعد حق مدرسه رفی 

 لیاقت! 

 از دیدن وضعیتش دستام مشت شدن و با خشم فریاد زدم. 

 لعنت   ی...   -

ه  دستم رو میون موهام کشیدم و نگاهم به حال زارش خی 

 موند و تو دلم نجوا کردم. 

 لعنت بهت دلارام... »

لعنت بهت که نمیذاری اونن باشم که هستم... نمیذاری با  

 !  «کارات لعنپ 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۰#پارت
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 «شانزدهمبخش»

 

ن ماشینا ویراژ می داد. از شدت پرهام با شعت زیاد بی 

 خندیدم. م و میزدهیجان و ترس جیغ می

به قدری این دو، سه ساعپ  که باهاش بودم بهم خوش 

 هام رو یادم رفته بود. ی غمگذشته بود که همه

نزدیکای خونه که رسیدیم، ازش خواستم چند تا کوچه 

ن   تر نگه داره. پایی 

 امروز خیلی روز خونی بود، آقای سوپر استار!  - 

تو تلویزیون دیدیم اون حالا نه به بارِ، نه به دار، هر وقت  - 

 وقت میشم سوپراستار! 

هاش لبخندی نرم روی لبم نشست و نگاهم رو به چشم

 گره زدم. 

 ام رو با پشت دستش آروم نوازش گونه  

 کرد؛ که موجب لرز خفیفن تو وجودم شد. 
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اومد اینکه مدام دوست داشت از این حرکاتش خوشم نمی 

قرمزهانی لمسم کنه، به هر حال منم برای خودم خط 

 داشتم. 

ن رو باز کردم و پیاده شدم، همراهم پیاده شد.  در ماشی 

خواستم از خیابون رد بشم که دستم رو میون دستش قفل 

ه شدم. لب کرد. با خواهش به جنگل چشم هاش خی 

پایینش رو تو دهنش فرو برد و بعد از چند لحظه نفسش 

ون فرستاد و گفت:   رو کلافه بی 

 دلارام! ما قراره با هم ازدواج کنیم!  -

 دلیل این همه معذب بودنت چیه آخه؟

 متعجب و سوالی نگاهش کردم و مردد گفتم: 

... حرفن بینمون نبوده!  -  ن  قرار ازدواج؟ همچی 

خواستم تا کارم جور نشده خب، حالا هست! من نمی  -

خوام ازت خواستگاری کنم، تو هم بهت بگم، اما حالا  می

 !  معلومه با این طور رابطمون راحت نیسپ 

 شیم! خواهش می کنم قبول کن، ما باهم خوشبخت می
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ه نگاهش کردم و ذهنم سمت آزادی از چند لحظه ای خی 

ن در پرواز بود.   قفس شاهی 

ن بیام  دوست داشتم به هر طریف  از تحت تکفل شاهی 

ی در این مورد کار مشکلی بود. من  ون، ولی تصمیم گی  بی 

 هام رو چندپر 

 جلسه بیشی  ندیدم، از روی چت هم که  

 تونم به شناخت کاملی ازش برسم! نمی

س اطراف رو نگاهی انداختم.    با اسی 

ن روم نمی  شد مستقیم بهش نگاه کنم، شم رو پایی 

 انداختم. 

 بهش فکر می کنم!   -

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۱#پارت
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                      *** 

 

با فکری که حسانی مشغول شده بود وارد خونه شدم. 

سمت پذیرانی که قدم برداشتم، با دیدنش هیپن از ترس 

کشیدم و یک قدم به عقب برداشتم. بدنم انگار پمپاژ 

 کردن خون رو فراموش کرده بود. 

دونست که دروغ میگم. ولی هرگز کوتاه دونم از کجا مینمی 

 اومدم! نمی

ذاشت، مید پرهامی وجود داره، نه من رو زنده میفهاگه می 

 نه اون رو! 

گفت که تعقیبم کرده، اما با شناخپ  که یه حسی بهم می

ازش دارم، امکان نداره که من و پرهام رو دیده باشه و به 

 روی خودش نیاره! 

کرد و همونجا جفتمون رو راهی اگه دیده بود صیی نمی

 کرد. بیمارستان می

 داد جز پافشاری کردن به دروغم! توری نمیمغزم هیچ دس 
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خواست با من رفتار زنعمو کجا بود که این هرطور می

 کرد؟می

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۲#پارت

 

هام رو که باز کردم، زمان و مکان رو فراموش کرده چشم

 بودم. 

تو تاریکی شب نگاهی اجمالی به اطرافم انداختم که متوجه 

 شدم تو اتاق و روی تخت خودم بودم. 

 ای از گلوم خارج شد. تکونن خوردم که از درد ناله

با کرخپ  از جام بلند شدم و با دیدن ملحفه خونن از حرص 

 به موهام زدم. 
ی

 چنکی

ن وحسیر یک هفته   از ترس این شاهی 
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 ه شده بودم. زودتر از موعد ماهان

هنوز لباس مدرسه تنم بود. توان و حوصله عوض کردن 

 هام رو نداشتم، اما مجبور بودم. لباس

 هام رو عوض کردم و همراه لباس

 ی اتاق انداختم تا ی خونن گوشهملحفه

 بعد که کمی حالم بهی  شد بشورمشون. 

 با احتیاط به اطرافم نگاهی انداختم. 

ن ش  ن که مطمی  خونه رفتم. از نبود شاهی  ن  دم، سمت آشیی

ن یک پرس غذا با ماست و  روی می 

ن باشه،   نوشابه بود. بدون فکر که شاید برای شاهی 

 برداشتمش و تو ماکروفر گرمش کردم. 

ن خان، این جا حکومت من از این زندان فرار می کنم شاهی 

ات نیستم که هرخی گفپ  بگم پادشاهیت نیست و منم برده

 چشم! 

 غذام رو جمع کنم راهی اتاقم شدم.  بدون اینکه ظرف

 گوشیم رو از کیفم درآوردم و شماره عمو قاسم رو گرفتم. 
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 هرخی بوق خورد، جواب نداد! 

شون هم تماس گرفتم، ولی نی فایده بود، خدایا چرا با خونه

 همه پشتم رو خالی کردن! 

 باز هم پیشنهاد ازدواج پرهام تو شم چرخ خورد. 

شاید ازدواج کردنم بد نباشه، لااقل از این جهنم راحت  

 میشم! 

پرهامم که دوستم داره، چه ایرادی داره؟ من دیگه  

 ای تو این خراب شده بمونم. خوام لحظهنمی

 ی بادم خالی شد. با یادآوری مامان همه

 تونستم... نه! نمی 

 پیچید و گریه تنها مسکنم بود. درد تو همه وجودم می

 کردم به خدانی که انگار فراموشم کرده بود. میگله 

 «خدایا این چه شنوشپ  بود که برام رقم زدی؟»  

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۵۳#پارت

 

هام تا دم صبح از درد و گریه نتونسته بودم بخوابم. چشم

ورم کرده بود و شدرد امونم رو بریده بود. با کرخپ  از جام 

 دم. بلند ش

ن انداختم. از یک و نیم گذشته بود  نگاهی به ساعت روی می 

 و مدرسه نرفته بودم! 

از اتاقم خارج شدم و مستقیم وارد دستشونی که کنار در 

 اتاقم بود، شدم. 

با حوله کوچیک یاسی رنگم صورتم رو خشک کردم و 

خونه به راه افتادم تا قرص و مسکپن پیدا کنم و  ن سمت آشیی

 م کمی آروم شه. بخورم بلکه درد

خونه نگاهم سمت تلویزیون کشیده شد.  ن  نرسیده به آشیی

ن روی راحپ  مقابل تلویزیون نشسته بود و داشت   شاهی 

 خورد! دید و پاستیل میفوتبال می
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با اون قد و قواره و اخلاق سگ، نشسته برا من پاستیل »

 «کنه! کوفت می

ه بودم و حواسم نبود. یک مرتچند لحظه  به ای بهش خی 

 هاش شد. نگاهم شکار چشم

 استاد این کار بود اصلا، که نگاهت رو غافلگی  کنه! 

بزاق جمع شده تو دهنم رو به زحمت قورت دادم و  قدمی  

 به عقب برداشتم. 

 کرد. های باریک شده نگاهم میبا چشم

ای بکشم و از جاش بلند شد که باعث شد جیغ خفه

 دستام رو حائل صورتم کنم. 

 ه خشک شده ش جاش ایستاد. چند لحظ

ن موهای خوش حالتش کشید. از   در نهایت دسپ  بی 

خونه رفت.  ن  مقابلم گذشت و به آشیی

ن که صداش بلند شد.  ن و نرفی   مردد بودم برای رفی 

 خوای تا شب همونجا وایسی؟ بیا اینجا! می -

ون فرستادم.   دم عمیف  از هوا گرفتم و بازدمم رو آروم بی 
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 به راه افتادم. هانی کوتاه با گام

ن  خونه که رسیدم با دیدن غذاهای روی می  ن به ورودی آشیی

 دلم ضعف رفت. 

 کرد. هاش کشیده شد که منتظر نگاهم مینگاهم تا چشم

 منتظر بودم بیدار سیر باهم غذا بخوریم.  -

پوزخندی که میومد روی لبم بشینه رو مهار کردم چون به 

 شه. هیچ وجه دوست نداشتم باز مثل یه گرگ وحسیر ب

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۴#پارت

 

حرف نشستم و مشغول خوردن زرشک پلو و مرعین که از نی 

 گرفته بود، شدم. 
ی

 تهیه غذای خونکی

 دلم هوای دستپخت مامان رو کرده بود. 
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مقابلم نشست و مشغول غذای خودش شد اما نگاهش 

 کرد. روم سنگیپن می

د که سی  شدم و دست غذام به نصف هم نرسیده بو 

 کشیدم. 

 خواستم بلند بشم که صداش متوقفم کرد. 

 هنوز غذات تموم نشده!  -

بدون اینکه جوانی بهش بدم آروم بلند شدم که قاشق و 

چنگالش رو رها کرد و صدای برخوردشون با بشقاب 

 سکوت بینمون رو درهم شکست. 

ل گزارشگر هم از سمت 
ُ
ن صدای فریاد گ ن حی  تو همی 

 بلند شد. تلویزیون 

هام رو از ترس روی هم از صدای ایجاد شده چشم 

دم.   فشر

هام اومده هام رو که باز کردم اشک تا پشت پلکچشم

 بود. 

 ها رو به برای فرار از اون وضع در کابینت
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کردم اما تمرکزی برای دنبال قرص مسکن باز و بسته می

 پیدا کردنش نداشتم. 

دای آروم با لحن حضورش رو کنارم احساس کردم و بعد ص

 جدیش که گفت: 

 خوای؟ خی می -

 انگار صدام رو از دست داده بودم و قدرت تکلم نداشتم. 

گرفتم و در حالی که نگاهم به درهای بسته   کمی ازش فاصله

کابینت بود، با صدانی که به گوش خودم هم به زحمت 

 «مسکن»رسید لب زدم و گفتم: می

یک ورق قرص ای بعد با سمت یخچال رفت و لحظه

 مسکن و لیوانن آب مقابلم ایستاد. 

 خودم رو عقب کشیدم که کلافه و حرض گفت: 

 بگی  بخور، انقدر هم برای منم ادا اطفار درنیار!  -

با دسپ  لرزون لیوان آب رو ازش گرفتم و خواستم ورق  

م که خودش یه دونه قرص خارج کرد و  قرص رو هم بگی 

 کف دستم انداخت. 
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 رو تو دهنم گذاشتم و همراه آب خوردم. نی معطلی قرص  

دستش رو سمتم دراز کرد و لیوان خالی آب رو ازم گرفت و 

 تر گفت: این بار ملایم

احت کن.   -  برو تو اتاقت اسی 

 از کنارش گذشتم و راهی اتاقم شدم.  

ی تختم دراز کشیدم و گوشیم رو برداشتم و وارد تلگرام رو 

شتم. لبخندی روی لبم شدم. چند تا پیام از طرف پرهام دا

 نشست. 

دونم اگه تو این روزهای بدم پرهامی وجود نداشت، نمی

 شد! حالم چطور می

با این حال اونقدری باهاش راحت نبودم که بخوام درد و 

 کردم، حپ  مامان! دل کنم. با هیچ کس درد و دل نمی

اما به شدت نیاز داشتم که با یکی حرف بزنم. قلبم دیگه  

ن شده! این همه غم   رو تو خودش تاب نمیاره و سنگی 
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۵#پارت

 

 هانی که داده بود انداختم. ویش شدم و نگاهی به پیاموارد نی 

 دونستم که واقعا چه جوانی باید بهش بدم؟نمی 

چند باری اسمم رو نوشته بود و در نهایت خواسته بود تا 

 بهش بدم.  آخرشب جواب قطعی

ایط خونی اینجا ندارم، اما بازم نمیشه که در عرض چند 
شر

م که مستقیم به آینده  بگی 
ی
ام ساعت تصمیم به این بزرکی

 مربوطه؛ جوابش رو ندادم و گوسیر رو روی تختم انداختم. 

 ایمستأصل و درمونده بودم و هیچ ایده

 برای خلاض از این وضعم نداشتم.  

 رسیدم! بست میبنرفتم به از راهی می
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سه روز بود که تو اتاقم که تقریبا حکم زندان رو داشت، 

 مونده بودم. 

ن مثل یه زندانبان مواظبم بود و نذاشته بود که به  شاهی 

 مدرسه برم. 

ام ش رفته بود و کلافه و عصپی شده بودم. چند حوصله

 باری خواستم بشینم ش درسام ولی تمرکز نداشتم. 

 که روبه روی  کنار پنجره نسبتا 
ی
 بزرکی

 تختم بود رفتم و پرده حریر یاسی رنگش

 رو کنار زدم. 

 بارید و هوا ابری و گرفته بود. نم میبارون نم

 کوچه هم خلوت و سوت و کور بود. 

 نمی
ی
 کرد. انگار کسی تو این حوالی زندکی

 جلب شد که زیر سایه 
ی

توجهم به سگ پشمالوی سفید رنکی

 ی روبه رونی بون خونه

 سته بود و از بارش بارون به اونجا پناهنش
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برده بود که خیس نشه؛ به قدری خوشگل  بود که دلم 

العمل خواست برم و بیارمش تو خونه، ولی از عکسمی

ن می  ترسیدم. شاهی 

ای با خودم کلنجار رفتم و آخر هم طاقت چند دقیقه

 نیاوردم. 

تم که بلندیش تا رون پام می  رسیدسوییشر

رو تنم کردم و کلاهش رو روی شم انداختم و از اتاق خارج  

 شدم. 

بارون شدت گرفت. از سوز و شمای هوا لرزی به تنم 

افتاد. دستام رو حصار تنم کردم تا از لرزم کم کنه. آذر 

های بلند و شی    ع امسال از همیشه شدتر شده بود. با قدم

در شباهت به دویدن نبود، خودم رو به جلوی که نی 

 ای که پشمالوی سفید پناه گرفته بود، رسوندم. خونه

 های بلند سمت خونه برگشتم. آروم بغلش کردم و با قدم

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۵۶#پارت

 

به محض ورودم به حیاط، نگاهم کشیده شد سمت تراسی 

ن ایستاده بود.   که شاهی 

با داشت که هربار نانگار چشم گاهم رو سمت هاش آهین

 کشید! خودش می

ای رنگش بود. با دستاش داخل جیب شلوار راحپ  سورمه

هقدم اش گذشتم و داخل های سست از مقابل نگاه خی 

 خونه رفتم. 

هام شعت دادم و خودم رو یه جورانی داخل اتاقم به قدم

 پرت کردم. 

ون فرستادم و روی تختم نشستم.  نفسم رو محکم بی 

 نشست و پشمالوی سفید رو نوازش کردم. لبخند رو لبم 

اش افتاد که یه پلاک استیل قلپی شکل نگاهم به قلاده

 بهش وصل بود. 
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ن روش رو خوندم.   پلاک رو تو دستم گرفتم و نوشته لاتی 

 پشت پلاک رو هم نگاه کردم و دیدم که  

 یه شماره تماس هم حک شده بود. 

 پس پونی خوشگله گم شده! 

کردم. با صدای م با پونی بازی مییک ربعی بود که داشت

 زنگ گوشیم، پونی رو 

ن گذاشتم و گوشیم رو از روی پاتخپ  برداشتم. عکس  زمی 

شد. تماس رو پرهام روی صفحه گوشیم خاموش روشن می

 وصل کردم. 

 سلام...   -

 تونم تلفپن صحبت کنم. سلام خوشگله بیا تلگرام، نمی-

 باشه، اومدم-

تلگرام شدم. نگاهی به پونی  تماس رو قطع کردم و وارد 

انداختم که کنار پایه تخت خوابیده بود. لبخندی بهش 

 !  زدم، پشمالوی دوست داشتپن
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اش انداختم، گوسیر تو دستم لرزید و نگاهی به صفحه

 پرهام پیام داده بود. 

 بالاخره بعد از سه روز فکرهات رو کردی؟ -

سید!   خداروشکر که تلفپن نیی

وع به لرزیدن ک  رد، براش تایپ کردم. دستام شر

م! نه... نمی  -  تونم انقدر زود تصمیم بگی 

ی دارم.   نیاز به زمان بیشی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۷#پارت

 

 پیام رو ارسال کردم و منتظر جوابش موندم. 
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ن خورد و دقیقه ای بعد جوابش رو بلافاصله پیامم سی 

 دریافت کردم. 

عزیزم، اصلا بیخیالش من حالا خودت رو اذیت نکن  -

! حالاها کنارتم، فعلا نمی  خواد به اون موضوع فکر کپن

با خوندن پیامش یه حال بدی بهم دست داد. ته قلبم 

دوست داشتم که لااقل کمی اضار و پافشاری کنه اما 

 حالا... تردید پیدا کرده بودم 

 که آیا واقعا منو دوست داره؟

عت پشیمون شدنش، در شعت پیشنهاد ازدواجش و ش 

 کل تمام رفتارهاش باعث گیج شدنم شده بود. 

 دوست نداشتم فکرهای منفن کنم. 

اون دوستم داره، »زیر لب خودم رو دلداری دادم و گفتم: 

ن اون پیشم مونده  باهام مهربونه! الان که همه تنهام گذاشی 

کنه! نگران حالم میشه... حتما چون سه و بهم محبت می

و جواب منفن دادم فکر کرده از پیشنهادش روز گذشته 

 ناراحت شدم، آره همینه! 
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خواد ناراحتم کنه... اما شایدم کلا پشیمون شده از اون نمی

 «حرفش شاید فقط حسش بهم احساس ترحمه؟!... 

افکارم داشت روحم رو آزار می داد، واقعا الان خی خوب 

 بود؟ خی بد؟

ذاشتم رو پاتخپ  دیگه جوانی به پرهام ندادم. گوسیر رو گ

 کنار تختم. 

 نشستم و پونی رو بغل کردم. 
ن  روی زمی 

کردم. با یاد آوری موهای سفید و نرمش رو آروم نوازش می 

 شد دلم گرم شد. این که مامان دو روز دیگه مرخص می

حرکت شده بود و مثل یه تیکه گوشت رو با این که نی  

تخت افتاده بود، اما دلم براش خیلی تنگ شده بود، دلم 

ن که حضورش آغوش گرم و مهربونش رو می خواست. همی 

 رو کنارم حس کنم خوب بود. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۵۸#پارت

 

اتاق به شدت باز  غرق تو فکر و خیالات خودم بودم که در 

ن تو چهار چوب در نمایان شد.  شد و قامت بلند شاهی 

ن بودچهره  اش خشمگی 

 ی خون! هاش کاسهو چشم 

ام حبس ای نفس تو سینهاز دیدن قیافه برزخیش لحظه

 شد. 

ها خدایا من که کاری نکردم، این چرا همش مثل وحسیر  

ه بهم؟!   مییی

 د. های کوتاه و آروم داخل اتاق اومبا قدم

دم؛ صدای  تو خودم جمع شدم و پونی رو به خودم فشر

اش از فشاری که بهش دادم در اومد. فشار دستام رو زوزه

 از دورش کم کردم. 

 حتما به خاطر پونی عصبانن شده بود! 
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 توجه به پونی به سمت گوشیم رفتولی نی 

 و از روی پاتخپ  برداشتش.  

ه ش از کاراش در نمی به حرکاتش بودم. آوردم و با بهت خی 

 مقابلم ایستاد و نگاه وحشتناکی بهم انداخت. 

 محکم و دستوری بهم گفت:  

ن  - از این لحظه به بعد گوشیت هم، همراه مدرسه رفی 

 ممنوع میشه! 

 اما، من...   -

 دستش رو به عنوان سکوت روی بینیش گذاشت و گفت: 

اضت رو نشنوم!   -  هیس... صدای اعی 

اش ت کن. قرار نیست همهالان هم پاشو برو شام درس

غذای آماده بخوریم. حالا که قرار نیست مدرسه بری تو 

نبودم مادرم کارهای خونه رو انجام بده، همه جا رو گند 

 برداشته! 

 گوشیم رو تو دستش بالا آورد و گفت: 
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ی چطور ازش استفاده کپن پیش  - اینم تا وقپ  یادبگی 

 مونه! من می

 دم وترسیبا این که ازش به شدت می

 هم کلام شدن باهاش حکمی کمی  از  

مرگ برام نداشت، اما نتونستم مانع حس کنجکاویم هم 

 بشم. 

 آروم و مردد پرسیدم: 

 زنعمو، کجاست؟-

 اومد روی لباش بشینه رو لبخندی که می

ویش   با انگشت شصتش مانع از پیشر

 شد و گفت: 

 نیست!  -

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۵۹ت#پار 

 

ت پشِ سه نقطه، انگار من نمی  دونم که نیست! خب خیی

 بیاد، بگو کجاست؟! 

 ام خی دید که گفت: نمی دونم تو قیافه

تو به این کارا کاری نداشته باش، حواست رو به   -

 وظیفه ی خودت که از این

 لحظه به بعد باید انجام بدی، بده!  

 حالا هم شی    ع تر بلند شو فکری به حال شام کن. 

 بعد از اتمام حرفش به سمت در اتاق

 رفت که شی    ع گفتم:  

 اما گوشیم...   -

ن یک دفعه ایش، باف  حرف تو دهنم ماسید. با برگشی 

هاش رو به شدت تو هم کشید و گوشیم رو داخل اخم
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جیب شلوار گرمکنش گذاشت و بدون این که جوانی بهم 

ون رفت.   بده، نگاه ترسناکی بهم انداخت و بی 

... گوشیم رو می خوای چیکار؟   لعنپ 

 پرهام رو چیکار کنم؟

متنفرم »ای کشیدم و رو به در بسته اتاق گفتم: جیغ خفه

 «ازت گنده بک اخمالو! 

همون لحظه در اتاقم باز شد و در حالیکه جلوی ورودی 

 اتاقم ایستاده بود، با حالت خاض نگاهم کرد. 

ن ر وحشت زده به چشم شون یز گوشههاش که حالا دو چی 

اش رو کمی از اون حالت جدی و پدیدار شده بود و چهره

ه مونده بودم که گفت:   خشک خارج کرده بود، خی 

ای که پشت قلاده سگ هست، زنگ بزن به شماره -

تش!   هرخی زودتر صاحبش بیاد بیی

 کردم با دهن نیمه باز داشتم نگاهش می

ی تو حالتش   که بدون اینکه هیچ تغیی 

 مون لحن ملایم قبل گفت: بده با ه
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 دو ماه پیش هم گم شده بود!   -

 هاش رفت و من درگی  حالت جدید چشم

شده بودم. کهرباهای خوش رنگش آدم رو مجاب به تماشا 

 کرد. می

 ها که برای این عنق خان بود! حیف اون چشم

 با تکون خوردن پونی به خودم اومدم و 

م . هرچند دلم از جام بلند شدم تا با صاحبش تماس بگی 

ن صاحب نی  لیاقپ  که راضن نبود که بدمش به همچی 

 . عرضه نگهداری از یه سگ رو نداره

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۶۰#پارت

 

 «بخش هفدهم»
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ون اومد و ندیدمش.   آخرین نفر هم از مدرسه بی 

 کلافه شم رو روی فرمون گذاشتم. 

 کار این چهار روزم شده بود اینکه بیام و 

جلوی در مدرسه بایستم تا بلکه دلارام رو ببینم. حتما بابت 

 قضیه خواستگاری از دستم ناراحته! 

ا   ولی خب، من اون طور گفتم تا خوشش بیاد. دخی 

. اصلا نمیشه فهمیدشون!  ن ن طوری هسی   همشون همی 

 دونم، شایدم کارم اشتباه بوده. نمی

از چند لحظه، شم رو از روی فرمون برداشتم و با بعد 

دم. دستام فرمون رو می  فشر

ی مدرسه انداختم؛ نفسم رو با نگاه نا امیدم رو به در بسته

ون فرستادم.   محکم بی 
 صدای هوفن

ن رو زدم و سمت لوکیشن  استارت ماشی 

 فیلم برداری راه افتادم.  
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۶۱#پارت

          

                          *** 

 

 کات!   -

 پرهام جان اصلا تمرکز نداریا!  -

احت ده دقیقه ن بچهیه اسی   ریم ادامه. ها، بعد میای بکنی 

های تدارکات بود، روی صندلی نشستم، رضا که از بچه

 لیوان یک بار مصرف چای 

 رو بهم تعارف کرد. 
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ه  به بخاری که ازش بلند میشد، چای رو برداشتم و خی 

شدم در حالی که تمام فکر و ذهنم پیش دلارام بود. یعپن 

 چیشده که

ی ازش نیست؟  باز خیی

ای که هام تکون خورد و نگاهم از نقطهدسپ  جلوی چشم

ه مونده بودم، گرفته شد.   بهش خی 

ه تو صندلیم کمی جا به جا شدم و به چشم های پانیذ خی 

ی که تا  یک ماه پیش با ذوق، دو سه تا فیلمی شدم. دخی 

دیدم و به نظرم دست نیافتپن بود، که بازی کرده بود رو می

 حالا

 رو یک صندلی تاشو، درست رو به روم نشسته بود.  

؟ مثل اینکه زیاد رو فرم  - ن آقای پارسا مهر، خوبی 

؟ ن  نیستی 

تن صداش توأم با عشوه و ناز شده بود که باعث تعجبم 

 شد. 

 خوبم، ممنون؛ کمی خسته هستم فقط! نه...   -

-   ... ن  مشخصه رو به راه نیستی 
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 ای به لیوان کاغذی تو دستمبا ش اشاره

 کرد و گفت:   

 چاییتون شد شد.  -

 تو سکوت چاییمون رو خوردیم. 

صورت گرد و پوست برنزش من رو جذب خودش کرده 

 بود. 

موند و موهای پرکلاغیش رو هاش به سیاهی شب میچشم

 ونه زده بود. مدل پش 

این رو از شالی که خیلی شل روی شش انداخته بود، 

 راحت میشد فهمید. 

 اومد. دماغش رو عمل کرده بود ولی عجیب بهش می

ه لباش بودم و محو رژ شخ رنگش   خی 

 که با شفه مصلحپ  که کرد نگاهم رو گرفتم. 

 دستم رو پس شم کشیدم و نگاهم رو سمت راستم دادم. 

تر روی رو پرت کردم که چند قدم اون طرفلیوان خالی 

ن افتاد.   زمی 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

-   . ن  من برم گریمم رو تجدید کین

هام هانی موزون از جلوی چشمبلافاصله بلند شد و با قدم

 رفت. 

 اش کردم. ناخودآگاه با دلارام مقایسه

 دلارام کجا و پانیذ کجا! 

 تو چهره دلارام معصومیت خاض نهفته 

 اش کرد. مقایسهکه نمیشه با هیچ کس 

 از روی صندلی بلند شدم و پیش کارگردان رفتم. 

 میشه دیالوگام رو مرور کنم؟  -

آره حتما، تا پانیذ کار گریمش تموم بشه تو دیالوگات رو -

 مرور کن. 

 فیلم نامه رو گرفتم و مشغول خوندن شدم. 

 

 

 آور نام#نیلوفر 
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 استمنکابوسمرد #این

 

 ۶۲#پارت

 

                          *** 

 

 

 کنه؟ وسط پارک؟ آخه آدم این جوری خواستگاری می -

تونم میام با تو جواب بله رو بده، به موقعش خونه -

 ام! خانواده

 واقعا که...  -

یک دفعه آب زیادی رومون پاشیده شد و از فرق ش تا 

نوک پامون خیس خالی شد. با تعجب به باغبونن که 

ی بود نگاه کردیم که با لهجهرومون شیلنگ آب رو گرفته 

 ای که داشت گفت: بامزه
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ها رو خراب کردین، گمشید برید جای دیگه هر چمن  -

 خواید بکنید! غلطی می

دهن باز به باغبون که هنوز شلنگ رو رومون گرفته بود و  

 کردیم. کرد، نگاه میپشت ش هم حرف بارمون می

 کات، عالی بود.  -

شد، به سمت کانکسی که برای بالاخره این پلان هم گرفته 

تعویض لباس بود رفتم. نزدیکای کانکس که رسیدم پانیذ 

ر خاض گفت:   سمتم اومد. مقابلم ایستاد و با پرستی 

 جناب پارسا مهر، کارتون عالیه! -

 بازیگری تو خونتونه اصلا! 

 لبخند گرمی بهش زدم، دسپ  پس شم کشیدم و گفتم: 

اونقدرا هم تعریفن ممنون، شما لطف دارین خانم،   -

 نیستم! 

ن این جوری!   -  نگی 

ن هستم شما روزی معروف ترین بازیگر سینما من مطمی 

. می ن  شی 
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ن   خون گرمی بود. البته جو بی 
بر عکس ظاهر مغرورش دخی 

ها باهم راحت بودن، فقط من همه صمیمی بود و همه بچه

چون روز اول کاریم بود، یه کم بینشون معذب بودم. پانیذ 

 د اغواگری زد و سمت کانکس بانوان رفت. لبخن

 این دخی  چقدر عشوه داره!  

های خودم رو های خیس رو از تنم درآوردم و لباسلباس

 پوشیدم. بعد از پوشیدن کاپشنم، از کانکس خارج شدم. 

 از جمع خداحافطین کردم و سمت ماشینم رفتم. 

خیی بودنم از تو ترافیک گی  کرده بودم و عصپی از  نی 

، درآوردم. یه  ن دلارام، پاکت سیگارم رو از تو داشبورد ماشی 

ون   نخ سیگار کشیدم بی 

 و با فندک، روشنش کردم. 

ن از دود سیگار پرشده بود.   ماشی 

 نکنه واقعا اتفاف  برای دلارام افتاده باشه؟! 

ه ن میشه  این چه اخلاق مزخرفیه این دخی  داره تا یه چی 

نه و گوشیش رو خاموش می ن  کنه. غیبش می 
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 شدید خودم رو روی مبل رها کردم، شم رو 
ی

با حس خستکی

 به پشپ  مبل تکیه دادم و پلک روی هم گذاشتم. 

هام رو باز با صدای چرخش کلید تو در ورودی، لای پلک

 کردم؛ در باز شد و پویا وارد اتاق شد. 

وی هم گذاشتم که صدای شحالش هام رو ر دوباره چشم

 تو فضای ساکت خونه پیچید. 

 علیکِ سلام!  -

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۶۳#پارت

 

جوانی بهش ندادم، پویا من رو خیلی دوست داشت، ولی 

 من باهاش زیاد راحت نبودم. 

 در کل با هیچ کدومشون راحت نبودم.  
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 نه بابا، نه مامان و نه پویا!  

ن مبل فهمیدم.   کنارم نشست، این رو از فرو رفی 

آخه نامرد، دو هفته نبودم، دلت برام تنگ  -

 نشده؟راسپ  شنیدم بازیگر شدی؟ راسته؟

گرفتم که از گوشه چشم نگاهش کردم. عذاب وجدان می

 اون انقدر خوب و مهربون

 کردم. بود و من باهاش شد برخورد می 

دم رو کمی جلو کشیدم. شم رو از پشپ  مبل برداشتم و خو  

 دوتا دستام رو داخل 

 موهام فرو بردم و تو همون حالت گفتم: 

 سلام، معلومه که دلم تنگ شده بود.  -

  !  راستش بهم ریختم یکم، تو به دل نگی 

ن چشم  هاش طرح لبخند به خودشون گرفی 

 های سفیدش رو بهو لبخندش دندون

 ام گذاشت، با نمایش گذاشت. دستش رو روی شونه 

 محبت خاص و خالصش زمزمه کرد: 
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 نبینم غمو تو جنگل چشمات!   -

 لبخند یه وری زدم و گفتم: 

 عاشق نشدی تو این سفرات؟  -

 ی بلندی کرد و گفت: خنده

 نه بابا عشق و عاشف  چیه؟  -

 همشون کشکه، تو باور نکن! 

آره خب، عشق مال قدیمی هاست، مارو چه به عشق و  -

 !  عاشف 

 دی بچه؟ببینمت، نکنه عاشق ش -

 نه بابا تو هم!   -

 نگاه معنا داری کرد و بحث رو عوض کرد. 

 مامان اینا نیومدن هنوز؟ -

 بیپن که. نه! می  -

م. اومدم   - م دوش بگی  خیلی خب، پس تا بیان من می 

ن پویاست! می  خوام غذا درست کنم، شام امشب با ش آشیی
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از روی مبل بلند شد و سمت چمدونش که جلوی در 

 رهاش کرده بود رفت. ورودی 

هیکل ورزیده و ورزشکاریش، تو فرم خلبانن بدجوری خود 

 کرد. نمانی می

رنگ چشمامون مثل هم بود، ولی پویا بیشی  شبیه مامان و 

من شبیه بابا بودم. موهاش رو هم همیشه مدل آلمانن 

کرد، ولی من عاشق موهام با مدل خامه ای بودم. کوتاه  می

کمون که گفتم: رفت سمت اداشت  می  تاق مشی 

؟مگه خسته نیسپ  می -  خوای شام درست کپن

صداش رو کمی بلندتر کرد و در حالیکه وارد اتاق شده بود 

 گفت: 

م شحال میام، این غذا رو تو ایتالیا   - نه، یه دوش بگی 

ه!   یاد گرفتم. باید حتما بخوری، محشر

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۶۴#پارت

 

 «بخش هجدهم»

 

زدم و با سشوار خشک موهای نم دار مامان رو شونه می 

 کردم. می

 دلتنگ صداش و محتاج آغوشش بودم. 

؟ تنهاییم رو   - مامان؛ فدات شم، چرا خوب نمیسیر

 بیپن مامان؟نمی

آهی از ش حشت کشیدم، مامان مثل مرده متحرک شده 

 بود! 

ن  کرد. سشوار رو از برق درآوردمهیچ حرکپ  نمی و روی می 

 توالت گذاشتمش. 

 مامان روی ویلچر نشسته بود و نگاه

 شد و نی روحش به دیوار روبه روش بود.  
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نشستم جلوی پاهاش، شم رو گذاشتم روی زانوهای نی 

 برام می
ی

خوند رو با خودم جونش و لالانی رو که از بچکی

 زمزمه کردم. 

لالا کن، دخی  زیبای شبنم لالا کن، روی زانوی   -

 یق... شقا

، تو بیداری   بخواب تا رنگ نی مهری نبیپن

 که تلخ حقایق... 

 لرزید. صدام از بغض تو گلوم می

 دلم خیلی گرفته بود.  

ن تو خونه زندانیم   یک هفته است شاهی 

 کرده، نه مدرسه رفتم، نه گوشیم رو داده! 

صبح تا شب خودم رو با کارای خونه شگم کردم. خسته 

 ...
ی
 شدم از این زندکی

شم رو بلند کردم و نگاهی به صورت شکسته مامان 

های هاش روی هم افتاده بود و نفسانداختم. پلک

 داد که خوابش برده. منظمش نشون می
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ولیچرش رو سمت تختش بردم، با سخپ  و بعد از حدود 

یک رب  ع تونستم بذارمش روی تخت، پتو رو تا زیر گلوش 

 اش رو نرم بوسیدم. کشیدم و گونه

 کردم. رفتم و شام رو آماده میباید می

ن چشم تو چشم شدم.  در اتاق رو که باز کردم، با شاهی 

هیپن از یکباره دیدنش کشیدم و چند قدم به عقب رفتم. 

هر دو دستش داخل جیب شلوار خونگیش بود، با 

ه های همیشه گره خوردهاخم اش و نگاه یخیش بهم خی 

 شده بود. 

 نی سابقه و حفظ لحن
 خشک و جدیش گفت:  با آرامسیر

-  !  فراموش کردی شام درست کپن

ن رو باید بهت یادآور شد؟  همه چی 

 رفتم. داشتم...می -

ن شدهبا  قدم  های شی    ع از مقابلش گذشتم و نفس سنگی 

ون فرستادم. روی قفسه سینه  ام رو بی 
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۶۵#پارت

 

 

ن طبقه اون روز که از بیمارستان برگش تیم خونه،  شاهی 

 حکم انباریشون رو داشت، برای 
ً
بالای خونه رو که تقریبا

 من و مامان آماده کرده بود. 

هرخی وسیله خونه قدیمی داشتند اونجا بود، ولی وقپ  که  

ن گفت از این به بعد اون طبقه مال من و مامان  شاهی 

هستش و وقپ  که واردش شدم، از خوشحالی دوست 

 زنم. داشتم جیغ ب

ی از اون وسایل کهنه و  وقپ  از راه پله بالا رفتیم دیگه خیی

 قدیمی نبود. 
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دیزاین مدرن شده بود. مبلمان یاسی رنگ تو حال صد 

 مقابل 
ی

یش با سلیقه چیده شده بود. سینمای خانکی می 

دیوارغرنی نصب شده بود که مبل ها هم در راستای اون 

خونه چیده شده بود. دو خواب نقلی هم داشت و آ ن شیی

 شد. کوچیکی که با یه جزیره از سالن جدا می

ن می ی پایی  ن خونه بالا تقریبا بدون برای آشیی ن رفتم، چون آشیی

استفاده بود و داخل یخچالش فقط آب و میوه و تنقلات 

 بود. 

ن رفتم. نگاهی ششی به کل از راه پله های مارپیچی پایی 

د. دیروز کلی ن ی برق  می  ن  خسته خونه انداختم که از تمی 

ن شدن.   شدم تا اینجور تمی 

خونه شدم و وسایل کتلت رو آماده کردم و  ن وارد آشیی

 مشغول پخت و پز شدم. 

 
ی

غذاهای کمی رو بلد بودم درست کنم که این باعث کلافکی

ی  نمی ن ن شده بود، ولی چی  گفت. تو این هفته شاهی 

 اش کتلت و ماکارانن و مرغ پخته بودم. همه
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تکراری بدم اومده بود دیگه ولی  خودم هم از این غذاهای

 ای بلد نبودم. غذای دیگه

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۶۶#پارت

 

 «بخش نوزدهم»

 

ن تو اتاق کلافه ام کرده بود. دلارام هم دیگه تتهانی نشسی 

شد. تلویزیون رو خاموش کردم و زیاد جلوم آفتانی نمی

 شش و نیم عصر نگاهی به ساعت مچیم انداختم، 
ً
حدودا

 بود. 

ن برداشتم و وارد گالریم شدم. دنبال  گوشیم رو از روی می 

عکس مورد نظرم گشتم، با دیدن عکس دلارام لبخند 
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هاش پر از ای زدم. لبخندش از ته دل و چشمخسته

 شیطنت بود! 

شناختم، بدجوری ساکت و دلارام شر و شیطونن که می

شتباه خودش بود که آروم شده، هر چند بابت کارهای ا

ن تنبیه میشدم.   مجبور به در نظر گرفی 

هام تو هم با یادآوری روزی که گوشیش رو گرفتم اخم

رفت. تمام این یک هفته خودخوری کرده بودم از خوندن 

 های دلارام و اون پش عوضیه! چت

کارتش رو درجا  به محض خارج شدن از اتاقش، سیم

تم. صبح امروز خط درآوردم و داخل سطل زباله انداخ

 جدیدی براش گرفتم. 

 تصمیم گرفتم امشب بهش گوشیش رو پس بدم. 

تو یه تصمیم ناگهانن بلند شدم که به طبقه بالا برم، 

های مارپیچ رو بالا رفتم. صدای حزن دارش از پشت در پله

رسید. کارش شده بود گاه و اتاق مادرش کاملا به گوش می

 ! گاه این لالانی رو بخونهنی 

 دیدم، اما کاری ازم ساخته نبود. هاش رو میغم تو چشم
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 پشت در اتاق که ایستادم صداش قطع شد.   

ن انداخته بودم و دست هام رو داخل جیب شم رو پایی 

 شلوارم فرو برده بودم. 

 ای بود که منتظر مونده بودم. چند لحظه

 آهنگ دلارام! ی شنیدن لالانی با صدای خوشانتظار ادامه

 انگار قصد ادامه دادن نداشت.  اما 

خواستم در بزنم و وارد اتاق بشم که در همون لحظه باز  

 شد. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۶۷#پارت
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هام قفل با دیدنم از ترس هیپن کشید و عقب رفت. چشم

ترسه انگار دیو های هراسونش، یه جور ازم میشد تو چشم

 دو شم! 

هاش عصبیم کرد و با لحن نسبتا تندی چشم دیدن ترس تو 

 گفتم: 

-   !  فراموش کردی شام درست کپن

ن رو باید بهت یاد آور شد؟  همه چی 

 رفتم. داشتم... می -

اش رو بریده، بریده و با صدای لرزون گفت و از جلو جمله

 هام به شعت ناپدید شد. چشم

ای زیر لب حواله خودم دسپ  تو موهام کشیدم و لعنپ  

 کردم. 

به آرومی وارد اتاق شدم، به جسم نحیف زنعمو که روی 

 سمتش قدم 
ی

تخت خوابیده بود نگاه کردم. به آهستکی

هاش لرزید و برداشتم، مقابل زنعمو که ایستادم؛ پلک

هاش رو باز کرد. قطره اشکی از گوشه چشمش چشم

 شخورد و تا کنار گوشش رسید. 
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بهش  کنارش روی تخت نشستم و لبخند اطمینان بخسیر 

وع به  زدم. نگاهم رو دوختم به قالی وسط اتاق و شر

 صحبت با زنعمو کردم. 

! شنوین و متوجه میدونم که حرفام رو میمی - ن  شی 

 خوام. اومدم بگم من دلارام رو می

 خوامش! خواستنم زود گذر نیست، خیلی وقته که می

اومدم بگم خیالت راحت باشه بابت دلارام، من مراقبش 

م آب تو دلش تکون بخوره، فقط بهم ذار هستم. نمی

 ! ن  اطمینان داشته باشی 

هاش خیس شده بعد از اتمام حرفم نگاهش کردم. چشم

 بود. 

هاش رو آروم باز و بسته کرد و از تأییدش، لبخند پلک

 رو لبم نشست. 
ی

 کمرنکی

 از جام بلند شدم و رو به زنعمو گفتم: 

؟  - ن  میایید پایی 

ه  اش بود. جوابم فقط نگاه خی 
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 فه دسپ  به ریشم کشیدم و گفتم: کلا

به دلارام گفتم شام درست کنه، کارش تموم شد میاد   -

 پیشتون. 

ن راه افتادم.   از اتاق خارج شدم و به سمت طبقه پایی 

بوی سوختپن خونه رو برداشته بود و دود غلیطین اتاق رو 

 پر کرده بود. باز هم غذا رو سوزنده بود! 

 فقط میسوزوندشون! چهار مدل غذا بلده کلا، اونم که 

خونه قدم برداشتم، با دیدن دلارام که گریه  ن سمت آشیی

ای کرد و دستش رو زیر شی  آب نگه داشته بود لحظهمی

 ایستادم، اما شی    ع به خودم اومدم سمتش پا تند کردم. 

های زیر لبیش به نزدیکش که رسیدم صدای غرغر کردن

 گوشم رسید. 

 حرض گفتم: 

 چیکار کردی؟  -

 کوتاهی کشید و شی    ع به سمتم برگشت. جیغ  
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 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۶۸#پارت

 

 «بخش بیستم»

 

ها یا سوخته بودن یا انقدر شل و وارفته که با کتلت

 خورد. دیدنشون حالم بهم می

وع به جلزو ولز خواستم کتلت ها رو برگردونم که روغن شر

دستم، کفگی  از دستم کرد و چند قطره روغن داغ پرید رو 

 افتاد تو تابه که بازم باعث پاشیدن روغن رو دستم شد. 

دستم رو زیر شی  آب گرفتم تا از سوزشش کم بشه که با 

ها داخل تابه جزغاله بوی سوختپن سمت گاز دویدم. کتلت

خونه رو پر کرده بود.  ن  شدن و دود تمام آشیی
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برداشتم و  به شفه افتاده بودم. ماهیتابه رو از روی گاز 

سمت سینک ظرفشونی رفتم، شی  آب رو باز کردم و 

ماهیتابه رو انداختم تو سینک و زیر آب گرفتم که روغن 

داغ با مخلوط شدن با آب جلز و ولز کرد و دود غلیطین از 

تابه بلند شد. چشمام پر شده بودن و زیر لپی به هر به 

ن که مسبب مدرسه نرفتنم شده بود فحش می و دادم شاهی 

 زدم. غر می

م بودم نه پای اجاق گاز!   الان باید ش کتاب دفی 

ن که از پشت شم بلند شد،  صدای خشن و عصپی شاهی 

 جیغ خفیفن زدم و به سمتش برگشتم. 

 چیکار کردی؟  -

 این چه وضعیه که درست کردی؟

 زبونم مثل چوب خشکی تو دهنم شده بود

م هم که حپ  قادر به قورت دادن بزاق جمع شده تو دهن  

 نبود! 
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ون بزنه. خواست سینهقلبم انگار می ام رو بشکافه و بی 

ن های منقطع مینفس ر کشیدم و و قادر به دریافت اکسی 

 شدم. نبودم و داشتم خفه می

ی؟  - ن  یه غذا هم بلد نیسپ  بیی

، یه شی به کتابخونه اتاق بالانی  به جای این که ول بچرخن

ی بردار بخون!  ن  بزن چهارتا کتاب آشیی

 حرفش وجودم پر از حرص و خشم شد.  با 

من کی ول چرخیدم؟ اصلا مگه وقتش رو داشتم؟ از یه 

طرف کارای خونه از طرفن نگهداری مامان... همیشه انقدر 

 نی انصاف بود! 

بودم نه اینکه من الان باید در حال انجام تکالیف مدرسم می

ن غذا بازخواست بشم.   بابت سوخی 

که تو سکوت تماشاش جوابش فقط نگاه دلخورم بود  

کردم. نگاهش هم که ماشالا قربونش برم مثل همیشه می

 تلخ و برزخیه! 

هام گرفت و به دستم که زیر شی  با اخم نگاهش رو از چشم

ه شد و گره ابروهاش کورتر شد.   آب بود خی 
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با دو گام بلند شی    ع سمتم اومد و شی  آب رو بست. 

ت. با تماس های یخ زدم رو تو دستای گرمش  گرفدست

 دستش انگار که شوکی بهم وارد کرده باشن، لرزیدم. 

 متوجه لرزشم شد اما به روی خودش نیاورد. 

تا این لحظه هیچ وقت تا این حد نزدیک بودن بهش رو 

حس نکرده بودم، دستای گرمش و چشمای خمارش حالم 

 رو دگرگون کرده بود. مشامم از عطر تلخش پرشده بود. 

 ای که توش خلصه صدای بمش من رو از 

ون کشید.   فرو رفته بودم، بی 

 سوزه رو زیر آب نگه دسپ  که می  -

 دارن! نمی

 همون طور که دستم تو دستش قفل 

شده بود، من رو به دنبال خودش سمت کابینپ  که جعبه 

 های اولیه کمک

 داخلش بود کشوند. دستم رو رها کرد و 

 جعبه رو از کابینت برداشت. 
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 دستم با جدیت پماد ر 
ی

 و روی سوختکی

 زد و من از ترس این همه نزدیکی بهش

 حپ  جرأت نداشتم از درد آخ بگم! 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۶۹#پارت

 

 نامحسوس و زیر چشمی نگاهش کردم. 

این همه جذبه و غرور برای یه پش بیست و هفت ساله 

 زیاد بود، نبود؟

دست و پاچلفپ  بودم های از این که مثل دخی   بچه

 اومد. جلوش بدم می

 با خجالپ  که همراه ترسم شده بود، خیلی آروم گفتم: 
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خونه اینجوری... ببخشید، من نمی - ن  خواستم آشیی

ون غذا بیارن. اینجا رو مرتب کن، زنگ می -  زنم از بی 

ون فرستادم،  خونه، نفسم رو آسوده بی  ن با رفتنش از آشیی

 سقوط کردم. پاهام  روی صندلی که پشت شم بود 
ً
تقریبا

 دیگه تحمل وزنم رو نداشت. 

خونه طول کشید.  ن ن کردن آشیی  نیم ساعت تمی 

ن روی مبل با  وارد پذیرانی که شدم، طبق معمول شاهی 

 ابهت خاص خودش لم داده بود

 کرد. و اخبار نگاه می 

با بلند شدن صدای آیفون، نگاهم رو ازش گرفتم و به 

 سمت آیفون قدم برداشتم. 

تصویر پیک موتوری از نمایشگر آیفون معلوم بود، قبل از 

این که دستم به گوسیر آیفون برسه، صدای پر تحکم 

ن بلند شد.   شاهی 

م، نمی  -  خواد جواب بدی. خودم تحویل می گی 

ن آوردم.   دستم که رو هوا مونده بود رو پایی 
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ن رو بچینم.  ه منم رفتم تا می  ن رفت غذا رو بگی  شاهی 

ن گذاشتم، بشقاب و قاشق  ن رومی  و چنگال برای شاهی 

ن که تکمیل  ترسیر و پارچ آب رو هم از یخچال آوردم. می 

ن با ساک غذا به دست، تو درگاه  شد، قامت شاهی 

خونه ظاهر شد.  ن  آشیی

 نزدیک اومد و ساک رو به دستم داد. 

ن گذاشتم، برای  ون آوردم و روی می  غذاش رو از ساک بی 

د رو برداشتم برم بالا که خودم و مامان هم که تو ساک بو 

 صداش تو جا میخکوبم کرد. 

 کجا؟   -

م بالا با مامانم بخورم!   -  دارم، می 

ن جا بخور، فعلا غذای مامانت رو   - نیازی نیست همی 

ن کارت دارم!   بذار تو مایکرو گرم بمونه، بشی 

ن هم داشتم با این لحن دستوریش!   مگه جرأت نه گفی 

ن نشستم. با ناچارا برای خودم هم ظرف آور  دم و ش می 

کردم، غذا خوردن زیر نگاهش برام غذام بازی بازی می

 عذاب آور بود. 
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 غذات رو بخور!   -

وع به خوردن کردم تا باز به شش نزنه قاطی  مجبورا شر

کنه، با حرفش دست از خوردن کشیدم و با تعجب بهش 

 نگاه کردم. 

 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۷۰#پارت

 

 می خوام بذارم از فردا برگردی به مدرسه، اما!  -

ه به چشم هام شد و با لحپن قاطع ادامه نگاه جدیش خی 

 داد: 

کنم فقط اما اگه یه بار دیگه خطانی ازت ش بزنه، تأکید می-

 یه بار دیگه! 
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اون وقت دیگه هیچ تضمیپن بهت نمیدم که چه بلانی 

 شت میارم! 

ی آسه میای، حواستم فقط  به درسات میدی.  آسه می 

یه پزشک آشنا دارم و ازش خواستم یه گواهی، بابت غیبت 

این چند روزت برات بنویسه، حرفام رو خوب آویزه گوشت 

 کن! 

تونستم شد، از این که میهام گشادتر از این نمیچشم

برگردم مدرسه خوشحال شدم. دیگه واقعا داشتم تو خونه 

دم که گوسیر همراهم شدم. تو افکارم غوطه ور بو افشده می

 رو جلوی چشمام گرفت! 

ای کشیدم و کاملا با دیدن گوشیم از خوشحالی جیغ خفه

غی  ارادی از پشت صندلی بلند شدم و یهو رفتم کنارش و 

 محکم بغلش کردم. 

 وقپ  دستش دورم حلقه شد، تازه فهمیدم چه غلطی کردم! 

بان قلبم اوج گرفت و حس کردم الانه که قفسه سینه  امضن

 رو بشکافه. 

 توش
ی

مندکی  با چشمانی که به راحپ  شر
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ه شدم به کهکشان کهربانی رنگش، چشم هاش پیدا بود، خی 

انی عجیپی داشت!   گی 

ون بیام.   لبم رو به دندون گرفتم و سعی کردم از بغلش بی 

مقاومپ  نکرد و شی    ع ازش دوری کردم و خجالت زده شم 

ن انداختم.   رو پایی 

ن به گوشم رسید و این بار از تحکم و لحن  صدای شاهی 

ی نبود و برعکس می شد آرامش رو دستوری قبلش هیچ خیی

از صداش تشخیص داد، اما باز هم نتونستم شم رو بلند 

 هاش نگاه کنم. کنم و تو چشم

، خطت رو به دلایلی که خودت هم خوب می  - دونن

 بهت نمیدم. 

یه خط جدید برات گرفتم، امیدوارم بتونن درست ازش 

 !  استفاده کپن

شم رو آروم بلند کردم و نیشخندی که گوشه لبش جا 

 خوش کرده بود رو دیدم و متوجه طعنه کلامش نشدم. 

 

 آور #نیلوفرنام
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 استمنکابوسمرد #این

 

 ۷۱#پارت

 

بهی  که خط جدید گرفته بود لااقل از شر اون مزاحم احمق 

 هم راحت شدم. 

ی   هر چند خیلی وقت بود که دیگه خیی

 ازش نبود. 

موند شماره پرهام که فردا هرطور شده باید فقط می 

 دادم. دیدمش و شماره جدیدم رو بهش میمی

 تشکر زیر لپی ازش کردم که باز با تأکید گفت: 

 حرفام رو یادت نره!  -

کنم که روزات از این دفعه بخشسیر در کار نیست، کاری می

 جهنم هم بدتر بشه، فهمیدی؟! 

ن دادم. دیگه حرفن نزد و بشقاب شم رو تند تند تکو 

 خالیش رو برداشت و داخل سینک ظرفشونی گذاشت. 
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زد. از جلوم رد شد و نگاهم قلبم مثل قلب یه گنجشک می

 دنبالش بود تا این که وارد اتاقش شد و در رو بست. 

ای کشیدم و یه دور، دور از خوشحالی زیادم جیغ خفه

 خودم با حالت رقص چرخیدم. 

، غذای مامان رو برداشتم و با بعد از جمع   ن کردن می 

 خوشحالی وصف ناپذیری لی لی کنان راهی طبقه بالا شدم. 

ه به سقف بود، وارد اتاق مامان که شدم. چشم هاش خی 

 ای زوم کرده بود. انگار روی نقطه

آه عمیف  از گلوم خارج شد، خوشحالی چند دقیقه پیشم، 

ن رفت.  مثل بادکنکی که بادش خالی شده باشه، از   بی 

روی لبام لبخند ظاهری نشوندم و با انرژی به سمت مامان 

 قدم برداشتم. 

کردم. اگه قرار باشه وقپ  که باید یه فکری برای مامان می

 شه که! ام مامان تنها باشه، نمیمن پایینم یا مدرسه

غذاش رو روی پاتخپ  گذاشتم، بالشپ  گذاشتم برای 

قلا مامان رو به حالت اش به تاج تخت، با زور و تتکیه

 نشسته در آوردم. 
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 آور #نیلوفرنام 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۷۲#پارت

 

 غذاش رو برداشتم و رو پام گذاشتم. 

ن همراه غذا  ی رو که شاهی  ها سفارش داده بود، سوپ شی 

ن آروم و قاشق قاشق  می ذاشتم دهن مامان، تو همون حی 

وع کردم باهاش صحبت کردن.   با انرژی شر

 مامان جونم اگه بدونن خی شده؟  -

ن گفت می  تونم برم مدرسه! شاهی 

ایط مالی خوام زنگ بزنم به عمو قاسم، میمی دونم اونم شر

ن خیلی می  نداره، ولی مامان من از شاهی 
ونن ن ترسم، می 

دوست ندارم اینجا بمونیم. هر خی که میگه رو باید گوش 

ن به میل اون پیش بره؟   بدم. چرا باید همه چی 
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 کنه و من هم محکومم به اجرای حکمش! حکم می

ن  اصلا چرا نذاشت یک هفته به مدرسه برم؟ مامان، شاهی 

 خیلی خودخواهه! 

من... من... ازش وحشت دارم؛ مامان اصلا دوست ندارم 

 این جا بمونیم! 

سعی داشتم بغضن که دوباره مثل یه غده چسبیده بود بیخ 

ن ا نداختم تا مامان اشک گلوم رو قورت بدم. شم رو پایی 

 هام رو نبینه. جمع شده تو کاسه چشم

خوشحالی کاذنی که چند دقیقه پیش داشتم بهم دهن کچی 

 کرد. می

 دلیلی برای خوشحالی نبود. 
ً
 واقعا

حف  رو که ازم اجحاف کرده بود رو حالا با منت و هزار 

ط جدید بهم برگردونده بود!   شر

کاغذی که دستم چندتا نفس عمیق کشیدم و با دستمال  

 بود لبش رو پاک کردم. 

 ور شدم. بازم تو افکارم غوطه 
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ام کی پیش فکرم درگی  این شده بود که وقتانی که من مدرسه

 مونه؟! مامان می

کت!  ه شر  شاهینم که تا عصر هر روز می 

غذای مامان که تموم شد، داروهاش رو آوردم با یه لیوان 

 آب دادم خورد. 

وع حالت خوابیده در دوباره با احتیاط به  آوردمش و شر

گفت هر روز هاش. پزشکش میکردم به ماساژ دادن دست

باید ماساژش بدم تا بدنش خشک نشه، دیدن مامان تو این 

ایط باعث می شد بغض سنگیپن تو گلوم وضع و شر

شه.   جاگی 

ای های من خوابش برده بود. بوسهمامان با نوازش و ماساژ 

پتوش رو مرتب کردم و از اتاقش اش زدم و نرم روی گونه

ون اومدم.   بی 

ن صحبت میباید می کردم، اگه بخوام برم رفتم با شاهی 

 شد. مدرسه اول تکلیف مامان باید روشن می

 

 آور #نیلوفرنام
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 استمنکابوسمرد #این

 

 ۷۳#پارت

 

ن گشتم. وقپ  تو سالن  ن رفتم و دنبال شاهی  از راه پله پایی 

 ندیدمش احتمال دادم که تو اتاقش باشه. 

 که کنج سالن قرار داشت 
ی
نگاهی به ساعت قدی بزرکی

 انداختم، از ده گذشته بود. 

خواست که من ای قوی میحرف زدن با این کوه یخ اراده

ای هر حال چارهدیدم اما به این رو تو خودم در برابرش نمی

زدم وگرنه فردا برم مدرسه، قطعا نبود، باید باهاش حرف می

 موند! همه فکر و ذهنم پیش مامان می

مردد، به اتاقش نزدیک شدم. پشت در اتاقش ایستادم و 

ای به در بزنم، یک ساعت پیش تو ذهنم قبل از اینکه تقه

مجسم شد، آغوش گرم و عطر تلخش و دستش که دور 

 ه شد... کمرم حلق
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بان قلبم شدت گرفت و برای دور کردن افکارم شم رو  ضن

 تکونن دادم. 

ای به در چند نفس عمیق کشیدم و با دو انگشت، تقه

چونی و بلوطی رنگ اتاقش زدم. با اجازه ورودش، 

ه شد در گذاشتم و با فشار دست های یخم رو روی دستگی 

، در رو باز کردم.  ن  آرومی به سمت پایی 

انی سست داخل اتاق شدم. روی تختش با رکانی که هبا قدم

هاش رو به نمایش گذاشته بود؛ تکیه به تاج تمام عضله

 تخت نشسته بود. پتونی هم روی پاهاش بود. 

سی که حالا کاملا مشهود  آب دهنم رو قورت دادم و با اسی 

 تر رفتم. بود، نزدیک

 کرد. سکوت کرده بود و منتظر نگاهم می

 خواستمه بود که خی میبه کل یادم رفت

 بگم!  

هاش نگاهم رو ربوده بود و مکثم طولانن ی کهربانی جاذبه

 شد. 
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 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۷۴#پارت

 

 پتوی روش رو کنار زد و اومد لب تخت نشست. 

با این حرکتش یک قدم به عقب رفتم که نگاهش گزنده شد 

 و جدی گفت: 

؟! خستهاومدی اینجا که به  - ون. م زل بزنن  ام برو بی 

 را... راستش، من... فردا مدرسه... -

 وای خدا چرا این جوری شدم؟

 ها و  کلمات رو گم کرده بودم. انگار واژه

چشمام رو از حرص بستم و یه نفس عمیق کشیدم. شم 

ن و سعی کردم حرف هام رو تو ذهنم جمله رو انداختم پایی 

 بگم. بندی کنم و درخواستم رو بهش 

ه شدم.   باصداش چشمام رو باز کردم و بهش خی 
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 طوری حرف بزن تا منم بفهمم!   -

 ت گواهی گرفتم، دیگه؟برای مدرسه

 مونه! آخه، من برم مدرسه، مامانم تنها می -

، مامان رو نمی ن تونم تنها بذارم شما و زنعمو هم که نیستی 

 که! 

زیر چشمی نگاهش کردم، یه نیمچه لبخند محوی روی 

 . خوش کرد  لبش جا 

اش چقدر بهی  بود البته اگه این کج کردن و با خنده قیافه

 منحپن شدنای لبش رو بشه بهش گفت خنده! 

آرنج هر دو دستش رو روی زانوهاش گذاشت و تو 

ه شد و با صدای بم و لحن مختص به چشم هام خی 

 خودش گفت: 

! تو نمی  - ا باسیر ن  خواد نگران این چی 

 آخه نمیشه که...   -

ی!   -  شی اول و آخرت باشه وسط حرفم مییی
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اش، لبم رو زیر دندون کشیدم و نگاه با صدای جدی شده

 ازش دزدیدم. 

تر برخورد کنه، مثل سگ فقط و آروم نمیتونه یکم مهربون 

 ست! دنبال پاچه

 آخه مگه خی گفتم؟

ون اومدم و حواسم رو جمع حرفاش  با صداش از افکارم بی 

 کردم. 

ستار گرفتم، قرار شد از فردا صبح تا ظهر که امروز یه پر   -

 ای بیاد پیش مامانت! دیگه؟ تو مدرسه

ن خب، راستش، می... می  - ن و تو همی  خوام که بیاییم پایی 

ن  باشیم. اتاق خالی  های پایی 

، مامان بالا تنها  می ن مونه، آخه وقتانی که من میام پایی 

 زنه! دلم... شور می

برداشت و یک دفعه از روی  دستش رو از روی زانوهاش

 تخت بلند شد. اومد و درست تو یک قدمیم ایستاد. 
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 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۷۵پارت#

 

مشکلی نیست فردا از مدرسه اومدی، هر اتاف  رو که   -

 خواسپ  بردار. 

 آرومی گفتم که ادامه داد. « ممنون»لبخندی محو زدم و 

ن صبحانه -  رو آماده فردا ساعت شیش می 

 رسونمت. کن، بعد صبحونه خودم می  

ن میگه که اون یه نمه  تا میام بهش امیدوار بشم یه چی 

 بره. شوره میخوبیش رو می

نه انگار خدمتکارشم!  ن  یه جور دستوری حرف می 

 یهو حرفش تو شم مثل زنگ خطری پخش شد. 

 رسونه؟! خی گفت؟ گفت منو می»
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 «! خواد بیاد نه، خدا... این کجا می

 زنعمو هم نیست دلم به اون خوش باشه لااقل. 

 شنیدی خی گفتم؟  -

ب... بله، بابت اتاق هم ممنون، من دیگه برم، ببخشید   -

 از خواب بیدارتون کردم. 

-   .  شب بخی 

در اتاق رو پشت شم بستم، پشتم رو تکیه دادم به در اتاق 

 هام رو بستم تا کمیو چشم

 از التهاب درونیم کم بشه.  

ه خدا لعنتت کنه، شپرستم نیسپ  زندانبانمی. 
َ
 ا

وار به گوشم خورد، انگار خواستم برم که صداش زمزمه

 خوند. داشت آهنگ می

ن بود؟!   واقعا شاهی 

ن یه ثانیه پیش با اخمش داشت سکتم می داد این که تا همی 

 و با یه منَ عسلم نمیشد خوردش! 

 وم. گوشم رو به در چسبوندم تا صداش رو بهی  بشن
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 کی تو دلت، به جای منه! -

نه  ن  اسم تو رو، صدا می 

ه کی مثه من، برات می  می 

ه... کی با نگات جون می  گی 

ترسیدم یه وقت متوجه حضورم پشت در اتاقش بشه، 

 با نی 
ن میلی راه افتادم سمت طبقه بالا، از پله برای همی 

ن میهای مارپیچ بالا می  که شاهی 
ی

 خوند رفتم و آهنکی

 کردم. هنم مرور میرو تو ذ

 خوند! چه با احساس هم می

خورد، اما با این که تن صداش اصلا به احمدوند نمی 

 العاده صداش قشنگ بود. فوق

 

 

ای بود داشت به دستم رو دراز کردم تا ساعپ  که ده دقیقه

خورد رو خاموش کنم که طرز اعصاب خورد کپن زنگ می
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ی خورد و با صدای بدی از  ن ن دستم به چی  روی پاتخپ  زمی 

 های خمار از خوابم رو با زور باز کردم. افتاد. چشم

هوا تاریک و روشن بود، نگاهم رو از پنجره روبه روی تختم 

ن  گرفتم. هنوز گیج خواب بودم.  همونطور که نیم خی 

ن  ن شد و به سمت پایی  بودم، چرتم گرفت و شم سنگی 

م. تلو   تلو خورد که باعث شد از خواب بیی

ن و جد و آبادش رو با القاب  تو دلم وع کردم شاهی  شر

 قشنگ مستفیض کردن! 

 دهنم رو کج کردم و اداش رو درآوردم. 

ن صبحونه حاضن باشه! »   «شش صبح می 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۷۶#پارت
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های باز روپوش مقنعه مشکی رنگم رو ش کردم و دکمه

ن کولهای رنگم رو تند بستم و با بشمه ام از اتاقم رداشی 

 خارج شدم. 

سمت اتاق مامان رفتم و در اتاقش رو با احتیاط باز کردم. 

شکی به داخل اتاقش کشیدم. مامان خوابِ خواب بود و 

 خانم 

میانسالی داخل اتاق مامان بود که حدس زدم همون خانم 

 پرستار باید باشه. 

متقابل  شش رو برگردوند سمتم و لبخند مهربونن بهم زد،

لبخند زدم و با ش سلام دادم و تو جوابم شش رو تکون 

 داد. 

روی صندلی کنار تخت مامان نشسته بود و کتانی که 

 کرد. دستش بود رو مطالعه می

 ای داره کله صبح! چه حوصله

 چسبه! الان فقط بالش و پتو و خواب راحت می

در رو  همون طور نیمه باز رها کردم و سمت پله ها 

ها رو چند تا یکی با حالت دو به هام رو تند کردم و پلهمقد
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ی چانی 
خونه شدم. کی  ن ن اومدم و شی    ع وارد آشیی ساز رو پایی 

 از آب پر کردم و روشنش کردم. 

ن  از یخچال وسایل صبحونه رو در آوردم و روی می 

 گذاشتم، بسته نون تست رو هم داخل سبد نون گذاشتم. 

به ساعت مچیم انداختم، همه خی حاضن بود، نگاهم رو 

 شش و سی دقیقه شده بود. 

 «اوف دیر شد، کجا موند این؟»

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۷۷#پارت

 

دو دل بودم که برم صداش کنم یا نه که در اتاقش باز شد. 

 هام قرار گرفت. تیپ جلوی چشملباس پوشیده و خوش
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خونه رو  ن وقپ  به خودم اومدم که جزیره جلوی ورودی آشیی

خونه اومد.  صندلی مخصوصش رو  ن دور زد و داخل آشیی

 عقب کشید. 

ن داشت، طوری که  خونه مستقیم دید به اتاق شاهی  ن از آشیی

 اگه در اتاقشم باز باشه، داخلش از اینجا به خونی پیداست. 

م رو آروم سلام و صبح بخی  زیر لپی گفتم و اون هم جواب

 داد. 

مون رو خوردیم. نگاه مضطربم رو به تو سکوت صبحانه

هاش ساعت هفت رو ساعت مچیم انداختم که عقربه

 دادن. نشون می

 خواد راه بیوفته! وای پس کِی می

 آروم و نگرانم گفتم: 

 دیرم شد!  -

 هاش رو تو هم کشید و جدی گفت: اخم

 گفتم صبحونه ساعت چند آماده باشه؟   -

 های خطاکار گفتم: ا دندون گزیدم و مثل بچهلبم رو ب
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 شیش صبح!   -

 ما کی صبحونه خوردیم؟  -

 شیش و نیم.   -

هام دوخت و شش رو کمی نزدیکم کرد نگاهش رو تو چشم

 و گفت: 

 پس زمان رو به من یادآوری نکن!   -

اش و قیافه حق به جانبش، حرصیم تای ابروی بالا رفته

 کرده بود. 

س دیر رسیدن ب ه مدرسه که بعد از یک هفته غیبتم اسی 

 بود رو داشتم که مسببش خودِ خودخواه و زورگوش بود. 

ن سکوت خفقان آوری بود.   داخل ماشی 

ن انداختم که دست چپش  رو  زیر چشمی نگاهی به شاهی 

ن گذاشته بود و با دست راستش فرمون  روی پنجره ماشی 

 رو گرفته بود. 
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 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۷۸#پارت

 

خواست گره ابروهاشم طبق معمول کور بود. دلم  می

ن رو روشن کنم، ولی خب با این  دستگاه پخش ماشی 

ن نفسم به زور میاخم کشیدم، چه برسه های درهم شاهی 

 به این که 

ن رو هم بخوام روشن کنم!   برای دلم ضبط ماشی 

ن رو نگه داشت، از  ن پیاده شد و جلوی مدرسه ماشی  ماشی 

 در عقب رو باز کرد. 

کیف چرمش رو برداشت و اومد مقابل در سمت من 

ایستاد. متعجب از حرکاتش با دهن نیمه باز داشتم نگاهش 

 کردم که می

ن رو برام باز کرد و خشک گفت:   در ماشی 
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 منتظری فرش قرمز برات پهن شه؟  -

ن پیاده شدم، در رو بست و با ریمو  ت با خجالت از ماشی 

ن رو زد.   قفل ماشی 

کردم که نی اهمیت به تعجبم راه افتاد متعجب نگاهش می

 سمت ورودی مدرسه! 

کوله پشتیم رو روی دوشم جابه جا کردم، یه آه عمیق 

 کشیدم و دنبالش راه افتادم. 

روبه روی دفی  مدرسه رسیده بودیم که خانم بخشنده، 

 معاون مدرسه از دفی  خارج شد. 

تو هم کشید، چشماش رو باریک کرد و  با دیدنم اخماش رو 

 گفت: 

 به، از این طرفا، فروزش جان نمیومدی کلا! به  -

ن انداختم.  س و خجالت پایی   شم رو با اسی 

 گفتم؟خی باید می
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ن که باعث بانیش بود فحش می دادم که با تو دلم به شاهی 

ن شم رو بلند کردم و  ن شاهی  شنیدن صدای خشمگی 

 مضطرب نگاهش کردم. 

ن   -  بهی  نیست قبل از حکم دادن، بدونی 

 چه اتفاف  افتاده که چرا این مدت رو نیومده؟  

خانم بخشنده که انتظار این برخورد رو نداشت، با 

ه مونده چشم ن خی  های درشت شده از تعجب، به شاهی 

 بود. 

 نی توجه به خانم بخشنده، مچ دستم رو گرفت و 
ن شاهی 

 شوند. من رو با خودش داخل دفی  مدرسه ک

 با ورودمون خانم الیاسی مدیر مدرسه از جاش بلند شد. 

؟  - ن  سلام، بفرمایی 

عموم به علت بیماری  - ن سلام خانم، دخی  ای که داشی 

ن چند روزی رو مدرسه بیان.   نتونسی 

مچ دستم رو ول کرد، انقدر محکم گرفته بود که جای 

 کرد. دستش روی مچم درد می
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ون کشید و کیفش رو باز کرد و از داخلش  برگه گواهی رو بی 

 چونی قدیمی که روش رو شیشه انداخته 
ن گذاشت روی می 

 بودن؛ خانم الیاسی گواهی رو برداشت. 

 نگاهی به برگه انداخت و گفت: 

م، می  - تونن بری ش امیدوارم بهی  شده باسیر دخی 

 کلاست. 

ن بود و دستام رو تو هم قلاب کرده بودم.   شم پایی 

 ممنون خانم.   -

، خواست ن  خارج بشم که صدای پرتحکم شاهی 
م از دفی 

 باعث شد ش جام بایستم. 

 دم در منتظر بمون کارت دارم.   -

شم رو به نشونه باشه تکون دادم و با قدمای آروم از دفی  

 خارج شدم. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این
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 ۷۸#پارت

 

ت به دیوار شد راهروی مدرسه که تا نیمه با سنگ گرانی

پوشیده شده بود، تکیه دادم؛ از شمای دیوار لرزی کردم 

 ام رو برنداشتم. ولی تکیه

س هر  فکرم درگی  این شده بود که چیکارم داره و اسی 

ی لحظه بیشی  به جونم چنگ می ن انداخت. یک مرتبه چی 

 درونم فرو ریخت و حرفای دیشبش تو ذهنم مجسم شد. 

رو به دلایلی که دیشب که گوشیم رو بهم داد، گفت خطم 

 دونم بهم نمیده! خودم می

 از این خطم درست استفاده کنم! 

 منظورش خی بود؟ کدوم دلایل؟ 

دیشب انقدر خوشحال شدم که اصلا اهمیت به حرفاش 

 ندادم که خی داره میگه... 
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با بهم خوردن در دفی  مدرسه، تو جام تکونن خوردم و افکار 

ن با ژ مشوش شده سپ  خاص اومد ام از هم گسست. شاهی 

 و درست تو یه قدمیم ایستاد. 

اهن سفیدش که توی تن عضلانیش بدجور به دکمه های پی 

 کرد نگاه کردم. خودنمانی می

کتش روی آرنج دست چپش بود و کیف چرمش تو دست 

 تر بشه. راستش، کمی خم شد که قدش بهم نزدیک

کرد، کاملا روم تسلط داشت که این حالت هم معذبم می

 رسید . لعنتیم به اوجش  می هم ترس

ه شد تو چشم های با دو کهکشان نفوذ ناپذیرش خی 

ن و برنده ای مضطربم، آروم و نجوا گونه ولی با لحن تی 

 گفت: 

 های دیشبم رو یادت نرفته! می دونم که حرف -

ن آروم باشه.   خونی باش، تا همه چی 
 دخی 

س ساعت خونه
ٔ
م و اگه ثانیهای، تماس میرا دیرتر ای گی 

 تلفن خونه رو برداری اون وقته که... 
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 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۷۹#پارت

 

ن ادامه اش هم نبود حرفش رو نیمه رها کرد. نیازی به گفی 

ی نصفه و خواست با نگاهش و همون جملهترسی رو که می

 اش به جونم انداخته بود. نیمه

ای گوشه لبش رههاش رو تنگ کرد و لبخند کج مسخچشم

 جا خوش کرد و 

 ام حبس شد. نفس تو سینه

شم رو چند مرتبه تند تند به معپن فهمیدن تکون دادم. 

ن شدن سیب گلوش  قامتش رو راست کرد و نگاهم  بالا پایی 

رو نشونه گرفت. نگاهم رو بالاتر بردم و به صورت جدیش 
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ه شدم. چند قدمی عقب رفت و در نهایت رو پاشنه  خی 

 چرخید و با اقتدار سمت خروخی گام برداشت. پاش 

 باریک مدرسه صدای قدم
ً
هاش تو سکوت راهرو نسبتا

داد. نفس حبس قطع شد، که نشون از خارج شدنش می

ون فرستادم و سمت کلاسم راه افتادم.   شدم رو محکم بی 

ام کرده های نی در پیشون کلافهماهک و شیدا با سوال

خواستم که حقیقت رو میتونستم و نبودن و من نمی

 بهشون بگم. 

 نی   -
، اون گوسیر صاحابت دلارام یه هفته نبودی هیچی

س نبود!   چرا در دسی 

 بابا اون پرهام فلک زده هلاک شد بس که 

 هر روز جلوی در مدرسه اومد. 

 ماهک؟ هر روز می  -
ی
 اومد؟راست می کی

 دلم براش خیلی تنگ شده، دیگه داشتم دق می کردم...  

؟ مگه نگفپ  مریض بودی؟ حرف بزن دق   - برای  خی

س نبود؟  ببینم گوشیت چرا در دسی 
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 شیدا جون نفس عمیق بکش!   -

تونه؟  یکی یکی، چه خیی

م دهنم رو باز گند زدم! » ، گل بگی   «لعنپ 

خواستم که به گشتم، اصلا نمیها تو ذهنم میدنبال واژه

ن حرفن بزنم. ماهک و شیدا از برخورد   های شاهی 

ن که چقدر ضعیفم که زیر حرف زور  دوست ندارم فکر کین

م!  ن می   شاهی 

هام رو تو کاسه چرخوندم با دیدن قیافه منتظرشون، چشم

ن و  وع کردم به گفی  و دروعین که تو ذهنم ساختم رو تند، شر

 تعریف کردن. 

گوشیم رو که یه مزاحم تلفپن داشتم، خطم رو درآوردم.    -

ن پش گدیگه این شد که مونده بودم  نی  وسیر که شاهی 

عموم، برام دیشب یه خط جدید خرید، اونم که گفتم بد 

 جوری شما خورده بودم، دکی  گفت آنفولانزاست! 

 خب بابا، کشپ  خودتو!   -

، مهم اینه که حالت خوبه-  حالا هرخی
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 مرسی  -

ه؟ فروزش بعد یه هفته اومدی جای - اون ته کلاس چه خیی

؟ نن ن  درس خوندن نشسپ  حرف می 

، دبی  ادبیاتمون هرسه تامون ساکت با  اخطار خانم فیضن

 شدیم و دیگه تا ساعت آخر حرفن نزدیم. 

ن که جلوی معاون مچ دستم رو  با یادآوری حرکت شاهی 

 گرفت و نی اهمیت از کنارش رد شد، لبم به لبخند باز شد. 

آخ که قیافه خانم بخشنده چه دیدنن شده بود، کلی از این 

 کارش ذوق کرده بودم. 

 میشد همیشه اینجوری هوام رو داشت؟خی 

اومد و همش دنبال تیکه خانم بخشنده از من خوشش نمی

ن کرد باعث  ن حالم بود که با کاری که شاهی  ن و گرفی  انداخی 

 بسته شدن دهنش شد. 

ام رو  زنگ ساعت آخر زده شد. تند و شی    ع کتاب دفی 

 ام، که صدای شیدا بلند شد. انداختم تو کوله

ته  - ه!  چه خیی  انگار می خواد ش بیی

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 یواش تر بابا، پرهام هر روز میاد، هول نباش. 

وع کرد بلند بلند خندیدن.   بعد از حرفش خودش شر

ه رو اعصابم، با آرامش نسپی  پوف، اینم بعضن وقتا بد می 

 گفتم: 

پش عموم میاد دنبالم، دیر برسم ناراحت میشه،   -

 ام رو بهت میدم حتما راسپ  شماره

 پرهام! بده به 

م یه تیکه کاغذ کندم و از جیب بغل کوله  ام زود از دفی 

ام رو نوشتم. خدارو شکر خودکارم رو برداشتم و شماره

 شماره رند بود و تو ذهنم مونده بود. 

 کاغذ رو دادم دست شیدا، با لحن ملتمسانه بهش گفتم: 

تونن برسون شیدا جونم، فدات شم، این رو هر جور  می  -

 بهم زنگ بزنه، باشه؟! به پرهام، 
ً
 بگو حتما

باشه، امیدوارم الان بببنمش دمِ در، چون از گروه تلگرام   -

سی بهش نداریم.  ون و دیگه دسی   هم، اومد بی 

 هاممنون، من دیرم شده، فعلا بچه  -
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ن ازدحام بچهبا قدم ها رد شدم، پام های بلند و شی    ع از بی 

ت خیابون کشیده رو که تو خیابون گذاشتم، نگاهم اون دس

 شد. 

 قرار شده بود. قلبم از دیدنش نی 

ه بود به در مدرسه،  داخل ماشینش سیگار به دست خی 

 سعی کردم لابه لای بچه ها برم که من رو نبینه. 

داد خلاف ای که من رو به سمتش سوق میبرخلاف جاذبه

 مسی  حرکت کردم. 

اش گرفتم ی کلافهنگاه پر از خواستنم رو به زحمت از چهره

ن و دستوراتش جوانه ای تازه درونم و باز بذر نفرت شاهی 

 زد. 

صاحابم طاقت شدم وگرنه این دل نی باید ازش دور می

 نمیاره و ممکنه هر لحظه تغیی  مسی  بدم به طرفش! 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این
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 ۸۰#پارت

 

کردم انقدر شی    ع بهش دل ببندم. پرهام واقعا فکر نمی

 مهربون و دوست داشتپن بود. 

م رو سمت  با سخپ  دل از چهره پرهام کندم و مسی 

خیابون سمت چپی کج کردم. دلم با دیدنش نی قرار شده 

ی که فکر می ن  کردم بهش وابسته شدم! بود، بیشی  از چی 

ن ب  هیچ چی 
دی ندیدم، فقط از پرهام جز محبت و مهربونن

 قضیه خواستگاریش تو ذهنم هنوز مجهوله! 

 جوابم مثبت هستش. 
ً
 با این حال اگه رسما اقدام کنه، حتما

ون اومدم. تاکسی زرد  با صدای بوق ماشیپن از افکارم بی 

 رنگ جلوی پام ترمز زد. 

 آقانی میانسال بود، آدرس رو گفتم و  راننده

 برسم. تر تا خونه دربست گرفتم که شی    ع
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ن به چه رسیدم، خدا میاگه این بار هم دیر می دونست شاهی 

 کرد! بلانی دچارم می

با ورودم به حیاط خونه، صدای زنگ ممتد تلفن به گوشم 

رسید. دویدم و با عجله کفشام رو درآوردم. تا رسیدن به 

ن بشم.   تلفن چند باری نزدیک بود که نقش زمی 

زدم، با فس نفس میگوسیر رو شی    ع برداشتم، درحالی که ن

 صدای تحلیل رفتم گفتم: 

 الو؟  -

ن تو گوسیر پیچید.   صدای جدی شاهی 

ن جور   - خوبه، درست به موقع رسیدی، همیشه همی 

 حرف گوش کن باش! 

ن بعید می  که از خودم در مقابل شاهی 
دونستم، با بلبل زبونن

 گفتم: 

ن شما   - به موقعش حرف گوش کن هستم ، نیاز به گفی 

 نیست! 

صداش از جدیت قبلش کم شده، با لحن آروم حس کردم 

 تری گفت: 
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؟چرا انقدر نفس نفس می  -  زنن

از صدقه شی شما از حیاط تا خونه رو دویدم، که تلفن   -

 قطع نشه! 

 که اینطور!    -

 مکپی کرد و ادامه داد: 

-   .  کاری پیش اومد باهام تماس بگی 

 باشه  -

-   
ً
 فعلا

 خدانگهدار  -

 همون جا وسط  گوسیر رو قطع کردم و 

 سالن نشستم و پاهام رو دراز کردم. 

 لبخند روی لبم کش اومد. 

از این جسارت خودم خوشم اومد، از این که بالاخره یه 

 جوانی بهش دادم. 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

تونستم رو در رو هم این جسارت رو داشته باشم؛ کاش می

ه چه اما حیف وقپ  می بینمش حرف زدن عادی هم یادم می 

 ! برسه به بلبل زبونن 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۸۱#پارت

 

 نفس عمیف  کشیدم و از جام بلند شدم. 

های مارپیچ رو بالا رفتم و سمت اتاق مامان قدم پله

 برداشتم. 

 داخل بردم. 
ً
 در اتاقش باز بود، شم رو تقریبا

خوند. لبخندی مامان بیدار بود و خانمه براش کتاب می 

چند تقه به در زدم. خانمه برگشت روی لبم نشست و 
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سمتم، عینکش رو از چشمش برداشت و نگاه گرمی بهم 

 کرد. 

 وارد اتاق شدم و بلند سلام کردم. 

م  -  سلام دخی 

رفتم سمتش، کتاب رو بست و از جاش بلند شد. دستم رو 

 سمتش دراز کردم و گفتم: 

 دلارام هستم.   -

کرد و   دستم رو مادرانه گرفت و با نگاه مهربونش نگاهم

 گفت: 

م  -  منم طونی هستم، خوش وقتم دخی 

ن   -  همچنی 

ه به سقف بود،  به سمت مامان برگشتم، نگاهش بازم خی 

آه عمیف  کشیدم و رفتم نزدیکش و با صدای بلند و پر 

 شوری گفتم: 

ین مامان دنیا، عشقم چطوری؟  -  سلام بهی 
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فروغش نگاهش رو آروم از سقف گرفت و با چشمای  نی 

ه اش رو طولانن بوسیدم، شد. خم شدم و گونه بهم خی 

 خودم رو انداختم روش و محکم بغلش کردم. 

با صدای طونی خودم رو از روی مامان بلند کردم و رو 

 تخت، کنار مامان نشستم. 

م، لباسات رو عوض کن بیا نهارت رو بخور  -  دخی 

 پختم. اومدم میدستتون درد نکنه، خودم می  -

م، آ  - ن وظیفمه دخی  ن که هر روز نهارم بذارم، گفی  قا گفی 

ی،  ی یاد بگی  ن که شما هم خیلی علاقه داری تا آشیی

ن که بهت یاد بدم.   خواسی 

، برای من  ن آخ که چقدر حرصم گرفت از این حرف شاهی 

ی می ن ی؟معلم آشیی  گی 

م کی رو باید ببینم؟ ن یاد بگی   اصلا من نخوام غذا پخی 

و از رو تخت بلند  ام رو با حرص از شم درآوردممقنعه

شدم. نگاه طونی متعجب شد که لبخندی تصنعی به روش 

 زدم و گفتم: 

م لباسم رو عوض کنم.   -  می 
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ن به اتاقم زیر لب و حرض ن رفی   حی 

 «آقا غلط کرد با هفت جد و آبادش! »گفتم: 

وارد اتاقم شدم و شی    ع لباس مدرسه رو با یه تونیک 

 لیمونی رنگ و شلوار جذب مشکی 

م تنم کرد م. بعد از نهار هم باید بیام وسایلمون رو بیی

. اتاق ن  های طبقه پایی 

ون، موهای بلندم رو فرستادم پشت گوشم  از اتاقم زدم بی 

 و با صدای تقریبا بلندی گفتم: 

 طونی جون، شما و مامان نهار خوردین؟   -

 صداش از اتاق بلند شد. 

م، غذات رو اجاق گازه، گرمم هست نیاز نیس  - ت آره دخی 

 .  گرمش کپن

 باشه، ممنون  -

خونه، یه بشقاب از کابینت درآوردم و  ن راه افتادم سمت آشیی

سمت گاز رفتم. در قابلمه رو که برداشتم بوی مطبوع لوبیا 

 پلو پیچید زیر بینیم. 
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بشقاب و قاشقم رو شستم و دستم رو زیر شی  گرفتم و  

 چند قلپی آب خوردم. 

 

 

 روی تخت نشستم. نگاهی 
ی

به اتاق جدیدم با خستکی

ن سادگیش قشنگ بود.  انداختم، این اتاق هم در عی 

شویس کمد سفید رنگ، کنار تخت دو نفره، اتاق رو از 

 در آورده بود. 
ی
 سادکی

ن های خودم و مامان رو از بالا به اتاقهمه وسایل های پایی 

م برای مامانم، نتونسته بودم اونطور که  انتقال دادم. بمی 

زش، واقعا یه شی از کارهاش هم در باید مراقبت کنم ا

 کردم. توانم نبود ،ولی همه تلاشم رو می

اتاف  که من برای خودم برداشتم انتهای سالن تو یه دالان 

 مانند بود. 

 قشنگ و آرام بخشه. نسیمی 
ی
ن سادکی دوستش دارم، در عی 

ملایم از پنجره قدی و باریک اتاق، پرده حریر یاسی رنگ رو 

 بود. به رقص درآورده 
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۸۲#پارت

 

 بهم غلبه دلم یه حموم حسانی می 
ی

خواست، ولی خستکی

کرد. روی تخت دراز کشیدم و با خودم گفتم فقط ده می

م. نگاهم  احت کنم، بعدش پا میشم حموم می  دقیقه  اسی 

رقص پرده با باد رو نظاره گر بود. این صحنه تو ذهنم 

لی از عاشق و معشوف  بود که در حال رقص تانگو تمثی

 بودن! 

ن شدن و کمپلک  کم به عالم هام سنگی 

 خواب فرو رفتم. 

های خیسم یک دفعه از خواب پریدم، دسپ  به چشم

 کشیدم. 
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خندید. صداش زدم، بابا رو دیده بودم، خوشحال بود و می

لبخندش صورت مهربونش رو پر کرد و بعد آروم آروم ازم 

 ر شد. دو 

 خیلی دور... دلم دوباره هواش رو کرد. 

خیلی سخته عادت کردن به نبودن بابات، به اینکه همه 

پشت و پناهت برای همیشه از پیشت رفته و تو این دنیای 

 ترسناک تنهات گذاشته! 

همون جا رو تختم که نشسته بودم، یهو بغضم ترکید، 

ن اتاق رو شکست. چند لحظهصدای گریه  ام سکوت سنگی 

بعد چند تقه به در اتاق خورد و پشت بندش طونی وارد 

 اتاق شد. 

 با چهره نگرانن بهم نگاه کرد و با شعت اومد سمتم. 

م؟ چرا اینجور با زجه گریه می  - ؟خی شده دخی   کپن

 بود که نی 
پناه شده بودم. آغوسیر نبود که بهش پناه یه مدن 

م و هق هقم، رو شونه اون شخص، به نفس یق های عمبیی

 ام تبدیل کنم! و آروم شده از گریه
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فقط مامان بود، مامانن که مثل یه تیکه گوشت روی تخت 

 افتاده بود جونن تو تنش نداشت. 

کرد. موهام زیر دستاش رو برای بغل کردنم باز نمی

 شد. های نرم و لطیفش نوازش نمیدست

، گریه هام تو بغل طونی خودم رو انداختم تو آغوش طونی

 آروم شد. 

 عجیب بود! 

شناختم اما چقدر این زن رو چند ساعپ  بیشی  نبود که می

 آغوشش آرومم کرد. 

ون اومدم، باصدای گرفته  ام گفتم: با خجالت ازبغلش بی 

 ببخشید، من... من...   -

روزگار  خواد توضیح بدی. هیآروم باش عزیزم، نمی  -

 نامرد... 

م، خدا بزرگه   غصه نخور دخی 
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تر شده بودم و شم رو به نشونه تایید تکون دادم. آروم

کرد. طونی به الان فقط یه دوش آب گرم حالم رو خوب می

 سمت در اتاق رفت و گفت: 

م، ساعت سه شده، دیگه من بایدبرم. مامانتم   - دخی 

خونه است،  خوابه، آقا هم زنگ زد گفت یک ساعته دیگه

 کاری نداری عزیزم؟

 دستتون درد نکنه طونی جون، به سلامت  -

، حوله و لباس آماده گذاشتم رو تخت و   طونی
ن بعد از رفی 

 وارد حموم داخل اتاقم شدم . 

آخرین تیکه از موهام رو با اتوی مو صاف کردم. موهای 

لخت شدم رو با کش دم اسپی بستم و دست و صورتم رو 

ون رفتم. کرم زدم و از   اتاق بی 

به محض اینکه وارد سالن پذیرانی شدم، در خونه باز شد و 

ن قفل شد. چشم  هام تو نگاه رضایتمند شاهی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۸۳#پارت

 

 «بخش بیست و یک»

 

تماس رو که قطع کردم لبخند روی لبم پر رنگ شد. چه 

 قلی! پشت تلفن زبون درآورده برای من فس

نیم ساعپ  شگرم کارهام بودم که گوسیر همراهم زنگ 

 خورد، اسم سامان رو صفحه نمایشگر گوسیر افتاده بود. 

 تماس رو وصل کردم. 

 خوای؟باز دوباره خی از جونم می  -

آخه بچه پرو از خداتم باشه رفیق به این تونی داری،   -

 سلامت کو نفله؟

 علیک!   -

ن بعد از ظهر یه ش   - م، جون خودت قول شاهی  بیا دفی 

 میدم زیاد طول نکشه! 
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این همه آدم که عشق مدلینگ شدن دارن، تو چرا گی    -

 فهمم! دادی به من برای تبلیغاتت نمی

کم از گوشم فاصله دادم، خنده بلندی کرد که گوسیر رو یه 

 با ته خنده تو صداش گفت: 

ن چون هاپو اخمالوی خودمی، جون تو قیافه جدیت با او   -

های درهمت خوراک کارمه، ساعت پنج منتظرما، سگرمه

 !  دیر نکپن

 ببینم خی میشه!   -

 ای بابا، ناز نکن دیگه  -

 خی  لی خب، کار دیگه نداری؟  -

 فعلا  -

، باید زودتر می ن رفتم که هم یه ش گوسیر رو انداختم رو می 

 کردم. زدم هم لباسم رو عوض میبه خونه می

نداشت، بیشی  دلم هوای دلارام رو البته خونه که ش زدن 

 کرده بود. 
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کلید انداختم و وارد خونه شدم، که همزمان دلارام وارد 

کرد. سالن شد. بادیدنم چند لحظه مات شد و بهم نگاه می

یک دفعه به خودش اومد و سلام آرومی داد، جواب 

سلامش رو با ش دادم و رفتم سمت اتاقم، کیف و کتم رو 

و لباسام رو با یه دست لباس راحپ   انداختم روی تخت

 عوض کردم. 

ون از اتاق، نگاهی به کمد لباسام  قبل از این که برم بی 

 انداختم. 

، اینا چرا اتو ندارن، این هفته کلا یادم رفت لباسا رو  لعنپ 

 !  بدم خشک شونی

ن و بلوز  ت انتخاب کردم، شلوار جی  یه دست لباس اسیی

لباس برداشتم و انداختم  سفیدم رو همراه با چوبش از آویز 

ون، برای خوردن آب به  روی تخت و از اتاق اومدم بی 

خونه رفتم که با دیدن قابلمه روی گاز سمتش  ن سمت آشیی

رفتم. در قابلمه رو که برداشتم دلم هوس خوردن یه 

بشقاب از اون لوبیا پلو رو کرد، با این که نهار هم خورده 

 بودم. 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ن و مشغول  برای خودم غذا کشیدم و نشستم پشت می 

 خوردن شدم. 

ها رو داخل سینک ظرفشونی بعد از اتمام غذا، ظرف

گذاشتم. خواستم به سمت اتاق دلارام  برم که بگم بره و 

هنم رو اتو کنه، ولی نمی دونستم کدوم یکی از سه اتاق پی 

 خالی رو انتخاب کرده! 

با شنیدن صدای صحبت از اتاف  که نزدیک اتاق خودم 

 اون سمت رفتم. بود، به 

 هایخواستم در بزنم که صدای صحبت

 دلارام، باعث شد همون جور پشت در بایستم. 

دونم چرا عمو قاسم جواب مامان، خسته شدم نمی -

 نمیده! 

ن بار می مش! این دهمی   گی 

همشون از بعد چهلم بابا غیبشون زده، یه جور که انگار 

 ! ن  اصلا از اول وجود نداشی 

سه؟  مامان یعپن تو این دوماهه ن خواسته یه حالی از ما بیی

 تو بگو چرا؟ چرا بعد از بابا همه پشتمون رو خالی کردن؟ 
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اصلا چرا ما نباید جز عمه هاجر و عمو قاسم فامیل 

 ای داشته باشیم؟ دیگه

سوخت، راست می گفت! خاندانمون یه دلم براش می

 جورانی در حال انقراض بود. 

 داشت! البته خب انتظاری هم نمیشه 

بالاخره دست شنوشت باعث شد که جمعیت فامیلمون 

 از اونن که بود، کمی  و کوچیکی  باشه. 

آقاجون و خانم جون، همراه بابام تو اون تصادف لعنپ  

درجا تموم کردن. اون روز بابا رفته بود که آقاجون و خانم 

، که توی بزرگراه  یوترانی
ن ه بیمارستان برای فی  جون رو بیی

 عی میشه و... تصادف فجی

 های دلارام. دوباره حواسم رو دادم به حرف

، دنیا چرا انقدر نامردِ؟ این از فامیل -  های بابا! مامانن

ای نداری، من که تو هم که انگاری جز مامانت فامیل دیگه

 تا به حال هیچ کدومشون رو ندیدم. 

شیم بریم به همون روستا، درسته آخر ش مجبور می

 لااقل شاید اونجا آرامش پیدا شد! امکاناتش کمه، ولی 
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 البته اول باید بتونم آدرسش رو گی  بیارم. 

زنم، اون اگه براش مهم دیگه هم به عمو قاسم زنگ نمی

 کرد. بودیم خودش رو تو هفتا سوراخ قایم نمی

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۸۴#پارت

 

ن فینش  اش باعث شده بود صداش به زور در بیاد. گریه فی 

 شد. هم که یه لحظه قطع نمی

ای که گذشت دیگه ساکت شده بود و فقط چند لحظه

 رسید. صدای گریه آرومش به گوشم می

 عمو قاسم، هه! 

 روز چهلم پشعمو از ذهنم گذشت... 
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ا از مجلس رفته بودن، عمو »  آخرای مراسم بود و دیگه اکیی

 قاسم و دیدم که داره 

نه،   ن کمی نزدیکشون شدم که با شنیدن با چند نفر حرف می 

ن حرفاشون با کنجکاوی به صحبت هاشون اسم دلارام بی 

 گوش دادم. 

 دونم واقعا، بد جور گی  افتادم! نمی  -

 هادی تو یه راه جلوی پام بذار! 

برادر زادته، انقدر نگرانن نداره که بعدشم، شپرسپ   -

مونه دیگه، فوقش یه خرخی چیه؟ تو خونه خودشون  می

ی ،که اونم حقوق خود شهرام بخو  ای براش در نظر بگی 

 هست دیگه! 

خواد دونه کی میخونه که به نام هاجر هستش، خدا می  -

بره شوقتش که بفروشه! شوهرش ورشکست شده، پول 

 لازمه شدید! 

حقوق شهرامم چقده مگه؟ دوا درمونه مادرش، خرج خورد 

 گه! و خوراک و پوشاک و مدرسه و... هزارتا کوفته دی
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م شیما باردارِ، سیسمونن اونم هست، دارم  از اونور دخی 

 دیوونه میشم! 

از، اون طور  زنم پیله کرده، خونه رو بفروشیم برگردیم شی 

از که فکر نکنم خودش  یم شی  باید دلارامم با خودمون بیی

 قبول کنه از تهران بره! 

 خل شدی قاسم!   -

از!  ی خونه خودت، تو شی   دخی  رو با مادرش بیی

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۸۵#پارت

 

با شنیدن مکالمشون دستام رو از خشم مشت کردم. مگه 

از! من می ی شی   ذارم دلارام رو بیی
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ب گرفته بودم و دستم رو به طور  ن ضن با پام رو زمی 

یک هی لای موهام می بردم. با فکری که به ذهم هیسی 

 «دشه! خو »رسید، کج خندی روی لبم نشست. 

 نزدیکشون رفتم و گفتم: 

از؟حرفاتون رو شنیدم، می  -  خواین برین شی 

ن جان، به احتمال نود درصد، موندم دلارامو   - آره شاهی 

 چیکار کنم. 

 دلارام میاد پیش من!   -

ن این حرفم که با قاطعیت گفتم، مبهوت نگاهم  با گفی 

 کردن. 

کردن رفتارم همیشه جوری بود که رو حرفم حساب باز  می 

، معمولا رو حرفم نه نمی ن آوردن، این بار هم و قبولم داشی 

 بودم که حرفم رو نی چون و چرا قبول می
ن ! مطمی  ن  کین

خب، این طور باشه که خیلی خوبه پشم، دلارامم کمک   -

 شه! دست مادرت می

مش برای مگه من گفتم می  -  خوام بیی
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؟ گفتم می م! کلفپ   خوام شپرستیش رو عهده بگی 

 !  قانونن

ن رضایت نامه ای رو تنظیم کنیم که شپرستیش فردا بیایی 

ام رو آماده رو بدین به من، براشون طبقه بالای خونه

 کنم. می

برق خوشحالی تو چشماش به وضوح قابل رؤیت بود، 

نیشخندی گوشه لبم نشست. معامله خونی بود، من دلارام 

، عمو رو نزدیک خودم داشتم و مثل شی  بالا شش بودم

هم از نون خور اضافه خلاص میشد، ضمن این که 

 خیالشم از بابت دلارام راحت بود! 

ن من  نمی  - از، خوام دلارام بفهمه میشاهی  ریم شی 

 چطور بگم! 

ممکنه نیاد پیشت، یا از من بخواد که بیاد پیش ما، منظورم 

؟  رو که متوجه میسیر

 آره خوب متوجه منظورش شدم! 

 ترسید. وحشتناکی میدلارام از من به طرز 
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دیدم. هر بار هم این رو هر بار تو چشمای یشمی رنگش می 

ترین برخورد رو باهام داشته باشه، غافل سعی داشت که کم

 از این که خیلی وقته که قلب سنگیم رو اسی  خودش کرده! 

 دستم رو داخل جیب شلوارم کردم و گفتم: 

 ام! بله، متوجه  -

کنید و یه خط جدید نظرم اینه خطتتون رو خاموش  

ید!   بگی 

هاش رو ندین، چند باری که گوسیر رو یا کلا جواب تماس

جواب ندین خودش بیخیال میشه و بالاخره راضن میشه به 

 « بودن تو خونه من، فقط ممکنه اولش بد قلف  کنه! 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۸۶#پارت
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گفتم که شد باید میافکارم رو پس زدم. داشت دیرم می 

 لباسم رو اتو بزنه. چند تقه به در اتاق زدم و منتظر موندم. 

 «بفرمایید»بعد از چند لحظه باصدای خیلی آرومی گفت: 

هاش قرمز دراتاق رو باز کردم و داخل رفتم، سفیدی چشم

 شده بود و نوک بینیش شخ، مادرش هم خواب بود. 

کرد، با لحن جدی رو بهش اش عصبیم مین این قیافهدید

 گفتم: 

 لباسم روی تخت تو اتاقم هست، اتوش کن!   -

یکم اولش گنگ نگام کرد، بعد از چند لحظه آروم از جاش 

بلند شد. منم دیگه نایستادم و رفتم تو هال روی مبل 

های گوشیم شدم تا لباسم نشستم و مشغول بررسی پیام

 آماده شه و برم. 

دود پونزده دقیقه بعد دلارام اومد، تن صداش دلخور ح

 !  بود. ناز نازی چقدر این دخی 

 لباستون آماده است.   -
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 ممنون  -

به سمت اتاقم رفتم با دیدن این که لباسام رو تخت مرتب 

هام رو و اتو زده بود، لبخندی روی لبم نقش بست، لباس

ون، دلارام تو هال ر  وی مبل تنم کردم و از اتاق زدم بی 

هاش روی زانوش بود و شش رو با نشسته بود، آرنج

 هاش گرفته بود. دست

 رفتم تقریبا رو به روش ایستادم و گفتم: 

ون، احتمالا دیر وقت میام.   - م بی   دارم می 

 رین؟کجا می   -

خواد دربیاره! لبخندی که فسقلی آمار رفت و آمد منو می

رفت بشینه رو لبم رو با شصت دستم مهارش داشت می

ه شدم به یشمی  های خوش رنگش و گفتم: کردم، خی 

 فعلا!  -

 خدانگهدار -

ن گفتم:   با لحن دلخورش یجوری شدم، به خاطر همی 

م پیش دوستام...   -  می 
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 به سلامت  -

 یه جمله از دلش در اومده بود! انگاری با همون 

 لحنش تغیی  کرد و دلخور نبود. 

شد عاشقش انقدر پاک و نی آلایش هستش که مگه می

 نشد؟! 

 نگاهی به ساعت مچیم کردم، دیر شده بود. 

هانی بلند از نگاهی کلی بهش انداختم و در نهایت با قدم

 خونه خارج شدم. 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۸۷#پارت
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ن رگال لباس ها ایستاده بودم و دست به سینه و با اخم، بی 

ه شده بودم.   به سامان خی 

 آلود گفتم: با لحپن غضب 

ها رو بپوشم؟ همشون خوای من این آشغالتو واقعا می  -

؟ان، اینام شد لباس که تبلیغشم میپاره پوره  کپن

ن شلواری که با چندش  - نگاش  الان اینا مد شده، همی 

 دونن چقدر قیمتشه! کپن میمی

کشه به اینا نگاه من به قیمت چیکار دارم؟ آدم دلش نمی  -

 کنه! 

ی بیار تبلیغ کن که منم با کمال  ن لااقل یه کت و شلواری چی 

 میل بپوشم! 

 اش کشید و گفت: با مظلومیت دسپ  به چونه

ه اذیت نکن بپوش، مرگ من!   -  این تن بمی 

ی بهش ن  انداختم و گفتم:  نگاه تأسف انگی 

خیلی خب حالا جونتو برا این چهارتا آشغال قسم   -

وع می ؟نده، با کدوم شر  کپن

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ن لباس ت جذب مشکی و یه ژاکت از بی  ها، از رگال یه تیشر

زدم رو سفید و همون شلوار پاره که از دیدنش هم کهی  می

های دستم داد. لبخند پت و پهپن زد که ردیف دندون

 ش گذاشت. سفیدش رو به نمای

ون اتاق پرو لباس ها و از دستش کشیدم و هولش دادم بی 

 که آماده بشم. 

ها رو پوشیدم و داشتم تو آینه قدی تیپم رو برانداز لباس

 که وصف حال این روزهام بود، تو می
ی

کردم که آهنکی

 محیط پخش شد . 

 کی تو دلت به جای منه»

 «اسم تو رو صدا می زنه...  

ام و ام دستش رو گذاشت ششونهچهرهسامان با دیدن 

 گفت: 

به پش خوشتیپ! عاشق کی شدی که کم محلت به -

 کنه؟ بگو ببینم کیه این دخی  خوشبخت!؟می

 سامان زدم. 
ی
 نیمچه لبخندی به لودکی
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شد و اون همه دلارام بود که هر لحظه تو ذهنم مجسم می

 فکر و ذهنش شده یه آشغال پست فطرت... 

دونه زیاد خوشم دادم، البته خوب میجوانی به سوالش ن

 نمیاد کسی سوال جوابم کنه. 

ون که بساط فیلم و عکس  از اتاق پرو خارج شدم و به بی 

 به راه بود، رفتم. 

ها با لبخندی بهم خوش آمد گفتند و بعد از چند عکاس

ن کردن.  وع به عکس و فیلم گرفی   دقیقه شر

این مدل لباسا  اومد اما مدل بودن برایاز این کار بدم نمی

تو شخصیتم نبود و معذب بودم. اگه سامان رفیقم نبود 

 زدم! لباسا و خودش رو باهم آتیش می

کمون که کنار فیلم بردار ایستاده بود،  بردیا دوست مشی 

اش رو به نشونه پرفکت نشونم داد انگشت شصت و اشاره

 که چشمکی براش زدم. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 تاسمنکابوسمرد #این
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 ۸۸#پارت

 

بعد از کلی عکس با اون ست لباس، دوباره به اتاق پرو 

 برگشتیم. 

ت مشکی اندامی که تمام هیکلم رو به   این بار یه تیشر

ت هلال مینمایش می ن تیشر شد و ذاشت بهم داد؛ که پایی 

رسید ازش آویزون یه بند خیلی بلند که تقریبا تا کفشم می

 بود. 

ن رو به سا  مان گفتم: با لحن تمسخرآمی 

 یه سوال فکرم رو مشغول کرد!   -

؟ نه می خوام بدونم این چیه؟ باز الان این بند، یعپن خی

خوبه طراح لباسه بند رو از جلو گذاشته، اگه از پشت بود 

 درست مثل دم آویزون بود! 

 هام بلند زیر خنده زد و گفت: سامان از حرف
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سلیقه تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم، ولی خب  -

 طراحمون دیگه! 

؟ اگه فکر میتو مگه فکرم می  -  برندانی کپن
ن کردی با همچی 

 کردی. کار نمی

، این طراح لباستون کجاست من یه عرض ادب  راسپ 

 بکنم! 

ون برد.   سامان با خنده دستم رو گرفت و به سمت بی 

ای به چندتا دیگه لباس هم پرو کردیم، ش هر لباس  تیکه

واقعا اگه بحث رفاقتم با سامان نبود  پروندم،سامان می

ن مزخرفان  نمی  کردم. هیچ وقت قبول به پوشیدن همچی 

ن  ت آستی  مشغول قهوه خوردن بودم که سامان با یه تیشر

 بلند مشکی وارد اتاق لباسا شد، با خنده گفت: 

 این دیگه آخریشه!   -

به لباسی که روی مبل بغل دستم گذاشت نگاه کردم، بیشی  

کارهای بناها بود، به طرز وحشتناکی پاره و شبیه لباس  

عجیب غریب بود با تعجب و اخمی که کور شده بود 

 گفتم: 
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 می خوای من اینو بپوشم؟  -

 دونم خسته شدی، آخریشه بخدامی  -

 این لباس حمالیا چیه آخه؟  -

حمالی چیه؟ تو روخدا لج نکن، این یکی از لباسای پر   -

 شه! طرفدارمون می

 م صد سال سیاه نشه! خوامی  -

ن طوری پیش بره فکر  اینم شد لباس؟ دو سال دیگه همی 

 کنم دیگه هیچ مردی رو نشه با لباس درست و درمون دید! 

ای مشغول چونه زدن باهام بودند، تا ها ده دقیقهتمام بچه

 من اون لباس رو بپوشم. 

وقپ  به ساعتم نگاه کردم دیدم اگر نجمبم دیر به خونه 

سه. رسم و د می  لارامم تو خونه تنها بود و ممکنه بی 

با خلف  تنگ اون لباس رو که شبیه همه خی بود جز لباس 

اش آویزون بود ،که با رو پوشیدم، یه تیکه پارچه از یقه

 تندخونی گفتم: 

 این چیه دیگه؟   -
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سامان که از عصبانیت و حرص خوردن من به شدت 

 ساکت شده بود گفت: 

 ات! بندازش رو شونه -

ون شی  تکون دادم و بعد از کاری که گفت به سمت بی 

ن و  رفتیم. چند تاعکس هم با اون لباس مزخرف ازم انداخی 

 . ن  بالاخره دست از شم برداشی 

اهن سفید خودم رو پوشیدم و بعد از خدافطین و کلی  پی 

 تشکر که ازم کردند به سمت خونه حرکت کردم. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۸۹#پارت

 

 «بخش بیست و دوم»
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، نفس آسوده ن ن شاهی 
 ای کشیدم. بعد از رفی 

ار بودم، حیف که جربزه این رو  ن از لحن دستوریش بی 

 نداشتم که تو روش دربیام! 

 مامان خواب بود و کاری هم برای انجام دادن، نداشتم. 

م.    بازم خودم بودم و خلوت نفس گی 

ن   شده بود.  این روزها تنهاییم فقط با گریه عجی 

آروم رفتم روی تختم و پاهام رو تو شکمم جمع کردم. 

احساس غم و تنهانی همه وجودم رو دربرگرفته بود، از 

نامردی فامیل و تنها گذاشتنمون، از نی مرون  روزگار که 

 بابام رو ازم گرفت... 

صدای گوشیم که بلند شد با ش انگشتام نم اشک رو از  

رو از روی پاتخپ  برداشتم و هام پاک کردم. گوشیم چشم

 ای که روی صفحه افتاده بود، انداختم. نگاهی به شماره

شماره آشنا بود برام، نی درنگ تماس رو وصل کردم و 

گوسیر رو کنار گوشم نگه داشتم. صداش که تو گوشم 

 آرومی 
ً
پیچید، بغض شکوب شدم ترکید و با صدای نسبتا

 گریه کردم. 
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؟ چیشده؟ ت  - کپن و آخر منو دیوونه میدلارام، خونی

 !  دخی 

؟ یه هفته یهو کجا غیبت زده بود؟ چرا حرف نمی زنن

 الو...؟ جواب بده! 

 سلام... خوبم  -

 صداش رفت بالاتر و با تند مزاخی گفت: 

ی، با این صدا! بعد یه هفته نی   -  خیی

 که خوبم؟حرف بزن ببینم چیشده دیوونهمی
ی

 ام کردی. کی

ی نشده بخدا، گو. - ن ن شد! پرهام چی   .. گوشیم... خطم... چی 

، خطم... اون مزاحم، به خاطر مزاحم در آورده  یعپن

بودمش که گمش کردم، این هفته هم مریض بودم. حالم، 

 خوب نبود. 

؟  -  الان خونی

م  -  آره... بهی 

 کرد و بعد با نرم خونی گفت: 
 مکپی
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مت ش دلم برات تنگ شده خانومی، می  - خوام بیی

کنم، دوست داری که صحنه این فیلم که دارم بازی می

 بیای؟

ای هام رو برای لحظهیک مرتبه به وجد اومدم و ناراحپ  

 فراموش کردم. با ذوق جیعین کشیدم و گفتم: 

 پرهام؟   -
ی
 وای، راست می کی

 ام هست! آره وروجک فردا میای؟ سپهری  -

 ام تو فیلمتون بازی کرده؟ ئه، مگه سپهری  -

 بله خانوم، میای یا نه؟  -

، یه   - ِ
ن معلومه که دوست دارم بیام، فقط... فقط...چی 

 مشکلی دارم! 

 ذاره! من بعد از مدرسه نمی تونم جانی بیام، پش عموم نمی

 به اون چه ربطی داره؟   -

 پرهام...!   -

ون فرستاد و گفت  بی 
 : نفسش رو با پوفن
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طی که گوش کپن   - خیلی خب، من یه فکری دارم به شر

 حرفم رو! 

 چه فکری؟!   -

ن به مدرسه   - فردا میام جلوی مدرسه، تو هم به جای رفی 

 ریم ش لوکیشن، نظرت؟با من میای می

ن برام ساخته،   که شاهی 
بد فکری نبود، لااقل از این زندانن

 مه؟چند ساعپ  راحت میشم. برم از کجا می خواد بفه

بعدم مگه قراره من گوش به فرمان اوامر  اون کوه یخ 

 باشم؟

ن بود، گفتم:   با یکم مکث که ناسیر از ترسم از شاهی 

 باشه میام!   -

س!   -  چرا تردید داری؟ نی 

 ترسم. نه، خوبم، نمی  -

ی نمیشه خیالت راحت - ن  چی 

 پرهام، دل... دلم، برات تنگ شده!  -
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 که توش خوشحالی بعد از چند ثانیه سکوت با صدانی  

 زد گفت: موج می

 من بیشی  عشقم!   -

 عشقم؟ به من گفت عشقم؟ 

قلبم از این حرفش فرو ریخت و دستم لرز خفیفن کرد. 

یز کرد.   حسی مثل خجالت همه وجودم رو لیی

خوب شد پشت گوسیر بود، وگرنه اگه الان جلوم بود پس 

 میوفتادم! 

 با لرزی که تو صدام مشهود بود گفتم: 

 من... من... باید برم، کاری نداری؟  -

 نه عزیز دلم، صبح می بینمت، بای عشقم.   -

 خداحافظ  -

تماس رو بلافاصله قطع کردم. قلبم مثل قلب گنجیشک 

ی درونم هی  ن د و از این که فردا قرار بود ببینمش، چی  ن تند می 

 ریخت. فرو می
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ی بلندی شد و گوشیم رو به قفسه لبخندم تبدیل به خنده

 ام چسبوندم. نهسی

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۹۰#پارت

 

دیگه غم و غصه بس بود، با زانوی غم بغل کردن هیچی 

 درست نمیشه. 

شد و درسته که خلأ نبود بابا هیچ وقت تو وجودم پر نمی

 از نبودش باف  می
ی

موند؛ اما لااقل درونم غمی همیشکی

خوام بشم ش باشه، میخوام ظاهرم مثل چهار ماه پیمی

 کرد. همون دلارام شر و شیطونن که همه رو عاض می

ون رفتم. اول  ن و از اتاق بی  با شخوسیر از تخت پریدم پایی 

 یه ش به مامان زدم. 
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آروم خوابیده بود، در اتاقش رو بستم و رفتم سمت 

خونه، همه خی مرتب بود فقط ظرف غذانی که حدس  ن آشیی

ن باشه نم مال شاهی  ن  تو سینک ظرفشونی بود.  می 

 کت بافت نازکی که به تن داشتم رو درآوردم و

ن اون چند تکه ظرف شدم. تموم که شد  مشغول شسی 

 مشتم رو پر از آب کردم و به صورتم زدم. 

حسانی شحال شده بودم و تصمیم گرفتم یه غذای خوب 

ن گفت طبقه بالا تو  م. یادم اومد که شاهی  ن برای شب بیی

ی داره! قفسه کتابخونه ن  اش کتاب آشیی

ها رو بالا رفتم و سمت اتاف  که درش همیشه بسته بود، پله

 راه افتادم. 

ن گفته بود وسایل خودش داخل اون اتاق هست،  شاهی 

منم که انقدر وضع روحیم داغون بود که حوصله فضولی 

نداشتم، ولی الان که ش حال بودم، موقعیت خونی برای 

 شک کشیدن به وسایلاش بود. 

ی که به چشم می ن ن چی  اومد، پیانونی داخل اتاق رفتم و اولی 

 بود که درست وسط اتاق گذاشته شده بود. 
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ن قفسه کتاب بود، سمت  دیوار سمت چپش از بالا تا پایی 

راست هم یه نیم ست مبل زرشکی با پرده بلند طلانی رنگ 

های که از جنس ساتن ضخیمی بود و روش طرح  شکوفه

ود. کف اتاق پارکت بود و فرش  سیب گلدوزی شده ب

، سمت مبلمان پهن شده 
ی

کوچک دست بافت لاکی رنکی

 بود. 

هاش دست کشیدم. مقابل پیانو ایستادم و روی کلاویه

 زدم! حیف که بلد نبودم وگرنه تا خود شب آهنگ می

آهی از ش حشت کشیدم و بیخیال پیانو شدم و سمت 

 کتابخونه رفتم. 

ی رو چجور  ن ن این همه کتاب پیدا حالا کتاب آشیی ی از بی 

 کنم؟

 موند! مثل پیدا کردن سوزن تو انبار کاه می

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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ن کتابا رو گشتم و امیدی به پیدا کردنش چند دقیقه ای مابی 

 نداشتم. 

ن و به کتاب ن طبقه کتابخونه نشستم روی زمی  های اولی 

ی خورد. نگاه کردم که چشمم  ن  به یه کتاب قطور آشیی

ن کتاب ون کشیدمش و با لبخندی سمت نیم از بی  ها بی 

 ست کنج اتاق رفتم. 

دونم روی کاناپه سه نفرش نشستم و کتاب رو باز کردم. نمی

چه مدت بود که داشتم دنبال یه غذای آسون و خوشمزه 

گشتم که بالاخره یه غذا نظرم رو جلب کرد. مامانم زیاد می

 ت این غذا رو ولی من بلد نبودم. پخمی

ن رفتم. کتاب رو روی کانی   کتاب رو برداشتم و پایی 

خونه گذاشتم و رفتم که به مامان ش بزنم.  ن  آشیی
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وارد اتاقش که شدم نگاهش سمتم کشیده شد. کنارش که 

ی بهم بگه،  از حالت نشستم انگار می ن خواست چی 

 هاش قشنگ معلوم بود. چشم

خونه رفتم و هفکر کردم شاید تشن ن اش باشه، شی    ع به آشیی

لیوان آب خنکی براش ریختم و به اتاقش رفتم، آب رو بهش 

 دادم و

 و 
ی

خونه برگشتم. از یخچال موز و نارنکی ن دوباره به آشیی

وع به پوست کندن و خورد کردنشون  پرتقال برداشتم وشر

 کردم. 

 های خرد شده رو تو دو تا پیش دسپ  تقسیم کردم. میوه

خونه برگشتم. همیوه ن  ای مامان رو که بهش دادم به آشیی

ن غذا خوری بود و تصمیم بشقاب میوه ی خودم روی می 

ن غذام  شوقتشون برم.   داشتم بعد از بار گذاشی 

 مواد غذانی مورد نیازم خداروشکر داخل یخچال بود. 

 بود که حسانی مشغول بودم. 
 نیم ساعپ 

ن  ی، برای انقدر از قرار فردا خوشحال بودم که حی  ن آشیی

 خوندم. خودم آهنگ می
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ی که روی سینک گذاشته بودم رو برداشتم و جلوی  کفگی 

وع کردم با صدای رسانی 
دهنم به جای میکروفن گرفتم؛ شر

 دقیقا مثل خواننده خوندن. 

ن یارم، نکن آزارم»  نازنی 

 «های تو بیمارماز غم دوری چشم

دادم و بعد مییکی از دست هام رو آوردم بالا و ریز تکون 

هانی که تو کنشت آهنگ ام رو مثل  خوانندهانگشت اشاره

ن و بقیه رو نشون میدن، به تکاجرا می ها که تک کابینتکین

 رفتم. شاهد اجرام بودن نشونه می

ن یارم» ، نازنی   بگو فقط مال مپن

 «فقط تو رویای مپن تورو دوست دارم

با ریتم آهنگ دادم و بدنم رو کفگی  رو تو دستم تکون می

 دادم. تکون می

، یا نه... »  «بگو که تو هم مثه من عاشف 

ن و  با تموم شدن آهنگ نفسی گرفتم، کفگی  رو آوردم پایی 

به صورت نمایسیر برای اتمام کنشن  که برای خودم راه 

 انداخته بودم، تعظیم کردم و بلند گفتم: 
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 ممنون بابت حضورتون، باعث افتخاره تا   -
ی

از همکی

 اینجا همراهیم کردید! 

بوسی روی هوا فرستادم و دو طرف دامنم رو به حالت 

 پرنسسی گرفتم و تعظیم کردم. 

ن که تیکه های تو ای از  میوهبا یه چرخش برگشتم سمت می 

ن چشم تو  پیش دسپ  رو بخورم، که با نگاه  نافذ  شاهی 

 چشم شدم. 

ه مونده بودم. خشم و شمتو چ های کهربانی رنگش خی 

 تو نگاهش بیداد می
ی

کرد. آب دهنم رو به زحمت آشفتکی

بان قلبم اوج گرفته بود، درست مثل اینکه  قورت دادم. ضن

 سوار یه ترن هوانی که تو شازیری در حال حرکت باشه! 

ن لبپر تشویش سلام از هم گسیخته هام خارج ای از بی 

 شد. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ی ابروش بالا رفت. لنگه

 علیک  -

 نگاهی اجمالی از شتا پام انداخت و ادامه داد: 

یه کنشتم برای من بذار، یه جای اختصاض هم برام  -

م!   در نظر بگی  که منم از این صدا و وجناتتون فیض بیی

 لبم رو زیر دندونم کشیدم. 

  یخ در حال ذوب شدن بودم. از خجالت مثل قالپی 

ن انداختم اما دکمه های بلوزش تو دیدم بود. شم رو پایی 

حرکت جلوم ایستاده بود و بعد از این که چند لحظه نی 

سنگیپن نگاهش روم آزاردهنده شده بود، بالاخره تکونن 

ای که برای خودم خورد. دستش رفت سمت بشقاب میوه

ن این خوردشون کرده بودم. پیش دسپ  رو  برداشت و حی 

خونه خارج می ن  شد خطاب بهم گفت: که از آشیی

 بوش که خوبه امیدوارم مزشم خوب شده باشه!  -

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

چند لحظه گنگ و گیج به جای خالیش نگاه کردم، با بسته 

شدن در اتاقش به خودم اومدم و محکم روی پیشونیم زدم 

 و با حرص به خودم غر زدم . 

ک آبروم دود شد دخی  خنگ، همش ضایع میشم، وای پا »

 «رفت! 

 میوه هامم برداشت برد! 

ون فرستادم و لاقید شونه بالا انداختم.   نفسم رو محکم بی 

 !
ی

 اصلا بهی  که دید، صدام به این قشنکی

از اون جانی که قرار بود فردا پرهام رو ببینم حسانی 

ی نمی ن تونست مانع حال خوشم شخوش بودم و هیچ چی 

 بشه. 

تونستم با کمک کتاب یه خورش این همه زحمت کشیدم و 

ن شام  نگ و لعاب در بیارم، حیف بود که می  بادمجون خوشر

 براش نچینم! 
ی

 قشنکی

ن چیده شده  مشغول شدم و بعد از چند دقیقه نگاهی به می 

ن عالی شده بود، خودم که دلم ضعف  انداختم. همه چی 

 !
ی

 کرد از گرسنکی
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ن رو برای ش خونه خارج شدم تا شاهی  ن ن که از آشیی ام همی 

صدا بزنم، صدای گوسیر تلفن بلند شد؛ به سمت تلفن 

 رفتم. 

قرار از پشت خط به گوشم صدای زنعمو، خسته و نی 

 خورد. 

ن جان؟  -  الو شاهی 

ن شما؟   -  سلام زنعمو، کجایی 

؟ خونی فدات شم؟   -  ئه، دلارام تونی

؟ممنون، کی برمی  - ن  گردین؟ آخه یه دفعه کجا رفتی 

ن نگفت  قربون روی ماهت بشم  - من، عزیزم مگه شاهی 

 بهت؟

آخه مگه این کوه غروری که تحویل جامعه دادی حرفم »

 «زنه با آدم! فقط بلدِ اخم کنه پشت! می

 لپام رو از هوا پر  و خالی کردم و گفتم: 

 را... راستش نه!   -

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

م، من خواهرم شطان بدخیم داره،  - ای بابا، ببخش دخی 

 من بزرگش کردم، یه جور 
ی

م رو داره تا از بچکی انی حکم دخی 

تونم پیشش نباشم، چند ماهی هست که خواهرم، نمی

ن جور میام و یه هفته یه هفته پیشش می  مونم. همی 

مندم می ایط بدی هسپ  با اوضاع مامانت، شر دونم تو شر

 دلارام جان. 

 نه بابا، این چه حرفیه!  -

بازم ببخشید دخی  قشنگم... زنگ زدم بگم، دکی  مهلقا  -

ن بگو گ یمش آمریکا برای ادامه درمان، به شاهی  فت باید بیی

 عزیز دلم

س نبود، سعی ام رو چندباری به گوشیش زنگ زدم در دسی 

 کنم که دائم در تماس باشم باهاتونمی

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 خطر! خدا شفاشون بده، سفرتون نی   -

ن که اذیتت نمیممنون عزیزم، ببینم   - کنه؟ همه خی شاهی 

ه؟  خوبه؟  مامانت بهی 

 دید نی »
پناه و تنهام هی... آره اصلا اذیتم نکرد، فقط وقپ 

 «افتاد به جونم! 

خواستم زنعمو رو نگران کنم، از راه دور که کاری از نمی

اومد، ولی هر وقت برگشت تمام کارهای دستش بر نمی

ن رو می  ذارم کف دستش! شاهی 

 اش نبود. آهی کشیدم و گفتم: موقعهالان 

 کاریم   -
ً
نه، هیچ مشکلی نیست، پشعمو خوبه، اصلا

 نداره، مامانم هم فرق چندانن نکرده! 

-   ، ه اذیت نسیر ن بگو برای مامانت پرستار بگی  به شاهی 

 کنم زود برگردم. سعی می
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باید برم دیگه عزیزم، فعلا خدانگه دارت، بازم تماس 

م، این مدتمی ی زیاد داشتم اینجا، نشد زنگ  گی  درگی 

 بزنم. 

 ما فردا شب پرواز داریم به 
ی

ن بکی فقط یادت نره به شاهی 

 آمریکا! 

 خیالتون راحت، خدانگهدارتون.   -

تماس رو که قطع کرد انگار سطلی از آب شد روی شم 

 ریخته شد. 

 دیگه بد بخت شدم، فکر می
ً
کردم یه وای خدا نه! رسما

 سفر کوتاه رفته! 

 جوری که روز گار من با این عزرائیل سیاه میشه...  این

ه شدم.   با غم به تلفن تو دستم خی 

 باید ازش بخوام که لااقل طونی تا غروب بمونه! 
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۹۴#پارت

 

 «بخش بیست و سوم»

 

وارد اتاقم شدم و پیش دسپ  رو روی تختم گذاشتم و 

ونملباس رو با لباس راحپ  عوض کردم. خودم رو  های بی 

 روی تخت انداختم و پیش دسپ  رو برداشتم. 

های دلارام برش خورده بودن، هانی که با دستاین میوه

 خوردنشون عجیب لذت بخش بود! 

آواز خوندنش رو دوست داشتم و صداش روحم رو نوازش 

داد اما از اینکه حس کردم داره برای اون پش آواز می

 ای خروشان طغیانن درونم به پا کرد. نه، رودخونهخو می

 تلخ و تند شدنم ناخواسته بود. 
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آخرین تیکه از پرتقال برش خورده رو با لذت تو دهنم 

گذاشتم. صدای تلفن رو شنیدم ولی نی اهمیت پیش دسپ  

 خالی رو روی پاتخپ  گذاشتم. 

دراز کشیدم و پلک روی هم گذاشتم تا شام آماده بشه، 

 سامان امروز جون تو تنم نذاشت. این 

هام داشت گرم میشد که چند تقه به در خورد و چشم

 پشت بندش صدای دلارام به گوشم. رسید. 

 شام آماده است.   -

 با کرخپ  از جام بلند شدم و مقابل آینه ایستادم. 

ون رفتم.  دسپ  به موهای آشفته شدم کشیدم و از اتاق بی 

ضای خونه رو پر کرده بوی پلو و خورش بادمجون تمام ف

 بود. 

ن چیده شده افتاد، لبخندی نیم بند رو لبم  چشمم که به می 

ون  نقش بست و دل ضعفه گرفتم. صندلیم رو کشیدم بی 

 و نشستم. 

ن خیلی با سلیقه چیده شده بود.   همه چی 

ی از دلارام چند دقیقه  ای صیی کردم، اما خیی
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 نشد. 

راه افتادم.  بدخلق از جام بلند شدم و سمت اتاق مادرش

 چند تقه به در زدم که خودش در رو باز کرد. 

ی شده؟  - ن  چی 

 آره، وقت غذا میای و با من غذا می خوری!   -

 بدم میاد از تنها غذا خوردن! 

 اومدم شام مامان رو بدم!   -

تر از این به بعد زودتر غذای مامانت رو بده، الانم شی    ع  -

، زود!  ن  بیا ش می 

معذب بود از با من غذا خوردن، ولی اش درهم شد. قیافه

 باید عادت کنه! 

باید بدونه من همیشه تو زندگیش هستم. باید عادت کنه  

 بهم که بدونه فقط مال منه و به من تعلق داره! 

 تو چهره
ی

اش پدیدار دستاش رو تو هم گره زده بود و آشفتکی

 شده بود. 
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ی که میگم باید بشه! جدی و پر  ن من کوتاه بیا نبودم، چی 

 تحکم بهش گفتم: 

ن شامی! »  «تا ده دقیقه دیگه شمی 

خونه راه  ن این رو گفتم و رو پاشنه پا چرخیدم و سمت آشیی

 افتادم. 

دونستم بابت کنشت خیالی که راه انداخته بود و من می

ه کشه، اما حالا کناغافل ش رسیده بودم، خجالت می

انقدر نزدیک خودم دارمش محال بود بدون اون غذا 

 بخورم! 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۹۵#پارت
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، رنگ و لعاب غذا اشتهام رو تحریک  ن نشستم پشت می 

 که این غذا مورد علاقه
ً
ام بود، اما کرده بود، خصوصا

 منتظر موندم تا بیاد. 

ن وارد های حدود پنج دقیقه بعد، با قدم سست و نامطمی 

خونه شد .  ن  آشیی

ون کشید و روش نشست.  ن رو بی   صندلی اون ش می 

ه بودم بهش، کلافهچند لحظه ی که ای خی  ن تر از اون چی 

 رسید. کردم به نظر میفکر می

ن   تزئی 
کفگی  رو برداشتم و از داخل دیس که باپلو زعفرونن

 شده بود رو پر کردم. 

ل بشقاب مقابل دلارام خالی کفگی  پر شده از پلو رو داخ

 کردم. 

هام انداخت و شش رو بالا آورد و نگاه گذرانی به چشم 

 تشکر زیر لپی کرد. 

ن قاشق رو که گذاشتم تو  برای خودم هم کشیدم و اولی 

العاده و عطر مطبوعش باعث لذتم شد و دهنم، مزه فوق

 لبخندی کنج لبم نشوند. 
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ین خونی اونم برای کردم بتونه بادمجون رو به افکر نمی

ن بار درست کنه!   اولی 

با لذت مشغول بودم که نگاهم به دلارام افتاد که داشت با 

 کرد، یک مرتبه اخمام تو هم رفت. غذاش بازی می

ی میرسید. احساس میمضطرب به نظر می ن خواد کردم چی 

کنه؛ زیر چشمی حواسم بهش بگه و هی دست، دست  می

 بود. 

 ورده بود. چند تا قاشق زورکی خ

لعنت به من، حالش امروز خوب بود و شده بود همون 

 دلارام شیطونن که قلبم رو زیر و رو کرده بود! 

اما به خاطر یه پش لاشخور، حال هردومون خراب شده 

 بود. 

 قاشق و چنگالش رو آروم داخل بشقابش رها کرد.   

 اش رو به صندلیش داد و شش رو بالاتر آورد. تکیه 

ن بینمون رو  صدای پر   از تشویشش، سکوت شد و سنگی 

 شکست. 
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 پش عمو... مادرتون... تماس گرفته بود.   -

ی که ممکن بود بشنوم،  ن ن و نگران از چی  ابروهام بالا رفی 

 گفتم: 

؟ چرا زودتر نگفپ  بهم!    -
ی

 کِی؟ چرا الان داری می کی

نیم ساعت پیش حدودا، انگار حال خالتون خیلی بد   -

ن که فر   دا شب پرواز دارن به آمریکا! شده، گفی 

 گره ابروهام کور شد، خاله مهلقا خیلی برام عزیز بود. 

بشقاب خالیم رو کمی به عقب هل دادم و موبایلم رو از 

داخل جیب شلوارم درآوردم و شی    ع شماره مامان رو گرفتم 

 . 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۹۶#پارت
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بود و اونم زیر چشمی نگاهم نگاهم روی دلارام ثابت 

 کرد. می

تماس وصل شد و صدای گرفته مامان، که احتمالا از گریه 

 زیاد این جور شده، توی گوسیر پیچید. 

ن عزیزم! -  الو... شاهی 

 سلام مامان، خی شده؟ خاله حالش چطوره؟  -

 حالش تعریفن نداره...   -

 برای سفر   -
ً
 تون؟ برای پرواز فردا پول نیاز ندارین؟ یا کلا

، یا کاری پیش اومد، یه زنگ بزنن من با  اگه مشکلی داشپ 

ن پرواز خودم رو می  رسونم. اولی 

 باشه عزیزم، همه خی هست، پول کم ندارم.   -

ن صحبت با مامان، افتاد به دلارام که با نگرانن  نگاهم حی 

ه بود بهم، با دقت به مکالمم گوش می  داد. خی 

هاش رو ازم دزدید و وقپ  نگاهم رو روی خودش دید، چشم

ه موند. مامان از پشت گوسیر  به غذای دست نخوردش خی 
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کرد و منم خیالش رو از بابت همه های لازم رو میسفارش

ن راحت می  کردم. چی 

یا، دلارام از درساش نیوفته.   -  پشم، برای زهرا پرستار بگی 

خیالتون راحت حواسم هست، شما مراقب خاله باشید؛   -

ساعپ  هم نیاز بود زنگ بزنید من خودم رو هروقت و هر 

 رسونم. می

کنم خودت دیگه مراقب باشه پشم، دیگه سفارش نمی  -

ن باش.   همه چی 

های مادرانش زدم، خیلی هوای دلارام رو لبخندی به  نگرانن 

 داشت. 

ن  ، تماس رو قطع کردم. گوسیر رو روی می  بعد از خداحافطین

ن به هم قلاب کردمشون و با  انداختم و دستام رو روی می 

ش به بشقابش اشاره زدم و با لحن آروم و قاطعی گفتم: 

 «غذات دست نخورده موند، بخورش! »

 ممنون، اشتها ندارم.   -

 خوری! منم حوصله دوا دکی  ندارم، غذات رو تا تهش می  -
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با غم به بشقاب پرش نگاه کرد، یه جور عزا گرفته انگار 

 توش زهر داره! 

ن بشینم تا همش رو قصد داشتم تا  آخر غذاش ش می 

بخوره، این مدت خیلی لاغر و ضعیف شده بود. نگاهش 

ای در حالی که رو از بشقاب گرفت و با لحن  مظلومانه

 نگاهش

 ام بود گفت: به یقه 

پش عمو میشه به طونی خانم بگید تا غروب بیاد پیش  -

 مامان؟

 آخه کی میشه اسمم رو از زبونت بشنوم فسقلی! 

ن نیت رو داشتم ولی یکم اذیت کردن و ش  خودم هم همی 

 به ش گذاشتنش که بد نبود! 

خواست بشینه روی لبم رو نیشخندی که از فکرم می

 جمعش کردم و با لحن نسبتا خشکی گفتم: 

 نه، نمیشه؛ مگه این که...  -

؟ -  مگه اینکه خی
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ن با من و تا آخرین قاشق   - وعده های غذاییت رو ش یه می 

 خل بشقابت رو بخوری! دا

 کنم بره! درغی  این صورت، طونی رو کلا رد می

خب... غذا خوردن من آخه... چه ربطی به اومدن طونی   -

 خانم داره؟

 ربطش رو من تشخیص میدم!   -

ه نگاه  با چشم و ابرو اشاره زدم به بشقابش و بهش خی 

ن کردم. می ه باشم بهش از گلوش پایی  دونستم این طوری خی 

ن گوشیم رو برداشتم و خودم رو مشغول نم ه، برای همی  ی 

گوسیر نشون دادم ولی تمام حواسم به حرکات ریز به ریز 

 دلارام بود. 

سش رو بشنوم و حس حپ  می تونستم نفسای پر از اسی 

 کنم! 

؛ آخه چرا انقدر می  ترسی ازم؟لعنپ 

وع به  دیگه حرفن نزد، قاشقش رو برداشت و آروم شر

از دو سه قاشق، انگار اشتهاش باز شد و  خوردن کرد. بعد 

 خوردنش کمی شعت گرفت. 
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۹۷#پارت

 

 «بخش بیست و چهارم»

 

 کلا همه کاراش با زوره، خب دوست ندارم غذا بخورم! 

سم به خاطر نبود طولانن زنعمو   همه اسی 

 بود، البته سون  ش شبم هم نی علت نیست! 

ن کار بیهوده ای بود... ب  حث با شاهی 

ای با نی میلِی تمام قاشقم رو برداشتم و بدون صحبت دیگه

وع به خوردن کردم، چند قاشق که خوردم، مزش به  شر

 دهنم خوش اومد 
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 و تندتر خوردم . 

ن این زندانبان ن تمام مدت عی  ها نشسته بود که غذام شاهی 

 تموم شه. 

ن بلند شد. گوشیش  آخرین قاشق رو که خوردم از پشت می 

رو داخل جیبش گذاشت و ظرف غذای خودش رو داخل 

 سینک ظرف شونی گذاشت و رو بهم گفت: 

ممنون بابت غذا خوشمزه شده بود؛ فردا ساعت   -

 شیش صبحانه رو آماده کن، شیش و نیم راه میوفتیم. 

ا باهام همستأصل نگاهش کردم، دوست نداشتم مثل بچه

 رفتار کنه! 

 جسارت به خرج دادم و گفتم: 

تون رو   - م، نیاز نیست به خاطر من مسی  من خودم می 

 دور کنید و خودتون رو به زحمت بندازین! 

ه شد به چشم اش های مضطربم و چهرهنگاه نافذش خی 

جدی شد. بدون هیچ نرمسیر تو صداش، همون طور که 

ه بود با تحکم بی ی گفت: نگاهش به نگاهم خی   شی 

-  !  خواب نمونن صبح، شب بخی 
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روش رو ازم گرفت و رفت سمت اتاقش، از لحن دستوریش 

ن که وارد اتاقش شد پام رو با حرص  حرصم گرفت، همی 

؟  ن کوبیدم. حالا اگه فردا پرهام رو ببینه خی  روی زمی 

ن شدم، ظرف ها رو زود مشغول جمع و جور کردن می 

 دادم. اید داروهاش رو میشستم و سمت اتاق مامان رفتم. ب

اومد بیدارش کنم ولی در هر صورت خواب بود و دلم نمی

خورد. آروم وارد اتاقش شدم؛ رفتم و باید داروهاش رو می

 لبه تخت نشستم و صورتش رو نوازش کردم. 

چقدر شکسته شدی مامان، حیفت بود تو چهل و پنج  -

 !  به این حال و روز بیوفپ 
ی
 سالگ

هاش رو باز کرد، با غم خورد و آروم چشمهاش تکون پلک

نگاهش کردم و لبخندی تصنعی رو لبم نشوندم و 

 هاش رو همراه آب دادم خورد. قرص

دم و دستام رو  کنارش دراز کشیدم، خودم رو تو بغلش فشر

 دورش حلقه کردم. 

کرد و لباش تونست من رو محکم بغلم میشد و  میکاش  می

 ام رو روی گونه
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 بوسیدم! می ذاشت و می

 ها شده بود حشن  روی دلم و همه این

 آهی شد که از گلوم خارج شد. 

ن افتادم که گفت صبح من رو  یک دفعه یاد حرف شاهی 

 رسونه! می

باید به پرهام خیی بدم. مامان خوابش برده بود. آروم از 

کنارش بلند شدم، در اتاقش رو آروم بستم و راهی اتاقم 

 شدم. 

 

  آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۹۸#پارت

 

هام گوشیم رو برداشتم و رو تخت دراز کشیدم. وارد تماس

ه نکرده بودم.   شدم. هنوز شماره پرهام رو ذخی 
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 دنبال یه اسم جالب براش بودم که بزنم تو گوشیم. 

ه کردم. « سوپر استارم»شمارش رو به اسم   ذخی 

ه هست ن هم تو مخاطبام ذخی  لابد  دیدم اسم شاهی 

ه کرده، زدم رو شمارش تا اسمش رو تغیی   خودش ذخی 

ترین اسم براش کابوسه! بدم. یکم فکر کردم دیدم برازنده

لبخند رو لبام کش اومده بود. تندی اسم کابوس رو جای 

ه کردم.  ن ذخی   شاهی 

ام بلند شد، الان یکی ببینه میگه دخی  از دیدن اسمش خنده

 خل شد رفت! 

رفتم، بعد از چند بوق تماس وصل شد و شماره پرهام رو گ

 اش تو گوسیر پیچید. هآلود صدای خواب

 بله؟  -

 پرهام!   -

؟  -  تو خواب نداری دخی 

ن من رو می  - رسونه، حواست پرهام مهمه! صبح شاهی 

 باشه نبیندت! 
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ن کیه؟  -  شاهی 

 وای خدا، مست خوابیا، پش عموم دیگه!   -

 همون که... 

مونم اون که یالت راحت منتظر میآها... آها، باشه خ  -

 دور شه میام سمت مدرسه. 

 باشه حواست رو جمع کن فقط، برو بخواب شب بخی    -

 شبت آروم  -

تماس رو قطع کردم و گوشیم رو کوک کردم و گذاشتمش 

 .  رو پاتخپ 

ن تو ذهنم  شم رو که روی بالشتم گذاشتم حرکات شاهی 

 مجسم شد. 

 . اینکه زورکی شام به خوردم داد 

 لبخندم جون گرفت، محبت کردنشم خشنه این پشه! 

هام رو بستم و با هزاران فکری که تو شم جولان چشم 

 داد، به عالم خواب فرو رفتم. می
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ن صبحانه چیده شده و آماده شده بود. امروز عجیب  می 

ام بود. نگاهی به ساعت مچیم انداختم که شیش و گرسنه

ت آقا برای من داد. اون وقده دقیقه رو نشون می ت حصرن

 کنه، دیرم نشه خوبه! چشم و ابرو نازک می

ام ریخته بود رو با کسیر که موهام رو که هنوز باز دور شونه

 دور مچم انداخته بودم، جمع کردم و دم اسپی بستم. 

 ! ن یف فرمانی نداشی  ن خان قصد تشر  نخی  انگار جناب شاهی 

چای  هایها چانی ریختم و با سیپن فنجونداخل فنجون

، اصلا بهی  که نیومد، تندتند  ن رفتم و نشستم ش می 

م. کی گفته باید حرفش رو باید گوش می خورم و خودم می 

 کنم؟

با شعت یه لقمه نون پنی  بزرگ برای خودم درست کردم و 

 نصفش رو یکجا گاز زدم. 

هر دو طرف لپم پر شده بود، چانی رو برداشتم بخورم که 

ن رو حاضن و آماده  ن دیدم. شاهی   جلوی می 

 هایبا دیدنش لقمه پرید تو گلوم و شفه

 می
ی

 کردم . ممتدم راه تنفسم رو بسته بود و احساس خفکی
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ن زده شد، لقمه از گلوم  ن کتفم، توسط شاهی  با مشپ  که بی 

ن رفت. لیوان آنی دستم داد؛ که گرفتم و یک نفس ش  پایی 

 کشیدم. 

ن نگاه کردم. ته گلوم کمی می  سوخت، با خجالت به شاهی 

اخماش رو تو هم کشید و صدای گرفته و لحن شماتت 

 بارش به گوشم رسید. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۹۹#پارت

 

 این چه طرز صبحانه خوردنه؟ مگه دنبالت کردن؟  -

ن انداختم، کاش بدون اینکه  با خجالت شم رو پایی 

 رفتم! صبحونه بخورم می
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ن بود اما سنگیپن  ، شم همچنان پایی  ن نشست پشت می 

 کردم. نگاهش رو حس می

 پاشو اینو عوضش کن  -

آروم شم و بلند کردم، با چشم و ابروش به فنجون چانی 

 اشاره کرد. 

 تازه ریختم!   -

 عوضش کن!   -

لپم رو از هوا پر کردم و تو دلم بهش فحش دادم. از جام 

م و فنجون چاییش رو برداشتم؛ چاییش رو عوض بلند شد

کردم و گذاشتم جلوش که باز لحن دستوریش تو گوشم 

 پیچید. 

 صبحانت!   -

 ممنون خوردم، دیگه اشتها ندارم. -

کنم منظورت این بود که طونی رو ردش خب، فکر می  -

 کنم بره! 
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دستام رو از حرصم مشت کردم، اینم نقطه ضعف 

آورده از من! نشستم و با حرض که تو رفتارم مشهود  گی 

، قلپی از چاییش رو داغ داغ  ن
وع کردم لقمه گرفی  بود شر

خورد. انگار دهنش آسی  داره، چجوری چای به این داعین 

 رو راحت خورد؟! 

 خندی که کنج لبش نشست، بیشی  عصبیم کرد. نیش

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۰۰#پارت

 

                        *** 

 

 نزدیکای مدرسه بودیم که دویست شیش پرهام رو دیدم . 
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دم و همش میناخونام رو تو گوشت دستم می ترسیدم فشر

ن متوجهش بشه. هرچند اون پرهام رو ندیده بود و  شاهی 

ام برده شناخت، اما این دلشوره لعنپ  رنگ از رخسارهنمی

 بود. 

سم تو دهنم جمع شده بود رو بزاف  که ناسیر از ترس  و اسی 

ن جلوی ورودی مدرسه توقف که کرد با  قورت دادم، ماشی 

ن رفتم.  ن رو باز کردم و پایی   شعت در ماشی 

ام جا به جا کردم، شم رو از پنجره ام رو روی شونهکوله

 داخل بردم و گفتم: 

 ممنون، دستتون درد نکنه پشعمو  -

 بعد از مدرسه میام دنبالت  -

نه... نه، نیاز نیست خودم میام، دیگه چه کاری این همه   -

 راه... 

ن جا وایمیسی! دیرت شد، برو داخل!   -  اومدم همی 

 یه قدم به عقب برداشتم، با ش دوباره به مدرسه اشاره زد. 

زنه، آخه مگه زبون همش با زبون ناشنوایان حرف می

 نداری! 
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رفتم تو ن مینزدیک در مدرسه ایستادم اما داخل نرفتم، چو 

ون اومدنم با خدا بود، مش عماد نمی ذاشت یه دیگه بی 

 سانت به در نزدیک بشیم. 

ن شش رو کامل چرخوند سمتم، پرهام رو اون دست  شاهی 

بان قلبم تو گوشم میخیابون دیدم  پیچید . ، صدای ضن

 و چهره نی 
ن ن چهره عصپی شاهی  قرار پرهام در نگاهم بی 

ه برم داخل مدرسه یا نه ایستاده گردش بود و مردد از اینک

 بودم! 

ن همچنان منتظر و مشکوک نگاهم می  کرد. شاهی 

 

 ۱۰۱#پارت

 

 «بخش بیست و پنجم»
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هام رو باز کردم. دستم رو با صدای آلارم گوسیر لای پلک

دراز کردم و گوسیر رو از روی پاتخپ  برداشتم. زنگ 

 هام رو بستم. هشدارش رو قطع کردم و دوباره چشم

دقیقه بعد آروم تو جام نشستم، کش و قوسی به بدنم چند 

 دادم و تو یه حرکت از روی تخت بلند شدم. 

سمت کمد کنج اتاق رفتم، در ریلیش رو  هل دادم سمت 

مخالف، از طبقه حوله سفیدم رو برداشتم و راه افتادم 

 سمت حموم داخل اتاقم. 

حولم رو تو رخت کن آویزون کردم. در شیشه ای حمام رو 

از کردم و رفتم داخل، محیط شد حموم خواب رو کامل از ب

 شم پرونده بود. 

زیر دوش آب خنک ایستاده بودم، با یاد آوری اینکه دلارام 

 رو باید برسونم به حموم کردنم شعت دادم. 

ساعتم رو دستم انداختم و کرواتم رو تنظیم کردم. چقدر  

 داد برام! دوست داشتم این کار رو یه دخی  شتق انجام می

ادکلنم رو روی یقه کتم و روی گردنم زدم، رایحه تند و تلخ 

 ام شامم ومورد علاقه
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پر کرده بود؛ نگاه کلی به خودم از آینه انداختم و یقه کتم رو 

ون اتاق قدم برداشتم. مرتب کردم و به   سمت بی 

ه شدم  خونه، با لبخند خی  ن وقپ  رسیدم جلوی ورودی آشیی

 به رفتار کودکانه دلارام. 

موهاش رو دم اسپی بالای شش بسته بود و در حال 

درست کردن یه ساندوی    چ نون پنی  خیلی بزرگ بود، دست 

 خواد چیکار کنه! به سینه ایستادم ببینم می

ن گازی که به  ساندویچش زد، خنده رو روی لبم مهمون اولی 

 کرد. یک دفعه نگاهش

 هام رو نشونه گرفت! بالا اومد و درست چشم

صبحانه رو با اخم کردنا و لجبازی دلارام خوردیم. نیشخند 

 کنج لبم دست خودم 

 تونست اومد نمینبود. خوشم می

 رو حرفم  نه بیاره! 
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۰۲#پارت

 

سکوتش برام ناخوشایند بود. دوست داشتم برام صحبت 

ای بود که ریتم کنه، شیطنت کنه؛ ولی ترسش ازم به اندازه

 شد. نفس کشیدنش هم جلوم متغی  می

اش، زیر چشمی نگاهش پیچیدم داخل خیابون مدرسه

 کردم، رنگش شده بود مثل گچ دیوار! می

« ...  «چته آخه لعنپ 

رسیده بودیم که دویست شیش مشکی  نزدیکای مدرسه

 توجهم رو جلب کرد! 
ی

 رنکی

 چقدر برام آشنا بود. 

 مشهود 
ً
ه و لرزشش کاملا  دیگه رفته بود روی وییی

ً
دلارام کلا

 بود! 
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 و لرز 
ی
بد جوری ذهنم رو درگی  کرده بود، هم رنگ پریدکی

ن آشنا!   تنش، هم اون ماشی 

د مردد به سمت ورودی مدرسه قدم برداشت، انگار قص

ن رو نداشت!   داخل رفی 

های تو هم رفته بهش کامل به سمتش برگشتم و با اخم

اشاره زدم که بره داخل، دلیل دست دست کردنش رو 

 فهمیدم! نمی

تر شدم که بعد از ورودش به مدرسه حرکت کنم. مصمم

ه نگاهش کردم، بازم نرفت.   چند لحظه خی 

ن رو  دیگه داشتم عصپی می ه ماشی  کشیدم و شدم، دستگی 

ن باز شد که با شعت وارد مدرسه شد. چند لحظه  در ماشی 

ی  ون و وقپ  که خیی ن بشم که نمیاد بی  صیی کردم که مطمی 

ای به دویست و شیش مشکی رنگ نشد، نگاه دیگه

 انداختم. 

داشت دیرم میشد، پام رو روی پدال گاز  گذاشتم و با ذهپن 

کت حرکت کردم.   مشغول به سمت شر
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 آور منا#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

  ۱۰۳#پارت

 

 

 «بخش بیست و ششم»

 

ن کارگاه بازیام کم بود که خدارو  همی 

 شکر اینم ردیف شد!  

نشست، ولی خواستمش، خلقیاتش به دلم میدلارام رو می

ها و خط قرمزهاش دیگه داشت روانم رو بهم این ممنوعه

 ریخت. می

 شتم. بسته سیگارم رو از بالای تختم بردا

ون کشیدم.   یه نخ سیگار از پاکت بی 
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ک روی   سیگارم رو روشن کردم و نگاهی به نقش دخی 

 فندک کردم، شبیه دلارام بود! 

کنار پنجره ایستادم، پنجره رو باز کردم و به درخت سپیدار 

 کردم. کردم و تو افکارم سی  میکه مقابلم بود نگاه می

ایط دلارام بنی  ام بابت ود. عجلهحوصله بودنم به خاطر شر

خواستگاری ازش کار رو خراب کرده بود، نباید انقدر زود و 

 رفتم. مقدمه پیش  مینی 

ها اسمی از خواستگاری تصمیم داشتم دیگه حالا حالا  

 نیارم، انگاری اون هم این

 تر بود. جوری راحت

ریخت. صحرا منتظر دلارام معادلات ذهنیم رو به هم می

بود، اما دلارام با خواستگاریم شوکه  ای از جانب مناشاره

 شد! 

انی که دیده بودم فرق داشت. 
 انگار با همه دخی 

 و معصومیتش جذبم کرده بود که حپ  با دیدن 
ی
سادکی

ای لوند و خوشگل که آرزوی هر پشی بودن، بازم  دخی 

 تونستم بیخیال دلارام باشم. نمی
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ای لوند غریزه ن می های من رو بهی  بیدار درسته که دخی  کین

 و نی 
ی
، اما دلارام رو با همه سادکی ن و بیشی  باب میلم هسی 

 خواستم. آلایش بودنش می

سیگارم رو لبه پنجره خاموش کردم، برگشتم که دیدم پویا 

 رو تختش نشسته و دستش

ن و  رو دور زانوهاش قلاب کرده بود و با یه حالت ترحم انگی 

ه شده بود.   پدرانه بهم خی 

 فت: آلود گبا لحپن غم

 چند وقته؟  -

نگاهم رو ازش دزدیدم، پشت کردم بهش و رو به پنجره 

هام رو داخل جیب گرم کنم فرو بردم و ایستادم. دست

نفس عمیف  کشیدم.  نگاهم رو به سپیدار مقابلم بخیه زدم 

 تری از خودش گفتم: و با لحن آروم

 از وقپ  که فهمیدم تنهام!   -

 أم؟ تنها؟ پرهام پس من خی   -

هاش، غم برگشتم سمتش، مستقیم زل زدم به چشم

 نگاهش دلم رو به آتیش کشید. 
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 پویا!   -

 جانم!   -

هر دومون سکوت رو ترجیه دادیم به بحپی که آخرش رو 

 دونستیم! هر دومون می

رفتم سمت تختم، خودم رو تقریبا رو تخت پرت کردم و 

 آباژور کنار تخت رو خاموش کردم. 

شمم که همون لحظه قطره ساعدم رو گذاشتم روی چ

 اشکی سمجانه از گوشه چشمم ش خورد. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۰۴#پارت

 

                         *** 
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ن رو کنار پارک دقیقا رو به روی مدرسه پارک کردم.   ماشی 

ن پیاده شدم و به درخپ  که نزدیک ماشینم بود  از ماشی 

 تکیه دادم. 

حوالی مدرسه در گردش بود که پورشه سفیدی نگاهم 

درست جلوی مدرسه توقف کرد. دست به سینه به دلارامی 

ه شدم.  ن پیاده شد خی   که از ماشی 

یش  تر از این حرفا بود! پوف؛ پش عموش سی 

انقدر ایستاد که دلارام مجبور شه بره داخل مدرسه، 

 کرد. نگاهش نامحسوس با نگاهم تلاف   می

ه، در ماشینش آخر ش که  دید دلارام ایستاده و داخل نمی 

رو باز کرد که دلارام شی    ع وارد مدرسه شد؛ معلوم نیست 

 کنه چیکارش می

ه انقدر ازش می  ترسه! که دخی 

ن پشعموش که دور شد، بلند داد زدم.    ماشی 

-  ...  عوضن
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۰۵#پارت

 

 «بخش بیست و هفت»

 

هانی که ها مثل زندانن زنگ ساعت آخر هم زده شد و بچه

قصد فرار از زندان رو دارند با شعت از کلاس خارج می 

 شدن. 

 
ی

ن زندکی  اینا اگه با یکی مثل شاهی 

 شدن اصلا! کردن، عاشق مدرسه میمی

ام انداختم و همراه شیدا و ماهک ام رو روی شونهکوله

 قدم زنان راه افتادیم. 

هانی داره، توی ها، سیاوش یه درخواستوای بچه  -

 دوراهی موندم! 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 هانی مثلا؟خاک تو شت نشه شیدا، چه درخواست -

خاک تو مخ منحرفتون ، من که نگفتم چه   -

 هانی هنوز! درخواست

سه تانی بلند زدیم زیر خنده، ماهک نیشگونن از بازوی 

 شیدا گرفت و گفت: 

 و! خواد بچه پر حرف بزن ببینم، خی می  -

ریزه! میگه چند تا حرص نخور ماهی جونم پولکات می  -

مهمونن بیا باهام فقط، البته خب مهمونن که نه... پارن  

 !  قاطی پان 

 موندم برم یا نه! 

 وای مگه خل شدی که نری، منم میام  -

وای از دست این دوتا من آخر دیوانه میشم. با چه 

! اعتمادی می  خواد همراه یه پش بره پارن 

دادم نظری ندم، چون کلا عقاید من با شیدا و یه  میترج

ن تا آسمون فرق داشت.   ماهک زمی 

 یهو ماهک بحث رو عوض کرد و سمت پرهام کشوند. 
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 دلارام، پرهام رو دیدی بالاخره، زنگ زد بهت؟  -

 زنگ زد دیشب، قرار بود امروز همو  -

 ببینیم... که نشد.  

میگم پرهام بازیگر شده خوش به حالت دلی، دوست   -

 کنیا! پشت بازیگر حال می

دونم چرا از لفظ دوست پش بدم اومد. ولی خب به هر نمی

ن دیگه  ای! حال پرهام دوستم بود، نه چی 

یم شده بود، هم  ن موضوعم بود که باعث خود درگی  همی 

 خواستمش، هم با این مدل رابطمون مشکل داشتم! می

 

 آور نامیلوفر #ن

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۰۶#پارت
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ن جلومون  رسیده بودیم ش خیابون که پورشه سفید شاهی 

 ترمز زد. 

 کردن. 
ی
وع به لودکی  شیدا و ماهک شر

 ها! ها این جیگره برای ما ترمز زدهوای بچه  -

 اش رو... جونم چه با جذبه است! وای شیدا قیافه  -

شیدا که کنارم بود و زیر لپی  با آرنج دستم زدم تو پهلوی

 گفتم: 

 لطفا خفه شید، الان می شنوه، پش عمومه!   -

 وای شاهینه؟   -

ن چقدر آقا و با  خاک تو شت دلارام، مخش رو بزن، ببی 

 شخصیته! 

ن جون و   - راست میگه شیدا، پرهام رو بیخیال شاهی 

 عشق است! 

ن دندون  های کلید شدم غریدم: با حرص از بی 

ن خفه می  -  یا نه!  شی 
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ن آورد و بدون  ن شیشه پنجره سمت خودش رو پایی  شاهی 

این که به سمتمون نگاه کنه مثل همیشه با لحن خشک و 

 جدیش گفت: 

 سوار شو شی    ع!   -

ها کردم، ای، خداحافطین ششی از  بچهبدون حرف اضافه

ن رو دور زدم و در سمت شاگرد رو باز کردم و نشستم  ماشی 

ن که  گفت:   داخل ماشی 

 بند! کمر -

شی    ع کمربندم رو بستم و پاش رو گذاشت روی گاز و به 

 سمت خونه حرکت کرد. 

های شیدا و ماهک رو خیالم راحت بود که دری وری

ن فاصله داشتیم و خیلی آروم و  نشنیده بود چون از ماشی 

 زدیم. نجواگونه در گوش هم حرف می

یه کم که از مدرسه فاصله گرفتیم، صدای بم و عصبیش 

ن رو شکست. سکوت   ماشی 

مونن تا بیام؟ شت مگه نگفته بودم جلوی در مدرسه می  -

ن برای خودت کجا می ؟رو انداخپ  پایی   رفپ 
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 من، یادم رفته بود!   -

 مونه؟خی یادت می  -

ن انداختم و ناخنام رو به بازی گرفتم.   دلخور شم رو پایی 

 «چرا انقدر بد اخلاف  خب؟ مگه چیکار کردم آخه؟»

 

 آور نامفر #نیلو 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۰۷#پارت

 

ون دوختم و با   نگاهم رو از پنجره به بی 

ه شدم.   بغض به خیابون پر تردد خی 

 آهی از گلوم خارج شد و سعی کردم 

کرد رو قورت بدم و نذارم که بغضن که تو گلوم سنگیپن می

 ش باز کنه. 
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ن رو تتا رسیدن به خونه سکوت خفقان حمل آور ماشی 

 کردم. 

 کنه لااقل یه آهنگ بذاره! نمی

ن رو نگه داشت، قبل از این که پیاده  جلوی در خونه ماشی 

 بشم، صدام زد. 

اش نگاه کردم که سمتم خم شد. برای برگشتم و به یقه

 ای نفسم حبس شد. لحظه

 به اندازه یک نفس ازم فاصله داشت. 

 عطر تلخش کامل توی بینیم پیچید، هرچند عطرش فضای

تر  ن ن رو پر کرده بود ولی از نزدیک عطرش تند و تی  ماشی 

 بود. 

ه بودم که بر  خودم رو عقب کشیدم و با بهت بهش خی 

خلاف تصورم در داشبورد رو باز کرد و یه کیسه کوچیک 

 برداشت و داد دستم. 

به داخل کیسه نگاه انداختم که چند بسته لواشک و 

 پاستیل به چشمم خورد. 
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بودم، ولی شهامت این رو  نداشتم که  از پاستیل متنفر 

ن رو رد کنم. کیسه رو ازش گرفتم و تشکر زیر  دست شاهی 

ن پیاده شدم.   لپی کردم و از ماشی 

انداختم تو در که سنگیپن نگاهش رو روم داشتم کلید رو می

کردم. در رو باز کردم و بدون این که برگردم و پشت حس می

 شم رو نگاه کنم، وارد خونه شدم. 

ن سکوت  در رو پشت شم بستم؛ صدای تیکاف ماشی 

کوچه رو شکست. نفس عمیف  کشیدم و از راه سنگفرش 

 شده حیاط گذشتم

 و وارد خونه شدم.  

ی فضای خونه رو پر کرده بود. یک لحظه  ن بوی قرمه سیی

 مکان و زمان رو یادم رفت. 

 فکر کردم کار مامانه! 

به خودم اومدم و آهی از ش حشت کشیدم. طونی رو 

 نزدیک اتاق مامان دیدم اما حواسش به من نبود. 
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۰۸#پارت

 

سلام بلندی کردم که از ترس هیپن کشید و دستش رو روی 

 قلبش گذاشت. 

 آخه دخی  این چه کاریه؟  -

 بلند خندیدم و گفتم: 

 جون، شما حواست نبود! طونی   -

 اش رو محکم بوسیدم. رفتم نزدیکش و گونه

ن تو شیطونه!   - م میندازی، اونم عی 
 تو منو یاد دخی 

 بلندتر خندیدم و گفتم: 

 من که هنوز شیطنپ  نکردم!   -
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ن تا یه شیطنپ   تا الان اون روی آرومم رو دیدین، صیی کنی 

 ! ن  نشونتون بدم، از دستم عاض بشی 

 د و گفت: لبخندی به روم ز 

بیا برو شیطونن نکن، لباست رو عوض کن نهار رو آماده   -

 کنم تا بیای. می

م.   -  مرسی طونی جون، من اول یه ش به مامان بزنم می 

با طونی وارد اتاق مامان شدیم، به تاج تخت تکیه داده 

شه خوب بود. اوضاعش هیچ فرف  نکرده بود، یعپن می

 بشه؟ 

اد، منتظر موندم تا طونی از طونی رفت و داروهاش رو د

 اتاق خارج بشه. 

بعد از این که رفت، کنار مامان روی تخت نشستم. شم رو 

 گذاشتم روی پاش و 

 ایهام رو بستم و چند دقیقهچشم

 همون جور موندم.  
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۰۹#پارت

 

                             *** 

 

امروز کلی از دست پرهام حرص خورده بودم. باید منتظر  

موندم تا فیلم برداریش تموم شه که بهش زنگ بزنم. می

ن تا ساعت شیش درس هام رو خوندم و کارهام رو برای همی 

 انجام دادم. 

ام رها موهای فرم رو اتوی مو صاف کردم و دور شونه

یم انداختم ده دقیق ن ه از شیش کردم. نگاهی به ساعت رو می 

 گذشته بود. 

 موبایلم رو برداشتم و شماره پرهام رو گرفتم. 
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 بوق سوم بود که تماس وصل شد.  

 صدای کلافه و نی حوصلش از پشت خط به گوشم رسید. 

 سلام  -

سلام... پرهام، مگه من دیشب کلی سفارش نکردم؟ تو   -

 باز کار خودت رو کردی؟نگفتم پش عموم نبیندت؟

 مگه منو دید؟مگه منو می شن  -
ً
 اسه؟ اصلا

 دونم چرا این جوری کرد! نه... نمی  -

 تو رو خدا فردا که میای دورتر از مدرسه 

 کنم. وایسا، خواهش می

 این گانگسی  بازیا چیه آخه؟ -

ن که خواستم جوابش رو بدم، چند تقه به در اتاقم  همی 

 ام حبس شد. خورد و نفس تو سینه

باشه که تماس رو قطع پر تشویش و بدون این که حواسم 

کنم، موبالم رو زیر تخت انداختم و با صدای مرتعش از 

 «بفرمایید! »ترسم گفتم: 

 ام های هراسیدهدر اتاق آروم باز شد و چشم
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ای رو دوخته بودم به در، که با دیدن طونی نفس آسوده

 کشیدم. 

 ای گفتم: با صدای تحلیل رفته

 بله طونی جون!   -

کاری پیش اومده برام باید زودتر برم، دلارام جان، من    -

ن  م، قربون دستت مادر، پاشو برو یه چی  ن وقت نکردم شام بیی

 حاضن کن. 

به آقا هم خیی دادم، مامانتم همه کاراش رو کردم خوابیده، 

م؟  کاری نداری دخی 

ن می  - م یه چی  پزم، شما ممنون طونی جون، باشه الان می 

 برید به سلامت

 خداحافظ عزیزم  -

ونی که در رو پشت شش بست، نفسی بلند کشیدم و ط

 دستای لرزونم رو روی صورتم کشیدم. 

 طفلی پرهام هنوز پشت خط بود! 
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ن و چهار دست و پا شدم و شم  با شعت نشستم روی زمی 

رو نزدیک زیر تخت بردم. خیلی تاریک بود و عمق تختم 

ی دیده نمی ن  شد. کوتاه بود و چی 

کردم تا گوسیر اطراف رو لمس میدستم رو زیر تخت بردم و 

 رو پیدا کنم. 

 «آخه بگو چرا گوسیر رو زیر تخت میندازی؟»

بالاخره بعد از چند لحظه دستم به گوسیر خورد، اما قبل از 

ن  ون صدای شاهی  اینکه موفق بشم بردارمش و بیارمش بی 

 از پشت در اتاقم به گوشم خورد. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۱۰پارت#
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سی که به جونم افتاده بود از  بیخیال گوسیر شدم و با اسی 

 جام بلند شدم. 

دسپ  به موهای بهم ریختم کشیدم و به ثانیه نکشید که 

چند تقه به در اتاقم خورد. این بار رو دیگه شک ندارم که 

 شاهینه! 

ن در   خودم رفتم و در رو باز کردم، شاهی 

، مقابلم حالی که کتش روی ساعد دستش بود  ن و شش پایی 

 ایستاده بود. 

شش رو آروم بالا آورد و نگاهم تو اون دوگوی کهربانی رنگ 

ه موند.   نافذش خی 

دونم برای ترس همیشگیم از زبونم بند اومده بود، نمی

انی  جادونی چشم  بود، یا قدرت و گی 
ن  هاش! شاهی 

ن انداخت و من رو از  صدای بم و آرومش تو گوشم طنی 

ون کشید. توش داشتم غرق میعالمی که   شدم بی 

اومد، رفتم طونی رفت، صداهانی از اتاق مامانت می  -

 دیدم بیدار شده؛ برو پیشش. 

 با... باشه  -

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ی یادش اومده باشه، چند  ن خواست رد بشه بره که انگار چی 

قدم رفته رو برگشت و کیسه پاستیل و لواشکی که ظهر بهم 

ی که وسط داده بود و من از حرصم گذاشته  ن بودمش رومی 

 سالن بود؛ مقابل صورتم گرفت. 

ن شد.   نگاهم به سیب گلوش افتاد که بالا و پایی 

 این مال تو نیست؟  -

 چرا... یا... یادم رفت بردارمش!   -

ی ابروش بالا رفت و با یه نگاه عاقل اندر سفیه نگاهم لنگه

ای کیسه رو داد دستم و با آرامش و کرد. بدون حرف دیگه

ینه سمت اتاقش رفت. طم
ٔ
 ان

 ای بابا من از پاستیل بدم میاد خب، زورِ مگه! 

رفتم داخل اتاق و کیسه رو انداختم رو تختم و با عجله 

 سمت اتاق مامان رفتم. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۱۱۱#پارت

                            *** 

 

خونه نشسته نگاهی به مامان که روی ویلچر کنار م ن ن آشیی ی 

یم  ن بود انداختم و لبخندی بهش زدم و دوباره مشغول آشیی

ی کمک خیلی خونی بود، حپ  آموزش  ن شدم. کتاب آشیی

 ترین غذاها رو داشت. ساده

مواد آماده شده کوکوء مرغ رو داخل تابه داغ ریختم. 

تصمیم گرفتم تا زمان آماده شدنش برای مامان میوه 

م، به سمت یخ چال رفتم و چندتانی سیب و پوست بگی 

موز و خیار برداشتم و تو یک بشقاب کریستالی گذاشتم. 

، نگاه مامان دنبالم بود،  ن بشقاب میوه رو گذاشتم روی می 

 شدم! هاش کلی حرف بود؛ اما  متوجه نمیتو چشم

 ها برداشتم. چاقوی میوه خوری رو از کشوی کارد و چنگال
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ن علاقه  میوه تو بشقاب ی خاض به خورد کردن و تزئی 

ای که داشتیم داشتم. همیشه برای بابام، از هر نوع میوه

 کردم. براش خورد می

ن گذاشتم.   بشقاب آماده میوه رو روی می 

با ذوق و هیجان رفتم تا از کشو چنگال بردارم تا با مامان  

 ها رو بخوریم. دوتانی میوه

 برای خودم بلندبلند شعرای نی 
ن شو ته هم تو همون حی 

 خوندم. می

ن که برگشتم با  شی هم به تابه کوکوء مرغ زدم و همی 

ن نشسته بود  ن که پشت می   شاهی 

 ها بود روبه رو شدم. و مشغول خوردن میوه

 مثل عجل معلق یهو ظاهر میشه! 

شدم از البته دیگه عادت کرده بودم و خیلی شوکه  نمی

انی 
ن  یهونی دیدنش، ولی از چی 

که خونده بودم و احتمال خیلی زیاد هم شنیده بود، 

 کشیدم. خجالت می
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 سلام آروم و زیر لپی بهش دادم. 

ای از سیب شش رو به عنوان جوابم تکون داد و پره دیگه 

های رو برداشت و داخل دهنش گذاشت. تقریبا نصفه میوه

 دست کشید. داخل بشقاب رو خورده بود که دیگه 

من همچنان شگشته و خاموش ایستاده بودم و نگاهش 

 کردم. می

با بلند شدنش از روی صندلی تکونن خوردم و ناخواسته 

قدمی به عقب برداشتم که این حرکتم از چشمش دور 

 نموند. 

ن بود و شش متمایل به  تو همون حالپ  که دستاش روی می 

، نگاه یخیش رو به چشم ن  دوخت. هام سمت پایی 

بندی روی لبش ای همون جور موند و لبخند نیملحظه

 نشست، کمرش رو راست کرد. 

 دار شده بود. لحن صداش خش

 دونم چرا، ولی دلم یه جوری شد. نمی

 از این به بعد برای منم یه بشقاب میوه آماده کن!  -
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با کمی تعلل باشه آرومی گفتم، اومد رو به روم ایستاد و از 

یل که مثل شکلات پوست داشت رو جیبش یه مشت پاست

 جلوم گرفت. 

 ای خدا بازم پاستیل!  

باید بهش بگم حداقل به جای پاستیل برام لواشک بخره، 

ها بذار تو جیبت ایخب یه مشت از این لواشک لقمه

 لااقل! 

هام دست خودم دستم رو جلوش گرفتم، لرزش دست

 . نبود. تمام بدنم از نزدیک شدنش بهم به لرز میوفتاد 

 ها به دستم برخورد کرد. دستش موقع دادن پاستیل

لرزش بدنم دو برابر شد. وحشت زده نگاهش کردم، با  

 هاش شدید تو هم رفت. ام، اخمدیدن چهره

ای پلک اش رو شنیدم و لحظهصدای نفس عصپی شده

 روی هم گذاشتم. 

ه به جای خالیش موندم، من چشم  هام رو که باز کردم خی 

 خدا؟!  چه مرگم میشه
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۱۲#پارت

 

های توی مشتم انداختم و چیپن به بینیم نگاهی به پاستیل

ها رو باز کردم و همشون رو داخل دادم. در یکی از کابینت

 ای ریختم. کاسه

شام و داروهای مامان رو دادم و بردمش به اتاقش، طفلی 

 تنها کارش شده خوابیدن! 

ن آماده بود. سختم ن شام رو چیدم و همه چی  ترین کار برام ی 

ن برای شام بود، با من بود خودم تکی شامم  صدا زدن شاهی 

ن رو می ن شاهی  خوردم؛ اما مجبور به قبول و انجام قوانی 

 شده بودم! 

ام نفس عمیف  کشیدم، دسپ  به موهای رها شده رو شونه

ادم سمت ترین حالت ممکن راه افتکشیدم و با آروم
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ام کم رفتم، از ترس و دلهرهتر میاتاقش، انگار اگه آروم

 شد! می

رسیدم پشت در اتاقش، چند تقه به در زدم و پشت بندش 

 گفتم: 

ه -  پشعمو، شام حاضن

خونه بلافاصله، با گام ن های بلند و شی    ع خودم رو به آشیی

ن و منتظرش موندم. یه کم که  رسوندم. نشستم پشت می 

 گذشت تو فکر 

 فرو رفتم. 

 
ی

، رابطم و چگونکی ن از طرفن کارها و رفتارهای شاهی 

اش با پرهام از یه طرف دیگه، ذهنم رو عجیب ادامه

 مشغول کرده بودن این روزها! 

خونه،  ن با صدای کشیده شدن صندلی رو شامیک کف آشیی

 افکارم از هم گسست. 

ن بود، ولی چهره ن به می  ن شاهی  ن بر انگی  اش  نگاه تحسی 

 خشک و جدی بود.  همونجور 
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نگاهم رو ازش دزدیدم و به بشقاب خالیم چشم دوختم، یه 

تیکه از کوکوی مرغ برش خورده، داخل بشقابم قرار گرفت 

ن بلند شد.   و پشت بندش صدای جدی و پر تحکم شاهی 

م، آخر هفته شب یلداست. می -  بگی 
خوام مهمونن

. می  تونن دوستات رو دعوت کپن

 ریم خرید. می فردا هم از مدرسه برگشپ  

ی نگفتم و مشغول بازی با غذام بودم.  ن  چی 

از شنیدن مهمونن کلی ذوق کرده بودم اما دوست نداشتم 

ن خوشحالیم رو بروز بدم.   پیش شاهی 

کرد سنگیپن نگاهش تا آخر غذا روم بود، مستقیم نگاه نمی

 اما معلوم بود حرکاتم رو زیر نظر داره! 

م رو با کارد و چنگال به به خاطر نی اشتها بودنم کوکوها

خوردم، نه های کوچیکی تقسیم کردم و با چنگال  میتکه

 حوصله لقمه کردنشون رو داشتم و نه اشتهاش رو! 

ار بودم از   ن جو سنگیپن بود هرشب بینمون و من چقدر بی 

 این اجبار! 
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باز هم صداش با لحن دستوریش سکوت بینمون رو 

 شکست. 

 برام نوشابه بریز  -

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 ۱۱۳#پارت

 

 شدم. دیگه واقعا داشتم عصپی می

ب خودت که چلاغ نیسپ  بریز دیگه! »
ُ
 «خ

موندم زنعمو این رو چجور تربیت کرده؟ همش دستور 

 میده. 

لیوان پر شده از نوشابه رو مقابلش گذاشتم. باز با غذام 

ن رو جمع کنم. بازی کردم تا شامش تموم بشه و بره که   می 

بالاخره بعد از ده دقیقه از جاش بلند شد. صندلیش رو 

ه شد تو چشم  هام و گفت: شجاش گذاشت، مستقیم خی 
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غذات خوشمزه بود، ممنون؛ فردا جلوی مدرسه   -

ن برای می میمونن تا بیام، باز شت رو نندازی پایی 

 خودت بری! 

 !  صبحم دیر نکپن

ن   - آخه، نمیشه که هر روز شما من رو برسونید و بیایی 

م میام!   دنبالم، خودم می 

 هاش رو باریک کرد و پر صلابت گفت: چشم

 ساعت شش و نیم راه میوفتیم!   -

 شب بخی  

ن دستوراتش به اتاقش رفت.   بعد از گفی 

ن کوبیدم و جیغ خفه ای از حرصم کشیدم، حرف پام رو زمی 

 حرفه خودشه یه کلام! 

 وارد اتاقم شدم، با دیدن کیسه پاستیل صورتم با خ
ی

ستکی

های داخلش بدجوری چشمک جمع شد، اما لواشک

 زدن. می
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کیسه رو برداشتم و دو سه بسته پاستیلی که داخلش بود و   

ن توالتم گذاشتمشون، یک دفعه  ون و روی می  درآوردم بی 

 یاد موبایلم افتادم که انداخته بودمش زیر تخت! 

 بار شی    ع درآوردمش. خم شدم و این

طفلی پرهام معلوم نیست چقدر پشت خط معطل شده 

بود. نگاهی به ساعت انداختم. حدودای ده شب بود. 

تصمیم گرفتم برم حیاط تا کمی هوا بخورم، گوسیر رو هم با 

م.   خودم بردم که باهاش تماس بگی 

پالتوی مخمل مشکیم که یه کلاه خزدار داشت رو از کمدم 

یدم. موبایل رو داخل جیبش گذاشتم و برداشتم و پوش

 ها رو هم برداشتم و سمت حیاط رفتم. کیسه لواشک

وع کردم به تاب دادن  روی تاب نشستم، با پاهام آروم شر

ن خودم. یکی از لواشک ها رو در آوردم و در حال کلنجار رفی 

با پوسته روش بودم که سنگیپن نگاهی رو روی خودم حس 

دور حیاط نیمه تاریک انداختم ولی کردم. نگاهی به دور تا 

 کسی رو ندیدم. 
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ای بالا انداختم و با ولع و ش و صدا مشغول خوردن شونه

هام رو بسته بودم و لواشکم شدم. از ترشیش  یکی از چشم

 با لذت

 ای خودم رو غرق مزه ترش هیچ دغدغهو نی  

 و دوست داشتپن لواشکم کرده بودم. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسد مر #این

 

 ۱۱۴#پارت

 

صدای گوشیم از داخل جیب پالتوم بلند شد. دست کردم 

داخل جیبم و گوسیر رو درآوردم. اسم سوپر استارم رو 

هام صفحه گوشیم افتاده بود. لبخند عمیف  روی  لب

نشست و تماس رو وصل کردم و گوسیر رو کنار گوشم نگه 

 داشتم. 
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؟   -  الو، دلارام خونی

 آرهسلام،   -

 کسیر با این کارهات! وای تو آخر منو می  -

دادی؟ کی گوسیر رو چرا روشن گذاشته بودی جواب نمی

 اومد تو اتاقت؟ 

پرستار مامانم بود، ولی من فکر کردم پش عموم هستش،  -

هول کردم گوسیر رو انداختم زیر تخت، ببخشید نگرانت 

 کردم. 

 این پش عموت چیکار داره به کارای تو؟   -

 بری؟ فهمم چرا انقدر ازش حساب مینمی من

پرهام، به خدا حساسه، چون زنعموم هم نیست مثلا   -

ی نشه، حساب  ن شیش دنگ حواسش به منه که چی 

 بردن دیگه چیه؟! 

 سکوتش اعصابم رو خورد کرده بود. 

س بود.  حق داشت، همه دیدارهامون با تشویش و اسی 

ایط دیگه خسته شده بودم.   خودم هم از این شر
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 خوای صحبت کپن باهام؟ پرهام؟ نمی  -

 صدای نفس عصبیش به گوشم رسید. 

ی که فکر می ن کردم، حالش بدتر بود. دوباره با لحن از چی 

 دلجویانه اسمش رو صدا زدم. 

 پرهام...   -

 بله!   -

دونم باید چیکار تند نشو دیگه، تقصی  منم نیست، نمی  -

 کنیم! 

 فردا میای دیگه، مگه نه؟

دورتر وایمیسم اون پشعموی روی اعصابت که میام،   -

 رفت میام جلوی مدرسه. 

؟می  -  خوای زود بخوانی

ِ هست، فکرش نمی  -
ذاره بخوابم، دیوونم نه، یه دخی 

 کرده! 

 پرهام!   -

 با لحپن آمیخته به خنده گفت: 
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 جانم؟  -

 جونت نی بلا  -

 پاشو بیا تلگرام چت کنیم.   -

 باشه  -

گوسیر رو داخل جیب پالتوم   تماس رو قطع کردم و 

ها رو تکلیفشون رو روشن کنم بعد گذاشتم، اول لواشک

 شاغ تلگرام برم. 

 بازم سنگیپن اون نگاه روم بود! 

ن شم رو بلند کردم و سایه ای پشت پنجره اتاق شاهی 

ای کشیدم. درست مثل یه زندانبان من دیدم، پوف کلافه

 رو زیر نظر داره! 

 از دستش آسایش ندارم. 

لِی کنان راه افتادم سمت از روی تاب بلند شدم، آروم و لِی 

 اتاقم. 
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۱۵#پارت

 

 «بخش بیست و هشت»

 

حوله نم دار رو از روی موهام برداشتم و  روی تخت 

وع کردم موهام رو  انداختم. سشوار رو به برق زدم و شر

 سشوار کشیدن. 

لت گرفت، سشوار رو خاموش کردم و روی موهام که حا 

ن توالت گذاشتم.   می 

نگاهم از داخل آینه به مامان افتاد که دست به سینه به 

ه به من  چهار چوب در اتاقم تکیه داده بود و نگاهش خی 

 بود. 
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ن توالت  نگاهم رو ازش گرفتم و ساعتم رو از روی می 

 برداشتم و دستم انداختم. 

و نزدیک تختم رفتم و گوشیم  دسپ  به بغل موهام کشیدم

 رو برداشتم. 

 رفتم رو به روی مامان که انگار قصد نداشت بذارِ برم!  

ن بود وچشم   های زمردی رنگش غمگی 

ن رنگش دیده میهاله شد. نگاه ای اشک داخل دو گوی سیی

شد که رفتارم با تفاوتم به چهره محزونش بود. دوسالی مینی 

 ام شد شده! خانواده

رو از هم باز کرد برای به آغوش کشیدنم، اما  هاشدست

تفاوت نگاهش کردم. قلبم راضن به این رفتار من شد و نی 

 گرفتم نه از قلبم! نبود، اما مدن  بود که از عقلم دستور می

د، تا جانی که 
صدای لرزونش، قلبم رو بیشی  در هم فشر

های مغرورم کشوند، اما من ش اشک رو پشت چشم

ن چشمسختانه با  هام پس زدمشون و اجازه جاری بسی 

 شدنشون رو ندادم. 

؟پرهام، تا کی؟ تاکی می -  خوای خون به دل هممون کپن
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 تا وقپ  که بتونم با اون ماجرای لعنپ  کنار بیام!  -

 دیرم شده از ش راهم کنار برید! 

خودش رو عقب کشید و قطره اشکی که از چشمش فرو 

های بلند م نشوند. با  قدمریخت، بغض سنگیپن رو بیخ گلو 

ون زدم.   خودم رو به در ورودی رسوندم و از خونه بی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

         ۱۱۶#پارت

 

                            *** 

 

سیگاری روشن کردم و کنج لبم گذاشتم، با شعت پاییپن 

همه فکرم سمت مدرسه دلارام در حال حرکت بودم، اما 

 حول و هوش دو سال پیش در گردش بود. 
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رسیدم به شکست و اون ساعت  نمیای کاش قلم پام می

خونه، که تا الان تو برزخ خودم دست و پا بزنم؛ ولی نسبت 

کنم، ولی دوست تر به ماجرا نگاه میبه دوسال پیش منطف  

ن بیام!   هم ندارم از موضعی که گرفتم پایی 

 منتظر دلارام بودم. ای بود که ده دقیقه

اش دید داشت نشسته بودم و روی نیمکپ  که به مدرسه

 هام رو روی زانوهام گذاشته بودم. آرنج دست

دستام رو قلاب کرده بودم تو هم و جلوی دهنم نگه 

 داشتم. 

، جلوی مدرسه توقف کرد. 
ی

 پورشه سفید رنکی

ی با روپوش مدرسه از  در سمت شاگردش باز شد و دخی 

ن پیا ده شد، که تشخیص اینکه دلارامه کار سخپ  ماشی 

 نبود. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 

 ۱۱۷#پارت

 

ترین جلب توجهی سمت ورودی دلارام بدون کوچک

مدرسه قدم برداشت. از روی نیمکت بلند شدم و شجام 

 ایستادم تا اون پشعموی رو اعصابش بره! 

بودم رو برداشتم و عینک دودیم که روی موهام گذاشته 

هام رو داخل شلوار جینم روی چشمم گذاشتم و دست

ه شدم به اون دست کردم و از لا به لای درخت ها خی 

خیابون و در مدرسه که دلارام با تعلل در حال نزدیک شدن 

 بهش بود. 

به ثانیه نکشید که پورشه پشعموش با شتاب طول 

ای د لحظهخیابون رو طی کرد و از تو دید محو شد. چن

 هانی صیی کردم و بعد با  گام

آروم سمت خیابون رفتم و مقابل خط کسیر عابر پیاده 

 ایستادم که تو دید دلارام باشم. 
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ن پش عموش  خیابون خلوت شده بود، دلارام هم که از رفی 

کرد که خاطر جمع شده بود، با چشم اطراف رو کنکاش می

 نگاهش با نگاهم تلاف  کرد. 

تونستم تو رو از این فاصله هم میبرق خوشحالی 

 هاش ببینم. چشم

با شعت به سمتم قدم برداشت، نزدیکم که رسید عینکم 

 رو از روی چشمم برداشتم و لبخند گرمی به روش زدم. 

 سلام خانم خانما!   -

 سلام، ماشینت کوش؟   -

 لرزید. صداش از هیجان می

ن طرفه! همه  - ... چشمشون دنبال ماشی  ن ا همیین
 ی دخی 

 ای به ش تا پام کردم و ادامه دادم. با دست اشاره

بابا منو نگاه کن! خوشگل، خوش تیپ، خوش هیکل،  -

 !
ی

 چشم رنکی

خندید و  میون گفتم و دلارامم بلند میبا خنده می

 هاش بهم گفت: خنده
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شون!   -  پرهام، افتاد تو جوب بگی 

؟! -  خی

 ها رو میگم! هندونه  -

یر خنده، لپش رو نرم با تموم شدن حرفش بلند زدم ز 

 کشیدم و گفتم: 

شیطونک، بدو بیا بریم که دیر برسیم این کارگردانِ من   -

 کشه! و می

اش رنگ دستم که به پوست لطیفش خورد لرزی کرد. گونه

گرفت و لبش رو به دندون گرفت، اما بازم با لحن 

 شیطونش گفت: 

 خب، ماشینت کوش؟ پیاده بریم؟  -

ی مدرسه،  بد عادت آره دیگه، با پورشه م  - یای و می 

 شدی! 

ای زدم، اما یک نگاه مرموزی بهش کردم و لبخند خبیثانه

اش تغیی  کرد و مضطرب شد، نگاهی به دفعه حالت چهره

س گفت:   ش خیابون انداخت و با اسی 
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 ریم؟نمی  -

 نگرانیش رو که دیدم جدی شدم و گفتم: 

ن   - ن رو یه کم پایی  که   تر پارک کردمچرا عزیزم ماشی 

نه نبینه! 
َ
 جناب ک

 کردیم. هم شونه هم، عرض خیابون رو طی  می

اومد یه حس خاض بهم از این که باهام هم قدم راه می

شه گفت، ولی این رو دونم چه حسی میداد، نمیدست می

 دونم که هرخی باشه، عشق نیست! می

ن رو زدم، با عجله در سمت شاگرد رو باز کرد  ریموت ماشی 

س تو و سوار شد  و خیلی شی    ع کمربندش رو بست. اسی 

 تمام حرکاتش مشهود بود! 

شی به تأسف تکون دادم و خودم هم سوار شدم. پام رو 

 گذاشتم روی گاز و با شعت طول خیابون رو طی کردم. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۱۱۸#پارت

 

 که برای دلارام آماده 
ی

ن رو روشن کردم و آهنکی ضبط ماشی 

ن پخش شد.   به پخش گذاشته بودم، تو فضای ماشی 

نگاه زیرچشمی بهش انداختم، لبخند روی لبای صورن  و 

 خوش فرمش نشسته بود. 

وع کردم با  ن شر ن رو به حرکت درآوردم و تو همون حی  ماشی 

 خواننده هم خوانن کردن. 

 یار دلارام کو؟ بَرَد آرامه دلم،-

 اون که آرام بَرَد از دلم آرام کو؟ 

 آن که آرام بَرَد عشقه من و جان کو؟ 

 آن که عاشقش شدم، جانانه جانان کو... 

های یشمی رنگش نگاه کردم و سمتش چرخیدم و به چشم

 بلندتر ادامه دادم. 
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وای وای وای دل من، شده عاشقه نگاش وای که »

 «چشاش!  شم پریشونهدونستم، مینمی

هاش صورن  شدن و لبخندش پهنای صورتش رو گونه

 پوشونده بود. 

ای از خجالپ  بودنش خوشم می اومد، مثل خیلی از دخی 

 اطرافم نبود! 

ن رو تو محل لوکیشن فیلم برداری نگه داشتم و پارک  ماشی 

 کردم. 

ن ایستاد.   دلارام پیاده شد و کنار ماشی 

 زدم که با صدای داشتم قفل فرمون می

 سلام پانیذ، شم به سمتش چرخید که کنار

ن ایستاده بود و کمی سمتم خم شده بود. دستش  در ماشی 

 رو سمتم دراز کرد و منتظر نگاهم کرد. 

جوابش رو به گرمی دادم و بهش دست دادم که همون 

های بهت لحظه دلارام پشت پانیذ اومد ایستاد. چشم

ه موند.   زدش به دست من و پانیذ خی 
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۱۹#پارت

 

هاش تو هم رفت، شش رو بالا آورد و نگاه دلخورش اخم

 رو بهم دوخت. 

ه است، لبخندش  پانیذ که دید نگاهم به پشت شش خی 

 محو شد و آروم برگشت و به پشت شش نگاه کرد. 

 با دیدن دلارام، سوالی نگاهش کرد و رو به من گفت:  

؟پرهام جون، این خوشگل خانم رو معرفن نمی -  کپن

 ابروهام از لفظ پرهام جون بالا پرید! 

ن بار بود که اسمم رو انقدر لوند و نازدار صدا می زد. اولی 

شد حدس زد که به خاطر حضور دلارام این کار رو کرده، می

 ولی خب چه دلیلی داره؟
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ه به پانیذ و حرکاتش بودم.   با بهت خی 

ن تکیه دادم و دستم رو از روی فرمون به صندلی  ماشی 

 برداشتم و سمت دلارام دراز کردم. 

های لبخند مهربونن به دلارام زدم و همون طور که به چشم

ه بودم، خطاب به پانیذ گفتم:   پر از سوال و محزونش خی 

پانیذ خانم، ایشون دلارامِ عزیزم و یه جورانی نامزد   -

 ! ن  بنده هسی 

وزمندانهبا این حرفم لبخند  ای رو لبای دلارام نقش پی 

 بست. پانیذ کامل برگشت 

سمت دلارام و دستش رو سمت دلارام دراز کرد و با لحن نه 

 ای گفت: چندان دوستانه

 خوش وقتم عزیزم  -

 چشمکی زد و ادامه داد. 

 منم که باید بشناسی دیگه؟  -

 نه متأسفانه!  -
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اورد و در چهره پانیذ کمی تو هم رفت ولی به روی خودش نی

 عوض گفت: 

 تو به این کوچولونی نامزد پرهامی؟  -

ی؟   هنوز مدرسه می 
ً
 زود نیست عزیزم؟ ظاهرا

های مشت شده دلارام از چشمم دور نموند. چون با دست

روپوش مدرسه بود پانیذ این جور بهش گفت، قبل از این 

که بتونم جواب پانیذ رو بدم خود دلارام با لحن تندی 

 جوابش رو داد. 

 نه پانیذ جون زود نیست!   -

هر وقپ  که آدم احساس کنه عقلش تکامل یافته و صد 

ن و علاقه  البته کسی هم باشه که حقیف  ابراز دوست داشی 

 کنه، به نظرم 

 وقت مناسپی برای آشنانی بیشی  هست برای ازدواج! 

و البته، من و پرهام هنوز ازدواج نکردیم که دیر یا زود 

 باشه! 
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۲۰#پارت

 

 شد. اوضاع داشت خراب می

جنگ زیر پوسپ  پانیذ و دلارام برام اعصاب خورد کن بود. 

دوست نداشتم که کدورن  پیش بیاد، به هر حال شاید 

عاشق دلارام نباشم، ولی خیلی دوستش دارم، از طرفن 

خی بگم پانیذ هم همکارمه و هر روز باهمیم، مونده بودم 

« زهره خانم»که بحث خاتمه پیدا کنه که از شانس خوبم 

که مسئول گریم بانوان بود، پانیذ رو صدا زد که هر خی 

 زودتر برای انجام گریمش بره. 

 دلارام لبخندی بهش زد و گفت: 

 خوشحال شدم از دیدارتون پانیذ جون  -

-   ! ن  همچنی 
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 حرفاشون با محبت بود اما لحن نیش دارشون
ً
 ظاهرا

 کرد! خلافش رو ثابث می

پانیذ نگاه اغواگری بهم انداخت و نی هیچ حرفن سمت 

 اتاقک گریم رفت. 

م.  ن پانیذ بگی   صدای دلارام باعث شد چشم از رفی 

 این عتیقه چند سالشه؟   -

 لبخند نیم بندی از لقپی که به پانیذ داده بود، زدم و گفتم: 

بیست سالشه عزیزم، کلا مدلشه خودت رو ناراحت   -

 نکن. 

ن پیاده شدم و درش رو بستم. ریموتش رو زدم و  از ماشی 

 نزدیک دلارام ایستادم. 

ی دلارام گذاشتم و به خودم نزدیک دستم رو روی شونه

 ترش کردم تو گوشش گفتم: 

 زود بریم بالا که خانوم کوچولو مشتاقه! -

مساری ازم جدا شد و لبش رو به دندون   دلارام با شر

 گرفت. 
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حرکتش زدم، دستش رو گرفتم و سمت لبخندی به این 

 ساختمون راه افتادیم. 

های صحنه با دیدنم سلام و احوال پرسی کردند و همه بچه

 سوالی به دلارام نگاه 

 کردند که با لبخند رو به همشون گفتم: می

 ام دلارام خانم! نامزد آینده  -

خانم سعیدی که منسیر صحنه بود، کلی ابراز خوشحالی  

 کرد و با لبخند گفت: 

 مونه! تا پایان کارت دلارام پیش من امانت می  -

شی تکون دادم و به سمت اتاق گریم رفتم. بعد از اینکه  

 های این پلان رو پوشیدم . کار گریمم تموم شد، لباس

رام چشمکی به صحنه فیلم برداری رفتم و از دور برای دلا

 زدم که لبخندی زد و شش

 رو تکون داد. 

ن  لوکیشن این فیلم برداری طوری بود که من در حال شسی 

ن بودم.   ماشی 
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م، رو به پانیذ کردم و با خنده  به سمت شلنگ آب می 

 گفتم: 

خودت رو آماده کن که امروز قراره حسانی موش آب   -

 !  کشیده بسیر

ن لبخند دلفریپی زد که از چشم ن دلارام دور نموند. های تی   بی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۲۱#پارت

 

همه ش صحنه می ایستیم و کارگردان با کلمه  " حرکت " به 

ما اجازه بازی رو میده. شلنگ آب تو دستم رو محکم تر 

ن بر می دارم  ن ماشی  نگه می دارم با ابری که مثلا برای شسی 

ن می کشم.   و روی ماشی 
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ن ماشینم با  همون طور که مشغول به اصطلاح شسی 

صدای بلند در حال خوندن آواز هم هستم.  یکدفعه 

ن  صدای نازک پانیذ که سلام کوتاهی می کنه، دست از شسی 

ه میشم.   بر می دارم و با نگاه سوالی بهش خی 

تو این سکانس باید نقش یک عاشق رو بازی کنم که به  

 شدم!  قول معروف تو یک نگاه مثلا عاشق

با دیدن پانید خودم رو محو دیدنش کردم لبخندی روی 

لبام نشوندم، پانیذ با اخم و عشوه ای که تو صداش بود 

چند دفعه آقا گفت، ولی خودم رو به نشنیدن زدم که با 

 تکون دستش به خودم اومدم . 

 خودم رو به لکنت زدم، گفتم: 

 بله... بفرمایید؟   -

م؟ شارژ گوشیم ببخشید می تونم با گوشیتو   - ن تماس بگی 

 تموم شده و تماس واجپی دارم . 

ن .   - ، چند لحظه صیی کنی  ِ
ن  چرا که نه؟ گوشیم تو ماشی 

ن که اومدم گوسیر رو بدم دستش، شلنگ آب رو  همی 

 سمتش گرفتم که باعث شد کل هیکلش خیس خالی شه! 
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البته همه ی این ها تو صحنه فیلم برداری باید اتفاق 

 میوفتاد. 

حظه قیافه پانیذ واقعا دیدنن بود، به جای اینکه اون ل

 دیالوگش رو بگه ،فقط جیغ

ا بود که بارم می کرد.    می کشید و بلند بلند رگباری ناشن

کلا این لوکیشن خراب شد، چون نه تنها من و پانیذ به 

 خنده افتادیم، بلکه همه عوامل هم به خنده افتادند. 

بود لبخندش  چشمام به دلارام افتاد؛ کاملا مشخص

 ظاهری هست، اما حالت 

ن دیگه رو نشون می داد، اون ذوف  روکه   چشماش یه چی 

 صبح داشت پیدا نبود. 

فکر کنم به خاطر رفتار پانیذ بود، با صدای کارگردان باز  

داری آماده شدم.   دوباره برای فیلمیی

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۱۲۲#پارت

 

این سکانس رو بازی کردیم تا اینکه درست هفت بار 

ن بار بدون هیچ خرابکاری درست از  بالاخره برای هشتمی 

آب در اومد اما به محض کات دادن کارگردان پانیذ به 

سمتم اومد و شلنگ رو از دستم کشید با حرص و خنده 

آب رو با فشار روم گرفت و از ش تا پام رو مثل موش آب 

 کشیدم کرد. 

نه از کار پانیذ به خنده افتادن. منم رو به ی افراد صحهمه

هام رو باز کردم تا دق و دلیش رو روش ایستادم و دست

 خالی کنه. 
ً
 کاملا

 به سمت کانکس رفتم تا لباسام رو عوض کنم.  

هن آنی لاجوردی رنگم رو با  شلوار کتون مشکیم که برای  پی 

 کرد رو شی    عفیلم برداری پوشیده بودم و آب ازش چکه می

از تنم در آوردم و با حوله مشغول خشک کردن خودم 

 شدم. 
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ون  به محض عوض کردن لباسم با عجله از کانکس بی 

 اومدم که پانیذ رو کنار دلارام دیدم. 

 نیشخندی کنار لب دلارام بود و قیافه پانیذ پر از خشم! 

 باز معلوم نبود چه آتیسیر سوزوندن! 

ای زد و رد شد، هبه سمتشون رفتم که پانیذ با حرص بهم تن

 با تعجب به دلارام نگاه کردم و گفتم: 

 این چش بود؟  -

س!   -  اگه خیلی برات مهمه برو از خودش بیی

 من دیرم شده باید برم، فعلا.  

ن که از کنارم رد شد بازوش رو گرفتم و گفتم:   همی 

 خرم! کجا خانومی، قهر کردناتم به جون می   -

 نشده.  حالا بیا زودتر راه بیفتیم تا دیرت

ون کشید و به سمت ماشینم  بازوش رو آروم از دستم بی 

 حرکت کرد. 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ن سکوت سنگیپن حکم فرما بود. دلارام به حالت  تو ماشی 

قهر روش رو سمت پنجره کرده بود، آروم و دلجویانه 

 گفتم: 

 قهری؟   -

 نه!   -

، چرا آخه -  نه، یعپن قهری و ازم ناراحپ 
ی

این جوری که میکی

 عزیزم؟! 

ون گرفت و به من نگاهی انداخت و گفت: نگاهش   رو از بی 

این دخی  پانیذ چرا انقدر با تو راحته؟ اصلا از رفتارش   -

 خوشم نمیاد. 

 کنه! اون کلا با همه اون طوری برخورد می  -

 اما من دوست ندارم با تو انقدر راحت باشه!   -

 نکنه خانوم کوچولو حسودیش شده؟  -

، این طور نیست!   -  نخی 

ن باش، خانم اول و آخر من تونی عزیزم.   -  اینو مطمی 

 زد که با شیطنت گفتم: 
ی

 لبخند قشنکی
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؟  -  آشپ 

 قهر نبودم!   -

 الهی من فدات بشم.   -

 خدا نکنه...   -

اش، لبخندم نگاهش کردم و از دیدن چهره ریلکس شده

 عمیق شد. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۲۳#پارت

 

 «و هشت بخش بیست»
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جلوی در مدرسه توقف کرد، با لبخند نگاهش کردم و 

 گفتم: 

م امروز خوش   - اگه اون پانیذ نچسب رو فاکتور بگی 

 گذشت. 

ن لب و چشمم تو گردش بود.  لبخندی زد، نگاهش بی 

هوا بازوم معذب از طرز نگاهش خواستم پیاده بشم که نی 

 رو گرفت سمت خودش کشید و بوسه شیعی کنار لبم زد. 

 چشمک شیطونن بهم زد و گفت:  

 کنم عزیز دلم. خواهش می  -

ه شدم. با صدانی  با بهت از کاری که کرده بود، بهش خی 

 لرزون که ناسیر از عصبانیتم بود گفتم: 

دیگه هیچ وقت این کار رو نکن پرهام، من از این رفتارا   -

ارم!  ن  بی 

 دستش رو به حالت تسلیم بالا گرفت و گفت: 

 خواستم ناراحتت کنم. ببخشید، نمی  -
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ن ابروهام افتاد. لباش با دلخوری نگاهش کردم و گره ای بی 

های تخس و شیطون برچید و با پشیمونن رو مثل پش بچه

 نگاهم کرد. 

ام گرفته بود اما لبم رو از داخل اش خندهاز حالت قیافه

گزیدم که نخندم، خداحافطین کوتاهی کردم و شی    ع پیاده 

 شدم. 

ن بچه  هانی که از مدرسه خارج با شعت خودم رو بی 

شدند جا کردم، دویست شیش پرهام از جلوی دیدم می

 محو شد. 

ن مقابل مدرسه و  ن شاهی  به صدم ثانیه نکشید که ماشی 

 جلوی در مدرسه توقف کرد. 

 خدایا شکرت نزدیک بود لو برم! 

س و قلپی که 
ون فرستادم و با اسی   بی 

ی
نفسم رو با آسودکی

ن ام میتند و نی وقفه به سینه ن شاهی  کوبید سمت ماشی 

 حرکت کردم. 

 

 آور نام#نیلوفر 
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 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۲۴#پارت

 

سوار شدم و سلام آرومی کردم که با تکون دادن شش 

جوابم رو داد. کمربندم رو بستم و این بار بر خلاف همیشه 

 از شادمه
ی

ن سکوت برقرار بود، آهنکی ر در حال که تو ماشی 

ن   شاهی 
پخش بود. نگاهم به خیابون بود که زمزمه همخوانن

با خواننده باعث شد نگاهم نامحسوس سمتش کشیده 

 بشه. 

 نه غریبم نه یه دشمن»

ی   نه تو این خونه اسی 

 خوام کسی فدا شهنمی

ینمی  خوام سنگر بگی 

 من؛ من که تسلیم تو بودم

 زخم خوردی؟
ی

 از چه جنکی
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 عزی
ی

 زم؟ با کی می جنکی

دی...   «من ببازم تو نیی

اش شده بودم.   محو صدای بم و گی 

ن خوندنش، باعث مینگاه شد های زیر چشمیش بهم حی 

ن ترانه رو داره برای من میگه!   فکر کنم مفهوم می 

 نزدیک پاساژی تو خیابون مفتح توقف کرد. 

ن با اون تیپ و هیبتش اونم  ن به مرکز خرید همراه شاهی  رفی 

ام؟! اون هم وقپ  که در حالیکه من با یونیفرم مدرسه

ن تیپم مورد  ن امروز صبح توسط پانیذ بابت همی  همی 

 تمسخر واقع شده بودم؟ 

 امکان پذیر نبود! 

ن گفتم:   با لحپن مردد رو به شاهی 

 ام! من... با لباس... مدرسه  -

 ده شو! پیا  -

 اما... پشعمو!   -

 نی توجه پیاده شد و منتظر نگاهم کرد. 
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ن رو زد و کمی  ن پیاده شدم. ریموت ماشی  با تعلل از ماشی 

 جلوتر ازم حرکت کرد. 

 با حرص از زورگوییش دنبالش راه افتادم. 

 شعتم رو کم کرده بودم که باهاش هم قدم نشم. 

شت ش کردم پهانی که روی خودم حس میمعذب از نگاه

ن آروم قدم برمی  داشتم که یک دفعه سمتم برگشت. شاهی 

 های ترسیدم دوخت. نگاهش رو به مردمک

ی  درونم فرو با دیدن خشم و عصبانیت تو چهره ن اش، چی 

 ریخت! 

ن صحبت کنه،  صداش خشن شد و سعی داشت با تن پایی 

 اما اشک رو تا پشت پلکم کشوند. 

تر از ار دیگه  عقبمثل آدم با من هم قدم راه بیا، یه ب  -

 من بیای... 

ن قطره اشکم که روی گونه ام چکید، دستش رو میون اولی 

 تر ادامه داد. موهاش فرو برد و آروم
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... هی می - خوام اینجور نباشم؛ اما خودت الله اکیی

! عصبیم می  کپن

ه زده تو گلوم رو پس زدم.   بغض چنیی

پاهای آروم و با ترسی که با رفتارش بهم انتقال داد، با 

ن که بهش نزدیک شدم مچ دستم  لرزون سمتش رفتم. همی 

 اسی  دستای تنومندش شد و من رو دنبال خودش کشوند. 

 هام رو باهاش هماهنگ کردم که دنبالش کشیده نشم. قدم

سعی کردم دستم رو از اسارت دستش آزاد کنم که حصار 

 تر شد. هاش دور مچم محکمانگشت

 ازهم معذب بودم از نزدیکی بیش 

 اش، هم ترس لعنتیم مانع دم و بازدمم شده بود. اندازه

یپن ایستاد و نگاه کلی به مانتو  ها های تن مانکنجلوی ویی 

 انداخت و در نهایت داخل مغازه رفتیم. 

 روبه فروشنده، با جدیت گفت: 

اون مانتو زیتونن رنگ رو با شلوار و روشی ستش،   -

 سایز خانم بیارید. 
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۲۵#پارت

 

ن  هانی که شاهی 
ن فروشنده یه نگاه بهم انداخت و چی 

ن لباس ها رو از دستش گرفت، خواسته بود رو آورد. شاهی 

 ها رو به دستم داد و گفت: مچم رو رها کرد و لباس

 ات عوضش کن، زود باش فقط! برو با لباس مدرسه  -

ار رو با یونیفورم سمت اتاق پرو رفتم، شی    ع مانتو و شلو 

اومد، ولی از این که ام عوض کردم. خیلی بهم میمدرسه

خود رأی خریده بود برام ناراحت بودم، هر چند به هیچ 

اض کردن هم نداشتم.   وجه شهامت اعی 

تیپم رو از داخل آینه اتاق پرو برانداز کردم. مانتوی ساده 

ن مشکی و روشی مشکی که  زیتونن رنگ با شلوار جی 
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های اسلیمی زیتونن رنگ داشت، تیپم رو اش  طرحشیهحا

 از اون حالت بچگانه درآورده بود. 

ام رو برداشتم و از اتاق پرو خارج شدم. مقابل لباس مدرسه

ن   که ایستادم، با دوگوی کهربانی رنگش، تحسی 
ن شاهی 

ن ش تا پام رو نگاه می  کرد. برانگی 

و بودم پولش رو از مغازه خارج شدیم، احتمالا وقپ  اتاق پر 

 حساب کرده بود! 

های مجلسی رفتیم به طبقه دوم پاساژ که مخصوص لباس

 بود. 

چندین مغازه رو رد کرده بودیم، خودم که از هیچ مدلی 

های روبه رونی نگاه خوشم نیومده بود و داشتم به مغازه

 کردم که یکباره دستم کشیده شد. می

ین مغازه  اهپن که تن ای ایستاد و به تک پجلوی ویی  ی 

 مانکن بود نگاه کردیم. 

 بود. 
ی

اهن ساده از جنس ساتن آمریکانی شخ رنکی پی 

کمربندی از جنس خودش داشت که با پاپیون ظریفن 

 مطلق در آورده بود. 
ی
اهن رو از سادکی  پی 
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ن  ن یقه گلونی داشت با آستی   دار! های کاپ بلند چی 

 میون نورپردازی زرد و آنی ویی  
اهن مثل یاقون  ین پی 

 درخشید. می

اهن رو سفارش  ن اون پی  با هم داخل مغازه شدیم و شاهی 

 داد. 

فروشنده که پش جوانن بود، با لبخند لباس رو دستم داد و 

 گفت: 

اهن واقعا برازنده شماست!   این پی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۲۶#پارت

 

، رگ  ن های نگاهم ناخودآگاه کشیده شد به چهره شاهی 

 تر شده بودن. گردنش برجسته

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 نگاه پرغیضن به پش فروشنده انداخت و گفت: 

 کسی از شما نظر خواست؟    -

 بریم. خواد بسته بندیش کنید میپرو نمی

بان قلبم از ترس بالا رفته بود.   آب دهنم رو قورت دادم، ضن

ن با  اخم  اش، نگاهی بهم کرد و م گره خوردههای تو هشاهی 

با چشم اشاره کرد که برم کنارش، آروم نزدیکش شدم و 

 تنومندش شد.  بازهم مچ دستم اسی  دست

اهن و برداشت و از  اهن رو حساب کرد و ساک پی  پول پی 

 مغازه خارج شدیم. 

ی  ن گشپ  هم تو طبقات دیگه پاساژ زدیم و نگاهم به هر چی 

ه می ن بدون هیچ حرفن میموند، شاهکه خی  رفت و برام ی 

کردم از این همه دقپ  که به نگاه و خریدش. تعجب میمی

 رفتارم داشت! 

شدیم که عروسک از جلوی اسباب بازی فروسیر رد می

ین مغازه توجهم رو  گوریل انگوری متوسطی جلوی ویی 

 جلب کرد. 
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ن نسبتش دادم. قیافه اخموش   یه لحظه تو ذهنم به شاهی 

ن انداخت و خنده من رو یاد   ام گرفت. اخمای شاهی 

ن سمت مغازه رفت و اون عروسک رو هم خرید!   شاهی 

ه بود که چطور با اون قیافه بیش از حد  نگاهم بهش خی 

 جدی در حال خرید عروسک بود. 

 ذوق و هیجانن درونم برپا شده بود و

 دوست داشتم اون عروسک بنفش رو داشته باشم. 

ن ساک عروسک رو به د ستم داد، نگاهی گذری به شاهی 

عروسک درون ساک انداختم و لبخندی عمیق روی لبم 

ن گذاشتم،  ن الان اسمش رو شاهی  نقش بست، از همی 

 اومد! چقدر هم بهش می

 و خجالت 
ی

مندکی به هیجانات درونیم مسلط شدم و با شر

 گفتم: 

ن نگاه می  -  خریدش؟کنم میچرا به هر چی 

 من واقعا به همشون نیاز ندارم! 
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ه گه دلت نمیا   - خواد، پس چرا اون طوری بهشون خی 

؟می  سیر

کردم که تا این حد گوشه لبم رو گزیدم، اصلا فکر نمی

 حواسش به نگاهام هم هست! 

، ساک ن های خرید رو گذاشت روی صندلی عقب ماشی 

 
ی
وع به رانندکی خودشم نشست پشت فرمون و با آرامش شر

 کرد. 

انی توقف کرد. ده دقیقه بعد جلوی یه رستوران ایتالی

ن پیاده   بزنه از ماشی 
ن رو پارک کرد و بدون اینکه حرفن ماشی 

 شد و منم به تابعیت ازش پیاده شدم. 

 باهم وارد رستوران شدیم. 

ن دو نفره ای که گوشه رستوران تقریبا خلوت بود، سمت می 

ن منو رستوران رو دستم داد و گفت که من  بود رفتیم. شاهی 

 هیچ انتخاب کنم. نگاهی به ل
ً
یست غذاها انداختم و تقریبا

! کدوم از غذاهاش رو نمی ن  دونستم که اصلا خی هسی 

با دقت شم رو خم کرده بودم روی مِنو و سعی داشتم اسم 

 یکی از غذاها رو بخونم. 
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 اسو... بو... کا...   -

-   ! ن  اسوبوکا آلا میلانی 

 کنم از این غذا خوشت بیاد! فکر نمی

 شه خودتون سفارش بدین پشعمو؟می  -

مون شد و خیلی  ن ، پیش خدمت نزدیک می  ن با اشاره شاهی 

ب گفت: 
ٔ
 مود

 خی میل دارین؟  -

ن و گفت:  ن مِنو رو گذاشت روی می   شاهی 

ا ناپلنتا، با دو تا نوشابه   - ن  دوتا پیی 

ها رو گرفت و رفت، بعد از این که پیش خدمت سفارش

ن انداخت ن نگاه زیر چشمی به شاهی  م که شش رو پایی 

 انداخته بود. 

 هاش شد. یک دفعه شش رو بلند کرد و نگاهم اسی  کهربانی 

وع به حرف  همون جور که نگاهش تو نگاهم قفل بود شر

 زدن کرد. 
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تو درسات مشکل نداری که؟ بابت اون مدن  که غیبت   -

؟  داشپ 

 نه، خوبه!   -

فتِ درسی داشته باسیر برات بد می  -
ُ
 شه! حواست باشه، ا

 خونم! ن... نه... می  -

 خوبه، چند نفر رو دعوت کردی؟  -

؟  -  برای خی

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۲۷#پارت

 

ن ریز افتاد و کنج لبش لبخندی گوشه چشم هاش دو چی 

 محو پدیدار شد. 
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 برای جشن یلدای آخر هفته!   -

 تازه دوزاری کجم افتاد. 

 رفت!  آهان، نه هنوز، یادم  -

 فردا تعدادشون رو بهم بده.  -

 کلا دو تا دوست بیشی  ندارم.    -

مون، سکوت کردیم.  ن  با نزدیک شدن پیش خدمت به می 

ام رو برداشتم، خواستم گازی بهش بزنم که  ن برسیر از پیی 

ن که نگاهم به چشم ن مقابل افتاد، همی  های دو پش   می 

د که نگاه من رو به خودش دید، لبخند گشادی به روم ز 

 باعث شد قلبم هری بریزه! 

ن دادم که ریلکس مشغول  نگاه وحشت زدم رو به شاهی 

اش بود.  ن  خوردن پیی 

بزاق جمع شده تو دهنم رو قورت دادم که یک دفعه 

ن حواسش جمع من شد، با دیدن چهره هاش ام اخمشاهی 

 رو تو هم کشید و گفت: 

 خوری؟ رنگت چرا پریده؟چرا نمی  -
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ناخودآگاه نگاهم سمت پشِ کشیده ترسم دو برابر شد و 

 شد. 

ن شش بچرخه سمت نگاهم، با  این حرکتم باعث شد شاهی 

عصبانیت از جاش بلند شد و دلم فرو ریخت. با لرزی که 

 به تنم افتاده بود از جام بلند شدم. 

 با صدانی لرزون صداش زدم. 

 پشعمو!   -

ن این طرف  -  پاشو بیا بشی 

 م دادم. با شعت کاری که گفت رو انجا

غضب می کرد. شد، ترسم رو دو چندان مینگاهش که می 

ن و تندی به پش کرد و جاش رو با من عوض کرد.   نگاه تی 

سی که به جونم افتاده بود، اشتهام رو از  با وجود اسی 

ا رو بخورم!  ن  دست دادم و نتونستم حپ  یه برش از پیی 

ن رو  ن بود که چهره برزخن شاهی  شم تا حد ممکن پایی 

 نبینم، صدای عصبیش باعث شد که کمی شم رو بلند کنم. 
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اون روشی نی صاحب و بکش جلو تمام موهات و   -

ون!   ریخپ  بی 

اش رو  ن دستم سمت روشیم رفت و یه کم کشیدم جلو، پیی 

ای که گرفت گذاشت و از خورد و مال منم داخل جعبه

ون رفتیم.   رستوران بی 

ن ادامه مسی  تا خونه رو سکوت کرده بو  دیم و فضای ماشی 

 رو آهنگ فرانسوی ملایمی پر کرده بود. 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۲۸#پارت

 

                              *** 

 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

های خریدم به بعد از این که به مامان ش زدم، با ساک

 اتاقم رفتم. 

چند دست لباسی که خریده بودیم رو جا به جا کردم و راهی 

 حمام شدم. 

ن تو ذهنم مرور می  شد. رفتار شاهی 

شه کردم با همه گلاویز میبا شناخپ  که ازش داشتم فکر می

اما با این که چند باری بد جور عصبانن شد، هیچ کاری 

 نکرد. 

 با همون جذبه نگاهش، طرف رو به غلط کردن مینداخت! 

ن انگار البته هوای غبار آلود و طوفان ن شاهی  های سهمگی 

 ط برای من بود! فق

موهام رو با حوله خشک کردم و همون جور نم دار دور  

ام رها کردم که خودش خشک بشه. کرم مرطوب شونه

ام از زدم که یک دفعه معدهکننده به دست و صورتم می

خونه برم و  ن  به هم پیچید. بلند شدم تا سمت آشیی
ی

گرسنکی

ام رو گرم کنم و بخورم.  ن  پیی 
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خونه که شدم ن ن نهار خوری وارد آشیی ن رو پشت می  ، شاهی 

 خوره. دیدم که نشسته و داره قهوه می

 که خودش خریده بود رو 
ی

نگاهش بلوز شلوار صورن  رنکی

 برانداز کرد و لبخند محوی زد و با صدای آرومی لب زد. 

 بهت میاد!   -

خجالت زده، تشکر زیر لپی کردم و  سمت یخچال رفتم. 

ام رو برداشتم و  داخل مایکروف ن ر گذاشتم تا گرم شه، پیی 

 کاش بلند شه بره اتاقش، امروز بیش از اندازه کنارش بودم. 

ن نداشت!   اما انگار قصد رفی 

راحت لم داد به صندلیش و حرکاتم رو با نگاه نافذش زیر 

 نظر گرفت. 

نفس منقطع شدم رو با کشیدن نفس عمیف  رها کردم، با 

ا رو  ن  برداشتم.  صدای بوق مایکروفر درش رو باز کردم و پیی 

 زیر نگاه عمیقش مشغول خوردن شدم. 

 شد و این آزار دهنده بود! زیادی تو رفتار و حرکاتم دقیق می

ام بود که گفت:  ن  نگاهم به دو برش آخر پیی 
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 برش بزرگه رو بده من، اون یکی هم خودت بخور -

انگاری فهمیده بود که دیگه قصد خوردن ندارم. شی به 

 به سمتش هدایت کردم.  تأیید تکون دادم و بشقاب رو 

ن اینکه نگاهش تو چشمبرش بزرگ هام تر رو برداشت و حی 

ای تو دستش زد.  ن  به برش پیی 
ی
ه شده بود گاز نسبتا بزرکی  خی 

 رغبت مشغول شدم. تر رو برداشتم و نی برش کوچیک

 

روی تختم دراز کشیدم و عروسک گوریل انگوری که کنار 

بخند نگاهش کردم و بالشم گذاشته بودم رو برداشتم. با ل

 گفتم: 

ن اون شاهینم که اخمات درهمه!   -  عی 

 عروسک رو گذاشتم رو پاتخپ  کنار تخت و

 با فکر به امتحان فردا به خواب رفتم.  

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۱۲۹#پارت

 

                            *** 

 

م. می - ن فال رو به نیت تو بگی   خوام امشب اولی 

یادته یلدای پارسال خودمون سه تا بودیم، بابا برامون فال 

کنم یادم نمیاد که فالمون خی گرفت. ولی هر خی فکر می

دراومده بود. اهمیپ  هم نداشت برام، چون باهم دیگه 

 بودیم، شاد بودیم! 

ن گذاشتم و شم رو  موهاش که مرتب شد، شونه رو روی می 

 روی پاش گذاشتم. 

رمقش رو تو دستم گرفتم و جون و نی های دست نی انگشت

 ای روشون زدم. بوسه

ای از اشکم چکید روی دست مامان، فوری شم رو قطره

ه شدم. های نی بلند کردم و به چشم  فروغش خی 
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ن داشت. چشم  های محزونش یه دنیا حرف برای گفی 

های هم دیگه، حالا دیگه عادت غرق بودیم تو دنیای چشم

 ن نگاه با مامانم صحبت کنم. کرده بودم با زبو 

کشه از تونستم بفهمم که چقدر داره زجر و عذاب میمی

 فلج شدنش... 

ای بشه و شاید اگه خودشم تلاش کنه و بخواد، معجزه

 سلامتیش رو به دست بیاره! 

 طونی وارد اتاق شد و با لحن همیشه مهربونش بهم گفت: 

م  ساعت سه شده پاشو حاضن شو، کم  - همونا کم مدخی 

 میان. 

 طونی جون مامان خی بپوشه برای شب؟  -

تون همه جوونن، مادرتم به آرامش بیشی  عزیزم جمع  -

کنم دوست داشته باشه تو جشن امشب نیاز داره، فکر نمی

کت کنه!   شر

به مامان سوالی نگاه کردم که پلک زد و حرف طونی رو 

 تأیید کرد. 
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 با صدای طونی سمتش چرخیدم. 

آقا طبقه بالا رو برای مهمونن آماده کردن، منم   -

مونم، سعی کن بهت خوش امشب پیش مامانت می

 بگذره فقط! 

 کردم. ناراحت به مامان نگاه کردم اما باید درکش می

 دونستم چرا دوست نداره که تو جشن باشه. می

مامان همیشه به آراسته و مرتب بودن خیلی اهمیت  

یه تیکه گوشت، تو جمع باشه  داد، این که الان مثلمی

 شه. باعث آزردگیش می

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۳۰#پارت
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وقت کمی داشتم برای حاضن شدن، گونه مامان رو بوسیدم 

 و با صدای خیلی آرومی بهش گفتم: 

، وسط مهمونن   - هر جور که تو دوست داری و راحپ 

 زنم بهت. میام ش می

اهپن که با حدود بیست دقی قه طول کشید تا آماده بشم. پی 

ن خریده بودیم رو تنم کرده بودم.   سلیقه شاهی 

موقع خرید نذاشته بود پرو کنم و تن خورش رو ببینم،  

 لباس درست اندازه تنم بود و به خونی تو تنم نشسته بود. 

، لبخند روی لبم پر رنگ شد.  ن  راضن از حسن سلیقه شاهی 

 ردم. زیر لب با خودم نجوا ک

 «چه خوش سلیقه هم هست! » 

درسته که همون لحظه از اینکه طبق سلیقه خودش لباس 

رو خرید شاکی شده بودم اما اگه یک درصد خوشم 

 اومد عمرا نمی

اهن عجیب بهم میمی  اومد! پوشیدمش، ولی این پی 
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ی آخر که خواستم از اتاق خارج بشم، نگاهم به رژ لحظه

روی لبم وسوسه شدم. نی شخم افتاد و برای کشیدنش 

ن  تردید برداشتمش و نرم روی لبم کشیدم و با برداشی 

 گوشیم از اتاق خارج شدم. 

به محض خروجم از اتاق صدای آیفون بلند شد. قبل از  

اینکه حرکت کنم سمت آیفون، طونی با شعت به سمتش 

 رفت و در رو باز کرد. 

ن وقپ  برگشت و من رو دید، چند لحظه نگاهم ای با تحسی 

 کرد. 

لبخند ملیچ صورتش رو پر کرد و نزدیکم اومد. زیر لب 

 دعانی خوند و به صورتم فوت کرد و گفت: 

ماشاالله، چقد خانم و قشنگ شدی، چشمت نزنن   -

م!   دخی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۱۳۱#پارت

 

از تعریفات طونی و احساس خونی که از پوشیدن این 

اهن داشتم، اعتماد به نفسم بالا رفت و باعث شده بود  پی 

 دلارام خجول درونم شکوب بشه. 

 من برم یه اسپند برات دود کنم.  -

 ی بلندی کردم و گفتم: خنده

خواد چشم بزنه؟ بادمجون طونی جون آخه کی منو می -

 بم آفت نداره! 

خندیدم و شخوش به طونی که سمت میبلند بلند 

خونه می ن ن خنده رفت نگاه میآشیی کردم.  صدای سلام شاهی 

 رو روی لبم خشک کرد. 

نگاهم سمتش کشیده شد و باز دلارام خجالپ  درونم قد 

 علم کرد. 

ه بود. لبم رو زیر  ن با لبخندی کنج لبش، بهم خی  شاهی 

 دندون کشیدم و جواب سلامش رو آروم دادم.  
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 ز هم با تکون ش جواب سلامم رو داد. با

نگاهش ش تا پام رو برانداز کرد و حس کردم لبخندی 

 نامحسوس روی لبش نقش بست. 

خونه با اسپند دود کن که کلی دود ازش بلند  ن طونی از آشیی

ون اومد کهمی  شد، بی 

ن لبخند گرمی به روش زد و گفت:    با دیدن شاهی 

 سلام آقا، خوش اومدین.   -

ن رفت و اسپند رو چند دور، دور شش به سمت  شاهی 

 چرخوند. 

ناسلامپ  برای من دود کرده بودا، بعد برده دور ش این »

 «چرخونه! کوه یخ مغرور می

 آخ اگه بفهمه عروسک رو به نامش اسم گذاری کردم! 

ن دل کند و اسپند رو آورد و دور شم  بالاخره طونی از شاهی 

بشنوه کنار گوشش چرخوند، آروم طوری که فقط طونی 

 گفتم: 

 اسپند رو برای من دود کرده بودینا!   -
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 تر از خودم کنار گوشم گفت: آروم

؟با تعجب و صدای بلند گفتم: به آقا حسودی می  -  کپن

 من؟!   -

ن که داشت می  - رفت تو اتاقش، برگشت و نگاه شاهی 

 سوالیش رو بهم دوخت. 

و سمت  با بلند شدن صدای آیفون از زیر نگاهش در رفتم

آیفون دویدم، با دیدن ماهک و شیدا تو صفحه نمایشگر 

آیفون، با ذوق دکمه در باز کن رو زدم و رفتم جلوی در 

ورودی، چند لحظه بعد دوتاییشون پریدن بغلم که با 

 حرص سعی کردم از خودم دور کنمشون و گفتم: 

 چتونه وحشیا، تیپ و آرایشم بهم ریخت!   -

منده سلام عشقم، مرسی از   - خوش آمد گوییت، اصلا شر

 شدیم! 

شناسی؟ ابراز علاقه ول کن شیدا، این دلارام خر رو نمی  -

 تو خونشه! 

؟ تا صبح می  - ن ن و اراجیف بگی  ن جا وایسی  ن همی  خوایی 

 بیایید تو. 
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یه ربعی بود که باهم داخل اتاقم بودیم تا شیدا و ماهک 

 لباسشون رو بپوشن و آماده بشن. 

وری رو برداشت و در حالی که نوازشش ماهک گوریل انگ

 کرد گفت: می

، این چه نازه، چه اخمالو هم هستش! جونم   - آخن

 چقد جذبه داره این عروسک! 

بلند زدم زیر خنده، اونقدری که اشک از چشمم شاریز 

 شد. 

 تفاون  نگاهی بهم انداخت و گفت: شیدا با نی 

والا همچینم خنده دار نبود حرف ماهک، که داری   -

 ترکی از خنده! می

ن که، این جذاب خان اسمش شاهینه! آخه شما نمی  -  دونی 

ن به اون نازی، دلت میاد!   -  خاک تو شت دلارام، شاهی 

حرف نزن ماهی جونم، اگه دو روز تو یه خونه موندی   -

 نازه! 
ی

 باهاش، اون وقت ببینم بازم میکی
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تاق با شنیدن شو صدا از داخل سالن، هر سه تا باهم از ا

 خارج شدیم. 

ن کلی به وجد  با دیدن دخی  پشای هم سن و سال شاهی 

 کشیدم. اومدم؛ اما کمی هم خجالت می

ن چشم هام رو هنوز کسی حواسش به ما نبود که نگاه شاهی 

هاش شدید تو هم رفت و با دیدن نشونه گرفت. اخم

 های درهمش دلم فرو ریخت! سگرمه

سناکش رو روانه آخه کاری نکردم که همش نگاه  تر   

 کنه! صورتم می

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۳۲#پارت
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، شیدا و سمتمون قدم برداشت و با نزدیک ن تر شدن شاهی 

ماهک خودشون رو جمع و جور کردن و به من چسبیدن 

 که آروم گفتم: 

 چتونه بابا، لهم کردین!   -

ن اصلا ناز   - نیست، قلبم  دلارام من غلط کردم، این شاهی 

 کنه؟داره میاد تو حلقم چرا انقد بد نگاهت می

 ماهک یه دیقه خفه شو!   -

ه، کاری کردی چرا می  - ترسی انقدر، بدنت رفته رو وییی

 مگه؟

-   . ن  معلومه که نه، شیدا تو رو خدا کنارم باشی 

ن اومد و درست تو یک قدمیمون ایستاد.   شاهی 

مانه گفت: رو به شیدا و ماهک خیلی مؤدبانه و   محی 

ن کنار بقیه بچه  - ها خیلی خوش اومدین خانما، بفرمایی 

، من با دلارام یه کار کوچیک دارم،  ن تا با بقیه آشنا بشی 

 زود میاییم پیشتون. 
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شیدا و ماهک انگار لال شده بودن، شی تکون دادن و 

ن  ، وقپ  که کامل دور شدن نگاه تی  ن آروم به سمت بقیه رفی 

ن چشم  صد کرد. هام رو ر شاهی 

ه نگاه طوفانیش شده قلبم نامزون می تپید و با ترس خی 

 بودم. 

رفت و جوانی براشون نداشتم. تو ذهنم هزار تا سوال رژه می

 لحن جدی و پر تحکمش موج سوالات تو شم رو به صخره

 کوبید. 

! تو این   - مواظب رفتارت باش، با هر کسی گرم نگی 

 ! ن کای کاریم هم هسی   جمع غی  از دوستام شر

شم رو تندتند تکون دادم و زیر لب چشمی گفتم که در 

ای گفت و با اقتدار کنارم ایستاد. با هم به جوابم خوبه

 ها حرکت کردیم. سمت مهمون

ن دستش  با رسیدنمون به جمع همه سکوت کردن. شاهی 

رو پشت کمرم گذاشت و رو به دوستاش کرد و با صدای بم 

اش گفت:   و گی 

ن   -  ایشون دلارام، دخی  عموم هسی 
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ه شد، کمی معذب شدم و سلام ی نگاههمه ها به من خی 

 آرومی دادم که متقابلا همه جوابم رو دادن. 

وع کرد یکی یکی معرفن کردنشون.  ن شر  شاهی 

هیکل ورزش کاری ازم فاصله گرفت و رفت سمت پشی که 

ن تنش بود، ظاهرش جدی و  داشت و بلوز و شلوار جی 

 خشک بود. 

ن خودشن! »   «این گوریل انگوری دوستاشم عی 

-   . ن  ایشون آقا سامان از رفیقای قدیمی و صمیمیم هسی 

 اش و گفت: ای رفت و زد رو شونهسمت پش دیگه

ک منو سامان  -  ایشونم بردیا جان، دوست مشی 

ه کنار سامان ایستاده بودند اشاره کرد و به خانم و آقانی ک

 ادامه داد. 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 

 ۱۳۳#پارت

 

کت و    - کیوان جان و خانمشون سمانه، از همکارهای شر

 
ی

به ترتیب سودابه خانم نامزد رضا، ارشیا و ارمیا همکی

کت هستند.   دوستان خوب و از همکاران شر

. دیدم شیدا و ماهک  ن  معرفن نشدن و هنوز معذب هسی 

دستم رو سمت شیدا و ماهک گرفتم و با صدانی که ناسیر  

سم دچار ارتعاش شده بود گفتم:   از اسی 

 شیدا و ماهک جون از دوستانم  -

همه به هم دیگه ابراز خوش وقپ  کردن که با صدای بلند و 

ن سکوت کردن.   رسای شاهی 

ن طبقه بالا.   -  خوش اومدین، بفرمایی 
ی

 همکی
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ای ایستاده بودیم. ارشیا پشت پیانو با شیدا و ماهک گوشه

 بزنه، همه ارشیا رو 
ی

نشسته بود و قصد داشت که آهنکی

 رو می
ی

 گفت که بزنه کهدوره کرده بودن و هر کی یه آهنکی

 ارشیا سمت ما برگشت رو به شیدا گفت: یک مرتبه 

 نظر شما چیه خانم زیبا!   -

حال بود سکوت کنه، شیدا که همیشه ش زبون داشت و م

هاش گل کردند گونهاین بار از این که همه منتظر نگاهش می

 انداخت، ولی بازم خودش رو نباخت و گفت: 

 الهه ناز!   -

ن آهنگ  وع به نواخی  همه تأیید کردن و ارشیا با مهارت شر

وع به خوندن کرد.   کرد و هماهنگ با ریتم آهنگ سامان شر

ها و سوت بچه آهنگ که تموم شد، صدای دست و جیغ

 فضا رو پر کرد. 

 ارمیا بلند کف زد و گفت: 

خوام خب، دیگه سکوت کنید، افتخار دادم و می  -

 براتون یه دهن بخونم! 
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ن درتون بیارم و یه خوام از این جو غماز اونجانی که می انگی 

های مبارکتون بدین و خودتون رو تخلیه تکونن به بدن

 و می خونم. کنید، آهنگ قر بده مهدی یاریان ر 

وع به خوندن آهنگ  همه منتظر نگاهش کردند که شر

 شیش و هشپ  کرد. 

وع  سامان به همراه کیوان و خانمش اومدند وسط و شر

 کردند رقصیدن که بقیه هم با خنده بهشون ملحق شدن. 

کردم، نگاهم به همون طور که با ذوق و شوق نگاهشون می

ن افتاد که  شاهی 

 کرد. با نیمچه لبخندی نگاهم می

لبخندی بهش زدم و دوباره نگاهم رو دادم به جمعیپ  که 

 نخورده مست بودن! 

ارمیا که آهنگش رو تموم کرد رضا یه پس گردنن جانانه به 

 ارمیا زد و گفت: 

 از کمر افتادم خی  نبیپن هِی!   -

 ترکونم! بیا برو اونور با اون صدات، الان خودم براتون می
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دادن که رضا نی همه با شلوغ بازی پیشنهاد آهنگ می

وع کرد یکی از  اهمیت به پیشنهاداتشون، یک دفعه شر

 های تتلو رو خوندن! آهنگ

آورد حسانی مجلس رو گرم ای هم که در میبا حرکات بامزه

 کرده بود و همه رو به خنده انداخته بود. 

د به بعد از این که همه یه دور خوندن نوبت رسیده بو 

، همه منتظر نگاهش می ن کردند که اخمای همیشه شاهی 

 گره خوردش رو بیشی  کشید تو هم و گفت: 

 خونم! نی خود این جور نگاه نکنید، من نمی  -

 پشا یک صدا با هم گفتند: 

 ای بابا...! بخون دیگه مرگ سامان!   -

 مرض و مرگ سامان، مرگ خودتون!   -

 ی همه بلند شد. با این حرف سامان دوباره صدای خنده

بعد از کلی اضار و التماس بالاخره رضایت داد و نشست 

 فرما شد. پشت پیانو و سکوت حکم
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ن نگاه    از صورتشون معلوم بود به شاهی 
ً
با اشتیاف  که کاملا

 کردن. 

ن که همراه  ن پیانو و به دنبالش صدای شاهی  با نوای دلنشی 

به نیمرخ خوند، نگاهم رو از بقیه گرفتم و با آهنگ می

ه شدم.  ن خی   شاهی 

 کرد. هاش رو بسته بود و انگار روحش اینجا سی  نمیچشم

 فکرش رو هم نمی
ً
ن باشه! اصلا  کردم انقدر صداش دلنشی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۳۴#پارت

 

ن بار بود که خوندنش  اش شده بودم. اولی  محو صدای گی 

 دیدم. رو اینطور از نزدیک می

 اقعا صدای قشنگ و دلنشیپن داشت! و 
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ن و یک بار هم از پشت در  هر چند یک بار زیر لپی تو ماشی 

اتاقش، صداش رو شنیده بودم ولی انقدر واضح نبود اون 

 موقع! 

اف می کنم هر چقدر اخلاق نداشته باشه؛ اما به جاش اعی 

ین صدا رو داره!   بهی 

ه به نیمرخش بودم که با دو کهکشان ک هربانی همچنان خی 

ه به چشم های من ادامه رنگش نگاهم رو غافلگی  کرد و خی 

 داد: 

 فرشته اومدی از دور  -

ن از شوق تابیدم   ببی 

 دونستم میای حالامی 

 دیدمتو رو من خواب می

 چه خوبه اومدی پیشم

 تو هسپ  این یه تسکینه

 چقدر آرامشت خوبه

ینه  چقدر حرفات شی 
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زدن، ما ولی با تموم شدن آهنگش همه براش دست 

 نگاهمون همچنان قفل هم بود. 

های شخ از خشم نگاهش با همیشه فرق داشت و اون رگه

 شد. هاش دیده نمیتو چشم

 رنگ نگاهش متفاوت با همیشه بود. 

ن لحظه!   انگار زمان متوقف شده بود تو همی 

آب دهنم رو به زحمت قورت دادم تا بلکه نفس مبحوس 

 ام رو آزاد کنم. شده

 ای روی موهای م شد و بوسهسامان خ

ن نشوند و قفل این ثانیهحالت های اسی  زمان دار شاهی 

 شده رو شکست. 

ونه و پشونه شده بود. پشا تخت نرد بازی  جمع دخی 

ا هم این سمت سالن حکم بازی می کردن و ما دخی 

 کرد. گر بود و بازی نمیکردیم؛ البته سمانه نظارهمی

 م و مظلومی! دلارام جون، چقد تو آرو   -
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با سوالی که پرسید، ماهک نیم نگاهی بهم کرد و پف  زد زیر 

 خنده! 

یه دومی نداره!   -  دلارام مظلومه؟ این یه شر

ما که ندیدیم شیدا جان، از اون موقع اومدیم مثل خانما   -

 ساکته! 

 ی نسبتا بلندی کردم و گفتم: خنده

کم نه بابا به اندازه خودم شیطنت دارم، فقط امشب ی  -

 معذبم، وگرنه الان از دستم عاض شده بودین! 

 سودابه که تا الان ساکت بود گفت: 

؟   - چرا عزیزم، ما که باهم دوست شدیم معذب برای خی

 شیدا با ذوق دستاش رو بهم زد و گفت: 

های خفنت رو بخون روحمون دلارام یکی از اون آهنگ  -

 شاد شه! 

 خونم! باشه، الان براتون یه دهن می  -

نی هوا دست ماهک رو کشیدم که به صورت سجده 

ن رو کمرش و تو در  ب گرفی  وع کردم مثلا ضن اومد و شر
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وع کردم به خوندن  ن با خنده و ادا و اصول شر همون حی 

 یکی از شعرای من درآوردیم: 

ی بودم به کنج خونه  -  دخی 

 آب می کشیدم من از رود خونه 

 آرزو داشتم که شوهر کنم 

 ک ور کنم  ژل بزنم فرقمو ی 

 تاجری اومد و دیدم زد

 الحمدالله که پسندیدم کرد 

 مامان جون، آی مامان جون

 قرآنو بیار ردم کن

 دم خونه شووَرم کن

 میدونن که من زمختم 

 با مادرشوهر در میوفتم

 بش میگم  

 حالا که عروس آوردی 
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کل بزن و کِل بزن ِِ 

 دم دهنت گِل بزن!  

ا بلند بلند می اینور سالن رو گذاشته بودن خندیدن و دخی 

رو ششون، سنگیپن نگاهی رو حس کردم که با برگردوندن 

ن تلاف  کرد.  ه شاهی   شم، نگاهم با نگاه خی 

 داشت. لبخندی محو رو لبش بود و چشم ازم بر نمی

 از اینکه اینجور زیر نظرم داشت معذب شده بودم. 

 خصوصا با این شعر و وری که خونده بودم! 

 ه تو صداش گفت: شیدا با خند

ی من موندم این شعرای جفنگ رو از کجا یاد می  - گی 

 تو آخه؟! 

 نه قافیه داره، نه معپن داره! 

یاد گرفتپن نیست که، استعدادهای درخشان درون   -

 خودمه که الحمدالله شما ندارید! 

 

 آور نام#نیلوفر 
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 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۳۵#پارت

 

 «بخش سی»

 

 

های سامان گوش گرفتم و به حرفمیداشتم پرتقال پوست 

 دادم. می

های دلارام رو کرده آخ که دلم بدجوری هوس بشقاب میوه

 بود! 

با حرف سامان نگاهم رو از دلارام گرفتم و متعجب نگاهش 

 کردم. 

کت اون برندی که براشون تبلیغ رفتیم، از قیافه و   - شر

ن که باهاشون  استایل بدنت خوششون اومده و خواسی 

، نظرت چیه؟همکا  ری کپن
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 سامان! من اهل این کارا نیستم.   -
ی

 خی میکی

-   .  پش فکرات رو بکن حالا زود تصمیم نگی 

من همون چند بارم رو حساب رفاقت با تو قبول کردم   -

های مضحکشون رو بیام تبلیغم بیام، توقع داری اون لباس

 بکنم؟

 به خاطر من نه نیار، یه چند روزی فکر بکن حالا  -

ا نگاهم کشیده شد  با بلند شدن صدای خنده دخی 

سمتشون،  دلارام با حرکات بامزه داشت یه آهنگ من 

رسید این سمت، اما خوند، صداش واضح نمیدرآوردی می

 خونه. شد فهمید که خی داره میبازم می

با لبخندی که رولبم نشسته بود، محو این فسقلی شده 

 بودم که دلم رو بد جور برده بود. 

با صدای سامان دومرتبه نگاهم رو از دلارام گرفتم و به 

 سمت سامان برگشتم. 

 به نظرم فکر کن روش!   -
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های منتظر سامان نشست که نگاهم برزخن تو چشم

لبخندی زد و دستاش رو با حالت تسلیم بالا گرفت و با 

 خنده گفت: 

غلط کردم، شلوار اضافه نیاوردم جون داداش، ولی   -

 خودم راضیت
ً
 کنم! می بعدا

از حرفش نیشخندی کنج لبم نشست، با صدای زنگ 

 آیفون از جام بلند شدم. 

 رفتم، رو به دلارام کردم و گفتم: همون طور که سمت در می

-   ! ن ن رو بچینی   شام رو آوردن، می 

سامان به دنبالم اومد و باهم رفتیم تا غذاها رو تحویل 

یم.   بگی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۳۶#پارت
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ا هم برای کمک بهم ملحق  از جام بلند شدم که بقیه دخی 

 شدن. 

ن چیده شده از غذا بود. مرغ،  در عرض ده دقیقه می 

ن از رستوران سفارش  فسنجون، کباب و سوپ جو که شاهی 

های مخصوص مهمونن داده بود رو داخل دیس و ظرف

 کشیده بودیم. 

 ه شام رو خورده بودیم. نیم ساعپ  بود ک

ن جمع شام جمع شد. با کمک همه بچه   ها می 

خونه و چیدن ظرف ن ا مشغول مرتب کردن آشیی ها با دخی 

 ظرفشونی بودیم که شیدا نق زنان گفت: 
ن  داخل ماشی 

 از کمر افتادم بخدا  -

ا تموم شد دیگه، دلارام جون   - ن دخی  تنبلی نکنی 

ود بیا عزیزم، تا تو بیای خواسپ  به مامانت ش بزنن برو ز می

 اینجام دیگه کارش تموم شده. 

 وای سمانه جون مرسی، حسانی تو زحمت افتادین!   -
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 نه عزیزم، چه زحمپ  بدو برو زود بیا  -

خونه خارج گونه ن اش رو بوسیدم و با خوشحالی از آشیی

 شدم. 

 پشا گرم صحبت بودن و کسی حواسش 

خونه به من نبود. شی    ع از  پله  ن  رفتم. طونی تو آشیی
ن ها پایی 

شست، آروم سمتش رفتم که بود و داشت ظرف می

 نگاهش سمتم کشیده شد. 

 لبخندی به روم زد و گفت: 

م؟خوش می  -  گذره دخی 

 بله جاتون خالی، مامان خوبه؟  -

 شاممون رو خوردیم، داروهاشم دادم، زود خوابید.   -

م یه ش بهش بزنم. ممنون، م  -  ن می 

راه افتادم سمت اتاقش و آروم لای در رو باز کردم. اتاق 

تاریک بود، اما از قسمپ  که در رو باز کرده بودم روزنه 

 نوری داخل اتاق شده بود و کمی اتاق رو روشن کرده بود. 
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مامان خواب بود، دلم نیومد برم پیشش، چون خوابش به 

 پرید. خواب میشدت سبک شده بود و زود از 

در رو بستم و دوباره راهی طبقه بالا شدم. وقپ  رسیدم، 

 همه دور هم جمع شده بودن و نشسته بودن. 

 ماهک که من رو دید گفت: 

یم. اینم دلارام، بدو بیا که می  -  خوایم فال بگی 

ن سمتش  قبل از این که حرکپ  کنم، با صدای پرتحکم شاهی 

 برگشتم. 

-   . ن  چانی بیار بعد بیا بشی 

تو جوابش شی به نشونه باشه تکون دادم و رفتم 

خونه که چانی بریزم. 
ن  آشیی

ها، به با سیپن چای وارد سالن شدم و رفتم نزدیک بچه

، قبل از اینکه  ن همه چای تعارف کردم و رسیدم به شاهی 

 هام دوخت. چاییش رو برداره، نگاه نافذش رو به چشم

 کمی ازچای داخل فنجون تو سیپن ریخت. دستام لرزیدن و  
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کنه! حالا اگه انگار اومده خواستگاری اینجور نگاه می

برداشت؟ نفسم بند اومده بود و دستام لرز خفیفن گرفته 

 بود. 

بالاخره رضایت داد و چاییش رو برداشت. سیپن رو روی 

ن که خواستم بشینم دوباره صدای  ن گذاشتم و همی  می 

ن بلند شد.   شاهی 

 ب حافظ رو هم بیار. کتا   -

خواستم برم سمت اتاق کتابخونه که ارمیا از جاش بلند 

 شد و گفت: 

م میارم، فال اولم مال خودم!   -  من می 

 «ذاشتم! فال اول مال خودم بود، عمرا می» 

 برگشتم و با شیطنت گفتم: 

، خودم میارم، فال اولم مال خودمه!   -  نخی 

 این رو گفتم و سمت اتاق دویدم. 
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ی بود که  وارد اتاق ن ن چی  شدم و نبودن پیانو داخل اتاق اولی 

ن پیانو از این اتاق فضا بازتر به چشم می اومد، با برداشی 

 رسید. شده بود و اتاق بزرگی  به نظر می

ن موقپ  به خاطر امشب پیانو رو به سالن برده  ولی شاهی 

 بود. 

ها نگاهم رو به دنبال کتاب حافظ تو قفسه کتاب

کردم که اینکه ارمیا نیومد دنبالم فکر می گردوندم و بهمی

 چه زود از موضعش کوتاه اومده بود! 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۳۷#پارت
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بعد از چند دقیقه جست و جو، کتاب حافظ رو میون 

ها پیدا کردم و از قفسه کتاب برداشتمش و از اتاق کتاب

ن کرده ون رفتم و با ارمیا که کمی   بود مواجه شدم!  بی 

وع به دویدن کردم، بلند بلند  دستش رو خوندم و شی    ع شر

اومد که یک خندیدم و ارمیا هم به دنبالم میاز هیجان می

ام رو از پشت گرفت اما زود از دستش ش دفعه دستش یقه

خورد و منم تعادلم رو از دست دادم و چون تو یک قدمی 

پس از دیگری سقوط  ها یکیها بودم، باعث شد از پلهپله

 کنم. 

تو آخرین پله شم با شدت به نرده فلزی راه پله خورد و 

به بسته شد. تا چند لحظه تو شوک چشم هام از شدت ضن

 بودم. 

 تونستم ببینم. هام رو باز کردم ولی جانی رو نمیچشم

 فایده بود! هام رو باز و بسته کردم، اما نی چند باری پلک

تونستم جانی رو ببینم به گریه افتادم. همه از این که نمی

ن بلند شده بود  دورم جمع شده بودن و صدای فریاد شاهی 

 داشت. که همه رو به سکوت وا می
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ای طول نکشید که بیناییم برگشت. اول تار چند لحظه

 دیدم که با چند بار پلک زدن دیدم بهی  شد. می

شم بدنم به لرز افتاده بود و از ترس اینکه ممکن بود کور ب

، ش ارمیا هم ام بند نمیگریه ن اومد. صدای فریادهای شاهی 

 تمومی نداشت و ترسم رو دو چندان کرده بود. 

؟  -  مرتیکه احمق، این کارات یعپن خی

، به خدا... به خدا... من هولش ندادم!   - ن  شاهی 

 خفه شو ارمیا، خفه شو...   -

ن اومد بالاشم و من ر   و تو آغوشش کشوند. شاهی 

 ام بند اومد. از شوک این حرکتش گریه

اش چسبونده بود و فاصله صورتمون از شم رو به سینه

 هم به اندازه نفسی بود. 

دم و بازدم رو فراموش کرده بودم و نگاهم مات چهره  

 نگران و خشمگینش شده بود. 
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ن خوردنم در نیومده بودم که با بغل  هنوز از شوک زمی 

ن کردنم تو  شوک بعدی بهم وارد شد. یک دفعه سط شاهی 

 صداش بلند شد، با لحن عصپی و تندی گفت: 

چرا همه تون این طوری جمع شدین دورش؟ یکی بره   -

ی بیاره!  ن  یه آب قندی چی 

ه شد. چشم   های نگرانش تو نگاه هراسونم خی 

بان قلبش به گوشم می رسید و نوع نگاهش دلم کوبش ضن

بودم از اون جور تو آغوشش موندن، لرزوند، معذب رو می

 اون هم جلوی اون همه چشم! 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۳۸#پارت

 

ن هیچی تو این لحظه براش مهم نبود!   اما انگار شاهی 
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ن به خودم لرزیدم و  ارمیا نزدیکم شد که با فریاد شاهی 

دم. چشم  هام رو به هم فشر

ن و فریادهاش ب  ه خودش پناه برده بودم. از ترس شاهی 

گمشو از جلوی چشمم، احمق نفهم، مگه قد و هیکل    -

 ذاری دنبالش؟دلارام با تونی که مثل نره غولی یکیه که می

ی نشده هی داد و بیداد می  - ن ! حالا که چی   کپن

زر اضافه نزن، کوری از اون همه پله افتاد! معلوم نیست   -

 دست و پاش شکسته باشه یا نه! 

یش نشده که! از قصد نبود چرا داد می  - ن ، چی 
 زنن

-   ...  عوضن

ن و با التماسی که تو  دستم رو گذاشتم جلوی دهن شاهی 

ه شدم؛ نجوا گونه لب زدم. چشم  هام ریخته بودم بهش خی 

 کنم، مهمونن! خواهش می  -

هام قفل شد. با اش تو چشمهای به خون نشستهچشم

ه شدم آرامسیر نسپی تو چشم و لبخندی تصنعی هاش خی 

ن شد و چشم ای هاش رو لحظهزدم. سیبک گلوش بالا پایی 
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ون زده گردن و صورتش بست که نگاهم رو رگ های بی 

ن شده بود!   چرخید، بیش از حد تصورم خشمگی 

ون که چشم هاش رو باز تکونن خوردم تا از بغلش بیام بی 

 کرد، آروم و با لحن پرصلابت همیشگیش گفت: 

؟میجاییت درد ن  -  کنه؟ خونی

 خوبم  -

ن لیوان رو ازش  سمانه با لیوان آب قند نزدیکم شد، شاهی 

 گرفت و مجبورم کرد کل لیوان رو ش بکشم. 

 با خوردن آب قند حالم بهی  شد.   

ها اون جور گریه همه فکر کردن به خاطر افتادنم از پله

 کردم، دوست هم نداشتم که بفهمن چه اتفاف  افتاد! می

رفتند، دم گوشش صحبت حالی که با ارمیا بالا می سامان در 

 کرد. می

 خیلی بد شد، شب همه خراب شده بود. 

ذارم شبمون خراب شه، خودم باید جو رو درست ولی نمی 

 کنم! 
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ن کمکم کرد که بلند بشم. به محض بلند شدنم شم  شاهی 

ن دستش رو دورم حصار کرد و با  کمی گیج رفت که شاهی 

 صدای بمش گفت: 

؟ می  -  خوای بریم درمانگاه؟خونی

 نه... نه، خوبم، بریم که اصل مهمونن مونده!   -

شون ناراحت و نگران بود، ماهک و شیدا که همه قیافه

ن تو اون حالت لال شده بودن و ترس  رسما از دیدن شاهی 

 شون خوند! شد راحت از چهرهرو می

 ام که ناسیر از لبخندی به روی همه زدم و با صدای گرفته

 گریه کردنم بود، گفتم: 

ن که فال اول   - ن بیایی  خداروشکر بخی  گذشت، پاشی 

 مال خودمه! 

ن دستش  ن برداشتم. شاهی  خم شدم و کتاب رو از روی زمی 

 هاش به کتاب اشاره کرد. رو به سمتم دراز کرد و با چشم

های آویزون شدم کتاب رو مردد دادم دستش یعپن با لب

تش هم نداشتم که کتاب رو 
ٔ
 بهش ندم.  جرا
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نیشخندی گوشه لبش جا خوش کرد، تای ابروش رو داد 

 بالا و گفت: 

 شما به خاطر شیطنپ  که کردی فال دوم میفته بهت!   -

هات سیاه الانم برو یه آب به دست و روت بزن، زیر چشم

 شده. 

 تصور اینکه چه شکلی شدم باعث خجالتم شد. 

 رو به همه گفتم: 

شما برید بالا، منم شو صورتم رو بشورم میام، فقط   -

 فال باز نکنیدا بدونه من! 

 سودابه با لحن بامزه و البته آرومی گفت: 

ت نداره بره    -
ٔ
ن خانِ، کسی جرا کتاب که دست شاهی 

 سمت کتاب، خیالت راحت 

 زود بیا. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۱۳۹#پارت

 

هام کشیدم و رو چند مرتبه به زیر چشمپد آرایش پاک کن 

مشتم رو از آب پر کردم و به صورتم پاشیدم. با خوردن 

آب خنک به پوستم حس خونی بهم دست داد، چند دفعه 

 دیگه مشتم رو از آب پر کردم و به صورتم آب پاشیدم. 

از دستشونی خارج شدم و به سمت اتاقم رفتم، صورتم رو 

ه آرایش مختصر کردم و با حوله خشک کردم و شی    ع ی

ن  سمت بالا راه افتادم. همه تقریبا ساکت بودن و جو بی 

ن بود. بچه  ها سنگی 

 با انرژی و صدای بلندی رو به جمع گفتم: 

ن رو؟  - وع کنیم فال گرفی  ؟ شر ن  خب، چرا انقدر ساکتی 

ن کتاب رو از روی  رفتم کنار شیدا و ماهک نشستم، شاهی 

ن مقابلش برداشت و رو به من    «نیت کن! »گفت: می 

 خوام! راستش من دو تا فال می  -
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اض همه بلند شد که رضا با صدای رسانی  یهو صدای اعی 

 گفت: 

 تونه بکنه! شه که، هرکس یه نیت مینمی  -

ن انگار ذهنم رو خونده باشه، رو کرد سمتم و گفت:   شاهی 

ه بذاری اون خودش نیت کنه و تو براش کتاب رو   - بهی 

، این طوری بهی     نیست؟باز کپن

 خوام! آخه از کجا فهمید برای مامان می

تو بهت حرفش مونده بودم و سکوتم کمی طولانن شد. حق 

ن بود، بهی  بود می ذاشتم آخر شب که وقت با شاهی 

 کردم! داروهاشم بود، همون موقع براش فال هم باز می

ن به خودم اومدم.   با صدای شاهی 

 نیت کن!   -

ذهنم نقش بست، نیت کردم هام رو بستم و پرهام تو چشم

 شم یا نه! که من با پرهام خوشبخت می

ه شدم. چشم ن خی  هام رو باز کردم و منتظر به شاهی 

ن کتاب کشید و کتاب رو باز کرد.   انگشتش رو بی 
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ن فضا  ن شاهی  سکوت حکم فرما شد و صدای خوش طنی 

 رو در برگرفت. 

 دست در حلقه آن دوتا زلف نتوان کرد  -

 و باد صبا نتوان کردتکیه بر عهد تو 

 آنچه سعی است من اندر طلبت بنمایم 

 این قدر هست که تغیی  قضا نتوان کرد 

 ای روی لبش گفت: ارشیا با خنده

خب فکر نکنم هیچ کدوممون دوست داشته باشیم   -

 نیت هامون رو بگیم! 

ن جان شما معپن فال همه رو بخون، لا اقل  اما شاهی 

 هانی بزنیم! خودمون یه حدس

س گرفته ه با خنده موافقت کردن، نمیهم دونم چرا اسی 

 بودم. 

ن نگاهش رو از کتاب گرفت و زیر چشمی نگاهی بهم  شاهی 

انداخت. جوری که فکر کردم نکنه نیتم رو بلند گفتم و 

 خودم حواسم نبوده! 
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وع کرد به خوندن معنیش و فکرم رو  بعد از مکپی شر

 حسانی مشغول کرد. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۴۰#پارت

 

اید و به شما با ذوق و شوق فراوان تکیه بر کسی  کرده  -

او امید فراوانن دارید، ولی گاه دچار تردید و دو دلی 

شوید ،آنچه مقدور شده و از تصمیم خود منحرف می

است به وقوع خواهد پیوست. حافظ به شما توصیه 

 .  توان اعتماد کرد کند به همه کس نمیمی

 حالم دگرگون شده بود، یعپن منظورش پرهام بوده! 

ن نه... پرهام خیلی خوبه، یه فال که نمی ی رو تعیی  ن تونه چی 

 کنه! 
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این فال گرفتنم یه رسمه، اگه بخوام زندگیم رو بر پایه و 

 !  اساس این تفکرات بذارم که دیگه هیچی

انقدر از شنیدن معنای فالم به فکر فرو رفته بودم که به کل 

زمان و مکان رو فراموش کرده بودم. وقپ  به خودم اومدم 

ها بلند شده بود. احتمالا حافظ، که صدای خنده بچه

 یکیشون رو رسوا کرده بود! 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۴۱#پارت

 

، بازهم نگاهش به سمت من  ن نوبت رسید به فال شاهی 

دستم در رفته بود، هاش از کشیده شد. امشب حساب نگاه

 چِش بود امشب؟
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ای بعد نفس عمیف  کشید و پلک روی هم گذاشت. لحظه

وع به خوندن کرد.   کتاب رو باز کرد و شر

برام جالب بود و دوست داشتم ببینم فال این کوه غرور 

 خی در میاد؟! 

ن با دقت به صدای محزون و دلنشینش  به خاطر همی 

 گوش دادم. 

 ز من نهان کرددل از من بُرد و روی ا  -

 خدارا با که این بازی توان کرد؟ 

 شب تنهاییم در قصد جان بود

 های نی کران کردخیالش لطف 

کمی مکث کرد، انگار مردد بود از خوندن معنیش، اما 

وع به خوندن معنیش کرد.   بالاخره لب باز کرد و شر

شما با خلوص نیت دنبال عشف  زیبا و کامل هستید.   -

د را بالا برده و برخورد منطف  با باید سطح تحمل خو 

ی نصیب شما  ید تا توفیقات بیشی  مشکلات را فرا گی 

 شود. 
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ن و  ن بیشی  از فال خودم باعث تعجبم شد. شاهی  فال شاهی 

؟ اصلا این مورد تو کتم نمی  رفت! عاشف 

باور پذیر نبود اینکه پشک اخمو و تلخ خونی مثل اون، واژه 

چه برسه به اینکه دچارش  عاشف  براش معنا داشته باشه! 

 هم شده باشه؟ 

ی امکان نداشت!  ن ن چی   نه... همچی 

 از ش و روش اخم
ی

ن تو هم رفته بودن و کلافکی های شاهی 

 بارید. می

یک مرتبه از جاش بلند شد و مپن که در حال  کنکاش  

ی اش بودم تا بلکه بتونم مثلا از چهرهچهره ن اش چی 

ه م بشه، جا خوردم و ترسیده، نگاه خی  ام رو ازش دستگی 

 دزدیدم. 

ام رو به مبل دادم اما خودم رو کمی عقب کشیدم و به تکیه

 کردم. سنگیپن نگاهش رو حس می

هش بود. سمت انتهای سالن رفت. زیر چشمی هواسم ب

ن و دگرگون شدن حالش نبود.   هیچ کس حواسش به شاهی 

ن و میهمه باهم گرم صحبت بودن و می  خندیدند. گفی 
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ون کشید که باعث تعجبم شد،  جعبه سیگاری از جیبش بی 

 ندیده بودم تا به حال سیگار بکشه، یا حپ  بوی سیگار بده! 

ون می من محو سیگار کشیدنش  فرستاد و دود سیگار رو بی 

ای دیدنن از شده بودم. ژست سیگار کشیدنش مثل صحنه

 یک تئاتر بود. 

امشب این از پله افتادنه کار دستم داده بود، فکر کنم به 

به خورده!   مغزم ضن

ه ن گرفتم و برگشتم که با بالاخره نگاه خی  ام رو از شاهی 

 سامان چشم تو چشم شدم. 

 کرد. نگاهم میبا یه لبخند معنا داری 

 ولی معناش خی بود، خدا داند!  

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۱۴۲#پارت

 

 آخر شب شده بود و همه به جز سامان و بردیا رفته بودند. 

ن رو برای کاری راضن کنه که  سامان در تلاش بود که شاهی 

ن قبول آخر هم با پافشاری کردن هاش موفق شد و شاهی 

.  کرد فردا  ن  بره دفی  کارشون تا در موردش صحبت کین

ی گفتم و به سمت  ن سامان و بردیا شب بخی  بعد از رفی 

 اتاق مامان رفتم. 

طونی داخل اتاق مامان خوابیده بود. بعد از شنیدن فالم،  

ن برای مامان رو نداشتم، ولی باز  دیگه دل و دماغ فال گرفی 

 وردم. هم دلم نیومده بود و کتاب حافظ رو با خودم آ

بعد از خوردن داروهاش دیدم با دیدن کتاب تو دستم، 

 هاش برق زدن! چشم

هاش رو بست و بعد از چند لحظه بازشون کرد و آروم پلک

 نگاهش رو به من داد. 

یوسف گمگشته باز آید »کتاب رو براش باز کردم که شعر 

 اومد. « به کنعان
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 شعر رو تا انتها براش خوندم و

 پیشونیش رو بوسیدم. 

ی گفتم و راهی اتاقم شدم.   شب بخی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۴۳#پارت

 

ن که در اتاق مامان رو بستم از سالن بالا صدای پیانو  همی 

زد، به گوشم خورد. داشت آهنگ مهدی احمدوند رو می

 که یه بار پشت در اتاقش گوش وایستاده 
ی

همون آهنکی

 بودم و  شنیده بودم! 

خوند. یعپن باور با صدای حزن دار و آرومی داشت میبازم 

ن مغرور و خشک عاشق شده؟  کنم که شاهی 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

اومد از شنیدن نوای پیانو که با صدای دلم نمی

اش آمیخته شده بود دل بکنم و به اتاقم برم اما العادهفوق

با بلند شدن صدای زنگ گوشیم برای اینکه متوجه 

 مت اتاقم برم. حضورم نشه مجبور شدم شی    ع به س

 لبه تختم نشستم و به صفحه گوشیم نگاهی انداختم.  

اسم پرهام رو صفحه گوشیم نمایان شده بود. دکمه وصل 

 تماس رو زدم که صدای پر انرژی پرهام تو گوسیر پیچید. 

 سلام عزیز دلم، یلدات مبارک باشه  -

 سلام... یلدای تو هم مبارک، امشب کجا بودی؟  -

های اکیپ اینا دعوت بودیم، همه بچهخونه مازیار   -

تونسپ  بیای! یه بار باید شیال بودن، کاش تو هم می

 گذره. بیارمت تو مهمونن هاشون، مطمئنم بهت خوش می

دونم چرا یهو یاد پانیذ و حرکات زنندش افتادم، اعصابم نمی

 بهم ریخت و با لحن نسبتا تندی گفتم: 

 پانیذم بود؟   -

 کار دارم آخه فدات شم! من به پانیذ چی  -
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 پرهام... بود؟  -

های خوبم پر کشید و مکث کرد، دلم ریخت... تمام حس

 دلشوره جاش رو پر کرد. 

ی تو لحنم نداشته باشه،  سعی کردم ناراحتیم تأثی 

یک خندیدم و گفتم:   هیسی 

 معلومه خیلی خوش گذشته!   -

 کنم! دلارام، بس کن خواهش می  -

ون، با هم مفصل خوام بیام دنفردا می بالت که بریم بی 

 زنیم، باشه؟راجع به این موضوع هم حرف می

 موهام رو پشت گوشم فرستادم و نی رمق گفتم: 

-   .  باشه، صبح منتظرت هستم، شب بخی 

 شبت بخی  عزیزم  -

دونم حال بدم بابت فالم بود یا شنیدن این که پانیذ و نمی

 پرهام امشب باهم داخل مهمونن بودند! 
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هرخی بود، حالم رو بدجوری دگرگون کرده بود. گوسیر رو 

روی تختم انداختم و بلند شدم، لباسم رو عوض کردم و به 

 حموم رفتم. 

آب گرم بدنم رو سبک کرده بود و دلم فقط یه خواب آروم 

 خواست. می

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۴۴#پارت

 

                            *** 

 

ن با شعت پاش رو  ، شاهی  ن بعد از پیاده شدن از ماشی 

 گذاشت روی گاز و رفت. 
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انگار امروزم خیلی عجله داشت که منتظر نشد که اول  

 داخل مدرسه بشم! 

ن پرهام جلوم توقف کرد. شش رو از  طولی نکشید که ماشی 

ون آورد و گفت:   پنجره کمی بی 

 دین در خدمت باشم مادمازل؟افتخار می  -

ن رو دور زدم. لبخن دی به چرب زبونیش زدم و ماشی 

ن  درسمت شاگرد رو باز کردم و خودم رو یه جورانی تو ماشی 

 پرت کردم. 

ه نگاهم  ، خی  ن پرهام با تعجب از طرز نشستنم تو ماشی 

 کرد که لبخندی زدم و گفتم: می

ن برای همون سلام، چیه خب؟ می  - ترسم بچه ها ببیین

 برو دیگه!  این جوری سوار شدم... توروخدا 

ای اش از حالت تعجب در اومد و لبخند نصفه نیمهقیافه

 زد و گفت: 

 شیم؟دلارام کی از شر این قایم باشک بازی راحت می  -

ن رو به  منتظر جوابم نموند و روش رو ازم برگردوند و ماشی 

 حرکت درآورد. 
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تو طول مسی  سکوت کرده بودیم، دوست داشتم خودش 

وع کنه و برام ازد  یشب بگه! اول شر

خورد بنابر این با وجود اینکه اسم پانیذ توی ذهنم چرخ می

آزارد، ولی و مثل پنجه کشیدن گربه به دیوار، روحم رو می

 تصمیم گرفتم که صیی کنم جای این که الگ قضاوتش کنم. 

ن رو جلوی بوستان پلیس پارک کرد و باهم وارد پارک  ماشی 

 شدیم. 

بودم، ولی خیلی خوشم تا به حال به این پارک نیومده 

 بود. 
ی

 اومد، جای قشنکی

رفتیم و روی یه نیمکت که تو جای دنج و خلون  بود 

 نشستیم. 

 با صدای ش خوش پرهام حواسم رو بهش دادم.  

خب، مثل این که خانومی از دست من ناراحته،   -

 درسته؟

ن انداختم و باز هم سکوت کردم.  از شمای  شم رو پایی 

ه بودم. دستام رو جلوی دهنم هوای اول صبح یخ کرد

 گرفتم و با نفسم سعی در گرم کردنشون داشتم. 
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 ای گفت: این بار پرهام با لحن دلجویانه

خوامت، دلارام، من که تو رو دوست دارم و انقدر می  -

 آشپ  باش دیگه! 

من قهر نیستم، ولی انگار بدت نمیاد قهر کنم؟ هر دفعه   -

! که ناراحت می  آشپ 
ی

 شم میکی

! بع ن ی، همی   دش هم من دوست ندارم با پانیذ گرم بگی 

عزیز دلم این حساسیتت کاملا الکیه، من تو رو   -

دوست دارم و پانیذ اهمیپ  برام نداره، این بحث 

 بیهوده و نی شانجامه، پس لطفا تمومش کن! 

 ببینم... دیشب بهت خوش گذشت یا نه؟

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۴۵#پارت
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کرد. پس به جای فعلا خطری از جانب پانیذ تهدیدم نمی

کش دادن بحث، به حرف پرهام گوش کردم و بیخیال 

تونستیم هم های بیهوده شدم. من و پرهام خیلی نمیبحث

 نی مورد، 
دیگه رو ببینیم که حالا هم بخوام با اوقات تلچن

 روز جفتمون رو خراب کنم. 

 ل همیشه با انرژی گفتم: لحنم رو شاد کردم و مث

ها دیشب عالی بود، فقط آخرای مهمونن از پله  -

 افتادمو... 

یت نشد که؟  - ن  چی 

 کوتاه خندیدم و گفتم: 

 که، فقط برای چند لحظه جانی رو نه... می  -
بیپن

 نمی.دیدم! 

شدم، وای پرهام فکر کردم کور شدم، داشتم دیوونه  می

... خیلی لحظهنمی  ی بدی بود. دونن

 گاهش رنگ نگرانن گرفت و مضطرب گفت: ن

بلند شو بریم درمانگاه، ببینم اون پشعموی گند دماغت  -

دت؟  یه دکی  نیی
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 نه بابا، هیچ کس نفهمید، ترسیدم بگم!  -

یک دفعه از جاش بلند شد و دستم رو گرفت و  بلندم کرد، 

 با لحن شزنشگری گفت: 

 شه ششی گذشت! این خطر ناکه، نمی  -

درمانگاه خیالمون راحت شه، رو حرف منم نه  بریم یه  

 نمیاریا! 

 آخه...   -

 جدی نگاهم کرد و گفت: 

؟  - ی گفپ  ن  چی 

 باشه بابا تسلیم، بریم!   -

 آفرین دخی  خوب   -

 جلوتر از من راه افتاد. 

ون فرستادم و تو دلم گفتم:  ای بابا »نفسم رو پر صدا بی 

نه بالا، من  ن فهمم چرا نمیاینم یه وقتانی رگ زورگوییش می 

 ! ن  «پشای اطراف من اینجوری هسی 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

های بلند به ناچار دنبالش راه افتادم و هم قدم با هم، با گام

ن رفتیم.   سمت ماشی 

های دکی  خیالمون راحت شد از بعد از این که با حرف

 بیمارستان خارج شدیم. 

هانی ها و  آزمایشمثلا قرار بود یه درمانگاه بریم، با عکس

تجویز کرد، مجبور شدیم بیاییم بیمارستان و که دکی  

 های ظهر طول کشید. کارمون تا نزدیکی

 یهو هوس دیزی کردم و با ذوق و شوق به پرهام گفتم: 

 شه بریم دیزی بخوریم؟می  -

آخه الان ساعت یازده و ده دقیقه است، زوده برای   -

 نهار! 

پرهام، من باید تا قبل از ساعت یک جلوی در مدرسه   -

ن میاد دنبالم!   باشم، شاهی 

ای بابا، آخر من میام و یه دعوای اساسی با این پش   -

 کنم، اعصابمونو ریخته بهم! عموی مسخرت می

 پرهام...!    -
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س پش عموت من رو   - بیا بریم دیزیمون و بخوریم، نی 

 نزنه، من کاریش ندارم! 

لبخندی که رولبم نشست رو نتونستم جمع کنم، این یه 

 گفت! رو راست میمورد 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۴۶#پارت

 

ن انگار با همه ش جنگ داشت!   شاهی 

روی تخت سنپ  سفره خونه نشستیم و منتظر رسیدن 

 دیزیمون بودیم. 

های پرهام پخش نشده بود، وگرنه خوب بود که هنوز فیلم

نم تونستیم بریم، معروف بشه فکر کدیگه هیچ جا  نمی

ون!   نتونیم زیاد بریم بی 
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با حس گرمی دستاش روی دستم، نگاه هراسونم رو به 

 چهره خندونش دوختم. 

 کردم که دستم رو پس بکشم! عجیب بود که تلاسیر نمی  

تر بشه، از این خواست که رابطمون جدیچقدر دلم می  

مدل باهم بودنمون عذاب وجدان داشتم. عذاب وجدان 

 که یکی بعد از دیگری داشتم زیر پا  به خاطر خط قرمزهانی 

 ذاشتمشون و این اصلا نشونه خونی نبود! می

ایط از مامان هم خجالت می کشیدم، قطعا اگه تو این شر

ی روم داشت و نمی ل بیشی   ذاشت که... نبود، کنی 

لت »صدانی تو شم گفت:  ن کنی  ل؟ مگه شاهی 
کنی 

رو  ترسی و بازهم کار خودتکنه؟ مگه ازش نمینمی

؟می  «کپن

با فشار خفیفن که پرهام به دستم داد، به خودم اومدم و 

ه پرهام مونده بود رو گرفتم و نگاهم که چند دقیقه ای خی 

ون  به دستامون نگاه کردم. نی هوا دستم رو از دستش بی 

 کشیدم. 
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ن   از حرکتم جا خورد، ولی به روی خودش نیاورد و تو همی 

ن غذامون رو هم آوردند.   حی 

 های پرهام نهارمون رو خوردیم. شوخن  با 

ین دیزی عمرم بود که خوردم.   واقعا بهم چسبید بهی 

پرهام خوش اخلاق و شوخ طبع بود و تو هر حالپ  سعی 

 داره شاد باشه. 

ن خوش  رو بودنش هم خیلی خوشم اومده بود. از همی 

ای مثل پرهام سفارش قلیون داد و بعد با لحن    بامزه

 صداش مردای سیبل کلفت

 رو انداخت تو غب غبش و گفت:  

 بعد دیزی مرد باس قلیون بکشه!   -

بلند زدم زیر خنده که توجه چند نفری سمتمون جلب شد. 

اومد. ام بند نمیدستم رو جلوی دهنم گرفتم ولی خنده

های نداشتش رو تاب داد که باعث شد از پرهامم  سیبیل

 کنم که خنده دولا بشم و فشار دستم رو روی دهنم بیشی  

 صدای خنده بلندم سفره خونه رو برنداره! 
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ه بود و لبخندش به دلم گرمی  پرهام با نگاه خاض بهم خی 

داد. قلیون رو آوردن و با هیجان دستام رو بهم کوبیدم و می

 گفتم: 

 خوام! منم می  -

 تا حالا کشیدی؟  -

 نه!   -

! خب نمیشه که گلوت درد می  - ه به شفه میوفپ   گی 

 هام اذیت نکن، تو رو خدا بذار امتحان کنم! پر   -

 لپم رو نرم کشید و با مهربونن گفت: 

 شیطونک، خی بگم بهت؟بیا بکش!   -

شلنگ قلیون رو داد دستم و منتظر نگاهم کرد. با ذوق ازش 

وع کردم به فوت کردن  گرفتم و داخل دهنم گذاشتم و شر

توش، آب داخل تنگ بالا اومد و دهنم از آب تلخ و 

 عمی پرشد. بدط

ون وبه شفه افتاده بودم و حالم داشت  همه رو پاشیدم بی 

 خورد. بهم می
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 دونست بخنده یا نگرانم بشه! پرهام نمی

 کنه! آخه دخی  خوب کی تو قلیون فوت می  -

ام تو گلو خندید، خودم هم نگاهش کردم که با دیدن چهره

ام گرفته بود ولی انقدر حالم بهم خورده بود که خنده

 تونستم بخندم. نمی

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۴۷#پارت

 

 «بخش سی ویک»

 

ن رو نگه داشتم. دلارام پیاده شد و با  جلوی مدرسه ماشی 

دستم براش بوس فرستادم که لبش رو به دندون گرفت و 

 لپاش گل انداخت. آخ که عاشق که این خجالپ  بودنشم! 
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معمول کسی نبود. رفتم به اتاقم و وارد خونه که شدم طبق 

 لباس و حوله برداشتم و راهی حمام شدم. 

حوله سفید کوچکی رو روی موهای خیسم انداختم و وارد 

خونه شدم و از داخل کابینت یه بسته چیپس فلفلی  ن آشیی

ای ماست برای دیدن مسابقه والیبال برداشتم و با پیاله

 مقابل تلویزیون نشستم. 

کردم که گوشیم ه داشتم والیبال نگاه مینیم ساعپ  بود ک

اش انداختم. با دیدن اسم زنگ خورد. نگاهی به صفحه

 پانیذ لبخند روی لبم نشست و تماس رو وصل کردم. 

. موبایل رو کمی از صدای جیغش از پشت گوسیر بلند شد 

 گوشم فاصله دادم که به حرف اومد. 

ن قسمت شیال   - وای پرهام، امشب ساعت ده اولی 

 ش میشه، وای خیلی خوشحالم! پخ

 ای کردم و گفتم: تک خنده

 السلام، دخی  دیوونه ترسیدم! علیک  -

ن فیلمته!   خب پخش بشه، مگه اولی 
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ن فیلمش هستو می  - خواد من نه، ولی نقش مکملم اولی 

 حسانی معروف بشه! 

 حالا از کجا معلوم؟   -

 بذار چند قسمت بگذره اون موقع معلوم میشه! 

! بیحالا می  -  پن

 آخر هفته برات مهمونن می
ً
، مسعود احتمالا ه، راسپ  گی 

کون بشه!   اگه فیلم بی 

 بابا از کارگردانا این ولخرجیا بعیده!   -

ی   - ن مسعود مثل همه نیست، وقپ  بفهمه که چه چی 

ن چه کارا که   که جای خود داره، ببی 
کشف کرده مهمونن

 نکنه برات! 

 م. خنده شخوسیر کردم، واقعا خوشحال بود

 ممنونم پانیذ، کاری نداری فعلا؟  -

 نه دیگه منم برم، فعلا خداحافظ  -

بعد از قطع تماس وارد تلگرام شدم و خیی پخش شیال رو 

 به دلارام دادم. 
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 آف بود و منتظرش نموندم. 

ساعت از ده شب بود و با مامان و بابا و پویا نشسته بودیم 

ن قسمت فیلم رو  می خاض  دیدیم، یه احساسو اولی 

س داشتم از اینکه با  داشتم هم خوشحال بودم هم اسی 

ن مردم برم!   معروف شدنم چطور باید بی 

ام تر شد نیم ساعپ  بود که محو تلویزیون بودم که یهو گونه

های و دسپ  دورم حلقه شد. برگشتم که نگاهم تو چشم

 خیس از اشک مامان نشست. 

مدن  بود که هوس بغلش رو کرده بودم، اما حسم رو 

 کردم. شکوب می

این بار پا روی غرورم گذاشتم و خودم رو به آغوشش 

دمش  دم. دستم رو دورش حلقه کردم و به آغوشم فشر سیی

ای نگاهم به پویا افتاد که با نگاه گرم و لبای که لحظه

ه به ما بود.   خندون خی 

سش رو با تمام وجود به هام رو بستم و عطر یاچشم

داد و من هام کشیدم، مامان همیشه بوی عطر یاس میریه

 دادم. ای ترجیه میاین عطر رو به هر رایحه
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ن شش روی شونه ام هق هقش آروم شد و نفس با گذاشی 

 عمیف  کشید. 

ون اومدم.   با صدای گرم بابا از بغل مامان بی 

م کیک بخرم تا امشب رو به افتخار با - زیگر من می 

یم. معروف خونه  مون جشن بگی 

بعد از دوسال شب خیلی خونی رو کنارشون داشتم. کاش 

ن جور بود!   همیشه همی 

شنیدم تا انقدر این دوسال کاش اون روز لعنپ  نبودم و نمی

 شد! برام زجرآور نمی

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۴۸#پارت

 

 «بخش سی و دو»
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اش رسوندم با شعت به دلارام رو دم مدرسهبعد از این که 

ن رو روندم.   سامان ماشی 
 سمت دفی 

دیشب انقدر سامان و بردیا اضار کردن تا با صاحب برند 

پوشاکشون صحبت کنم که آخر تسلیم شدم و قبول کردم 

 که امروز برم ببینم حرف حسابشون چیه! 

ی تو ترافیک مونده بودم و یکم عصپی شدم، اما با یادآور 

 دیشب و حرکات دلارام لبخندی روی لبم نشست. 

 های آخر شبمون حالم رو گرفته بود. فال   

ا اعتقادی ندارم اما دیشب...  ن  با اینکه به فال و این چی 

ن حقیقت بودن! اون فال   ها عی 

بالاخره بعد از نیم ساعت گی  کردن تو ترافیک، جلوی دفی  

 سامان رسیدم. 

 

                        *** 
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با اخم غلیطین نگاه شدم رو به آقانی که سعی داشت 

لباسای مضحکش رو با اسم برند معروف بفروشه به 

ه بودم.   جوونا خی 

ی حرف زدنش خیلی خوب بود، ولی من کسی نبودم نحوه

 که بتونه با چهار تا حرف خامم کنه! 

ن آقای فروزش اگه شما از مدلینگ  - های برندمون بشی 

افتخارمونه، هم چهره جذانی دارین، هم هیکل باعث 

 متناسب! 

 جناب من در کل با پوشاکتون مشکل دارم!   -

ن لباسای جلف و زننده ای بنده حاضن به تبلیغ همچی 

 شم! نمی

، با عرضه لباسای  ن اگه مایل به همکاری با بنده هستی 

مناسب که درخور شخصیت و فرهنگ ایرانیمون باشه، در 

ریتون هم بسیارخوشحال و خرسند خدمتم و از همکا

 خواهم شد! 

پسندن و خیلی پر ها رو الان مینسل جوون این تیپ لباس -

 طرفدار هست! 
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 به هر حال من حاضن به همکاری نیستم!  -

ن کاتالوگ ن برداشت و خشمگی  کتشون رو از روی می  های شر

 از جاش بلند شد. 

 رو به سامان با لحپن زننده گفت: 

ن از اول می - ن که مدلتون با برند معتیی ما کار نمیگفتی  کین

کت ما هم هدر نره!   وقت شر

ن سامان دستپاچه رو نشونه گرفت.   نگاهم خشمگی 

با بسته شدن در، سامان با عصبانیپ  که تو صداش موج 

 زد رو بهم گفت: می

 فهمی چیکار کردی؟هیچ می  -

 بابا برند اینا خیلی معروفه، چرا حالیت نیست؟! 

مشکی رنگ بلند شدم و با آرامش دست  از روی مبل چرم

 روی شونه سامان گذاشتم و لبخندی کنج لبم نشست. 

 های غضبناک سامان دوختم و گفتم: نگاهم رو به چشم

ن پول نیست!   -  همه چی 
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ه یکم برای نوع پوشش و فرهنگمون ارزش قائل بسیر و  بهی 

 با هر برندی قرار داد

 نبندی، ضفا برای این که برندشون معروفه! 

 من دیگه برم یک ساعت دیگه جلسه دارم. 

ن  ون و شش رو پایی  نفسش رو عصپی فوت کرد بی 

 انداخت. 

ن کیفم از دفی  کارش  منتظر جوابش نموندم و با برداشی 

 خارج شدم. 

شاید کمی عصپی شد ولی خوشحالم از این که لااقل من 

 لباسانی ندارم. 
ن  دسپ  تو پخش همچی 

م زنگ خورد. نگاهی به اسم قبل از اینکه راه بیفتم گوشی

 رضا انداختم و تماس رو وصل کردم. 

های جدید رو برسونن سلام رئیس، قرار بود صبح طرح -

 دستما! 

کت نیستم تا نیم ساعت دیگه   - کاری برام پیش اومد شر

کت.  سم شر  می 
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 شه رئیسدیر می -

ن برات.  -  باشه زنگ بزن خانم اسدی ایمیل کین

 بنده نیست؟! باشه پس... امری با  -

هست رو  cرضا... فقط بگو فایل تاری    خ دهم که تو درایو  -

 هم برات بفرسته، اونا رو هم نشونشون بده 

 حله رئیس جون، فعلا -

تماس رو قطع کردم و خواستم گوسیر رو خاموش کنم که با 

 ده تماس نی پاسخ از مدرسه دلارام مواجه شدم! 

 

 آور #نیلوفرنام

 تاسمنکابوسمرد #این

 

 ۱۴۹#پارت

 

 «بخش سی و سه»
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ن  چهل دقیقه زودتر رسیده بودیم جلوی مدرسه، بعد از رفی 

پرهام کمی جلوی مدرسه قدم زدم. یک دفعه به ذهنم 

رسید با برگه آزمایسیر که تو کیفم بود برم پیش مدیر 

 مدرسه و غیبتم رو موجه کنم. 

با ذوق از فکری که به شم زد، داخل مدرسه شدم و با 

 خودم رو به دفی  مدرسه رسوندم. شعت 

جلوی در سفید رنگ دفی  مدرسه ایستادم و چند تقه به در 

زدم، با صدای خانم الیاسی که اجازه ورود داد، در رو باز 

 کردم و داخل شدم. 

ن خانم الیاسی، برگه های سلام کردم و رفتم روبه روی می 

، شم رو  ن آزمایش رو از کیفم درآوردم و گذاشتم روی می 

 انداختم و با اضطرانی که به جونم افتاده بود، گفتم: 
ن  پایی 

سلام خانم، از صبح با پش عموم بیمارستان رفته بودم،  -

ن الان رسیدیم فکر می کردم کارام زود تموم بشه، اما همی 

 مدرسه! 
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دونستم سلام، حیف که نمراتت خوبه فروزش،  وگرنه می  -

 های نی در پیت چیکارت کنم! بابت غیبت

های آزمایش رو نگاه خانم بخدا بیمارستان بودم، برگه  -

 ! ن  کنی 

 مشکلت خی بود؟  -

، بیناییم رو چند دقیقه - ن ای از دست دیشب خوردم زمی 

 دادم، ترسیدیم که به شم آسیپی وارد شده باشه خانم

؟!  -  حالا خونی

 بله خانم  -

ن اینکه برگه های آزمایشم عینکش رو کمی بالا فرستاد و حی 

 کرد گفت: رو وارسی می

بیشی  از ده بار زنگ زدم به پش عموت اما جواب  -

 نداد! 

دلم هری ریخت؛ آب دهنم رو نی ش و صدا قورت دادم، 

ن جواب می ن بود! داد که حسابم با کراماگه شاهی   الکاتبی 

 زد. شانس آورده بودم، ولی هنوز ترس تو دلم موج می
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خونشدیم رو حفظ کردم و با همون آرامش ظاهری قبلم  

 لرزیدم، گفتم: در حالیکه از درون می

کنید، بگم خودش بیاد الان دم در مدرسه اگه باور نمی  -

 منتظرمه! 

نه نیاز نیست، سعی کن تکرار نشه، حیفه تو که نمراتت   -

 به این خوبیه از انضباط کم بیاری! 

ون فرستادم و گفتم: ام رو نامحسوس نفس آسوده  بی 

 چشم خانم ممنون، خدانگهدار  -

 خدا به همراهت  -

العمل خداروشکر بخی  گذشت، حالا باید ببینم عکس»

ن چیه!   «شاهی 

سی که به جونم افتاده بود از مدرسه خارج شدم،  با اسی 

 هنوز چند دقیقه مونده بود زنگ آخر رو بزنن. 

ن قفل ن شاهی   شد.  به محض خروجم چشمم رو ماشی 

ون، ولی    اصلا حواسم نبود که زود از مدرسه اومدم بی 

 شد کاریش کرد! دیگه نمی
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ن پیاده شد که سمتم بیاد که با  ن با دیدنم از ماشی  شاهی 

، بهش مهلت کاری قدم ن های تند راه افتادم سمت ماشی 

 ندادم و شی    ع سوار شدم. 

س و ترسم چند برابر شده   ن نشست، اسی  با مکث تو ماشی 

ی میبود  ن پرسه یا نه، که به حرف . منتظر بودم ببینم چی 

 اومد. 

؟ چرا زودتر   - ن برای خی از مدرسه باهام تماس گرفی 

ون؟ آب دهنم رو قورت دادم و دست هام رو زیر اومدی بی 

ام پنهان کردم و با صدانی که سعی داشتم مرتعش کوله

 نباشه که خیلی هم موفق نبودم، گفتم: 

شگیجه... داشتم، یکم... حالم خوب  را... راستش یکم  -

نبود، فکر کنم به خاطر اینکه دیشب شم خورد به نرده و 

 جانی رو نتونستم ببینم! 

یک دفعه زدم تو دهنم، اصلا حواسم نبود، از ترس لو 

نرفتنم از  این که نفهمه مدرسه نبودم، تندتند و پشت 

 شهم فقط هرخی به ذهنم رسید رو گفتم! 
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تو جام تکونن خوردم و چشمام رو روی  با صدای بلندش

دم. خشمش ناگهان طغیان کرد و با صدانی بلند  هم فشر

 صحبت می کرد. 

 که چشمات نمی  -
ی

دیدن؟ چرا دیشب الان داری میکی

؟  خونی
ی

؟ چرا میگم خونی دروغ میکی
ی نگفپ  ن  چی 

، فهمیدی؟  دلارام، بار اول و آخرت باشه به من دروغ گفپ 

ک و خشنش، تو صندلی فرو از صدای بلند و لحن خش

 رفتم. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۵۰#پارت
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متوجه ترسم که شد، کلافه دستش رو میون موهاش فرو 

برد، خشم نگاهش کاسته شده بود اما هنوز آروم نشده 

 . بود 

 تر اما با همون لحن تند و جدیش گفت: بار دیگه آروم

 فهمیدی یا نه؟!   -

معنای آره تکون دادم. تو دلم خدا رو شکر کردم شم رو به 

 های خانم الیاسی رو جواب نداده بود. که تماس

 !
ً
 وگرنه امروز آخرین روز زندگیم میشد قطعا

خم شد و از داشبورد جعبه طلانی رنگ سیگارش رو 

ون کشید و جعبه رو  برداشت و یه نخ سیگار از توش بی 

ن سیگارش رو دوباره گذاشت داخل داشبورد. با فندک  ماشی 

روشن کرد و با عصبانیپ  که تو حرکاتش مشهود بود، پک 

 محکمی به سیگارش زد. 

بوی سیگارش با عطر تلخش آمیخته شده بود و عجیب 

ام رو از رایحه پیچیده این بو رو دوست داشتم و تمام ریه

ن پر کردم.   شده تو ماشی 
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ن رو پا  که نزدیکای خونه بود، ماشی 
رک جلوی بیمارستانن

 کرد و با تحکم گفت: 

 پیاده شو  -

کیفم رو که تا الان از ترسم تو بغلم محکم نگه داشته بودم 

ن گذاشتم و پیاده شدم.   رو روی صندلی ماشی 

هاش برجسته شده هم قدم با شاهیپن که از خشم رگ

 بودن، داخل بیمارستان شدیم. 

دو مرتبه مراحل آزمایش و عکس از شم انجام دادیم، که 

 ن مراحل رو صبح همراه پرهام هم انجام داده بودم. تمام ای

ن چرا تا این حد عصبانن شده بود! فقط نمی  فهمیدم شاهی 

دکی  که مرد نسبتا جوانن بود، بعد از نگاه کردن به جواب 

ه شد و لبخند مهربونن به روم ها، به چشمآزمایش هام خی 

 زد و گفت: 

با رو خوشبختانه هیچ خطری این خانم کوچولوی زی  -

، تا یکی دو روز کنه، شگیجهتهدید نمی ای هم که گفپ 

 طبیعی هست! 
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ن ولی گویا فکر می - کردم متخصص مغز و اعصاب باشی 

 تخصص زیبانی شناسی هم دارین؟ 

؟!  ن آقای دکی  ن بازی به طبابتون برسی   بهی  نیست جای هی 

مسار شم رو تو  ن نگاه کرد و من شر  متحی  به شاهی 
دکی 

 رو بردم. ام فیفه

ی نگفت که؟ واقعا این رفتارش رو درک  ن بنده خدا چی 

 کردم؟ نمی

ن به ناچار دنبالش  با کشیده شدن مچ دستم توسط شاهی 

 کشیده شدم. 

 چرا خشمش فروکش نمی کرد؟

ترین سوالی که ذهنم رو مشغول کرده بود این بزرگ

 احساس مالکیپ  بود که بهم داشت

ل   خودش درآورده بود! و حپ  نفس کشیدنم هم تحت کنی 

ن به قدری بهم  نیم ساعپ  بود که رسیدیم خونه، شاهی 

ریخته بود که به محض رسیدنمون داخل اتاقش رفت. من 

هم بعد از این که به مامان ش زدم داخل اتاقم رفتم تا 

احت کنم.   اسی 
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روی تختم دراز کشیده بودم و با شیدا و ماهک چت  

کردم که یه پیام از طرف پرهام برام اومد، رفتم تو نی می

 ویش که دیدم سلام کرده. 

 سلام سوپر استار  -

 خونی خانم خانما؟  -

 نه خیلی، مهم نیست ولی  -

 چیشده؟  -

هیچی بابا چ، پش عموم قضیه نابینانی موقت دیشبم رو   -

و عصبانن شد، بعد هم به اجبارش رفتیم بیمارستان فهمید 

ها رو انجام دادم، خسته تا الان دوباره تمام اون آزمایش

 ! ن  شدم امروز، همی 

ی نبود.   - ن  اشکال نداره عزیز دلم، خداروشکر که چی 

ن و پرهام رو باهم مقایسه کردم.   یه لحظه رفتار شاهی 

ش تشکر پرهام خونشد به حرفای دکی  گوش داد و آخر  

 ... ن ون، اما شاهی   کرد و اومدیم بی 
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 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۵۱#پارت

 

 با لرزیدن گوسیر تو دستم افکارم از هم گسست . 

نگاهم رو به گوسیر دادم و با دیدن پیام پرهام از خوشحالی 

 ای کشیدم. جیغ خفه

امشب قسمت اول شیالم پخش میشه، ساعت ده   -

 شب

 براش تایپ کردم. با ذوق 

 وای خیلی خوشحالم، خیلی...   -

ای چت کردیم، انرژی گرفته بودم. تصمیم گرفتم ده دقیقه

وع شدن  م تا موقع شر ن کمی درس بخونم و بعد برم شام بیی

 شیال کاری نداشته باشم. 
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ن خوردیم و امشب  مثل هر شب شام رو زیر نظر شاهی 

ل میبیشی  از شب کرد و با های دیگه غذا خوردنم رو کنی 

 زور و اجبارش بیشی  از همیشه غذا به خوردم داد. 

ها رو تو بعد از شام تشکر کرد و به اتاقش برگشت، ظرف

 ظرفشونی چیدم و به سمت تلویزیون پرواز کردم! 
ن  ماشی 

ه به صفحه تلویزیون بودم.  با هیجان وصف ناپذیری خی 

وع شد، از دیدن اژ ابتدای فیلم تموم شد و فیلم شر اسم  تیی 

اژ، کلی ذوق کرده بودم.   پرهام تو تیی 

بالاخره سکانس پرهام رسید، محو فیلم شده بودم که 

 مهابا تلویزیون خاموش شد! نی 

، هیپن کشیدم  ن ه بلندی گفتم که با صدای پر غیض شاهی 
َ
ا

 و از روی مبل بلند شدم. 

ن ش درست!   -  برو بشی 

 در... درسام و خو... خوندم!   -

ی    گفت: با تحکم بیشی 

 پس برو بگی  بخواب.   -
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 آخه... خب... می خوام فیلم ببینم!   -

حرفم رو یه بار می زنم، جای دیدن این چرندیات، برو   -

 !  بخواب که صبح خواب نمونن

 ی خون شده بود. هاش دو کاسهچشم

 واقعا علت این همه خشم امروزش رو درک نمی کردم! 

اض نداشتم، با ناراحپ  شم رو  ت اعی 
ٔ
ن و جرا انداختم پایی 

بدون حرفن راه افتادم سمت اتاقم، خوب بود که شام رو 

زدم با این زود خوردیم وگرنه عمرا دیگه لب به غذا نمی

 هاش! رفتار 

ل کردن خوردن و شم همهانگار بچه اش در حال کنی 

 خوابیدن و رفت و آمدمه! 

چراغ اتاقم رو خاموش کردم و با حرص خودم رو روی 

 تخت انداختم. 

نگاهم به عروسک گوریل انگوری که کنار بالشم بود افتاد. 

 برداشتمش و با حرص تو صدام بهش گفتم: 

خودخواه، زورگو، کوه یخ مغرور، چرا انقدر اذیتم   -

؟می  کپن
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با عصبانیت پرتش کردم وسط اتاق و پتوم رو کشیدم روی 

 شم. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۵۲#پارت

 

یکی که داده بودم، وارد با خست ن  از امتحان سخت فی 
ی

کی

 خونه شدم. 

کتش رفت.   شاهینم بعد از رسوندن من به شر

وارد اتاقم شدم و کوله پشتیم رو انداختم گوشه اتاق، 

 
ی

ن بلند صورن  رنکی روپوش مدرسه رو درآوردم و بلوز آستی 

 پوشیدم. 

ن رو از وسط اتاق برداشتم و  گوریل انگوری ملقب به شاهی 

ون رفتم. گذ  اشتم روی تخت و از اتاق  بی 
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وارد اتاق مامان شدم. طونی داشت لباس مامان رو عوض 

 کرد؛ لبخندی زدم و سلام کردم. می

، امتحانت رو خوب دادی؟  -  سلام عزیزم خسته نباسیر

 بله طونی جون، عالی دادم ولی سخت بود.   -

 مامان گلم چطوره؟

 بود! اش بهی  شده هاش خندیدن، روحیهچشم

با کمک طونی مامان رو روی ویلچر گذاشتم. یک مرتبه یاد 

شیال پرهام افتادم، دیشب ساعت تکرارش رو زیر نویس 

 کرده بودن. 

نگاهی به ساعت مربعی مشکی رنگ نصب رو دیوار 

 انداختم. 

دادن، تا ده دقیقه ها دو و بیست دقیقه رو نشون  میعقربه

وع می  شد. دیگه تکرارش شر

خونه در از اتاق   ن ون اومدم و رفتم سمت آشیی مامان بی 

کابینپ  که توش پر از خوراکی بود رو باز کردم. با دیدن 

های پاستیل چیپن به بینیم انداختم، با اون هیبتش بسته

 خوره! پاستیل می
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ن لواشک به سمت هال رفتم.   با برداشی 

، نشستیم و شیال رو تماشا کردیم،  همراه مامان و طونی

 رای فیلم بود که تلفن خونه به صدا در اومد. تقریبا آخ

هی گفتم و ناراضن بلند شدم و به سمت گوسیر 
َ
زیر لب ا

 ای که رو تلفن افتاده بود کردم. تلفن رفتم. نگاهی به شماره

 شماره طولانن بود. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۵۳#پارت

 

به گوشم  گوسیر رو برداشتم که صدای زنعمو از پشت خط

 رسید. 

 الو؟  -

؟  - ن  سلام زنعمو، خوب هستی 
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سلام عزیز دلم، قربونت برم، خونی دلارامم؟ مامانت   -

 خوبه؟

ه خداروشکر ممنون خوبیم، مامان  -  هم حال روحیش بهی 

ن خوبه؟ اذیتت که نمی  -  کنه؟شکر... شاهی 

 پوزخندی ناخواسته رو لبم نشست و زنعمو ادامه داد. 

 م بد اخلاقه، ولی دلش مهربونه عزیزمدونم پش می -

 نفس پر آهی کشیدم و گفتم: 

ن؟  - ، خواهرتون بهی   خوبه همه خی

 کنه، خیلی سخته! داره مراحل درمان رو طی می  -

ن هستش، من هرسال  ، زنگ زدم بگم فردا تولد شاهی  راسپ 

 گرفتم، ولی امسال ازش دورم! براش یه جشن کوچیک می

یم. ما براش جشن می اشکال نداره این جا   -  گی 

م بختت بلند   - مرسی عزیز دلم، تو چقدر مهربونن دخی 

 زنم تا سورپرایز شه! باشه، پس من دیگه بهش زنگ نمی

 با... شه  -

 خب دیگه عزیزم، کاری نداری؟  -
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، خدانگهدار  - ن  نه ممنون مواظب خودتون باشی 

ای بعد از قطع تماس تازه فهمیدم که چه قول مسخره

 م! داد

م؟   آخه من برای اون گنده بک تولد بگی 

 اونم با این رفتارهانی که داره؟

ن خی   از حرص به موهام انداختم. عی 
ی

درمونده و کلافه چنکی

 دور از جونم از حرفم پشیمون شده بودم. 

 شد کرد. اما به هر حال حرفن بود که زده بودم و کاریش نمی

م.    باید از شیدا و ماهک مشورت و کمک بگی 

توجه به طونی و مامان سمت اتاقم رفتم. حسانی فکرم نی 

ن ندارم، ولی  مشغول شده بود، هرچند دل خوسیر از شاهی 

 خب من به زنعمو قول داده بودم. 

گوشیم رو از کیفم درآوردم و یه پیام تو گروه، برای ماهک 

 و شیدا فرستادم؛ که شیدا همون لحظه جوابم رو داد. 

ن تحری رم، با شیدا مشغول چت نشستم روی صندلی می 

 کردن شدم. 
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 راهکاری که شیدا داد، هم خوب بود، هم بد! 

ن راهکارش سامان بود.   اولی 

من چجوری شماره سامان رو گی  بیارم که برای فردا باهاش 

 هماهنگ کنم! 

 راهکار بعدیش به مراتب بدتر بود. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۵۴#پارت

 

ن دارم، چطور برم ش وقت آخه من با ترسی  که از شاهی 

 گوشیش و شماره سامان رو بردارم؟! 

 تازه اگه گوشیش رمز نداشته باشه! 

 که خونه نبود تصمیم گرفتم برم تو اتاقش تا بلکه  
ً
فعلا

ای از دوستاش پیدا کنم. با این تصمیم شی    ع راه شماره

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

، دستام کمی می ن  لرزید و با دلهرهافتادم سمت اتاق شاهی 

ن کردم.  وع به گشی   شر

ش یه شی کارت  ویزیت بود.  ن  روی می 

کت خودش بود، اما   برای شر
ً
ا یکی یکی نگاهشون کردم. اکیی

 ها توجهم رو جلب کرد. یکی از کارت

 بود، زمینه مشکی بود که اسم برندش به حرف 
ی

کارت قشنکی

ن با رنگ فسفری نوشته شده بود، زیر اسم هم سه تا  لاتی 

اسم و فامیل سامان و بردیا جلوی دو شماره داشت که 

 شناختم. شماره بود و سومی رو هم نمی

ن بلوزم پنهانش کردم.   کارت رو برداشتم و تو آستی 

ون برم که قامتش مقابلم ظاهر  در اتاقش رو باز کرده بی 

 شد. 

 هیپن کشیدم و قدمی به عقب برداشتم. 

 اش بود. اخم عضو جدا نشدنن چهره 

ه موند. نگاه سوالیش به چشم  هام خی 
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 که از ترس یهونی دیدنش پیدا کرده بودم خیلی 
با لکنپ 

 آروم سلام دادم. 

ن  نگاه مشکوکی بهم کرد و جوابم رو آروم و جدی داد. حی 

وع کردم به تند تند حرف زدن. اینکه وارد اتاقش می  شد شر

 بخدا اومده بودم اتاقتون رو مرتب کنم!   -

اش دور تا دور اتاقش رو هچشماش رو باریک کرد و کهربانی 

هاش طرح لبخند گرفته بود اما با از نظر گذروند، چشم

 قاطعیت تو کلامش گفت: 

 برام غذا گرم کن  -

ون فرستادم و از اتاقش به  نفس منقطع شدم رو آروم بی 

خونه کج کردم.  ن ون فرار کردم و راهم رو سمت آشیی  بی 

خونه، کارت رو داخل یقه ن ام به محض ورودم به آشیی

 ذاشتم. گ

ن براش آماده کردم،   و همراه سالاد و نوشابه روی می 
ماکارانن

 راه افتادم سمت اتاقش تا صداش کنم. 

 خوره؟من  نمیفهمم این بشر چند وعده غذا می
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 آخه الان ساعت چهار، وقت نهار بود مگه؟ 

 چند تقه به در اتاقش زدم و گفتم که غذاش آماده است. 

د، با یه تیپ راحپ  مشکی همون لحظه در اتاق رو باز کر 

 زرشکی جلوم ظاهر شد. 

 من در 
ً
حواسم به اندام و هیکلش پرت شده بود. واقعا

 برابرش مثل جوجه بودم! 

ه به بازوهای  عضله ای و بزرگش بود که با حرفن نگاهم خی 

ن انداختم.   که زد دستپاچه نگاهم رو به زمی 

 اتاقم هیچ فرف  نکرده بود، هنوز هم نامرتبه!   -

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۵۵#پارت
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جوانی براش نداشتم، صد در صد فهمیده رفتم فضولی تو 

 اتاقش! 

سم چند برابر شد.    با حرف بعدیش اسی 

بهت نگفتم از دروغ بدم میاد؟ نگفتم بار آخرت باشه   -

؟
ی

 به من دروغ میکی

 گفتم یا نه؟

 باز هم عصپی شده بود! 

؟ بگم دنبال فهخب آخه چرا نمی می! من بیام بگم خی

 شماره دوستت بودم؟ 

ن از زیر دستت! اون موقع که باید جنازه  ام رو بیان بیی

های کوچیک هم خیلی براش مهم بود که انگار این دروغ

 قصد بیخیال شدن نداشت! 

با صدای آروم و ترسیدم، درحالی که شم رو تا حد ممکن 

 تو گریبانم فرو برده بودم، گفتم: 

 ببخشید، من... من... بخدا کاری نداشتم... من...   -

 تری گفت: دستش رو لای موهاش فرو برد و با لحن آروم
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دونم و تو اگه دروعین بار آخرت بود، این بار من می  -

 ازت بشنوم! 

خونه رفت.  ن  از مقابلم گذشت و سمت آشیی

ون فرستادم و به اتاقم  بخی  گذشت، نفسم رو آسوده بی 

ه ام درآوردم و به شمارهیقه رفتم. کارت رو از  های روش خی 

 شدم. 

 مشکل دوم!  

 شد به سامان زنگ بزنم! من روم نمی

چند باری شماره رو گرفتم و بوق اول نخورده تماس رو 

 قطع کردم. 

س رو از  در نهایت نفس عمیف  کشیدم و سعی کردم اسی 

خودم دور کنم، ناخونام رو تو دهنم فرو برده بودم و با 

 به جونشون افتاده بودم. دندون 

 بوق سوم بود که صدای سامان تو گوسیر پیچید. 

-   ! ن  بله بفرمایی 
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صدام مرتعش شده بود و گلوم مثل کویری خشک شده 

 بود. 

 سلام... آقا سامان، دلارام هستم  -

؟ درسته؟  - ن  عموی شاهی 
 سلام، دخی 

بله، ببخشید مزاحمتون شدم، زنعموم زنگ زدن و ازم   -

ن  م، ولی خواسی  برای تولد پشعمو براش جشن بگی 

 دونم باید چیکار کنم؟نمی

خب اینکه کاری نداره، بسیی به ما، شما فقط حواس   -

ن رو پرت کن و از خونه دورش کن، بقیه کارها با من!   شاهی 

تونم! آخه... من چطوری حواسش رو پرت کنم؟ من نمی  -

ن که شش رو گرم کنه؟  نمیشه به یکی دیگه بگی 

 ای کرد و گفت: سامان خنده

 تونه اون رو شگرم کنه! اتفاقا کسی بهی  از تو نمی  -

 متوجه منظورش نشدم؟! 

شد با سامان خداحافطین کردم و تو فکر فرو رفتم. چطور می

ن رو شگرم کرد؟  شاهی 
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بدبخپ  این جاست که فردا هم پنج شنبه بود و خونه 

کت می  شد. رفت خیلی خوب میهستش. حداقل اگه شر

 فکرم بدجور مشغول شده بود. 

ترسیدم، با چه آخه مپن که حپ  از هم کلام شدن باهاش می

مش و شگرمش کنم؟! بهونه ون بیی  ای بی 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۵۶#پارت

 

 ساعت نزدیک به هفت شب بود. 

اشکی گوشت رو آماده کردم و  خونه رفتم و مواد پی  ن به آشیی

 تشون شدم. مشغول پخ
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ن بود که شام ها رو من اینم یکی دیگه از فرمایشات شاهی 

م، هرچند خودمم بدم نمی ن اومد و یه جور شگرمی شده بیی

 بود برام. 

ن به ستوه اومده بودم. ولی از امر و نهی  های شاهی 

سوپ قلمی که طونی برای مامان پخته بود رو برداشتم و به 

 اتاق مامان رفتم. 

سوپش رو دادم. طونی هر روز ساعت آروم و با حوصله 

 خودش رو داره، شیش می
ی
رفت. به هر حال اونم کار و زندکی

 هر چند نصف بیشی  روز رو این جاست! 

آوردی اقل قدرت تکلمت رو به دست میکاش لا  -

 مامان! 

دلم خیلی برای بابا تنگ شده، هر شب قبل خواب به 

ه، دلم خیعکسش انقدر نگاه می لی هواش کنم تا خوابم بیی

 رو کرده! 

 لااقل به خاطر من خوب شو، به خدا خیلی تنهام... 

گم، اما سخته وقپ  اندازه یه دنیا برات حرف دارم و بهت می

 جواب تو فقط سکوته! 
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های مرطوب اش، چشمشم رو آروم گذاشتم روی شونه

 شده از اشکم رو بستم. 

ن افتادم که شامش رو هنوز ندادم.  یک دفعه یاد شاهی 

گونه مامان رو بوسیدم و پتو رو روش مرتب کردم و شب 

 بخی  گفتم. 

سیپن سوپ رو برداشتم و بعد از خاموش کردن چراغ، از 

 اتاقش خارج شدم. 

تو سکوت سنگیپن شاممون رو خوردیم، چند باری 

ه خرید، ولی هم روم   من رو بیی
ً
خواستم بگم که فردا مثلا

ون تازه خرید شد هم اینکه به نظرم مسخره بود، چنمی

 . کرده بودیم

تا آخر شام خوردنمون چند باری تی  نگاهش رو به سمتم 

شد حرفن که تا پشت لبم نشونه گرفت؛ که باعث  می

 اومد رو همون پشت لبام زندانن کنم! می

ن بلند شد، تشکر آرومی کرد و رفت تو اتاقش.   از پشت می 

ید ای خدا، امشب گذشت و نتونستم حرفن بزنم، فردا با

 همه تلاشم رو بکنم. 
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خونه رو بیست دقیقه ن ای مرتب کردم و با انواع و آشیی

کشیدم، سمت هانی که برای فردا تو ذهنم میاقسام نقشه

 اتاقم راه افتادم. 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۵۷#پارت

                               *** 

 

ن رو تماشا دم ورودی خونه ایستادم و ورزش   کردن شاهی 

ن می کردم. با لرزیدن گوسیر تو جیبم، نگاهم رو از شاهی 

تم در آوردم.   گرفتم و گوسیر رو از جیب سوییشر

شماره ناشناس بود، با تردید تماس رو وصل کردم؛ که 

 صدای سامان تو گوشم پیچید. 
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ون؟  - ن بی   رفتی 

 وای نه! به خدا نمی دونم خی بگم؟  -

دت دور دور! وصلهای بابا، بگو ح  -  ات ش رفته بیی

هام رو روی هم فشار لبام رو داخل دهنم بردم و چشم

 دادم، مجبور بودم به قبول کردن! 

 معلوم 
ً
بعد از چند لحظه مکث با صدای ضعیفن که  کاملا

 بود اجباری قبول کردم گفتم: 

ون بهتون پیامک میدم.   -  رفتیم بی 

 تر! باشه، فقط شی    ع  -

ن ردم و با گامگوسیر رو قطع ک ن  سمت شاهی  های نامطمی 

 راه افتادم. 

ن که پام رو گذاشتم رو پله  ی اول همی 

 بسته شده بود به طرز 
ی

به خاطر لایه یچن که روی پله سنکی

ن خوردم.   بدی زمی 

ی پر دردم بلند شد و به دقیقه نکشید صدای جیغ و ناله 

ن رو بالای شم دیدم.   که شاهی 
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 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۵۸#پارت

 

 با لحن شزنشگر و تندی گفت: 

؟ بریم   - ون اومدی؟ خونی برای خی تو این هوا بی 

 درمانگاه؟

سوخت، یک دفعه زانوم به شدت خراشیده بود و می 

 فکری تو ذهنم جرقه زد! 

تونستم پیاز داغش رو زیاد کنم و به این بهونه درمانگاه می

دم.   بیی

ر سوزش زانوم شازیر شده بودن و با ش اشکام به خاط

 حرفش رو تأیید کردم. 
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تو دلم کلی ذوق کردم که مجبور نشدم ازش بخوام که من  

ه.  ون بیی  رو بی 

ن پر غیض به سمت  ن که نشستیم شاهی  داخل ماشی 

روند و منم سعی داشتم که نشون بدم حالم درمانگاه می

 خیلی بده! 

ل کاپشنم صدای پیامک گوشیم بلند شد، از داخ

 درآوردمش و پیام رو باز کردم. 

؟  - ن  چیشد؟ رفتی 

 زود براش تایپ کردم. 

ونیم.   -  بله بی 

، یکه خورده تو جام تکونن خوردم.  ن  با صدای بلند شاهی 

ن نمی  - ذاری؟ خی اون ماس ماسک و با این حالتم زمی 

 می خوای از اون تو؟

بغضم گرفت، این همه دردش رو به خاطر جناب عالی دارم 

ن و صدای بلند و کشم، آخرش هم جز نگاه خشممی آگی 

ی نداره برام!  ن  عصبیش چی 
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ن بفرستم، که موفق هم  سعی کردم بغض تو گلوم رو پایی 

 بودم. 

 تا درمانگاه سکوت کرده بودیم. 

ن دستاش پشت فرمون وقپ  که پشت چراغ قرمز  ریتم گرفی 

 ایستاده بودیم به فکر فرو بردم. 

 انگار مضطرب بود، یعپن به خاطر من بود؟ 

اما نه، امکان نداره، احتمالا ذهنش درگی  کارای خودشه، 

ن مهم باشم؟  وگرنه چرا باید من برای شاهی 

ی براش نداشتم!  ن  من که جز دردش و شبار بودن چی 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۵۹#پارت
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ی ابروش رو بالا داد و نگهاز درمانگاه که خارج شدیم، ل 

 نگاه مشکوکی بهم کرد و گفت: 

یت نبود! آه و نالت برای خی بود؟  - ن  تو که چی 

 دکی  لعنپ  پاک لوم داده بود.  

ن و به خودم جرأن  دادم و  ن انداختم پایی  مگی  نگاهم رو شر

 گفتم: 

 حو... حوصلم... ش رفته بود تو خونه!   -

یه لبخند  تری گرفت، حپ  نقشنگاهش رنگ مهربون

 کمرنگ رو روی لبش دیدم! 

 تری گفت: با صدای ملایم

گفپ  حوصلت ش اومدی و بهم میجای این کارا می  -

 تو درمانگاه خوش رفته می
ً
ون، الان مثلا آوردمت بی 

 گذشت بهت؟

ی در جوابش نداشتم که بگم و شم رو  ن سکوت کردم و چی 

ن انداختم.   پایی 
 بیشی 

 حالا کجا دوست داری بریم؟  -
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با کلی خجالت، به زور لبای بهم دوختم رو از هم باز کردم 

 و با صدای آرومی گفتم: 

 شه! خواد، اگه میمن دلم بستپن شکلان  می  -

؟ الان؟ تو این هوا؟!   -  بستپن

ن دیگه  - ای به ذهنم نمیاد، دلم بستپن شکلان  من چی 

خواست فقط، حالا هرجا که خودتون دوست دارین می

 بریم. 

ون  انگار  لحن دلخورم رو متوجه شد. نفسش رو محکم بی 

فرستاد و دستش رو داخل موهاش فرو برد. با لحن آرومی 

 که ازش بعید بود گفت: 

 ریم کافه یکی از دوستامباشه، می-

از ذوق بستپن شکلان  جیغ کشیدم و دستام رو بهم زدم که  

های خوش حالتش نشست. یک مرتبه نگاهم تو چشم

دونم تو نگاهم خی دید که با شصتش لبخندی که نمی

 نشست رو مهار کرد. داشت رو لبش می

 حالا انگار بخنده سونامی میشه! 

؟! خب راحت بخند دیگه این کارا چیه می  کپن
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ن    راه افتاد و منم به دنبالش رفتم. به سمت ماشی 

 

ن دونفره   ن با دست به می  ای باهم وارد کافه شدیم، شاهی 

 اشاره کرد و گفت: 

ن اونجا، منم الان میام.   -  برو بشی 

ی که گفته بود رفتم و روی صندلی نشستم.  ن  به سمت می 

همه جای کافه رو از نظر گذروندم، جای دنچی بود. فضای 

ن و صندلینیمه تاریک با  هانی که دکوراسیون مدرن، می 

، فضای شاد و  ن روکش چرم مانند زرد و نارنچی رنگ داشی 

 آرومی رو ایجاد کرده بود. 

 بوی کیک و قهوه فضای کافه رو پر کرده بود.  

ن اومد و مقابلم نشست.   حدود پنج دقیقه بعد شاهی 

 داشت. سکوت کرده بود و نگاهش رو ازم برنمی

 ذب بودم. با تردید نگاهش کردم و گفتم: زیر نگاه نافذش مع

 اینجا مال دوستتونه؟  -
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دوست که نه، ولی زیاد میام این جا، یه جورانی با  -

 صاحبش رفیق شدم. 

 آها!   -

 پیش خدمت ظرف بستپن شکلان  که 

ن کرده بودن، جلوی روش رو با ترافل  و خامه تزئی 
ی

های رنکی

ن من گذاشت و یه فنجون قهوه داغ هم جلوی شا هی 

 گذاشت. 

وع به خوردن  با ذوف  که تو حرکاتم هم معلوم بود، شر

 بستنیم کردم. 

ش رو خورده بودم که دست کشیدم. شم رو  نصف بیشی 

ن مواجه شدم.   بلند کردم که با نگاه خندون شاهی 

 لبخند نیم بندی زدم و ازش تشکر کردم. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این
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 ۱۶۰#پارت

 

ن یک ساعپ  هم تو  خیابونبه  ها دور  خواست من، با ماشی 

های پنج عصر بود که دیگه داشتیم به زدیم. ساعت نزدیک

گشتیم. گوشیم رو شی    ع از کیفم درآوردم سمت خونه  برمی

 رسیم. و به سامان پیام دادم که داریم می

ن عجیب خوش خلق و خو شده بود!   امروز شاهی 

 صور 
ی

تش بود ولی امروز زیاد هرچند اخم عضو همیشکی

 ترسیدم از در کنارش بودن! نمی

 

 

 «بخش سی و چهارم»

 

 

وارد اتاق مدیریت محمد شدم، با دیدنم لبخندی زد و از 

ش بلند شد و اومد سمتم.  ن  پشت می 
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؟  -  سلام پش، خیلی وقت بود ندیده بودمت، خونی

 سلام، من که زیاد میام این جا!   -

م، گفتم بیام و یه شی هم به الان هم با دخی  عموم اومد

 تو بزنم. 

خوش اومدین، خوشحالم کردی، برو تنها نمونه دخی    -

 عموت

 قربونت، فعلا  -

خوردم و محو دلارام شیطونن شده بودم که ام رو میقهوه

 خورد. ها با ذوق داشت بستپن شکلان  میمثل دخی  بچه

 هام شده فکر کردن به تو! تمام لحظه 

، چرا پای اون پش رو ولی همه معاد  لاتم رو بهم ریخپ  دخی 

 باز کردی به زندگیت؟ 

پرسم و جوانی براش ندارم. سوالی که هر ساعت از خودم می

 دلارام اهل این کارا نبود. ولی چیشد، نمیدونم! 

 نکنه پشِ ازش خواستگاری کرده؟! 
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نگش تو یک مرتبه شش رو بلند کرد که یشمی های خوشر

 نگاهم پهن شد. 

های رنگ وشه لبش بستپن مالیده شده بود و گونهگ

تر از همیشه کرده اش با اون نگاه معصوم خواستپن گرفته

 بودش. 

 هاش نه به این شخ و سفید شدنش! نه به اون شیطونن  

ن اخلاق  هاش شده بودم. من عاشق همی 

ن که خودش بود تو   و نی آلایش بودنش، همی 
ی
ن سادکی همی 

ایطی!   هر شر

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۶۱#پارت
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هام رو تو هم کشیدم، طونی از تاریکی و سکوت خونه، اخم

 به این زودی رفته بود؟! 

نگاهی به ساعت مچیم انداختم پنج و پانزده دقیقه بود، هر 

 رفت. روز ساعت شش و نیم می

ی تو تاریکی  ن ه به دلارام موند که انگار دنبال چی  نگاهم خی 

 چرخوند. گشت و مدام چشم میمیخونه 

خواستم سمت کلید برق برم که یک مرتبه صدای جیغ و 

سوت و دست، سکوت حاکم به فضای خونه رو شکست. 

های روشن دورم کردن و شعر ها با فشفشهتمام بچه

 خوندند. تولدت مبارک رو برام می 

یکه خورده لبخندی روی لبم نشست و دستم رو لای 

 موهام فرو بردم. 

ه به من  شم رو کج کردم و به دلارام که با ذوق و شوق خی 

 بود تا عکس العملم رو ببینه نگاه کردم. 

 با حفظ لبخندم جدی بهش گفتم: 

 نکنه از قصد خودت رو از پله انداخپ  فسقلی؟  -

 چشماش رو بامزه گرد کرد و با شیطنت تو صداش گفت: 
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س داشتم که چجوری   - نه بخدا، از بس اسی 

ون، حواسم به پله نشد و ش خوردم و  بکشونمتون بی 

 افتادم، که بهونه خودش جور شد! 

ن پیام بازرگانن  خواستم ازش تشکر کنم که یهو سامان عی 

 اومد بینمون و خودش رو انداخت تو آغوشم! 

 عزیز دل سامان تولدت مبارک  -

 ه شدماه، نچسب بهم بابا خف  -

؟  -  آخه چرا انقدر نی احساسی تو بشر

ای کردم و سامان رو از خودم جدا کردم و رو به تک خنده

 همه گفتم: 

، من برم لباسام رو عوض کنم بیام.   -
ی

 ممنون از همکی

 بدون معطلی به سمت اتاقم رفتم. 

تم رو درآوردم و در کمدم رو باز کردم و از رگال  لباس اسیی

ن بلوزها هم  لباسام کت شلوار ذغالی رنگم رو برداشتم. از بی 

 یه کتون نخ سفید انتخاب کردم. 
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گره کرواتم رو محکم کردم و با زدن عطر تلخ محبوبم، عزم 

ن کردم .  ون رفی   بی 

نینه به سمت سالن پذیرانی رفتم، دلارام رو دیدم که 
ٔ
با طما

داشت ولیچر زن عمو رو به سمت دوستاش می برد، با 

ن به تیپی که زد ه بودم. تحسی   ه بود خی 

اهن نبان  که تماما از دانتل ظریف بود و بلندیش تا  یه پی 

زانوهاش می رسید به تن داشت. در کل ساده و شیک و 

 باب میل من! 

با ورودم به جمعشون، دوباره صدای کف و سوت زدنشون 

 بلند شد. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۶۲#پارت
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هانی بودم! سقف خونه پر از بادکنکواقعا غافلگی  شده 

بود که با گاز هلیوم پر شده بودند. بادکنک طلانی رنگ که 

به عدد سنم، یعپن بیست و هشت سال بود، روی دیوار 

 پشت مبل سه نفره نصب کرده بودند. 

ای که دستش به محض نشستنم، سامان با کیک دو طبقه

 بود وارد سالن شد. 

ن شیشه ابلم گذاشت. شمع عدد ای مقکیک رو روی می 

بیست و هشت هم روی کیک روشن بود؛ چشمام رو 

ها رو بستم و از عمق وجودم دلارام رو آرزو کردم و شمع

 فوت کردم. 

ی می ها و دلارام کرد رو ش و کله  بچهارمیا برف شادی اسیی

وع به رقصیدن  خونه اومد و شر ن ن شده از آشیی با چاقوی تزئی 

 کرد. 

ترسه که د، گاهی اوقات چنان از من میواقعا برام عجیب بو 

کِ عذابش مقابلشه، گاهی هم مثل الان شیطون و 
َ
انگار مَل

 شخوش!! 
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دن و می ن رقصیدن، آهنگ همه وسط سالن همراه دلارام می 

 تموم شد ولی انگار قصد دادن چاقو رو نداشت. 

از جام بلند شدم و از داخل جیب کتم چک پول صد تومپن 

لارام شدم. پول رو نزدیکش گرفتم که با درآوردم و نزدیک د 

 شیطنت پول رو گرفت و گفت: 

 اینم چاقو، تقدیمتون!   -

تر شد، چاقو رو از دستش گرفتم و خنده روی لبم پر رنگ 

 ش وقت کیک رفتم. 

های دلارام هی در حال برش کیک بودم که یکی از دوست

 گفت: کنار گوشش می

 خوام. ک میدلارام، بگو اول به من بده، بدو کی  -

 ای؟ میده دیگه بالاخره! ماهک ساکت شو، مگه حامله  -

، ولی کیک می  - خوام، بدو خودت یه تیکه بهم بده نخی 

 من طاقت ندارم. 

صداشون اون قدری آروم نبود که شنیده نشه، از 

ی ام گرفته بود، ولی تو ظاهر چهرهدستشون خنده ام تغیی 

 ایجاد نشد. 
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 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۶۳#پارت

 

ای که یک مرتبه دلارام خم شد و با دستش بخسیر از خامه

 روی کیک بود رو برداشت، با 
ی
به شکل گل رز سفید بزرکی

تعجب نگاهش کردم که نی هوا خامه رو زد تو صورت 

 دوستش و با خنده و حرص گفت: 

 کشپ  من و بیا کوفت کن!    -

ن اینکه خامه رو از چشم  و صورتش پاک دوستش حی 

کرد خندید و فحسیر زیر لب بهش داد که باعث درهم می

ن اخم  هام شد. رفی 

ها باهم مشغول همه کادوهاشون رو داده بودن و  بچه 

 حرف زدن بودند. 
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ن جمع حواسم فقط به دلارام بود. چهره  اش گرفته از بی 

 شده بود و دلیلش رو

 فهمیدم که چرا یهو بهم ریخت؟نمی 

 وضعیت زنعمو بود!  شاید به خاطر 

با حرف سامان و نگاه مهربونش که روی دلارام بود، تازه 

 متوجه ناراحتیش شدم! 

دوستان این تولد با شکوه، زحمتش رو دلارام جان   -

 کشیدن و من فقط کارهاش و انجام دادم. 

 رفتم نزدیکش و با لحن آروم و مهربونن گفتم: 

ین تولدم بود!   -  ممنونم، بهی 

ی گوشیم از جمع  فاصله گرفتم و به با بلند شدن صدا

سمت خلوت سالن رفتم؛ که با دیدن شماره مامان 

 بلافاصله تماس رو وصل کردم. 

یک تولدم رو گفت و بعد از اینکه سفارش دلارام  مامان تیی

 رو کرد تماس رو قطع کرد. 
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کردن و من گوشه ها وسط سالن بزن و برقص میبچه

خوردم آب پرتقال میخلوت سالن ایستاده بودم و داشتم 

 که سامان و ارمیا نزدیکم اومدن. 

وع کرد به حرف زدن.   ارمیا با من و من شر

... راستش... یه درخواسپ  داشتم...   - ن  شاهی 

 هام رو تو هم کشیدم و گفتم: اخم

 چیشده ارمیا؟  -

 خواستم دلارام رو ازت خواستگاری کنم! حقیقتش، می  -

 طغیان کرد. خون تو رگام جوشید و خشم درونم 

زدمش که فکش خورد ام مهمون نبود چنان میاگه تو خونه

 بشه! 

ی بهش گفتم:  ن  گره ابروهام رو کورتر کردم و با لحن تند و تی 

ی نشنوم در این مورد!   - ن  دلارام هنوز کوچیکه، دیگه چی 

ارمیا دستاش رو مشت کرد و در حالی که سعی داشت 

 خونشد باشه لب باز کرد . 

 من...   -
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 و بردم بالا و با خشم گفتم: صدام ر 

ی بشنوم! گفتم تمومش کن دیگه، نمی   - ن  خوام چی 

های غضبناکم نشست و حرفش رو خورد نگاهش تو چشم

 و با یه عذر خواهی کوتاه، شی    ع به سمت در خروخی رفت. 

ب  ن ضن عصپی دستم رو لای موهام فرو بردم و با پام رو زمی 

ه گرفته بودم. نگاهم کشیده شد سمت  دلارام، با خشم خی 

بودم بهش، که با حرف سامان با تعجب به سمتش 

 برگشتم. 

ن شدم!   -  اگه یه درصد شک داشتم، دیگه الان کاملا مطمی 

؟  -
ی

 خی میکی

 ای به دلارام کرد و گفت: با ش اشاره

ه و تو دل برو رو میگم!  - ن  اون خانم ریزه می 

 هوی... مواظب حرف زدنت باش!   -

ونه تسلیم گرفت بالا و با لحن ملایمی دستاش رو به نش

 گفت: 

 هی داداش منظوری نداشتم، به چشم خواهری گفتم!   -
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ن شدم؟  حالا فهمیدی از خی مطمی 

 عاشق شدنت مبارک برادر... 

دونست که چقدر روی دلارام حساسم، با رفتار سامان  می

الانم کامل دستم براش رو شد. اهمیپ  نداشت برام، این که 

ه!  فهمیده باشه  تو این دل لامصبم چه خیی

خشم همه وجودم رو پر کرده بود و هیچ جوره آروم 

 شدم. نمی

تمام اون حس خوب و وصف ناپذیری که با فهمیدن این 

 
ً
که تولد رو دلارام برام برپا کرده بود، پر زده بود و کاملا

 برافروخته و آشفته شده بودم. 

ن شده وقپ  که فهمیدم به خاطر ندادن کادو، چقدر شر  مگی 

کنه، ذوق و شعفن تو وجودم به پا و داره خود خوری می

ی بتونه شده بود که فکرش رو هم نمی ن کردم که هیچ چی 

ه.   امشب این حال خوب رو ازم بگی 

 نه این که از ناراحتیش خوشحال بودم، نه! 

هیچ وقت حاضن به دیدن غم کوچیکی حپ  تو اون دوگوی 

ه برای خوشحال کردن من یشمی رنگش نبودم، اما از این ک
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قدمی برداشته بود، قلب سنگ و شدم رو ششار از عشق 

تر کرد و من عاشق رو هر لحظه مجنونآلایشش مینی 

 کرد. می

ن دست سامان روی شونه ام، نگاه ششار از با نشسی 

خشمم رو از دلارام گرفتم و به سامان دادم؛ که با دیدن 

لحن شزنشگری  ام اخماش رو تو هم کشید و با چهره

 گفت: 

ی نشده که این جور چشمات  - ن هی پش، آروم باش، چی 

 به خون نشسته! 

بدون این که جوانی بهش بدم، به سمت حیاط قدم 

ای های بلند خودم رو از فضای خفه کنندهبرداشتم و با گام

 که برام ایجاد شده بود دور کردم. 

عصپی به سمت آلاچیف  که خلوتگاهم بود و اکیی اوقان  که 

 بودم، به این جا پناه 

 آوردم، رفتم. می
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مسی  سنگ فرش شده ورودی تا آلاچیق رو، در حالی که 

دستام داخل جیب شلوارم بود طی کردم. وارد آلاچیق شدم 

 و روی نیمکت چوبیش نشستم. 

پاکت سیگارم رو از جیبم درآوردم، سیگار رو گوشه لبم 

 به صورت گذاشتم و با فندک زیپو که طرح یه اسب یاعین 

 برجسته روش نقش بسته بود، روشن کردم. 

کشیدم از دستم در رفته این روزا تعداد سیگارهانی که می

 بود. 

کشیدم و نگاه به خون نشستم رو ام میدود سیگار رو به ریه

به فندک توی دستم داده بودم. چقدر این اسب یاعین من 

 انداخت! رو یاد دلارام می

ن جور شکش و  کنم، یاعین بود، اما من رامت میدرست همی 

ذارم هیچ مذکری بهت نزدیک بشه، تو فقط و فقط نمی

 برای مپن و به من تعلق داری! 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این
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 ۱۶۴#پارت

 

انقدر تو افکارم غرق بودم که زمان و مکان رو فراموش کرده 

بودم. شست دستم رو به صورت نوازش وار، روی اسب 

 ندک کشیدم.  ف

از جام بلند شدم و فندک رو داخل جیب کتم گذاشتم و 

ن انداختم و با نوک کفشم لهش فیتیله ی سیگار رو زمی 

 کردم. 

ها از آلاچیق خارج شدم، درست نبود بیشی  از این  مهمون

رو تنها بذارم، به هرحال به خاطر من جمع شده بودند و 

 باشم. رسم مهمون نوازی نبود که این قدر تلخ 

شم رو، رو به بالا گرفتم و نفس عمیف  کشیدم، بوی 

ن مرطوب شده از برف و بارون رو به ریه هام مطبوع زمی 

 کشیدم و سعی کردم آرامشم رو به دست بیارم. 

با ورودم به خونه، سامان با چند گام بلند خودش رو بهم 

 رسوند. 
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که ای  با دستاش هر دو بازوم رو گرفت و با جدیت و نگرانن 

؟»زد، با لحن ملایمی گفت: اش موج میتو چهره  « خونی

 خوبم، ممنون رفیق!   -

ها منتظرت بودن که بیای و یه بازی دسته خوبه، بیا بچه  -

 جمعی کنیم. 

 هام رو تو هم کشیدم و با تلچن کلامم گفتم: اخم

 سامان، می  -
ً
دونن که الان زیاد رو فرم نیستم، خواهشا

 بیخیال شو! 

 باشه، باشه!    -

 تا موقع شام پس ما یه دست بازی کنیم! 

ای که کنج سالن شی تکون دادم و به سمت مبل تک نفره

 بود رفتم. 

ام رو جلوی دهنم نگه داشته بودم، در دست مشت شده

حالی که پای راستم رو، روی پای چپم انداخته بودم تو 

 یدم. کشذهنم هزاران نقشه رنگ و وارنگ برای دلارام می

 باید عاشقش کنم، اما چطوری؟ 
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 خوامش و باید که مال من بشه! کم بهش بگم که میباید کم

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۶۵#پارت

 

 «بخش سی و چهارم»

 

این بشر اصلا خوشحال بشو نیست، همیشه همینجور  بد 

 خلقه! 

ن و اخلاق بهاریش شدم. تصمیم نداشتم که  بیخیال شاهی 

 روز خوبم رو خراب کنم. 

 دو تا گروه شدیم، تا گل یا پوچ بازی کنیم. 

ن دست رو  یم گل اولی 
 به عنوان ارفاق که ما دخی 

ً
پشا مثلا

 به ما دادن. 
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ای بود که بازی کرده بودیم و تازه هیجان بازی چهل دقیقه

 به اوجش رسیده بود. 

ن تو بماند که پشا چقدر تقلب کردن و گل رو نمی ذاشی 

 تشون! دس

 با صدای طونی دست از بازی کشیدیم. 

 ها شام آماده است. بچه-

گفپ  بیاییم کمک، ما غرق بازی شدیم طونی جون می  -

 شام رو فراموش کردیم کلا! 

 کاری نکردم که دلارام جان.    -

شه، من خودم غذای مامان رو طونی جون شما دیرت می  -

 میدم. 

م، آره دیرمم شده، پس د  - یگه زحمت ممنون دخی 

 اش با خودت عزیزم. بقیه

 زحمپ  نیست، به سلامت، دستتونم درد نکنه  -

ن بلند شدم و به سمت مامان رفتم، بچه ها هم، همه دور می 

ن نشد.  ی از شاهی   نشستند و مشغول شدن، اما خیی
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دسپ  کرد دو دل بودم که برم صداش بزنم که سامان  پیش

دقیقه با هم از  و سمت اتاقش راهی شد. بعد از حدود ده

ن رو اتاق خارج شدن، نمی دونم چه موضوعی بود که شاهی 

که یه امروز خوش اخلاق شده بود رو این جوری بهم 

 ریخته بود! 

 با آرامش غذای مامان رو دادم. 

ی مون غرق بودیم؛ که با صدای شیدا تو دنیای مادر و دخی 

 نگاهم رو از مامان گرفتم. 

خوام با خاله درد و ر من میدلارام پاشو شامت رو بخو   -

 نی 
 خاصیت و به دردنخوری داره! دل کنم، بگم چه دخی 

 یخ نکپن نمکدون!   -

 چشمکی زد و گفت: قربانت! 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۱۶۶#پارت

 

 که خورده بودم، اشتهانی به غذا 
بابت کیک و تنقلان 

 نداشتم. 

ن رفتم و فقط یک لیوان آب برای خودم ریختم و یه  ش می 

 نفس ش کشیدم. 

 ای بود که همه رفته بودند. ده  دقیقه

ن شام دیگه ندیدم.  ن رو بعد از ش می   شاهی 

ن ظرف ن و شسی  ها که خب شم گرم موقع جمع کردن می 

 ها آفتانی شد. بود و فقط موقع خداحافطین با  بچه

برای مسواک زدن به سمت روشونی رفتم و بعد که اومدم  

 گه ندیدمش. دی

، با همون لحن خشک و خشنش  لااقل توقع یه شب بخی 

 رو داشتم! 

ن اخلاقش همینه، شونه ای بالا انداختم، به هر حال شاهی 

ه ازش!   توقعی نمی 
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 هام گرم شد. شم روی بالش نرسیده چشم

ن شدم.   با صدای فریاد مانندی تو جام نیمخی 

 چشم
ی
 دید هام تار میبه خاطر خواب آلودکی

ن مقابلم ایستاده بود. و   انگار شبچ از شاهی 

ن نصفه شپی احساس کردم دارم خواب می  بینم، آخه شاهی 

 این جا بیاد چیکار؟

خواستم دوباره دراز بکشم که با صدای نعره مانندش، 

خواب از چشمم پر زد و مثل تیکه چونی خشک شده نگاه 

 اش ثابت موند! ی برافروختهام به چهرهوحشت زده

 خواب نیست؟ شاهینه؟ یعپن 

های زیادی ذهنم رو درگی  کرده بود اما جوانی چراها و سوال

ت، به  برای هیچ کدومشون نداشتم و فقط با بهت و حی 

ه بودم. از شدت خشم خون تو صورتش دویده  ن خی  شاهی 

و بود تو تاریکی اتاق که فقط با روزنه نوری که از لای در 

ع شده بود، چهره نیمه باز به فضای داخل اتاق ساط

 ترسناک و مخوفن ازش ساخته بود! 
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آب دهنم رو با زحمت قورت دادم و منتظر بودم تا به 

 حرف بیاد. 

های قرمزی تو سفیدیش پدیدار شده با چشمانی که رگه

بود، زل زده بود به نگاه هراسون و وحشت زدم. صدای 

دار و لحن توبیخگرش سکوت حاکم بر  فضای اتاق رو خش

 شکست. 

 تو چه غلطی کردی که ارمیا ازت خواستگاری کرده؟  -

هنوز حرفش رو تجزیه و تحلیل نکرده بودم که صدای 

 عصبیش دوباره بلند شد. 

ون   -  پاشو بیا بی 

وار  به قفسه بدنم از ترس لمس شده بود و قلبم دیوانه

 کوبید. ام میسینه

ن اومدم. نگاهم به ساعت  با ترس و لرز از تخت پایی 

ی اف ن تاد. همش بیست دقیقه بود که خوابم برده بود رومی 

 که به این وحشتناکی بیدارم کرد! 

ون، با قدم ن به جلوتر از من رفت بی  های سست و نامطمی 

 سمت سالن راه افتادم. 
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ه موندم.   جلوی در اتاقم ایستادم و به حرکات ناآرومش خی 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۶۷#پارت

 

ن بود و دست راست مشت شده اش رو به کف شش پایی 

 کوبید. دست چپش  می

نی هوا شش رو بلند کرد و با قیافه غضب ناکش تو 

ه شد و با همون لحن پرخاشگر گفت: چشم  هام خی 

ن آدم رفتار نمی  - ؟چرا عی   کپن

 من... من... مگه چیکار کردم؟  -

 حرف نزن، حرف نزن دلارام!   -

 تو رو از من... از م  ن خواستگاری کرده! ارمیا اومده، 
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باشنیدن حرفش، از خجالت  صورتم ملتهب شد و 

هام خیس شد، ولی تمام جرأتم نفهمیدم کی صورتم از اشک

 رو جمع کردم و با صدای از بغض و ترس لرزونم گفتم: 

 آخه، تقصی  من چیه؟   -

ی... خوا... خواستگار میاد!   خب...  برای هر... د... دخی 

اش بلندتر شد و اومد تو یک قدمیم ایستاد، انگشت صد

 اش رو سمت نشونه گرفت و با فریاد گفت: اشاره

ی فرق داره با تو...   -  هر دخی 

 با حرفش انگار خنجری تو قلبم فرو کرد. 

ا چیه؟ فقط به خاطر یتیم  مگه فرق من با بقیه دخی 

 بودنم؟

د اش رو  لحظههای به خون نشستهچشم  . ای روی هم فشر

های محزونم و با تحکم تو لحن مستقیم زل زد توچشم

 صداش گفت: 

ون کن!   -  حالا حالا فکر ازدواج رو از شت بی 
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ات، فقط و فقط حواست رو میدی به درس و مدرسه

 مفهوم شد؟

 ای قد علم کنه! کنم دلارام اگه خواستگار دیگهات میبیچاره

وای خدا، چرا نمی فهمه؟ چرا؟ آخه مگه دست منه 

 خواستگار برام بیاد؟

ن دوختم؛ که با فریادش یکه خوردم و تو  نگاهم رو به زمی 

ه شدم.   جام پریدم و مضطرب به در اتاق مامان خی 

 فهمیدی یا نه؟  -

ی از  ه بودم، برای جلوگی  همونطور که به در اتاق مامان خی 

فریاد بعدیش، تندتند شم رو به معنای تأیید تکون دادم. 

 و نگاه کوتاهی به اتاق مامان انداخت.  رد نگاهم رو گرفت

 تری گفت: دستش رو لای موهاش فرو کرد و با لحن آروم 

 ها عایق صداست، بیدار نمیشه! اتاق

اینو تو گوشات فرو کن، این فکرای مزخرف رو حالاحالا تو 

 دونم و تو! شت راه نده، وگرنه من می
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ی هاهای تو هم گره خوردش و چشمای با اخمچند لحظه

نفوذناپذیرش زل زد بهم تا تأثی  کلامش رو ببینه، بعد هم با 

 لحن جدی و دستوری گفت: 

-   ! ، صبح خواب نمونن  شب بخی 

ن کلمه  ای رو نداشتم. به قدری حالم بد بود که قدرت گفی 

ن بودم اگه لب باز کنم، بغضن که داشت خفه  ام مطمی 

 شد. ترکید و به هق هق تبدیل میکرد میمی

اتاقم شدم و در رو پشت شم بستم؛ همون  آروم وارد 

ن و صدای گریه ی آرومم تو پشت در شخوردم روی زمی 

ن انداخت.   سکوت اتاق طنی 

ن  بعد از گذشت ده دقیقه که آروم تر شدم، از روی زمی 

بلند شدم و روی تخت رفتم. عروسک رو برداشتم و با 

وع کردم باهاش حرف زدن.   حرص شر

؟ کبرای من خط و نشون می  -  سیر عوضن

 که من با بقیه فرق دارم؟ 

م، تو هم هیچ کاری  به روح بابام قسم که از اینجا می 

! نمی  تونن بکپن
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ن  ازت بدم میاد، ازت متنفرم، چرا یهو وسط زندگیم سیی

 شدی؟ چرا شدی کابوس زندگیم؟ 

تونستم بگم کردم و هر خی که به خود زورگوش نمیگریه می

 رو گفتم. 

رو پر حرص و محکم پرتش کردم که آخر ش هم عروسک 

 به در اتاق خورد. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۶۸#پارت

 

های این که مثل عزرائیل بالای شم ظاهر شده بود و حرف

ربطی که بهم زده بود، خواب رو کامل از شم پروند و نی 

 اندازه بد کرد. حالم رو نی 
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باهاش درد و دل کنم. ولی  خواست یکی الان بود تا دلم می

 تو این دنیا تنها بودم، خیلی تنها! 

، به ماهک و شیدا  ن هیچ وقت از کارها و رفتارهای شاهی 

اومد راجع به این مسائل با دوستام نگفته بودم، خوشم نمی

 حرف بزنم. 

دونست که به پرهامم کم و بیش گفته بودم، یعپن فقط می 

ن مستبد هستم!   تحت تکفل شاهی 

شاید بد نباشه که این موضوع رو با پرهام درمیون ولی 

 بذارم! 

 می
ً
تونه من رو از این جهنم نجات بده، باید بهش اون حتما

 بگم. 

با این فکر گوشیم رو از کنار بالشم برداشتم و وارد تلگرام 

 شدم که دیدم آنلاین هست. 

 شی    ع براش سلامی تایپ کردم و منتظر موندم. 

 داد.  چند ثانیه بعد جوابم رو 

 سلام خانمی، چرا بیداری؟  -
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 پرهام، خوب نیستم!   -

ی شده؟  - ن  چی 

ن رو براش گفتم. تمام حرف  ها و کارهای امشب شاهی 

چکید و هی پاکشون های اشکم روی صفحه گوسیر میدونه 

هانی که پشت کردم. پرهام سکوت کرده بود و فقط پیاممی

ن میش هم تایپ می که تموم هام  کرد. حرفکردم رو سی 

وع به تایپ کرد.   شد پرهام شر

ن  خیلی امید داشتم که یه راهی برای نجاتم از دست شاهی 

 داشته باشه! 

 عزیزم، چرا خودتو عذاب میدی الگ؟  -

هات رو مگه تو قصد ازدواج داری الان؟  فعلا  درس

بخون،  به موقعش مطمئنم خودش همه کاری برات 

 کنه! می

 پره ام؟!   -

؟تو نمیواقعا نظرت اینه؟   خوای هیچ کمکی بهم کپن

 منو با اون ابوالهل در ننداز قربونت!   -
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است، وای به حال این که  کاری نکرده انگار به خونم تشنه

 بخوام پام رو از گلیمم درازتر کنم! 

ن که اصلا تو رو ندیده!   - ؟ شاهی 
ی

 پرهام چرا مزخرف میکی

-   !
ً
 دلارام، منطف  باش لطفا

ار کنم؟ مگه تو جوابت به اون یارو دونم چیکمن واقعا نمی

ن می  پری؟ آره؟مثبت بوده که الان داری بالا و پایی 

؟ من غی  از تو... غی  از تو   -
ی

وای... نه... خی داری میکی

 کسی رو، دوست ندارم! 

پس این بحث مسخره رو تموم کن، اون پش عموت هم   -

ردا که کلا نی اعصابه، ناراحپ  نداره، بگی  راحت بخواب ف

 میام دنبالت. 

 هاش عصپی شدم. به شدت از حرف

 چرا امشب همه یه طوریشونه؟

 دلخور و شخورده براش تایپ کردم. 

 نیاز نیست بیای، من فردا امتحان دارم، شب بخی    -

-   !  دلارام ناراحپ 
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 آره، آره ناراحتم، دست از شم بردار!   -

ن و تو جام دراز کشیدم.   عصپی گوسیر رو انداختم زمی 

 هام بیشی  از پیش جاری شده بودن. اشک

 خدایا چرا من انقدر تنهام؟ 

 کنه؟چرا هیچ کس من رو درک نمی

 پتو رو کشیدم روی شم و هق هقم رو تو بالشم خفه کردم. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۶۹#پارت

 

 «بخش سی و پنجم»
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خوب منظورش های دلارام تو فکر فرو رفتم. با خوندن پیام

 رو فهمیده بودم. 

 اما من هنوز آمادگیش رو پیدا نکرده بودم! 

ایطش رو نداشتم.   دلارام رو دوست دارم، اما واقعا الان شر

منتظر جواب بود، منم سعی کردم که کلا ذهنش رو به  

 ای سوق بدم، اما انگار خراب کردم. سمت دیگه

م دیگه بدجوری از دستم ناراحت شده بود، هر خی پیام داد

 فایده بود! جوابم رو نداد. چند باری هم زنگ زدم، اما نی 

گوسیر رو گذاشتم رو پاتخپ  و تو جام نشستم و در حالی 

 کشیدم، به فکر فرو رفتم. که دستم رو به پیشونیم می

بعد از ماجرای روناک، نتونستم که به یه رابطه جدی 

 ای فکر کنم! دیگه

یده بود انداختم، واقعا نگاهی به پویا که با آرامش خواب

 خوش به حالش! 

 آروم و نی دغدغه
ی
ای داره، البته گمون کنم، اون خیلی زندکی

چون تا به حال پای درد و دل پویا نشسته بودم که ببینم تو 

ه؟ غمگینه یا شاد؟!   دلش چه  خیی
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خوابیدم تا رفتم برای برداشت فیلم، پس باید میفردا باید می

باشم. فردا هم به دیدن دلارام  انرژی برای بازی داشته

 کردم. رفتم و دلخوریش رو برطرف میمی

دوباره شجام دراز کشیدم و چشمام رو بستم، بدون این که 

ی فکر کنم خیلی زود خوابم برد.  ن  به چی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۷۰#پارت

                            *** 

 

ن رو باز   کردم و خواستم بشینم که صحرا رو با یه در ماشی 

  
ی

ن سفید رنکی ن سوار بین پش موجه و خوشتیپ دیدم که داشی 

 شدند . می

 پس همونه که دست از شم برداشته. 
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ش راحت شدم، دخی  رو اعصاب!    از شر

ن شدم و به سمت  نیشخندی کنج لبم نشست، سوار ماشی 

 لوکیشن فیلم برداری راه افتادم. 

ونده بودم، آرنج دستم رو لبه پنجره پشت چراغ قرمز م

ه به رو به روم  در حالی که تو افکارم  گذاشته بودم و خی 

 غرق بودم. 

گوشیم رو از جیب شلوار جینم درآوردم زنگ بزنم به دلارام 

 که یادم افتاد الان مدرسه است. 

ن شد، گوسیر رو انداختم رو داشبورد و  به راه  چراغ سیی

 افتادم. 

م . ظهر حتما باید   باهاش تماس بگی 

سمت اکیپ فیلم برداری راه افتادم، به محض نزدیک 

 شدنم به گروه، پانیذ از جمع جدا شد و سمتم اومد. 

 سلام آقاهه، حسانی معروف شدیا!   -

 سلام، جدا؟ کو؟   -
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ن چقدر بهت درخواست کار   - صیی کن آخرای فیلم ببی 

 بدن! 

ا؟  -  امیدوارم، خب چه خیی

 فردا به افتخارت مهمونن گرفته!  بیا که مسعود   -

 واقعا؟!   -

 ها راه افتادیم. لبخند ملیچ زد و هم گام باهم سمت بچه

تر شد و اومد مسعود با دیدنم، لبخند روی لبش پر رنگ

 مقابلم ایستاد. 

 پش چیکار کردی؟ کارت عالیه!   -

 لطف داری، حالا اول کاریم تا آخر فیلم خیلی راه داریم!   -

شن گرفتم؛ که دلیلش تو و این فیلمی هست که با فردا ج  -

این که هنوز قسمتای اولشه، کلی مخاطب و طرفدار پیدا 

 کرده! 

کنیم، یه خونه باغ تو کرج دارم، جشن رو اون جا برگزار می

 ات هم اطلاع بده. دوست داشپ  به خانواده

 دونم خی باید بگم! ممنونم، واقعا نمی  -
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، بهیچی نمی  -
ی

 رو گریم که کلی دیر شد. خواد بکی

احت دادند .   بعد از چهار ساعت بازی، نیم ساعپ  رو اسی 

داری بود و یکی از   که لوکیشن فیلمیی
تو عرض خیابونن

وع به قدم زدن کردم. خیابون های کم تردد و خلوت بود، شر

 گوشیم رو از جیبم درآوردم. 

 نگاهی به ساعت انداختم، چهار عصر بود. 

م که با صدای آخ بلند پانیذ خواستم شماره  دلارام رو بگی 

که از پشت شم شنیدم، با شتاب برگشتم که دیدم با 

ن خورده!   صورت زمی 

گوسیر رو داخل جیب شلوار جینم گذاشتم و شی    ع  بالاش 

 پانیذ رفتم. 

 روی یکی از زانوهام نشستم و کمکش کردم بلند بشه. 

شنه ده های پاپاش آسیب دیده بود و ایستادن با کفش 

سانپ  براش سخت بود. دستم رو دور کمر ظریفش حائل 

ای که چند قدم اون کردم و کمک کردم تا روی صندلی

 تر بود، بریم و بشینه. طرف

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

به محض نشستنش، متوجه گونه زخمیش شدم، شست 

دستم رو نرم رو زخمش کشیدم. سطچ بود ولی چند قطره 

 خون روش خشک شده بود. 

 تو هم جمع شده بود، برام بامزه بود! اش که از درد چهره

اما زود به خودم اومدم و خواستم برم یکی رو صدا بزنم که 

بیاد کمکش کنه که نگاهم به کف دستش افتاد. خراشیده 

 شده بود و پر از سنگ ریزه بود. 

هاش دستمالی از جیب کاپشنم درآوردم و آروم کف دست

 رو پاک کردم. 

های رنگ شبش قفل چشمکارم که تموم شد، نگاهم تو 

 شد. 

 بزاق دهنم رو قورت دادم، انگار با نگاهش جادوم کرده بود. 

با صدای مهشید که گریمور پانیذ بود، ارتباط چشمی که 

ن رفت. از پانیذ فاصله گرفتم.   بینمون برقرار شده بود، ازبی 

زد، اما با تک تک رفتارهاش من رو سمت حرف نمی 

 کشید. خودش می

 تا این حد جذب این دخی  شده بودم؟ دونم چرا نمی

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 یک مرتبه یاد دلارام افتادم.  

از پانیذ و مهشید فاصله گرفتم. شی    ع گوشیم رو درآوردم و 

 اش رو گرفتم. شماره

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۷۱#پارت

 

بعد از پنج تا تماس که هیچ کدوم رو جواب نداد، کلافه 

م که با صدای مسعود  خواستم دوباره شمارش رو بگی 

 پشیمون شدم. 

ن وقت کمه بریم ضبط  -  بچه ها بدویی 
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ون ریخته بودم و نصف بیشی  لباس های کمدم رو بی 

ه بودم. هیچ کدوم مناسب مهمونن فردا  ناراضن بهشون خی 

 نبود. 

ها و بازیگرای به نامی رو دعوت گفت کارگردانمسعود می

 کرده. 

م یه  دست ها بیخیال این لباس شدم، فردا صبح می 

 خرم. می

 روی تختم دراز کشیدم و خیلی زود به خواب 
ی

با خستکی

 رفتم. 

با ش و صدانی که تو اتاق به راه افتاده بود، لای یکی از 

هام رو باز کردم؛ که مامان رو در حال جمع آوری تمام پلک

ن پخش و پلا کرده بودم، اون لباس هانی که دیشب روی زمی 

 دیدم. 

 خمیازه بلندی کشیدم و تو جام نشستم. 

 با صدای خواب آلودم رو به مامان گفتم: 

، خودم جمعشون می  -  کردم! صبح بخی 
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صبح بخی  عزیزم، حالا این همه لباس رو چرا ریخپ    -

ون؟ با لباس ؟بی   هات دعوا داشپ 

کنم، برام جشن امشب کارگردان فیلمی که توش بازی  می  -

 باس بودم. گرفته، دنبال ل

-   ! ن ، با، بابا بیایی   اگه... اگه... دوست داشپ 

چقدر خوب... خیلی دوست داشتم بیاییم، ولی امشب   -

کت دعوتیم، یه جورانی مهمونن کاریه!   خونه مدیر شر

شی به نشونه فهمیدن تکون دادم، داشتم تلاشم رو 

خواست ام با مامان بهی  بشه، ولی دلم میکردم که رابطهمی

ام همراهم مهمونن امشب، لااقل یکی از اعضای خانواده تو 

 ! ن  باشه؛ که غرور و موفقیتم رو ببیین

خونه شدم که پویا رو در حال خوردن صبحونه  ن وارد آشیی

دیدم. سلام و صبح بخی  آرومی بهم گفت که مثل خودش 

آروم جوابش رو دادم. دست و صورتم رو تو سینک 

اض پوی  ا بلند شد. ظرفشونی شستم که صدای اعی 

ای بابا، پرهام هزار بار، برو روشونی صورتت رو بشور،   -

! اول صبچ حال آدم و بد می  کپن
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خیلی خب حالا، جناب خلبان! تو که انقدر وسواس   -

 نبودی؟

ی مکان و جای   - ن وسواس چیه؟ چه ربطی داره؟ هرچی 

 خودش رو داره! 

؟   -  آقا بگم غلط کردم بیخیال میسیر

ن  و لقمه کره و عسلی برای خودم گرفتم،  نشستم پشت می 

ی هم برای درحالی که داشتم لقمم رو می جویدم، لیوان شی 

خودم ریختم. محتوای لیوان رو ش کشیدم. نگاهی به پویا 

 خورد. اش رو میانداختم که داشت نی توجه به من صبحانه

ای یه کم تو گفتنش تردید داشتم، پویا که دید چند لحظه

ه شد م شش رو سوالی تکون داد. تردید رو کنار بهش خی 

گذاشتم و قضیه مهمونن شب رو بهش گفتم. لبخند گرمی 

 بهم زد و با لحن همیشه مهربونش گفت: 

 لباس داری؟  -

 خوام برم بخرم، میای باهم بریم خرید؟نه، می  -
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پس شیعی  صبحانت رو بخور، چون کرجم هست دو   -

تر انجام بدیم که و شی    ع سه ساعپ  رو تو راهیم، کارامون

 زود هم راه بیوفتیم. 

 

ن کردن مغازه ها و پاساژا، بالاخره لباس بعد از کلی بالا پایی 

مورد نظرمون رو خریدیم و برگشتیم سمت خونه تا آماده 

 بشیم. 

ن پش بچه ها!   شده بودم عی 

شور و شوف  درونم به پا بود که اندازه نداشت، باورم 

 رسیدم! شد که به آرزوم نمی

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۷۲#پارت
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گره کراواتم رو محکم کردم و نگاهی کلی به تیپم انداختم. 

ی رنگ به همراه بلوز سفید و کراوات  کت و شلوار خاکسی 

 ساده مشکی رنگ، تیپم رو رسمی کرده بود. 

ت داشتم، با زدن این تیپ رسمی  مپن که همیشه تیپ اسیی

 ام مردونه شده! کردم که چهرهمیاحساس 

پویا وارد اتاق شد و با دیدنم سوت بلندی زد و باخنده روی 

 لبش گفت: 

ا!   -  بابا خوشتیپ، ندزدنت دخی 

گرفتم لبخندی بهش زدم، در حالی که با عطرم دوش می

 گفتم: 

 شما مواظب خودت باش کاپیتان!   -

  نیوفتیم. مزه نریز، بیا بریم که تو ترافیک تهران کرج گی    -

ون رفتیم .   از مامان خداحافطین کردیم و بی 

ن خودش رفت، که با تعجب گفتم:   پویا به سمت ماشی 

ن تو بریم؟  -  با ماشی 

 معلومه!   -
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 آخه، همه منو با دویست و شیشم دیدن!   -

! حالا با ام وی ام می  - ن  بیین

ن رو در ضمن تو می ین ماشی 
ن دست مزدت بهی   با اولی 

تونن

 بخری! 

 بدو بیا سوار شو دیر شد. 

بعد از دو ساعت که تو ترافیک هم گی  افتادیم، بالاخره 

 رسیدیم جلوی خونه باعین که مسعود آدرس داده بود. 

گوشیم رو درآوردم و شماره مسعود رو گرفتم. بعد از دو 

 بوق جواب داد و گفتم که رسیدیم . 

هر دو لنگه در آهپن و مشکی رنگ مقابلمون باز شد، با 

ن وارد باغ شدیم.   ماشی 

ای داشت و حسانی محو اطراف شده منظره فوق العاده

یزی با تنه های ضخیم و تنومند، بودم. درختای کاج و تیی

 نشون دهنده قدمت باغ بود. 

ای باغ رو طی کردیم و بعد از ده دقیقه رسیدیم مسی  جاده

ای که با سنگ ریزه فرش شده بود. انواع و به محوطه

ن اقسام ماش  های مدل بالا و گرون قیمت پارک شده بود. ی 
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ن رو پارک کرد و باهم پیاده شدیم.   پویا ماشی 

دسپ  به یقه کتم کشیدم و نگاهی به پویا انداختم. لبخند 

دلگرم کننده ای به روم زد و با هم به سمت ویلانی که 

 وسط این باغ بهشت مانند بود، رفتیم. 

 ه بود. آسمون رو به غروب بود و نیلی رنگ شد

وارد ویلا شدیم و با دیدن جو موجود، کمی متعجب شدم 

 اما سعی داشتم که تو ظاهرم نشون ندم. 

ن مهمونن  هانی نرفته بودم و این فضا برام تا به حال همچی 

 عادی بود. 
ً
 غریب بود، ولی رفتار پویا کاملا

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۷۳#پارت
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ها آشنا بودن، البته نداختم، همه چهرهنگاه کلی به سالن ا

 کنم که کسی من رو بشناسه! فکر نمی

ها به ترین کارگردانمسعود به همراه دو تا از معروف

 سمتمون اومدن . 

نزدیک هم که رسیدیم، سلام و احوال پرسی گرمی باهامون 

 کردن و مسعود دستش رو پشت کمرم گذاشت و گفت: 

 مشب! اینم ستاره درخشان مهمونن ا  -

ها بعد از نیم ساعت سلام و ابراز آشنانی با اکیی  مهمون

همراه پویا کنار ایمان حیدری، عرفان دوسپ  و شهاب 

های سینما بودند ایستاده ترین بازیگر دانسیر که معروف

 زدیم که پانیذ با لبخند نزدیکم شد. بودیم و حرف می

  متقابل لبخندی به روش زدم. با همه دست داد و سلام و 

ن مغز  پسته سی کرد. لباس سیی  تنش بود که با احوالیی
ی

ای رنکی

ی که تو چشمش گذاشته بود هم خونن داشت.  ن  لین

اهنش جذب و بلند بود و بالاتنش کاملا برهنه بود.  پی 

 آرایش غلیطین هم نسبت به همیشه داشت. 
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تون این ستاره امشب رو یه کم به من آقایون با اجازه  -

 قرض بدین! 

ه بلند زدند زیر خنده، پویا با نگاه مشکوکی به با حرفش هم

ه شد. ابروهام رو بالا بردم و لبخند دندون  من و پانیذ خی 

هام رو بالا انداختم؛ که بازوم تو  نمانی زدم و شونه

های ظریف پانیذ قفل شد و من رو همراه خودش دست

 کشوند. 

 ای به پیست رقص کرد و گفت: اشاره

؟همراهی نمی  -  کپن

 ام... نه... این یکی رو متأسفم!   -

ولی دوست دارم دعوتت کنم که باهام یه نوشیدنن بخوری 

 و یه کم گپ بزنیم باهم! 

 کپن بانو؟قبول می

 با کمال میل!  -
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 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۷۴#پارت

 

ی که انواع و  ن از پیست رقص فاصله گرفتیم و سمت می 

ها به صورت سلف شویس نوشیدنن ها و اقسام خوراکی

 چیده شده بودند، رفتیم. 

برای خودم آب انبه و برسیر از کیک وانیلی برداشتم، نگاهی 

اش بهم نگاه های درشت شدهبه پانیذ انداختم که با چشم

 کرد. می

 با تعجب پرسیدم: 

ی شده؟  - ن  چی 

؟تو یعپن نمی  - وب بخوری؟ انقدر مثبپ   خوای مشر

اومد که امتحانش کنم، ه بودم، ولی بدم نمیتا حالا نخورد  

 بنابر این به پانیذ گفتم: 
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 خورم، برام بریز لطفا! چرا می  -

 ای که انتهای سالن بود، نشستیم . روی مبل سلطنپ  

وب ریخت و منم برای اینکه کم  پانیذ پیک پیک برام مشر

 نیارم جلوش خوردم. 

 فکر کنم شش تا پیک خورده بودم! 

 سوختم. و از درون داشتم می حالم بد شده بود 

خواست حرف بزنم، دست پانیذ رو گرفتم و با دلم می

 تو صدام گفتم: 
ی
 درموندکی

 دونسپ  من دوساله با مادرم قهر کردم؟می  -

 شی به نشونه نه تکون داد. 

 مادرم رو دوست دارم!  -

 ولی کاری کرد با زندگیم که نتونستم ببخشمش. 

 عشقمو ازم گرفت... 

وب نخوردی پش؟ پرهام، خی   - شدی؟ مگه تاحالا مشر

؟چرا داری هذیون می
ی

 کی
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حالم بد هست، درست! ولی انقدری از خود نی خود   -

 گم! نشدم که نفهمم دارم خی می

گوش کن به حرفام، نیاز دارم که این راز لعنپ  رو به یکی 

 بگم! 

 متأسفم، گوش میدم!   -

 بیست سالم بود که با روناک آشنا شدم...   -

 

 آور یلوفرنام#ن

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۷۵#پارت

 

 «بخش سی و ششم»

 

هام رو به سخپ  باز کردم. با صدای آلارم ساعت چشم

 دیشب اونقدر گریه کردم که نفهمیدم کی خوابم برد. 
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ن شدم، چشم کرد، هام پف کرده بود و درد میتو جام نیمخی 

ز هم خواست بابدنم هم کوفته و کرخت شده بود، دلم می

 بخوابم. 

ای بود که همون طوری تو تختم نشسته بودم و پنج دقیقه 

های دردناکم رو شم رو تو دستام گرفته بودم و شقیقه

 دادم. ماساژ می

به ی محکمی که به در خورد، ترسیده شم رو با صدای ضن

 بلند کردم. 

ن شد و لحظه ه در بالا پایی  ن با چهره دستگی  ای بعد شاهی 

و چهار چوب در نمایان شد و از اون توهم و جدی ت

ریخت بهم انداخت و با لحن هانی که قلبم رو فرو مینگاه

 خشک و خشنش گفت: 

ن صبحونه  -  ای! تا ده دقیقه دیگه آماده ش می 

بزاق جمع شده تو دهنم رو به زحمت قورت دادم و با 

وحشپ  که از دیشب به جونم انداخته بود، تند تند شم رو 

ه تکون دادم؛ که اخماش رو بیشی  تو هم به عنوان باش

 کشید و گفت: 
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 مگه زبون نداری که هی ش تکون میدی؟  -

ن جمله ای نگاهم کرد و بعد روش اش، چند ثانیهبعد از گفی 

 رو ازم گرفت و از اتاق خارج شد. 

های بدنم از دیدنش به لرز ترسیدم، تک تک سلولازش می

 میوفته! 

ن توالتم ایمقابل آینه ام رو ش کردم، ستادم و مقنعهی می 

نگاهی به چهره رنگ پریدم با چشمای ورم کردم انداختم و 

ام آهی از ش دلم کشیدم. نی تفاوت به چهره داغونم، کوله

ن برداشتم و از اتاق خارج شدم.   رو از روی زمی 

ن نشسته بود و درحالی که فنجون چاییش  ن پشت می  شاهی 

یر چشمی بهم انداخت که کرد، نگاه ز رو به لبش نزدیک می

 باعث شد ناخواسته قدمی به عقب بردارم. 

انگار این حرکتم باعث شد که خشمش فوران کنه، فنجون 

ن و با صدای نسبتا بلندی  چاییش رو محکم کوبید روی می 

 رو بهم گفت: 

ن آدم صبحونت   - ن عی  ادا و اصول برای من در نیار، بشی 

 رو بخور بریم! 
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 ندارم... میل... میل   -

 خوری یا نه! گفتم بخور! نگفتم می  -

ای رو تحکم تو صداش و لحن آمرانش قدرت هر کار  دیگه

ن  ن رفتم و زیر نگاه بُرنده شاهی  ازم گرفت. آروم به سمت می 

ن نشستم.   پشت می 

ای برای خودم گرفتم، تا باز صدای گوش خراشش لقمه

 بلند نشه. 

ن صبحونه کدبانونی بود برای   ای هم آماده کرده بود! چه می 

 خودش! 

هاش هم باعث عذابم شده. دوست دارم این رسوندن

 خودم برم و بیام، ولی انگار اختیار همه زندگیم دستشه! 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۷۶#پارت
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ه  جلوی مدرسه نگه داشت. قبل از این که دستم به دستگی 

ن بخوره، صدای خشک و جدیش سکوت  ن رو ماشی  ماشی 

 شکست. 

، کوچکدلارام، حواست رو جمع می  - ترین اشتباهی کپن

 ازت ببینم اون موقع

 است که دیگه...  

 تری گفت: نفس عمیف  کشید و با لحن آروم

، منم زود خودم رو  - زودتر از مدرسه خارج نمیسیر

 رسونم. می

تا چند روز دیگه هم میام و آمار درس خوندنت رو از  

م، حامعلمات می  لام پیاده شو دیرت شد! گی 

؟ آخه چرا انقدر من رو از حضورت می  ترسونن

 کم ازت ترس و وحشت دارم؟

بغضن که باز ش باز کرده بود رو به زحمت فرو خوردم و با 

ن پیاده شدم.   یه تشکر زیر لپی و آروم، تند از ماشی 
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تر از حوصلههای افتاده و  نی وارد مدرسه شدم و با  شونه

های آروم سمت کلاس راه افتادم. صدای قدمهمیشه با 

ماهک رو از پشت شم شنیدم. برگشتم که دیدم با شیدا، 

 سمتم میان. 

به خاطر دویدنشون به نفس نفس افتاده بودن، به من که 

رسیدن هر دو باهم نفس عمیف  کشیدند. یه کم که 

ه شدن که  حالشون جا اومد، با قیافه متعجب به من خی 

 ومد و گفت: شیدا به حرف ا

دخی  تو چرا رنگ به رو نداری؟  این چه ش و شکلیه؟   -

؟  خونی

-   ! ن  خوبم، فقط دلم هوای بابام رو کرده چند شب... همی 

ن شد، ولی تا پایان ساعت مدرسه  نگاه هر دوشون غمگی 

ن با کارها و رفتارشون یه کم روحیه ام رو تغیی  سعی داشی 

ن که گفت بدن که موفق هم شدند. برخلاف گفته  شاهی 

ون اومدم.   زود از مدرسه خارج نشم، زودتر از همه بی 

 همه اطرافم رو از نظر گذروندم، اما نبود!  

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

قلبم متلاسیر شده بود، ولی باز هم امید داشتم ببینمش، که 

بخواد بیاد و حپ  از دور هم که شده من رو ببینه، اما اون 

 نیومده بود. 

این که توقع دارم من رو  من انتظار زیادی از پرهام نداشتم،

ایط بدی که توش هستم نجات بده، توقع زیادی  از شر

 نیست. 

 ازم داشت! 
ً
ا  با وجود درخواسپ  که اخی 

 تنهاتر از همیشه شده بودم، خیلی تنها... 

ام افتاد. با قطره اشکی از گوشه چشمم لغزید و روی گونه

ن رو  بان قلبم شدت گرفت. ماشی  ن ضن ن شاهی  دیدن ماشی 

لوی پام نگه داشت، نفسم تو سینه حبس شد. که ج

 ش منتظر یه واکنش شدید از جانبش بودم. همه

 اما با چهره عادی و خونشد بهم اشاره کرد که سوار بشم. 

ن در حال پخش بود، با  موسیف  کلاسیک که از ضبط ماشی 

ن  عطر تلخ اما مطبوع آمیخته با بوی سیگار تو اتاقک ماشی 

 رسید. به مشامم  می
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رش رو دوست داشتم، بونی شبیه به چوب سوخته و عط

داد، البته جنگل بارون زده رو داشت و حس خونی بهم می

ن رو تو صندلی کناریم در نظر نمی شد گرفتم، میاگر شاهی 

 گفت که حس خونی بود! 

ن هم عصبانیت دیشب و صبح، تو چهره اش دیده شاهی 

 آروم بود. نمی
ً
 شد و ظاهرا

شد های درهمش نمیه خشک و اخمهرچند از چهره همیش

 حالش چطوره! 
ً
 فهمید که الان دقیقا

از وقپ  اومدم خونه، اصلا سمت گوشیم نرفته بودم. 

ترسیدم گوشیم رو بردارم و پیام و تماسی ازش نداشته می

 باشم و حالم بدتر بشه. 

 بدجوری از دست پرهام دلخور بودم. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این
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 ۱۷۷پارت#

 

 تصمیم نداشتم فعلا شاغ گوشیم برم. 

 خواست امروز کلا کنار مامان باشم. دلم می

 خاطر از طونی خواستم که زودتر بره که اونم به 
ن به همی 

 زور راضن شد. 

های لاغر و رنجور مامان انداختم و نگاهی به دست

 هاش رو تو دستم گرفتم. دست

 هاش بلند شده بود. ناخون 

های ونگی  رو آوردم و با حوصله تک تک ناخونرفتم و ناخ 

 دستش رو گرفتم. 

وع  به حرف زدن باهاش کردم.  کارم که تموم شد، شر

کرد رو بهش ام سنگیپن میخواستم رازی که توی سینهمی

 بگم! 

وع به صحبت کردم. تو چشم  های محزونش نگاه کردم و شر
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وع به تعریف کردم و از یه جانی به بعد روی  از اول شر

 دیدن صورتش رو نداشتم. 

آروم شم رو بلند کردم، صورت مامان خیس بود و 

های مامان، هاش بارونن شده بودن، با دیدن اشکچشم

 ی خودم هم شدت گرفت. گریه

سبک شده بودم، اما حس خجالتم از مامان انقدر زیاد 

نگاه کردن بهش رو نداشتم. حالا دیگه  شده بود که توانانی 

مامان از حضور پرهام تو زندگیم مطلع شده بود، اما 

ایط رو نداشت باز هم مینمی تونستم دونم اگه مامان این شر

 حقیقت رو بهش بگم؟ 

 همه زندگیم شده بر بنای ای کاش...  -

 آوردی! ای کاش سلامتیت رو به دست می

ت رو بغل می گفپ  غصه نخوریا، میکردی و ای کاش دخی 

 خودم مثل کوه پشتتم! 

 ذارم هیچ کس اذیتت کنه! نمی
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مامان که خوابش برد، به اتاق خودم اومدم. با یادآوری 

صحنه دیشب، بدنم لرز خفیفن کرد. نگاهم به گوشیم که 

 هنوز وسط اتاق بود، افتاد. 

 با تردید نزدیکش رفتم. 

 ! ترسیدم و این خیلی مسخره بود از موبایلم می

ن برداشتمش.    دستم رو دراز کردم و از روی زمی 

اش رو روشن کردم. بادیدن نفس عمیف  کشیدم و صفحه

پنج تماس نی پاسخ از پرهام، چنان ذوف  کردم که از 

 خوشحالی جیغ بلندی کشیدم! 

رفت برای تماس که فکری از ذهنم دستم داشت می

ه ، گذشت، بهی  بود صیی کنم تا خودش دوباره تماس بگی 

 این جوری بهی  بود! 

اون باید پا پیش بذاره و از دلم دربیاره، تا این که بخوام  

 خودم پیش قدم بشم! 

 

 آور #نیلوفرنام
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 ۱۷۸#پارت

 

 «بخش سی و هفتم»

 

کت ایتالیانی طرح ی زیاد داشت، با شر های جدیدم مشی 

کت تو دنی به ن تیجه قرار داد بستم و داشتم با یه شر

رسیدم که گوشیم زنگ خورد. نی توجه به شمارش رد می

 تماس زدم، ولی طرف بیخیال بشو نبود! 

عذر خواهی کردم و تماس رو وصل کردم، با شنیدن صدای 

 سامان، بدون این که اجازه بدم حرف بزنه بهش گفتم: 

م. جلسه هستم، نیم ساعت دیگه تماس می  -  گی 

،  تماس رو قطع کردم و با عذر خواهی کت دنی از نماینده شر

 بحث رو ادامه دادیم. 
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با اتمام جلسه، زنگ زدم به سامان که با بوق دوم تماس 

 وصل شد. 

 جان، خونی داداش  -
ن  به سلام شاهی 

ی شده؟ مشکوکی!   - ن  سلام، چی 

ی که نه! ولی خب بازهم پیشنهاد کار داری!   - ن  چی 

ای من ای بابا، مگه من بیکار افتادم کنج خونه که هی بر   -

؟! کار جور می  کپن

هام رو تو صدای خنده بلندش تو گوسیر پخش شد. اخم

 هم کشیدم و با لحن تندی گفتم: 

سامان اعصاب ندارم، حرصم از ارمیا رو نذار ش تو خالی   -

 کنم! 

 باشه داداش، آروم باش!   -

من چه گناهی کردم، این مدیر مسؤل مدلینگ ول کن 

 نیست! 

ساشون به درد جرز لای دیوارم نمی بهش خر فهم کن لبا  -

 خوره! 
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هوف... از دست تو، این بار کت و شلوار فقط، بیا یه   -

صحبت کن، نخواسپ  به خودشون بگو، این یارو منو کچل 

 فهمم از چیه تو سگ اخلاق خوشش اومده آخه! کرد. نمی

 سامان!   -

 غلط کردم، شما اخلاقت ماهه! -

رفیق خوبیه، با همه نیشخندی رو لبم نشست، الحق که 

 کرد! گند اخلاقیام خوب رفاقپ  خرجم می

؟ -  فقط به خاطر تو میام، کی چه ساعپ 

؟الان می -  تونن راه بیوفپ 

کت تموم شده بود. بنابراین تو جوابش  کارم دیگه تو شر

 گفتم: 

 آره تا نیم ساعت دیگه اونجام.  -

 تماس رو قطع کردم. 

ن کیفم، ا م خارج شدم و کتم رو پوشیدم و با برداشی  ز دفی 

به سمت دفی  سامان راه افتادم. برای خودش برداشته قرار 

 کنه قبلش با من هماهنگ کنه! گذاشته، نمی
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حدود بیست و پنج دقیقه بعد به دفی  سامان رسیدم. وارد 

که شدم، سامان و بردیا و آقای شیک و مرتپی داخل دفی  

 بودند. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۷۹#پارت

 

با اقتدار قدم برداشتم و بعد از سلام و احوال، روی مبل 

چرم مشکی رنگ تک نفره نشستم. سکوت کردم و منتظر، 

 نگاه شدم رو دوختم به فرد مقابلم. 

 نگاهی به سامان انداخت که سامان گفت: 

 میثم جان بگو  -

وع به صحبت کرد.   نگاهش رو بهم داد و خیلی مسلط شر
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کت ما خیلی از استایل شما خوششون  حقیقتش،  - شر

 اومده و مایل به همکاری با شما هستیم. 

من یه بار هم خدمت همکارتون عرض کردم که حاضن به   -

ها نیستم، دلیل اضارتون رو متوجه تبلیغ اون لباس

 شم! نمی

بله، بله در جریان هستم، ولی برای اون برند نیومدم   -

 خدمتتون! 

و معروف کت و شلوار هست که اگه برای یه برند تاپ 

 دعوت به همکاری ما رو

ن خوشحال می  شیم، نظرتون چیه؟ با برند ما پذیرا باشی 

 کنید؟همکاری می

 ام کشیدم و گفتم: دسپ  به چونه

 تونم ببینم؟کاتالوگ کارهاتون رو می   -

 بله، البته!   -

کیف چرمش رو از کنارش برداشت و گذاشت روی پاش، از 

ن داخل کی ف چند تا مجله در آورد. کیفش رو روی زمی 

 ها رو به سمتم گرفت. گذاشت و  مجله
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های خوش ها انداختم، کت و شلوار نگاهی کلی به مجله

 دوخت و شیکی بودند. 

مندی بهشون انداختم، حپ  از چندتاییش هم نگاه رضایت

 خوشم اومده بود. 

ن مقابلم  . با صدای میثم مجله رو بستم و گذاشتم رو می 

 خب، نظرتون چیه؟  -

 بندم. خوبه، قرار داد می  -

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۸۰#پارت

 

امیدوارم در کنار ما تجربه خونی کسب کنید و موفق   -

 ! ن  باشی 
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برگه قرار داد رو از کیفش در آورد و دستم داد. با دقت تمام 

ن برگه رو  ن قرار داد رو خوندم، در نهایت پایی  امضا زدم و می 

 زیر امضا نوشتم فقط مدلینگ کت و شلوار! 

ام زیر امضام، میثم خواست امضا بزنه که با دیدن جمله

 ای کرد و گفت: تک خنده

 فقط کت و شلوار، خیالتون راحت!   -

 سامان خندید و رو به میثم گفت: 

ن خان ما خیلی محتاطه   -  این شاهی 

رو به گرمی  میثم بلند شد و منم متقابلا بلند شدم، دستام

د و گفت:   فشر

 خوشحال و خشنودیم از همکاری با شما  -

 ممنون   -

ن میثم، نیم ساعپ  پیش سامان و بردیا موندم.   بعد از رفی 

ن که پیاده شدم از تو  ن رو تو حیاط پارک کردم و همی  ماشی 

خونه صدای جیغ دلارام به گوشم رسید. نگران شدم و با  
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رسوندم و با دیدنش ش  های بلند خودم رو به خونهقدم

 جام خشکم زد! 

ظهر که از مدرسه آوردمش خوب بود، فقط به شدت ازم 

 ترسید! می

نگاه متعجب و بهت زدم روش بود، با دستاش صورتش رو 

د و جیغ می ن  کشید! چنگ می 

 آخه چش شده بود؟!  

فقط وای به حالش اگه بفهمم این کاراش به خاطر اون پشِ 

کنم که به غلط ه، خودم کاری مییا ش ماجرای دیشب باش

 کردن بیوفته! 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۸۱#پارت
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 «بخش سی و هشتم»

 

 تمام طول مسی  برگشت به خونه، پویا سکوت کرده بود. 

ن تکیه دادم.   شم رو به پنجره ماشی 

تمام مدن  که داشتم قضیه روناک رو برای پانیذ تعریف  

کرد و من از این مدل نگاه متنفر ترحم نگاهم میکردم، با می

 بودم! 

ن شپی خاطرات مزخرفم رو بازگو  اصلا چرا باید تو یه همچی 

 کردم؟! می

روناک همسن خودم بود، همکلاسی دانشگاهیم بود. » 

ها هم برای ای به درس خوندن نداشتم و اون موقععلاقه

 رفتم. شگرمی یه مدن  رو دانشگاه می

ن  روناک برام انی که دیده بودم فرق داشت. اولی 
با همه دخی 

بار که بهش درخواست دوسپ  دادم، یه کشیده محکم به 

صورتم زد؛ که جای این که عصبانن و دلخور بشم، 

تر شدم که بهش نزدیک بشم. اما من هرخی تلاش مصمم

 کرد. کردم بهش نزدیک بشم  اون بیشی  دوری میمی
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ن صورت گذشت، یز شده  پنج ماه به همی  م لیی دیگه صیی

 بود و شبانه روزم شده بود به روناک فکر کردن! 

یه روز شد زمستونن که محوطه دانشکده پوشیده از برف 

بود، جلوی ساختمون دانشکده منتظر روناک شدم. خودم 

رفتم رفتم و اگر هم میکلاسم رو نرفته بودم، اکیی روزها نمی

 فقط به عشق روناک بود. 

ون، رفتم جلوش بدون هیچ وقپ  از دانشک ده اومد بی 

 مقدمه و مکپی درجا ازش خواستگاری کردم. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۸۲#پارت

 

 کرد.  نگاهی به صورت پانیذ کردم، با دقت داشت گوش می
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گفتم ، ولی دونم چرا ماجرای روناک رو برای پانیذ  مینمی

و دل کنم، شایدم اثرات امشب دوست داشتم با یکی درد 

ونی که خورده بودم، بود! 
 مشر

کردم که از کجا ادامه نفس عمیف  کشیدم، داشتم فکر می

 بدم که لیوان آنی جلوی صورتم گرفته شد. 

لبخند زدم و لیوان رو از پانیذ گرفتم. آب داخل لیوان رو یه 

 نفس ش کشیدم و بعد از یه نفس عمیق ادامه دادم. 

اک یه جورانی نامزد شدیم، بماند که خلاصه من و رون  -

های مامان رو به رو شدم، ولی کاش چقدر با مخالفت

 کرد. به همون مخالفت کردنش کفایت می

ه و از روناک می خواد که دست از ش من یه روز مامان می 

خوره و برداره، روناک از این حرکت و حرف مامانم جا می

 کنه. گریه می

ن بودن و خانواده روناک از قشر م توسط رو به پایی 

وضعیت خانواده ما بهی  از اونا بود، ولی من اصلا این 

 مسائل برام اهمیپ  نداشت. درست برعکس مامان! 
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 خودش هم فهمیده 
ی
روناک یه... بیماری داشت که به تازکی

 بود. 

 کردیم. رفتیم و برای درمانش اقدام میباهم به بیمارستان می

کرد و سعی ، از من دوری  میاما اون افشده شده بود   

 داشت من رو پس بزنه! 

کردم به خاطر ناراحپ  قلبیش هست که من رو من فکر می

رونه، تا اون روزی که ش زده وارد خونه از خودش می

 « شدم! 

مگینم رو بهش دادم  با صدای پویا به خودم اومدم، نگاه شر

 که با لحن همیشه مهربونش گفت: 

بعد کلی از این مدل مهمونن ها پرهام، تو از این به   -

، اگر هر بار بخوای از خود نی خود بسیر 
دعوت میسیر

وب بخوری، نمیشه که!   و مشر

به خودت بیا پش، خودت باش، بذار برای خودت دوستت 

ایط داشته باشن، چرا می خوای خودت رو وفق بدی با شر

 اونا! 

 اون دخی  ازت خواست بخوری، درسته؟
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 شد؟ اگه من نبودم با اون حالت خی می

 حالا چرا زیاده روی کردی؟

ن نداشتم.  ی برای گفی  ن  چی 

تو باغ کلی بالا آورده بودم و حالم به قدری بد شد که  

 مهمونن کلا بهم خورد. 

ن پیاده شدیم. قبل  ن رو پارک کرد و با هم از ماشی  پویا ماشی 

و  ام گذاشتاز ورود به خونه دستش رو روی ششونه

 گفت: 

هرخی که بشه، من مثل کوه پشتت هستم و هوات رو   -

 دارم! 

 ممنون که هسپ    -

وارد اتاقم شدم و یک راست سمت تختم رفتم. نشستم رو 

تخت و گره کراواتم رو شل کردم و همون جور دراز کشیدم، 

یاد قیافه پانیذ افتادم که چجور مبهوت شده و با دقت 

 داد. داشت به حرفام گوش می

اون روز، رفته بودم سالن والیبال، ولی مرنی نتونسته بود »

بیاد و کلاس کنسل شده بود. برگشتم خونه و در رو با کلید 
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خودم باز کردم و وارد خونه شدم. صدای صحبت مامان و 

کمون به گوشم رسید.   پویا از اتاق مشی 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۸۳#پارت

 

خواستم برم وارد اتاق بشم که با شنیدن  اهمیتاولش نی 

اسم روناک از دهن مامانم، باعث شد کنار در نیمه باز اتاق 

 به دیوار تکیه بدم و گوش بایستم. 

ن ده ملیون   - آخرش دسته چکم رو در آوردم و با نوشی 

ه حاضن شد قید پرهام رو بزنه.   تومن دخی 

حرف تو من از اول به این دخی  شک داشتم، اما این پرهام 

ه!   گوشش نمی 
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با وجود بیماریش، دیگه نیاز به پیشنهاد پول نداشت که،   -

همون بیماریش کافن بود برای این که اینا نتونن با هم ازدواج 

 ! ن  کین

 دونن این دخی  چه هفت خطی بود! پویا تو نمی  -

 برداشته به پرهام گفته بیماری قلپی داره! دروغ گفته بهش! 

 

چرخید، از کار ا دور شم داشت میاون لحظه انگار دنی

 مامان عصبانن شدم، اون

 حق نداشت روناک رو با پول...  

 بغض بیخ گلوم رو گرفته بود، با عصبانیت وارد اتاق شدم. 

وع به داد و بیداد کردم، نذاشتم که کلمه  ای بهم توضیح شر

 بده! 

 به این جا که رسیده بودم، پانیذ گفت: 

 به نظرم حق با مادرت بوده!   -

 دیدی و اون پیچش مو! تو مو می

 گم کارش غلط بوده، نباید اون من می  -
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ایط کرد، وقپ  که میدخی  رو با پول امتحان  می دونست شر

 مالی بدی دارن! 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۸۴#پارت

 

اشتم و ذخواست حرف بزنه باهام نمیهربار که مامان می 

انداختم، آخر ش هم پویا زد تو گوشم و با فریاد دعوا راه می

 بهم گفت که اون دخی  ایدز داره! 

زد، منو از خودش گیج شده بودم، آخه روناک منو پس می

 خواست که آویزون من باشه! روند و اصلا نمیمی

اما از وقپ  که چکش پاس شده بود، دیگه ندیدمش، از دنیا 

ار شده بود ن  م. بی 
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ا بهم می ا هم سعی به اذیت و حالم از همه دخی  خورد، اکیی

 آزارشون رو داشتم. 

دونم که حق داشته ولی از مامانم دلخور بودم و هستم،  می

 کردم. یه جورانی کار روناک رو داشتم ش مامانم تلافن می

تا این که یه شب تو یه گروه چت، تو تلگرام با دلارام آشنا 

 شدم. 

ا اذیتش کنم، اما کماوایل نیتم   کم این بود که مثل بقیه دخی 

 ازش خوشم اومد، ولی بازم نتونستم عاشق بشم! 

چهره پانیذ با آوردن اسم دلارام تو هم رفت، با لحن 

 شزنش باری بهم گفت: 

ستانن خوشت اومده؟ -  تو از یه بچه دبی 

 واقعا که پرهام! 

 ام بهم پیچید، با شعتیک دفعه حالم بد شد و معده

 خودم رو به باغ رسوندم . 

ام بود رو بالا آوردم، حالم بد بود، هرخی که توی معده

 خیلی بد! 
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پویا زیر بغلم رو گرفت و برد روی یه صندلی نشوندم، 

بطری آنی آوردن و صورتم رو شستم و کمی حالم جا 

 « اومد. 

ای آشفته از این ذهنم مشوش بود و افکارم مثل پرنده

 جهید. میشاخه به شاخه دیگری 

به امشب و رفتار پانیذ، گذشته و روناک، کارهای مامان،  

 به همه خی فکر کردم. 

شکستم و از مامان شاید وقتش بود تا غرور نی جام رو می

کم کردم؛ کمبابت نجات زندگیم حپ  تشکر هم می

 هام گرم شد و ذهن پر تشویشم خاموش شد. چشم

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۸۵#پارت
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 «بخش سی و نهم»

 

 های خرد کرده سمت اتاق مامان راه افتادم. با بشقاب میوه

 لبخندی رو لبم نشوندم و وارد اتاقش شدم. 

خوابید و این هم به خاطر داروهای خواب آورش زیاد می

 بود. 

، مامان رو با    رو من یا طونی
در طول روز یکی دو ساعپ 

 چرخوندیم. ولیچرش تو حیاط خونه می

م براش که تنها تفریحش شده همون یک ساعت  بمی 

 گردش تو حیاط خونه! 

 نزدیکش رفتم و صداش زدم. 

؟  -  مامان جونم، مامانن بلند نمیسیر

 برات میوه آوردما! 

 العملی نشون نداد. عکس
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شد. درسته که داروهاش زدم بیدار میش میهمیشه تا صدا 

هاش رو زدم چشمخواب آور بود، اما هر وقت صداش می

 کرد. باز می

نی توجه به سمت روغن ماساژش رفتم، از روی پاتخپ  

روغن رو برداشتم و سمت مامان رفتم. احتمالا این بار 

ی تو خوابش گذاشته.   داروهاش تأثی  بیشی 

ریختم و آروم رو  دست مامان  کمی از روغن رو کف دستم

ی درونم  ن کشیدم. از شمای دستش بدنم لرز کرد، انگار چی 

 فرو ریخت! 

هاش رو گرفتم و تکونش دادم و پشت با هول و ولا، شونه

 زدم. ش هم صداش می

 مامان، مامان چشمات رو باز کن!   -

 جون من چشماتو باز کن، مامان... مامان... 

 ود! خورد، بدنش شد بتکون نمی

صداش زدم... هر بار بلند از دفعه قبل تا جانی که صدام 

 های ممتد شده بود. مبدل به جیغ

 من کشتم، من مامانم رو کشتم!  -
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کرد. من گفتم از دستم دق نمیاگه ظهری از پرهام نمی

 احمق خی کار کردم؟

هام به پهنای صورتم روی زانوهام سقوط کردم و اشک

ه سایهجاری شده بود. غم و غصه  اش رو بالای شم گسی 

ن نداشت.   بود و نیت رفی 

بدنم به رعشه افتاده بود و گلوم از جیغ و فریادهام 

 خراشیده شده بود. 

؟   خدایا چرا مامانم رو هم ازم گرفپ 

دیگه هیچ کسی رو ندارم، دیگه تنهای تنها شدم. لعنت به 

 من که رازم رو بهت گفتم، لعنت به من... 

ان خودم رو به مامان دوباره بلند شدم  ن و افتان و خی 

رسوندم. دستاش رو محکم تو دستم نگه داشتم، دستش رو 

 بوسیدم. سمت لبم آوردم و تند تند می

با صدای گرفته و لرزونم ازش خواهش کردم بلند شه، 

 فایده بود! معذرت خواستم، گفتم غلط کردم، اما نی 

 بلندتر و سوزاناک زیر گریه زدم. 
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انداخت و قلبم رو مثل روحم چنگ می عذاب وجدان به

 کرد. ای مچاله میکاغذ باطله

کردم، کاش من شدم و با مامان درد و دل نمیکاش لال می

 مردم جای تو مامان! می

 کردم. چرخیدم و گریه  میدویدم تو سالن، دور خودم می

چرخیدم، تا این که پام به لبه نی هدف تو اطراف خونه می 

، همون جا نشستم و زجه زدم. فرش گی  کرد و خ ن  وردم زمی 

با کشیده شدن بازوم، نگاه اشک آلودم رو از قالی گرفتم و 

 به پشت شم دوختم. 

ن با اخم اش سعی داشت که های در هم گره خوردهشاهی 

 بلندم کنه. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۸۶#پارت
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 «بخش چهلم»

 

رسوندم  و خواستم شش  با گام های بلند خودم رو بهش

زنه و داد بزنم که چرا داره این جوری خودش رو چنگ می

شیون و زاری راه انداخته، که با کاری که کرد بهت زده 

 نگاهش کردم. 

ون کشید و  شی    ع از جاش بلند شد، بازوش رو از دستم بی 

دستم رو گرفت و با عجله من رو سمت اتاق مامانش 

اش تندتند ی از گریه گرفتهکشوند و با التماس  و صدا

 گفت: 

تونن بیدارش توروخدا به مامانم بگو بیدار شه، تو  می -

 !  کپن

تورو خدا بیدارش کن. نذار بخوابه مامانم، جون هرکی  

 دوست داری پشعمو، مامانم رو بیدار کن! 
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زد. نگاهم رو نگاهی به زنعمو انداختم، رنگش به سفیدی می

مثل یه بچه گنجشک نی پناه  ازش گرفتم و به دلارام دادم. 

 لرزید! داشت می

شی    ع گوشیم رو از جیبم در آوردم و به اورژانس زنگ زدم. 

ون  بلافاصله بازوی دلارام رو گرفتم و با زور از اتاق بی 

 آوردمش. 

های عرق نشسته بود تنش داغ بود و روی پیشونیش دونه

 گفت! و مدام هذیون می

رفتم کنارش روی  براش لیوان آب قندی درست کردم و 

ن زانو زدم.   زمی 

 فایده بود. تلاشم برای دادن آب قند بهش نی 

عصپی شده بودم. دیدن دلارام تو اون وضعیت داشت 

کرد. بعد از ده دقیقه صدای آژیر آمبولانس به دیوونم می

 گوشم خورد. 

 با شعت دویدم تو حیاط و در رو باز کردم. 

ن پزشک  پیاده شدند و به های اورژانس با شعت از ماشی 

 داخل راهنماییشون کردم. 
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دلارام مثل یه تیکه گوشت وسط اتاق افتاده بود و به 

لرزید، دیگه حپ  توان گریه کردن و جیغ زدن رو خودش می

 هم نداشت. 

با دیدن وضعیتش شی    ع خودم رو رسوندم بالای شش و با 

 ها گفتم: فریاد رو به پزشک

ن داره از هوش می  مگه نمی  - ، بینی  ن ه، دِ یالا یه کاری کنی 

ی بهش بدین!  ن  آرام بخسیر چی 

 همون لحظه گوشیم زنگ خورد. 

ه... الان چه وقت تماس گرفتنه!  
َ
 ا

شماره مامان بود. نفس عمیف  کشیدم و تماس رو وصل 

 کردم. 

ن جان  -  الو شاهی 

ن   -  سلام مامان، خوبی 

 سلام... صدات چرا یه جوریه؟ اتفاف  افتاده؟  -

لای موهام فرو بردم و نفس عمیف  کشیدم و با دستم رو 

 تردید گفتم: 
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 زنعمو... فوت کرد...   -

؟ وای خدای من! خی می  - ن  شاهی 
ی

 کی

 تازه رسیدم خونه که دیدم...   -

م برای دلارام! حالش خوبه؟  -  وای بمی 

 نه زیاد!   -

ن پرواز میام ایران، چند روزی رو فکر کنم   - من با اولی 

 تنها بذارم!  بتونم مهلقا رو 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۸۷#پارت

 

                             *** 
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های دلخراش همه رفته بودن اما دلارام، همچنان با زجه

 دونست. کرد و خودش رو مقصر میگریه می

هوا خودش کرد، نی مامان کنارش نشسته بود و نوازشش می

 انداخت و گریه رو از ش گرفت. رو تو آغوش مامان 

 ام بهش بگم. کم وقتش باشه که از علاقهشاید کم

ذارم آب تو دلش تکون خوام پشت و پناهش بشم، نمیمی 

 بخوره! 

اش کلی تماس گرفته تو این دو سه روز از طرف مدرسه

بودن و هر خی از پشت تلفن گفتم که مادرش فوت شده و 

 رفت! شون نمیحال روحیش مساعد نیست، به خرج

ای براش آخر ش با بردن گواهی فوت، مرخض هفته

هاش خوب نبود، امکان نداشت گرفتم، البته اگه درس

قبول کنند. تعداد روزانی که به مدرسه نرفته بود، حسانی 

 زیاد شده بود. 

 شد بیشی  از این بمونیم. هوا رو به غروب بود و نمی
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م، مانتوی مشکی رنگش با چند گام بلند رسیدم بالاش دلارا

اش به سفیدی تماما خاکی شده بود و صورت رنگ پریده

 زد. می

خلقم تنگ شده بود از دیدن حال و روزش، با لحن تندی  

 که دست خودم نبود، گفتم: 

 شب شد، بسه دیگه، پاشید بریم!   -

 من... من نمیام!   -

 مامانم این جا تنها بمونه؟ 

 بشم. دخی  گلم بلند شو، پاشو فدات   -

شه، مجبور شدم کمی کنه و بلند نمیوقپ  دیدم پافشاری می

بردمش تند برخورد کنم تا گوش کنه. با این حالش باید می

 درمانگاه. 

 گفتم بلند شو، بچه بازی هم در نیار!    -

 ! ن  تا پنج دقیقه دیگه تو ماشینی 

ن راه افتادم.   این رو گفتم و به سمت ماشی 

 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۸۸#پارت

 

 «بخش چهل و یک»

 

ی که فکرش رو می ن  گذشت. کردم میزمان زودتر از اون چی 

 درست هشت روز از یتیم شدنم گذشت! 

 انگار دنیا باهام ش ناسازگاری گذاشته بود. 

این مدت دور و برم شلوغ بود. شیدا و ماهک  پیشم بودن، 

ذاشت که احساس م نمیهای مادرانش بهزنعمو و  محبت

 تنها بودن رو داشته باشم. 

اما وقپ  فهمیدم که آخر شب پرواز داره به آمریکا دوباره 

 رو دلم نشست، چقدر بد موقع بود بیماری 
ی
غم بزرکی

 خواهرش! 
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های مادرانش نیاز حالا که با تمام وجود به زنعمو و محبت

 شدم. رفت و من بازهم تنهاتر میداشتم، باید می

س به ترس  ن تو خونه هم از طرفن اسی  از تنها شدن با شاهی 

ن داشتم.   جونم تزریق کرده بود، کاش جانی برای رفی 

از بعد فوت بابا، دیگه نه عمه رو دیدم نه عمو قاسم و 

اش رو، یعپن حپ  برای مراسم مامان هم نیومدن، خانواده

ن تو مراسم  دوست و آشناهای شاهی 
ً
ا  ها بودند. اکیی

که از  اینجا برم، تنها دلیلم برای موندن مامان و   به شم زد 

ایط خاصش بود و درمانش، حالا که از دست دادمش  شر

 این جا موندنم دیگه دلیلی نداره! 

باید برم به روستای مادرم، هر چند که تا به حال به اون  

تر باشه تا این که کنم صلاحروستا نرفتم، ولی خب فکر می

ن   کنم. بخوام این جا با شاهی 
ی

 ، تنها زندکی

 روی تخت مامان مثل یه جنیپن تو خودم جمع شده بودم. 

کل این مدت رو تو اتاق مامان بودم و یک لحظه هم به   

ای هم اگه اتاق خودم نرفته بودم. لباس یا وسیله

 آورد. خواستم، ماهک برام از اتاقم میمی
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با خوردن چند تقه به در اتاق، بیشی  تو خودم جمع شدم، 

! می کی ن  تونست باشه جز شاهی 

ه  زنعمو که چند لحظه پیش، پیشم بود و بهم گفت که می 

 چمدونش رو ببنده. 

به ثانیه نکشید و در اتاق باز شد و قامت چهار شونه 

ن تو چهار چوب در نمایان شد.   شاهی 

نینه داخل اتاق شد. 
ٔ
 آروم و با طما

 اومد تو یک قدمی تخت ایستاد. نگاهش رنگ ترحم داشت. 

کرد کسی که نی حد و اندازه ازش کی فکرش رو می  

ترسیدم و وحشت داشتم، الان به حالم ترحم کنه و بشه می

 ام! جزو معدود اعضای خانواده

آه پر بغضم رو قورت دادم، صدای بمش تو سکوت اتاق 

ن انداخت.   طنی 

 حالت خوبه؟   -

شی به نشونه آره تکون دادم. وقپ  دید قصد صحبت 

خودش ادامه داد و با لحپن که ازش بعید بود، کردن ندارم، 

 خیلی آروم و مهربون گفت: 
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 از فردا باید بری مدرسه، کلی عقب افتادی!   -

 باز هم سکوت کردم مثل تمام این ده روز! 

ام رو اما با به یاد آوردن رفتنم از این خونه، لبای خشکیده 

ج با نوک زبونم تر کردم و با صدانی که به زور از گلوم خار 

 شد لب زدم. می

 پشعمو!   -

ه شد. وقپ  دید به حرف اومدم، با چهره  ای مشتاق بهم خی 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۸۹#پارت

 

اش گرفتم و به نگاهم رو از نگاه گرم و مهربون شده

 های لرزونم دوختم. دست
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کردم و کلمات رو تو ذهنم های دستم بازی میبا انگشت

ن    کردم که چطور باید حرفم رو بهش بگم. سبک سنگی 

ای، نفس عمیف  کشیدم و آروم بعد از یه مکث چند ثانیه

 اما بریده بریده گفتم. 

کنم، بهی  باشه که من، از اینجا را... راستش... فکر می  -

 برم! 

سکوتش یکم طولانن شد. آروم نگاهم رو آوردم بالا و با 

 اش مواجه شدم. چهره برزخن شده

م رو قورت دادم و خواستم ادامه بدم که یک مرتبه آب دهن

 عصپی بلند شد و گفت: 
ً
 صداش با تن نسبتا

یف اون وقت کجا و به چه علت می  - خواین تشر

ین؟!   بیی

ن موهای کنار  قطره اشکی از گوشه چشمم ش خورد و بی 

کردم قدرت تکلمم رو ام محو شد. وقپ  نگاهش میشقیقه

 دادم. از دست می

ن انداختم و با بغضن که تو صدام  دوباره شم رو پایی 

 آمیخته شده بود، ادامه دادم و گفتم: 
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الان، دیگه مامانن ندارم که... که به بهونه درمانش...   -

 پیش شما بمونم! 

 خوام که برم به روستای مامانم، پیش مادربزرگم. می

لش داشت، با جدیت و تحکم  با خشمی که سعی در کنی 

 گفت: 

رو کن، من الان به عنوان تنها ولی و اینو تو گوشت ف  -

 شپرست قانونیت به حساب میام! 

ی!   از این خونه جانی نمی 

حواستم میدی به درس و مشق عقب افتادت، مفهوم 

 ش د؟! 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۹۰#پارت
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 تونم باهاش تو یه خونه تنها بمونم؟ فهمید که نمیچرا نمی

 زنعمو بود، مشکلی نداشتم! باز اگه 

ن بود و پام رو تو شکمم جمع کرده بودم و آروم  شم پایی 

 ریختم. اشک می

اش که از شدت فشار به سفیدی های مشت شدهدست

 زد، تو رأس دیدم بود. می

ن به گوش رسید.   صدای هراسون زنعمو از پشت ش شاهی 

 خی شده؟  -

تا اینجا رو  زد و معلوم بود که فاصله اتاقشنفس نفس می 

 با عجله طی کرده. 

ام شدت آروم شم رو بلند کردم. با دیدنش لبم لرزید و گریه

 گرفت. 

ن رفت و با لحن شماتت باری بهش  چشم غره ای به شاهی 

 گفت: 
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بیپن حال و روزش رو، چیکارش داری؟ خی گفپ  نمی  -

 بهش؟ 

ن اما هنوز نگاه پر شزنشش رو بهم دوخته بود و تو  شاهی 

ن خطاب به مامانش گفت: همون ح  ی 

ن روستای مادریشون که خانوم می  - یف بیی خوان تشر

 دونه کجای جغرافیاست! اصلا نمی

زنعمو با بهت بهم نگاه کرد. اومد کنارم رو تخت نشست و 

 بغلم کرد و کنار گوشم با صدانی آروم و دلجویانه گفت: 

دونم دردت چیه، قربونت برم. هیچ عزیزم، من که می  -

دونه مادربزرگت تو کدوم شهریه! بعدم یه کس نمی

 تنها رو من چجوری بفرستم بره جانی که معلوم 
دخی 

 نیست کجاست؟ 

 که می
ی

خوای بری پیشش رو اصلا تا به حال یه بار مادربزرکی

 دیدیش؟ 

 اصلا معلوم نیست زنده است یا... 

امانپ  عزیز دلم، امانت شهرام و زهرا... محاله  تو دست ما 

 بذارم بری جانی که معلوم نیست خی در انتظارته! 
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م؟اینجا مگه بهت سخت می  گذره دخی 

ن که صبح تا غروب ش کارشه، کاری به کار تو نداره!   شاهی 

تو این چند روزی هم که این جا بودم و طونی خانم رو 

نظرم اومد، ازش  دیدم، خیلی خانم خوب و موجهی به

خواستم تا برگشت من به ایران شبانه روز این جا بمونه، 

اونم درخواستم رو قبول کرد و قول داد بهم که مواظب 

 دخی  من باشه! 

هاش درست بود، اما مشکل اینجا بود که بخسیر از حرف

ن کاری به کارم داشت!   شاهی 

 می
ی
ن زندکی ن شاهی  ما کشیدم اکردم و نفس میمن زیر ذره بی 

 نی اطلاع بود. 
ً
 انگار زنعمو کاملا

 درمونده خودم رو تو آغوشش انداختم و 

هق هق تو گلوم رو روی ششونه زنعمو خفه کردم. بازم 

خدا رو شکر که لااقل زنعمو باهام مهربون بود و محبت 

 کرد. مادرانه خرجم می

یکم که همون طور تو بغل زنعمو موندم و آروم شدم، 

غضب و نگاهم به چشم خودم رو عقب کشیدم های می 
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ن گره خورد که با اخم ه به من شاهی  های تو همش هنوز خی 

 بود. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۹۱#پارت

 

ن گرفتم. با صدای زنعمو نگاهم رو از برزخ چشم  های شاهی 

؟ عزیزم تو کدوم اتاق می  -  مونن

ای وسایلات خو این چند روز که همش این اتاق بودی، می

؟  ن اتاق بمونن  رو بیاری همی 

شم رو به نشونه مثبت تکون دادم. زنعمو لبخندی به روم 

 کرد از تخت بلند بشم، گفت: زد و در حالی که کمکم می

کنم، باهم اتاقت رو درست الان خودمم کمکت می  -

ه اتاق قبلی تو. می  کنیم، طونی هم می 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ن اومدم. درحالیکه دستم تو دست زنعمو بود از تخ  ت پایی 

 نی 
ن حرف با حفظ همون قیافه در همش، از اتاق شاهی 

 خارج شد. 

آهی از ش دلم کشیدم. انگار محکوم بودم به اینجا زندانن 

 بودن! 

تا الان همه امیدم به مامان بود، از این به بعد با تنهاییم 

 باید چیکار کنم؟ 

ن به اون روستا تو ناکجا آباد برای خودم  هرچند رفی 

تر بود، ولی به نظرم بهی  از بودن تو یک خونه با تسخ

ن باشه!   شاهی 

با وارد شدنم به اتاق سابقم، نگاهم به گوشیم افتاد که تو 

 این ده روز اصلا شاغش نرفته بودم. 

یاد پرهام افتادم. دلم براش خیلی تنگ شده بود، حتما تا 

 الان کلی نگرانم شده بود . 

 که دیدم روشن نمیشه.   دکمه روشن شدن گوشیم رو زدم
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شی    ع شارژرم رو برداشتم و گوسیر رو به شارژ زدم. تا  

هام رو انتقال گوشیم شارژ بشه، با کمک زنعمو وسایل

 دادیم به اتاف  که قبلا مال مامان بود. 

بعد از گذشت دوساعت کارمون تموم شد.  زنعمو نشست 

 رو تخت و نگاهی به چیدمان جدید اتاق انداخت. 

وریل انگوری رو گذاشتم رو تخت که زنعمو با عروسک گ

دیدنش لبخندی زد و برداشتش و بعد از چند لحظه با ته 

 خنده تو صداش گفت: 

 است، چه اخمی هم داره!  این چقدر بامزه  -

ن نسبتش داده بودم، لبخند  از یادآوری این که به شاهی 

 جونن رو لبم نشست. نی 

 

 آور #نیلوفرنام

 تاسمنکابوسمرد #این

 

 ۱۹۲#پارت
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پاسخ گوشیم رو که روشن کردم با دیدن کلی پیام و تماس نی 

 از طرف پرهام، لبخند روی لبم نشست. 

 از اینکه کسی هست که به یادم باشه و نگرانم شه! 

م که گوسیر تو دستم لرزید و خواستم شماره  اش رو بگی 

 اسم سوپر استارم، روی صفحه گوسیر افتاد. 

کردم که صدای عصبانن پرهام تو معطلی تماس رو وصل  نی 

 گوسیر پیچید و باعث شد بغض لعنتیم بشکنه. 

ی ازت   - ؟ ده روز هیچ خیی دلارام، معلوم هست کجانی

 نیست! 

 با صدای از گریه لرزونم، وسط حرفش پریدم. 

مامانم پرهام... مامانم رفت... تنهام گذاشت... پرهام،   -

 .. دیگه هیچ کسی رو ندارم. یتیم شدم! بدبخت شدم. 

گریه نذاشت دیگه حرف بزنم. پرهامم انگار تو بهت بود که 

 شد. هیچ صدانی از اونور خط شنیده نمی

 ای، یک مرتبه به حرف اومد. بعد از یه مکث چند دقیقه
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ن الان آدرس خونه پشعموت رو بده   - دلارام، همی 

 بهم، زود باش! 

ی آستینم چشمای خیسم رو پاک کردم و با لحپن که با لبه

 زد، گفتم: ترس موج میتوش 

ن جفتمون و می  - کشه! پرهام، اینجا... اینجا... شاهی 

 تونم! نمی

ن الان بلند میسیر میای ش خیابون   - باشه، باشه، پس همی 

سایه، من نزدیک اونجام، تا نیم ساعت دیگه خودت رو 

 برسون. 

قبل از این که اجازه بده حرفن بزنم، گوسیر رو قطع کرد. 

ون؟ اونم با این  آخه من دم غروب چجوری از خونه برم بی 

 حالم! 

 برای دیدنش پر می
ً
تونستم کشید و این رو نمیاما دلم واقعا

ن از خونه رو داشتم.  ون رفی   انکار کنم؛ اما ترس بی 

ن نمی ون، اون هم این وقت شاهی  ذاشت که از خونه برم بی 

 روز! 
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 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۹۳#پارت

 

ن دادم. پنج و ده  نگاه پر از تردیدم رو به ساعت روی می 

م تا شیش نشده برمی گردم، از این جا تا دقیقه بود. می 

 خیابون سایه ده دقیقه هم نمیشه! 

گوشیم رو روی تخت انداختم و با شعت به سمت کمد 

 لباسم رفتم. 

ن مشکیم رو پام کردم، پالتوی مخمل  شی    ع شلوار جی 

یدم و شال مشکیم رو هم روی شم مشکی رنگم رو پوش

 انداختم. 

ون اومدم.   س از اتاقم بی   با اسی 

ون  ن رو دیدم نه زنعمو رو، نفسم رو آسوده بی  نه شاهی 

ن به سمت در ورودی رفتم.   فرستادم و پاورچی 
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س و هیجان زیاد بوتمثل زندانن  هام رو های فراری، با اسی 

گشتم و پشت می های بلند، در حالیکه بر پام کردم و با گام

ن ش برسه، خودم رو به شم رو نگاه می کردم که مبادا شاهی 

در حیاط رسوندم و تو یه حرکت در رو باز کردم و خودم رو 

 تو کوچه انداختم و در رو آروم بستم. 

دخی  و پشی که دست تو دست هم در حال عبور از کوچه 

و بودن، با دیدن این حرکت من با تعجب یکم نگاهم کردن 

 بعد به راهشون ادامه دادند. 

تا ش خیابون رو یک نفس دویدم، به ش خیابون که 

 اومد. رسیدم، نفسم بالا نمی

وع کردم نفس های عمیق دستم رو روی قلبم گذاشتم و شر

کشیدن، چند لحظه بعد که کمی حالم جا اومد، برای 

شد دست بلند کردم که همون ای که نزدیک میتاکسی

 رد رنگ مقابلم ایستاد. لحظه، تاکسی ز 

م.  -  ش خیابون سایه می 

م -  سوارشو دخی 
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ن راه افتاد. خواستم از کیفم پول  به محض نشستنم، ماشی 

دربیارم که متوجه شدم کلا کیفم رو نیاوردم، و این یعپن 

 فاجعه! 

با کف دستم محکم به پیشونیم زدم، که موجب شد 

خل مسافرای دیگه چپ چپ نگاهم کنند. دست کردم دا

جیب پالتوم، اما جز چند تا دستمال کاغذی مچاله و کثیف 

ی توش نبود!  ن  چی 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۹۴#پارت

 

تاکسی ش خیابون سایه نگه داشت، پیاده شدم و با دیدن 

ن پرهام چشمام برف  زد، کمی خم شدم و به راننده  ماشی 

 گفتم: 
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ن از   - آقا من کیفم رو جا گذاشتم، چند لحظه صیی کنی 

م.   نامزدم کرایتون رو بگی 

 راننده میان سال، شی تکون داد و منتظر موند. 

ن جلوتر  ن پرهام که چند تا ماشی  با شعت رفتم کنار ماشی 

ن رو باز کردم که با چهره آشفته اش رو به رو بود، در ماشی 

 شدم. 

 به خودم اومدم و گفتم:  

م جا مونده، پول تاکسی رو ندارم بدم، راننده کیف   -

 منتظره... 

 نی حرف یه ده تومپن از جیبش درآورد و به سمتم گرفت. 

 پول رو ازش گرفتم و به سمت تاکسی رفتم و  
ی
مندکی با شر

 پول کرایه رو حساب کردم. 

ن پرهام شدم و  بعد از حساب کردن کرایه نزدیک ماشی 

 بدون معطلی نشستم. 

ی نگاهم کرد. پرهام با نگا ن  ه ترحم آمی 
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ن انداختم و بغضن که قصد رها کردنم رو  شم رو پایی 

 ام شد. نداشت باز مهمون ناخونده سینه

با صدای پرهام شم رو بلند کردم و نگاه اشک آلود و 

 محزونم رو بهش دوختم. 

 عزیزم آروم باش، نگاه کن چه بلانی ش چشمات آوردی؟  -

م، نمیپرهام دارم می  - تونم باور کنم مامانمم تنهام می 

 گذاشته! ده روز شد که از پیشم رفته! 

 کاش نبودم تا این حالت رو ببینم!    -

دونن چقدر تو این مدت اذیتم کردی؟ گوشیت چرا یه می 

 دفعه خاموش شد؟

ات، لا اقل دوستات رو هم ندیدم که چقدر رفتم دم مدرسه

م!   از اونا شاغت رو بگی 

! ابت اون روز داری اینجوری میفکر کردم که... ب  کپن

های مچاله داخل جیب پالتوم با یکی از همون دستمال

 بینیم رو پاک کردم و گفتم: 

 کدوم روز؟    -
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همون روز که از دستم ناراحت شدی و گوسیر رو قطع   -

 کردی روم! 

ون فرستادم.  پوزخند تلچن زدم و نفسم رو آه مانند بی 

ن رفتار پرهام توشون گم شده هام بزرگ بود که ایانقدر غم

 بود! 

ن یه شاخه گل رز شخ   برگشت و از صندلی عقب ماشی 

 برداشت و گرفت به سمتم. 

ن شاخه گلی  ه شدم، مطمئنا اولی  با نگاهی شد به گل رز خی 

ن روزی نبود!  م تو یه همچی   که دوست داشتم ازش بگی 

وقپ  دید قصد گرفتنش رو ندارم، گل رو روی پام گذاشت، 

 نمانی به روم زد و گفت: ند دندونلبخ

خوام بریم باهم یه دوری بزنیم دلت باز شه، کجا می  -

 بریم؟

پرهام حوصله ندارم، الان هم تو موقعیپ  نیستم که   -

 بخوام دور بزنم، باشه یه روز دیگه! 

ن الان می  -  نه، همی 
ً
ریم رو حرف منم حرف نزن، اصلا

 خودم میگم کجا! 
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حوصله جانی رو ندارم، فقط اومدم ببینمت امروز واقعا   -

 که دیدم، بذار یه روز دیگه پرهام، حالم خوش نیست! 

برمت حالت رو منم چون حالت خوش نیست دارم می  -

 خوب کنم. 

ون نگاه    رو زد و راه افتاد. نی حرف به بی 
ن استارت ماشی 

کردم و تمام فکرم پیش مامانم پرواز کرد. کاش هیچ وقت 

کردم که  از دستم دق کنه، اون و دل نمیباهاش درد 

ا ترکم کرد و من باز هم نی ملاحظه با 
ن بخاطر این جور چی 

ون اومدم.   پرهام بی 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۹۵#پارت
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ن جلوی کافه که تو همون خیابون بود، از  با توقف ماشی 

ون اومدم  فکر و خیال بی 

 شد. و آهی از ته گلوم خارج  

شکلان  که پرهام برام سفارش داده بود دست  بستپن 

 نخورده باف  موند و حرف
ی
های پرهام هم ها و لودکی

 نتونست لبخند کوچیکی روی لبم بنشونه. 

 داشتم. تو خلصه
ی
ن مرگ و زندکی ای فرو رفته یه حالپ  بی 

ن و هیچ کسی نمی تونست دلیل حال خوبم بودم و هیچ چی 

 بشه. 

 یشه مشتاقانه منتظر دیدارش بودم! حپ  پرهامی که هم

ترسیدم آدرس رو ام کرد. میهای خونه پیادهپرهام، نزدیک

ن درگی   بفهمه و بزنه به شش و بیاد حوالی خونه و با شاهی 

 بشه. 

کرد. با هوا تاریک شده بود و این ترسم رو دو چندان  می

های سست راه افتادم سمت خونه، اما با هر قدمم قدم

 ریخت . دلم فرو می

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

دم و با دست های یخ زده از ترسم زنگ آیفون رو فشر

منتظر موندم. به ثانیه نکشید که در مقابلم باز شد و چهره 

ن جلوی روم ظاهر شد.   از خشم شخ شاهی 

ه بودم که دستش بلند با چشم های وحشت زده بهش خی 

 ام نشست. شد و هوا رو شکافت و با شدت روی گونه

ت صورتم احساس کردم و برای سوزش شدیدی روی پوس

نن برای تنفس دریافت نکردم. لحظه ر  ای اکسی 

ن به ام و از فریاد دستم رو گذاشتم روی گونه های شاهی 

 لرزیدم. خودم می

؟!   -  تا این موقع شب کدوم گوری بودی لعنپ 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۹۶#پارت
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 تونستم بردارم. از ترسم قدم از قدم نمی

 ام بلند شد. هام رو حائل صورتم کردم و صدای گریهدست

یک مرتبه از بازوم گرفت و کشوندم داخل حیاط و در رو با 

 شدت بست که از صدای بلندش تو جام پریدم. 

با شنیدن صدای زنعمو، انگار دنیا رو بهم دادن، اصلا یادم 

خونه است، این بار شانس باهام یار نبود که زنعمو هنوز 

 بود. 

 اما هنوز جرأت این که از جام تکون بخورم رو نداشتم. 

ن باچهره غضبناک مقابلم ایستاده بود و داشت باز   شاهی 

 کرد. خواستم می

زنم و هیچ توضیچ نمیدم، وقپ  دید که هیچ حرفن نمی

انگار خشمش فوران کرد و با صدای از خشم دو رگه 

 بلند غرید. اش شده

مگه کری؟ میگم کجا بودی تا این ساعت؟ اون گوسیر   -

ده بودی؟   لامصبت رو چرا باخودت نیی

کشیدم چه زبونم بند اومده بود و نفس هم به زور  می

 برسه به این که بخوام جواب پس بدم! 
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به ای ی دیگههنوز تو خودم مچاله شده بودم و منتظر  ضن

ن بودم که تو آغوش گرم و   امن زنعمو فرو رفتم.  از شاهی 

نفس منقطع شدم رو تو آغوشش مثل یه آه رها کردم و 

 هق هقم تو بغلش بلند شد. 

کجا رفته بودی عزیزم؟ آخه ما مردیم و زنده شدیم تو    -

 این چند ساعت! 

اش اش جدا کرد و نگاه مبهوت شدهشم رو از روی سینه

 ام موند. روی گونه

ن  رو نوازش کرد و با پشت دستش آروم، جای دست شاهی 

ن و گفت:   با عصبانیت برگشت سمت شاهی 

 برای خی دست روش بلند کردی؟ مگه   -

 بیپن چقدر ترسیده؟نمی

کنم دخالت نکن، دو بار که بخور مامان! خواهش می  -

، تا این تو دهنش حالیش می شه که نباید یه دخی 

ون خونه بمونه!   ساعت شب بی 

 خودم رو بیشی  تو بغل زنعمو کشیدم. 
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 رنعمو شماتت بار و تهدیدوار گفت: 

ی هم که بشه حق نداری روی دلارام دست  - ن هر چی 

 ! ن ! حق نداری شاهی   بلند کپن

 ما یه قول و قراری باهم داشتیم! نه؟! 

ن عصپی دسپ  به موهاش کشید و نگاه خشمگینش  شاهی 

 رو ازم گرفت. 

ش از حرف آخر زنعمو در نیاوردم و اون لحظه دچار خلأنی 

ی نداشتم!   شده بودم ن  که انگار هیچ حسی به هیچ چی 

ام انداخت و با دست زنعمو دست راستش رو دور شونه

ام رو گرفت و تا داخل خونه همراهیم چپش، دست یخ زده

 کرد. 

ن طول و عرض اتاق رو طی می کرد و من به این فکر شاهی 

کردم تا یک ساعت دیگه که زنعمو باید بره به فرودگاه، می

ن اون   خواد بیاره؟! موقع چه بلانی شم میشاهی 

دقایف  بعد زنعمو همراه چمدونش وارد سالن شد و رو به 

ن اخطار گونه گفت:   شاهی 
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، دلارام پیشت امانته، نبینم دیگه روش دست   - ن شاهی 

 !  بلند کپن

، مواظب امانپ   م تنها کسش دیگه تو میسیر منم دارم می 

 من باش! 

 گفت: روش رو کرد سمت من و با لحن دلخوری  

-   !  امشب که گذشت هیچی

ون،  ولی دیگه هیچ وقت بدون اطلاع، این جوری نرو بی 

ن جون به لب شدیم. می دونن چقدر خیابونا رو من و شاهی 

ن کردیم؟   بالا پایی 

 چند تا بیمارستان تماس گرفتیم؟    

ی، ولی باید بهمون اطلاع بدی عزیزم،   نمیگم باید اجازه گی 

 باشه؟

 ه! باید اجازه بگی    -

 ها رو نداریم! اطلاع دادن و این مسخره بازی

ه!  ه با کی می   من باید بدونم کجا می 
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های آتش بارش رو به نگاه هراسونم دوخت و با کهربانی 

 تحکم و تهدیدوار گفت: 

 بار دیگه انقدر کوتاه نمیام، حواست رو جمع کن!  -

ن کردم.    ترسیده شم رو به معنای باشه، تندی بالا پایی 

ن خونم رو تو شیشه کنه،  بعد از  ن زنعمو قرار بود شاهی 
رفی 

قرار بود بشه آقا بالاشم و هر خی که میگه رو نی چون و 

 چرا گوش کنم! 

 کنه... که اگه گوش نکنم روزگارم رو سیاه می

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۹۷#پارت
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کاش آدرس اون روستای لعنپ  رو داشتم! امیدی به پیدا 

ای جز اینجا موندن نداشتم. پس کردنش نداشتم و چاره

 تر نکنم. بهی  بود که فعلا لج نکنم و اوضاع رو خراب

کشیدم، یا من به هر حال از دیدن پرهام که دست نمی 

ن و دیدن مامان و بابام تو خونه جدیدشون!   حپ  برای رفی 

ن و  زنعمو شدم، اما از متوجه صحبت های زیر زیرکی شاهی 

 آوردم. هاشون ش در نمیحرف

شایدم انقدر ذهنم خسته بود که دوست نداشتم به هیچ 

ی فکر کنم.  ن  چی 

سم تشدید  ن زنعمو رسید و دلهره و اسی  بالاخره موقع رفی 

 شد. 

به قدری که حالت تهوع گرفته بودم و چند باری نزدیک 

ن بود بالا بیارم، فقط خدا خدا می کردم که دیگه شاهی 

 برخورد کنه. نخواد باهام 

خودم رو انداختم تو آغوش زنعمو و زدم زیر گریه، شم رو 

ای روی موهام نشوند و با لحن محبت نوازش کرد و بوسه

ی گفت:  ن  آمی 
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ای خوب خوب تو راهه، فقط ...   -  به زودی خیی

؟  -  فقط خی

س! هیچی عزیزم، به وقتش می  - ن نی   فهمی، فقط از شاهی 

ی نیستش که دار  ن ه نشون میده، بهش اعتماد اون اصلا چی 

 کن و کنارش باش، مواظبش باش! 

 ابروهام از شدت تعجب بالا پریده بودن. 

ن باشم؟ مواظب زنعمو  خی می  گفت؟ من مواظب شاهی 

 اون گوریل انگوری! 

ام گرفت که موجب شد نیشخندی رو ام خندهمیون گریه

 لبم بشینه. 

اهاش کاسه آب رو ریختم پشت ش آژانسی که  زنعمو ب   

 راهی فرودگاه شد. 

ن بودن.   تپش قلبم شدت گرفته بود از کنار شاهی 

ه بودم که  ن تو کوچه خی  همچنان به جای خالی ماشی 

ن سکوت شب رو شکست.   صدای پر تحکم شاهی 

؟ بیا تو! تا صبح می  - ن جا وایسپ   خوای همی 
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آروم و با ش زیر افتاده، پشت شش وارد خونه شدم. 

،  خداروشکر که بازم طونی  ن بود، وگرنه تنها بودن با شاهی 

 شد برام! نفس کشیدنم هم مرگ می

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۹۸#پارت

 

 «بخش چهل و دوم»

 

ن مامان، بهش حالی کنم که  تصمیم داشتم که بعد از رفی 

ون نره، هنوز خشم  دیگه هیچ وقت این جوری از خونه بی 

 و عصبانیتم فروکش نکرده بود. 

اومد، احتمالا تا الان پاش رو اگه اون لحظه مامان نمی

 شکسته بودم! 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

وارد خونه که شدم، خیلی آروم پشت شم اومد. دوست 

نداشتم به این زودی این ماجرا رو تموم شده بدونه، باید 

 شد براش که دفعه بعدی وجود نداشته باشه. درسی می

ن بود و صدای بالا کشیدن بینیش داشت  شش پایی 

 ریخت. اعصابم رو بهم می

خواست از کنارم رد بشه و به اتاقش بره که بازوش رو 

 گرفتم و نگه داشتمش، لرزش بدنش رو کامل حس کردم. 

به روی خودم نیاوردم و لحن خشک و سختم رو حفظ   

 کردم و کنار گوشش گفتم: 

بار آخرت باشه دلارام، به خداوندی خدا، بار  دیگه   -

ن غلطی بکپن اینقدر کوتاه نمیام،  بخوای همچی 

 فهمیدی؟

ن بود، به نشونه فهمیدن، شش  همون جور که شش پایی 

 رو تکون داد که باعث

 شد عصپی بشم و فشار دستم رو بازوش بیشی  بشه.  

ن دندون  های کلید شدم غریدم. از بی 
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زنم به من نگاه کن و زبونت اهات حرف میوقپ  که ب  -

 رو تکون بده، نه شتو! 

خیلی آروم شش رو بلند کرد و با دیدن چهره خیس از 

اشکش و چشمای شخش که از گریه زیاد پف کرده بود و 

د، حالم دگرگون و شد و آنی شدی شد 
ن زیرش به سیاهی می 

 های خشمم. به شعله

 خیلی لاغر و رنجیده شده بود. 

ورتش، شادانی قبل رو نداشت. جای دستم روی ص 

ی شد و روی قلبم نشست!   صورتش، تی 

ل دستات رو  ن که کنی  لعنت به من، لعنت به تو شاهی 

 نداری... 

دستم از دور بازوش شل شد، کاش جای این همه خشونپ  

تونستم عشق لونه کرده تو قلبم رو کردم میکه خرجش می

 بهش نشون بدم! 

 

  آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این
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 ۱۹۹#پارت

 

هام رو روی هم فشار دادم و دستم رو از دور بازوش پلک

هام رو باز کردم، با برداشتم. نفس عمیف  کشیدم و چشم

ای  بهش گفتم که بره به اتاقش و به ثانیه لحن تند و آمرانه

 نکشید که از جلو چشمم ناپدید شد. 

جهنمی رفته بود این  هرچند دوست داشتم که بدونم کدوم

همه ساعت، اما ترجیه دادم که نفهمم و ندونم که باز 

 عصپی بشم و دستم روش بلند بشه. 

تو این دوباری که زدمش خودم بیشی  عذاب کشیدم، بیشی  

درد کشیدم، اما هر دوبارش یه جورانی از خونه فرار کرده 

 بود و مقصر اصلی خودش بود! 

شدم، با داشتم دیوونه میامشب وقپ  که پیداش نکردم  

ن زده بود، فکر کردم که گذاشته و  وجود حرفانی که از رفی 

 رفته! 
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گفتم اش به خودم میاز فکر نبودنش دیوونه میشم، همه

ن بدوزم پیداش می  کنم. شده باشه آسمون رو به زمی 

به حیاط رفتم تا با قدم زدن آروم بشم. سیگاری گوشه لبم 

کردم. به سمت پاتوقم، همون گذاشتم و با فندکم روشنش  

 آلاچیق کنج حیاط قدم برداشتم. 

یاد چهره دلارام افتادم، نفهمیدم مامان تو گوشش خی 

اش متعجب شد و پشت بندش گفت که یک دفعه چهرهمی

 رو لبش نشست! 
ی

 لبخند قشنکی

یعپن مامان راجع به من بهش گفته بود؟ یعپن ممکنه که 

اون جوری خوشحال دلارام با شنیدن خیی خواستگاری 

 شده باشه؟! 

 ولی... نه... قرار شد خودم بگم. 

ن هفته باید بهش بگم!   یه روزی تو همی 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این
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                             *** 

 

ن مامان به آمریکا گذشته بود. دلارام هم تو  یک هفته از رفی 

 گرم  بود. هاش  این مدت شش به درس

کردم که تمام روز و شب این یک هفته رو داشتم فکر  می

 کی و کجا و چطور بهش حرف دلم رو بگم. 

کرد و زیادجلوم تمام روز خودش رو تو اتاقش حبس می

 دیدمش! شد، حپ  موقع غذا خوردن هم نمیآفتانی نمی

مصمم، رفتم جلوی در اتاقش، چند تقه به در اتاقش زدم و 

 م. منتظر موند

بعد از چند لحظه خودش در اتاقش رو باز کرد. شش رو 

ن انداخته بود و منتظر بود تا حرفم رو بگم.   پایی 
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دستام رو داخل جیب شلوارم فرو کردم و نگاهم رو 

 مستقیم بهش دوختم. 

کم شش رو از سنگیپن نگاهم و طولانن شدن سکوتم کم

هام، نگاه مضطرب و یشمی رنگش رو بلند کرد که چشم

 نشونه گرفت. 

 با لحن آرومی بهش گفتم: 

ون. تا نیم ساعت دیگه حاضن شو، شام می  -  ریم بی 

 آخه، درس...   -

 زیاد طول نکشه حاضن شدنت!   -

ام رو گفتم و نی معطلی از اتاق خارج با لحن پر تحکم جمله

 شدم. 

شدم، خوب اش عصپی میهای مسخرهاز بهونه تراسیر 

از من سعی داره ازم دوری  دونستم که به خاطر ترسشمی

 ذارم خودش رو تو هفتکنه، ولی من دیگه نمی

 تا سوراخ ازم قایم کنه که من رو نبینه! 
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بلوز کتان نخ آنی آسمانن رنگم رو همراه کت و شلوار نیمه   

 رو تنم کردم. ساعتم رو دستم انداختم و 
ی

رسمی مشکی رنکی

ی کردمبه کنار یقه و در آخر  ام چند پاف از عطرم رو اسیی

ن جعبه سیگارم از  موهام رو با دستم مرتب کردم و با برداشی 

، از اتاق خارج شدم.   روی پاتخپ 

، منتظر دلارام ایستاده پنج دقیقه ن ای بود که کنار ماشی 

 بودم که بالاخره اومد. 

ی به تیپ ساده و شیکش انداختم، بارونن  ن ن آمی  نگاه تحسی 

ن   و شال مشکی با شلوار جی 
ی

آنی یچن تنش بود، مشکی رنکی

نیم بوت کرم رنگش رو پاش کرد و آروم و مستأصل نزدیک 

ن شدم.  ن شد، که به محض رسیدنش سوار ماشی   ماشی 

ن رو صدای  نفس های لرزون دلارام شکسته سکوت ماشی 

 فهمیدم! بود. دلیل این همه اضطرابش رو نمی

ن رو پارک کردم و پیاده  جلوی فست فود مد نظرم ماشی 

 شدم. 

ن دو نفرهباهم  ای که تو قسمت داخل شدیم و به سمت می 

 دنچی از رستوران بود رفتیم و نشستیم . 
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ا مخلوط سفارش دادم و تا آناده شدن غذامون،  ن دو تا پیی 

وع کنم!   وقتش بود که صحبتم رو شر

 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۰۱#پارت

 

نگاهش همه جا ای کردم و نگاهی به دلارام انداختم. شفه

 در گردش بود که مبادا چشمش به من بیوفته! 

ه به صورتش گفتم:   نفس عمیف  کشیدم و خی 

دونم که الان هنوز چهلم مادرت نشده، اما دلارام، می  -

خوام بهت بگم دیگه صیی کردنم برای موضوعی که  می

ه!   جایز نیست، هر خی زودتر بدونن بهی 
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هام شد. کم حرف رفسوالی نگاهم کرد و منتظر ادامه ح

داد. ادامه حرفم رو پیش شده بود و این بیشی  آزارم می

 گرفتم. 

خوام تا پایان سال تحصیلی امسالت، که میشه حدود می  -

 چهار ماه دیگه، بهت فرصت بدم! 

؟   -  چه... چه فرصپ 

خوام! بهت این چند ماه رو فرصت میدم تا من تو رو می  -

حق این که جواب منفن بدی رو من رو بیشی  بشناسی، ولی 

 نداری! 

یکم اولش انگار بهتش زد، ولی بعد از چند لحظه، زبونش به 

 کار افتاد و گفت: 

 پس... چرا، باید فکر کنم؟!   -

 ابرونی بالا انداختم و حق به جانب گفتم: 

 که منو بشناسی!    -

؟  - ؟ نخواستم خی  خب، اگه شناختم و دوست نداشتم خی
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های خوش گاه با نفوذم رو به چشمنفس عمیف  کشیدم و ن

 رنگش دوختم و گفتم: 

 باید انتخابت من باشم، بهت فرصت میدم!   -

دین به نفعم نیست، یعپن من اگه این فرصپ  که می  -

 نخوام هم باید بگم آره؟! 

 شک نداشته باش! یا من، یا نداره، فقط من!  -

ی اشک در بر گرفت. هاش رو هالهلبش لرزید و چشم

هام رو تو هم کشیدم و بازم جوانی بده که اخم خواست

 گفتم: 

خوام ای نمیگفتم بهت فرصت میدم، بحث دیگه   -

 !  درموردش کپن

اما... آخه، خودتون گفته بودین که حالا حالاها فکر   -

 ازدواج و از شم... 

 میون حرفش پریدم و قاطعانه گفتم: 

 یادم هست که خی گفتم و خی نگفتم!   -
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ی نگفت. ولی من  شش رو انداخت ن ن و دیگه چی  پایی 

 همچنان نگاهم روی معشوقه خواستنیم بود. 

 «قول میدم عاشقت کنم! »

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۰۲#پارت

 

 «بخش چهل و سوم»

 

ه  کاملا شوکه شده بودم و تا چند لحظه، مبهوت  بهش خی 

م، اما شده بودم و قدرت تکلمم رو انگار از دست داده بود

 موند! دادم توی دلم میاگه جوابش رو  نمی
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س و ترسی که تو تمام سلول های بدنم حس با تمام اسی 

کردم که به خودم مسلط باشم و کردم، داشتم سعی میمی

 جوابش رو بدم. 

ن من رو می   شاهی 
ً
 خواست؟ واقعا

حپ  از فکرش هم تنم به لرز میوفته، پش مغرور 

 خودخواه! 

 دوست 
ً
 ندارم حپ  بهش فکر کنم. اصلا

من پرهام رو دوست داشتم، فقط دلیل دست دست 

 فهمیدم؟! کردنش رو نمی

من، به مردی که کابوس شبانه روزم شده و با خودخواهی 

 تمام ازم خواستگاری کرده، جواب مثبت بدم؟! 

 ذارم این اتفاق بیوفته! به هیچ وجه نمی

ن خرن، با کلمات محبت مردم عاشق میشن گل می آمی 

 درخواست ازدواج میدن، اینم از شانس منه! 

 ! ن  خواستگاری با تحکم و اجبار به بله گفی 
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ی ارباب دادم و جملههام رو تو دستم فشار میناخون 

 شد. اش تو شم پژواک میمآبانه

 « یا من، یا نداره... فقط من! »

 خودشیفته مغرور... 

نگاهم به  اشتهام رو به کل از دست داده بودم و با نی میلی

ای مقابلم بود و واژه ن ها برای جوانی دندان ها و جملهپیی 

 خوردند. شکن به این خودخواهیش، تو شم چرخ می

اش رو هم خورده بود، که  ن ن برش از پیی  ن سومی  شاهی 

ام نزدم. اخم ن هاش رو تو هم متوجه شد من دست به پیی 

 کشید و آمرانه گفت: 

 غذات رو بخور  -

 میل ندارم  -

 خوری یا نه؟ گفتم بخور! گفتم مین  -

رنگ به رو نداری، منم حوصله بیمارستان کسیر ندارم، پس  

ن آدم غذات رو بخور!   عی 
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ی رو برداشتم و گاز کوچیکی بهش با نی  رغبپ  برش کوچکی 

 زدم . 

  
ً
ن داشت، اما من اصلا ن باز هم حرف  برای گفی  انگار شاهی 

اومد، تحملش حپ  برای از هم صحبپ  باهاش خوشم نمی

 آور بود. ای هم عذابلحظه

ن نگاهم به پنجره و گوشم به حرف های  خودخواهانه شاهی 

 بود. 

تا به این لحظه از علاقه من نسبت به خودت اطلاعی  -

، اما الان که فهمید خوامت، مواظب ی من  مینداشپ 

 رفتارات باش! 

 شت هم فقط به درست باشه.  

 مکث کرد و نگاهی زیر چشمی بهم انداخت و ادامه داد. 

ی به گوشم برسه یا  - ن اگه خطانی ازت ش بزنه و چی 

 ببینم، حسابت با کرام الکاتبینه! 

 پس حواست رو جمع کن و سنجیده رفتار کن. 

 ...  حرفام رو جدی بگی 
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ی  ن  رو که گفتم! هر چی 

ی درونم فرو از حرف ن هاش وحشپ  به دلم افتاد و چی 

زد که انگار از وجود پرهام اطلاع ریخت. طوری حرف می

کنه که تا این لحظه چشم داره و داره در حقم لطف می

 پوسیر کرده! 

ولی مطمئنم اگه از ماجرای پرهام باخیی بود، تا الان یا من 

 دومون! زیر خاک بودم یا پرهام، شایدم هر 

 گیج شده بودم و حرف.هاش رو تو ذهنم تجزیه و 
ً
کاملا

های لعنتیم انگار بهم دوخته شده کردم و لبتحلیل می

اضن باز نمی  کردن! بودن که لب به اعی 

 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۰۳#پارت
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                         *** 

 

ن زیاد خونه توی این چهار پنج روزی که گذشت،  شاهی 

خواست که دونم واقعا کار نداشت، یا فقط میموند. نمیمی

کتش نمی  رفت! بیشی  دور و اطراف من باشه که زیاد به شر

به هر حال من هم خودم رو تو اتاقم حبس کرده بودم. کلی 

هام عقب افتاده بودم و داشتم همه تلاشم رو از درس

 کردم که خودم رو به کلاس برسونم. می

 کرد. نبود مامان خیلی اذیتم می

کنه و شپی هام میتخت هنوز عطر تنش رو مهمون ریه

 هام خیس نشه. نیست که بالش زیر شم، از اشک

کردم که گرد یتیمی بنشینه هیچ وقت فکرش رو هم نمی

 روی شم! 

، حرفن به از حرف ن ها و خواستگاری عجیب غریب شاهی 

 پرهام نزدم. 

بفهمه، چون قرار نیست اتفاف   دوست نداشتم که کسی

 بیوفته! 
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 بنابر این دلیلی هم نداره که کسی مطلع بشه. 

زنعمو چند باری زنگ زد. دیگه علپن بهم میگه عروسم، 

ن رو قبول نخواهم کرد! ولی نمی  دونه که من هرگز شاهی 

ن  با صدای پیامک گوشیم که مقابل کتاب ریاضیم روی زمی 

سیر رو برداشتم و پیام رو بود، حواسم از درس پرت شد. گو 

 که از طرف پرهام بود رو باز کردم. 

؟ سلام خانمی، داری چیکار می  -  کپن

ن رها کردم و بلند شدم و  کتاب رو همون جور روی زمی 

 رفتم لبه تختم نشستم و براش تایپ کردم. 

 خوندم. سلام، درس می  -

؟خوام بهت زنگ بزنم، میمی  -  تونن صحبت کپن

 نآره، زنگ بز   -

به ثانیه نکشید که گوشیم زنگ خورد. تماس رو وصل کردم 

 و خودم رو به پشت روی تخت انداختم و خوابیدم. 

صدای پر نشاط و انرژی پرهام که به گوشم خورد باعث 

 ای روی لبم شد. لبخند نصفه
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 سلام به عزیز دلم   -

 سلام، چه خیی آقای سوپر استار؟  -

ی؟ باز که صدات که از ته ای بابا، دلارام باز گریه کرد  -

 چاه درمیاد! 

 آهی کشیدم و گفتم: 

ن مامانم...    -  گریه که دیگه شده تنها همدم من، بعد از رفی 

نه، این جوری نمیشه، فردا مدرسه نی مدرسه، منتظر   -

 باش میام دنبالت! 

ده شکار بودم که نیومدم بهت  دلارام  به خدا این مدت فشر

 بود!  ش بزنم، وگرنه دلم پیش تو 

داری بودی. می  -  دونم، بالاخره تو هم همش ش فیلمیی

ان می  -  کنم، قول! فردا جیی

نیم ساعپ  باهم حرف زدیم و تماس رو قطع کردم، با فکر 

رو به دو طرف باز کردم و لبخندی  هامدیدن پرهام دستم

روی لبم آذین بست. پلک روی هم گذاشتم و همون جور 

 به عالم خواب فرو رفتم. 
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 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۰۴#پارت

                            *** 

 

ه شده بودم به پرهام و تو  حواسم نبود که چند دقیقه خی 

 در کنارش سی  می
ی
 کردم. رویای زندکی

تونم کنار پرهام خوشبخت باشم، اون از هر لحاطین من می 

ن فقط باعث آزارم می  شه! خوبه، اما شاهی 

ن رو تحمل کنم! نه... من نمی  تونم یک عمر شاهی 

هام ابرهای سیاه و با تکون دادن دست پرهام جلوی چشم

 صورن  توی ذهنم زدوده شد. 

؟   -  کجانی
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ن جا!  -  همی 

 پرسیدم بریم کافه؟   -

 ره، فرف  نداره، کنار تو هر جا باشم خوبه! آ  -

ام رو لبخندی به روم زد و دستش رو دراز کرد و گونه

 نیشگون ریزی گرفت و گفت: 

ن طور عشقم!   -  ای جونم، منم همی 

 پرهام! تو من رو واقعا دوست داری؟   -

مکپی کرد که برام ناخوشایند اومد، ولی با حرفن که زد دلم 

 به داشتنش گرم شد. 

ن بود، ولی مدتیه که دارم   - اوایل فقط دوست داشی 

ن ساده نیست! می  بینم فقط یه دوست داشی 

های پرهام احساس امنیت بهم دست داد و از حرف

 آرامسیر کل وجودم رو در برگرفت. 

ن پیاده شدیم و سمت کافه راه افتادیم.   با هم از ماشی 

ن دو  نفره ای هم گام باهم وارد کافه شدیم، پشت می 

 شستیم. چقدر این جا برام آشنا بود! ن
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کردم  و سعی داشتم به اضطرانی که داشتم به منو نگاه می

س و  زیر پوستم دویده بود اهمیت ندم. همیشه این اسی 

ی جز  ن اضطراب رو در کنار پرهام داشتم و دلیلش چی 

ن نبود!   تهدیدهای شاهی 

هردومون لاته و کیک سفارش دادیم و منتظر موندیم تا 

 ون بیارن. برام

 نیم ساعپ  گذشته بود که پرهام گفت: 

؟  - ا موافف  ن  من گشنمه با پیی 

 اوهوم...  یه سیب زمیپن شخ کرده هم بگی    -

 پرهام لبخندی زد و بلند شد تا سفارش بده. 

به کل زمان رو از دست داده بودم، انقدر مدن  بود که 

 همدیگه رو ندیده بودیم متوجه گذر زمان نشده بودیم. 

 رهام با دیدن ساعتش گفت: پ

ون یکم تو خیابون  - مت بی  ها بگردیم، اوه قرار بود بیی

 پاشو که یک ساعت و نیمه این جا نشستیم. 

 با تعجب گفتم: 
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 چه زود گذشت!   -

-   !  بله دیگه منو داری نبایدم متوجه گذر زمان باسیر

 می زد لبخندی زدم و بلند شدم. 
ی
 به این حرفش که با لودکی

 کافه با شدت باز شد.   یک مرتبه در 

با صدای مهیب در، نگاهمون سمت در ورودی کشیده 

 شد. 

ن تو ورودی کافه با اون چهره برزخیش، نفس  قامت شاهی 

 هام یخ بست... ام حبس کرد و خون تو رگرو تو سینه

 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۰۵#پارت
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 «بخش چهل و سوم»

 

ن دست از کت و  شلوار برند رو پوشیده بودم و چهارمی 

ن عکس و فیلم بودند. بچه  ها در حال گرفی 

ن باری بود که زنگ می  خورد. گوشیم تو جیبم سومی 

ای خلوت رفتم. از جمع عذر خواهی کردم و به گوشه

گوشیم رو از جیبم درآوردم که بادیدن شماره مدرسه 

 هام تو هم کشیده شد. دلارام، اخم

 رو وصل کنم، قطع شد.  قبل از این که تماس 

از این که ممکنه براش اتفاف  افتاده باشه ترسیدم و به 

 شعت خودم تماس گرفتم. 

 بعد از چند بوق تماس وصل شد. 

سلام، پشعموی دلارام فروزش هستم، برای دلارام   -

 مشکلی پیش اومده؟

، ایشون کلا مدرسه نیومدن، زنگ زدم   - سلام جناب، خی 

 سم؟! علتش رو ازتون بیی 
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این وضع مدرسه اومدن نشد آقا، هر بار به یه بهانه هفته 

به هفته نمیاد، دوست ندارم مجبور به اخراجش بشم، اما 

 ای نداریم... گویا چاره

 شنیدم. حرفای مدیر رو دیگه نمی 

 یعپن خی که مدرسه نرفته؟

 پس کجا رفته؟

 بدون هیچ حرفن تماس رو قطع کردم. 

بودم که پتانسیل این رو داشتم که به قدری عصبانن شده 

 به قصد کشت بزنمش! 

هانی بلند و محکم به سمت اتاق پرو راه افتادم که با قدم

اض بچه  های گروه بلند شد. صدای اعی 

 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این
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 ۲۰۶#پارت

 

ام سامان که متوجه حال بدم شده بود و با دیدن چهره

ها رو توجیه رصد اتفاف  افتاده، بچهفهمیده بود که صد د

 کرد و پیشم اومد. 

هام با تنگ خلف  و خشمی آشکار مشغول تعویض لباس

 شدم که سامان وارد اتاق پرو شد و گفت: 

؟   -  پش چیشد یهو؟ چرا بهم ریخپ 

 دلارام مدرسه نرفته!   -

 پس کجا رفته؟   -

باز ای پرت کردم و عصپی مشغول کت و کراواتم رو گوشه

 های بلوزم شدم که گفت: کردن دکمه

-  !  حالا دیدیش... دست روش بلند نکپن

 اول بذار ببینم کدوم گوری رفته؟  -

 رسیم که چیکارش کنم! ها هم میپیداش کنم، به اونجا  
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ه به چهره لباس های خودم رو به شعت به تن کردم و خی 

 نگران سامان گفتم: 

ن، من باید برم، بگو شون کسامان اینا رو خودت توجیه -

 . ن  امروز رو کلا کنسل کین

ن مدل بشن، والا بخدا خر شانسی، ملت التماس می  - کین

عالی رو افتادن دنبالت، اینم از وضعیت اون وقت جناب

 کار کردنت! 

ریزی، کاری نکن عصبانیتم سامان بد موقع داری نمک می  -

 از دلارام رو ش تو خالی کنم! 

 نی نداد. نگاهش پوکر بود و جوا

ن  از اتاق پرو خارج شدم. کیفم رو بر داشتم و بدون گفی 

 کلامی به سمت خروخی راه افتادم. 

گشتم. های اطراف رو مییک ساعپ  بود که داشتم خیابون

م رو  با فکر این که شاید رفته باشه ش خاک عمو اینا، مسی 

 سمت بهشت زهرا تغیی  دادم. 

ه به  مسی  رو به روم دود سیگاری کنج لبم گذاشتم و خی 

 کشیدم . ام میسیگار رو به ریه
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ون  ن بی  با صدای زنگ گوشیم، سیگار رو از پنجره ماشی 

 پرت کردم. 

 شماره محمد بود. از کافه تماس گرفته بود. 

ه!   امروز دیگه کسی نمونده که با من تماس بگی 

 ای کشیدم و تماس رو وصل کردم. پوف کلافه

 جانم محمد  -

ن   - ؟سلام شاهی    جان، خونی

 بد نیستم، چیشد یاد من کردی؟  -

شه که دخی  راستش... چطور بگم... یه یک ساعپ  می  -

عموت با یه پش تو کافه  اومدن، خیلی دست دست کردم 

 که بهت زنگ بزنم یا نه! 

 آخر گفتم بزار بهت اطلاع بدم. 

حواست باشه به دخی  عموت، سپن نداره گناه داره گول 

 و بخوره، چون دوستمی دارم بهت میگم! این پشها ر 

ون   روی ذغال از تمام بدنم حرارت بی 
ی

یک مرتبه مثل دیکی

زد. خداحافطین ششی کردم و گوسیر رو روی صندلی 
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ی محمد شاگرد پرت کردم و با شتاب دور زدم و مسی  کافه

 رو پیش گرفتم. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۰۷#پارت

 

کردم و خشم و عصبانیتم رو ش پدال ها رو رد میقرمز چراغ 

 کردم. گاز خالی می

یعپن من چند شب پیش هر حرفن زده بودم هیچی به  

؟!   هیچی

ن رو پارک  در عرض نیم ساعت جلوی کافه رسیدم. ماشی 

 های بلند سمت کافه قدم برداشتم. کردم و با گام

 در رو با شدت باز کردم و داخل شدم. 
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ه های هراسیدهودم نگاهم به چشمبه محض ور  اش خی 

 موند. 

 با چند گام بلند مقابلشون ایستادم. 

هانی وحشت زده نگاهم دلارام با رنگ پریده و با چشم

 کرد. می

 انتظار دیدنم رو نداشت و کاملا شوکه شده بود.  

 با غیظ نگاهم رو ازش گرفتم. 

ت ای که مقابلم بود رو برداشتم و پرت کردم به سمصندلی

امون کافه  ، صدای بدی پی  ن راستم که با برخوردش به زمی 

 رو در برگرفت. 

 دست انداختم به یقه پرهام و فریادم بلند شد. 

 کشمت پست فطرت! می -

ن  قبل از این که بتونه حرفن بزنه و از بهت در بیاد، اولی 

 مشتم روی صورتش نشست. 

 کرد. های نی در نی دلارام، بدتر عصبیم میصدای جیغ
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وع  به فحش  پرهام که از دماغش خون راه افتاده بود، شر

دادن کرد و خواست من رو بزنه که دستش رو گرفتم و 

اش کردم. به قدری زدمش که نی حال افتاد لگدی حواله

ن و از درد به خودش می  پیچید. روی زمی 

کافه خلوت بود و جز دو سه تا دخی  و پش، کسی داخل 

مون ابتدای ورودم با فریادهای کافه نبود، که اونها هم ه

من شی    ع از کافه خارج شده بودند. محمد این وسط سعی 

 داشت آرومم کنه و نذاره که بیشی  از این پرهام رو بزنم. 

کردند ترسیده بودند که قدمی دو پشی که تو کافه کار می 

 گر بودند . جلو بذارن و از دور نظاره

م زدم و نگاهم رو از با تمام قدرت لگد محکمی به شکم پرها

آلودش گرفتم و با خشم سمت چهره داغون شده و خون

 دلارام برگشتم. 

 زد. رنگ رخش به سفیدی می

ن نشسته بود و به خودش می  لرزید. روی زمی 

داشتم خودش رو عقب با هر قدمی که سمتش برمی

 کشید. می
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ن تکون میهاش بهم میدندون  داد خورد و شش رو به طرفی 

رفت. با یک گام بلند ن طور نشسته عقپی میو همو 

 ی بینمون رو پر کردم. فاصیه

خم شدم روش و از بازوش گرفتم و تو یه حرکت بلندش 

 کردم. 

ون  فشار دستم رو روی بازوش زیاد کردم و به سمت بی 

 کافه دنبال خودم کشوندمش. 

ن پرت کردم.  ن رو باز کردم و دلارام رو داخل ماشی   در ماشی 

در رو با شدت بستم و خودم هم سوار شدم. هق هق  

 کرد. ور میبلندش، آتیش خشمم رو شعله

 بلند شش فریاد زدم و گفتم: 

ی؟ پیچونن  با این پشهمدرسه رو می -  ی لاسیر کافه می 

به ن کوبیدم و غریدم. ضن  ای روی فرمون ماشی 

ات رو ساکت شو... دلارام ساکت شو، صدای گریه -

 نشنوم. 
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و دستش رو محکم جلوی دهنش نگه داشت و  هر د  

 هقش رو خفه کرد. هق

ن رو پارک  در عرض یک رب  ع رسیدیم جلوی خونه، ماشی 

 کردم و پیاده شدم. 

در سمت دلارام رو هم باز کردم و از بازوش گرفتم و 

ون و به سمت خونه راه افتادیم.   کشیدمش بی 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۰۸#پارت

 

 «بخش چهل و چهارم»

 

فریادش سکوت خونه رو درهم شکست، فقط خدا خدا  

 کردم که طونی خونه باشه. می
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ام رو کشید که از روی ور شد سمتم، از پشت مقنعهحمله

 بهم دست داد. راه 
ی

شم افتاد دور گلوم و احساس خفکی

 کردم. ای هوا تقلا میتنفسم بسته شده بود و برای ذره

 شد 
ی

دونم چه مدت گذشت که ید داشتم، نمیحس خفکی

ام رها کرد. به شفه افتاده بودم و هوا دستش رو از مقنعه

 بلعیدم تا نفسم جا بیاد. رو می

درسته که همیشه عبوس و ترش رو بود و چندباری 

های ناسیر از خشمش بهم اصابت کرده بود اما این ترکش

 بار فرق داشت! 

 درونش بیدار شده بود. انگار دچار جنون شده بود و  گرگ 

ن پیش روم هزار برابر شاهیپن بود که من ازش  این شاهی 

 بردم. ترسیدم و حساب میمی

 ترسم از این حالت و لحنش قابل توصیف نبود. 

های به معنای حقیف  قالب تهی کرده بودم. حرف

 شد. خودخواهانش با فریادی مهیب تو شم پژواک می
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خوامت؟ مگه نگفته مگه بهت نگفته بودم که من  می  -

بودم که حق دادن جواب منفن رو نداری؟ مگه نگفتم 

 که فقط توی زندگیت منم؟ 

هاش قدرت تکلمم رو از دست داده بودم اما جواب حرف

 کرد. ش دلم بود و بدجور  سنگیپن می

خوام نه دوستت ندارم، ازت متنفرم... من پرهام رو می»

خوام حپ  بهت فکر کنم. تو ودخواه زورگو رو، نمیتوی خ

ن دیگه ... نه چی   «ای! فقط یه کابوس شوم تو زندگیم هسپ 

های تو شم رو بلند تو صورتش تونستم این حرفکاش می

 فریاد بزنم. 

 اما حیف... 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۰۹#پارت
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 جوشید. گرفت و خشم درونش میای آروم نمیلحظه

 به حیوون یه بار گفته بودم حالیش شده بود، نفهم!   -

؟ مگه بهت مگه بهت نگفته بودم فق ط به من فکر  می کپن

ی تو شت نباشه ج ز من؟  نگفته بودم فکر هیچ بپن بشر

 من بهت فرصت دادم، دادم ی  ا نه؟ 

 پری؟ آره؟! که هرز می

ی ب ون؟! فکر کردی نی کس و کاری که با هر آشغالی می   ی 

کردم شد و من به این فکر میصداش هر لحظه بلندتر می

 که چقدر بدشانسم که طونی خونه نبود! 

ن   کرد و اون هاش قلبم رو متلاسیر میتوهی 

ن تحقی  کردنم به شیوه خودش ابراز علاقه می  کرد! ما بی 

خورد ولی صدانی با حرف بعدیش تنم یخ کرد، لبام تکون می

 شد. از گلوم خارج نمی

ف رو به عزاش می  - شم نشونم، میخانواده اون بیشر
ُ
ک

 کسی رو که به ناموس من چشم داشته باشه! 
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کنم حرف و یه بار بهت میگم با کنم، کاری  میتوأم آدم می

 !  جون و دل گوش کپن

 مدرسه برات شده بهونه، که بری نی هرزگیت... 

 رفپ  تو؟چند دفعه نرفپ  مدرسه؟ اصلا مدرسه می

 چونی جلو مبلی که نزدیکش بود رو جملهبا اتمام 
ن اش می 

 وارونه کرد و از اقبال بدم روی من افتاد. 

به کاریش، به کتف و آرنجم اصابت کرده بود و ناله ای از ضن

 درد طاقت فرساش از گلوم خارج شد. 

ن از روم برداشته چند لحظه ای طول کشید تا سنگیپن می 

اش رو بالای شم حس کردم. از شدت دردی که شد و سایه

هام رو باز کنم اما با هر تونستم چشمبهم وارد شده بود نمی

 هام رو باز کردم. زحمپ  لای پلک

با دیدنش که بالای شم ایستاده بود، دست سالمم رو 

یکی التماس حائل صورتم کردم و شر  وع کردم به طور هیسی 

 کردن! 

 پشعمو... تو... توروخدا...  -
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خم شد روم و بازوم رو که حسانی دردناک شده بود رو 

 گرفت که از درد جیغم بلند شد. 

نی توجه به حالم، کشوندم سمت اتاق خوابم و داخل اتاق 

هولم داد. نتونستم تعادلم رو حفظ کنم و روی همون 

ن   خوردم.  دست دردناکم زمی 

 خودش هم داخل اتاق شد.  

اش ام رو به چهره از خشم شخ شدهنگاه وحشت زده

های برجسته روی گردن و پیشونیش، دوخته بودم، رگ

 اش رو بیش از حد ترسناک کرده بود. چهره

ن بلند شدم و به عقب قدم  با هر زحمپ  بود از روی زمی 

ن دیوار و خودش   قفل کرد. برداشتم. تا جانی که من رو بی 

هام منقطع و صدا دار زنگ خطری توی شم پیچید، نفس

 زدم. شده بود و تو دلم خدا رو با فریاد صدا می

شوصدانی که از در ورودی اومد که نشون دهنده اومدن 

طونی بود، نامحسوس نفس آرومی کشیدم که از چشمش 

 دور نموند. 
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ن خودش هیچ حرکپ  نمی  و کرد و تو همون حالت من رو بی 

هاش مثل مذاب گداخته دیوار به اسارت گرفته بود. کهربانی 

 های هراسونم بخیه خورده بود. آتشفشان به چشم

 تر از بوی عطرش بود. نگاهش تلخ

 این بار با صدای پاییپن کنار گوشم لب زد. 

 از این به بعد مدرسه نی مدرسه!   -

اگه خیلی علاقه به درس خوندن داری، درسات رو توی 

کنم و اجازه میدم و خونن منم بهت لطف میخونه می

 برمت که امتحانات رو بدی! می

های های گرم و پرحرصش به صورتم با حرفهرم نفس

ش باعث لرز  ن خودخواهانه و لحن دستوری و تهدید آمی 

 مشهودی تو تنم شده بود. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این
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 ۲۱۰#پارت

 

 توبیخگرانه ادامه داد:  مکپی کوتاه کرد و با لحپن 

ن اتاق می - مونن به عنوان تا اطلاع ثانوی هم تو همی 

ای که کردی، تا بعد ببینم چیکارت تنبیه غلط اضافه

 کنم! 

اش، خورده های گرهخودش رو عقب کشید و با اخم

دستش رو سمتم دراز کرد که خودم رو بیشی  به دیوار 

 چسبوندم، که گفت: 

 گوشیت!    -

 توروخدا...  پشعمو...   -

 اش رو روی بینیش گذاشت و پر تحکم گفت: انگشت اشاره

 ه یس، صدات رو نشنوم... گوشیت!   -

هقم رو سعی داشتم خفه کنم تا باز طوفان خشمش به هق 

 پا نشه. 
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با دستای لرزونم گوشیم رو از جیب مانتوم درآوردم و قبل 

م، از دستم محکم کشید.   از این  که به طرفش بگی 

دید زل زده بود به صفحه گوسیر و یک دفعه با اخم ش

نگاهش رو از گوسیر گرفت و چشم غره وحشتناکی بهم 

 رفت. 

گرش بزاق نداشته دهنم رو قورت دادم و هراسیده نظاره

 بودم. 

دوباره مشغول ادامه کارش شد و بعد از پنج دقیقه زیر و رو 

کردن گوشیم، سمتم گرفت و با لحن فوق العاده ترسناکی 

 گفت: 

ین پیام و تماسی از و   - ای به حالت اگه کوچکی 

 !  سوپراستارت داشته باسیر

 ذارم دلارام، اینو تو گوشت فرو کن! اش نمیزنده

ی بهم گفت،  ن کلمه سوپراستارت رو با لحن تمسخر آمی 

گذشت تنفرم رنجیدم و دم نزدم. فقط هر لحظه که می

 شد. بهش شدیدتر می
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حالا اگه  گوشیت رو دایورت کردم رو گوسیر خودم،   -

 تونسپ  هر غلطی خواسپ  بکن! 

 از اتاق خارج شد و روی زانوهام سقوط کردم. 

 از ته دلم زار زدم و گریه کردم.  

صدای چرخش کلید تو قفل در اتاق، باعث بلندتر شدن 

 ام شد. صدای گریه

م و از آخ مامانم، کاش منم با تو و بابا می»  مردم. کاش بمی 

 نکبتم راحت شم! 
ی
 «این زندکی

ن عوضن زد داغونش کرد، دلم  م برای پرهام، این شاهی  بمی 

 ترکه خدا! داره می

 خدا حواست هست بهم؟ اینه رسم بنده نوازیت؟

، افتادم دست عزرائیل زمینیت!   مامان و بابام رو ازم گرفپ 

 بریم پیش بابا و مامانم؟ چرا نمی

 نکبپ  رو تحمل کنم چرا؟! 
ی
 چرا باید این زندکی

ین تکون، چنان   درد دستم نفس گی  شده بود و با کوچکی 

گرفت که دوست داشتم از عمق وجودم جیغ درد می
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کشیدم که صدام از بکشم، ولی فقط لبم رو زیر دندون می

 اتاق خارج نشه. 

با دست چپم که سالم بود گوشیم رو چک  کردم، شماره 

 پرهام رو پاک کرده بود! 

 انن بودم. ساعت دو شب شده بود و هنوز تو اتاقم زند

طونی چند باری اومده بود پشت در اتاقم، صدای آمیخته 

 لرزوند. اش دلم رو میبا بغض و گریه

 چقدر بیچاره و قابل ترحم شده بودم! 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۱۱#پارت
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ن نذاشته بود.  طونی سعی داشت بهم شام بده که شاهی 

ن  ن برام سنگی  هرچند میلی به غذا نداشتم، اما این کار شاهی 

 بود. 

ن می کنه اما بونی از عشق و فقط ادعای دوست داشی 

ده!   محبت نیی

ی وحسیر نفهم، فقط یه خودخواه عوضیه که فکر پشه

 خواد باید بشه! کنه هرخی میمی

 کنه؟! وستش داره این رفتار رو میکی با کسی که د

درد دستم طاقت فرسا شده بود، حپ  با نفس کشیدنم هم 

 سوزوند. درد تا مغز استخونم رو می

گوشیم رو برداشتم و شماره ماهک رو گرفتم. معمولا تا 

نیمه شب بیدار بود، فقط دعا کردم که امشب زود 

 نخوابیده باشه. 

 بعد از سه بوق تماس وصل شد. 

اجرای امروز رو به طور خلاصه برای ماهک تعریف تمام م

 کردم و از درد دستم گفتم. 

ی که همیشه ازش فراری بودم شم اومد.  ن  از چی 
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هیچ وقت دوست نداشتم از مشکلاتم به دوستام بگم، ولی 

 کردم. زدم از غصه دق میاگه امشب با کسی حرف  نمی

 ه بود. نگرانیم بابت پرهام هم از طرفن حالم رو بدتر کرد

م که بیاد و  ن تماس بگی  ماهک ازم خواست که با خود شاهی 

 ! ه دکی   من رو بیی

 بردم؟! ولی آخه از خودش به خودش پناه می

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۱۲#پارت

 

 «بخش چهل و پنجم»

 

ن گوشیش و زیر و رو کردن تماس هاش، به ها و  پیامبا گرفی 

ردم! اولیش سوپر استارم بود که دوتا اسم عجیب برخو 
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ن شماره به نام  فه، ولی دومی  معلوم بود شماره پرهام بیشر

ه شده بود!   کابوس ذخی 

اش انداختم که متوجه شدم اسم من رو نگاهی به شماره

ه کرده!   کابوس ذخی 

نگاهم رو از گوسیر گرفتم و با خشمی که به شدت سعی در 

لش داشتم، نگاه وحشتناکی بهش  انداختم و دوباره کنی 

 مشغول کارم شدم. 

خیلی خودم رو تحت فشار گذاشتم که دستم رو روش بلند 

نکنم. با عصبانیت از اتاقش خارج شدم و در رو روش قفل 

 کردم. 

ه بود.   طونی با تعجب بهم خی 

تهدیدوار بهش گفتم که حق نداره سمت اتاق دلارام بره، 

 حپ  برای دادن غذا! 

ون،  ای بود که تو خیابون ده دقیقهاز خونه زدم بی 

چرخیدم. با فکری که به شم زد شماره سامان رو گرفتم می

 که زود تماس وصل شد. 

ن جون -  سلام بر شاه شاهان، جونم شاهی 
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 سامان شماره کارگردان این فیلم امتداد رویا رو داری؟  -

! خی شده؟  -  باز که برزخن

 فقط بگو ببینم شمارش رو داری یا نه؟   -

مسعود شافع؟  آره باید داشته باشم، نداشته باشمم از  -

م برات، حالا یکی از دوستام که باهاش کار کرده بود می گی 

 خی کارش داری؟ 

 حرف می  -
ً
 زنیم. فقط بدو سامان، اعصاب ندارم بعدا

، آروم باش پش! می - خوای تا به حال ندیدم این جور باسیر

 بیام پیشت؟

 ماره کوفپ  این کارگردان رو گی  بیارنه سامان نه، فقط ش -

 کنم براتاوکی، چند لحظه صیی کن پیداش می -

بعد از پونزده دقیقه شمارش رو برام با پیامک فرستاد. 

ن رو گوشه خیابون پارک کردم و بدون معطلی شماره  ماشی 

 کارگردان رو گرفتم و منتظر موندم که جواب بده. 

 بوق چهارم بود که تماس وصل شد. 

 جانم بفرمایید؟  -
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 آقای مسعود شافع؟!  -

 خودم هستم، شما؟!   -

من از دوستای سامان راد هستم، شماره و آدرس پرهام   -

 خواستم! پارسامهر رو می

آهان بله، آقا سامان، ارادت دارم خدمتشون، ولی   -

 تونم اطلاعات بازیگرم رو بدم بهتون! نمی

نن، گفتم   - ن شماره و آدرس پرهام حرف رو یه بار به آدم می 

 خوام! پارسامهر رو می

م، هر چند بار که می - خوای بگو من معذورم از آقای محی 

 این کار! 

 تو...  -

 میون حرفم گوسیر رو روم قطع کرد. 

ن کردم و فریادی از ش خشم  مشپ  حواله فرمون ماشی 

کشیدم. دو مرتبه شماره سامان رو گرفتم و طولی نکشید 

 که تماس وصل شد. 

 الو سامان  -
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 جونم  -

این مرتیکه شماره پرهام رو نداد بهم، هرطور شده شی    ع    -

 شمارش رو برام گی  بیار

 پرهام کیه؟!  -

فِ نی  -
 ناموسیه بیشر

با انزجاری که از به زبون آوردن اسمش داشتم در ادامه 

 گفتم: 

 پرهام پارسامهر... بازیگره   -

ن منو اون به مکپی کرد و معلوم بود که نتونسته ربطی  بی 

اصطلاح بازیگر پیدا کنه، با این حال بدون پرسیدن سوال 

 ای  گفت: دیگه

م، مسعود خیلی از اول می  - گفپ  خودم برات بگی 

 محتاطه! 

 زود باش فقط  -
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تماس رو قطع کردم و گوسیر رو انداختم روی داشبورد و 

هام رو بستم و با خودم شم رو روی فرمون گذاشتم. چشم

 کردم.   زمزمه

« !  «چیکارت کنم دخی  که بیخیال این یارو سیر

حدود ده دقیقه بعد گوشیم زنگ خورد، با دیدن اسم 

 سامان شی    ع تماس رو وصل کردم. 

وَنگ  -
َ
شماره و آدرسش و برات با هزار جور دروغ و د

 گرفتم. 

ان می  -  کنم براتمرسی جیی

، کار الان برات با پیامک می  - ن فرستم... فقط شاهی 

 تمون ندی! دس

لبخندی کج روی لبم نشست و بدون اطمینان خاطر دادن 

ن   تماس رو قطع کردم. « منتظرم»به جمله تأکیدیش با گفی 

چند دقیقه بعد پیامکی حاوی آدرس و شماره پرهام از 

 طرف سامان روی صفحه گوشیم پدیدار شد. 

جوری خشم جلوی چشمم رو گرفته بود که یادم رفت 

  خود دلارام بردارم! اش رو از گوسیر شماره
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دم و به سمت آدرسی که از پرهام  پام رو روی پدال گاز فشر

 داشتم روندم. 

 ای که آدرسش رو گرفته بودم، توقف کردم. جلوی خونه

ن پیاده شدم.   پلاک خونه رو بررسی کردم و از ماشی 

زنگ آیفون رو ممتد فشار دادم و وقپ  دیدم جواب 

در کوبیدم که بازهم کسی نمیدن، با لگد محکم چندباری به 

 جواب نداد. 

 شماره پرهام رو هم گرفتم اما گوشیش خاموش بود. 

باز شماره سامان رو گرفتم و به محض وصل شدن تماس با 

 عصبانیپ  که دو چندان شده بود، گفتم: 

کسی تو این خراب شده نیست، گوشیش هم خاموشه    -

ن کجاست این پرهام پارسا مهر؟  ببی 

؟  -  خونی
ن  بیام پیشت؟ شاهی 

 کاری که گفتم رو انجام بده!    -

 ای بابا، صیی کن چند دقیقه  -

 تماس رو قطع کرد و منتظر به ماشینم تکیه دادم. 
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 ای گذشت که موبایلم زنگ خورد. چند دقیقه

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 ۲۱۳#پارت

 

سامان بود، تماس رو وصل کردم و گوسیر رو مقابل گوشم 

 داشتم.  نگه

ی شده!  -  بیمارستان بسی 

 آدرس بیمارستان!   -

ن شدم و به مقصد  ن آدرس سوار ماشی  به محض گرفی 

 بیمارستان راه افتادم. 

 به ایستگاه پرستاری رفتم و رو به یکی از پرستارها گفتم:  

 اتاق پرهام پارسامهر کجاست؟  -

ن برین! الان وقت ملاقات نیست، نمی  -  تونی 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

کردم و با عصبانیپ  که هر لحظه تو دستام رو مشت  

 کشید باصدای نسبتا بلندی گفتم: وجودم بیشی  شعله می

 گفتم کدوم اتاق؟   -

پرستار اخم در هم کشید و با صدانی بلند من رو مخاطب 

 قرار داد. 

ن آقا، بیمارستانه میدون که  - صداتون رو بیارین پایی 

! نیست داد می ن  زنی 

 حن خشپن گفتم: مشتم رو روی پیشخون زدم و با ل 

 گفتم کدوم اتاق!    -

 زنم به حراست تا اتاقش رو نشونتون بدن! زنگ می  -

ون فرستادم و لحظه ای پلک روی هم بازدمم رو عمیق بی 

 گذاشتم. 

ه  م به پرستاری که نگاهش تهدیدوار بهم خی  ن نگاه تند و تی 

بود و دستش روی تلفن مقابلش، آماده باش بود که 

 بود. حراست رو خیی کنه، 

 تر کردم و گفتم: برخلاف میل باطنیم لحنم رو کمی نرم
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 زمان ملاقات کی هست؟ -

 یک و نیم ساعت دیگه!  -

 هم می  -
ً
ن که پارسامهر بازیگره... کارم واجبه... احتمالا  دونی 

ن به چشم هام بود و با حرفم لنگه همچنان نگاهش تند و تی 

 ابروش رو بالا انداخت. 

... فقط چند دقیقه کارم ساعت ملاقات شلوغ میشه -

 کشه! طول می

قبل از اینکه نطق پرستار چموش باز بشه خانم  کنار 

 دستیش به حرف اومد. 

 فقط پنج دقیقه! اونم به خاطر آقای پارسامهر...  -

ل خشمم کار دشواری بود اما خودداری کردم تا بتونم    کنی 

برم بالاشش بنابراین به تکون دادن شم به تأیید اکتفا 

 دم. کر 

 بالاخره با تردید به حرف اومد و گفت: 

 طبقه دوم، اتاق... دوازده  -

 بدون اینکه تشکری کنم راه اتاق دوازده رو پیش گرفتم. 
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به اتاق دوازده رسیدم، پشی که شباهت زیادی به پرهام 

 داشت کنار

در ورودی اتاق، تکیه به دیوار ایستاده بود. مرد مسپن هم  

بود، خم شده بود و شش رو کنارش روی صندلی نشسته 

 هاش گرفته بود. با دست

نی توجه بهشون وارد اتاق شدم. با دیدن خود عوضیش که 

مثل میت روی تخت بیمارستان بود، با چند گام بلند بالا 

 شش رفتم. 

 رو به شمش تزریق 
ی

پرستاری بالای شش داشت شنکی

 کرد. می

ده بود خانم شیک پوسیر هم اون ش تخت بالا شش ایستا

 کرد. و گریه می

با دیدن من با تعجب نگاه سوالیش رو بهم دوخت. نی  

اش رو محکم توجه بهشون خم شدم تو صورت پرهام و یقه

 گرفتم و از تخت جداش کردم. 

 ای کشیدن. پرستار و خانمه همزمان جیغ خفه
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هاش توهم رفت و همون طور که تکونش پرهام از درد اخم

های چفت شدم با تمام خشمم دادم، از لای دندونمی

 گفتم: 

، وای به حالت اگه یه بار دیگه دور و بر   - پشعوضن

 دلارام ببینمت! 

این شی شانس باهات یار بود زنده موندی، دفعه بعد 

ن شانسی بهت نمیدم! دودمانت رو به باد می دم، همچی 

! کاری می  کنم از به دنیا اومدنت پشیمون سیر

 فهمیدی یا نه؟! 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۱۴#پارت

 

؟ ول کن بچمو کشتیش! چیکار می - ن ن آقا؟ کی هستی   کنی 
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به می اون خانم با مشت ترین اثری زد اما کوچکبه کتفم ضن

 روم نداشت. 

نی هوا یقه پرهام رو ول کردم و محکم پرتش کردم رو تخت 

ام اشاره هاش خارج شد، انگشتکه آخ ریزی از میون لب

 رو تهدید وار گرفتم سمتش و ادامه دادم: 

اگر وقتم رو حروم کردم و اومدم این جا، فقط برای   -

این بود که ببیپن پیدا کردنت برام مثل آب خوردن 

مونخ، پس امیدوارم که خر فهم شده باسیر و می

ی! حرف  هام رو جدی بگی 

 اتاق شلوغ شده بود. حپ  
ً
با بلند شدن صدام تقریبا

ن ولی استحر  ن آرومم کین های بیمارستان هم سعی داشی 

 کسی جرأت جلو اومدن رو نداشت. 

زدم برادرش باشه، پشی که شبیه پرهام بود، که حدس می 

جلو اومد و دست انداخت انگشپ  که تهدیدوار جلوی 

 پرهام گرفته بودم رو گرفت و با عصبانیت گفت: 

 م! کنات میکار تو بود داداشم و زدی، بیچاره   -
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های به مچ دستش رو محکم گرفتم و پیچوندم و با چشم

هاش و با خشمی که هر خون نشستم زل زدم تو چشم

کشید با لحن تند و لحظه وجودم رو بیشی  به آتیش می

 خشپن گفتم: 

است و نفس برید خداتون رو شکر کنید که هنوز زنده  -

 کشه! می

 کشم کسی رو که به ناموسم چشم داشته باشه! می

اهش خشم قبل رو نداشت به شعت جاش رو به نگ

 تعجب داد و آروم گفت: 

 ناموستون؟  -

 آره، ناموسم!   -

ام رو بهش رو کردم سمت پرهام و نگاه پر از خشم و کینه

 دادم و گفتم: 

-   ، امیدوارم خر فهم شده باسیر و بیخیال دلارام سیر

 وگرنه به قیمت جونت تموم میشه این ماجرا! 
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زدم که خیلی هم جمع شد، حدس میصورتش از درد تو 

هانی که به فکش زده دوست داره جواب بده، ولی مشت

 بودم انگار کارساز بود! 

 صدای مرد میانسال که احتمالا باید پدرش باشه بلند شد. 

کنم، مملکت هرکی به هرکی نیست که ازت شکایت می  -

اش بزنن بچه مردمو ناکار کپن و بیای جلو خانواده

! تهدیدش هم ک  پن

 برگشتم سمتش و همونجور با خشم بهش گفتم: 

ن جناب، گل پشت مزاحم ناموس من شده!   بببی 

 شکایت کن ببینم حق رو به کی میدن! 

 برمش! شده باشه تا بالای چوبه دار هم می

کردی. بار آخر که جای این کارا بچت و درست تربیت می

پای تذکر دادم، بار دیگه دور و اطراف زنم ببینمش خونش 

 خودشه! 

فرما شد و دیگه صدانی از ام سکوت حکمبا اتمام جمله

 کسی در نیومد. 
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 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۱۵#پارت

 

ن جمعیت جمع شده تو اتاق تنه ای به برادرش زدم و از بی 

ن صدای پچ ن رفی  شنیدم و از هاشون رو میپچگذر کردم. حی 

ن مردم بپیچه راضن بودم. ای که قرار بود ازش بحواسیر   ی 

وقپ  از کنارشون رد می شدم خودشون رو عقب 

 کشیدند. می

ن حال   هنوز آروم نشده بودم، دوست نداشتم با همی 

 اگه الان می
ً
رفتم خونه خرابم خونه برم، چون مطمئنا

های خشمم گریبان دلارام رو آوردم و ته موندهطاقت نمی

 گرفت. می
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افتادم که حداقل امشب رو  به سمت ویلای لواسون راه

 اون جا باشم تا هروقت آروم شدم به خونه برگردم. 

ای از ذهنم گذشت که ممکنه دلارام با پرهام تماس لحظه 

 فکش خلاصه و انقدر 
ً
ه اما یادم اومد که پرهام فعلا بگی 

 لت و پار شده که نتونه با گوسیر کار کنه. 

تلچن سیگاری سیگاری برداشتم و کنج لبم گذاشتم، کامم به 

 کشیدم. بود که می

این عشق یک طرفه داشت روحم رو مثل این سیگار تو 

سوزوند، اما من آدمی نیستم دستم، ذره ذره وجودم رو می

 که کم بیارم و کوتاه بیام! 

کنم. دلارام چه بخواد هام رو با کسی قسمت نمیمن داشته

 و چه نخواد برای من خواهد بود. 

وزی که عاشقم شه، فقط با وجود اون رسه اون ر بالاخره می

 تر شده! پش لعنپ  کارم سخت

ن رو تو حیاط ویلا پارک کردم و پیاده شدم.   ماشی 

روی کاناپه دراز کشیدم و در تاریکی مطلق تو تنهانی و 

 سکوت ویلا تمام طول شب رو فکر کردم. 
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تر شده بودم اما درونم آشونی برپا بود. قرار بود کمی آروم

بینمون رو کم کنم، قرار بود کاری کنم ترسش ازم ی فاصله

 بریزه! 

ما توی دو خط موازی قرار گرفته بودیم و من به هر طریف   

شکستم تا رسیدنمون ها رو باید میکه باشه یکی از این خط

 به هم میش بشه! 

ای ساعت دو نیمه شب شده بود و هنوز روی کاناپه سورمه

که صدای زنگ گوسیر رنگ وسط سالن دراز کشیده بودم  

هام درهم شدند. حالا با هر بار زنگ همراهم بلند شد. اخم

شد که نکنه اون نی همه خوردن گوشیم ذهنم مشوش می

ن باشه!   چی 

نگاهی به صفحه گوسیر انداختم، با دیدن اسم دلارام، 

 ابروهام از تعجب بالا پرید. 

 به شعت تماس رو وصل کردم. 

رسید و انگار قصد  های مرتعشش به گوشمصدای نفس

 حرف زدن نداشت! 

 منتظر موندم تا خودش به حرف بیاد. 
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اش به گوشم صدای بالا کشیدن بینیش و هق هق خفه

ی می ن رسید، دستم رو لای موهام فرو بردم و تا خواستم چی 

 بگم به حرف اومد. 

 پش... عمو... حالم... بده...   -

 خی شده؟   -

ینم... می... می  - ؟شه... بیی  دکی 

نگران شده بودم و این باعث خشن شدن لحن صدام شده 

 بود. 

 گفتم خی شده؟   -

 اش تو گوسیر پیچید. صدای گریه

همون چند تا جمله رو هم معلوم بود به زور گفته بود، 

ن ادامه حرفش نکردم و گفتم:   دیگه اضار به گفی 

 تا سی دیقه دیگه اونجام!   -

ن رو از  ن گوسیر رو قطع کردم و سوئیچ ماشی  روی می 

 برداشتم و از ویلا خارج شدم. 

 میمعده
ی

 سوخت. ام از شدت گرسنکی
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ی بخورم و بعد از اون هم چون  ن از ظهر به بعد نتونستم چی 

ی  ن به دلارام اجازه خوردن شام ندادم خودم هم چی 

 نخوردم. 

مضطرب شده بودم از اینکه چه اتفاف  براش افتاده که به 

 من زنگ زده؟! 

ه دلارام به من زنگ بزنه و این یعپن جزو محالات بود ک

 اتفاف  افتاده که فقط تونسته به من پناه بیاره! 

دم تا زودتر به  با این افکار پام رو بیشی  روی پدال گاز فشر

 خونه برسم. 

 حدود نیم ساعت بعد جلوی در خونه بودم. 

ن پیاده شدم و در و با کلید باز کردم و   با عجله از ماشی 

 داخل رفتم. 

 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این
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 ۲۱۶#پارت

 

جلوی در اتاق خوابش ایستادم و کلیدش رو از جیبم 

 درآوردم و قفلش رو باز کردم . 

ونش هم  کنج اتاق تو خودش جمع شده بود و لباس بی 

 تنش بود. 

با دیدنم خودش رو بیشی  به دیوار چسبوند و با صدای 

 کرد. ای  لرزونن سلام از هم گسیخته

ه بودم بهش که بفهمم خی شده، با اخم های درهمم خی 

 ولی هرخی نگاهش کردم متوجه نشدم. 

قصد نداشتم هم که فعلا روی خوشم رو نشونش بدم باید 

 فهمید چقدر از کارش عصبانن شدم. می

 برخلاف میل باطنیم و نگرانن عمیف  که 

 دلم رو به تکاپو انداخته بود گفتم: 

 چت شده که نصفه شپی زنگ زدی  -
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یت نیست، مسخره  ن  که چی 
ً
 ام کردی؟به من! ظاهرا

 هاش رو با آستینش پاک کرد و آروماشک 

 لب زد.  

 نه... بخدا!   -

اش از درد توهم رفت، آروم از جاش بلند شد، که چهره

 بلندی گفتم: 
ً
 عصپی شدم و با صدای نسبتا

 بگی    -
 چت شده یا می خوای لال مونن

ی
 ی؟! میکی

 د... دستم...   -

هاش انداختم، دست راستش رو با دست نگاهی به دست

 چپش گرفته بود. 

ن بردمش.   معطل نکردم و کمکش کردم و تا ماشی 

به سمت درمانگاه شبانه روزی راه افتادم. همون طور که 

  می
ی
کردم، زیر چشمی حواسم بهش بود، معلوم بود رانندکی

های عرق  ونیش دونهکشه، روی پیشدرد زیادی داره می

 نمایان بود و رنگ از رخش پریده بود. 

 سکوت بینمون رو شکستم و با لحن پر تحکمی بهش گفتم: 
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خوای برای سوپر این دفعه اول و آخرت بود، اگه نمی  -

 کن، وگرنه این 
ی
استارت اتفاف  بیوفته، مثل آدم زندکی

 شنوی! بار خیی مرگش رو می

ون گرفت و با و  حشت بهم چشم دوخت نگاهش رو از بی 

 تر از قبل ادامه دادم: که عصپی 

گم، فکرش رو به کل از شت جدی دارم بهت می  -

ون!   میندازی بی 

زنم و خیلی زودتر از وگرنه قید فرصپ  که بهت دادم رو می

، تمام و کمال تو رو مال خودم  ی که فکرش رو کپن ن اون چی 

 کنم! می

 اری! هرچند... الانش هم به کسی جز من تعلق ند

حرفام رو آویزه گوشت کن دلارام، امروز خیلی مراعاتت رو  

 کردم، فقط به خاطر روح مادرت! 

ریخت و صدای نفسش رو هم سعی آروم آروم اشک می

 داشت خفه کنه. 

وارد درمانگاه که شدیم، دستم رو دور کمرش انداختم و 

 کمک کردم تا راه بیاد. 
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 تاده. کاملا معلوم بود که با زور روی پاش ایس  

دکی  شیفت مردی جا افتاده بود. با نگاه کردن به دست 

 دلارام و دیدن کبودی روی بازوش شی تکون داد و گفت: 

به دیده، ولی کتفش در رفته، باید جا   - بازوش ضن

 بندازم. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۱۷#پارت

 

ه موند.   نگاهش وحشت زده به دکی  خی 

 جاش بلند شد و گفت: یک مرتبه از 

 نه، خوب شدم، بخدا خوب شدم...   -

 کرد و رنگ و رخش از لحنش ترس بیداد می

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 از درد به سفیدی گراییده بود. 

 نگاه غضبناکی بهش کردم و گفتم: 

ن ش جات منو سگ نکن، بذار کارش رو انجام بده  -  بشی 

 شم... نمی... خوام... بخدا، خوب می  -

ن شجات! شنوی خی میگم؟ گفنمی  -  تم بشی 

 دکی  کارتون رو انجام بدین! 

، پشت ش دلارام ایستادم.   با اشاره دکی 

کتف سالمش رو محکم نگه داشتم و از پشت ش تو   

 ش داشتم. آغوشم نگهِ 

دکی  مشغول شد و اول کمی بازوش رو ماساژ داد. از درد 

ای بعد ام فشار داد و لحظهزیاد شش رو روی ششونه

 دار  شد. هاش نمبلوزم از اشک

دم.   با اشاره دکی  شش رو به آغوشم فشر

ن دستش از ته دلش جیغ بلندی کشید  به محض جا انداخی 

 جون تو بغلم نالید: و نی 

-   ...  مامانن
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کشید نبود! نی اختیار تر از دردی که اون میکم  درد من

دمش و گفتم:   بیشی  تو آغوشم فشر

جانم دلارامم، تموم شد دیگه آروم باش.  مثل یه   -

 عروسک چیپن ظریف و شکستپن بود. 

کردم و هام نوازش میموهای لطیفش رو با ش انگشت

دم که یک مرتبه با شش رو همچنان به آغوشم می فشر

ن شدنش  تو آغوشم از حال رفت.  سنگی 

 دلم آشوب شده بود و نی طاقت رو به دکی  گفتم: 

 چرا از حال رفت؟!  -

، یه شم   - ن ی نیست از ضعف زیاد فشارش اومده پایی  ن چی 

 شه. براش بزنم خوب می

 نگران نباش جوون! 

! این جوری پیش بری خودت هم شم لازم می  سیر

 

 

 آور #نیلوفرنام
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 ۲۱۸#پارت

 

گفت، هر قطره اشکش ذره ذره جونم رو دکی  راست می

 گرفته بود. 

هام گرفتمش و با راهنمانی دکی  مثل شیپ  با ارزش رو دست

 به اتاق تزریقات رفتم. 

آروم روی تخت گذاشتمش، پرستار شم رو براش زد و از 

 اتاق خارج شد. 

ه شدم که تو  بالاشش ایستادم و به جسم نحیفش خی 

 اب عمیف  فرو رفته بود. خو 

 تو چیکار کردی با من؟! 

؟!   چطور تونسپ  وارد قلبم بسیر
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 که برای عشق جانی نداشت! 
ی

وارد این قلب سیاه و سنکی

اما تو واردش شدی و روزنه نوری تو دل شد و سنگیم 

 ...  انداخپ 

ناخواسته وارد این قلب شدی، بدون اینکه حپ  خودت 

 بخوای! 

 خودخواهانه است، آره! 

ذارم اما تو دیگه اسی  شدی تو زندان قلبم و من هرگز نمی 

، درست مثل پرنده  ای تو قفس... که رها بسیر

 اما، بهت قول میدم تو رو مجنونن کنم از خودم بدتر! 

 ...  باید عاشقم بسیر

م بود، اما هنوز  بیست دقیقه گذشته بود و دیگه آخرای شُُ

 م و قرار نداشتم. زدم و آرو بهوش نیومده بود. کلافه قدم می

ه شدم.    بالای شش اومدم و به چهره رنگ پریدش خی 

 این چند ماه خیلی ضعیف شده بود. 

ه موند. نگاهم به کبودی ششونه  اش خی 

ن لعنپ  چطور روی دلارام افتاد؟   اون می 
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ن گاهی حپ  خودم هم از خودم می ترسیدم! وقپ  خشمگی 

 شد و شدم، گرگ وحسیر درونم بیدار میمی
ی
بان گرکی ن بدنم می 

 شد! درنده می

گوشیم رو از داخل جیبم درآوردم و نگاهی به ساعت روی 

 صفحه گوسیر انداختم. 

 چهار و نیم صبح شده بود!  

خواستم زنگ بزنم که طونی سوپ درست کنه برای می

دلارام ولی خب، الان خواب بود و درست نبود که برای 

 کنم. درست کردن سوپ این ساعت از خواب بیدارش  

.  شمش بیخیال شدم و گوسیر رو داخل جیبم گذاشتم

تموم شده بود، پرستاری رو صدا زدم و شم رو از دستش 

 باز کرد. 

هاش تکون با در آوردن آنژیکت از دستش، پلک

اش رو تکون داد و نامحسوسی خورد، لبای ترک خورده

 نجواگونه گفت: 

؟ مامانن برگرد، همش تق ...صی ر من بود، - نباید  مامانن

 گفتم! بهت می
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 آوردم؟! از حرفاش ش در نمی

ه شده بودم و به هذیون هاش گوش با تعجب بهش خی 

 دادم که فقط سعی داشت مامانش ببخشتش! می

 دستم رو روی پیشونیش گذاشتم، انگار کمی تب داشت. 

 پرستاری رو صدا زدم که وضعیتش رو چک کنه. 

لارام رو چک پرستار با دستگاه تب سنج تو دستش تب د 

 کرد و گفت که تب نداره. 

خیالم آسوده شده بود، حتما حرارت بدن خودم بالا رفته 

 بود. 

 انگار خواب بود و قصد بلند شدن هم نداشت. 

ن که خواستم روی  دستم رو زیر شش گذاشتم و همی 

هاش رو باز کرد و بعد از هام بلندش کنم، لای پلکدست

 هوشیاریش رو به دست آورد. چند بار پلک زدن، کم کم 

 خودم رو عقب کشیدم و منتظر موندم تا بلند شه. 

هام رو تو هم کشیدم و دوباره تو با هوشیار شدنش، اخم

 جلد جدی و عبوسم برگشتم. 
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گذشتم که موجب ها مینباید از این خطاش به این زودی

 بشه دوباره بخواد تکرارش کنه. 

 ودیم. هردومون روز پر تنسیر رو گذرونده ب

 داشت و هاش رو سبک و کشیده برمیقدم

هام و بردنش تا هر آن که وسوسه بلند کردنش روی دست

ن تو شم وول می زدم و با خورد به خودم نهیب میماشی 

ن و سوار شدنش همراهیش  شکوب حسم فقط تا ماشی 

 کردم. 

نیم نگاهی از گوشه چشم بهش انداختم. شش رو به پنجره 

ن تکیه داده هاش رو بسته بود. هوا تاریک بود و چشم ماشی 

ی تا طلوع خورشید نمونده بود.  ن  و روشن شده بود و چی 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۱۹#پارت
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ن پیاده  ن رو نگه داشتم و از ماشی  جلوی یه طباخن ماشی 

 شدم. 

ن راه   بعد از خریدن یک دست کله پاچه، به سمت ماشی 

 افتادم. 

های منظمش این رو خوابش برده بود و نفسدلارام 

 کرد. تصدیق می

ها حلیم داشت نگه کمی جلوتر، جلوی رستورانن که صبح

 داشتم. 

قبل از اینکه پیاده بشم کامل سمت دلارام چرخیدم و به 

اش قاب گرفته چهره رنجورش که با موهای مواج و آشفته

ه  شده بود، خی 

 موندم.  

روی کرد اما با اش پیش گونهدستم برای نوازش تا نزدیکی

هام رو جمع هاش به دستم، انگشتحس خوردن نفس

 ام رو عقب کشیدم. کردم و دست مشت شده

 درنگ برای نفس محکمی کشیدم و نی 
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ن خارج شدم.   خریدن حلیم از ماشی 

 

ن رو پارک کردم و دلارام رو به آرومی صدا زدم که با  ماشی 

 لش گنگ و گیج بود. شنیدن صدام از خواب پرید. یکم او 

نگاهش با نگاهم که تلاف  کرد انگار همه ماجراهای دیروز رو 

 یادش اومد. 

اش رو ازم هاش شد و نگاه هراسیدهترس مهمون چشم

ن پیاده شد و با فاصله زیادی دنبالم  دزدید. با تردید از ماشی 

 اومد. 

 وارد خونه که شدیم طونی رو با حال 

 یدنمون سمتمون اومد. مضطرنی تو حال دیدم، که با د

 سلامی کرد و به سمت دلارام رفت. 

ن وارسی کردن   به آغوشش کشید و حی 

 صورت دلارام با دلنگرانن گفت: 

م، خاک به شم رنگ به رو نداری که...   -  خونی دخی 
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 صبحونه رو آماده کن نی   -
ن زحمت، دلارام طونی خانوم می 

 شه. هم ضعف داره دو لقمه بخوره رنگ و روش باز می

ن نشستیم و از ظرف کله پاچه، مغز و زبون و بناگوش  ش می 

 و پاچه براش کشیدم و کاسه رو مقابلش گذاشتم. 

 اش با دیدن محتویات داخل کاسه، قیافه

شد، روش رو رو تو هم کرد و با یه حالپ  که چندشش می

 گرفت و گفت: 

ی بخورم. من میل ندارم، نمی  - ن  تونم چی 

 گفتم: ای بهش  با لحن آمرانه

 انقدر ادا و اصول نیا برای من، باید بخوری!   -

 میل ندارم و از این سوسول بازیا هم نداریم. 

وع  به خوردن   منتظر نگاهش کردم تا شر

 کنه. 

 خواستم اول به خاطر ضعف بدنش می

 یه مقدار کله پاچه بخوره، بعد حلیم رو 

 براش بیارم. 
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ه و منتظرم رو روش   وقپ  نگاه خی 

 اجبار قاشقش رو برداشت و کمی دید، با 

از مغز رو جدا کرد. قاشق رو جلوی صورتش نگه داشته 

 بود و نیت خوردنش رو نداشت. 

ه   با نفرت به محتویات داخل قاشق خی 

 های یشمی رنگش بود که اشک تو چشم

 حلقه زد. 

ن آورد و قطره اشکی از چشمش ش خورد و  قاشقش رو پایی 

 اش لغزید. روی گونه

ای براش جام بلند شدم و سمت ظرف حلیم رفتم. کاسهاز 

ن برگشتم.   پر کردم و سمت می 

 کله پاچه رو از مقابلش برداشتم و کاسه 

 حلیم رو جایگزینش کردم. 

کردم که تا این قصد شکنجه دادنش رو نداشتم و فکر نمی

ار باشه! اندازه از کله ن  پاچه بی 
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های بالا آورد و با دیدن نگانگاهش رو لحظه ام روش، ه خی 

هاش رو ازم دزدید و به آرومی مشغول دومرتبه یشمی

 خوردن شد. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۲۰#پارت

 

 

خودم هم نشستم و مشغول خوردن کله پاچم شدم، 

ن حلیم با روغن کرمانشاهی هرچند نمی شد از عطر دل انگی 

 دادم. میروش گذشت، اما من کله پاچه رو ترجیه 

 نگاهم زیر چشمی بهش بود. 
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نگاه مملو از عشقم رو بهش دوخته بودم، اما اون اصلا 

کرد و من حواسش به من نبود و تو دنیای خودش سی  می

ه بودم.   آزادانه با عشق به خوردنش خی 

 های زیادصدای لطیفش که بر اثر گریه

 دار شده بود، سکوت بینمون رو شکست. خش 

خواستم راجع نون. من... می ... میبابت حلیم، مم  -

 به... مدرسم... 

های باریک شدم، بهش نگاهم رو آروم آوردم بالا و با چشم

ه شدم.   خی 

هام نشست، حرفش رو خورد و خودش نگاهش که تو چشم

 رو عقب کشید. 

د. ترس تو چهره ن  اش موج می 

هاش با قاطعیت در حالیکه مستقیم زل زده بودم به چشم

 گفتم: 

 ه نگفتم مدرسه، نی مدرسه! مگ  -

 یه حرف رو چند بار باید برات بگم؟

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ون نمی  پاتو از خونه بی 
ً
 ذاری! مدرسه که هیچ، کلا

ی نگفت و آروم از جاش بلند  ن نگاهش رو ازم دزدید، چی 

 شد. 

مشغول خوردن شدم و دلارام هم به سمت اتاقش، 

خونه رو ترک کرد.  ن  آشیی

تونستم کرده بود نمیهانی که تا الان برام شهم  با دروغ

ن  ه. در عی  ون نمی  بهش اعتماد کنم که از خونه بی 

 معصومیتش، روحیه شیطون و بازیگوسیر داره! 

لم  ن نصب کنم، تا کامل تحت کنی  باید تو حیاط دوربی 

 باشه. 

 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۲۱#پارت
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افکارم تو یک ساعپ  بود که روی تختم دراز کشیده بودم و 

 دادند. شم جولان می

کت هم نمی تونستم برم. هرچند کار خاض با این حالم شر

کت نداشتم.   هم تو شر

 بهم غلبه کرد و پلککم  
ی

ن شد. کم خستکی  هام سنگی 

با صدای جیغ بلند دلارام که از اتاقش به گوشم خورد، از 

 خواب پریدم. 

اتاقش  با عجله از جام بلند شدم و شاسیمه خودم رو به

 رسوندم. 

زد و پشت ش با دیدنش که داشت تو خواب دست و پا می

 کشید، چند لحظه مبهوت شده نگاهش کردم. هم جیغ می

با جیغ بعدیش به خودم اومدم و کنار تختش رفتم و 

 تکونش دادم که بیدار بشه. 

ن شجاش نشست و نی   مهابا خودش نیمخی 

 رو تو آغوشم انداخت. 
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 دش به وجود آورده از این فرصپ  که خو 

ن  دمش. هنوز بی  بود، استفاده کردم و محکم به خودم فشر

 خواب و بیداری بود و تو حال خودش نبود. 

زیر لب براش لالانی رو که بارها از زبون خودش شنیده بودم 

 رو زمزمه کردم. 

 لالا کن دخی  زیبای شبنم -

 لالا کن روی زانوی شقایق... 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنوسکابمرد #این

 

 ۲۲۲#پارت

 

 «بخش چهل و شش»
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هام رو با سخپ  از هم بازکردم، صورتم بدجور درد پلک

هانی که پای چشم و فکم زده بود خیلی محکم کرد. مشتمی

 و دردناک بودند! 

از خودم حرصم گرفت که نتونستم حپ  یه مشت 

 اش کنم، از نظر زور و بازو خیلی قوی بود. حواله

ن خان، این کارت رو بد تلافن میولی کورخوندی   کنم! شاهی 

 پرهام نیستم اگه بذارم به دلارام برسی! 

دوسه تا مشپ  که به فکم زده بود، باعث آسیب دیدن فکم 

تونستم فکم رو تکون بدم. درد بدنم هم زیاد شده بود و نمی

هانی که بهم تزریق کرده بودند کمی  بود، ولی با وجود مسکن

 شده بود . 

زد و مدام برای کسی که ناراحت و عصپی تو اتاق قدم میبابا 

 کشید. این بلارو شم آورده بود خط و نشون می

پویا هم خیلی عصپی بود و نگاه پر ترحمش رو بهم دوخته  

بود، اما صدای گریه آروم مامان که کنار تختم ایستاده بود، 

منده  بلانی شم میومد ام  میشر
ن تا  کرد. انگار باید یه همچی 

 ام رو بدونم! قدر خانواده
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ی عمیف  پویا و بابا اومدن بالاشم، بابا خم شد و  بوسه

 روی پیشونیم نشوند و گفت: 

دونم ش خی این بلا رو شت  آوردن، ولی پشم، نمی -

ای هست که واردش زنم که بابت حرفهحدس می

شدی، به حرفام گوش ندادی بابا جان، گفتم این کار 

 داره! آخر و عاقبت ن

دم، نفس عمیف  پلک ن شدم رو روهم فشر های سنگی 

 کشیدم که باعث پیچیدن درد تو بدنم شد. 

دونست که تمام این بلاها به خاطر یه دخی  بابا نمی 

ستانن شم اومده، موندم که وقپ  که باید براشون  دبی 

 توضیح بدم خی باید بگم؟! 

ث پویا با بابا به همراه پویا از اتاق خارج شدند، صدای  بح

ون اتاق بود، به گوشم می  بی 
ً
 رسید. پرستاری که ظاهرا

گفتند، انقدر درد داشتم که دونم و نفهمیدم که خی مینمی

ی فکر کنم. هنوز صدای جیغنمی ن های تونستم به چی 

یکی که دلارام تو کافه می کشید تو گوشمه، خدا هیسی 

 چه بلانی شش آورده! می
 دونه اون پش وحسیر
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اش جزو محالاته! باید دنبال راه دونم دیدن دوبارهولی می

 حلی برای دیدنش باشم. 

ه! نمی  ذارم که اون عوضن هرخی که خواست رو پیش بیی

م و بد بازی وع کرد، منم تا انتهاش رو می  ای رو باهام شر

ن می  زنمش! زمی 

 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۲۳#پارت

 

 رو به شمم تزریق کرد. در پرستار وراد اتاق 
ی

شد و شنکی

ن با خشم وارد اتاق شد، از  حال تنظیم شم بود که شاهی 

 ایش جا خورده بودم! اومدن یک دفعه
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ن  دندوناومد جلوم و از یقه های کلید ام گرفت و از بی 

ن حرف  های تهدید وارش رو بهم زد. شدش با صدانی پایی 

اختم، با بهت به نیم نگاهی به مامان که کنارم بود اند

ه مونده بود.  ن خی   شاهی 

با پرت کردنم روی تخت، درد بدی تو تنم پیچید و آخ 

 ضعیفن از گلوم خارج شد. 

 به قدری درد داشتم که درک درسپ  از اطرافم نداشتم. 

، که هر لحظه به فریاد با بلند  ن تر شدن صدای شاهی 

ویا و ها و پرستارها، پشد، اتاق پر شد از دکی  نزدیک.تر می

ن با بهت به  بابا هم اومده بودن داخل و پشت ششاهی 

 دادند. ها و تهدیدهاش گوش میحرف

از صدای نعره مانندش، انگار همه ترسیده بودند که جرأت 

 ! ن  جلو اومدن نداشی 

ن تو جاش میخکوب شده بود. بابا از حرف  های شاهی 

برد، در صورن  که من ام داشت میآبروم رو پیش خانواده 

 به ناموسش تعرض نکرده بودم! 
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ی که تازگیا جانی تو قلبم باز کرده بود و 
من فقط با دخی 

ون میدوستش داشتم حرف می  رفتم! زدم و بی 

 این نی انصافن بود! 

م رو تو چشم  دیدم. های بابا میشر

ن برای همون انگاری سکوت کرده بود  ، اما وقپ  که شاهی 

انگشتش رو تهدیدوار جلوم گرفت، پویا با خشمی که تا به 

ای که از دهن حال ازش ندیده بودم جلو اومد و با جمله

ن خارج شد، پویا بهت زده و وارفته جمله اش رو تکرار شاهی 

 کرد! 

خونم به جوش اومده بود، اون دروغگوی عوضن گفت 

 زنش! 

 نه زنش! دلارام فقط دخی  عموش بود 

فم که نی زن شوهر دار باشم؟! 
 مگه من بیشر

زدمش، یا لااقل خورد میتونستم و تا میخواست میدلم می

کردم، ولی حیف که زدم و از آبروم دفاع میفریاد می

 تونستم! نمی
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کنه، کمی ته با حرف بابا که بهش گفت ازش شکایت  می

اید هرطور اعتبار نشدم، بدلم گرم شد که هنوز براشون  نی 

 شده براشون توضیح بدم که داستان از چه قراره! 

، با  ن ن انتقام از شاهی 
اگه تا الان فقط یه تصمیم بود گرفی 

انی که برام به راه انداخت، مصمم شدم که به این نی آبرونی 

 خاک سیاه بنشونمش! 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۲۴#پارت

 

 مارستان هم حریفش نشد! مردک قلدر، حپ  حراست بی

های شتا ش تهدیدوارش، با همون خشم و با اتمام حرف

 غروری که وارد اتاق شده بود، رفت. 
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های درهمش اومد بالای شم، پویا از با رفتنش، بابا با  اخم

کم از اتاق بقیه خواست که اتاق رو ترک کنند، که همه کم

 خارج شدند. 

کردند؛ که بابا به حرف هر سه تاشون شزنشگر نگاهم می  

 اومد و گفت: 

پرهام! من تو رو این جوری بار آورده بودم؟ آره؟!   -

 افتادی دنبال ناموس مردم؟ دنبال زن شوهردار؟

هر چند حرف زدن برام مثل مرگ بود، چون فکم رو به 

 تونستم تکون هیچ عنوان نمی

 بدم؛ اما خیلی آروم و  بریده بریده سعی کردم حرف بزنم. 

... زنش... نیست! ب  - ... ب... خدا... اون... دخی  ن  اورکنی 

ای هم که گفتم، مساوی شد با درد همون یک جمله

 شدیدی که تو صورتم پیچید. 

قطره اشکی از چشمم چکید و درست افتاد روی لب پاره 

 شدم. 

های شدم حس کردم، های مامان رو تو دستگرمی دست

 دلم بد گرفته بود. 
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آدم دست و پاچلفپ  که کتک خورده درست شده بودم یه 

ترین واکنسیر از خودم بودم، بدون این که بتونم کوچک

 نشون بدم. 

حرف و تهمت شنیده بودم بدون این که بتونم کلامی جواب 

 بدم! 

 مامان شم رو به آغوشش کشید و زیر گوشم نجوا کرد. 

 پرهامم، عزیز دلم، بازم دل بسپ  به کسی که نباید!   -

ی نداره برات، بیخیال اون دخ ن ی  شو... اون جز دردش چی 

 این بار رو گوش کن به حرفم! 

 

 

 آور #نیلوفرنام

 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۲۲۵#پارت

 

 

 

کردم که فکم رو تکون ندم، از گلو جوابش رو دادم، سعی می

 ولی بتونم حرفم رو هم بزنم. 

 

ی دیگه دل نمی  - بندم، تحمل یه من به هیچ دخی 

 رو ندارم!  شکست تازه

 

، فقط برام دوست داشتنیه، فقط یه مدت  اون دخی 

ن شده!   کوتاهیه که حسم یکم بیشی  از دوست داشی 

 

 مامان، باور کن... اون... 
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شه پشم رو نشناسم؟ حرف دونم پشم، مگه میمی  -

 شه! نزن فکت اذیت می

 

بابا عصپی و کلافه بود، همراه پویا که سعی داشت آرومش 

 خارج شدند.  کنه از اتاق

 

منده شده بودم.   خیلی شر

 

منده شدم. با حرف  های مامان بیشی  شر

 

شاید بهی  بود قید دلارام رو بزنم، هرچند کار سخپ  هست 

 برام، ولی روزی شاید مجبور شدم! 

 

فش رو می  حال اون پش عموی بیشر
ً
م. اما قبلش حتما  گی 
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هام گرم پلک روی هم گذاشتم و با فکری مشوش، چشم

 واب شد. خ

 

ای که شنیدم، چند باری پلک زدم تا با صدای همهمه

 هوشیار شدم. 

 

های تیم هام رو باز کردم؛ که با بچهآروم لای پلک

داری مواجه شدم.   فیلمیی

 

ها در حال شو کله زدن باهم بودند، که وقپ  دیدن من بچه

 بیدار شدم، دورم جمع شدند. 

 

زو بازیگرای سیامک که خیلی هم شر و شیطون بود و ج

ن شیالی که بازی می کردم بود، با لحن همیشه شوخش همی 

 گفت: 
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ای! ما به دلمون قول چلو ای بابا، تو که هنوز زنده  -

 کباب داده بودیم! 

 

وع کردن و هرکدوم یه  لبخند نی جونن زدم، که همشون شر

ی می ن  گفتند. چی 

 

 خواستم! آره، تازه من چلو مخصوصم می  -

 

ه فقط، همه شام مهمون من! بچه  -  ها این بمی 

 

 

 از هر خی بشه گذشت از حلوا نمیشه!   -

 

 شد! مردی دیگه، خی میخب می
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خورین؟ الان خودمون خیلی لطیف بابا چرا حرص می  -

 گیم که یهو مرد، نظرتون چیه؟کشمیش میمی

 

ن خودشون رد و بدل می کردند، لبخند به حرفانی که بی 

 نشست. محوی روی لبم 

 

ترین تکونن تونستم کوچیکبه خاطر فک ناکار شدم نمی

 بهش بدم. 

 

 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۲۶#پارت

 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

نفهمیدم سیامک خی گفت که یک دفعه پانیذ با لحن لوس 

 مختص خودش گفت: 

 ای بابا، آقایون! دلتون میاد آخه!   -

ن   هاش گفت: خندههمشون باهم زدن زیر خنده، مسعود بی 

-   ، ن ما رو تو چه دردشی انداخپ  پش فقط ببی 

دادیم تا دوساعت فقط داشتیم عکس و امضا می

 برسیم به اتاقت! 

ن خان چیکارت داشت؟  راسپ  ببینم، این شاهی 

 سوالی نگاهش کردم و از گلوم گفتم: 

؟! تو از کجا می  - ن ؟شاهی   دونن

بهش، ولی با  خواست ازم که ندادمشماره و آدرست و می  -

های سامان که یکی از رفیقامه، خیلی سفارشش پا درمیونن 

رو کرد و آدرست رو دادم به سامان، فقط نفهمیدم شاهینه 

 چرا اونقدر عصپی بود؟! 

 خودش این بلا رو شم آورده!   -

 امکان نداره! چرا؟!   -
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 دیوونه ست! کاش این کار رو نمی
ً
 کردم، این یارو رسما

 دادی. ولی کاش قبلش بهم اطلاع می اشکال نداره  -

 فکرش رو هم نمی  -
ً
منده پرهام جان، اصلا کردم، یعپن شر

خواست محال بود بهش بدم، ولی آخه اگه سامان ازم نمی

؟  ش خی

ن من و خودش بود!   -  هیچی یه موضوع شخض بی 

 بهم نگاه کرد که 
ی
مندکی شش رو با تأسف تکون داد و با شر

 لبخندی بهش زدم. 

 

 آور یلوفرنام#ن

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۲۷#پارت

 

 «بخش چهل و هفت»
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 "چهار ماه بعد"

 

ن امتحانم رو هم دادم، به قدری برام آسون بود که  چهارمی 

 از هیجان دوست داشتم زودتر برم شاغ سوال بعدی! 

ن تو این چند ماه نذاشت به مدرسه برم، حپ   شاهی 

ون  بذارم. ولی خودش چند نذاشت پام رو تنها از خونه بی 

ون می  گردوند. برد و میروز در میون من رو بی 

بردم خرید، یه بار سینما، شهربازی، پارک و کوه... یه بار می

شد، چون ولی باز هم با این وجود، ترسم ازش کم نمی

 اخلاقش همونن بود که بود! 

های زیر پوستیش شد، به هر حال شد منکر محبتاما نمی

  رو برام داشت که اسی  و زندانیش بودم. حس زندانبانن 

ون، برم ش خاک  خیلی دوست داشتم که آزادانه برم بی 

 مامان و بابام، یا حپ  با دوستام برم گردش! 

  تو دست
ً
 های اما حیف که فعلا

م!  ن اسی   شاهی 
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 ای نداشتم. جز خوندن درس کار دیگه 

م، شدهام میاز صبح تا شب تو اتاقم مشغول خوندن کتاب

تونستم حپ  به از بس چند دور همه رو خونده بودم که می

 ها هم تدریس کنم! جای معلم

ی که ذهنم رو مشغول کرده بود این بود که  ن فقط تنها چی 

ن چطور تونست کادر مدرسه رو قانع کنه که غی   شاهی 

 حضوری بخونم و فقط برای امتحانات بیام! 

ش رو از اون روز کافه به بعد دیگه پرهام رو ند یدم، اما خیی

 گرفتم. از شیدا می

 اون هم همه تلاشش رو کرده بود برای دیدار، اما... 
ً
 ظاهرا

 

 ۲۲۸#پارت

 

ون فرستادم یک بار کل سوال و  نفسم رو آه مانند بی 

جواب های برگه امتحانیم رو خوندم وقپ  از همه 

ن شدم از جام بلند شدم، برگه امتحانیمون جواب هام مطمی 

 و ماهک هم زمان تحویل دادیم. رو با شیدا 
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چون هنوز زمان داشتیم تا پایان امتحان تو حیاط مدرسه 

 مشغول صحبت شدیم. 

ون منتظرمه، اما ترجیه با این که می  دونستم زندانبانم بی 

 ترین فرصتم استفاده کنم. دادم که از کوچک

هاش رو بهم کوبید و با هیجان نی مقدمه ماهک دست

 گفت: 

 دونن پنج شنبه تولد پرهامه؟ام! میراسپ  دلار   -

؟   -  راسپ 

-   !  آره، بنده خدا چقدر دوست داشت توهم باسیر

 محزون و حشت بار گفتم: 

 تونم بیام! حیف، من که نمی  -

ن حرف مییعپن خی نمی  - ؟ ما با شاهی 
زنیم که بذاره تونن

خوایم بهش بگیم که بذاره شب هم خونمون بیای، تازه  می

 !  بمونن

 کنیم. آره ماهک راست میگه، غمت نباشه ما راضیش می  -
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امیدوارم، خیلی دلم براش تنگ شده، منِ خنگ شمارش   -

 رو هم حفظ نکردم! 

ن برام  هرچند حفظم بودم با این سیستم  امنیپ  که شاهی 

 راه انداخته، جرأت تماس باهاش رو نداشتم! 

رو از وقپ  هم که خطم رو عوض کرد، پرهامم دیگه شمارم 

 نداره. 

خب خله منو ماهک که گفتیم بذار شماره جدیدت رو   -

 !  بدیم بهش، خودت نذاشپ 

ترین تماسی داشته برای بار هزارم، اگه باهاش کوچک  -

ن می  کشه! فهمه و جفتمون رو میباشم شاهی 

خطم دایورت کرده رو گوشیش، تمام پیاما و تماسام رو  

 ه نمیاد! کنه، این بار مطمئنم دیگه کوتاچک می

خیلی خب بابا، حالا بذار برای مهمونن پنج شنبه   -

تونیم راضیش کنیم که شما هم یه دیدار با یار ببینیم می

 .  داشته باسیر
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لبخندی بهشون زدم و به سمت خروخی مدرسه راه 

ن شدیم که ماهک بسم الله آرومی زیر  افتادیم. نزدیک ماشی 

ن رفت.   لب گفت و به سمت شاهی 

م گرفته بود اما جلوی خودم رو گرفتم تا ااز کارش خنده

سون  نداده باشم. ماهک جلوی در راننده خطاب به 

ن با آروم  ترین لحن گفت: شاهی 

-   ! ن  سلام آقا شاهی 

 جوابش رو خیلی خشک و رسمی داد. 

د به حرفش هاش رو بهم میماهک  در حالیکه دست فشر

 ادامه داد و گفت: 

شه اجازه می ببخشید، پنج شنبه این هفته تولدمه  -

، اجازه  ن بدین که دلارام هم بیاد؟ همه دوستام هسی 

 دین؟می

ن با اخم های همیشگیش نگاه تندی به ماهک کرد و شاهی 

 خشک و خشن بهش گفت: 

 نه!   -
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نگاه جدیش رو به من داد و با اشاره ش گفت که سوار 

ن بشم.   ماشی 

ناراحپ  ها هم با نگاه ناراحتم رو به شیدا و ماهک دادم، اون

نگاهم کردند. دستم رو به نشونه خداحافطین تا نیمه بلند 

 کردم و به سمت در شاگرد رفتم و شی    ع سوار شدم. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۲۹#پارت

 

 شد؟دونم چرا این رفتارهاش برام عادی  نمینمی

ن چیه، ولی من که در هر صورت می  دونستم جواب شاهی 

 فهمیدم! بغض نشسته بیخ گلوم رو نمیعلت این 

 و دوری پرهام باشه! 
ی

 شاید هم از دلتنکی
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همه عزیزام رو با هم از دست دادم، مامان و بابام رو یه 

 جور، پرهامم یه جور! 

ن رو اون روزانی که تو مهمونن  های خانوادگیمون شاهی 

دادم، هیچ وقت دیدم و از ترسم بهش با زور سلام میمی

کردم که یه روزی بیاد که بشه صاحب نمیفکرش رو هم  

های پیش پا افتاده هم بخوام  ن اختیارم، که حپ  برای چی 

م!   ازش اجازه بگی 

ن برام آزار دهنده نبود،  دیگه مثل اوایل سکوت توی ماشی 

شدم، کردم و تو افکارم غرق میاز این سکوت استفاده می

ن رو در کنارم فراموش  طوری که حپ  حضور شاهی 

 دم. کر می

، افکارم از هم  ن با صدای همیشه پر صلابت شاهی 

گسست. درحالی که شم رو تکیه داده بودم به شیشه 

، گوشم به حرف ن ن بود. ماشی   های شاهی 

ی نمونده!   - ن  دیگه از فرصپ  که بهت داده بودم چی 

امیدوارم این مدت حسانی شناخته باشیم، زمان کمی هم 

 نبوده! 
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ن آدم مغرور و خودخواه سکوت کردم، حرفن نداشتم با ای

 بزنم. در هر صورت حرف حرف خودشه! 

العملی نشون وقپ  که دید سکوت کردم و هیچ  عکس

ن شد و گفت: نمی  دم عصبانن شد و  لحنش کمی تند و تی 

زنم مثل مجسمه نباش، جوابم وقپ  باهات حرف می  -

 رو بده که بدونم شنواییت رو از دست ندادی! 

ن تکونن خوردم و شم رو ا ز پنجره جدا کردم. شم رو پایی 

 شد گفتم: انداختم و با صدانی که از گلوم با زور خارج می

خوام... ازدواج ام، ولی... ولی من... نمیبله متوجه  -

 ام! کنم، من هنوز بچه

هام رو با ترس به زبون آورده بودم، آخه تک تک جمله

 ازدواج هم زوری؟! 

م، ترس تو تک تک اون هم با کسی که از وجودش در کنار 

ن مثل مَلِ هام رخنه میسلول کِ عذابم بود، کنه. شاهی 

ن کسی رو به کابوس شبانه روزم بود. چطور می تونم همچی 

 عنوان همش بپذیرمش! 
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ی جدا از این ن ها، ده سال تفاوت سنیمون هم کم چی 

نیست. من دوست دارم اختلاف سنیم با همشم نهایت دو 

 تا چهار سال باشه! 

یه کم برام عجیب بود، نیم نگاهی بهش کردم که سکوتش 

 هاش شدم. متوجه نیشخند محوی رو لب

ای که راه خواست جای این بحث مسخرهچقدر دلم می

کردم و انداخته بود، راجع به تولد آخر هفته صحبت می

تونستم قانعش کنم. اما با اون نه محکم و قاطعی که به می

 لالم کرد که کو 
ً
ای به این ترین اشارهچکماهک گفت، رسما

 موضوع نکنم. 

ن هم جز دیگه نزدیک های خونه رسیده بودیم، شاهی 

همون یادآوری کوچیک دیگه بحث رو ادامه نداد و تا آخر 

مسی  سکوت بینمون برقرار بود. بعد از جوانی که بهش 

داده بودم، انتظار رفتار تندی ازش داشتم یا حپ  دادن 

 دی زد و سکوت کرد! جوابم، ولی اون فقط نیشخن

برعکس همه کسانی که بعد از این که از جلسه امتحان، 

 وقپ  که همه سوالات رو
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خوب جواب میدن خوشحال و شحالن، خیلی نی حوصله  

 و کلافه بودم. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۳۰#پارت

 

تش  ن که پیاده شد، برای چند لحظه محو تیپ اسیی از ماشی 

ت مشکی و ساده که جذب شدم. ش ن به همراه تیشر لوار جی 

 لباس
ی

ن سادکی هاش و اندامی بود، به تن داشت. در عی 

کرد و اندام ورزیدش رو به رخ بدجور تو تنش خودنمانی می

 کشید. می

ن انداختم و مسی  سنگفرش حیاط رو به سمت  شم رو پایی 

کردم بعد از رسوندنم ورودی خونه پیش گرفتم. فکر می

کت می ن راهی شر شه، اما همراهم داخل خونه اومد. شاهی 

 این چه مدل ش کار رفتنه؟  
ً
 واقعا
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پشت شم وارد خونه شد، نی توجه بهش وارد اتاق خوابم 

 شدم. 

یه دست تونیک شلوار نارنچی رنگ، روپوش مدرسه رو با 

که وسط بلوزم عکس یه دخی  با موهای فرفری که یه 

 عینک گرد بزرگ به چشم داشت پوشیدم. 

ن بود. وقپ  که بهم داد گفت از  این ست هم هدیه شاهی 

عکس روی بلوز خوشش اومده بود و چون شبیه من بوده 

 خریده بودتش! 

مدت افشده  خودم رو روی تخت انداختم، به قدری این

 خورد. شده بودم که حالم از این حالت خودم بهم می

  ! وی و گوشه گی  ن
 شده بودم یه دخی  مین

اگه رفت و آمدهای شیدا و ماهک به این جا هم نبود، کلا 

دیگه احساس یه مرده رو داشتم که تنها تفاوتش نفس 

 کشیدنم بود. 

 برام هرچند محبت
ی
های مادرانه طونی هم دلگرمی بزرکی

 ود. ب
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تر شدم، غم تو دلم بزرگهرخی به روز پنج شنبه نزدیک می

 شد. می

 خواست با صدای بلند گریه کنم. دلم می

 روی راحپ  سه نفره مقابل تلویزیون 

درحالی که زانوهام رو تو شکمم جمع کرده بودم، نشسته 

ه بودم به صفحه تلویزیون که تمرار بودم و با  نی   خی 
تفاون 

 ازش در حال پخش بود.  ای شیال قدیمی

ن از پشت شم، تو جام تکونن  با شنیدن صدای شاهی 

 خوردم. 

شو  -  پاشو حاضن

 با تعجب نگاه سوالیم رو بهش دوختم و گفتم: 

 چرا؟!   -

ن جوری می  - خوای بری تولد دوستت؟ لباس نکنه همی 

 خوای بخری؟نمی

تا چند لحظه تو بهت بودم و داشتم حرفش رو تو ذهنم 

 کردم! تحلیل میتجزیه و 
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یک دفعه جیغ بلندی کشیدم و با ذوق و هیجان وصف 

 نشدنیم گفتم: 

... اجازه میراست می  - ؟ یع... یعپن ن  دین برم واقعا؟گی 

 تا یک رب  ع دیگه آماده باش   -

با شعت از جام بلند شدم و به سمت اتاقم پرواز کردم. 

ن کاری که کردم گوشیم رو از روی تخت برداشتم و  اولی 

 شماره ماهک رو گرفتم . 

بوق دوم که خورد، تماس وصل شد، با جیغ و هیجان 

 سلام کردم که گفت: 

 چته دیوونه؟ گوشم کر شد!   -

 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۳۰#پارت
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تش  ن که پیاده شد، برای چند لحظه محو تیپ اسیی از ماشی 

ت مشکی و ساده که ن به همراه تیشر جذب  شدم. شلوار جی 

 لباس
ی

ن سادکی هاش و اندامی بود، به تن داشت. در عی 

کرد و اندام ورزیدش رو به رخ بدجور تو تنش خودنمانی می

 کشید. می

ن انداختم و مسی  سنگفرش حیاط رو به سمت  شم رو پایی 

کردم بعد از رسوندنم ورودی خونه پیش گرفتم. فکر می

کت می ن راهی شر ه اومد. شه، اما همراهم داخل خونشاهی 

 این چه مدل ش کار رفتنه؟  
ً
 واقعا

پشت شم وارد خونه شد، نی توجه بهش وارد اتاق خوابم 

 شدم. 

روپوش مدرسه رو با یه دست تونیک شلوار نارنچی رنگ، 

که وسط بلوزم عکس یه دخی  با موهای فرفری که یه 

 عینک گرد بزرگ به چشم داشت پوشیدم. 
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ن بود. وقپ   که بهم داد گفت از   این ست هم هدیه شاهی 

عکس روی بلوز خوشش اومده بود و چون شبیه من بوده 

 خریده بودتش! 

خودم رو روی تخت انداختم، به قدری این مدت افشده 

 خورد. شده بودم که حالم از این حالت خودم بهم می

  ! وی و گوشه گی  ن
 شده بودم یه دخی  مین

، کلا اگه رفت و آمدهای شیدا و ماهک به این جا هم نبود 

دیگه احساس یه مرده رو داشتم که تنها تفاوتش نفس 

 کشیدنم بود. 

 برام هرچند محبت
ی
های مادرانه طونی هم دلگرمی بزرکی

 بود. 

تر شدم، غم تو دلم بزرگهرخی به روز پنج شنبه نزدیک می

 شد. می

 خواست با صدای بلند گریه کنم. دلم می

 روی راحپ  سه نفره مقابل تلویزیون 
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که زانوهام رو تو شکمم جمع کرده بودم، نشسته درحالی  

ه بودم به صفحه تلویزیون که تمرار بودم و با  نی   خی 
تفاون 

 ای  ازش در حال پخش بود. شیال قدیمی

ن از پشت شم، تو جام تکونن  با شنیدن صدای شاهی 

 خوردم. 

شو  -  پاشو حاضن

 با تعجب نگاه سوالیم رو بهش دوختم و گفتم: 

 چرا؟!   -

ن جوری مینک  - خوای بری تولد دوستت؟ لباس نه همی 

 خوای بخری؟نمی

تا چند لحظه تو بهت بودم و داشتم حرفش رو تو ذهنم 

 کردم! تجزیه و تحلیل می

یک دفعه جیغ بلندی کشیدم و با ذوق و هیجان وصف 

 نشدنیم گفتم: 

... اجازه میراست می  - ؟ یع... یعپن ن  دین برم واقعا؟گی 

 تا یک رب  ع دیگه آماده باش   -
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با شعت از جام بلند شدم و به سمت اتاقم پرواز کردم. 

ن کاری که کردم گوشیم رو از روی تخت برداشتم و  اولی 

 شماره ماهک رو گرفتم . 

بوق دوم که خورد، تماس وصل شد، با جیغ و هیجان 

 سلام کردم که گفت: 

 چته دیوونه؟ گوشم کر شد!   -

 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۳۱#پارت

 

ن تماس ل میشاهی  کرد ،پس باید با احتیاط هام رو کنی 

 زدم! حرف می

 ای کردم و گفتم: خنده شمستانه
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 ماهک، پنج شنبه میام تولدت!   -

، پس باید به همه خیی بدم که میای.   -
ی

 وای راست میکی

 ن ه...!   -

 وا چرا؟  -

 ها رو سورپرایز کنم! ام بچهخو خوام کسی بفهمه، مینمی  -

 آها، از اون جهت!   -

 ماهک باید برم، کاری نداری؟   -

-   
ً
 نه عزیزم، خیلی خوشحالم که میای فعلا

تماس رو قطع کردم و گوسیر رو روی تخت انداختم. به 

هام رفتم و با ذوق و هیجانن که باعث سمت کمد لباس

رو همراه هام شده بود، مانتو بادمجونن رنگم لرزش دست

شال و شلوار مشکی برداشتم و با عجله مشغول 

 پوشیدنشون شدم. 

ون اومدم، طونی رو دیدم که در حال  از اتاق که بی 

ی بود. با دیدنم دست از کار کشید و لبخندی که از  گردگی 
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تر شد. رفتم نزدیکش و هام بود پر رنگش ذوقم رو لب

 گفتم: 

ی احتیاج نداری طونی جون؟  -
ن  شما چی 

نه عزیزم، بدو برو که الان دیر کپن آقا از دستت عصبانن   -

 میشه. 

ن و خنده ی بلندی کردم، دیگه همه این اخلاق شاهی 

! می ن  شناخی 

به سمت در ورودی رفتم. از همون جا با صدای بلند با 

 کردم. یه جورانی برام تو این روزا جای 
طونی خداحافطین

کسی مامان خالی مامان رو پر کرده بود، هرچند هیچ  

 شد، ولی خب... نمی

ابتدای مسی  که از کوچه تا خیابون اصلی بود سکوت 

 بینمون برقرار بود. 

هانی که مقدمه پرسید جا خوردم. تعداد دروغبا سوالی که نی 

بهش گفته بودم دیگه از دستم در رفته بود و باز هم من 

ن دروغ بودم!   مجبور به گفی 

 تولد کجاست؟  -
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، آر  خی 
ٔ
 وم گفتم: با کمی تا

 ی ماهکخونه -

 مراسمشون که مختلط نیست؟  -

ن می ترسیدم، باز هم دروغ! با این که به حد مرگ از شاهی 

 تونستم از دیدن پرهام بگذرم! ولی نمی

به هر قیمپ  که بود، با تمام وجودم مشتاق دیدارش بودم. 

من مثل ماهی بودم و پرهام برام آب، همه خطرات رو به 

 که فقط بتونم یه بار دیگه ببینمش!   خریدمجون  می

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۳۲#پارت
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ن متوجه دروغنمی هام بشه چه بلانی دونم اگه این بار شاهی 

ون  ن هستم که زنده از زیر دستش بی  شم میاره؟ ولی مطمی 

 نمیام! 

ن تو جام تکونن خوردم و از   بلند شاهی 
ً
با صدای نسبتا

ون اومدم. افکارم ب  ی 

؟ گفتم مختلط که نیست؟   - ون  ؟ تو هیی  کجانی

س زیادم به خاطر دروعین   آب دهنم رو قورت دادم، از اسی 

ن رو محکم گرفته که می خواستم بگم با دستم کمر بند ماشی 

 بودم، با صدای آرومی گفتم: 

ونه است، همه  - یم! دخی   مون دخی 

شش رو تکون داد. نگاهش جدی بود و اخم روی 

. یک لحظه حس کرد تر میاش رو جدیونیش چهرهپیش

کردم که متوجه دروغم شده! دلم هری ریخت، نامحسوس 

 کردم. و زیر چشمی نگاهش می

با ژست خاص خودش فرمون رو با یه دستش گرفته بود و 

اون یکی دستش لبه پنجره بود. آخه یه پش بیست و هفت 

 ساله و انقدر جذبه؟! 
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ه حرف اومد و با لحن پر تحکم بعد از اون مکث کشندش ب

 و قاطعی گفت: 

ونه فرف  نداره تو نوع رفتار   - به هر حال مختلط و دخی 

 و پوششت! 

، من روز پنج شنبه قرار بنابراین حواست رو جمع  می کپن

م، موقع برگشت کاری دارم ولی خودم می رسونمت بعد می 

 زنن خودم بیام. هم زنگ می

 باشه  -

ن و هیجان از  دیدن پرهام، دو حس متفاوت  ترس ازشاهی 

بان قلبم شده بود، طوری که صدای  که باعث شدت ضن

 شنیدم. کوبش قلبم رو می

ن رو پارک  ن رسیدیم. ماشی  بالاخره به پاساژ مورد نظر شاهی 

 کرد و پیاده شدیم. 

 هم گام باهم وارد پاساژ شدیم. 

ن قدم زدن احساس امنیت این جور  وقت ها از کنار شاهی 

چون کسی حق چپ نگاه کردن بهم رو  کامل داشتم،

 نداشت،. 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ن فیل و فنجون بودیم!    هر چند وقپ  که کنارش بودم عی 

چندین مغازه رو رد کرده بودیم، از چند تا لباس خوشم 

ن عمرا اون ها رو برام  ن بودم شاهی 
اومده بود، ولی مطمی 

 بخره، پس بیخیالشون شدم. 

یپن داشتیم رد می اهن شدیم که چشماز جلوی ویی  م به پی 

ه  دکلته عروسکی خورد. رنگش آنی لاجوردی بود، نگاهم خی 

اهن رو تو تنم تصور می  کردم. بهش بود و پی 

ین گرفتم و به  با حس کشیده شدن دستم، نگاهم رو از ویی 

ن که داشت می  کشوندم داخل مغازه دادم. شاهی 

 انگار زبون نداره که با کشوندن دستم کارش رو انجام میده! 

ن این که اجازه بده حرفن بزنم به فروشنده گفت که بدو 

اهن رو همراه کت روش بیاره.   همون پی 

ن برام   یهونی شاهی 
تو دلم غوغانی به پا بود، این مهربونن

ن دیروز به قدری خشک و جدی بود که  گنگ بود، تا همی 

 جرأت سلام دادن هم نداشتم. 
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ون بردنم معلوم بود که سعی داره بی شی  بهم هرچند، با بی 

نزدیک بشه، یا به قول خودش فرصت شناختنش رو بهم 

 بده! 

دیدم که تو ولی من تو این چندماه همون شاهیپن رو می

 خیالم بود، هیچی عوض نشده بود. 

اهن رو حساب کرد و طبق معمول اجازه پرو لباس  پول پی 

ام رو بهم نداد. امیدوارم که کوچیک و بزرگ نشه و اندازه

 باشه. 

ای نداشتم از پاساژ خارج شدیم و سمت گهخرید دی

 هانی پاساژ بود به راه افتادیم. رستورانن که نزدیکی

ن منتظر سفارشمون بودیم، دو پرس جوجه  پشت می 

 سفارش داده بودیم. 

ن افتادم که گفت فرصتت تموم شده، ته  یاد حرف شاهی 

دلم از حرفش خالی شده بود. ولی خب کسی رو که 

 خوام! عقد هم دربیارن، وقپ  من نمی تونن با زور بهنمی

 هم سکوت کرده بود، اما با کهربانی 
ن های خوش شاهی 

ه نگاهم می  کرد. رنگش خی 
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 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۳۳#پارت

 

ریم خونه، اما به سمت کردم مستقیم میبعد از غذا فکر می

ذهنم درگی  های خونه بود رفتیم، من تمام پارکی که  نزدیک

فردا شب بود که بعد از چهار ماه قرار بود پرهام رو ببینم، 

ن خط انداخت رو افکارم و بازهم ذهنم اما حرف های شاهی 

 رو مخشوش کرد. 

امتحاناتت که تموم شد، قرار مامان برای عقدمون بیاد،   -

 ریم پیش مامان. اگرم نتوست ما یه سفر به آمریکا می

 ع ... عقد...؟!   -

هاش رو باریک کرد و گره ابروهاش کورتر شد، با لحن چشم

 خشک و جدیش گفت: 
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 زنم، نه فرانسوی! آره عقد، دارم فارسی حرف می  -

 ذارم این اتفاق بیوفته، به هیچ وجه! نه، من هرگز نمی

س گرفته بودم و عصپی شده بودم 
انقدری از حرفش اسی 

 شدم! که دیگه متوجه باف  حرف.هاش نمی

ن فکر رسیدیم خونه، سعی کردم به حرفبالاخره  های شاهی 

ی حواسم رو داده بودم به فردا و نکنم و اهمیت ندم. همه

 تولد پرهام. 

با  یادآوری این که کادو برای پرهام نخریدم و قطعا هم 

ن رو نمی ون رفی  تونستم بخرم، چون هم اجازه تنها بی 

ن نمی ی برای پرهامنداشتم، هم با وجود شاهی  ن  شد چی 

خرید. شماره شیدا رو گرفتم که بعد از چند بوق بالاخره 

 جواب داد. 

 سلام شیدا جونم.   -

 سلام، وای دلارام ماهک گفت میای...   -

ترسیدم سون  پشت خط بده و وسط حرفش پریدم می

 بدبختم کنه، شی    ع گفتم: 
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آره عزیزم، فقط من یادم رفت برای ماهک کادو بخرم، تو   -

ن خوب بخر، تا حدودی برو امروز با سلیق ه خودت یه چی 

 سلیقه اونم باید بدونن دیگه؟

 دونم، خیالت راحت، فردا دیر نکپن فقطآره می  -

 نه زودتر از همه اونجام  -

ای با شیدا صحبت کردیم، بعد از قطع تماس ده  دقیقه

 خودم رو روی تخت انداختم. 

 خواست که هنوز تو اون گروه مختلط تلگرامچقدر دلم می

 باشم . 

ها رو از اونجا از پرهام می گرفتند و به ماهک و شیدا هم خیی

 دادن، انگاری دوباره تو اون گروه برگشته بود. من گزارش می

ن بار پرهام رو دیدم، بهش گفتم که  از وقپ  که برای اولی 

، چند باری هم  ن ماهک و شیدا دوستای صمیمیم هسی 

ای ت مهمونن دیده بودند هم دیگه رو، این بود که هروق

 کرد . شد، اون دوتا رو هم دعوت میمی

خیلی هیجان دارم ببینم وقپ  پرهام ببینه که رفتم تولدش 

 چه واکنسیر نشون میده! 
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ن زیادی شش شلوغ بود. درست  امروز هم انگاری شاهی 

 خونه بود.  
ً
ا  برعکس این مدن  که اکیی

از نبودنش خوشحالیم چند برابر شده بود و شیطنتم به 

 وجش رسیده بود. ا

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۳۴#پارت

 

از صبح که بیدار شدم کلی ش به ش طونی گذاشتم که اونم  

با دیدن خوشحالی وصف ناپذیرم که بعد یه مدت 

وی شده بودم، به روم لبخند طولانن  ن ای که گوشه گی  و مین

 کرد. زد و خودشم همراهم شیطنت میمی
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کمی جالب بود که طونی با این که چهل و هفت،   به نظرم

هشت سال داشت مثل یه دخی  هجده ساله شیطنت 

 کرد! می

ی بود که آروم و نی ش و صدا از پشت 
ن طونی در حال آشیی

 ش بهش نزدیک شدم. 

های آغشته به گواشم رو آوردم بالا، شم رو نزدیک دست

گوشش بردم بلند صداش کردم که چون انتظارش رو 

نداشت، از ترس هیپن کشید و شی    ع برگشت سمتم که منم 

هاش کشیدم، از دیدن های رنگیم رو به گونهزود دست

 اش بلند زدم زیر خنده که طونی افتاد دنبالم! چهره

کردم که انقدر جون برای دویدن داشته اصلا فکرشم نمی

 باشه! 

اش هم به نسبت هرچند طونی هیکل لاغری داشت، چهره

 داد. ی  نشون میسنش جوون

کردی سی و دیدیش فکر  میطوری که اگه برای بار اول می

 شش، هفت سالشه! 

ه.  وز شدم و نتونست من رو بگی   آخر ش هم من پی 
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ای بود که به طونی در حال غذا خوردن بودیم، چند دقیقه

ه شده بودم. بعد از این همه مدت دلم می خواست که خی 

 کمی از زندگیش بدونم. 

رو ازش گرفتم، اونم حواسش نبود و تو افکارش غرق  نگاهم

بود. مشغول غذا خوردن شدم. همون طور که قاشقم رو از 

 کردم، با تردید گفتم: برنج پر می

تون و خانوادتون برام طونی جون، می  - شه از دخی 

؟ الان شما همش اینجانی اونا دلتنگتون نمیشن؟ ن  بگی 

هاش خارج شد، به بنگاهش رو آورد بالا و آهی از میون ل

 صندلی تکیه داد و گفت: 

 بذار از اولش برات بگم!   -

ه شدم بهش تا  منم دست از خوردن کشیدم و مشتاق خی 

 ادامه بده. 

شونزده سالم که بود ازدواج کردم، ازدواجم زوری   -

 نبود، ولی از ش عشقم نبود! 
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ها رسم بود که دخی  زود تو فک و فامیلامون، اون موقع

ن خواستگارم جواب مثبت دادم،  شوهر کنه، منم به اولی 

 البته پدر و مادرم قبل از من جواب مثبت رو داده بودند . 

ه نگاهش می  کردم، نفس عمیف  کشید و ادامه داد. خی 

دو تا بچه دارم، پشم که بیست و شش سالش بود،   -

م هم همسن  های خودته، هفده سالشه. دخی 

 کنه. فوت می کنه و درجا پارسال همشم تصادف می

 وای، متأسفم!   -

 تلخندی زد و ادامه داد. 

هانی که روی دیوار پشم نقاش بود از این نقاش -

کشن، روی دیوار یه ساختمون ها تصویر میساختمون

کشید، بَر اتوبان داشت تصویر یه دشت شقایق رو می

 کنه! خوره و از داربست سقوط میکه پاش ش می

 ... یک هفته تو کما بود و بعدش

های نم دار طونی نشسته نگاه خیس از اشکم، روی چشم

 کردم که انقدر درد دیده باشه! بود، هیچ فکر نمی
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 چقدر سخته، خدا رحمتشون کنه!   -

تون کجاست الان؟  پس، دخی 

هاش زینت داده شده بود، درحالی که صورتش با اشک

 گفت: 

 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۳۵#پارت

 

م رو مدن  فرستادم خونه عموش، موعدم که   - دخی 

م دنبالش و می  ریم دنبال زندگیمون. اینجا ش اومد می 

کردم که طونی انقدر زجرکشیده باشه، اصلا فکرش رو نمی

کردم بد انقدر تو غم و غصه خودم غرق بودم که گمان می

 اقبال تر از من تو دنیا نیست! 
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بینمون ایجاد شده بود طونی خیلی ماهرانه جو غمگیپن که 

 رو برگردوند و با لبخندی که رو لبش نشوند، بهم گفت: 

 خوای بری تولد؟دخی  تو مگه نمی  -

بدو برو حمام، لباست رو بپوش آرایش و موهات هم با 

 خودم. 

؟  - ن  بلدین مو درست کنی 
ً
 وای واقعا

 و تماشا کن که چه مونی برات   -
ن بله خانم، فقط بشی 

 .  درست کنه طونی

ن غذاخوری رو جمع کردم و به طرف ک مک طونی کردم و می 

 اتاقم رفتم تا آماده بشم. 

 

 نگاهی به خودم تو آینه انداختم، طونی 

هم پشت شم ایستاده بود و آخرین سنجاق رو تو موهام 

 فرو کرد. 
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 زده  بود و گل
ی

های موهای بلند و مواجم رو بافت قشنکی

ن باف ها با سنجاق ش تطبیعی ریز سفید و یاسی رنگ مابی 

 فیکس کرده بود. 

س همه وجودم رو گرفت. مانتوم رو  با صدای آیفون، اسی 

ن کیفم با  تنم کردم، گونه طونی رو بوسیدم و بعد از برداشی 

 عجله به سمت ورودی خونه رفتم. 

ن نشسته بود و با ژست مخصوصش  ن داخل ماشی  شاهی 

ه به رو به رو بود.  به محض تکیه داده بود به صندلی و خی 

نشستنم شش رو برگردوند و با یه حالت خاض عینک 

 هاش برداشت و شتا پام رو برانداز کرد. دودیش رو از چشم

س داشتم و  سلام کردم که با ش جوابم رو داد. خیلی اسی 

ن دروغم رو همش تو دلم صلوات می فرستادم که شاهی 

 نفهمه! 

س مردم و زنده ش دم، تا رسیدن به خونه ماهک از اسی 

سم رو تشدید می ن هم اسی   کرد. سکوت شاهی 

ن رو نگه داشت، با صدانی که از  جلوی خونه ماهک ماشی 

 اضطرابم مرتعش شده بود گفتم: 
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 ممنون، پشعمو  -

ی دلارام، حرفام رو یادت نره، موقع برگشت تماس می  - گی 

 بیام. 

خواستم جوابش رو بدم که با خوردن چند تقه به شیشه 

گشتم که ماهک و شیدا رو دیدم که شیک سمت خودم، بر 

 کرده کنار هم ایستادند. 

ن دادم که ماهک و شیدا ششون رو خم  شیشه رو پایی 

 کردند و سلام دادند. 

ن با ش جوابشون رو داد، منم آروم و   شاهی 

 زیر لپی جواب سلامشون رو دادم. 

 ماهک با هیجان گفت: 

، می  - ن  ذارید دلارام شب بمونه خونمون؟آقا شاهی 

ن انداختم و سعی کردم مظلوترین حالت ممکن  شم رو پایی 

م.   رو به خودم بگی 

ن خواست جواب بده، ماهک تند تند گفت:   تا شاهی 

 مونه! توروخدا، یه شبه دیگه شیدا هم می  -
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نفس عمیف  کشید، سنگیپن نگاهش رو روی خودم حس 

کردم و سعی در های دستم بازی میتکردم. با انگشمی

س شدیدم داشتم.   پنهان کردن اسی 

ن بودم که قبول نمی  کنه. ولی مطمی 

ن آروم شم رو بلند کردم.   با صدای پر صلابت شاهی 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۳۶#پارت

 

باشه بمون، صبح خودم میام دنبالت، تماس بگی    -

 باهام. 

ردم و نی اختیار جیعین از فرط هیجان با ذوق نگاهش ک

هاش رو درهم کرد و چپ چپ نگاهم کرد، کشیدم؛ که اخم

 شد نادیده گرفت. های خندونش رو نمیولی چشم
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ن  سم دود شد و رفت، با شوق و هیجان از شاهی  انگار اسی 

 تشکر و خداحافطین 

کردم که لحظه آخر دستش روی دستم نشست، که    

عت عقب کشیدم و با وحشت اختیار دستم رو به ش نی 

 نگاهش کردم! 

 روش رو ازم گرفت و دومرتبه جدی شد و گفت: 

 پیاده شو دیرم شد.   -

بان قلبم  بدون معطلی پیاده شدم. هنوز تو بهت بودم و ضن

 اوج گرفته بود. 

نفس عمیف  کشیدم که شیدا و ماهک    همزمان جیعین 

 کشیدن و بغلم کردند. 

ن به ثانیه نکشید ک ن شاهی   ه از کوچه خارج شد. ماشی 

 رفتیم داخل خونه ماهک تا آژانس بیاد. 

شون ایستاده بودیم، کلی سوال راجع به داخل حیاط خونه

تونستم هیچ سوالی مهمونن داشتم چون پشت تلفن نمی

سم.   بیی
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 ها تولدش کجاست حالا؟میگم بچه  -

 یه خونه باغ تو نیاوران!   -

 شیدا کادو خریدی براش از طرف من؟  -

، با یه شیشه عطر   -  نی
ن ن با حرف لاتی  آره، یه زنجی  پلاتی 

منده حسانی انداختمت تو خرج! 
 چنل، شر

 خندید و منم لبخندی زدم و گفتم: 

 مهم نیست  -

پول آژانس رو حساب کردیم. خواستیم وارد باغ بشیم که 

 کسی جلومون رو گرفت. 

ماهک کارت دعوت رو از داخل کیفش درآورد و به طرف 

های دعوت، کناری گرفت، بعد از بررسی   کارت  اون آقا 

 ایستاد و اجازه ورود رو بهمون داد. 

وارد باغ که شدیم صدای آهنگ ملایمی به گوشم رسید، با 

 کنجکاوی از ماهک پرسیدم: 

 پرهام کِی بهت کارت داد؟  -
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بعد از امتحان وقپ  که تو رفپ  با ماشینش رسید جلوی   -

 مدرسه و بهم کارت رو داد. 

شی به نشونه فهمیدن تکون دادم، با همدیگه به سمت 

 ورودی سالن قدم برداشتیم. 

ها ها از بازیگرها و خوانندهوارد سالن شدیم، همه مهمون

 بودند. 

یکم معذب بودم، ولی کسی حواسش به ما نبود و هرکس  

 مشغول انجام کاری بود. 

هر خی چشم گردوندم تو جای جای مجلس پرهام رو 

 ندیدم . 

با صدای جیغ خفه ماهک و شیدا تو جام پریدم و بهشون 

 نگاه کردم که شیدا گفت: 

ی، وای، دارم غش می  - ، هاله صیی کنم. نگاه... ایمان ترانی

 وای عماد پورصفار

ن این آدم ندیده  -  ها رفتار نکن! خب حالا عی 

-   ! یم، من دیوونه اینام دخی   بیایید بریم عکس و امضا بگی 
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من این جا منتظرتونم، ممکن پرهام بیاد و  شما برید،  -

 حواسم نباشه 

ای بخدا، تو هم که فقط مجنون و شیدای پرهام دیوونه  -

 خانن فقط! 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۳۷#پارت

 

لبخندم صورتم رو پر کرد، شیدا دست ماهک رو گرفت و 

ن برن گفتم:  ن که خواسی   همی 

ن مانتو و   -  خواین برین؟اینا می با همی 

 وای حواسمون نبود! ولی خب کجا عوض کنیم؟  -
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ن جا   - بابا یه مانتو درآوردنه دیگه! کجا نداره، همی 

دربیارین، کنجم هست و خلوت، دیدی به بقیه سالن 

 نداره. 

ه!   -  وای دلارام زشته، یکی ببینه آبرمون می 

سیم ببینیم تو کدوم اتاق تعویض کنی  - م خب بریم بیی

 لباسمون رو. 

ی که کنج سالن و جای  ن یک ربعی بود که تنها پشت می 

 خلون  بود نشسته بودم و همچنان چشم به راه پرهام! 

، جلف و زننده نبود.  ن لباسم خداروشکر به لطف شاهی 

 لباسها چرخ مینگاهم رو مهمون
ً
ا ا اکیی های باز  خورد. دخی 

ن با آرایش  های غلیظ! به تن داشی 

ن مهمونن تا به حال ت کت نکرده بودم و و یه همچی  هانی شر

 برام مثل یه خواب یا دیدن یه فیلم بود! 

های اومد و همه لباسای که به نظر زیادی رسمی میمهمونن 

ن اون مارک و  آنچنانن تنشون بود. همچنان چشم هام تو بی 

همه آدم معروف و مشهور در گردش بود تا شاید پرهام رو 

 فایده بود. لاشم برای دیدنش نی بینشون ببینم، اما ت
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ماهک و شیدا با لبای پرخنده و با انرژی سمتم اومدن، با 

 دادند. ها و امضاهاشون رو نشونم میذوق و هیجان عکس

 کاش تو هم میومدی دلارام   -

 آره، چرا نیومدی؟  -

م   - آقامون خودش سوپر استاره، من برم با بقیه عکس بگی 

 که خی بشه! 

خدا بده شانس، میگم ماهک ماهم امشب از بله دیگه   -

ن اینا یه شوهر پیدا کنیم این سیاوش به درد نمی خوره، تو بی 

 !  هم که تک و تنهانی

ن توروخدا، این چرندیات چیه می-  شیدا، تو وای بس کنی 
ی

کی

 !  دوساله با سیاوسیر

ای بابا تو هم! شوخن کردم، هرچند از سیاوشم انتظاری   -

ه.   نمی 

ت مچیم انداختم یک ساعت گذشته بود، نگاهی به ساع

ی از پرهام نبود. کلافه شده بودم و نی  تاب اما هنوز خیی

 دیدنش. 
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مشغول میوه خوردن شده بودیم، در حالی که داشتم 

گرفتم، تو افکارم لحظه دیدار پوست سیب تو دستم رو می

 کردم. با پرهام رو تصور می

دم که دیدم با صدای شفه ماهک و شیدا، شم رو بلند کر 

خورد رو ای که میتو گلوی شیدا میوه پریده و ماهک آبمیوه

ون پاشید و شفه کرد.   به بی 

 نگاه بهت زدشون به رو به رو بود. 

 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۳۸#پارت

 

ن  به زدن بی  وع کردم ضن سیب تو دستم رو رها کردم و شر

بلند شدنم از جام، نگاهم کتفشون که حالشون جا بیاد. با 
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ه مونده  کشیده شد همون سمپ  که نگاه ماهک و شیدا خی 

 بود. 

ناباور نگاهم به پرهامی بود که دست تو دست پانیذ وارد 

 سالن شده بود. 

پانیذ مثل همیشه، با تیپ افتضاحش دستش رو دور بازوی 

پرهام حلقه کرده بود. نگاه درموندم صورت پرهام رو 

 وشحال بود! نشونه گرفت. خ

 هم گام با پانیذ تا وسط سالن اومدند. 

 ها به هوا رفته بود . صدای دست و سوت  مهمون

هانی که اگه پرهام من رو فراموش کرده بود، پس اون  پیغام

 داد که به من برسونن خی بود؟! به ماهک و شیدا  می

 اختیار جاری شده بود. هام نی اشک 

ش ننداخت که بگم شاید پرهام حپ  نگاه کوچکی به اطراف

 هاش دنبالم بگرده! منتظرمه یا با چشم

ده شد و انگار از حرکت ایستاده بود و نمی  زد. قلبم فشر
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، خواننده معروفن که از ابتدای مجلس چند   علی شیچن

هاش رو خونده بود، با میکروفونن که قطعه از آهنگ

 دستش بود خطاب به پرهام گفت: 

ن نداری، بدو پیست  پرهام جون دیر کردی اجازه - نشسی 

 رقص! 

پرهام با شخوسیر لبخندی زد و همراه پانیذ به سمت 

ای پیست رقص رفتند و من همچنان مثل یه مجسمه

ه به رو به روم بودم.   خشک شده خی 

ی  ن با پخش شدن موسیف  ملایم و کم شدن نور سالن، چی 

مهابا روی صورتم هام نی درونم فرو ریخت. اشک

 چکیدن. می

 هزار تیکه شده بود.  قلبم 

دست پرهام رو کمر پانیذ نشست و دست پانیذ رو شونه 

 رقصیدند . پرهام، به آرومی همراه هم می

با هر چیپن که به دامن پانیذ تو آغوش پرهام میوفتاد،  

 شکست. ای از وجودم درهم میذره
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نگاهشون قفل هم بود، لبخند پرهام به صورت پانیذ، 

 ستم نشست . خنجری شد و روی قلب شک

 چرا پرهام؟ 

 لعنپ  خودت گفپ  عاشقم شدی!  

 ! ن ی بیشی  از دوست داشی  ن  خودت گفپ  یه چی 

 چرا؟ چرا؟ چرا؟

 دوست داشتم با صدای بلند زار بزنم. 

فریاد بزنم، اما بدنم قفل کرده بود و قدرت هیچ حرکپ  رو 

 نداشتم. 

آهنگ تموم شد، پانیذ رو پنجه پا ایستاد و بوسه کوتاهی از 

 پرهام گرفت... 

ی ندیدم و روی زانوهام سقوط کردم. زانوهام هم  ن دیگه چی 

نی رمق شده بودند و تحمل وزنم رو نداشتند. داشتم با ش 

ن که دسپ  دور بازوم حلقه شد و سقوط می کردم روی زمی 

 مانع از افتادنم شد. 
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شنیدم، اما قدرت حرکت یا صدای ماهک و شیدا رو می

ن کلامی رو نداشتم  . گفی 

کردم و سمت چپ بدنم تو قلبم درد شدیدی رو حس می

 انگار لمس شده بود. 

اما حالم برام مهم نبود. دیگه به چه امیدی زنده باشم؟ با 

 چه امیدی نفس بکشم؟

ما نزدیک ورودی سالن نشسته بودیم، کافن بود کمی شش 

 شد! چرخوند تا باهام چشم تو چشم میرو سمت راست می

 سوزه؟!  کردم که دلت به حالم نمیخدایا من چه گناهی

 خدایا درد دارم... قلبم پر دردِ... خدا... 

ام پیچید، ناله از درد شدیدی که یک دفعه تو قفسه سینه

 خفیفن کردم. 

 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این
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 ۲۳۹#پارت

 

 «بخش چهل و هشت»

 

 پام رو روی پدال گاز گذاشتم و به سمت دفی  سامان راه

 افتادم. 

ن دست دلارام، حس فوق ای به وجودم تزریق العادهبا گرفی 

شد، اما با وحشت نگاهش همش دود شد و رفت، عصپی 

 جاش! های نی شدم از این ترس

ن رو تو   سامان و ماشی 
 رسیدم جلو دفی 

ش راه افتادم.   پارک کردم و سمت دفی 

به  هام رو تو هم کشیدم. نگاهم افتاد با ورودم به دفی  اخم

ش نشسته بود و کلافه شش رو با  ن سامان که پشت می 

 هاش گرفته بود. دست
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هام شش رو بلند سمتش قدم برداشتم که با صدای قدم

 . کرد 

 نفس عمیف  کشید و گفت: 

 سلام، اومدی؟  -

 پس کوشن اینا؟  -

کت رو تند تند انجام دادم که برای بعداز   از صبح کارای شر

 ! ظهر وقت خالی داشته باشم

زنگ زد گفت عکاس وفیلم بردارش امروز مشکلی   -

دارن، نه که داداشن باهم، اینه که جفتشون باهم 

 نیومدن! 

 ای نیست. خود میثمم عصپی شده بود، ولی چاره

ن و رفتم سمت   کیفم رو انداختم روی می 

ن سامان بود. مبل دونفره  ای که نزدیک می 

 خودم رو انداختم روی مبل و گفتم: 

 که نیومدن، امروز حسانی خسته   -
 بهی 
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کت، اصلا حوصله اینا رو نداشتم، مجبوری  شدم تو شر

 اومدم. 

ش بلند شد و اومد  ن  سامان از پشت می 

 رو مبل تک نفره کناریم نشست. 

 ت چیه؟خب تا آخر شب برنامه  -

! قرار بود تا ساعت نه شب این جا کار کنیم که   - هیچی

 ای ندارم. دیگه منتفن شد، کار دیگه

ی خونه؟  -  می 

ن رو هم ندارم. فسقلی که خونه   - نه، دل و دماغ خونه رفی 

 شه. نیست، کلا سوت و کور می

 دلارام؟ کجاست؟ -

ش مونه. روحیهتولد دوستش بود، شبم همون جا می -

 خیلی بد شده بود. دیدم دوست داره، اجازه دادم بمونه. 

ونم که    - ذاری بره، گناه نمیکار خونی کردی، مدرسه و بی 

 داره. 

 مدرسه که تموم شد، آخرین امتحانش رو هم دیروز داد.   -
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ن نیست امروزت رو با   - خب، حالا که دلت به خونه رفی 

 من باش، شبم بیا خونه من

بره، ولی تا آخر نه، شب فقط تو جای خودم خوابم می  -

 مونم. شب پیشت می

 ی نداریم. باشه پس، پاشو بریم این جا دیگه کار   -

 راسپ  بردیا کجاست؟  -

 فهمید نمیان رفت، منم منتظر تو بودم.   -

 زدی منم این همه راه رو نیام! خب زنگ می  -

 نه، خواستم بیای دلم برات تنگ بود.   -

 رو  لب
ی

 هام نقش بست. لبخند کمرنکی

 از جام بلند شدم. 

ن برداشتم و گفتم:     کیفم رو از روی می 

 پاشو دیگه، حاضن شو بریم.   -

ش، بعد از زیر و رو کردن  ن شی تکون داد و رفت سمت می 

ش، یه شی برگه رو برداشت و گذاشت داخل کیف  ن می 

ون راه افتادیم.   چرمش و به سمت بی 
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ن نیار  - ن من بریم سامان، ماشی   با ماشی 

 باشه، فرف  نداره  -

ن روشن شد و  کمربندامون رو بستیم، استارت زدم و ماشی 

 راه افتادیم. 

ن با  ن و تو آیینه مشغول ور رفی  سامان آفتابگی  رو داد پایی 

ن گفت:   موهاش شد و تو همون حی 

ی که می  - گم رو برو، برای یه قرار داد باید امضا مسی 

م، بعد از اون جا بریم یه رستوران توپ مهمون من.   بگی 

؟ -  قرار داد خی

ن ای برای یه برنیه کلیپ چند دقیقه   د کفش، از من خواسی 

 که همکاری کنم. 

 ذاشپ  فردا حالاالان که رو به غروبه، می  -

نه بابا، از صبح قرار بود برم پیشش، هی کار تو کار شد،   -

خورد بازم این امضا این اگه این برناممون با میثم بهم نمی

، برای  قرارداد عقب میوفتاد، چون فردا باید برم دونی

 ماهتسویه کار این دو 
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 باشه، آدرس بده  -

 کم مسی  رو میگم بهتبرو کم  -

ی نگفتم، دست سامان سمت ضبط رفت و  ن دیگه چی 

دادم ها گوش میهانی که این روز روشنش کرد، آهنگ

 های دلم بود، برای دلارام از زبان خواننده! حرف

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۴۰#پارت

 

هش انداختم، که دیدم جور خاض نیم نگاهی زیر چشمی ب

ه شده.   با لبخند بهم خی 

 که 
ی

حواسم رو دادم به ادامه مسی  و زیر لب ادامه  آهنکی

 حرف دلم بود رو زمزمه کردم. 

 آرامش حال مپن   -
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 عشق ایده آل مپن 

 اما فقط مال مپن عشقم

 دوست دارم تو رو مثل همیشه

 از حس دلم نه دیگه کم نمیشه 

 چه بخوای چه نخوای

 تو رو به دست میارم 

 چه بخوای چه نخوای

 به تو علاقه دارم... 

 «بهنام بانن _ چه بخوای چه نخوای»

 

حدود بیست دقیقه بعد رسیدیم به آدرس مد نظر سامان، 

 نگاهی به خونه باعین 

که انتهای کوچه بن بست بود و تنها خونه داخل کوچه بود 

 انداختم. 

 م: عینکم رو برداشتم و رو به سامان گفت
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 این جا قرار داری برای امضای قرارداد؟

 آره دیگه، این مسعود خان و مگه میشه گی  آورد!  -

 این جا کجاست الان؟!   -

یه مهمونن تو این خونه باغه، مسعود هم این جاست،   -

 گفت بیام اینجا و قرار داد رو امضا کنیم. 

 خیلی خب برو زود بیا  -

 ارمتو هم بیا، ممکن کمی طول بکشه ک  -

ن رو پارک کردم. همراه سامان  شی تکون دادم و ماشی 

 سمت خونه باغ رفتیم. 

خواستیم وارد بشیم که نگهبان دم در کارت دعوت  

 خواست. 

سامان توضیح داد که با مسعود کار داره، اما باز هم 

 نذاشت داخل بشیم. 

شدم که سامان دسپ  به ریشش دیگه داشتم عصپی می

 کشید و گفت: 

 کنم. ن آروم باش، الان حل میمرگ ساما  -
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گوشیش رو در آورد و زنگ زد، از مکالمش فهمیدم که با 

 مسعود تماس گرفته. 

بعد از قطع تماسش، بیسیم نگهبان به صدا در اومد، بهش 

ن که بذاره ما داخل بشیم.   گفی 

 وارد سالن پر جمعیت شدیم، انگار پارن  بازیگرا بود! 

 زن و مرد همه وسط بودند. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۴۱#پارت

 

تفاوتم سامان تو جمعیت دنبال مسعود بود و منم نگاه نی 

 رو به جای جای مجلس داده بودم. 

ی که تو گوشه ترین جای این سالن ایستاده بود ایدخی 

 نظرم رو جلب کرد. 
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 نگاهم دو مرتبه سمتش نشونه رفت. 

اهن آشنا! شباهپ  در کار نبود، خودش بو   د با همون پی 

 کرد؟ اون این جا چه غلطی می

ی ایستاده بود و  ن مثل یه مجسمه خشک شده، کنار می 

ه به رو به روش بود.   خی 

 چکیدندهاش میهاش که روی گونهاشک   

 از این فاصله هم به خونی نمایان بود.  

 رد نگاهش رو گرفتم و رسیدم به پرهام! 

ی جلف  تر از خودش  تانگو می تو پیست رقص با دخی 

 رقصیدند! 

پوزخند صدا داری از حرص و خشم زدم.  نگاهم دومرتبه  

 سمت دلارام چرخید. 

 خشم واژه کمی برای توصیف حالم بود. 

 که بهم گفته بود 
ی
از این همه جسور بودنش و دروغ بزرکی

 همه وجودم رو به آتیش کشیده بود. 

 نی توجه به سامان، سمت دلارام گام برداشتم. 
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 چند قدم مونده بود که بهش برسم، آهنگ تموم شد. 

تونه دستش رو به پیشونیش گرفت و مشخص بود نمی

 تعادلش رو حفظ کنه. 

تر شد. نگاه کوتاهی به هام غلیظمکث کوتاهی کردم و اخم

 پیست رقص انداختم. 

 واقعا اون یه حیوون پست فطرته... 

 تقصی  خودمه! 

گرفتمش به باد وری میاگه اون بار که با پرهام دیدمش ج

آورد. انقدر براش کوتاه کتک، الان ش از این جا در نمی

 اومدم که کارمون به اینجا کشید. 

هاش از من بیداد موندم با اون همه ترسی که تو چشم

 رو به می
ی
ن دروغ  بزرکی ن یه همچی  کنه، چطور جرأت گفی 

 من کرده! 

 بیشی  از خودم عصبانن بودم. 

کردم که به دفعات بعد اول، کاری میباید از همون بار 

 نکشه! 
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 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۴۲#پارت

 

کار خدا بود که هربار، به واسطه دوستام مچش رو گرفتم. 

اومد یعپن اگه امشب سامان برای امضا اون قرار داد نمی

 این جا... 

 حپ  از فکر کردن بهش هم عاجزم! 

 شب رو می
ً
کدوم گوری بمونه؟ دلارام هیچ خواست  دقیقا

 وقت بهم راستش رو نگفت! 

 دونه از دروغ متنفرم و دروغ پشت دروغ بافت برام. می

 شب رو می
ً
، ولی... پشه خواسته بره پیشحتما ی لاسیر

 دلارام من پاک و معصومه! 

 کردم. فشار عصپی بدی رو تحمل می
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خواستم گذشت و هرخی میهزار فکر ناجور از ذهنم می

 شد! ودم رو قانع کنم نمیخ

 اعتمادم کرده بود. دلارام بدجوری نی 

ن شده بودم.   از رکپی که ازش خورده بودم به شدت خشمگی 

ن و  ن دوربی 
یعپن با وجود حبس شدن تو خونه و کار گذاشی 

 شنود تلفن، بازم ازش رو دست خورده بودم! 

ن افتاد و بند دلم پاره شد از اینکه  روی زانوهاش به زمی 

 یش بشه. طور 

انه  اما دلارام انقدر تو دنیای کوچیک و حقی 

اون چشم زاغ حرومی بود که هنوز متوجه حضورم نشده  

 بود. 

 نگاه پر از خشمم رو به جسم نحیف و رنجورش دادم. 

 دل به چیه این پش دادی دلارام؟

این یارو از ش و وضعش تابلوعه چیکارست! دل بسپ  به 

 یه عوضن دخی  باز؟! 

ی؟! قت مپن که عاشقتم رو نادیده میاون و   گی 
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ام رو نشون بدم؟ مقصر ذاری بهت اون روی دیگهچرا نمی

، مقصرش دوستیت با اون پش نی  این تند مزاجیم خودن 

ه!  ن  همه چی 

هانی نجوا کرد اما نفهمیدم.  
ن  زیر لب یه چی 

 تو حال خودش نبود. 

من هم تو حال خودم نبودم، مثل ذغالی گداخته داغ و 

خ از خشم شده بودم و فقط سوزوندن و به آتیش ش 

 کرد! کشیدن، شاید کمی آرومم می

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۴۳#پارت

 

سمتش قدم تند کردم و همزمان با پرهام بالای شش 

 رسیدیم. 
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اش، یه نگاه به دلارام انداخت و یه با چهره مبهوت شده

 شوک شده 
ً
 بود . نگاه به من، کاملا

نگاه متعجبش رو به دلارام داد که سمتش حمله کردم. 

 اش رو گرفتم و مشتم رو پای چشمش نشوندم . یقه

به بعدی که با جیغ  شیدا و  دستم رفت بالا برای ضن

ن  ماهک، یقه پرهام رو به شدت رها  کردم، به شدت زمی 

 خورد و سمت دلارام چرخیدم. 

 ! نفس بکش دلارام، جون ماهک نفس بکش  -

 صورتش کبود شده!   -

زد و نفسش بالا نشستم بالا شش، رنگش به کبودی می

 ای در گوشش زدم و نفسش برگشت. اومد. کشیدهنمی

 لیوان آنی مقابل 
ن همه دورمون جمع شده بودند. با گرفی 

صورتم، بدون این که ببینم کی بود، لیوان رو ازش گرفتم و 

 به خورد دلارام دادم. 

 ه بود. حالش کمی جا اومد

هاش مثل نگاهش که با نگاهم تلاف  کرد، یشمی

 اش پرید. های یچن شدن و رنگ از رخسارهکریستال
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کرد و سعی داشت عقب عقب بره که با وحشت نگاهم می

 مچ دستش رو تو دستم اسی  کردم. 

فریاد زدم که شالش رو بیارن و طولی نکشید که مانتو و 

 شالش رو دستم دادند. 

توجه به جمعیپ  که تم روی شش و نی شال رو انداخ

 دورمون کرده بودند، کشون کشون دنبالم بردمش. 

، این بار دیگه    نمیتونستم کوتاه  ن پرتش کردم داخل ماشی 

 بیام. 

 تو قضیه شب موندنش، فکر این که دقیقا کدوم 
ً
خصوصا

ستونن می  کرد. خواست بمونه داشت دیوونم میقیی

ن رو   روندم. سمت خونه می با شعت شسام آوری ماشی 

 کوبیدم. هر چند لحظه یک بار مشت محکمی رو فرمون می

 یک مرتبه شش فریاد زدم و گفتم:  

 گفتم بهم دروغ نگو!    -

م با حرف راست  گفتم از دروغ بدم میاد، گفتم حاضن

 ناراحت بشم تا با دروغ خوشحال! 
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 ...  گفتم یا نگفتم لعنپ 

مثل گنجشک زیر مثل جنیپن تو خودش جمع شده بود و 

 لرزید. بارون مونده به خودش می

ن رو تو حیاط پارک کردم.   ماشی 

 دلارام با شعت خودش پیاده شد. 

 نگاه خشم آلودم رو بهش دادم که قدمی به عقب برداشت. 

 این کارش باعث شد شش فریاد بزنم. 

 گمشو تو، شی    ع!    -

های لرزون و آروم سمت از فریادم تو جاش پرید، با  قدم

 ه گام برداشت. خون

 با چند گام بلند خودم رو بهش رسوندم. 

هلش دادم داخل خونه که وسط سالن افتاد. نگاه 

 هراسونش دور تا دور خونه چرخید. پوزخند زدم و گفتم: 

طونی نیست، فکر کرد امشب خونه نیستیم، فرستادمش   -

 بره! 

 غ ...لط... ک ... ردم...  -
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؟ هشب می -   ان؟! خواسپ  کدوم گوری بمونن

هان رو طوری فریاد زدم که صدام تو کل خونه پیچید و 

 گلوم از فریادم خراشید. 

 لرزید. بدنش به شدت می

د کرده  ن از اون همه جسارتش، با اینکه اون همه بهش گوشر

بودم از اون پش دوری کنه، ولی هم چنان به کارش ادامه 

 تحویلم داده بود، خشمداده بود و دروغ
ی

 های به اون بزرکی

کرد شتاش وجودم رو گرفته بود و این فریادها آرومم  نمی

می می ن ور ترم شد به آتیش وجودم و شعلهکه هیچ، مثل هی 

 کرد. می

 

 آور #نیلوفرنام
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ن برداشتم سمتش که خودش رو عقب کشید. فاصله  خی 

به ساق ایجاد شده رو با گامی بلند پر کردم و لگد محکمی 

 پاش زدم که جیغش بلند شد. 

ل شده بود.   خشمم غی  قابل کنی 

کم نی کرد. کمبعد از چند لحظه دیگه حپ  گریه هم نمی

بهحال و نی  ای زدم، نالهای که میرمق شد و با هر ضن

 شد. هاش خارج میضعیف از میون لب

اش به خودم اومدم. به دیوار تکیه های بستهبا دیدن چشم

زدم. صدای زنگ آیفون بلند شد که فس نفس میدادم و ن

 خورد. پشت شهم و نی در نی زنگ می

نگاهم به دلارامی که زیر دستم نی جون شده افتاده بود، 

ه بود.   خی 

معلوم نیست کدوم احمف  این وقت شب؟ رفتم سمت 

 اومد! آیفون، صدای مشت و لگد به در کوچه تا این جا می

 در باز شد.  دکمه آیفون رو فشار دادم و 

در عرض چند ثانیه سامان با شتاب داخل اومد. نگاهی به 

ن شده بود من و بعد نگاهی به دلارام نی  حال که نقش زمی 
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درنگ با چند گام بلند خودش رو به دلارام انداخت و نی 

 رسوند. 

 نشست بالای شش و شماتت بار بهم گفت:  

 چیکارش کردی؟ چرا زدیش؟!   -

 قط خفه شو!  خفه شو سامان، ف  -

ن که زندست و نفس می  کشه بایدخداروشکر کنه! همی 

هاش رو برای بغل با اخم و چپ چپ نگاهم کرد، دست

کردن دلارام نزدیک برد که با فریاد و لحن پر تحکمم، 

 هاش از حرکت ایستاد. دست

! بهش دست نمی  -  زنن

بلافاصله خودم رفتم نزدیکش و تو یه حرکت بغلش کردم. 

 اش خارج شد. های خشکیدهفن از میون لبی ضعیناله

بردم و گذاشتمش تو اتاق روی تختش و از اتاقش خارج 

شدم؛ که دیدم سامان در حال آدرس دادن به شخض که با 

 زد، بود. تلفن باهاش حرف می
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ناکی بهم انداخت و تماسش رو که قطع کرد، نگاه غضب

 اخم غلیطین کرد. 

 شزنشگر گفت:  

؟ شقش میاین طوری داری عا  -  کپن

؟  عاشقش هسپ 
ً
 اصلا تو واقعا

ن کاری من که بعید می دونم یه عاشق با معشوقش همچی 

 کنه؟! 

 از حرف
ً
 عصپی شدم و با صدای نسبتا

های سامان بیشی 

 بلندی گفتم: 

 

 آور #نیلوفرنام
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آره، اگه معشوقه انقدر بیشعور باشه که فرق خوب و   -

 رو ندونه، آره! بد 

به من دروغ گفته، منو دور زده که بره پیش اون آشغال 

 !  عوضن

ن باره که این کار رو کرده؟ میتو می   چندمی 
؟! تا دونن دونن

 این جا هم زیادی کوتاه اومدم! 

ام قاطعانه هاش رو به صورتش کشید و با پایان جملهدست

 گفت: 

تونن باهاش صحبت کپن و با این راهش نیست، می  -

 آرامش ازش بخوای! 

ی تا این که با مشت لگد این جوری بهی  جواب می گی 

 بیوفپ  به جون یه دخی  نوزده ساله! 

 تلخندی زدم. 

درسته نوزده سالشه و کم سن، اما خیلی بیشی  از سنش   -

ودش دونم چرا تو این یه مورد خدرک و فهم داره، فقط نمی

 رو زده به خریت محض! 
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چون از تو مهربونن ندیده، چون همش دعواش کردی،   -

 محدودش کردی... 

 ببینم، تاحالا بهش محبت کردی؟
ً
 اصلا

ی، امشب به   - سامان، بد شپی داری رو اعصابم راه می 

 عصپی هستم. 
 اندازه کافن

، راه به جانی   -
به هر حال این راهی که در پیش گرفپ 

رونیش، ترس از تو رو داری بدتر از خودت می نداره، فقط

 شه تو تمام رفتارهاش دید! می

 پوزخند صدا داری زدم و گفتم: 

سه می  - ترسه ازم و اوضاعم اینه، وای به حال این که نی 

 و به حال خودش رهاش کنمش! 

هاش گره نفس صدا داری کشید، همون طور که اخم

ه بود بهم، گفت:   خورده بود تو هم و خی 

 نمینمی  -
ً
 فهممت بعضن وقتادونم! واقعا

دونن وقپ  عشقت، دلش آره چون عاشق نشدی، نمی  -

ای رو به دلش راه داده، چه حالی پیشت نیست و کس دیگه

! می  سیر
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 نبایدم حال منو بفهمی! 

تو جای من بودی و عشقت رو بارها و بارها مچش رو با 

، کوتاه میومدی؟یکی دیگه می  گرفپ 

اخمش کمرنگ شد، انگار تازه معنای کارم رو فهمید، به آنن 

 تری گفت: با لحن ملایم

دونم، شاید! به هر حال دست بلند کردن روش و نمی -

، کار درسپ  نیست!  ن  به باد کتک گرفی 

هر چقدر هم که منطق خودت بگه که کار درست برای ش 

 به راه کردنش همینه، به نظر من این طور نیست! 

موقعش، با کشیدم، بدخلق از بحث نی   امدسپ  به چونه

 لحن تندی رو بهش گفتم: 

ن الان این بحث مسخره رو تمومش کن، یا از   - سامان همی 

ون  این خونه برو بی 

 خوام به خودت بیای! من فقط می  -

ِ کجا موند!   -
ن دکی   زنگ بزن ببی 

ه.    دیگه حرفن نزد و گوشیش رو برداشت تا تماس بگی 
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بود و هنوز دکی  نرسیده بود، سامان بیست دقیقه گذشته 

 تو حال نشسته بود. 

یک ربعی میشد که اومدم اتاق و بالاش دلارام، از حال رفته 

 بود. 

با وجود اتفاقات امشب دیگه فکر نکنم بخواد بره سمت 

 است.  پرهام، ولی قلب خودم متلاسیر شده

 کاش هیچ وقت پرهام نامی وجود نداشت. 

 که عشق یکی دو ساله نیست!   آخه عشق من به تو فسقلی

 .  باید هرخی زودتر تمام و کمال مال خودم بسیر

 باید به این وضعیت پایان بدم. 

با صدای سلام و احوال پرسی که از سالن به گوشم خورد، 

م رو از دلارام گرفتم .   نگاه خی 

 چند تقه به در اتاق خورد. 

 بفرماییدی گفتم که در نیمه باز اتاق، کامل باز شد. 

های خودمون بود وارد ان به همراه پشی که همسنسام

 اتاق شدند. 
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ی بود که سامان باهاش تماس گرفته   همون دکی 
ً
احتمالا

 بود که بیاد. 

 درحالی که نگاهش روی دلارام بود گفت: 

 های سامان جانسلام، وحید هستم، از دوست  -

هام رو بیشی  توهم کشیدم و خشک و جدی جواب اخم

 سلامش رو دادم. 

ه سمت تخت رفت، کیفش رو باز کرد و وسایل پزشکیش ب

ون آورد.   رو بی 

بعد از این که دلارام رو معاینه کرد، رو کرد سمت من و 

 گفت: 

حالش خیلی بده، فشارش به شدت پایینه، تبش هم   -

 بالاست! 

 سامان با ناراحپ  نگاهم کرد و خطاب به وحید گفت: 

 هرکاری از دستت میاد انجام بده.   -

مان جان برو یه تشت آب خنک و دستمال بیار، تبش سا  -

، منم شم بهش می ن  زنم. رو بیاریم پایی 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۴۶#پارت

 

رفتم تو یک قدمی تختش ایستادم. صورتش خیس از 

زد. دستم های عرق بود و رنگش به سفیدی دیوار میدونه

 داغ بود! رو گذاشتم روی پیشونیش، خیلی 

 انگاری که آتیش تو وجودش روشن بود. 

ن اومد. دمدم  های صبح شده بود که بالاخره تبش پایی 

وحید بعد از کلی سفارش و تجویز دارو رفت. سامان هم با  

ون فرستادم که بره بخوابه.  ن وحید از اتاق بی   رفی 

کنار تخت دلارام نشستم. شم رو به تخت تکیه دادم و 

رو روی هم گذاشتم. چند لحظه  امهای خستهچشم

 های ضعیفش به گوشم خورد. نگذشته بود که صدای  ناله
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 هام رو باز کردم و از جام بلند شدم. چشم

 بالا شش ایستادم و نگاهش کردم. 

هاش رو باز کرده بود، اما به هوشیار شده بود و چشم

 محض دیدنم بدنش به رعشه افتاد. 

 بدنش نمی
ی

زیاد تکون بخوره، تونست به خاطر کوفتکی

 نگاهم به لباس تنش کشیده شد. 

 همون لباس مجلسی تنش بود. 

 هنوز تو جلد جدی و خشمگینم بودم. 

ها نباید باهاش با ملایمت برخورد کنم، باید به این زودی

 متوجه اشتباهش بشه! 

هاش انداختم و از رفتم سمت کمدش، نگاهی به لباس

رداشتم و بینشون یه دست لباس راحپ  قرمز رنگ ب

گذاشتم روی تختش، با جدیپ  که تو صدام بود بهش 

 گفتم: 

 لباساتو عوض کن -
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 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۴۷#پارت

 

منتظر جواب نموندم، به سمت در رفتم و از اتاق خارج 

دونستم با دردی که تو بدنش داره پوشیدن لباس شدم. می

 دوست
ً
نداشت که من هم  براش کار مشکلیه، ولی قطعا

 کمکش کنم. 

کرد. به ذهنم اش حالم رو دگرگون میرنگ و روی پریده

م. هوا گرگ و میش بود و  رسید که برم و براش جیگر بگی 

 دونم که این ساعت بتونم جیگر گی  بیارم! بعید می

م بخوره. لیوان  ی بیی ن خونه رفتم که براش چی  ن سمت آشیی

ه نون تست و شی  و عسلی براش درست کردم. چند تک

شکلات صبحانه هم براش توی سیپن گذاشتم و سمت 

اتاقش  رفتم. یک ربعی گذشته بود و باید تا الان  لباسش رو 

 پوشیده باشه. 
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 بدون در زدن، در اتاقش رو باز کردم و داخل شدم. 

ه موند.  لباس هاش با دیدنش چند لحظه نگاهم روش خی 

رفته بود و  رو پوشیده بود، اما یه قسمت بلوزش بالا 

هام رو نشونه پوست سفیدش که کبود شده بود، چشم

 گرفت. 

ه شدم.   نگاهم رو از کبودی تنش گرفتم و به صورتش خی 

ه تو چشم هام نگاهش شد و یچن بود، طوری که اگه خی 

 کرد. کرد، شماش قلبم رو منجمد مینگاه می

ی با سخپ  روی تخت رفت، با هر حرکتش آخ و ناله

شد. رفتم نزدیکش که تو هاش خارج میمیون لبضعیفن از 

 خودش جمع شد. 

نشستم روی تختش و سیپن رو گذاشتم روی پام، لیوان 

العملی نشون شی  عسل رو گرفتم سمتش که هیچ عکس

 نداد. 

 با تحکم و لحن دستوری بهش گفتم: 

الان وقت مناسپی برای ناز کردن و ادا و اطوار در   -

ش!   آوردن نیست، بگی 
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 آور لوفرنام#نی

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۴۸#پارت

 

ن لیوان جلو آورد، لیوان دست های لرزونش رو برای گرفی 

 رو دستش دادم. 

ه بود. قطره اشکی از گوشه چشمش  نگاه جدیم بهش خی 

 اش ش خورد. لغزید و تا زیر چونه

ده شد اما برای اینکه احساساتم پاپیچم نشن به  قلبم فشر

 تندی گفتم: 

 خوری! تهش رو می تا   -

خواست باهاش مهربون باشم، اما خودش باعث دلم می

 شد که انقدر تند و تلخ باشم. می
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ای از لیوان رو خیلی آروم به لبش نزدیک کرد.  جرعه

 محتویات لیوان رونوشید و 

 به سخپ  قورت داد. 

کارد رو برداشتم و مشغول مالیدن شکلات صبحانه روی 

 نون تست شدم. 

 اده شده رو به سمتش گرفتم. لقمه آم 

ن بودم اگه ازم نمی  زد. ترسید، لب به هیچی نمیمطمی 

 لقمه رو به آرومی ازم گرفت.  

ناکم، عشف  دونست زیر این نگاه طوفانن و غضباون نمی

تونست این مملو و خالص پنهان شده و خیلی راحت می

 خواست. ام کنار بزنه اما نمیآلود رو از چهرهنقاب خشم

ی رو نمی من ن خواست... منم آدم کنار کشیدن نبودم، چی 

که متعلق به منه برای منه و من برای به دست آوردن 

 جنگم! قلبش، شده باشه تمام عمرم رو می

دونم از ترسش هانی که براش گرفتم رو خورد. نمیتمام لقمه

بود یا واقعا گرسنه بود، به هر حال خوشحال شدم که نی 

 ورد. اش رو خدردش همه
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 برای غذا خوردنم باید زور بالا شش باشه. 

 نی هیچ حرفن از اتاقش خارج شدم. 

خونه گذاشتم،  ن ن داخل آشیی سیپن رو بردم و روی می 

خواستم برم اتاقم که متوجه سامان شدم که روی کاناپه 

 خوابش برده بود. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۴۹#پارت

 

 بدنش خشک اگه یک ساعت دیگه 
ً
اینجور بخوابه حتما

 شه. می

صداش زدم که بلافاصله تو جاش نشست. هول و 

 دستپاچه گفت: 

 حال دلارام بد شده؟ چیشده؟  -
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نه خوبه، تبش قطع شد. پاشو برو رو تخت بخواب این   -

 شه. جا بدنت خشک می

هاش کشید. نگاهی ای کشید و دسپ  به چشمنفس آسوده

 بلند شد.  به ساعت مچیش انداخت و 

اتاق مهمون رو بهش نشون دادم. خواب آلود و خمیازه 

 کشون به سمت اتاق رفت. 

 خودم هم خیلی خسته بودم. 

ام نشستم، نگاهی به وارد اتاقم شدم و روی تخت دونفره 

ساعت مچیم انداختم. هفت صبح شده بود یعپن الان تو 

ه. آمریکا یازده و نیم شبه، فکر نکنم مامان الان خواب باش

 تر دنبال بلیط باشه! به هر حال باید هر خی شی    ع

گوشیم رو از جیبم در آوردم و شماره مامان رو گرفتم. بعد 

از چند بوق تماس وصل شد و صدای مامان تو گوسیر 

 پیچید. 

-  ! ن  الو شاهی 

 لقا چطوره حالش؟خواب که نبودین؟ خاله مه -
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دوره سلام عزیزم، نه خواب نبودم، اونم ای بد نیست،   -

 تر شده. درمانش سخت

 دستم رو لای موهام فرو بردم. 

 گوسیر رو تو دستم جا به جا کردم و گفتم: 

ن ایران  -  باید بیایی 

 خی شده؟ دلارام خوبه؟ اتفاف  افتاده؟  -

نه اتفاف  نیوفتاده، قرار بود پایان امتحانات، دلارام رو   -

ن برای عقد و خواستگاریش.   عقدش کنم، بیایی 

 خودش چیه؟ گفپ  بهش؟جواب   -

 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۵۰#پارت
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، ما می  - ن ریم ویلای رامش جوابش مثبته، شمام زودتر بیایی 

ن اون جا  بیایی 

 چرا شمال؟  -

 نیاز به یه سفر داریم، روحیه دلارام این مدت بهم ریخته  -

ی شده؟ خوبه حالش؟ - ن  چی 

نیاز به یه سفر داره، شما تا کی گم خوبه حالش فقط می -

؟می ن ن و بیایی  ن بلیت تهیه کنی   تونی 

م میاد.   - ن بلیط برای ایران کِی گی  م ببینم اولی   فردا می 

 تو هم کارای مقدمان  رو انجام بده تا من بیام. 

 باشه منتظرتونم  -

 عزیزم  -
ً
 فعلا

تماس رو قطع کردم و گوسیر رو گذاشتم روی پاتخپ  و 

 از کشیدم. روی تخت در 

خسته از شب پر تنسیر که داشتم، فکرم رو آزاد کردم و 

 هام رو روی هم گذاشتم. چشم
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 یک باره از خواب پریدم. 

نگاهی به اطرافم انداختم، با دیدن ساعت روی دیوار که 

 های یازده بود، خواب کلا از شم پرید. نزدیک

بلند شدم و از اتاق خارج شدم و سمت اتاق دلارام راه 

 دم. افتا

آروم در اتاقش رو باز کردم، خواب بود ولی  اخم ریزی 

 از بدن دردش بود. 
ً
 روی پیشونیش نشسته بود؛ که احتمالا

 در اتاقش رو بستم، راه افتادم سمت در ورودی. 

سوخت، ولی خوانی  میهام از کمکم خوابیده بودم و چشم  

ش خریدم برای دلارام، خیلی بدنرفتم و دل و جگر میباید می

 ضعیف شده بود. 

ن شدم، استارت زدم و راه افتادم. وسط های راه سوار ماشی 

ن چروکیدم شدم، حواسم نبود و با  بودم که متوجه آستی 

های ریزی روش افتاده لباس خوابیده بودم. بلوزم چروک

ام، حواسم رو به اهمیت به لباس چروک شدهبود. نی 

 رانندگیم دادم. 
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دل و جیگرهای سیخ شده رو  روی باربیکیو انتهای حیاط 

 کردم که صدای سامان از پشت شم بلند شد. کباب می

 پش تو خواب نداری؟  -

؟    کی رفپ  اینا رو گرفپ 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۵۱#پارت

 

 مرتبش انداختم، نیمچه 
ً
برگشتم و نگاهی به قیافه نسبتا

 لبخندی بهش زدم و روم رو ازش گرفتم. 

هاش رو داخل جیب شلوار جینش کنارم ایستاد و دست

 فرو کرد . 

 دلارام چطوره حالش؟  -

ه  -  بهی 
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 ترسم برم باز به شت بزنه و... می  -

 نیستم که نی دلیل بزنمش!   -
 روانن

 چه با دلیل چه نی دلیل...   -

 پریدم وسط حرفش و با لحن جدی گفتم: 

برام مثل نوار های دیشب رو باز خوای حرفاگه می  -

، لطف کنو دهنت رو ببند!   ضبط شده تکرار کپن

-   ! ، تو آدم بشو نیسپ   نخی 

ی بهش انداختم که اخم ن  هاش رو تو هم کشید. نگاه تی 

خوایم بریم شمال، همون طور که نگاهم روش یادم افتاد می

 بود گفتم: 

مش شمال حال و هواش عوض بشه، به می  - خوام بیی

ن جمع شیم باهم بریم. هام بگم دوست بچه  داشی 

 خوای بری؟خوبه، کی می  -

 فردا، فقط امیدوارم دلارام حالش خوب شه تا فردا!  -

 مختصره، خوب می  -
ی

شه، وحید گفت فقط یه کوفتکی

احت کنه تا فردا خوب می  شه. امروز رو اسی 
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های آماده شده رو دستش دادم. درحالی که با یکی از  سیخ

 رفت گفت: جگرهای ش سیخ ور می

رم، عصری پرواز دنی دارم، کلی از کارام عقب من دیگه می  -

 افتادم از دست تو! 

؟  -  تا کی دنی هسپ 

 احتمالا سه روز  -

 به سلامت، از اونجا مستقیم بیا رامش  -

سیخ خالی رو گذاشت روی باربیکیو، بهم دست دادیم، زد 

 ام و گفت: رو شونه

-   
ً
 هوای آبجیمو داشته باش، فعلا

 لبخندی بهش زدم و گفتم: 

-   !  دارم، بیشی  از اونن که فکرش رو بکپن

 تو عمل نشون بده!  -

 منتظر جوابم نموند و رفت. 

منم دل و جگرهای کباب شده رو لای نون گذاشتم و 

 سمت خونه راه افتادم. 
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وارد اتاقش شدم. بیدار بود ولی خودش رو بخواب زده 

 بود! 

 شد راحت فهمید. هاش میاین رو از تکون خوردن پلک

وع لبه تختش نشستم، همونطور که لقمه می گرفتم، شر

 کردم باهاش صحبت کردن. 

 خوام باهات صحبت کنم. دونم بیداری، میمی  -

هاش رو باز کرد. تکیه داد به تاج تختش و آروم لای پلک

توجه به معذب بودنش نگاهش به رو تختیش بود. نی 

وع کردم. صح  بتم رو شر

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۱۵۲#پارت

 

 «بخش چهل و نه»
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 شد که بیدار شده بودم. یک ساعپ  می

ن این دنیا به میل من نیست.   هیچ چی 

ه ن ای به فکر آینده باشم؟ هه... آینده! با چه امید و انگی 

 کدوم آینده؟ 

ن و زور    ای هاش آیندهگونی با کار پرهام یا با وجود شاهی 

 هم دارم؟! 

 با اتفاقات دیشب، روحم مرد. 

 پرهامی رو که با دل و جونم دوستش داشتم... 

 اومد، خنپی شده بودم! ام هم نمیحپ  گریه

ه اتاق، فورا  ن شدن دستگی  با شنیدن صدای بالا پایی 

 هام رو بستم. چشم

اومد داخل اتاق، قلبم به شدت به تپش افتاده بود، با 

خوردن تخت فهمیدم که نشست لبه تخت و من تکون 

 کردم که بلند شه و بره. خدا خدا می

 داد. اما انگار خدا هیچ وقت به حرفام گوش نمی
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 ام رو پر کرده بود. بوی جیگر شامه

 فهمیده بود که خودم رو به خواب زدم. 

گرفت، از حالت خوابیده بلند شدم، داشت جگر لقمه می

وع کرد ح  رف زدن. تو همون حال شر

ریم ویلای رامش، مامان هم دنبال بلیط فردا صبح می -

 که بیاد ایران. 

 مهلتت رو به اتمامه، دیگه باید جواب مثبتت رو بدی! 

دیگه حپ  حوصله مخالفت کردن رو نداشتم. یعپن قدرتش 

 رو هم نداشتم. 

ن میدر نهایت همون می  خواست! شد که شاهی 

 آره تکون دادم.  تفاون  کامل شم رو به نشونهبا نی 

شد تو یک لحظه نگاهم با نگاهش تلاف  کرد. تعجب رو می

هاش های کهربانی رنگش دید. نگاهم رو از چشمچشم

 گرفتم. 
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لقمه رو به سمتم گرفت، دستم رو بالا آوردم و ازش گرفتم. 

ن بودم اگه نخورم باز با داد و فریادهای وحشتناکش  مطمی 

 بود نی 
 خوردم. دردش میبه خوردم میده، پس بهی 

داد و بینش یک لقمه هم خودش چند لقمه به من می

 خورد. می

دونم از عصبانیتش بود یا هاش کاسه خون بود. نمیچشم

 دیشب رو نخوابیده بود! 

ن به شمال ناراضن نبودم، عاشق و دلتنگ دریا بودم.   از رفی 

خواست روی شن و ماسه خیس خورده کنار خیلی دلم می

و موخی با شدت بیاد و تا نیمه پاهام رو  ساحل قدم بزنم

 خیس کنه... 

ون  ن از ساحل دریای خیالی افکارم بی  با صدای شاهی 

 اومدم. 

ریم یه ای که نیاز داری بردار، صبح میامشب هر وسیله -

ش خرید، از همون جا هم راه میوفتیم سمت شمال، تا 

احت کن.   شب اسی 

 باز با ش حرفش رو تأیید کردم. 
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 کرد. اش روم بود و معذبم میهنگاه خی  

ون که همزمان گوشیم برای بار  بالاخره از اتاق رفت بی 

 هزارم زنگ خورد. 

زد یا ماهک، حوصله هیچ کدومشون رو یا شیدا زنگ می

ها ها من رو بردن به اون گروه احمقانه، اوننداشتم. اون

خواستم هیچ باعث دوسپ  من و پرهام شدن، دیگه نمی

 ببینم. کدومشون رو 

؟   کجانی
 مامانن

 مامان غلط کردم که به حرفت گوش نکردم. 

با یاد آوردن مامان و بابا، چشمه اشکم جوشید و قطره 

 کردند. های اشک صورتم رو نوازش میقطره دونه

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۵۳#پارت
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، عصپی از روی تخت 
با بلند شدن دوباره صدای گوسیر

بلند شدم. بدنم یه کم کوفته بود. لباس عوض کردنن از تو 

 آینه دیدم که چند جای پهلو و کمرم کبود شده بود. 

ن توالتم نی  اهمیت به درد خفیف پهلوم، گوسیر رو از روی می 

 برداشتم و خاموشش کردم. 

خواست. از اون برگشتم روی تخت، دلم عجیب خواب می

، خواب ابدی... خواب هانی که بخوانی و دیگه بلند نسیر

 کاش بشه! 

ی نصیبم  ن گیش چی  بشه و از این دنیانی که جز سیاهی و تی 

 نشد، راحت بشم! 

ن اومدیم خرید.   کاملا با زور و اجبار شاهی 

دادم، اون به هیچ کدوم از خریدهاش واکنش نشون  نمی

سلیقه خودش خریدها رو انجام پرسید و با هم نظرم رو نمی

 داد. می

 فقط نفهمیدم من رو چرا دنبال خودش کشونده بود! 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 بدنم خوب نشده 
ی

خسته شده بودم، هنوز درد و کوفتکی

اض باز کنم، پس لب بود، اما می ترسیدم هم که لب به اعی 

 گزیدم و تحمل کردم تا خریدش تموم بشه. 

 خرید برای عقد اجباری! 

یه شی لوازم آرایش، چند دست  یک دست لباس سفید،

ن برام  ، همه به سلیقه شاهی 
ی

هم مانتو و لباس خونکی

 خریداری شد. 

ها تازه رو به روی طلا فروسیر ایستاد، انگار با دیدن حلقه

 احساساتم جریحه دار شد؛ اما من محکوم بودم به اجبار! 

ن رو نداشتم.  ن به شاهی   جرأت نه گفی 

 یم. دستم رو گرفت و داخل مغازه رفت

، با نی 
ی

ترین حالت ممکن تفاوتمثل یه مجسمه شد و سنکی

ن زیر به حلقه ه بودم؛ که با صدای شاهی  های مقابلم خی 

ن سکوتم شدم.   گوشم مجبور به شکسی 

، پس زود دوست دارم خودت حلقه  - ها رو انتخاب کپن

 باش و انتخاب کن! 

 فرف  نداره  -
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 کدوم؟   -

 یه رینگ ساده!   -

ن  کردم که یه روزی انداختم، فکرش رو هم نمیشم رو پایی 

شناختم، کسی که کابوس روز و ترین مردی که میبا بداخلاق

 شبم بود، پاشم بیام خرید عقد! 

شد، طی یک سال اون همه بلا شم هرچند باورم هم نمی

 بیاد! 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۵۴#پارت

 

ای هم نداشتم که ای رو که خرید ندیدم، علاقهحلقه 

 ببینم. 
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، نفس  ن ن راه افتادیم و به محض حرکت ماشی  سمت ماشی 

 عمیف  کشیدم. 

 بالاخره دست از خرید کردن برداشت. 

کمی از مسی  رو رفته بودیم که مقابل یک فروشگاه 

ه ن رو پارک کرد. زنجی   ای ماشی 

 خورد کن تمومی نداشت! نه... انگاری این خرید اعصاب 

با این که میلی به پیاده شدن نداشتم، اما پیاده شدم و  

ن  همراهش به داخل فروشگاه رفتم. از انتظار داخل ماشی 

ار بودم.  ن  بی 

تفاوت از های پر از خوراکی بود، اما نی نگاهم به قفسه

 گذشتم. کنارشون می

ی که دم دستش می ن ن هر چی  اومد رو بر عکس من، شاهی 

 ذاشت. ل چرخ خرید میداخ

با رسیدن به قفسه لواشک و ژله و پاستیل، که کنار هم 

ی که نمی ن  تونستم ازش بگذرم! بودند ایستادم، تنها چی 
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ن درست کنارم ای برمیداشتم  لواشک لقمه داشتم که شاهی 

ها چندین بسته پاستیل ایستاد. ازقفسه بالای لواشک

 سطلی برداشت. 

که هیچ جوره با ظاهر و   تنها بخش خصوصیت اخلاقیش

ن عشق به پاستیلش بود!   اخلاقش تطابق نداشت همی 

 بالاخره به مقصد شمال راهی شدیم. 

هام رو روی هم گذاشتم تو ترافیک تهران کرج بودیم، چشم

و ناخواسته صحنه بوسه پانیذ و پرهام تو ذهنم نقش 

 بست. 

و  قلبم هزار تیکه شده بود، آه لرزونن از ته گلوم خارج شد 

ها شد همه این  اتفاقاشکی از کنج چشمم شخورد. کاش می

هام رو باز کنم و ببینم تو خونه خواب باشه. چشم

خودمون، کنار مامان و بابا هستم و از یه کابوس 

 از خواب پریده باشم!  وحشتناک،

 شد، کاش... کاش می

ن  ، سکوت حاکم بر فضای ماشی  ن صدای زنگ گوسیر شاهی 

 رو شکست. 
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 بله» 

؟  ن  باشه، شما که هستی 

ش رو بهم بدن    به کیوان و رضا هم بگو، خیی

 «اوکی، فعلا

هاشم دعوت کرده، ولی اش فهمیدم که دوستاز مکالمه

 من دوست نداشتم تو این مراسم کسی باشه. 

شد انقدر راحت زیر بار این تحمیل هنوز خودم باورم نمی

 رفته بودم! 

ن   م. های کناریمون دادنگاهم رو به ماشی 

ن بغل دستیمون، دخی  بچه ای با شیطنت از از پنجره ماشی 

های پشت ش باباش رو بغل کرده بود و باباش دست

ش رو می ن با کوچولوی دخی  بوسید. از آینه جلوی ماشی 

ش نگاه می  کرد. لبخند به دخی 

محو حرکات و رفتار اون خانواده شده بودم. خودم رو جای 

ن قدر کردم. اون دخی  بچه تصور می بابا هم من رو همی 

ن قدر براش شیطنت می  کردم! دوست داشت و منم همی 
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ن  ن نگاهم از اون ماشی   کشیدم، با راه افتادن ماشی 
آه عمیف 

 گرفته شد. 

ن تو بالاخره از شر ترافیک راحت شدیم، تکون های ماشی 

ای شد برام که من رو به آغوش خواب جاده مثل گهواره

 برد. می

، چ ن های غرق خوابم رو باز کردم. شمبا توقف ماشی 

ن راهی بود نگه نزدیک رودخونه ای که کنارش رستوران بی 

 داشته بود. 

هانی گوشه و اطراف رود خونه گذاشته بودن و تخت 

 ها شده بودند. بون تختهای کنار رودخونه، سایهدرخت

ای بود. با هیجان و بدون توجه به منظره فوق العاده

ن پیاد ن از ماشی   ه شدم. شاهی 

ام رو پر از هوای مطبوع شمال دم عمیف  از هوا گرفتم و ریه

 کردم. 

ون فرستادم.   بازدمم رو محکم به بی 
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محو تماشای روخونه شده بودم و صدای جوش خروش  

، نوای گوشنوازی رو آب با برخوردش به صخره
ی

های سنکی

 کرد. ایجاد می

های دستم، با حس گرمی دست شخض لابه لای انگشت

ن چشم تو چشم ش  م رو به شعت گردوندم که با شاهی 

 شدم. 

 آب دهنم رو قورت دادم. 

 دستم رو کشید و سمت رستوران راه افتاد.  

 متوجه سبد پیک نیک تو دستش شدم. 

نی حرف دنبالش راه افتادم، اما تپش قلب امونم رو بریده 

 بود. 

 کنم؟ من دارم چیکار می

ن رو به عنوان همش قبول ک نم؟ به یکباره چطور شاهی 

 به دلم افتاد. 
ی
 وحشت بزرکی

با لمس دستش انگار شوکی بهم وارد شد و من رو از  

ون کشید. خلصه  ای که درونش فرو رفته بودم، بی 
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من از هر ثانیه در کنارش بودن ترس و وحشت داشتم. به 

ام نی طوری که دیگه از شدت کوبش قلبم به قفسه سینه

 شدم! طاقت می

رو اجاره کرد و به سمت تخت رفتیم و ها یکی از تخت

 نشستیم. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۵۵#پارت

 

از اول مسی  تا الان کلامی حرف نزده بودم. دلم هم 

ن همکلام بشم. نمی  خواست که با شاهی 

ن سبد رو گذاشت مقابلش و درش رو باز کرد.   شاهی 

شد. بهش  نی حرف مشغول درآوردن محتویات داخل سبد 

 خورد با اون اخلاقش، انقدر کدبانو باشه! نمی
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کرد. کِی وقت کرده بود اینا رو ام بیداد میتعجب تو چهره

 آماده کنه؟! 

ها و بعد تر نگاهم رو به لباش متعجببا صدای خنده

ن و خنده؟ چشم  های خندانش کشیدم. شاهی 

 بلند؟
ً
 اونم خنده با صدای نسبتا

 اش طولانن و بلند نبود. خندهاما خب اونقدرا هم 

ذاشت روی سفره یکبار همون طور که داشت غذا رو می

 مصرف گفت: 

 نیاز به این همه تعجب نیست!   -

ن راهی به طونی گفتم آماده کرد این ها رو، من غذای بی 

 خورم. نمی

 تو که دیروز رو کلا خواب بودی، زنگ زدم اومد. 

 م کلاآ... آخه... من، طونی رو دیروز ندید  -

چون دوسه ساعت بیشی  نموند، اون موقع هم تو   -

 خواب بودی. 
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دیگه حرفن نزدم. آب و هوای این جا بدجوری اشتهام رو 

 تحریک کرده بود. 

های داخل  ظرف دادم. گوجه و خیار نگاهم رو  به کتلت

شور و کاهوهای خورد شده هم هرکدوم جداگانه تو  

 داشتم و مشغول شدم. های در دار بودند. تکه نونن بر ظرف

 جلوی ورودی ویلا رسیده بودیم. 

 برای دیدن دریا،  نی طاقت شده بودم. 

ن رو پارک  ن ماشی  ن وارد ویلا شد و شاهی  ن که ماشی  همی 

کرد، پیاده شدم و نی توجه به اطرافم راه دریا رو پیش 

 گرفتم. 

ن با یکی از اون  از در ویلا که خارج شدم منتظر بودم شاهی 

آلودش و صدای فریاد بلندش متوقفم کنه، های غضبنگاه

ی نشد!   اما خیی

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این
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از کوچه پهپن که سمت راستش ویلاهای کوچیک و بزرگ 

بود و سمت چپش شتاش باغ کیوی بود، آروم و سلانه 

 گذشتم. سلانه می

دای کم صشد. کمحپ  خلون  کوچه هم باعث ترسم نمی

 امواج دریا گوشم رو نوازش

 هام رو بلندتر برداشتم. داد. قدم 

مشتاق و نی صیی بودم که خودم رو زودتر به ساحل شپن 

 برسونم. 

با اتمام کوچه، دریای مواج تو رأس دیدم قرار گرفت. ماه 

ی می های کرد و انعکاس عکسش رو موجبالای ش دریا دلیی

ی رو  ن  ایجاد کرده بود. آرومش، تصویر دل انگی 

هام رو بازکردم و شم رو به آسمون بلند کردم و از ته دست 

 دلم فریاد زدم... جیغ زدم. 
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از اعماق وجودم صدا زدم خدانی رو که انگاری من رو 

 فراموش کرده بود. 

 کرد. گی  داشت ش باز میانگار تازه این بغض نفس 

ه به دری ا، اجازه دوست داشتم تا طلوع آفتاب بشینم و خی 

 هام تا خود صبح ببارن. بدم چشم

 گوشیم رو از داخل جیب مانتوم درآوردم. 

 هنوز خاموش بود. 

 که به حال و روزم بیاد 
ی

روشنش کردم و به دنبال آهنکی

 گشتم. 

آهنگ مورد نظرم رو پیدا کردم و پخشش کردم و صدای 

اش اشک ریختم و از یه گوسیر رو زیاد کردم. با هر کلمه

 عدش زیر لب با خواننده همخوانن کردم. جانی به ب

 دونمبا اینکه اینو می -

 گذرونن داری خوش می 

 یه جانی با اون

ون...  ی از ذهنم بی   نمی 
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های خیس نشستم. ام شدت گرفت و روی شنگریه

هام شازیر بود، زانوهام رو بغل کردم و همون طور که اشک

 کس و تنهام! خوندم برای دل نی زدم و میلب می

 تازگیا اینو فهمیدم   -

 که تو به من علاقه
ً
 ای نداشپ  اصلا

 دیگه از همه خی خستم

 تو هم اضافه شدی به 

ن   اونانی که همیشه دل منو شکسی 

 دیگه از همه خی خستم

 من از خودم، از تو خستم

 چشمامو رو عشقت... بستم

ن ما بوده  بدون، تمومه هرخی که بی 

 ها واسم زودهیا خیلی سخپ  

 پاک کنم از یادم...  که تو رو 
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ون_ امو باند» ی از ذهنم بی   «نمی 

 

وسط آهنگ بود که گوسیر تو دستم لرزید. نگاهی به 

 انداختم.  صفحه گوسیر 

 اش برام آشنا بود. شماره

 تصمیم گرفتم جواب بدم. 

 تماس رو وصل کردم. 

 سعی در خفه کردن هق هقم داشتم.  

هام رو پلکهام یخ بست. با شنیدن صداش، خون تو رگ

روی هم گذاشتم و نفس عمیف  کشیدم. یکباره مثل 

ن کلمه دیگه ای آتشفشانن خروشان فوران کردم و اجازه گفی 

 رو بهش ندادم. 

ارم! چرا زنگ زدی   - ن  ازت متنفرم، ازت بی 

 خوام هیچ وقت ببینمت، هیچ وقت... بهم؟  دیگه نمی

ون  برو به درک، گمشو از زندگیم بی 

! تو... تو... یه    عوضن پست فطرن 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 چرا منو به بازی گرفپ  نامرد؟

 دونسپ  من... تو که می

 گریه، امون نداد حرف بزنم. 

 با شنیدن اسمم که با لحن پشیمونن بیان کرد، گفتم: 

؟ دیگه هان؟ چیه؟ باز چجوری می  - خوای خرم کپن

 خوام هیچ وقت ببینمت! نمی

 خوام صداتو بشنوم! حپ  نمی 

 و بارها اذیت شدم! من به خاطر تو بارها 

 به خاطر توئه احمق کتک خوردم!  

 خونه رو پیچوندم، مدرسمو پیچوندم... 

 مادرم وقپ  فهمید توئه آشغال تو زندگیمی دق کرد و مرد! 

هامون به ای فقط صدای نفسصدام تحلیل رفت و لحظه

 رسید. گوشِ هم می

 با صدانی خسته به حرفام خاتمه دادم. 

بینم تو احمق کنم مین که فکر میدونن چیه؟ الااما می -

 !  نیسپ 
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من احمقم! مپن که به خاطر دیدنت خودم رو به آب و 

 آتیش زدم. 

اما به جاش تو... یه آدم عوضن هوس بازی که فقط  

! می  خواست وقتش رو با کسی پرکنه! برو بمی 

 های من برگرده! شه که لبخند به لبفقط مرگت باعث می 

 نداری، برو گمشو... برای همیشه! دیگه جانی تو زندگیم 

 ام بدون اینکه تماس رو قطع کنمبا اتمام جمله

 گوشیم رو با تمام قدرت پرت کردم سمت دریا... 

خاطرات پرهام و گوشیم باهم تو آب دریا غرق شدن. دیگه 

 پرهامی نه تو ذهنم نه تو زندگیم وجود نداره! 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۵۷رت#پا
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 «بخش پنجاهم»

 

دو روز بود که با خواهش و تمنا از شیدا و ماهک 

خواستم که شماره دلارام رو بهم بدن، اما مرغشون یک می

 پا داشت! 

کی که شیدا و ماهک هم بودند.   رفتم تو گروه مشی 

ِ از 
به نی وی ماهک پیام دادم و منتظر موندم. این دخی 

م قانعش کنم و شماره تر بود، شاید بتونشیدا خوش اخلاق

م.   رو بگی 

 جوانی نداد که نی طاقت براش نوشتم. 

 شم! ماهک شماره دلارام رو بده بهم، دارم دیوونه می  -

 بلافاصله جوابم رو فرستاد.  

رقصیدی و خوش وقپ  که دست تو دست پانیذ می  -

ی هست  خوشانت بود، اون موقع نگفپ  یه دخی 

 دوسش دارم، دوستم داره؟! 

منده من  شمارش رو نمیدم .  شر
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 فهمی؟ وای خدا، چرا زبون نمی  -

دیدی فهمیدی میفهمی بچه پرو، اگه میخودت نمی  -

 دلارام به خاطرت چه کارهانی کرد! 

 چند بار به خاطرت مدرسه رو پیچوند؟ 

دونن با چه ذوق و هیجانن برای تولدت آماده شد؟ می

؟ تا چقدر نقشه کشید که بتونه بیاد به اون مهمونن   کوفپ 

 !
ً
 تو رو... سورپرایز کنه مثلا

دونن جناب پرهام خان! مزاحمش فهمی و نمینه... تو نمی

 نشو! 

 حپ  الان دیگه، نه جواب منو میده نه جواب شیدا! 

امیدوارم قهر کرده باشه باهامون اما اتفاف  براش نیوفتاده 

 باشه! 

، چرا حالیتون   - ن بابا این حرفا رو صد هزار دفعه گفتی 

 نمیشه؟ باید باهاش حرف بزنم بخدا پشیمونم. 

 ای داره؟پشیمونن تو برای دلارام چه فایده  -

 با اعصاب داغون تایپ کردم.  
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لامصب بده شمارش رو، دیوونم کردین. باید باهاش   -

 دم. حرف بزنم، براش توضیح می

 خی خی رو توضیح میدی؟   -

 ببخشید عزیزم، یه مدت ندیدمت یادم رفته بودی! 
ی

 میکی

 پرهام خان، قید دلارامو بزن! 

دیگه طاقتم طاق شد، براش صدا فرستادم، با لحن تند و 

 پرخاشگر گفتم: 

، بده اون شماره کوفپ  رو، من به   - منو سگ نکن دخی 

 دم! خود دلارام توضیح می

 بلافاصله جوابم رو تایپ کرد و فرستاد. 

 من صداتو نیی بالا قزمیت!  برای  -

  !
ی

 در ضمن اول به من توضیح بده اگه راست میکی

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این
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 ۲۵۸#پارت

 

 کلافه دسپ  به ریشم کشیدم. 

 ناچار براش تایپ کردم. 

 اون موقع نفهمیدم چیکار کردم. آخرش   -
ً
باور کن، اصلا

مهمونن هم  به خودم اومدم. خیلی پشیمونم از کارم، تو 

 هر لحظه سنگیپن نگاهی رو روی خودم حس کردم. 

های خیس دلارام مواجه شم رو که برگردوندم، با چشم 

 شدم . 

 بخدا حالم بد شد از دیدن اون حالش! 

 خودم مثل خی پشیمونم! 

 خوام ازش، فقط یه بار دیگه... فقط یه فرصت دیگه می

جوابم رو ای منتظر جوابش بودم، بالاخره چند دقیقه

 فرستاد. 

هرچند دلایلت مزخرف بود و قانع کننده نبود، اما من   -

 کنم دلارام ببخشدت! شمارش رو میدم، ولی فکر نمی
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 اون حپ  جواب ما رو هم نمیده، تو که جای خود داری! 

شاید جوابمو داد، چه دیدی؟ به هر حال مرسی،   -

 ممنونتم. 
ً
 واقعا

نفسم رو محکم چند لحظه بعد شماره رو برام فرستاد، 

ه شدم.  ون فرستادم و به شماره جدیدش خی   بی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۵۹#پارت

 

 اش رو گرفتم. بعد از چند ثانیه مکث، شماره

دستگاه »گفت: با شنیدن صدای منسیر تلفن که می 

ک مورد نظر خاموش می عصپی تماس رو قطع « باشدمشی 

 کردم. 

 کار دستم داد.   این پانیذ آخر 
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هانی که از خواست تا انتقام اون کتکخیلی دلم می

م.   پشعموش خوردم رو بگی 

 خواستم! ولی دلارام رو می

 !  یه هوس زود گذر، گند زد به همه خی

تو این چهار ماهی که ندیدمش، دلم براش کلی تنگ شده 

 تر شده بود. بود، اما نقش پانیذ تو زندگیم پر رنگ

اش رو گی  بیارم، یا اری کردم که شمارهتو این مدت هرک

 بتونم جانی ببینمش، نشد که نشد! 

 اش نا امید شده بودم؛به کل از دیدن دوباره

ایط...   که با دیدنش تو مهمونن با اون شر

 

ها از دستم در تا شب انقدر بهش زنگ زدم که تعداد  تماس

 رفته بود. 

 فریاد زدم. عصپی گوسیر رو روی تخت انداختم و ش خودم 

 «گند زدی پرهام، گند زدی! »

 مثل مرغ ش کنده شده بودم، آروم و قرار نداشتم. 
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 شام نی اشتها با غذام بازی می
ن کردم و ذهنم درگی  ش می 

 دلارام بود. 

ن غذا رو به سمت اتاقم  تشکر زیر لپی از مامان کردم و می 

 ترک کردم. 

گرفتم   شیشه عطری که برای تولدم خریده بود رو تو دستم

ه به بسته بندی شکیلش شدم.   و خی 

 گن که عطر جدانی میاره! انگار راست می

ها  صدانی درونم توبیخ گرانه این حرفم رو انکار کرد و تقصی 

 رو گردن خودم و رفتارم انداخت. 

آخرای شب شده بود. گوشیم رو برداشتم تا دوباره با  

م.   دلارام تماس بگی 

ن بدوزم، شم، شده من بیخیالت نمی» آسمون رو به زمی 

م تا بالاخره جواب بدی. دوزم. انقدر تماس میمی  «گی 

با خوردن بوق آزاد، نفسم رو تو سینه حبس کردم و دم 

 عمیف  از هوا گرفتم. 

 وار صدا زدم. تماس که وصل شد، اسمش رو زمزمه
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چند ثانیه اول سکوت کرده بود، اما یک دفعه خشم تو 

وع به صحبت کرد. وجودش فوران کرد و رگبا  ری شر

تو بهت بودم. هیچ وقت ندیده بودم که دلارام این طور 

صحبت کنه و از لرزش صداش، دلم گرفت. من چیکار 

 کرده بودم باهاش! 

گفتم دادم. بهش میحق داشت، اما باید براش توضیح می

 که اشتباه کردم و باید بهم یه فرصت بده. 

ن نشده بودم به حرف پویا گوش کرده بودم و نزدیک ش اهی 

برای انتقام، اما تمام این مدت رو داشتم برنامه ریزی 

 تر! کردم برای یه انتقام بزرگمی

 شد یه تی  و دو نشون زد. این جور می

ن رو شکست دادم و   اگه دلارام رو به دست بیارم هم شاهی 

 ام رسیدم! هم به دخی  مورد علاقه

م دست اش که تو گوشم پیچید، از افکار صدای گریه

 کشیدم. 

اش ناتموم موند، با پشیمونن که تو صدام مشهود جمله 

 بود، اسمش رو صدا زدم. 
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 هاش هم برام آرزوی مرگ کرد! تتمه حرف

 این یعپن دیگه هیچ شانسی ندارم! 

 یعپن تنفر کامل... 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۶۰#پارت

 

تو گوسیر پیچید تا خواستم حرف بزنم صدای  گوشخراسیر 

 و بعد تماس قطع شد. دلشوره عجیپی گرفتم. 

 نکنه بلانی شش اومده باشه! 

ی بود  ن دخی  عذاب وجدان گرفته بودم. بعد از صحرا دومی 

که روحش رو آزرده بودم، ولی دلارام برام فرق داشت، 

 رنجوندمش. نباید این جور می

 د. کر فکر این که بلانی شش اومده باشه داشت دیوونم می
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 فایده بود، گوشیش خاموش شده بود. هام نی تماس

س!  ی و یه دنیا نگرانن و اسی   من موندم و نی خیی

ن نمی ن انتقام از شاهی 
ن جور بمونه، من برای گرفی  ذارم همی 

 هم که شده، باید دلارام رو به دست بیارم! 

 حالا منم و عذاب وجدان از این که چه بلانی شش اومده! 

م نذاشتم، طول و عرض اتاق رو تا تا صبح پلک روی ه

خود طلوع آفتاب طی کردم و سیگار پشت سیگار بود که 

 کشیدم. می

 فکر کردم، تا خود طلوع صبح فکر کردم. 

ام اگه اون پانیذ احمق اون شب نبود، تا الان نصف برنامه

ن می ن رو زمی  زدم، ولی حالا کارم خیلی پیش رفته بود و شاهی 

 سخت شده بود. 

 زم متنفر شده بود و این یعپن فاجعه... دلارام ا

با صدای زنگ گوشیم، به خیال این که شاید دلارام باشه، 

ن برداشتم سمتش، اما مسعود بود!   خی 

 رفتم برای ضبط! یادم رفته بود، امروز باید از شش صبح می
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خوانی و پریشونن حالم از نگرانن هام از  نی سوزش چشم

به طور عجیپی چهار ماهی برای دلارام و فکر انتقامی که 

ذهنم رو مشغول کرده بود، دیگه رمف  برای بازی برام 

 نذاشته بود. 

 تماس رو وصل کردم و نی رمق جواب 

 سلامش رو دادم. 

 ها منتظرنکجانی پش؟ بچه  -

 مسعود جان امروز حالم مساعد نیست -

 شما خوردی؟ -

ون نیستم نمی - ن م بازی کنم. نه، ولی می   تونم حس بگی 

پش قسمتا رو باید آماده کنیم شیال رو آنتنه، نمیشه به  -

 تعویق بندازیم

 آخه...  -

شد یه کاری کرد، ولی پرهام اگه نقش اصلی نبودی می -

 ی شیال رو مدار توئه! جون همه

 برسون خودت رو 
ً
 لطفا
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 ای نبود. ای کشیدم، چارهپوف کلافه

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۶۱#پارت

 

 «بخش پنجاه و یکم»

 

 پیاده شد و نی 
ن ون ویلا راه از ماشی  توجه بهم، به سمت بی 

 خواستم که این سفر رو براش زهر کنم. افتاد. نمی

 این چند ماه، تنش روخ زیادی رو تحمل کرده بود. 

تونستم هم بذارم ساعت دو شب تک و تنها ولی خب نمی

 خواد بره! برای خودش هر جا می
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ن رو زدم، سوئیچ رو گذاشتم داخل جیب  ریموت ماشی 

های افتاده شلوارم و دنبالش رفتم، سلانه سلانه و با شونه

 رفت. راه می

به ساحل که رسید، رو به روی دریا ایستاد. پاهاش کمی تو 

وع به فریاد زدن کرد.   آب رفته بود و با آخرین توانش شر

مو و زن سوخت، از دست دادن هم زمان عدلم براش می

 عمو بدجور داغونش کرده بود. 

ی که پشت شش بودم، تک تک  از همون فاصله یک می 

 حرکاتش رو زیر نظر گرفته بودم. 

ه شدم. دست   هام رو داخل جیب شلوارم کردم و بهش خی 

هام خود به خود تو گوشیش رو که از جیبش درآورد، اخم

 هم گره خورد. 

مقابله کردم و با با میل درونیم برای نزدیک شدن بهش 

 خواد چیکار کنه. صبوری منتظر موندم که ببینم می

 

 آور نام#نیلوفر 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۶۲#پارت

 

 به گوشم رسید که 
ی

بعد از چند دقیقه، صدای آهنکی

های آروم دریا، از مفهوم آهنگ آمیخته شد با نوای موج

 شد حدس زد که به یاد کی داره گوش میده! می

 زنگ خورد و تماس رو وصل کرد.  گوشیش

هام هام مشت شدن و اخممکثش برام مبهم بود. دست

 . ن  درهم فرو رفی 

تا خواستم سمتش قدمی بردارم، با صدای فریاد بلندش، 

 متحی  ایستادم و نگاهش کردم. 

 پس درست حدس زده بودم، همون عوضن بود! 

 اما از مکالمه دلارام باهاش خوشحال شده بودم. 

نهایت با پرت کردن گوشیش داخل دریا، لبخند رضایت در 

 هام جا خوش کرد. بخسیر روی لب
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انگار دیگه شر پرهام از زندگیمون کنده شده بود. صدای 

 هق هق بلندش سکوت شب رو شکسته بود. 

اش افتاده بود و باد موهای بلندش رو روشیش روی شونه

 به رقص درآورده بود. 

ایستادم تا خودش رو  نفس عمیف  کشیدم. چند لحظه

 تخلیه کنه. 

ه شدم به   آروم سمتش راه افتادم، کنارش ایستادم و خی 

 دریای نی کران. 

های دیدمش. ترسیده بود و صدای نفساز گوشه چشم می

 کشید. اش روی روانم  خط میمرتعش شده

 هاش نگاه کردم . نی حرف برگشتم و عمیق تو چشم

 دستش رو گرفتم و راه افتادم. 

ن فینش روی اعصابم بود، نی  حرف دنبالم اومد. صدای فی 

نگاه تندی بهش کردم که با پشت دست به بینیش کشید و 

ن فینش رو قطع کرد.   فی 
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ن و  رسیدیم به ویلا و داخل شدیم، رفتم سمت ماشی 

ن برداشتم، دلارام جلوی چمدون هامون رو از صندوق ماشی 

 ورودی منتظر ایستاده بود. 

چرخوندم. در رو باز کردم و پشت شم کلید رو تو قفل در 

داخل شد، کلید چراغ رو که نزدیک در بود رو زدم و فضای 

 تاریک سالن روشن شد. 

ن و مرتب بود، فقط  نگاه کلی به ویلا انداختم، همه جا تمی 

 یه کم گرد و خاک روی وسایل نشسته بود. 

چمدونش رو گذاشتم داخل اتاق خوابش، وارد اتاق شد و 

 لپی گفت. ممنون زیر 

ون و با چمدون خودم اتاق کناریش  از اتاقش اومدم بی 

 رفتم. 

 حوله
ی

به دست وارد حمام شدم و تن  با وجود خستکی

دم. خسته  ام رو به آب گرم سیی

از داخل چمدون یک دست لباس راحپ  برداشتم و بعد از 

تن کردن لباسم، خودم رو انداختم روی تخت، به قدری 

 دیگه توان باز موندن نداشت. هام خسته بودم که چشم
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۶۳#پارت

 

 

 «بخش  پنجاه و دوم»

 

، در اتاق رو بستم.  ن ن شاهی   بعد از رفی 

از تو چمدون حوله و وسایل حمامم رو برداشتم و داخل 

 حموم رفتم. 

نیم ساعپ  رو زیر آب گریه کردم، ولی امشب دیگه پرهام 

 شده بود.  برام تموم

 خواستم که بهش فکر کنم. دیگه نمی
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ای به شم موهای خیسم رو یک طرف جمع کردم و حوله

 بستم. 

ن و رفتارهاش  همون جور روی تخت خوابیدم و به شاهی 

 فکر کردم، از این که اومده بود دنبالم ناراحت بود. 

لم می بچه کنی  کنه و از دست این رفتارهاش مثل یه دخی 

 حپ  عصپی شدنم هم مهم نیست، من شم، ولیعصپی می

 که اختیار هیچیم رو ندارم، این هم روش! 

هام رو باز کردم. اومد، چشمبا ش و صدانی که از سالن می

 هنوز میل شدیدی به خوابیدن داشتم. 

 ساعتم نداشتم که ببینم ساعت چند هست.  

کش و قوسی به بدنم دادم و نشستم روی تخت، هنوز 

 افم نداشتم. درک درسپ  از اطر 

های نیمه باز، به سمت حمام و همون جور با چشم

 دستشونی داخل اتاق رفتم. 

 با خوردن آب خنک به پوستم، خواب از شم پرید. 
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اومد، یادمه یه بار چند سال پیش از این اتاق خوشم می

دسته جمعی اومدیم این جا، اون بار من این اتاق رو 

 انتخاب کرده بودم. 

ن یادش بود، ولی دیشب به قدری عجیب بود برام   که شاهی 

ها فکر کنم.  ن  حالم بد بود که نخوام به این چی 

نگاهی تو آینه به خودم انداختم، حسانی ترسناک شده 

ام بهم دهن کچی  بودم. موهای ژولیده و تو هم گره خورده

کرد و سیاهی زیر چشمم، که به خاطر گریه زیاد بود، می

 د. ام رو افشده کرده بو چهره

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۶۴#پارت

 

ون! حالا با این قیافه روم نمی  شد برم بی 
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ی می ن شد، ولی فکر ام بهی  میزدم چهرهاگه کرم پودری چی 

 کنم لوازم آرایشم رو نیاوردم! 

ن خریده بودیم افتادم،  یاد وسایلی که قبل از حرکت با شاهی 

 همش دست شاهینه، پوفن کشیدم. اما با یاد آوردن این که 

شاغ کیف دستیم رفتم، یه کم زیر و رو کردمش و یه کرم 

ضد آفتاب و رژ و یه مداد چشم پیدا کردم. بازم بهی  از 

 هیچی بود. 

نگاهی به خودم از تو آینه انداختم، بلوز مشکی که روی 

 
ی

ن لوله تفنکی بازوش آرم پرچم انگلیس داشت با شلوار جی 

 . تنم کرده بودم

تنها، گودی پای چشمم بد جور تو چشم بود. نی خیال  

 ای بالا انداختم و از اتاق خارج شدم. شونه

ن و میهمه دور هم جمع بودند و می  خندیدن. گفی 

. لبخندی زدم  ن سلام بلند بالانی کردم که همه  سمتم برگشی 

و به جمعشون ملحق شدم. با همه گرم و صمیمی سلام و 

 ا لبخند مهربونن گفت: احوال کردم، سمانه ب

 بعد از ظهرت بخی  خانوم خوابالو!   -
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 «بعد از ظهر؟»با تعجب گفتم: 

-   ! ن  بله، ساعتو ببی 

ساعت مچیش رو گرفت جلوی چشمم، با دیدن 

داد، هاش که دو و چهل و پنج دقیقه رو نشون میعقربه

 تعجب کردم. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۶۵#پارت

 

تعجبم خیلی هم طولانن نشد، به هر حال طبیعی بود، البته 

های شب بیدار بودم. لبخندی کم جون تحویلش تا نیمه

ی نگفتم. کنار سمانه روی مبل نشستم، بقیه  ن دادم و چی 

 هم مشغول ادامه صحبتشون شدند. 

 رو به سمانه گفتم: 
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 کی رسیدین؟   -

 شه، شبونه راه افتادیم. یک ساعپ  می  -

 ین؟نهار خورد  -

ن راه بودیم خوردیم، ولی انگار شما دو تا تنبلا   - آره بابا، بی 

 نخوردین! 

 با تعجب گفتم: ما دوتا؟! 

ن خان!   -  آره دیگه، تو و شاهی 

 آها... از کجا فهمیدی... اونم نخورده؟  -

ه غذا گی  بیاره، می  - دونن که از اون جانی که گفت می 

 رستوران این اطراف نیست. 

 معدم داشت بهم میشی تکون داد
ی

 پیچید. م، از گرسنکی

 راسپ  بقیه کجان، نیومدن؟  -

! ارشیا و ارمیا که... خودت بهی  می  -  دونن

 سامانم که تا فردا دنی هست، ما هم که رسیدیم خدمتتون

 قدمتون ش چشم، میگم بریم کنار دریا؟ -
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قبل از این که کسی فرصت کنه جوابم رو بده، در باز شد و 

ن وار   د سالن شد. شاهی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۶۶#پارت

 

هاش به تو دستش کیسه غذا بود، نگاهم از دست

 هاش کشیده شد. چشم

 آروم سلام کردم و نگاهم رو دزدیدم. 

خونه راه افتاد.  ن  جوابم رو به همون آرومی داد و سمت آشیی

بلند از همون جا صدام زد، که با یه عذرخواهی از جام 

خونه رفتم.  ن  شدم و به سمت آشیی

ن نهار  خونه که شدم، دیدم غذاها رو روی می  ن وارد آشیی

خوری چیده، با ورودم نشست و من هم به ناچار با یک 
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صندلی فاصله ازش، نشستم و تو سکوت مشغول خوردن 

 شدیم. 

تو حال و هوای خودم بودم که با شنیدن صداش شم رو 

 بلند کردم. 

 هم تا نیم الان نمیشه رفت د
ً
ریا، هوا ابری بود، احتمالا

ه! ساعت دیگه بارون می  گی 

 من بارون رو دوست دارم...   -

 نگاه تندی بهم کرد و گفت: 

سه، باید خونه باشیم.   -  تا چند ساعت دیگه هم مامان می 

 تا دریا ده دقیقه راهه...   -

 زنم! حرفو یه بار می  -

چرا باید بغضم گرفت، خب من دوست دارم برم دریا، 

 همش به حرف این خودخواه مغرور گوش کنم؟

ی نگفتم، مخالفت نی فایده بود. حرف حرف  ن دیگه چی 

ن بود.   شاهی 
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ها غذاش تموم شده بود، از جاش بلند شد و پیش بچه

 رفت. 

ن موهام   بی 
ی

حرصم رو ش موهام خالی کردم و عصپی چنکی

 انداختم. 

دم بلند چند دقیقه بعد که کمی آرامشم رو به دست آور 

ن شدم.   شدم و مشغول جمع کردن می 

یاد مامان افتادم، وقتانی که از کسی ناراحت یا عصبانن 

وع میمی ، حپ  شد تند تند شر ن کرد به ظرف شسی 

ن رو هم میظرف  شست. های تمی 

 کردم. ها کار مامان رو درک نمیاون موقع

کشید، اما حالا با وجود خشمی که تو وجودم زبانه می

ن ظرف  ور درونم شد. ها آنی رو آتیش شعلهشسی 

دوتا بشقاب و قاشق بیشی  نبود، اما مهم لمس خنکی آب با 

 پوستم بود. 

به تعداد چای ریختم و سمت سالن رفتم. سیپن چای رو  

گردوندم و آخرین فنجون رو هم خودم برداشتم و پیش 

 سمانه و سودابه نشستم. 
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 هاش رو بهم کوبید و گفت: سمانه دست

 پاشید یه بازی کنیم، حوصلمون ش رفت.   -

 پشا نگاهی بهم کردن و رضا گفت: 

 خب، خی بازی کنیم؟  -

 با هیجان گفتم: 

ت و حقیقت!  -
ٔ
 جرا

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۶۷#پارت

 

 

خونه بطری آب رو  ن همه موافقت کردن، رفتم از آشیی

 فتم. ها ر برداشتم، آبش رو خالی کردم و  پیش بچه
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 همه گرداگرد هم وسط سالن نشستیم. 

 رضا بطری رو وسط گذاشت و گفت: 

وع بشه؟ -  از من شر

همه موافقت کردیم و رضا بطری رو چرخوند. شش افتاد 

 به سودابه و ته بطری افتاد به خود رضا

 خب، رضا جان جرأت یا حقیقت؟ -

 معلومه جرأت!   -

د رژ قرمز ای ترسو! خب عزیزم، حالا که اینطور شد بای  -

یم!   منو بزنن بعدشم یه عکس دسته جمعی بگی 

...؟! یعپن خی آخه؟   -  خی

همه بلند بلند خندیدیم و سودابه هم رفت از کیفش رژ و 

 گوشیش رو آورد. 

های رفت جلوی رضا و در رژ و برداشت، با وجود مقاومت

های رضا، قیافش رضا، بالاخره رژ رو چند بار کشید رو لب

ار شده بود، با اون همه ریش و سیبیل رژ واقعا خنده د

 هاش دیدنن بود! قرمز جیغ رو لب
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ن یه عکس سلفن دسته جمعی، که رضا رو به  بعد از گرفی 

 زور نگه داشته بودیم، رفتیم برای ادامه بازی. 

 این بار ش بطری به من و تهش به بردیا افتاد. 

 لبخند دندون نمانی زدم و گفتم: 

 جرأت یا حقیقت؟ -

 جرأت!  -

ن ماشالا -  چه همه هم با جرأت هسی 

با حرفم خندیدن و من به صورت نمایسیر ادای فکر کردن 

 رو درآوردم و یک مرتبه با صدای بلند گفتم: 

 یافتم!  -

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۲۶۸#پارت

 

 لبخندی به روش زدم و گفتم: 

م هات باید بایسپ  و سه بار پشت ش هروی دست  -

 قوری گل قرمزی! 
ی

 بکی

 بلافاصله بلند شد و با خنده گفت: 

-   . ن  این که کاری نداره، فقط نگاه کنی 

هاش ایستاد که اومد وسط جمع، تو یه حرکت روی دست

وع کرد به  بلوزش روی صورتش افتاد و تو همون حالت شر

ن جمله.   گفی 

 قوری گل قرمزی، گوری قل قرمزی  -

گفت. هم اشتباه می ها رو نفسش بند اومده بود و جمله

 صدای خندمون سالن ویلا رو پر کرده بود. 

 در نهایت هم تعادلش رو از دست داد و افتاد. 

 بازم خداروشکر که کار به لاک و رژ نکشید!  -

 این بار ش بطری افتاد به کیوان و تهش افتاد به سمانه
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 کنم. من هم جرأت رو انتخاب می  -

؟ -  مطمئپن

 آره!  -

ون ویلا، یه جونور میریم باشه، می  - یم باید بوسش بی  گی 

 !  کپن

-   !  خی

ن که شنیدی، بدو  -  همی 

چهره وا رفته سمانه باعث خندمون شده بود. کیوان 

 بازوش رو گرفت و دنبال خودش کشوندش. 

تو حیاط ایستاده بودیم و منتظر کیوان بودیم؛ که بالاخره 

ن مارمولگ شده بود. مارمولک رو برد  نزدیک موفق به گرفی 

 سمانه که جیغ بنفسیر کشید. 

 جیغ جیغ نکن گوشمون کر شد، بدو بوسش کن  -

 نه، غلط کردم، تو رو خدا...   -

 ها منتظرنجر نزن، بچه  -

 تونم توروخدا... نه، نمی  -
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 رضا با خنده تو صداش گفت: 

 دستم بهش بزنن حله!   -

 تو برای خودت، من گفتم بوس، یعپن فقط باید   -
ی

خی میکی

 ش کنه، بدو بوس

هاش رو روی هم فشار داد. جیعین از ش سمانه چشم

حرص کشید و با چندش شش رو نزدیک مارمولک برد.  

هاش رو نزدیک ش مارمولک برد و تا خواست بوس لب

 کنه، کیوان مارمولک رو کشید عقب و گفت: 

 خواد تا تهش بری، بریم ادامه بازیقبوله، نمی  -

اضمون بلند شد ک  ه کیوان با لحن شوخ گفت: صدای اعی 

ن جا راضیم،   - این دست، دست من بود، منم تا همی 

 غرغر نشنوما! 

دوباره رفتیم داخل و شجامون نشستیم. این بار ش بطری 

ن و تهش افتاد به من!   افتاد به شاهی 

هاش نقش دلم هری ریخت، لبخند کچی که روی  لب

س به جونم انداخت.   بست، اسی 
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 د و گفت: لب هاش از هم باز ش 

 حقیقت!   -

 با تعجب نگاهش کردم و مردد گفتم: 

 من... باید انتخاب کنم!   -

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۶۹#پارت

 

ابرونی بالا انداخت و قاطعانه و دستوری حرفش رو تکرار 

 کرد. 

 گفتم حقیقت!    -

 ای خدا، این بشر بازی کردنم بلد نیست؟! 
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، تو بازی هم  زور میگه!  آخه یعپن خی

ن بودن.   همه هم سکوت کرده بودن و منتظر حکم شاهی 

با وجود اضطرانی که به جونم افتاده بود، مخالفپ  نکردم و 

 خواد حکم کنه برام! منتظر موندم ببینم خی می

 بود و کهربانی  
ن ه به نگاه مشتاق همه به شاهی  های اون خی 

 من! 

 بالاخره لب باز کرد و گفت:  

با صدای واضح بگو، یه جان هم به  اسمم رو بلند و   -

 آخرش اضافه کن! 

 آب دهنم رو به زحمت قورت دادم. 

ه بود. این سختنگاهم به چشم ترین های مشتاقش خی 

حقیقت ممکن بود، حاضن بودم مارمولک بوس کنم ولی 

 اسمش رو به زبون نیارم! 

ها انداختم چند لحظه مکث کردم و نگاهی اجمالی به بچه

 لب منتظر اجرای حکمم بودن.  که لبخند به
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سختم بود که اسمش رو به زبون بیارم اما به هر حال 

 مجبور بودم. 

ن و با آروم  لبم رو با زبونم تر کردم و شم رو انداختم پایی 

 ترین صدای ممکن گفتم: 

 شاهی ...   -

ن شده ون با بلند شدن صدای آیفون، نفس سنگی  ام رو بی 

 فرستادم. 

که توش گی  افتاده بودم، شی    ع از برای فرار از موقعیپ   

جام بلند شدم و سمت آیفون رفتم. خوشحال بودم از این 

 که لااقل از ادامه گفتنش خلاص شدم. 

ن بودم گونه  هام شخ شدن. مطمی 

با دیدن زنعمو تو صفحه نمایشگر آیفون، جیغ خفیفن از   

 خوشحالی کشیدم. 

 شدم. در رو باز کردم و برای استقبالش از ویلا خارج 

 با عجله کفسیر پام کردم و خودم و رسوندم جلوی در ویلا. 
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ن  زن عمو با چمدونش داخل شد. چمدونش رو زمی 

گذاشت که خودم رو محکم انداختم تو آغوشش، از ش 

 اشک
ی

 هام شازیر شد. دلتنکی

ای روی با دستش، نم اشک رو از صورتم پاک کرد و بوسه

 ام زد. گونه

 ها از بغل زن عمو خارج شدم. بچهبا شنیدن ش و صدای 

با هم وارد ساختمون ویلا شدیم، بعد از سلام و احوال 

 ها همه تو سالن دور هم نشستیم. پرسی

ن تمام مدت روم سنگیپن می کرد. زنعمو کمی از نگاه شاهی 

سفرش و چطور رسیدنش تعریف کرد که تو راه خی شد و 

 خی نشد. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۷۰#پارت
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ه کمی  بعد از حدود چهل دقیقه زن عمو گفت که می 

احت کنه که شحال بشه.   اسی 

 پشا هم مشغول بازی شطرنج و حکم شدند. 

ن راهم رو سد کرد.  خونه برم که شاهی  ن  خواستم سمت آشیی

به خاطر قد بلندش کمی سمتم خم شد و درحالی که روم 

 هام دوخت. چشمتسلط پیدا کرده بود، نگاهش رو به 

ی بگه اما پشیمون شد. انگار می ن  خواست چی 

 به ثانیه نکشید که از مقابلم گذشت و از دیدم خارج شد. 

ن شده ون فرستادم. نفس سنگی   ام رو محکم بی 

خونه شدم. سمانه و سودابه  ن با فکر به پخت شام وارد آشیی

 هم بهم ملحق شدن. 

 لبخندی زدم و گفتم:  

 شما اومدین چیکار؟  -

 نه دست به کمرش گرفت و گفت: سما

ه، می -  خوام درستش کنم. من یه غذای محلی بلدم، محشر
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 کنممنم که کمک سودابه می  -

 شه که! آخه، نمی  -

، وسایلی رو که   - خی نمیشه؟ تو هم دستیارمونن

 خواهیم رو بهمون بده. می

 شی تکون دادم و سه تانی مشغول آماده کردن شام شدیم. 

» ای حاصل تلاشمون شد و خورده بعداز یک ساعت

ازی پلو  عطر و بوش که عالی بود. ولی تا حالا نخورده « شی 

 بودم. 

ن ظرف های سمانه ها که باز هم با کمکبعد از شام و شسی 

 و سودابه انجام دادیم، باهم وارد سالن شدیم. 

سمانه رفت پیش کیوان و سودابه رفت پیش رضا، بردیا و  

ن هم باهم گرم گ ن جای خالی شاهی  فت وگو بودن و این بی 

 شد. سامان به خونی حس می

منم رفتم کنار زن عمو نشستم که دستش رو انداخت دور 

 ششونم. 
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ن زن عمو شکر کردم. اگه زن عمو  تو دلم خدارو بابت داشی 

شدم، ولی هم بد رفتار بود باهام دیگه واقعا داغون می

 کرد. همیشه با من مثل دخی  نداشتش رفتار می

شوند روی یادم میاد کوچیک که بودم، همیشه من رو  می

 کرد. پاش و موهام رو گیس باف می

آهی کشیدم و نگاهم رو به جمعی که هر کدومشون دوتا 

 دوتا مشغول صحبت بودن، دادم. 

ن بهم  خمیازه بلند بالانی کشیدم که همون لحظه نگاه شاهی 

ه شد.   خی 

 بعد از چند لحظه گفت: 

 خبچه  -
ی

ه بریم بخوابیم. ها همکی  سته هستیم، بهی 

همه موافقت کردن، بلند شدن و هرکس به سمت اتاقش  

 راه افتاد. 

خواست امشب رو پیش زنعمو بخوابم، بهش گفتم دلم می

 بیاد اتاقم که قبول کرد و اومد. 

با زنعمو روی تخت دونفره اتاف  که دیگه مال من شده بود  

 نشستیم. 
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ی خواست از اون اتفاق دلم می شومی که در راه بود جلوگی 

 کنم! 

لبم رو با زبونم تر کردم و تو ذهنم چندین بار جملات رو 

ن کردم.   سبک و سنگی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۷۱#پارت

 

 

وع کردم به حرف زدن.   با تردید شر

ی بگممن، می  - ن  خواستم یه چی 

م؟ بگو؟  -  خی دخی 

 راستش، زنعمو، چجور بگم آخه!    -
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ن که... می ... بگی  ن  شه به پشعمو بگی 

ی که   - ن س از چی  ن باش و نی  راحت باش عزیزم، مطمی 

! می
ی

 خوای بکی

ن و گوشه پتو رو تو دستم مچاله کردم.   شم رو انداختم پایی 

دم و شی    ع گفتم: چشم  هام رو روی هم فشر

ز زوده، من دوست ندارم ازدواج کنم، برای من هنو   -

 من... من... 

ن که... من، به دردش  ... شما به پشعمو بگی  یعپن

 خورم، اختلاف سنیمون هم ده ساله! نمی

 نفس عمیف  کشید و گفت: 

ده سال اختلاف زیادی نیست که عزیزم! منم با عموت   -

دقیقا ده سال اختلاف داشتم. مسأله اینه که تو شاهینو 

 خوای، درسته؟نمی

 ترسم... می من... من...   -

؟ من کنارتم!   -  عزیزم ترس از خی

 تو دلم آهی کشیدم، حرف زدن با زنعمو هم نی نتیجه بود. 
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ن  حپ  اگه زنعمو هم همسو با من باشه، به هر حال شاهی 

 کنه. در نهایت کار خودش رو می

ای نزد و من هم مغموم دراز کشیدم و به زنعمو حرف دیگه

ه شدم.   سقف اتاق خی 

 

ها ایستاده ر از گل و درخت ویلا، با همه  بچهتو حیاط پ

 بودیم. 

ا هم از  پشا مشغول پخت کباب رو منقل بودن و ما دخی 

 خندیدیم. گفتیم و میهر دری می

چند وقپ  بود که شاد نبودم، ولی تصمیم داشتم تا قبل از 

 رخ دادن اون اتفاق، کمی شاد  باشم، حپ  به ظاهر! 

ن فر فورژهنهار رو تو همون حیاط، رو  ای که زیر ی می 

 درخت بیدمجنون بود، خوردیم. 

ام ش رفته شد که کلافه شده بودم و حوصلهدو ساعپ  می

 بود،. 

 همه رفته بودن برای خواب ش ظهر تا ش حال بشن.  
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 عصر قرار بود بریم گردش و شام و کنار 

 دریا!  

 کلا شماله و خوابش دیگه!   

 اما من هیچ وقت دوست نداشتم 

 وابم.   بخ

 کنم سمتها شال و کلاه میاینجور وقت

 دریا!  

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۷۲#پارت

 

 برای آماده شدن، سمت اتاقم قدم برداشتم.  
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، نی اختیار  
ن با شنیدن صدای آواز خوندن از اتاق شاهی 

 پشت در اتاقش ایستادم. 

 وقت
ً
ا  خوند. آواز میهای تنهاییش دقت کرده بودم اکیی

ار بودم، عوضش صداش رو دوست داشتم.  ن هر خی ازش بی 

ا بود طوری که وقپ  می خوند دوست داشتم فقط بم و گی 

 بخونه و من به صداش گوش کنم. 

 تنها نکته مثبپ  که بهش داشتم فقط صداش بود! 

دیدمش، ولی اون تو در اتاقش نیمه باز بود و به خونی می

 حال و هوای خودش بود. 

 اش مغرور و جدی بود. چقدر قیافه 

 اش فرو ریخت. دلم با دیدن چهره

 خونه! ها رو برای من میگفت این آهنگحسم می

 . کرد ها کمی مهربون رفتار میاما کاش جای این

 تو مال من باش  -

 که واسه داشتنت به همه رو زدم

 کنار من باش
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 که تو این دریا تنهانی پارو زدم  

 تو ماه من باش

 که واست تا خود آسمون پر زدم  

 بذار خوبت کنم، من آرومت کنم

 ی قلبم به روت وا شهبذار پنجره

 شمیکم دور سیر ازم نگرانت می

 

ن توی گلوم نشست و با شنیدن تک تک بغضن سنگی 

 هام کشیده شد. کلماتش اشک پشت پلک

 مپن که هر شب و روز دلشورتو دارم -

 بردارم... اومدم یه باری از دوش تو 

 هق ام تبدیل به هقترسیدم صدای گریه

 کردم. بشه و متوجه بشه که دزدکی نگاهش می

از در اتاقش فاصله گرفتم و نی ش و صدا راهی اتاقم شدم. 

 به کل حس دریا رفتنم پرید. روی تختم دراز کشیدم. 
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گوشیم رو هم با نی فکری انداختم تو دریا، لااقل چند تا 

 الان!  دادمآهنگ گوش می

کردم و ها بود که داستانن رو توی ذهنم تجسم  میمدت

ن به شم زده بود.   هوس نوشی 

ین شگرمی بود!    تا بقیه از خواب بیدار بشن بهی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۷۳#پارت

 

دفی  رو از چمدونم برداشتم و خودکارم رو گوشه لبم نگه 

هنم نقش بست و مشغول به داشتم. ادامه داستان تو ذ

ن شدم.   نوشی 

زمان از دستم در رفته بود و غرق شده بودم تو دنیای 

 هانی که ساخته ذهنم بودن. آدم
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م رو بستم و با ش و صدای بچه ها به خودم اومدم و دفی 

 شی    ع آماده شدم. 

، نی تاب شده بودم. 
ن  برای کنار دریا رفی 

تو  بازار هوا رو به غروب بود و یک ساعپ  بود که 

 چرخیدیم. می

 وقپ  می 
ً
ا اومدیم شمال، پاساژ  معروفن تو رامش بود که اکیی

 کردیم. از اون جا خرید می

 رسیدیم به پاساژ و داخل رفتیم. 

ن رو کنار خودم حس کردم. نگاهی بهش   حضور شاهی 

انداختم که دستم رو گرفت و سمت مغازه موبایل فروسیر 

 برد. 

ین مغازه  ایستادیم و گفت:  رو به روی ویی 

 ای که دوست داشپ  انتخاب کن. هر گوسیر   -

 برخلاف همیشه ترسم رو پس زدم و با لحن دلخوری گفتم: 

 من نیاز به گوسیر ندارم!   -
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! امیدوارم طرز من دارم، می  - س باسیر خوام در دسی 

، وگرنه این بار خودم  استفادش رو هم یاد گرفته باسیر

 شم که یادت بدم! دست به کار می

 خوام! گفتم که، من موبایل نمی   -

سیدم که می  - خوای یا نه؟! اگه انتخانی من نظرت رو نیی

م!   نداری خودم با سلیقه خودم بگی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۷۴#پارت

 

های هاش که مثل گدازهسکوت کردم و به کهربانی 

ه ن خی   ام بودن، نگاه کردم. آتشفشان تهدیدآمی 

از این همه دستوری حرف زدنش به ستوه اومده بودم،  

 خواست. هرچند دلم گوسیر می
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کرد ،اما عجیب ای از تنهاییم رو پر میبه هر حال گوشه 

ن عمل کنم!   دوست داشتم که مخالف خواسته شاهی 

سکوتم رو که دید، از کنارم گذشت و داخل مغازه رفت. 

 من هم همون جا موندم و داخل نرفتم. 

 نیم ساعت داخل مغازه بود. حدود 

؟!    انقدر طول می کشه خرید یه گوسیر

از ش لجبازی هم که بود دوست نداشتم برم داخل مغازه، 

ن گشپ  به مغازه  های کناریش زدم. برای همی 

های خریدشون نزدیکم ها رو از دور دیدم که با  کیسهبچه

 اومدن. می

 های نی روحم نشوندم. لبخندی رو لب 

ن هم از مغازه خارج ها که بچه بهم رسیدن، هم زمان شاهی 

 شد. 

ای که اش کیسهتو یه دستش موبایل بود و دست دیگه

 جعبه گوسیر داخلش بود. 

م.     گوسیر رو سمتم گرفت و منتظر موند تا از دستش بگی 
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 . ن ، ابروهام بالا رفی   با دیدن مدل گوسیر

 همیشه آرزوی داشتنش رو داشتم! 

ام نمایان ذوف  که تو چهرهسد مقاومتم شکست و نتونستم 

 شده بود رو مخفن کنم. 

ی نمونده بود که جیعین از ش  ن لبخندم کش اومده بود و چی 

 ذوق بکشم. 

ل کردم و آروم ازش تشکر کردم و گوسیر   اما خودم رو کنی 

 رو دستم داد. 

ها هم کلی ادا و اصول در آوردن بابت گوسیر گرون بچه

ن برام خریده بود.   قیمپ  که شاهی 

نقدر حواسم پرت گوسیر جدیدم شده بود که تازه یاد ا

 زنعمو افتادم! 

ای گشتم، از  مغازههمون لحظه که با چشم دنبالش می

خارج شد و با یه نگاه کلی به اطراف، ما رو دید و سمتمون 

 اومد. 

ن رو خیلی آروم، کنار گوشم شنیدم.   صدای شاهی 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 خوای نگاهی به گوشیت بندازی؟نمی  -

اش بالا دادم و قفل گوسیر رو زدم که صفحهشم رو تکون 

 اومد. 

ها رو برام شد تو این زمان کم چطور این برنامهباورم نمی

 نصب کرده بود؟! 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۷۵#پارت

 

 نگاهی به مخاطبینم انداختم. 

ه شده بود، یکیش زنعمو و یکی خونه  تنها سه تا شماره ذخی 

 یش... و اون یک
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با دیدن اسم کابوس، لبم رو گزیدم و ترسیده نگاهش کردم؛  

ه ام که کج خندی رو لبش نشسته بود و با نگاه خاض خی 

 شده بود. 

 دونسته که برام کابوسه؟ یعپن تموم این مدت می

 پس چرا سعی داره که باهام ازدواج کنه؟ 

ه  اینکه خودش، اسمش رو به این نام برام تو گوسیر ذخی 

 ه بود، خیلی عجیب بود! کرد

ون اومدم.   با شنیدن دوباره صداش، از افکارم بی 

نتم گرفتم برات، فقط اینو بدون که حواسم   - بسته اینی 

 بهت هست! 
ً
 کاملا

آروم شی تکون دادم و تو ذهنم بیشی  از پیش ازش 

 ترسیدم. 

تونستم داد، باز هم نمیحپ  اگه صدسال هم بهم وقت می

 هیچ وقت بشناسمش! 

بعد از خوردن شام، به یه پلاژ ساحلی رفتیم. کافه ساحلی با 

 داخل کافه رفتیم. 
ی

 زیادی از دریا بود که همکی
ً
 فاصله نسبتا
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محیط جالپی داشت، سایه بونن با چند تکه چوب و پارچه 

های چونی با گونن بافپ  درست کرده بودن و زیرش تخت

 های مشبک کاری، گذاشته بودند. طرح

 خلو 
ً
 که دید خونی رو به دریا تقریبا

ت بود. به سمت تخپ 

داشت رفتیم و نشستیم و بساط قلیون و چای راه 

 انداختیم. 

 کردم که زنعمو تا این حد با ماها پایه باشه! فکر نمی

 ها و کاراش خندیدیم. کلی از دست حرف

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۷۶#پارت

 

خواست که شیدن و منم دلم میکها قلیون میی بچههمه

 بکشم. 
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ن بار افتادم و لبخند تلچن روی لب هام نقش هرچند یاد اولی 

 بست. 

ن بود. چند دقیقه بعد  ه به قلیون تو دست شاهی  نگاهم خی 

 شلنگ قلیون رو گرفت سمتم. 

ن  نگاه متعجبم رو بهش دوختم و با تردید ازش گرفتم. اولی 

 تادم. کام رو که گرفتم، به شفه شدید اف

 اما دوست داشتم! 

هام رو بپوشم. ای گذشت که خم شدم تا کفشچند دقیقه

 کردم رو به جمع گفتم: هام رو پام میدر حالی که بوت

خوام یکم تنها کنار ساحل قدم بزنم، زودی من می  -

 میام. 

ن از جاش بلند جمله ام هنوز کامل تموم نشده بود که شاهی 

وع به پوشیدن کفشش    کرد و گفت: شد و اومد شر

 ریم. باهم می  -

-   . ن م، ولش کنی   نمی 
ً
 نه... اصلا

 خوام باهات حرف بزنم. گفتم بیا باهم بریم، می   -
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 نگاه مستأصلم رو بهش دادم.  

 منتظر نگاهم کرد و به ناچار دنبالش راه افتادم.  

رفتم که یک دفعه برگشت پشت شش با فاصله ازش راه می

 و با لحن تندی گفت: 

تر یا جلوتر ازم راه راه بیا، خوشم نمیاد عقب با من  -

 بری. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۷۷#پارت

 

به ناچار رفتم کنارش و هم قدم با هم راه  رفتیم. صدای 

 ترین موسیف  دنیا بود. امواج دریا برام آرام  بخش

 اواخر خرداد ماه بود و هوا هنوز خنکی بهار رو داشت. 

 وزید که باعث شد لرز خفیفن کنم. ملایمی مینسیم 
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هام بازوهام رو گرفتم و یه جورانی انگار خودم رو با دست  

، قدم می ن  زدم. بغل گرفته بودم و همون طور کنار شاهی 

تو حال و هوای دریا بودم که صدای جدی ولی آروم و با 

ن انداخت.  ن تو سکوت بینمون طنی   صلابت شاهی 

گردن تهران، ولی سامان امشب ها بر میفردا بچه  -

رسه، من قضیه عقدمون رو تا خودت نخوای به می

 گم، به جز سامان! کسی نمی

رفتم، هنوز هم به شدت ازش نی حرف دنبالش می

ترسیدم، اما شده بودم مثل یه ربات که طبق برنامه می

 کرد. ریزیش باید عمل می

ه بود، بغضن ناسیر از این قدم زدن اجباری  بیخ گلوم نشست

 اما فرو خوردمش. 

نگاهش به رو به رو بود و من هر چند لحظه یک بار زیر 

انداختم تا اش میچشمی و نامحسوس نگاهی به چهره

؟  بفهمم الان آروم هست یا عصپی

نفس عمیف  کشید، برگشت سمتم و نگاه نافذش رو تو 

 هام دوخت و ادامه داد. چشم

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 دونم که اخلاقم تنده! من خودم می  -

 ام! دونم مغرورم، خشنم، عصپی می

 من ابراز عشق بلد نیستم دلارام! 

 
ی
ن ویژکی  ها! من همینم، با همی 

 خوامت، تو برام با همه فرق داری. اما با همه وجودم می

 ترسی؟دونم که ازم میفکر کردی نمی

 می 
ً
 دونن این چند ماه رو هم چرا بهت فرصت دادم؟ اصلا

 هوم...؟! 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۷۸#پارت

 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

کران دریا دوختم و هام رو از نگاهش دزدیدم و به نی چشم

 اون ادامه داد. 

 فقط برای اینکه اون ترس بیخودیت از من بریزه!   -

 

ین فرصت برای من بود، حالا که خودش حرف زده  این بهی 

 بود، باید ترسم رو بذارم

کنه رو گیپن میهانی که تو دلم سنکنار و حداقل حرف  

 بهش بگم. 

ه شده بودم، گفتم:    همون طور که به دریا خی 

 اما، همه خی ترس نیست!   -

 من... من، دوست ندارم اصلا ازدواج کنم!  

 اصلا از خی من خوشت میاد؟

یم با بقیه فرق داره؟  ن  آخه چه چی 

 قیمپ  هست یا برای کف   -
ی

برای اینکه بفهمی یه سنکی

، با یه رودخونه لازم نیست تمام  عمر بهش زل بزنن

 شه فهمید چه ارزسیر داره! نگاه از دور هم می
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ه با حرفن که زد، نگاهم رو از دریا گرفتم و تو چشم هاش خی 

 شدم. 

ی تو نگاهش دیده نمی ن اش شد. این جملهجز صداقت چی 

 اومد.   برام خوشایند 

شد همچنان ازش اما این ترس و وحشت لعنپ  باعث می

 دوری کنم. 

 اش که بلند شد حواسم رو بهش دادم: صد 

-   !  تو چه بخوای، چه نخوای مال مپن

ت! من یه پش بچه نیستم که از روی هوا و هوسم  ن همه چی 

 بخوامت! 

 از اول دوستت داشتم. 

 ! ن  نه فقط من، همه دوستت داشی 

 ها حواسم بهت بود. از همون وقت

 همیشه نقل مجلس بودی. 

هات هم بیشی  شیطنتتر شد، کم رفتارهات خانومانهکم

 شد. 
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 همیشه مثل یه سایه دنبالت بودم و نذاشتم بفهمی! 

خواستم هم که الان بفهمی، اما مجبورم کردی که اقرار نمی

 کنم. 

ن به زندگیت، مجبورم کردی با باز کردن پای اون نی  همه چی 

 کارانی رو بکنم که نباید! 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۷۹#پارت

 

 ترسیده آب دهنم رو قورت دادم. 

 دونست! از اول اولش؟! همه خی رو می

 هانی که زد نگاهم رو ازش گرفتم. با حرف

با این مالکیپ  که نسبت به من داشت، ترسم ازش دو  

 چندان شد! 
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اینکه انقدر من رو حفظ بود، حپ  بیشی  از خودم، باعث 

 شد که دلم یجورانی بشه! می

ن  ی مثل همی  ن  ترسم، شاید هم بدتر! یه چی 

 کنارش احساس پوخی دارم. 

 یعپن یه حریم شخض یا یه راز نگفته برای خودم ندارم! 

لشم و این موضوع بدجوری داشت آزارم   تحت کنی 
ً
کاملا

 داد! می

کمی هم گیج شده بودم. شاهیپن که من تمام عمر ازش 

 عاشقم بوده؟! 
ی

 وحشت داشتم، از بچکی

 ده. خواست که ادامه بدلم نمی 

ن خود خواهی جذابیت خاص خودش رو  حرفاش در عی 

 دونم چرا دلم باهاش نیست؟داشت، ولی نمی

تونم این مرد رو به روم رو درک کنم؟! برای این که چرا نمی 

 بحث بینمون رو عوض کنم،

 گفتم:   

 هاداریم دور میشیم از بچه  -
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های وحشت زدم انداخت با نی تفاون  نگاه عمیف  به چشم

 : و گفت

های من خوام فقط به  حرفمهم نیست، امشب می  -

 !  توجه کپن

کنیم، باید امشب حرفام رو بهت بگم، فردا شب عقد می

 پس به حرفام خوب گوش کن! 

. از فردا کلا دیگه تمام و کمال مال خودم می  سیر

 سنجیده و درست رفتارکن دلارام، مثل  

نه  همون دخی  چند سال قبل که تو جمع فامیلا تک بود،

 !  مثل این اخی 

 شکسیر رو بذار کنار! 

 راجع به درس و دانشگات هم... 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۲۸۰#پارت

 

ن همونجور راه می زد، حرف که نه، رفت و حرف میشاهی 

 کرد! امر و نهی می

نتونستم قدم از قدم بردارم و صامت ایستادم و به دور 

ه شدم.   شدنش ازم خی 

 متوجه شد که همراهش نیستم، برگشت و به پشت وقپ  

 شش نگاه کرد. 

اش های در هم گره خوردهحپ  تو این تاریکی هم اون اخم

 به خونی پیدا بود. 

 با چند گام بلند سمتم قدم برداشت. 

 مقابلم ایستاد و با لحن تندی گفت: 

 چرا خشکت زده؟  -

 خوام باهات ازدواج کنم! من... نمی  -

 باعث شده بود دیگه قدم از قدم برندارم. ترسم ازش 
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کرد، اما من اون داشت به شیوه خودش ابراز علاقه می 

ی جز زور و اجبار نمی ن  دیدم! چی 

 دوست نداشتم روم مالکیت داشته باشه. 

، من   من برده یا اشیا نبودم که بگه تو مال مپن و برای مپن

 این ابراز علاقه رو دوست نداشتم! 

سی که از  ایط بهم  با اسی  تنها بودن باهاش، اونم تو این شر

 دست داده بود، گفتم: 

 گردم! اینجا... خیلی تاریک و خلوته، برمی  -

ی دیده  ن نگاه کلی به اطرافم انداختم که جز سیاهی شب چی 

ن نمایان بود و چهرهنمی ای که حس  شد و فقط قامت شاهی 

 کردم به شدت عصپی شده! می

 شده بود که گفت:  اندازمانگاری متوجه ترس نی 

خوام شت بیارم تونستم هر بلانی که میمن تا الان می  -

 و آبم از آب تکون نخوره! 

 اما کاریت نداشتم، داشتم؟!  
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تونم هر کاری که کافیه بخوام و اراده کنم... خیلی راحت می

 خواد بکنم. دلم می

 تو مال مپن دلارام...  

 هیچ وقت شک نکن! 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۸۱#پارت

 

 تونست حپ  بفهمه که ترسم از چیه؟! چطور می

ام تونستم حرف دلم رو بهش بگم و به جاش فقط گریهنمی

گزیدم که صدام بلند نشه، اما هق شدت گرفت، لب می

 ور شدن خشمش شد! ام، باعث شعلههق خفه

 جفت بازوهام رو محکم گرفت و گفت: 
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 الانم بخوام هر بلانی شت میارم، انقدری   -
ن من همی 

هم از بقیه دور هستیم که کسی متوجه ما نشه، اینجا 

 هم که تاریک و خلوته! 

کردم. ام نگاهش میهای درشت شدهبا وحشت و چشم

هام نیمه باز مونده بود و قدرت نفس کشیدن هم حپ  لب

 نداشتم! 

 با زور لب زدم و گفتم: 

 ترسونیم... خیلی بیشی  از قبل! می دا... داری...   -

توجه به بدن مرتعشم، ام رو تو دستش گرفت و نی چونه

 هام رو اسی  لب هاش کرد. شش رو آورد جلو و لب

 ای پمپاژ خون رو فراموش کرد. قلبم لحظه

 شد. زانوهام سست شده بود و گوشت تنم مور مور می

 بهتم زده بود از کاری که انجام داد!  

که عقب کشید، بدون درنگ، سیلی محکمی تو خودش رو  

 ام شد. زدهگوشش زدم که باعث سوزش کف دست یخ
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حپ  اون لحظه ترسم ازش هم باعث نشد که این کار رو  

 نکنم. 

با دو دستم از خودم روندمش و به عقب هولش دادم که 

ی هم نداشت و از جاش قدمی هم به عقب رونده  تأثی 

 نشد! 

 جیعین از اعماق وجودم کشیدم و با فریاد گفتم:  

 کثافت... خی پیش خودت فکر کردی؟!    -

های آشغال دور و برتم؟ مگه  که منم مثل همه اون دخی 

 ام که... من هرزه

با سیلی محکمی که به گوشم زد، حرف تو دهنم خشک 

 شد! 

وع دستم روی گونه یکی شر ام نشست و بدنم به طور هیسی 

 د. به لرزیدن کر 

هام از شدت لرزی که به جونم نشسته شدم بود و دندون

 خوردن. بود بهم برمی

 دستش رو چند دور عصپی تو موهاش کشید و فریاد زد: 
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 القانی رو به   -
ن احمق بیشعور! بار آخرت باشه همچی 

 خودت نسبت میدی! 

 کنم؛ فهمیدی؟! شی بعد این طوری برخورد نمی

ی دیدی؟ هان؟! تو در ضمن... منو تا حالا با کدوم  دخی 

ی رو دور و بر من دیدی؟   جز خودت دخی 
ً
 اصلا

ی اشکم مثل پاره شدن بند مرواریدی، از چشمم افتاد قطره

 های بعدی شازیر شدن. و به دنبالش دونه

 بلندتر از قبل فریاد زد. 

 دی دی؟!  -

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۸۲#پارت
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دم و لبم رو زیر دندونم هام رو محکم ر چشم   وی هم فشر

 کشیدم. 

 که افتاده بود، حال خرانی بهم دست داده بود. 
 با اتفاف 

 کردم. احساس نجس بودن می

ترکید، لبم رو از حصار دندونم رها کردم و قلبم داشت می

 پشت بندش با صدانی سوزناک و بلند گریه کردم. 

 مزه دهنم تلخ شده بود. 

ی بزاق دهنم رو تف ودم همههمون جانی که ایستاده ب

 کردم. 

 ای بود که همون طور ایستاده بودیم. چند دقیقه

 کشیدم. با پشت دست محکم روی لبم می

م بهش افتاد که با اخم ن هاش و  درحالیکه دست نگاه تنفرآمی 

 داشت. داخل جیب شلوارش بود، نگاهش رو ازم برنمی

 تو گلوم گی  کرده بود و هیچ جوره آروم  
ی
بغض بزرکی

 شدم. نمی
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تو این چند دقیقه، هر لحظه در حال تف کردن بودم، به  

 قدری که گلوم خشک شد و به شفه افتادم. 

شد. دستم رو خشم اون هم هر لحظه بیشی  از قبل می

 گرفت و دنبال خودش کشوند. 

دیک بقیه که هام رو گرفتم. نز با ش آستینم خیسی چشم

رسیدیم دستم رو رها کرد و با شعت به سمت ماشینش 

هام رفت و در عرض چند ثانیه با ماشینش از جلوی چشم

 محو شد. 

 خشم و عصبانیتش برام غی  قابل درک بود! 

هانی که تو شم رفت و من رو تنها گذاشت با سیلی از سوال

، دادن. سعی کردم خودم رو عادی نشون بدمدر جولان می

 ولی زیاد موفق نبودم. 

 پریشون بودم و حالم اصلا خوب نبود. 
ً
 کاملا

سه، متعجب پرسید:   ی بیی ن  زنعمو قبل از این که کسی چی 

ن کجا رفت؟ -  خی شد دلارام؟! شاهی 

 دونم! من... من... نمی  -
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؟ چرا رنگ و روت پریده؟   -  تو خونی

 شه بریم خونه؟خ ... خوبم، می  -

 صدام 
ی

ام، همه ام و حال آشفتهو رنگ پریدهلرزش و گرفتکی

 رو متحی  کرده بود، اما هیچ کس حرفن نزد. 

البته به قدری حالم بد بود و تو خودم بودم که توجهی به 

 رفتار بقیه نداشتم. 

هام بند ساعت از دوازده شب گذشته بود و هنوز گریه

 نیومده بود. 

ن اون کار بعید و به دور بود برام!  راست می گفت، از شاهی 

بارها باهم تنها بودیم، اما هیچ وقت من رو به چشم بد 

 نگاه نکرد. 

 داد. هیچ وقت رفتارش بوی هوس نمی

ن دستم رو نوازش گونه گرفته بود که  تنها یک بار تو ماشی 

 اون هم... 

ترسیدم، احتمال اینکه دستش روم بلند درست بود ازش می

 دادم اما بوسه... هرگز! بشه رو می
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نفری که بهش داشتم قبل از ماجرای امشب حاضن با همه ت

بودم ش خوددار بودن و چشم پاکیش قسم بخورم، اما 

 حالا باورهام رو زیر سوال برده بود. 

ن رسیده بودم عشق و علاقه ای که مردا ازش دم به این یقی 

زنن یه مشت دروغ نی ش و ته برای خام کردن و رام می

ه خودشون و کردن جنس مخالفشونه، مردا جز ب

ن دیگهخواسته  کردن! ای فکر نمیهاشون به چی 

ن و این  ... هر کدوم یه جور خودخواه هسی  ن پرهام و شاهی 

 وسط من قربانن امیال و عشق دروغینشون شدم! 

نم ای که رو به حیاط بود، ایستاده بودم و به نمکنار  پنجره

کردم و تو دلم به خدا شکوه و شکایت بارون نگاه می

 ردم. کمی

 هیچ کسی هم نداشتم که باهاش درد و دل کنم. 

 آهی از ش دل کشیدم و زمزمه وار لب زدم. 

دلم گرفته خدا... دلم اندازه تموم این دنیات گرفته! چرا »

 بختم این جوری شد؟ 

 عاشق، هه... 
ً
 اون از پرهامِ مثلا

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 اینم از پشعموی به اصطلاح عاشقم! 

ب دست و عصبانیتش رو به رخم کشیده!    فقط ضن

 خدایا... عشق زمینیت اینه؟

 من که از عشق بدم میاد! 

 ! ن  همه عاشقا دروغگو هسی 

ی به نام عشق وجود نداره...  ن  چی 
ً
 اصلا

های نفسانیشونه که اسم عشق همش هوس و خواسته

 ذارن روش! می

 «هه... 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۸۳پارت#

 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

اومد. بیشی  از ده بار مسواک زده بودم ولی از خودم بدم می

بردم و تنها گرفتم. یاد اون لحظه تا مرز جنون میآروم نمی

ن گریه  هامه! کاری که از دستم میومد، همی 

صدای سامان که تازه رسیده بود و در حال احوال پرسی 

 ها بود رو از سالن شنیدم. کردن با بچه

احت اومدم اتاقم و الان هم همه فکر می کردن که برای اسی 

ی نگفت؛ هرخی  ن خوابیدم، به خاطر حال بدم هم کسی چی 

ن پرسیدن که چرا این جور کرد، خودم رو  هم در مورد شاهی 

 . ن  زدم به ندونسی 

 شد و هنوز نیومده بود! ساعت داشت نزدیک دو بامداد می

 اگه بگم نگرانش نیستم دروغ گفتم! 

ا و بارها اذیتم کرد؛ ولی همیشه حمایتم هم درسته باره

کرد. چقدر سعی کرد من رو از پرهام دور کنه اما من شم می

 رو مثل کبک کرده بودم زیر برف! 

ن رو به چشم همش نمی بینم اما بعد از پدرم، شاهی 

 ترین حامی من بود! بزرگ

 کرد. یاد پرهام خشم خاموسیر درونم به پا می
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 نم. نباید حپ  بهش فکر ک

رسید. همشون ها کامل از سالن به گوشم میصدای بچه

 نگران بودن، بیشی  از همه هم زنعمو برای تک پشش! 

کردم از طرفن دوست داشتم برگرده از طرفن دعا می

 برنگرده. 

 حسی که بهش داشتم، بیشی  تنفر بود. 

دلم خیلی ازش پر بود و با کار امشبش من رو دچار شدرگمی 

 هام به خودش کرد. حسدر مورد 

 شم رو به پنجره تکیه دادم با اشک زیر لب زمزمه کردم: 

ای که به حریمم ورود پیدا کردی، شدی کابوسم، از لحظه»

 شدی آواری روی شم! 

ارم!  ن ارم ازت پشعمو، بی  ن  «بی 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۲۸۴#پارت

 

 «بخش پنجاه و سه»

 

ن شدم   روندم . و به سمت مقصد نامعلومی میسوار ماشی 

از بوسیدنش پشیمون نیستم، چون اون دخی  فقط مال 

عی هم می  شه. منه و تا چند ساعت آینده قانونن و شر

 خواستم بهش ثابت کنم که مال منه! با این کارم فقط می

 چرا نمیتونستم عشقم رو بهش حالی کنم؟ 

کت رو می ، ستم کار میچرخونم و کلی آدم زیر دمن یه شر ن کین

 اما حریف این دخی  فسقلی نشدم! 

های نی جاش، هاش و ترسعصپی شده بودم از دست گریه

کنم، لبخندی اما الان که به اون لحظه بوسیدنش فکر می

یپن طعم لب  بنده. هام نقش میهاش روی لببه شی 
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به خودم که میام، رو به روی ساحل دریام، بعد از دو 

 ها باز هم ش از این جا درآوردم! یابونساعت دور زدن تو خ

هام رو داخل جیب شلوارم فرو بردم و نفس عمیف  دست 

خی دریا   وارد ریه  هام شد. کشیدم که هوای شر

 نگاهم رو عمیق  به دریای مواج دوختم.  

 نرمک  خورشید طلوع میکرد. نرم

 !  هوا گرگ و میش بود و دریای آروم دیدنن

ن به و     یلا رو کردم. کم کم عزم برگشی 

دیدن طلوع خورشید کنار دلارام لذت بخش بود برام، کاش 

 بردیم. الان بود و با هم از این منظره لذت می

ن رو پارک کردم، با زدن ریموت به سمت ساختمون  ماشی 

 ویلا راه افتادم. 

نگاهم افتاد به پنجره اتاق دلارام، پرده تکونن خورد و 

 اش رو پشت پرده دیدم. سایه

 یعپن بیدار مونده تا الان؟ برای من؟ 
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یه حس خوشایندی بهم دست داد و لبخند محوی روی 

 هام نشست. لب

راه افتادم سمت ساختمون و کلید انداختم تو در، با ورودم 

 به سالن، مامان مضطرب جلو اومد. 

کجا بودی تا الان؟ چرا گوشیت رو جواب نمیدی؟    -

ن جون به لبم کردی!   شاهی 

ی   - ن  کنید؟ نشده، چرا انقدر برای خودتون بزرگش میچی 

! بقیه  ن فقط احتیاج داشتم فکر کنم و تنها باشم. همی 

 خوابن؟ 

شی به تأسف تکون داد و تو جوابم با لحپن دلسوزانه 

 گفت: 

-   !  همه خوابن، امروز کار زیاد داریا، تا عصر نخوانی

ن سامان رو دیدم،   - ن هست، ماشی  نه، حواسم به همه چی 

 کجاست؟

بنده خدا دوستات همه بیدار بودن تا دو ساعت پیش،   -

سامان که خسته بود، اتاق طبقه بالا رفت و خوابید، 

 بقیشون هم من فرستادم برن بخوابن . 
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ای رنگ رفتم و شی تکون دادم و به سمت کاناپه سورمه

 خودم رو روش انداختم. 

ان که همون طور لم دادم و پاهام رو دراز کردم و به مام

 رفت گفتم: داشت سمت اتاقش می

گردن. مونن، امروز همشون بر میها نمیبرای عقد بچه  -

 . ن ی جلوشون نگی  ن  حواستون باشه چی 

 چرا؟ سامان که تازه رسیده!   -

 مونهچون دلارام این طور خواسته، فقط سامان  می  -

م یکم باش هر کار که دلارام می  - خواد بکن، من می 

احت کنم  ای. ، تو هم یه کم بخواب خستهاسی 

هام رو روی هم گذاشتم و طولی مامان که رفت، چشم

 نکشید که به عالم خواب فرو رفتم. 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۲۸۵#پارت

 

 «بخش پنجاه و چهار»

 

 هام نیومد. تا خود صبح خواب به چشم

 م. حال عجیپی داشتم و از درک خودم عاجز شده بود 

ن تنفر از کسی، دلنگرانش هم شد؟مگه می  شد در عی 

، برای خودم هم غریب  بود، تا خود  ن نگرانیم برای شاهی 

 صبح پای پنجره به انتظارش نشستم و اشک ریختم. 

 چه مرگم شده بود؟! 

ن چند تنفرم ازش رو به زبون می  آوردم، اما قلبم تا همی 

لحظه قبل اجازه خوابیدن رو بهم نداد و گذاشت که انتظار 

 اومدنش رو بکشم! 

حسم با دیدن ماشینش، گوشه پرده رو جمع کردم و نگاه نی 

 رو بهش دوختم. 
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سنگیپن نگاهم رو حس کرد و شش رو بلند کرد و نگاهش  

پرده رو انداختم و خودم رو عقب رو به پنجره دوخت. 

 کشیدم . 

روی تختم دراز کشیدم و به فکر فرو رفتم. امروز بدترین 

 شه! روز عمرم محسوب می

 کاش بخوابم و هرگز بیدار نشم... 

 آه عمیف  از گلوم خارج شد و پتو رو روی 

 شم کشیدم. 

 

 زد. از خواب که بلند شدم شم از شدت درد نبض می 

ون اومدم. نگاهی به دور و  با همون ظاهر آشفته از اتاقم بی 

 اطراف ان اختم و زنعمو رو دیدم که در حال تکاپو بود. 

حالم اصلا مساعد نبود، احساس ضعف داشتم و 

 هام یخ کرده بود. دست

ها فهمیدم که وقپ  خواب بودم به تهران با ندیدن بچه

 برگشته بودن. 
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 کردم.  میدیدمشون و خدحافطین کاش می  

ن شدم خیالم راحت شد، اما آروم  ن که مطمی  از نبود شاهی 

 و قرار نداشتم . 

ای و برای حکم این اجبار، گریه دوست داشتم بشینم گوشه

 کنم تا بلکه کمی آروم بشم. 

ن و گوشه  ای کنار دیوار به اتاقم برگشتم و روی زمی 

 نشستم. 

ن خریده بود رو برداشگوسیر  تم و وارد ای رو که دیروز شاهی 

 تلگرام شدم. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۸۶#پارت

 

 وارد چند تا کانال رمان شدم.  
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حسانی محو خوندن رمان بودم که رسیدم به لینک گپ 

رمان، دو دل بودم که وارد گروه بشم یا نه، از طرفن خیلی 

 اش صحبت کنم. خواست که با نویسندهدلم می

 شدم. ده تا عضو بیشی  نداشت. وارد گروه 

اش دوست شدم و بهش در عرض چند دقیقه با نویسنده

 نویسم . گفتم که منم رمان می

هام رو از یاد حسانی از اطرافم غافل شده بودم و ناراحپ  

 برده بودم. 

خیلی دوست داشتم که با اون دخی  بیشی  آشنا بشم، اما با 

کردم و روی تخت   ورود زنعمو به اتاق، گوشیم رو خاموش

 گذاشتم. 

 دوباره برگشتم به دنیای بدبختیم.  

 عزیز دلم الان عاقد میاد، پاشو حاضن شو!  -

ن برام خریده   که شاهی 
ی

اهن سفید و طلانی رنکی نگاهم به پی 

 بود و دست زنعمو بود، دوختم. 

کردم. دلم حالم اصلا خوب نبود و احساس پوخی می 

 خواست ازدواج کنم. نمی
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!  اون هم با   ن  شاهی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۸۷#پارت

 

ترین حالت ممکن رو داشتم و درکی از اطرافم تفاوتنی 

 نداشتم. 

اهن رو تنم کردم.   با کمک زنعمو پی 

 زنعمو خواست آرایشم کنه که نذاشتم.  

کردم که بخوام خودم رو بزک مگه با دل خوسیر ازدواج می

 هم کنم. 

 ینه به خودم انداختم. نگاهی تو آ 

ن  اهن سفید بلند با ش آستی   پی 
ی
ن سادکی های طلانی در عی 

 رسید. زیبا به نظر می
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کمرش هم از پارچه شآستینش به رنگ طلانی بود. دامن 

 داد. تنگ و بلندش هم اندامم رو زیباتر جلوه می

ی که برام مهم نبود لباس و قیافه ن  ام بود. اما تنها چی 

کردم که با عشق ازدواج خودم فکر می همیشه تو خیالات  

کنم، اما حالا لباس سفید بخت رو به اجبار تنم کرده می

 بودن و عشف  در این ازدواج زوری در کار نبود. 

 ها از اتاق خارج شدم. همراه زنعمو پله

 به سمت سالن گام برداشتیم. 

 ذاشتم. ای از خودم رو پشت شم جا میبا هر قدم تکه

 کوچکی وسط سالن برپا شده بود. سفره عقد  

 اش رو تو گلوم پهن کرد. با دیدن این بساط بغض سفره

 های ابریم کشیدم. ام کمی تار شد و دستم رو به چشمدیده

ن مقابلم از  خواستم قدم بعدی رو بردارم که با دیدن شاهی 

 حرکت ایستادم. 

 آقا منشانه دستش رو سمتم دراز کرد. 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ی عبوسش بسته بود و چهره لبخندی نادر روی لبش آذین

 رو پنهان کرده بود. 

تیپ تر از همیشه شده بود و موهاش رو حالت خوش

 داده بود. 
ی

 قشنکی

دستم رو تو دستش گذاشتم و آهی از گلوم خارج شد. مسی  

 کوتاه تا سفره عقد رو دست در دست هم طی کردیم. 

 روی مبل کنار هم نشستیم، اما تو حال خودم نبودم. 

شنیدم. تو خلصه بودم و هیچ صدانی رو  نمیانگار که 

ن بود اما روحم نه!   جسمم اینجا کنار شاهی 

 تو مراسممون هم فقط زنعمو و سامان بودن.  

رب  ع ساعت گذشته بود. کف دستام از عرق خیس شده 

 بود. 

به ن با آرنجش به پهلوم زد، با گیچی با ضن ای که شاهی 

ه شده های درهم . بازهم با اخمنگاهش کردم رفتش بهم خی 

 بود. 

 آب دهنم رو به سخپ  قورت دادم. 
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ها رو شنیدم فقط موقعیت رو تازه درک کردم و صحبت

به ن رو متوجه نشدم. علت ضن  ی شاهی 

با خوندن خطبه عقد توسط عاقد، بدنم یخ بست. به 

محض تموم شدن خوندن خطبه عقد، زنعمو به عنوان زیر 

 لفطین با لبخند

اومد و گردنبندی با پلاک شبیه به سبد  ای کنارممادرانه 

 گلی رو به گردنم انداخت. 

هام رو بستم و توی دلم از مامان و بابا اجازه گرفتم و چشم

. شم رو تا حد ممکن داخل  ن ازشون خواستم برام دعا کین

ام رو از هم باز های خشک شدهام فرو برده بودم. لبیقه

حمت از گلوم کردم و با صدای ضعیف و لرزونن که با ز 

 خارج شد، گفتم: 

 بله...  -

م. تو دلم از دو  کسی رو نداشتم که بخوام ازشون اجازه بگی 

 اسطوره زندگیم اجازه گرفتم و این برام کافن بود. 

 همه خی اجبار بود و اجبار! 

ن چیکار؟! اجازه می  خواسی 
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عمو، افکارم رو از هم صدای کف زدن سامان و زن

 گسست. 

یک  کرد. هر لحظه بدتر میهاشون حالم رو تیی

ن نشست روی دستم اما نگاهم رو بالا نیاوردم  دست شاهی 

 . 

نه. احساس می ن ون می   کردم از بدنم حرارت  بی 

عاقد رفته بود و ماهم دور هم نشسته بودیم. همه 

 خوشحال بودن جز من! 

 خواست. دلم تنهانی می

ن کلافه از شوخن  های سامان و نزدیکی بیش از حد شاهی 

 بودم . شده 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۸۸#پارت
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وندلارام بلند شو حاضن شو، می  -  ریم بی 

 اومد. ای از دستم بر نمیناچار بلند شدم، کار دیگه

رفتم صدای سامان رو شنیدم در حالی که به سمت اتاقم می

 گفت: که داشت می

نم، شب بر می  - ن م یه دوری می   گردم. منم می 

هام رو از چمدون د اتاقم شدم، از روزی که اومدیم لباسوار 

در نیاورده بودم که داخل کمد بذارم، حوصله هیچ کاری رو 

 نداشتم. 

رفتم کنار چمدونم نشستم، درش رو باز کردم و نگاهی به 

 های داخلش انداختم . لباس

 شلوار کتون مشکی و مانتو طوسی رنگم رو برداشتم. 

جا که نشسته بودم زانوهام رو بغل  اما آماده نشدم ،همون

کردم و شم رو روی پام گذاشتم و زار زار برای تنهانی و 

کسیم گریه کردم، بدون اینکه کسی متوجه منه آواره یتیم نی 

 بشه! 
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ی باف  نمونده  ن از اون دلارامی که از خودم شاغ داشتم چی 

داشت و هام خونه رو برمیبود. مپن که صدای خنده

کرد، حالا شدم یه دخی  همه رو عاض میهام شیطنت

 هاش بارونن و نم داره! گوشه گی  که یکشه چشم

با خوردن چند تقه به در، تو جام پریدم، اما تکونن نخوردم. 

شد رو هانی که بهم نزدیک میدر اتاق باز شد و صدای قدم

 شنیدم اما باز هم تکونن نخوردم. 

تلخ و محبوبش عطرش اتاق رو پر کرده بود، همون عطر 

 کرد. که بوش آدم رو مست می

 مقابلم روی یکی از زانوهاش نشست. 

ام و شم رو به سمت خودش دست انداخت زیر چونه

ه شد و با مهربونن که ازش  برگردوند. به چشم پر اشکم خی 

 انتظار نداشتم گفت: 

آماده نشدی چرا؟ نکنه منتظر من بودی که بیام   -

 کمکت کنم؟! 
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ن که فکم رو هام گر گر گونه ، خواستم شم رو بندازم پایی  ن فی 

تر نگهداشت و اجازه نداد. بوسه کوتاهی روی لبم زد محکم

 و چشمک شیطونن بهم زد. 

ام وار به قفسه سینهقلبم داشت خودش رو دیوونه

 کوبید . می

 صدای پر اقتدارش با لحن ملموسی زیرگوشم نجوا کرد. 

 من بپوشونم؟!   -

ن رو موج میعجیب شیطنت تو صداش  زد، این روی شاهی 

 ندیده بودم! 

شد از عقد زورکیم ها باعث نمیی اینولی باز هم با همه  

 راضن باشم. 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۲۸۹#پارت

 

نگاهی دقیق به صورت مضطربم انداخت. دستش رو لای 

ای بعد بلند شد و دوباره با لحن موهاش فرو کرد و لحظه

 جدیش گفت: 

ن منتظرم، دیر نکن  -  تو ماشی 

با سسپ  حاضن شدم. شالم رو روی شم مرتب کردم و از 

 اتاق خارج شدم. 

زنعمو به آغوشم کشید و کنار گوشم آروم برام آرزوی 

 خوشبخپ  کرد. 

 کدوم بخت؟! 

 دقیقا  کدوم بخت رو برام آرزو کرد؟! 

ن و زمان دلگی  بودم.   چقدر دلم پر بود! از زمی 

 دادم که رفته باشه. سامان رو ندیدم. احتمال می

دونم شاید کردم! نمیدونم چرا تو نگاهش غم حس مینمی

 هم دنبال یه هم درد بودم. کسی که منو حالم رو بفهمه! 
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های خلوت رامش رو چند دوری با شعت بالا طی خیابون

 کردیم. 

ی  حالا که محرم شده بودیم احساس ترس و وحشت بیشی 

 شد. اشتم و کنارش نفسم هم به سخپ  خارج میبهش د

مقابل بستپن فروسیر نگه داشت. برام بستپن شکلان  خرید، 

ن می ی از گلوم پایی  ن  رفت! اما مگه الان چی 

 تمام مدت سکوت کرده بود. 

ن سکوت کردن های همیشه هاش و چهره جدی، با اخمهمی 

شد که کنارش احساس ترس و اش باعث میگره خورده

 داشته باشم.  ناامپن 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۹۰#پارت
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بعد از چند ساعت خیابون گردی و کمی کنار ساحل قدم 

زدن، بالاخره راضن شد که برگردیم ویلا، البته کمی هم 

صحبت کرد ولی به قدری دگرگون بودم که اصلا متوجه 

 گه! شدم خی داره مینمی

 رو بهانه کردم و به اتاقم پناه  
ی

به محض رسیدن خستکی

کردم  و مدام صلوات بردم. فقط به خدا التماس می

 فرستادم که یه موقع به اتاقم نیاد. می

بسته قرص خوانی رو از کیفم برداشتم و یه دونه از جلدش 

 درآوردم و انداختم ته گلوم. 

د نی وی گوشیم رو برداشتم و وارد گپ نقد رمان شدم. وار 

وع کردم باهاش  نویسنده که اسمش نهال بود، شدم و شر

 حرف زدن. 

حسانی باهاش جور شده بودم. هم اون از خودش گفت،  

 هم من کمی از خودم براش تعریف کردم . 

واقعا نیاز داشتم که با کسی درد و دل کنم. قلبم سنگیپن 

 کرد. می
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کسی   کردم که تا الان بهباهاش به قدری احساس راحپ  می

اون حس رو نداشتم. مثل یک خواهر واقعی برام ناراحت و 

 نگران شده بود. 

به خودم که اومدم دیدم ساعت شده یک شب و هنوز 

 دارم چت می کنم. 

تو این چند ساعت حسانی با نهال دوست شده بودم. اما 

شدرد بدی که به جونم افتاده بود، باعث شد که ازش 

 خداحافطین کنم. 

رو برداشتم، نگاهی به بسته تقریبا خالی  بسته قرص خواب

 انداختم. 

ن قرض بود که می  خوردم. هشتمی 

کنه که این شب نحس با خوابیدنم دونم چرا تأثی  نمینمی

ه.   پایان بگی 

 شدرد و شگیجه امونم رو بریده بود، ولی خوابم نمی.برد. 

ن فکر می کردم. احساس کردم رفتار به امشب و رفتار شاهی 

قش به خشونت قبل نیست. انگاری یکم مهربون و اخلا

 شده بود، اما چه فایده که من رو مجبورم کرد! 
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هاش به چشمم اومده بعد از ماجرای پرهام، تازه حمایت

دیدمش، اما بازهم بود و دیگه فقط با دید یه آقا بالاش نمی

هاش رو دوست نداشتم، حالا هر علپ  که زورگونی 

 خواست داشته باشه! می

 اعت سه و ده دقیقه شب شده بود. س

 گوشیم رو برداشتم و دنبال آهنگ مورد نظرم گشتم. 

 هندزفری رو داخل گوشم گذاشتم و آهنگ رو پخش کردم. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۹۱#پارت

 

هام جاری شد و لبم رو گزیدم که هام رو بستم. اشکچشم

اش قلبم خوند و با هر کلمهمیهق هقم بلند نشه. خواننده 
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ده می هام جاری هام بیشی  روی گونهشد و اشکفشر

 شدن. می

 دستت رو رو شم بکش  -

 پاشو بهم یکم بخند 

 یه دنیا غم رو دوشمه

 زخمای شونمو ببند 

ن که می  دونم دلت همی 

 برای من دلواپسه

 با سختیام کنار میام

ن برای من بسه!    همی 

هاش، قربون خواست. حمایتو میدلم عجیب بغل بابام ر 

 هاش! صدقه

؟ منو دخی  بابا  کجانی بابانی که مثل قبل اشکام رو پاک کپن

؟ دارم زیر این آواره بدبخپ  له می شم و جون صدا کپن

 دم... می
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ن شده بود زیر لب با خودم   از قبل سنگی 
با بغضن که بیشی 

 ادامه آهنگ و زمزمه کردم: 

ن کی اومده  -  پاشو ببی 

ن     چقدر بزرگ شدمببی 

 همونن که خواسته بودی

 وایسم رو پاهای خودم

آخه چطوری دلت اومد؟ طاقت دوری مامان رو نداشپ  

 که اونم پیش خودت بردی؟

. خودم یه تنه باید  ن ؛ تو اوج نیازم بهتون تنهام گذاشتی  بابانی

 رو در رو با مشکلاتم مقابله کنم. 

 خوام گله کنم نه نمی  -

 که شنوشت من بده

 موقع تاب بازی چرا 

 کسی نبود هولم بده

 خوام گله کنمباز نمی

 های نی خودیباز گله 
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 بازم بگم برای خی 

 شب عروسیم نبودی؟!  

به این جای آهنگ که رسید هق هق امونم رو برید. انقدر 

دید. بدنم سست شده هام تار میکه گریه کرده بودم چشم

 بود و یه حالت کرخپ  داشتم. 

دادم، اما یه جورانی داشتم هوشیاریم رو از دست    می  

 آخرای آهنگ رو به یاد

 بابام و برای اون با نی جونن زیر لب ادامه دادم.  

 دلم برات تنگ شده و  -

ن چقدر بزرگ شدم   ببی 

 همونن که خواسته بودی

 وایسم رو پاهای خودم 

 دلم برات تنگ شده و

 ش روی عکسات میذارم 

 الا دیگه تو نیسپ  و ح

 عکساتو خیلی دوست دارم
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 مازیار فلاخ_ پدر 

ن شد و خواب بالاخره بهم غلبه کرد، پلک هام  کمکم سنگی 

ن  روی هم افتاد و گوسیر از دستم ش خورد و از تخت پایی 

 افتاد. 

اهمیپ  ندادم. برای به پایان رسوندن این شب، خودم رو  

دم و به خواب عمیف  فرو به دنیای نی  ی سیی  رفتم. خیی

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۹۱#پارت

 

 «بخش پنجاه و پنج»
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به محض رسیدنمون به ویلا گفت که خسته هستش و پا 

 معلوم بود که داره از من فرار 
ً
تند کرد سمت اتاقش، کاملا

 کنه! می

خواست آخر شب تو اتاق خودم، کادونی که براش دلم می

تا سورپرایزش کنم، اما اون کلا گرفته بودم رو بهش بدم 

 دنبال راه فرار از من بود. 

ها حدس وقپ  داخل ویلا اومدیم، از خاموش بودن چراغ

زدم که مامان باید خواب باشه. ده دقیقه بعد از رسیدن ما، 

 سامان هم رسید. 

وقپ  فهمید دلارام رفته به اتاقش ازم خواست تا کمی 

 آورد؟! مگه طاقت میتنهاش بذارم، ولی این دل لامصبم 

 مال خودم شده بود و نی تاب به 
ً
عا ن شپی بود که شر اولی 

 آغوش کشیدنش بودم. 

 اما سامان به حرف گرفتم و زمان از دستم در رفت. 

از کاراش و قرار داد جدیدی که بسته بود گفت، انقدر گفت 

 که ذهن من رو هم درگی  کار کرد. 
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نزدیک چهار یه آن نگاهم به ساعت مچیم افتاد، ساعت 

 صبح شده بود! 

ون که سامان   از جام بلند شدم و خواستم از اتاقم برم بی 

 دستم رو گرفت و گفت: 

ذاری یه امشب تو خودش باشه؟ ندیدی ش چرا نمی  -

 عقد غم تو چشم هاش رو؟

 دستم رو رها کرد و کلافه گفتم: 

 چرا دیدم، سامان من دلارام رو حفظم!   -

ه، پس سعی نکن که به من اون برام مثل یه کتاب باز  

 بفهمونن که چه حالی داشت و چه حالی نداشت! 

 مونم پیشش، فقط یه نگاه بهش میندازم و میام. نمی

هاش نقش نگاهش رنگ مهربونن گرفت و لبخندی روی لب

 بست. 

ه در اتاقش رو آروم به  پا تند کردم سمت اتاقش، دستگی 

ن کشیدم.   سمت پایی 

ه. در رو با احتیاط باز کردم    که با صداش از خواب نیی
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۹۲#پارت

 

رفتم داخل و خودم رو  بالای شش رسوندم. دستم رو 

نزدیک صورتش بردم و موهای مواج پریشون شده روی 

 صورتش رو کنار زدم. 

 ش بینیش شخ شخ بود، معلوم بود کلی گریه کرده! 

ترسی؟ چرا انقدر از من میچطور عاشقت کنم فسقلی؟ 

اش کشیدم که دستم از وار روی گونهدستم رو نوازش

 شمای پوستش یخ کرد. 

ه شدم که متوجه شدم نفس هاش کند با تعجب بهش خی 

 شده. 

 با وحشت بغل گرفتمش، بدنش یخ بود! 
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 نبضش رو گرفتم، خیلی کند می
ً
 زد. فورا

 با فریاد گفتم:  

 چه غلطی کردی؟ چیکار کردی؟  -

از صدای فریادهام، سامان و مامان شاسیمه به اتاق دلارام 

 اومدن . 

جون روی دستم، سامان با هول و با دیدن دلارام نی 

 اضطراب گفت: 

ن رو روشن می  - م ماشی   کنم، شی    ع بیارشمن می 

 با فریاد گفتم:  

 زنگ بزن دکی  بیاد.   -

 فایده بود. چند بار زدم تو گوشش اما نی   

ن   بودم. پریشون و خشمگی 

نگاهم اطراف اتاقش رو کاوید که  با دیدن خشاب خالی 

 ای بند اومد! قرص آرام بخش، نفسم برای لحظه

؟!  نن ن  یعپن انقدر از من بدت میاد که دست به خودکسیر می 
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خشم و عصبانیتم غی  قابل توصیف بود. یعپن دلم 

خواست برای این کارش انقدر بزنمش تا غلط کنه که به می

 فکر کنه! خودکسیر کردن 

 با فریاد رو به مامان گفتم: 

 نی   -
صاحاب کجاست؟مگه زنگ نزدید این دکی 

 اورژانس؟! 

 پشم هنوز یه رب  ع نشده...   -

 نذاشتم حرفش رو ادامه بده و دوباره گفتم: 

 سامان ماشینو آتیش کن   -

 با صدای آژیر آمبولانس گفتم: 

 اومدن، در رو باز کنید!   -

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۹۳#پارت
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های درهم، دست به سینه بالاش  پزشک ایستاده با اخم

بودم تا کارش رو انجام بده. بعد از حدود یک ساعت که 

 اش رو شست و شو داد، شمی بهش زد. معده

براش یه شی دارو نوشت و برگه رو مهر کرد و داد دستمو 

 گفت: 

ی مصرف می  - ن  کنه؟ ایشون موادی چی 

 تر شد و با لحن تندی گفتم: هام غلیظاخم

، چطور؟  -  نخی 

ی   - ن پس قرصا بد تأثی  گذاشته روش، فکر کردم چی 

 کنه! مصرف می

ی نگفت و مشغول جمع کردن وسایلش شد.  ن  دیگه چی 

ل شده بود!   عصپی بودم، خشمم غی  قابل کنی 

 اومد... اگه بلانی شش می 

 ندم. کشو حپ  فکر کردن بهش هم به جنون می
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ساعت نزدیک به هفت صبح بود که دکی  رفت، سامان 

ه.   هم رفت تا داروهای دلارام رو بگی 

تمام روز رو بیهوش بود، خلقم تنگ و تند مزاج شده بودم. 

یک لحظه هم آروم و قرار نداشتم. الحق که مثل اسب 

 مونه! وحسیر می

 تمام مدت تو اتاقش بودم، حپ  غذا هم نتونستم بخورم. 

ه. ماری میلحظه ش   کردم که بهوش بیاد تا دلم آروم بگی 

کم هوشیار شد. وقپ  ساعت هشت شب بود که کم

هاش رو باز کرد بالاشش بودم. هنوز گیج و منگ بود پلک

 و درکی از اطرافش نداشت. 

 یک ساعپ  بود که حالش جا اومده بود. 

ل کردم تا   ی نگفتم و خودم رو کنی  ن تو این یک ساعت چی 

ن بشم . از حالش   مطمی 

 !  شده بودم مثل یه بمب ساعپ 

ام رو دوختم تو های از خشم به خون نشستهچشم

های ترسون اما وحشیش! ترس و وحشت از چشم

 کرد. هاش بیداد میچشم
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 لرزید! روی تخت تو خودش مچاله شده بود و می

 ای که زیر بارون مونده. درست مثل جوجه

هام بودم و دستهمون طور که جلوی تختش ایستاده 

 داخل جیب شلوارم بود، گفتم: 

؟برای خی می  -  خواسپ  خودکسیر کپن

 م ... من؟  -

 آره خود تو؟  -

... نکردم!   -  من... بخدا... خود... خودکسیر

بالاخره اون آتشفشانن که درونم درحال جوشیدن بود، به 

 نقطه جوش رسید و فوران کرد. 

با خشم غی  قابل توصیفن بازوش رو گرفتم و از تخت  

ن و گفتم:   کشوندمش پایی 

ی برای خودکسیر دارم!   -  من راه بهی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۲۹۳#پارت

 

با شعت زیاد مسی  طبقه سوم ویلا رو پیش گرفتم و دنبال 

 کشوندمش.  خودم می

ان اول با بهت نگاهمون با ورودمون به سالن، مامان و سام

کردن، اما یک دفعه هردوشون با شعت بلند شدند و 

 دنبالمون اومدن. 

 راه پله مارپیچ رو با شعت طی کردم. 

زد و رسیدم به لانی کوچیک طبقه سوم، نفس نفس می

 اش بلند شده بود. صدای گریه

به سمت اتاف  که تراس داشت قدم برداشتم. در چونی 

ب باز کردم و با خشم دلارام رو ای رنگ اتاق قهوه رو با ضن

 دنبال خودم کشوندم. 

وارد تراس که شدیم، سامان و مامان نفس زنون به اتاق 

رسیدن و تا بخوان به در تراس برسن، در تراس رو قفل 

 کردم. 
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های از وحشت درشت برگشتم سمت دلارام که با چشم

 اش بهم زل زده بود. شده

 ش و گفتم: با صدای بلند فریاد زدم ش 

؟ که خودکسیر می   -  کپن

ن که! اونجوری خودکسیر نمی  کین

اش رو از جلو گرفتم تو مشتم و از نرده دست انداختم و یقه

ن آویزونش کردم.   کوتاه تراس، به سمت پایی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۹۴#پارت

 

 هاش رو بست. جیغ بلندی زد و چشم

یک و بدون وقفه کشید. تکونش دادم که جیغ  های هیسی 
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 ام رو محکم تو دستش گرفته بود. لرزید و یقهمثل بید می

 با نعره شش فریاد زدم و گفتم: 

های اضافه بخوری، از این به بعد خواسپ  از این گوه  -

 کشمت! خودم قبلش می

 ای به همون صورت معلق نگه داشتمش. چند ثانیه

کوبید، هانی که به در تراس میان و مشتهای مامجیغ

 اعصابم رو بهم ریخته بود. 

کرد، ولی این کوچولوی سامان هم با داد و فریاد منعم می

 شد! چموش باید ادب می

یک مرتبه صدای مامان قطع شد. دلارام رو کشیدم تو 

 و نگاه به جسم نی 
ن حالش بغلم و گذاشتمش روی زمی 

 کردم. 

هاش به هق هق تبدیل زید و گریهلر از ترس به خودش می

 شده بود. 

ام رو تهدیدوار جلوی صورتش گرفتم و با انگشت اشاره

 لحن تلخ و تندی گفتم: 
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، قشنگ از   - ن غلطی بکپن اگه بخوای یه بار دیگه همچی 

ن جا، خودم پرتت می ! همی  ن  کنم پایی 

 م ...ن، قصد خود...کسیر نداشتم!   -

ه! برد... می...خفقط... خوابم نمی   واستم... خوابم... بیی

، برای خی اون همه قرص اگه نمی  - خواسپ  خودکسیر کپن

 خوردی؟! 

برد... فقط... دوست داشتم... بخدا... خوابم نمی  -

 بخوابم! 

 منم خرم، گوشامم درازه، حرفاتم باور کردم!   -

 اش با جیغ بلندی گفت: یک دفعه میون گریه

بل عقد این کار خواستم... خودکسیر کنم، قمن اگه می  -

 کردم، نه بعدش! رو می

 من قصد خودکسیر نداشتم! 

تونستم اش کمی آروم شدم، ولی باز هم  نمیبا این جمله

 باور کنم که قصدش خودکسیر نبوده! 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

اش رو به نرده تراس داد و نشست، زانوهاش با سسپ  تکیه

ها تکیه داد و به منظره رو به رو بغل کرد و شش رو به نرده

ه شد. روش   خی 

دسپ  لای موهام کشیدم. کلید رو تو در چرخوندم و قفل 

ون رفتم. با صدای سامان که از اتاق  در رو باز کردم و بی 

 اومد، به اون اتاق رفتم. کناری می

 حال روی تخت نشسته بود و رنگ به رو نداشت. مامان نی 

سامان هم کنارش زانو زده بود و لیوان آب قندی رو داشت 

 داد. می به خوردش

 با بغض تو صداش و چهره ناراحتش گفت: 

؟ چرا این کارا رو می  - ن  کپن شاهی 

ه! اون دخی  مظلوم و یتیمه، آهش می  گی 

برای این که یاعین و شکشه، برای این که مثل   -

 کرد! های بزدل، داشت خودکسیر میاحمق

ترسوندمش ممکن بود باز هم از این غلطا به شش اگه نمی 

 بزنه و انجام بده! 
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 پس براش لازم بود! 

ذارم دونن خاطرش چقدر برام عزیزه، ولی نمیخودت می

 وحسیر بازی دربیاره! 

م، فردا پس فردا بدتر از اینا  اگه جلوی این کاراش رو نگی 

ه! می  کرد، یکی باید باشه که ازش حساب بیی

فیق، بازم میگم این راهش نیست... تو تا شحد مرگ ر   -

 ترسوندیش! 

سه که حساب کار بیاد دستش! چون دوستش   - باید بی 

 دارم دلیل نداره که هر غلطی خواست بکنه! 

، می ن ی نگفی  ن ن که الان به شدت دیگه هیچ کدوم چی  دونسی 

 ای نداره. ام و هرخی بگن هم  فایدهعصپی 

ون رفتم؛ با   و نی از اتاق بی 
ی

خوانی شدیدی که داشتم خستکی

ن راه افتادم و  پله های مارپیچ رو درحالی که به سمت پایی 

 کردم.   عجیب تو فکر فرو رفته بودم، طی

 

 آور نام#نیلوفر 
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 ۲۹۵#پارت

 

 «بخش پنجاه و ششم»

 

در رو باز کرد و از تراس خارج شد، نگاهم رو به دریا دوختم 

 این جا به خونی معلوم بود. که از 

 میها تأثی  میشد که قرصخی می
ً
 مردم! کرد و واقعا

تونم کنار این مرد باشم که جز وحشت و ترس من نمی

ی برام نداره!  ن  چی 

 دری    غ از یه کم محبت! 

 این همه خشونت لازمه؟ 
ً
 واقعا

 مگه من چیکار کردم؟ 

 مگه از قصد قرص خورده بودم؟
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لرزید. چطور باهام کرده بود می هنوز بدنم از کاری که

 تونست باهام اون کار رو کنه؟

؟ام پاره میاگه یقه  شد و میوفتادم خی

 !...  هیچی

 شدم. از این دنیای مزخرف راحت می 

 روی خوشش رو قرار نیست نشونم بده، همش 
ی
انگار زندکی

 بدبخپ  و بد بیاری! 

های خیس از اشکم زل زده بودم به رو به روم، با چشم

 یه مجسمه نی روح! حالت تهوع داشتم و 
ن شده بودم عی 

 حالم خیلی بد بود. 

صدای سامان رو از پشت شم شنیدم، اما هیچ عکس 

 العملی نشون ندادم. 

پاشو بیا داخل، باید داروهات رو بخوری که تأثی    -

ن بره. قرص  ها از بی 

 دید جوانی نمی
دم، اومد روبه روم روی یکی از وقپ 

 زانوهاش نشست. 
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 با ترحم و مهربونن نگاهم کرد. 

 ام رو لرزوند. ای نگاهش کردم که بغض چونهلحظه

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۹۶#پارت

 

ام نشست. با وحشت برگشتم که با دیدن دسپ  روی شونه

 زنعمو نفس راحپ  کشیدم. رو به سامان گفت: 

، یه کم باهاش صحب  - ن ت سامان جان برو پیش شاهی 

 کن. 

 سامان بعد از کمی مکث، بلند شد و رفت. 

 زنعمو کمکم کرد بلند بشم. 

از دست زنعمو ناراحت نبودم، اون خودش هم حریف 

ن نمی  شد! شاهی 
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زنعمو در حالی که من رو به خودش تکیه داده بود و کمکم 

دم، گفت: می ون بیی  کرد که از تراس بی 

ن زیادی خود کفا بزرگ شده، خودت که به  - ی  شاهی 

 دونن بعد از فوت عموت،می

ن چقدر سخپ  کشید!   شاهی 

 های آخر، فقط سکوت کرده بودم. رسیدیم به پله

ن متنفرم!   از شاهی 

 درک نمی
ً
کنم این رفتارهاش رو، زنعمو هم انگار با این اصلا

ن رو ماست مالی کنه! حرفاش می  خواست کارهای شاهی 

روی صداش یکباره با بغض به گوشم خورد و خط کشید 

 افکارم. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۹۷#پارت
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خوام از کارش دفاع کنم و بگم دلارام جان، بخدا نمی  -

 که حق داشته، یا به این دلایل این کار رو کرد، نه! 

م، آهت می ه!   فقط آه نکش دخی   گی 

ن رو دوست داشته باش، اما... نمی  گم شاهی 

 تو گلوش نذاشت ادامه بده. دیگه ادامه نداد، بغض 

خونه شدیم و  محلول پودری که درست کرده بود  ن وارد آشیی

 رو دستم داد و گفت: 

 این رو هر یک رب  ع قرقره کن  -

جونم دراومد بس که بالا آوردم، با هربار قرقره کردن اون 

 گرفتم. محلول حالت تهوع می

 میل شدیدی به خوابیدن داشتم. 

د، اما همچنان حالت ساعت دوازده نیمه شب شده بو 

 تهوع داشتم. 

برد از خواب دوست داشتم بخوابم اما تا خوابم می

 پریدم. می
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دیدم، یا از شدت حالت یا صحنه پرت شدنم از تراس رو می

 پریدم. تهوع از خواب می

یک ساعت بعد از نهار، چ زنعمو گفت که بلیط داره برای 

 شب و باید برگرده. 

 نبوده و کاراش عقب افتاده. سامان هم گفت که چند روزی 

 . ن ن و شب نشده رفی   هردوشون باهم چمدون بسی 

ن وحشت داشتم، از وقپ  که زنعمو و  از تنها شدن با شاهی 

سامان رفته بودن، من هم اومده بودم کنار ساحل، روی 

های نم دار نشسته بودم و از نسیم ملایمی که میون شن

 داد. پیچید، حس خوشایندی بهم دست میموهام می

های بازیگوسیر که به آرومی صدای امواج دریا با موج

کردن، آرامش عجیپی رو میومدن و تا ساق پام رو خیس می

 کردن. به وجودم تزریق می

ن و تنها بودن باهاش فکر کنم و  دوست نداشتم به شاهی 

م! می  خواستم فقط از این لحظه لذت بیی

به نیلی  کمهوا رو به غروب شده بود، رنگ آنی آسمون کم

 داد . تغیی  رنگ می
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هاش تو حال و هوای خونی بودم که با شنیدن صدای  قدم

ام ای نفس تو سینهو پشت بندش صدای بمش، لحظه

 حبس شد. 

؟تا کی می  - ه بسیر  خوای این جا بشیپن و به دریا خی 

 خواست حرف بزنم. دلم می

خسته شدم بودم از این پیله تنهانی که دور خودم تنیده 

 بودم، بدون این که برگردم نفس عمیف  کشیدم و گفتم: 

این جا بهم آرامش میده، آب باعث آرامش روحم   -

 شه! می

درست، ولی الان نزدیک سه ساعته که تنها نشسپ  این   -

 جا! پاشو بیا بریم ویلا. 

ن جا می  -  خوام باشم، دریا رو دوست دارم. نه، ویلا نه! همی 

 کمی مکث کرد و گفت: 

م بیارم که یه آتیش درست کنم . می    - ن  م هی 

 شی تکون دادم، اما این رفتارش کمی برام عجیب بود. 
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ن شب بعد از محرم بودنمون بود که با هم تنها  البته اولی 

شده بودیم. تا قبل از  این برخورد زیادی باهم نداشتیم، 

پاییدم و فقط مثل این بابابزرگای  اخمو و بد اخلاق مدام می

 کرد! طای کوچیک و بزرگم توبیخم میبرای هر خ

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۹۸#پارت

 

تونم از تشبیهی که کردم کج خندی رو لبم نشست. نمی

هاش بشم، هاش هرچند با  بدخلف  و تندیمنکر حمایت

 تونم هم دوست داشته باشمش. اما نمی

 یه جورانی حپ  ازش بدم هم میاد. 

 چه حسی بهش دارم، شدرگم خودم هم نمی
ً
دونم دقیقا

 بودم واقعا! 
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با کار دیروزش ازش متنفر شده بودم، ولی باز هم امروز  

 بهش هیچ حسی نداشتم. 

 !  هیچی

ن و برگشتنش چقدر طول کشید، وقپ  به  نفهمیدم رفی 

م کنارم اومده بود. بعد  ن خودم اومدم که بادستای پر از هی 

 رد. از حدود ده دقیقه آتیش درست ک

ه به دریا بودم، سی  نمی شدم از دیدن این من اما هنوز خی 

 کران! آنی نی 

ام انداخت و من رو به کنارم نشست، دستش رو دور شونه

 خودش چسبوند. 

تنم لرز خفیفن کرد. یکم معذب بودم که اینطور تو 

 آغوشش بودم. 

ی نگفتم، بعد از چند لحظه با لحن ملایمی که  ن اما چی 

وع به صحبت باعث شده بود  از تعجب شاخ دربیارم، شر

 کرد. 

ن ساحل بهت   - ن جا، کنار همی  دلارام، من یه بار همی 

 گفتم که اخلاقم چطوره؟! 
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نگفتم؟ نگفتم که من مغرورم؟ که خشنم؟ که عاشف  

 کردن بلد نیستم؟

 آ... آره... مگه... مگه میشه اون شبو فراموش کرد؟!   -

م انداخت و ادامه نیم نگاهی با یه لبخند محو روی لبش به

 داد. 

تم بازی می  - ؟پس چرا با غرور و غی   کپن

؟چرا منو به جنون می   کشونن

 هاش به فکر فرو بردم. حرف

ن باری بود که نشسته بود و باهام صحبت می  کرد! اولی 

چرخید که جوانی بدم. امشب یه جورانی زبونم تو دهنم نمی

داشتم،  بود برام، یه حس گنگ!  هم کنارش ترس و دلهره

 هم حس امنیت! 

 وقپ  دید جواب نمیدم دیگه ادامه نداد. 

ه شده بود. فقط با چشم   های کهرباییش، عمیق بهم خی 

 نگاهم رو ازش دزدیدم و به دریا دوختم. 
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۲۹۹#پارت

 

قرار های نی بازهم بینمون سکوت بود و تنها صدای  موج

 شکست. و درهم میسکوت شب ر 

ن بود برام، چون اگه می ین چی  خواست این سکوت بهی 

 شد! حرف بزنه، آخرش خدا میدونست که خی می

هانی که تو آتیش کباب کرده بود رو آورد و باهم سیب زمیپن 

 خوردیم. خیلی بهم مزه داده بود. 

بعد از حدود نیم ساعپ  که آروم کنار هم دیگه نشسته 

 شد.  بودیم از جاش بلند 

 لباس هاش رو تکوند و رفت آتیش رو خاموش کرد . 

؟!  ن  یعپن الان من راسپ  راسپ  شدم زنِ شاهی 
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حلقه ساده تو انگشتم رو لمس کردم، ش عقد موقع 

ن حلقه تو دستم بهم گفت که هیچ وقت حق ندارم  انداخی 

 درش بیارم. 

باید همیشه این حلقه دستم باشه، تا یادآور باشه برام که 

، زن که نه برده!  ن  شدم زن شاهی 

وقپ  حرف فقط حرف اونه و منم فقط باید بگم چشم، 

ن دیگه  تونه باشه! ای نمیاسمش چی 

ون  صدای آرومش باز هم من رو از دنیای تنهانی خودم بی 

 کشید. 

 بلند شو بریم  -

های کوتاه باسم رو تکوندم و با گامبا کمی تعلل بلند شدم، ل

 دنبالش راه افتادم. 

ی زیر لب بهش گفتم که  وارد ویلا که شدیم شب بخی 

 جوابم رو نداد، من هم به سمت اتاقم راه افتادم. 

هام رو هم از تو چمدون حوله تن پوشم رو برداشتم. لباس

 برداشتم و گذاشتم روی تخت و به سمت حموم رفتم.  
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ختکن حموم آویزون کردم و وارد حموم شدم. حوله رو تو ر 

به خاطر بخار حموم، هیچ وقت دوست نداشتم تو رختکن 

 لباس بپوشم. 

ون  بعد از یک رب  ع زیر دوش بودن، خودم رو شستم و بی 

 اومدم. حولم رو تنم کردم و از رختکن خارج شدم. 

های هام تو چشمبه محض باز کردن در حموم، چشم

ن قفل شد.   شاهی 

 فیفن کشیدم و دستم رو جلوی دهنم گرفتم. جیغ خ

هام دستش بود. با لبخند روی تخت نشسته بود و لباس

ه شده بود.   که روی لبش نقش بسته بود، بهم خی 
ی

 کمرنکی

س و اضطرانی که به جونم افتاده بود گفتم: 
 با اسی 

ون لباس بپوشم؟می  -  شه، برید بی 

 نه...   -

 رف نذاشت! اونقدر قاطع و محکم گفت که جای ح

 شدم. اما داشتم عصپی می

 مردم. هام یخ کرده بود و داشتم از خجالت میش انگشت
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م حوله تن پوشم رو  حالا خوب شد که هرجا می 

 داشتم. برمی

آب دهنم رو قورت دادم و دوباره با صدای آمیخته با 

 بغضم گفتم: 

ون لباسام رو بپوشم.   -  توروخدا، برید بی 

خوشم نمیاد، زود لباستو عوض کن  از این بچه بازیا   -

 کارت دارم. 

ون، من زود عوض می  - کنم بعدش حرف شما برید بی 

 زنیم. می

 هاش تو هم گره خورد. یک دفعه اخم

 باز عصپی شد و با صدای بلند و لحن تندی گفت: 

بیا بگی  بپوش... مگه غریبه جلوت ایستاده؟ مگه من   -

 شوهرت نیستم؟! 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۳۰۰#پارت

 

حرکپ  نکردم و همون طور شجام ایستاده بودم و شم رو 

س بدنم یخ شده بود  ن انداخته بودم. از خجالت و اسی  پایی 

 لرزیدم. و به خودم می

ن برداشت.   یک دفعه از جاش بلند شد و سمتم خی 

درست مقابلم ایستاد، فاصله بینمون به اندازه دو نفس 

 بود. 

بان قلبم شدت گرفت و با شتاب به قفسه سینم ضن 

 کوبید. می

 ها رو گرفت جلوم و با تحکم گفت: لباس

 بگی  لباسات رو بپوش  -

ون...   -  باشه، ولی اول شما برید بی 

ن نشست روی  حرفم تموم نشده بود که دست شاهی 

 ام رو با حرص و محکم کشید. ام و حولهحوله
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ام تن پوش بود حولهبلافاصله جیغ کشیدم، ولی چون 

 . ام نمایان شد فقط کمی ششونه

یک دفعه عصبانیتش فوران کرد و شم رو از پشت با یه 

 دستش محکم گرفت. 

 هاش کرد. چسبوندم به دیوار و وحشیانه لبام رو اسی   لب

 اشکام شازیر شده بود. 

کرد. دستش که روی لبام درد گرفته بود و ذوق ذوق می

 هقم بلند شد.  بدنم نشست، صدای هق

اومد و لبام شش رو کشید عقب، نفسم بالا نمی

 سوخت. می

ن می شد، با صدای دورگه قفسه سینه عضلانیش بالا پایی 

 اش بلند گفت: شده

شوهرتم و محرمت!این مسخره بازی رو همینجا تموم   -

 کن! 

هام رو ازش گرفتم. از ترس این های لرزونم لباسبا دست

هام رو با شعت فتم کنج دیوار و لباسکه مبادا کاری کنه، ر 

م. و هزار خجالت پوشیدم، دلم می  خواست بمی 
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 رفت و روی تخت دراز کشید به کنارش اشاره کرد و گفت: 

 بیا این جا  -

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۰۱#پارت

 

کردم و  شم رو تا حد ممکن تو های دستم بازی میبا ناخون

هام همچنان صورتم رو خیس کرده بودم و اشکام فرو  یقه

 کردند. می

 دوباره صداش بلند شد. 

 کردم! خواستم کاری کنم، چند لحظه پیش میاگه می  -

 گفتم بهت بیا اینجا... کاریت ندارم. 

ن و لرزون سمت رخت کن رفتم که با قدم های نامطمی 

 دادش بلند شد. 
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 کجا؟    -

 ام رو آویزون کنم! حو... حوله  -

ن افتاده بود رفتم و برداشتم. سمت حوله به ام که روی زمی 

شی    ع وارد رختکن شدم و حوله رو آویزون کردم. دلم می 

 خواست زار بزنم. 

 دستم رو روی لبم کشیدم که از درد قیافم  توهم شد. 

 باز صداش بلند شد و تند خو غرید. 

 کجا موندی؟   -

ون فرستادم و از رختکن خارج شد  م. نفس لرزونم رو بی 

آروم سمتش قدم برداشتم. نزدیک تخت که رسیدم خم 

شد سمتم و دستم رو کشید و مجبورم کرد کنارش دراز 

 بکشم. 

ی اومد، دستش نشست لای موهام و حلقهنفسم بالا نمی

وع کرد به صحبت  موهای نم دارم رو به بازی گرفت و شر

 کردن. 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

دیگه انقدر با من سوم شخص صحبت نکن، خوشم   -

 اسم دارم! نمیاد... 

 خوام پشعمو بشنوم! دیگه نمی 

از امشب هم جات کنار منه، هر جا که من بخوابم تو هم 

! همون جا کنارم می  خوانی

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۰۲#پارت

 

اومد، ولی کرد خوشم میاین که با موهام بازی می

 هام شده بود. هاش باعث سخت شدن نفسحرف

ای با قیافه هراسونم انداخت. چند لحظه نگاهی به

ههای گره خوردهاخم  ام موند. اش خی 
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نگاهم رو ازش دزدیم و به سینه عضلانن و برهنش دوختم. 

ن  به قدری ترسونده بودم که متوجه نشده بودم برای اولی 

 بینم! بارِ که دارم بدنش رو برهنه می

کنه و انگاری رفته بود اتاقش که فقط لباس هاش رو عوض  

 بعد به اتاق من اومده بود. 

با چرخن که زد و طاق باز خوابید، حواسم جمع شد و کمی 

 ازش فاصله گرفتم. 

ون داشت یخ می  زد. بدنم از داخل انگار تو کوره بود و از بی 

کردم اگه هام رو روی هم گذاشتم و به این فکر  میچشم

 تونستم بکنم! رفت، من هیچ کاری نمیبیشی  پیش می

 ریختم؟اون وقت چه خاکی باید تو شم می

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۰۳#پارت
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 «بخش پنجاه و هفت»

 

هاش هنوز شخ بود. شد، گونهنگاهم از رخش برداشته نمی

 شد. تر میکشید خیلی خواستپن خجالت که می

خواستم که موجب سلب به شدت معذب بود و من نمی

کرد اما باید به حضورم در کنارش عادت میآرامشش باشم 

 
ً
باید من رو کنار خودش بپذیره، حرفام رو کوتاه کردم؛ بعدا

تونستم باهاش مفصل صحبت کنم. چرخیدم و هم می

 طاق باز خوابیدم. 

اش رو ازم بیشی  از گوشه چشم دیدم که با احتیاط فاصله

 کرد. 

 نفس عمیف  کشیدم. 

 هفت ماهی بود که با 
ً
 میحدودا

ی
کرد، ولی به جای من زندکی

 ترسه! اینکه ترسش کم بشه بدتر از اوایل ازم می

 کنم تا ترس و خجالتت ازم بریزه! بالاخره کاری می
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ساعدم رو روی چشمم گذاشتم و از یادآوری دقایف  پیش، 

 لبخندی رو لبام نشست. 

کردم که تو حموم قبل از این که وارد اتاقش بشم فکر نمی

 باشه. 

ن شد و خواب مهمون چشمپلککم کم  هام شد. هام سنگی 

ن شدن تخت، لای یکی از  پلک هام رو باز کردم و با بالا پایی 

ن آرایشش رفت.   دلارام رو دیدم که سمت می 

وع به شونه زدن موهاش جلوی آینه  برس رو برداشت و شر

کرد. به تاج تخت تکیه دادم و دست به سینه و با لبخند 

 تماشاش کردم. 

هنوز متوجه من نشده بود و داشت خرمن موهای  

 زد. مواجش رو شونه می

شد و از درون قلبم ای ازش برداشته نمینگاهم لحظه

 کردم. تحسینش می

هات که با تموم دنیا برام فرق داری، سادگیت، شیطنت»

هات و شخ و سفید کشیدن  الان کمرنگ شدن، خجالت

 شدنت، حپ  خنگ بازیات! 
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 تو شدم! من عاشق تم
ی
 «ام سادکی

ن گذاشت و موهاش رو بالای شش جمع  بورس رو روی می 

 کرد و دم اسپی بست. 

ن  چقدر خوبه که از این به بعد هر صبح قرار بود همچی 

وع بشه. صحنه  هانی رو ببینم و روزم با دیدن عشقم شر

ه بودم کمی جا  برگشت و با دیدنم که اونطور بهش خی 

 آروم جوابش رو دادم.  خورد و سلام زیر لپی گفت که

ون رفت.   طولی نکشید که از اتاق بی 

 با شخوسیر از جام بلند شدم و دسپ  به موهام کشیدم. 

خونه   ن ون رفتم و نگاهم به دلارام که تو آشیی از اتاق بی 

ن صبحانه بود افتاد. لبخند رو لبام پر  مشغول چیدن می 

 رنگ شد. 

گرفتم و به نگاهم رو با سخپ  از خانم کوچولوی کدبانوم  

 سمت اتاقم رفتم. 

خونه  ن خودم رو مرتب کردم و لباس پوشیده سمت آشیی

 راهی شدم. 
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برام یه لیوان شی  داغ ریخت و جلوم گذاشت. به صبحونه 

ن نگاه انداختم و دلم از  مفصلی که چیده بود روی می 

 داشتنش قنج رفت. 

ای برای خودش های مورچهحواسم بهش بود، لقمه

 خورد. روم میگرفت و آروم آمی

 از روی صندلی بلند شدم و ازش تشکر کردم. 

لیوانم رو داخل سینک ظرفشونی گذاشتم و تو جمع کردن 

ن کمکش کردم.   می 

 قبل از اینکه به سمت سالن برم، بهش گفتم:  

 هات رو جمع کن. گردیم تهران، وسایلامروز عصر برمی -

های روی شی تکون داد و مشغول جمع کردن خورده نون

ن    شد. می 

گوشیم زنگ خورد و از جیب شلوارم در آوردمش، با دیدن 

کت تماس رو وصل کردم و به سمت مبل های شماره شر

 راحپ  وسط سالن رفتم. 
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۰۴#پارت

 

 «بخش پنجاه و هشت»

 

م که  ن  بیی
وسایل نهار رو آماده کردم. تصمیم داشتم ماکارانن

 هام رو جمع کنم. بشه و برم وسایل زود آماده

خونه تموم شد و به  ن بعد از حدود یک ساعت کارم تو آشیی

 اتاقم رفتم. 

هام شدم. زمان از دستم مشغول جمع و جور کردن لباس 

در رفته بود و حسانی تو کار غرق شده بودم، اتاق رو هم 

 مرتب کرده بودم و دیگه کاری نداشتم. 

ون رفتم، شا ن رو ندیدم. فکر کردم که از اتاق که بی  هی 

احت  می کنه که موقع شاید تو اتاقش رفته و داره اسی 
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 خسته نباشه، اما با دیدن برگه
ی
ی یادداشت روی اپن رانندکی

خونه خیالم راحت شد و جیغ خفه ن ای از فرصت آشیی

 مغتنم تنهاییم کشیدم. 

  یک ساعت 
ً
نوشته بود که رفته خرید برای تو راه و حدودا

 گرده. می دیگه بر 

یکم برام عجیب بود که چرا یادداشت گذاشته و مستقیم به 

ه خرید. یا چرا من رو همراهش  خودم نگفت که داره می 

ده بود!   نیی

اما اینا برام زیاد اهمیت نداشت مهم تنهانی الانم بود. با 

وع کردم  گوشیم آهنگ شادی رو پخش کردم و شر

 همراهش بلند بلند خوندن و رقصیدن. 

ن چمدونش رو نبسته باشه، به  ذهنم رسید که ممکنه شاهی 

با این که دوستش نداشتم، اما به هر حال وظیفه خودم 

 دونستم که    اینجور کارها رو انجام بدم. می

به سمت اتاقش رفتم و در نیمه باز اتاقش رو باز کردم و 

 داخل شدم. 

ی برق می ن  زد! اتاقش از تمی 
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ن انقدر بباورم نمی  ا نظم و ترتیب باشه! شد که شاهی 

 لبخندی رو لبام نشست و با صدای واضچ گفتم: 

 ای! چه شوهر با سلیقه -

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۰۵#پارت

 

تلخندی از حرفن که ناخواسته روی زبونم جاری شده بود 

 زدم. 

 جدیدم 
ی
چقدر زود زیر بار این زور رفتم و خودم رو با زندکی

 وفق دادم! 

وع به جمع آوری  لباس  در  هاش کمدش رو باز کردم و شر

 کردم، دونه به دونه تا زدم و تو چمدونش گذاشتم. 
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کرد، هاش موندگار بود و بوش مستم میعطرش روی لباس

ار بودم رایحه ن ی ادکلنش رو دوست هر خی از خودش بی 

 داشتم. 

نیم ساعته وسایلاش رو جمع کردم. نگاهی کلی به اتاق 

ن  انداختم که ی جا نمونده باشه، بعد از این که مطمی  ن چی 

ن نهار  خونه رفتم تا می  ن شدم، از اتاقش خارج شدم و به آشیی

 رو آماده کنم. 

ن گذاشتم، صدای بسته شدن در  پارچ آب رو که روی می 

ن بود.   ورودی هم بلند شد که نشون از اومدن شاهی 

ن چیده شده چشم خونه شدو با دیدن می  ن هاش به وارد آشیی

برق زد، اومد تو یک قدمیم ایستاد و دست انداخت  وضوح

ی کوتاهی روی لبم زد و با مهربونن که ام و بوسهزیر چونه

ن بار بود تو لحن صداش می  شنیدم  گفت: اولی 

 خسته نباسیر فسقلی  -

ی نگفتم، فقط مبهوت شده نگاهش می ن کردم از تعجبم چی 

 که با خنده گفت: 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

شم جای این میات رو مجبور نکن اون جور قیافه  -

 ماکارونن چرب و چیلی که پخپ  خودتو بخورما! 

به  ن و شش ضن این احتمالا دیشب از تخت افتاده پایی 

 دیده! 

خونه گذاشته کیسه ن های خریدش رو همون دم ورودی آشیی

ن نشست.   بود. رفت و دستش رو شست و پشت می 

منم که مثل آدمای گیج و منگ همون جا ایستاده بودم و 

هاش به صندلی کنار دستش کردم که با چشمنگاهش می

 اشاره کرد. 

آروم به سمتش قدم برداشتم، صندلی رو عقب کشیدم و 

 نشستم. 

بشقاب رو از جلوم برداشت و مقداری برام از ماکارانن تو 

دیس کشید و جلوم گذاشت. بشقاب خودش رو هم پر کرد 

 و مشغول به خوردن شد. 

 بودم، اما دوست با این که از تنهانی یک ساعتم راضن 

اض کنم تا برای دفعات بعد از منم نظر و  داشتم بهش اعی 

ه!   مشورت بگی 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

چنگالم رو تو ما کارانن فرو کردم و دو دور چرخوندم که 

ن که ماکارانن  ها به دور چنگال پیچ خوردند، تو همون حی 

 تابوندم گفتم: چنگالم رو دور ماکارانن می

ین بی   - ن دارین می  ون، شاید منم دوست چرا بهم نگفتی 

 داشتم بیام خرید! 

هام رو به ترین لحن ممکن گفتم و  چشمام رو با آرومجمله

 بشقابم دوخته بودم. 

اش رو ببینم دوست داشتم شم رو بلند کنم و حالت  چهره

 کشیدم. العملش از حرفم چیه، ولی خجالت میکه  عکس

سکوتش کمی طولانن شد و سنگیپن نگاهش رو روی خودم 

 کردم. حس می

جو بینمون طوری شده بود که حپ  از بالا آوردن چنگال 

هاش آغشته به ماکارونن هم تردید داشتم، چون دست

کامل تو دیدم بود که قاشق چنگال به دسته، اما هیچ 

 کنه. حرکپ  نمی

امی بود که بخوام نی یه جورانی انگار  نی 
وع به احی  تفاوت شر

 خوردن کنم! 
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 نداشت که حرکپ  کنه، یا حرفن بزنه! نه... انگار قصد 

های جدی هام تو چشمآروم شم رو بلند کردم. چشم

ه موند. شده  اش خی 

هاش آب دهنم رو قورت دادم و مشوش شده به کهربانی 

ه شدم.   خی 

 گمونم باز عصبیش کردم! 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۰۶#پارت

 

بزنم، صدای جدی ولی با  تا خواستم دهن باز کنم و حرفن 

 لحن آرومش سکوت بینمون رو شکست. 

، بدون ترس تو چشموقپ  یه حرفن رو می  - هام نگاه زنن

 !  کن و جوابت رو بگی 
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، محکم باشو حرفت رو با  خوب نیست انقدر ضعیفن

 ضاحت بگو! 

کردم که از حرفم ناراحت شده ولی ماتم برده بود، فکر می

 کاملا اشتباه کرده بودم! 

ه بودم که ادامه داد. ب  ا بهت بهش خی 

رفتم اومدم دم در اتاقت، غرق کارت شده داشتم می  -

خوندی، صدات بودی و زیر لب برای خودت شعر می

 زدم چند بار جواب ندادی. 

ن مهمی نبود، یکم خرت و پرت برای تو راهمون  خریدمم چی 

گرفتم، نیاز نبود که وسط کارات پاسیر باهام بیای فروشگاه، 

خواست حال خوبت رو بهم بریزم، الانم غذات مم نمیدل

 شه. رو بخور که دیرمون می

خجالت کشیدم، معلوم نیست چه مدت ایستاده و یواشکی 

 دیدم زده! 

این اخلاق دستوریش و رئیس بازیش رو دوست نداشتم، 

نه!  ن  انگار منم از کارمنداشم که همش دستوری حرف می 

 تو جوابش گفتم: 
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 نیاز نبود!   -

که خوب اسمی برات گذاشتم، همون گوریل انگوری   الحق

 خودمی! 

هام نشست، اما لبخندی از افکار ضد و نقیضم روی لب

ن خان نمی ن بود و شاهی   پایی 
ً
تونست لبخند کش شم کاملا

اومده روی لبم رو ببینه، وگرنه حتما پیش خودش فکر 

 کرد که عقلم رو از دست دادم! می

 وزه! عجب سفری بود این سفر چند ر 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۰۷#پارت

 

در عرض پنج روز، مسی  زندگیم به کل عوض شد. این چند 

 شب رو با یاد پرهام و نامردیش صبح کرده بودم. 
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خواست که بهش فکر کنم، ولی قلب و مغز دلم  نمی

 رفت. خیانت کارم سمت اون می

 بد دلم رو شکوند، خیلی بد! 

تا به حال به نفرین نچرخیده بود برای کسی، الان هم زبونم 

تونستم کسی رو که زمانن انتخابم بوده و دوستش نمی

داشتم رو نفرین کنم! البته دیگه برام ارزسیر نداشت، پرهام 

شد بخسیر از خاطراتم که باید تو همون گذشته بمونه و 

 بپوسه... 

اض ن که تأکید کرد غذام رو با صدای اعی  ن شاهی  بخورم،  آمی 

ون کردم.   افکارم رو پس زدم و پرهام رو از ذهنم بی 

آهی از عمق وجودم کشیدم و آروم مشغول خوردن غذام 

 شدم. 

ن ظرف های نهار بودم که یک دفعه مشغول شسی 

ن دورم حلقه دست  های شاهی 

 شد و من رو محکم به آغوش کشید . 
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هم از این که نی هوا از پشت شم بغلم کرده بود ترسیده 

بودم؛ و هم اینکه از این قدر نزدیک بودن بهش وحشت 

 داشتم. 

هنوز کار دیشبش رو یادم نرفته بود، حپ  تا صبح کابوس 

 دیدم و نتونسته بودم خوب بخوابم. می

ن شده بود، اما مینفس ترسیدم از اینکه حرکپ  هام سنگی 

اض باز کنم.   کنم یا لب به اعی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استنمکابوسمرد #این

 

 ۳۰۸#پارت

 

 

ن بار بود که این روی آرومش رو می    دیدم. برای اولی 
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 بود. 
ی

ن اخموی همیشکی مهربون نشده بود، همون شاهی 

 تنها تفاوتش با قبل، آرامشش بود. 

بوسی روی گردنم زد و زیر گوشم با صدای بمی نجوا گونه 

 گفت: 

-  .  خانوم فسقلی، ممنون که چمدونم رو بسپ 

ون فرستادم. آب دهنم رو قورت دادم و نفسم رو آروم بی  

ی نگفتم.  ن  تو همون حالت شم رو براش تکون دادم ولی چی 

ون رفت. مسی   خونه بی  ن بعد از چند ثانیه رهام کرد و از آشیی

ها رو برداشت و به رفتنش رو دنبال کردم که دیدم چمدون

 سمت ورودی رفت. 

آب رو بستم و به سینک ظرفشونی تکیه دادم. ساعد 

های ریز عرف  که از تم رو به پیشونیم کشیدم و  دونهدس

س روی پیشونیم نشسته بود رو پاک کردم.   اسی 

ون فرستادم.   نفسم رو عمیق و محکم بی 

 خودم کردم که لعنت بر خودم باد! 

 نیم ساعپ  بود که راه افتاده بودیم و آهنگ 
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ن درحال پخش بود و  فرانسوی از انریکو از ضبط ماشی 

 مناظر زیبای شمال بود. نگاهم به 

نتم رو  با یاد آوردن نهال، گوشیم رو از کیفم درآوردم و اینی 

 روشن کردم. رفتم نی وی نهال و براش یه سلام تایپ کردم. 

پاسخم رو شی    ع داد و تو کشی از ثانیه مشغول چت 

شدیم و از اطرافم غافل شده بودم. به کل یادم رفته بود که 

ن هستم، براش   پیام صون  فرستادم و گفتم: کنار شاهی 

گردیم، نتم هی قطع و نهال جون داریم از شمال برمی  -

 وصل میشه

 برام شکلک قلب فرستاد و گفت: 

 به سلامپ  عزیزم، مواظب خودت باش  -

ن  خواستم جوابش رو تایپ کنم که صدای عصپی شاهی 

 بلند شد. 

؟ این کیه باهاش چت می  -  کپن

ان هاش رو خوندم. خیلی است، چند تا از رم نویسنده  -

 دخی  خوبیه! 
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تونم حرف بزنم، پیام از نهال خداحافطین کردم و گفتم نمی

ن ادامه داد.   رو ارسال کردم که شاهی 

 تو از کجا فهمیدی انقدر خوبه؟   -

خوشم نمیاد باز دوباره تو فضای مجازی بچرخن و با 

ی!   هرکس و ناکسی گرم بگی 

ش سالشه و ازدواج بخدا خیلی دخی  خوبیه، بیست و ش  -

 کرده، دو تا هم بچه داره

این همه اطلاعات رو تو این مدت کم ازش به دست   -

دونن داره راست میگه؟ اصلا از کجا آوردی؟ از کجا می

 معلوم دخی  باشه؟ هان؟! 

 خب... چرا باید دروغ بگه؟  -

 اش گفت: نگاه تندی بهم انداخت و با لحن تند شده

ن کار رو   - ف هم همی  از اون جانی که اون پش بیشر

 باهات کرد! 

با میون اومدن پرهام وسط حرفش، صورتش به شخن زد و 

 های صورت و گردنش به وضوح نمایان شد. رگ
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اش ترسیدم و سکوت کردم. بغض  بیخ از این حالت چهره 

 گلوم نشست. تمام تنهاییم با نهال پر شده بود. 

ن بود و از همون راه دور و از طریق دوستش داشتم، مهربو 

 کرد . پیام هم کلی آرومم می

 ، ن از کوبیده شدن پتک حقیقت به شم از طرف شاهی 

 قطره اشکی ازچشمم روان شد. 

 از واقعیت پرهام...  

از اینکه اگه نهال هم یه دروغگو باشه و بازهم سادگیم 

 بازیچه افراد مجازی شده باشه! 

 شد. حالم بد شد و نفسم تنگ  

ن تکیه دادم و به اشک هام اجازه شم رو به شیشه ماشی 

ن  ه. صدای شاهی  دادم ببارن تا درون پر تلاطمم آروم بگی 

 تر به گوشم خورد. این بار ملایم

ن که ی آدمخوام بدونن همهفقط می  - ها اونن نیسی 

، دلم نمیخودشون رو بهت معرفن می ن خواد از این کین

به  بخوری!  آدمای مجازی دوباره ضن

ه بودم، تو افکارم غرق شدم.  ون خی   همون طور که به بی 
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ن شم رو از شیشه پنجره برداشتم و سمتش  با سوال شاهی 

 چرخیدم. 

 برای کنکورت چه فکری داری؟  -

کت کنم، علاقهمن نمی  - ای به درس خوندن خوام شر

 ش رو هم ندارم! ندارم، حوصله

؟ پس می  -  خوای چیکار کپن

دونم که دونم تصمیم نگرفتم،  ولی اینو مینمیفعلا   -

 دوست ندارم به دانشگاه برم! 

 ای بعد گفت: شی به معنای تفهیم تکون داد و لحظه

 این موسیف  رو تا حالا شنیده بودی؟ -

 بله -

 خونه؟دونن خی میمی -

 نه... فقط... گوش دادم، توجهی به معنیش نکردم تاحالا -

ه - ارا   در مورد يه ماهيگی  ن نه و  كنار ساحل سولین ن كه گيتار می 

 خونه. برای عشقش می

ن کردم که ادامه داد:   شم رو به نشونه فهمیدن بالا و پایی 
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 این قسمت آهنگ رو گوش کن -

سکوت کرد و قسمت پایانن آهنگ که تموم شد صدای 

 ضبط روکم کرد و گفت: 

 شنوموقپ  این ملودی رو می -

 همون که به من نشاط زیادی داد

  دونم که اون شب، عشق ما جون گرفتمی

ارا...  ن  در قلب سولین

هاش، سوالی نگاهش کردم حالم به کل متغی  شد با حرف

اش زینت بخشید و با صدانی که لبخندی کمرنگ به چهره

 آروم و اغواگرانه گفت: 

من شاید ماهیگی  نباشم اما صید خونی کردم، تو قلب  -

ارا هم نه، یه شب کنار ساحل دری ن  ای رامش! سولین

اش به اون بوسه زورکیش آخر شب تو ساحل یعپن اشاره

 بود؟ که من رو هم حسانی وحشت زده کرده بود! 

ن ابراز عشف  کاملا منحصر  ابروهام رو بالا انداختم. شاهی 

 به فرد داشت، که البته برای من قابل قبول نبود! 
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۰۹#پارت

 

 

 

 گذشت. هفته از شمال برگشتنمون می یک

ن فرار می  کردم. تو این مدت از شاهی 

 از تنها شدن باهاش وحشت داشتم. 

 خودم رو تو اتاقم ها زود میشب
ً
ا خوابیدم و روزها هم اکیی

 کردم. حبس می
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بودن طونی برام دلگرمی بود و جای خالی مامان رو برام پر  

 کرده بود. 

چرخیدم که یه بین تبلیغ میطبق معمول بازم تو تلگرام 

 رادیونی توجهم رو جلب کرد. 

 ...  مجری گری، دوبلوری، نمایش رادیونی

 که صدای خونی دارم و همیشه دلم همه بهم  می
ن گفی 

خواست پا به این عرصه بذارم اما برام  آرزوی دست می

 ای بود. نیافتپن 

و حالا دیدن این تبلیغ و شماره تماسی که زیر توضیحاتش 

 ام رو برانگیخته بود. شده بود، آرزوی دیرینه درج

ن در میون بذارم  اما از اینکه بخوام این موضوع رو با شاهی 

 ترسیدم. مردد بودم و از واکنشش می

با اینکه هفت، هشت روزی از محرمیتمون گذشته بود، 

ن بود برام!  ن همون شاهی   ولی هنوز شاهی 

لبش  تو این مدت فقط تک و توک یه نیمچه لبخند رو 

 دیده بودم. 
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دارش  نه و منم فقط باید فرمانیی ن همچنان دستوری حرف می 

 باشم! 

 ی این رفتارهاش رو به نهال گفته بودم. همه

نهال تنها کسی بود که تونسته بودم بهش اعتماد کنم و 

اک بذارم، یادمه وقپ  حس های درونیم رو باهاش به اشی 

 ت: که بهش ماجرای عقد اجباریم رو گفتم، بهم گف

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 اسمنکابوسمرد #این

 ۳۱۰#پارت

 

 

 دلارام واقعا این یه مورد برام گنگه!   -

شه زوری کسی رو تو این زمونه عقد کرد؟ تو اگه مگه می

تونسپ  مقاومت کپن و مخالفتت رو خواسپ  مینمی
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، نمی فهمم که چرا انقدر زود کوتاه اومدی و نشسپ  برسونن

 پای سفره عقد؟! 

دونه من اول از دستش دلگی  شدم، ولی خب اون که نمی

ایطی دارم!   چه شر

ن رو از نزدیک ببینه، حرفش رو پس  مطمئنم اگه شاهی 

ه! می  گی 

 اما تو جوابش گفتم: 

ن در حد مرگ می  - ترسم، جرأت هیچ من از شاهی 

 مخالفپ  باهاش رو ندارم! 

هیچ اون... اون به عنوان تنها شپرست قانونیم بود و من 

 ای نداشتم! حامی

ن بایستم  هیچ کسی نبود که بهش تکیه کنم و تو روی شاهی 

 خوام باهات ازدواج کنم! و بگم نه، بگم که من نمی

 خودم بودم و خدای خودم، من مجبور بودم. 

ن هم روی حرفش نه نمیاره!   نمی دونم، حپ  مامان شاهی 

مه یه ابهپ  داره که از اول تو فامیل حرفش حرف بود، ه

ام می ن و میفامیل بهش احی   ذارن! ذاشی 
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 شاید باورش عجیب باشه، ولی دروغ نیست! 

ن هم نداشتم، دلم نمی  خواست آواره جانی برای رفی 

 خیابونا بشم نهال! 

ام خونمون رو یه بار اون اوایل که پدرم فوت کرد و عمه

، همون  ن مصادره کرد، مجبور شدیم بیاییم خونه شاهی 

 دنبال روزای اول رفتم 

 جا بگردم ولی واقعا بدون پول جانی برام

 نبود نهال!  

ن گی  کجا می  تونستم برم؟! من با یه مادر زمی 

ن   همون شب گشت پلیس گرفتم، از ترس رفی 

ن رو دادم که بیاد   به بازداشتگاه، شماره شاهی 

 دنبالم! 

 
ی
 بعد از کاری که پرهام باهام کرد، از زندکی

 نبود.  بریدم. دیگه هیچی برام مهم 

 من به پرهام دلبسته بودم، اما اشتباه کرده 

 بودم. 
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 ی چشمم گوشه  نفس عمیف  کشیدم و اشک

 رو پاک کردم و نوشتم: 

ن و پرهام برام فرق نداشت!  -  دیگه شاهی 

سفم، نمی -
ٔ
 خواستم شماتت کنم. دلارام... متا

فقط برام عجیب بود، البته من هرگز تو موقعیت تو نبودم، 

 روزهای سخپ  رو پشت ش 
ً
 قطعا

 گذاشپ  و خوشحالم که فرار نکردی! 

به قول خودت، اگه از اونجا هم رفته بودی الان یا تو 

بودی یا اینکه معلوم نبود تو این شهر نی در و بازداشتگاه 

 اومد! پیکر چه بلاهانی شت می

 

 

 

 آور ناملوفر #نی

 استمنکابوسمرد #این
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 ۳۱۱#پارت

 

 

تنها بودن هم این بدیا رو داره که یهو به خودت میای و 

ه می بیپن که چند ساعت یک جا نشسپ  و به یه نقطه خی 

 .  شدی و تو فکر فرو رفپ 

ن بذر شک تو دلم کاشت نسبت به نهال،  از روزی که شاهی 

 حساس شده بودم. 

ن خاطر ازش خ واسته بودم که قرار بذاریم و به همی 

 همدیگه رو ملاقات کنیم. 

 براش پیام صون  فرستادم که در جا جوابم رو فرستاد. 

؟ نگفپ  بالاخره میای یا نه؟  -  سلام نهال جونم خونی

سلام عزیز دلم، معلومه که میام خودم هم خیلی دوست   -

ترسیدم دونن راستش یکم میدارم که از نزدیک ببینمت،  می

ه به همشم بگم و بخواد مخالفت کنه، اما وقپ  گفتم ک

 مخالفپ  نداشت. 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 وای جدا؟ چقدر خوب، حالا کی ببینیم همو؟  -

 من میگم چهارشنبه عصر، چطوره؟  -

ه، مکان هم مشخص کن خیی بده  -  عصر نه، صبح بهی 

ا؟  -  باشه، خب چه خیی

 تبلیغ رادیونی تو یکی از    -
های کانالهیچ، راستش یه بین

 خواد برم تست بدم. تلگرام دیدم، خیلی دلم می

-   ! ی؟ صدات عالیه دخی   چه خوب، خب چرا نمی 

 راستش از...   -

با شنیدن صدای در ورودی حرفم رو نیمه رها کردم و ویس 

ن  رو حذف کردم، به جاش براش تایپ کردم که از شاهی 

 ترسم. می

ن که صدام می نهال زد، از با شنیدن صدای شاهی 

ن رفتم.   خداحافطین کردم و  پیش شاهی 

 آروم سلام دادم که جوابم رو داد. 

کمون شده  به سمت اتاق سابق خودش که حالا اتاق مشی 

 بود، رفت. 
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 های اول کنارم خوابید و با اجبار شب

ن رو می ن رفتارش باعث اون هم مراعات همه چی  کرد و همی 

دن هراس کم از کنارش خوابیجلب اعتمادم بهش شد و کم

 تونستم کامل کنار خودم بپذیرمش. نداشتم، اما هنوز نمی

خونه رفتم و براش بشقاب میوه ن ای که آماده کرده به آشیی

ون آوردم.   بودم رو از یخچال بی 

درسته  از ازدواج باهاش به هیچ وجه راضن نبودم، اما 

گفت، چه مرد چه زن در قبال همش و مامانم همیشه می

یک زندگیش مسؤ  امش حفظ بشه و شر لیت داره و باید احی 

 هاش برآورده! خواسته

کردم، های مامان این کارها رو میمنم فقط به خاطر حرف

هام دونم مپن که دروغهنوز هم خودم رو مقصر مرگش می

 به خاطر پرهام عوضن مادرم رو به آغوش مرگ کشوند. 

ن هم از اتاق ون اومدم، هم زمان شاهی  خونه که بی  ن  از آشیی

 خارج شد. 
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ت جذب سفید تنش بود با شلوار اسلش مشکی، این  تیشر

شینه که پوشه انقدر قشنگ تو تنش میبشر هرخی  می

 کنه. نگاهم رو به سمت خودش معطوف می

؟!   و انقدر خوش تیپی
ی

 آخه لباس خونکی

 های وسط سالن رفت و منم به دنبالش. به سمت  راحپ    

فاصله زیاد ازش رو راحپ  سه نفره نشست، من هم با 

 همون جا نشستم. 

بشقاب رو به سمتش گرفتم، با دیدن بشقاب پر  از 

هاش درخشید. با یه حرکت های خرد شده، انگار چشممیوه

 من رو سمت خودش کشوند و دستش رو دورم حصار کرد. 

ن بازو و سینه عضلانیش گم شدم.  ن یه جوجه کوچولو بی   عی 

و جلوی دهنم  ای از کیوی حلقه شده رو برداشتتکه

اش رو گذاشت گرفت. گاز ریزی به حلقه کیوی زدم که بقیه

اومد و هاش خوشم میتو دهن خودش، از این رفتار 

ن واقعیه که دهنیم احساس می کردم که از ش دوست داشی 

 خوره! رو می
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خوردیم که با لحن آرومی ها رو باهم میهمونطوری میوه

 گفت: 

نم بریم برای تس - ن  ت، آماده باش. فردا زنگ می 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۱۲#پارت

 

 

 خوردم به گلوم پرید و به شفه افتادم. سیپی که می

 از کجا فهمیده بود؟!  

کنم هرکاری که ترسیدم. حس مییه جورانی از این کاراش می

 بینه! شنوه و میگم میکنم و هرخی رو که میمی

 تر نگاهش کردم! متعجبش، با صدای خنده
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ن و خنده  ی بلند؟ خدای من شاهی 

 چه بهش هم میاد! 

، یه لقمه چپت می  -  کنما! نکن اون جور چشماتو دخی 

 با همون بهت و تعجبم مثل منگا گفتم: 

 ها؟!   -

د و گفت:   دوباره خندید و من رو به خودش فشر

خنگ خودمی دیگه به مغزت فشار نیار، اومدم خونه   -

! ه نهال خی میشنیدم داشپ  ب  گفپ 

 آب دهنم رو قورت دادم و این بار با ترس نگاهش کردم. 

 خدا یعپن من آسایش ندارم؟ 

 دوست نداشتم حرفام رو با نهال گوش بده .  

بردم که تست بدم اما خوشحالی برای این که گفت می

اونقدر زیاد بود که فعلا همه فکر و ذهنم پیش فردا بود و 

 گرفته بود. هیجان تمام وجودم رو  

شه و چطور حسانی غرق خیالبافن بودم؛ که فردا چطور می

ن برم برای تست؟شه، اصلا قبول مینمی  کین
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 رفت . هزار جور فکر تو شم رژه می 

ن نگاه با احساس تر شدن گونه ی به شاهی 
ام، با ترس بیشی 

 ام برداشت و شش رو عقب کشید. کردم، لبش رو از گونه

بخندش محو شد و با قیافه جدی نگاهم ام لبا دیدن چهره 

ای از موهام رو به بازی گرفت و همون کرد. دستش حلقه

هام زل زد و های همیشه وحشیش تو چشمطور با چشم

 گفت: 

 این رفتارات قرار تا کی ادامه داشته باشه؟  -

؟ تا کی می   خوای از من فرار کپن

 کنم، فقط... فقط... من... من... فرار نمی  -

 حرفم پرید. وسط 

ی نمی   - ن  خوام بشنوم، فقط ساکت باش! کافیه، چی 

با حرص از جاش بلند شد و رفت به اتاقش و در اتاق رو 

 بهم کوبید . 

 ترسم؟آخه مگه دست خودمه که  می

 بغضم گرفته بود، یعپن نشد یه بار گند نزنه به خوشحالیم. 
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 یعپن الان مثلا باهام قهر کرد؟ 

 فردا خی پس؟ تست دادنم؟ 

 بغضم بیشی  شد . 

ن بود که باید برای خواسته  اجباری من همی 
ی
های زندکی

ن رو بکنم .   کوچیکم هم التماس شاهی 

آخه انصافه که هر کاری خواست بکنه و منم نه    

اض کنم! عکس  العمل نشون بدم و نه اعی 

 آخه مگه شدنیه؟ 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۱۳#پارت

 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 

 روی مبل تو خودم جمع شدم. همون جا 

ه شدم و اشک هام به پیش دسپ  خالی شده از میوه خی 

وع به باریدن کردن . قطره قطره از چشم  هام شر

ه و کلا بیخیال  از فکر اینکه دیگه فردا برای تستم تماس نگی 

ل ام شدت گرفت. نتونستم صدای گریهبشه گریه ام رو کنی 

 هم شکست.  کنم و سکوت حاکم بر فضای اتاق در 

در اتاقش با شدت باز شد و در عرض چند ثانیه اومد 

مقابلم، با اخم غلیطین که به چهره داشت با لحن نگرانن 

 پرسید: 

 کنه؟خی شده؟  جاییت درد می  -

لبم رو به داخل دهنم فرو بردم و سعی کردم که صدای 

ام رو خفه کنم، شم رو به معپن نه به چپ و راست گریه

 تکون دادم. 

  شد و با لحن تندی گفت: عصپی 

بهت میگم چت شده؟ برای من کله تکون نده! مگه   -

 زبون نداری؟! 
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 آب دهنم رو به زحمت قورت دادم و با صدانی گرفته گفتم: 

 زنن برای تستم؟ فردا... فردا دیگه زنگ نمی  -

 یک مرتبه با صدای بلندی خندید. 

 ش ترسیده و متعجب نگاهش کردم. از صدای خنده

انداخت زیر پام و تو یه حرکت به آغوشم کشید و دست 

 خودش روی مبل نشست . 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۱۴#پارت

 

د و این بار با لحن مهربونن  من رو محکم تو آغوشش فشر

 گفت: 

ا با آیندت بازی کنم   - ن مگه من بچم که به خاطر این چی 

 فسقلی؟ اون بحثش جداست، اینم جدا! 
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نن فردا؟!   - ن  یعپن زنگ می 

 معلومه!   -

آغوشش بهم احساس امنیت داد، خصوصا وقپ  از جلد 

شد، هر اومد و این طور مهربون میسنگ و سختش در می

ن هم خیلی بود.   چند به ندرت بود ولی برای من، همی 

دم که چند لحظه ای مکث خودم رو بیشی  به آغوشش فشر

و به دورم  های عضلانیش ر کرد و بعد حصار دست

 ای روی موهام نشوند . تر کرد و بوسهمحکم

هام رو بستم و عطر تلخ دوست داشتنیش رو به چشم

 ام کشیدم و غرق در آرامش وجودش شدم. ریه

 

 

ن با اون آموزشگاه گوش  از پشت در اتاقم به مکالمه شاهی 

س داشتم و پوست لبم رو  میمی جویدم که با دادم. اسی 

هنم فوری دستمال کاغذی از  جیبم حس مزه خون تو د

 درآوردم و خون لبم رو پاک کردم. 
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در حال پاک کردن لبم بودم که در اتاقم یه مرتبه باز شد و 

ن وارد اتاق شد.   شاهی 

 اومد و روی تخت نشست .  

هاش نگاهش به دستمال خونن تو دستم که افتاد،    اخم  

 رو تو هم کشید و گفت: 

 کجات خون اومده؟    -

 لبم  -

نگاه دقیف  به لب پوست پوست شدم انداخت و با تندی 

 گفت: 

 بار آخرت باشه پوست لبت و کندی! تکرار نشه!   -

ه شدم  شی به نشونه باشه تکون دادم و مشتاق بهش خی 

 هاش چیشد. تا ببینم نتیجه حرف

نگاه مشتاقم رو که دید، لبخند محوی روی لبش نشست، 

 با چشم به زانوش اشاره کرد. 

آروم نزدیکش رفتم و به محض رسیدن بهش، روی پاش 

 نشوندم. 
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ه شده بود، انگاری قصد اذیت کردن  با سکوت بهم خی 

 داشت که نمی گفت! 

م تموم شد و پرسیدم:   بالاخره صیی

 چیشد؟   -

؟   -  خی

 همون تلفن دیگه، راجع به تست دادنم!   -

 آها، اون! خب... گفتنش خرج داره!   -

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۱۵#پارت

 

 با گیچی نگاهش کردم و وا رفته گفتم:  

؟   -  چه خرخی
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 لبخندش کش اومد و گفت: 

؟   -  گرون نیست! اهل معامله هسپ 

 شی تکون دادم و گفتم: 

 باشه، فقط توروخدا بگو چیشد!   -

 اول خرجشو بده!   -

 خب، چقدر باید بدم؟ وایسا کیفمو بیارم .   -

از روی پاش که کیف پولم رو بیارم که بلندتر  بلند شدم

 خندید و گفت: 

 کجا؟!    -

دستم رو کشید و دوباره نشوندم روی پاش و به صورتم 

ه شد. با ته خنده تو صداش گفت:   خی 

، ولی دوستت دارم!   -
ی

 خنکی

کردم که لبش داشتم حرفش رو تو ذهنم تجزیه و تحلیل می

 روی لبم نشست و بوس کوتاهی زد . 

 زاریم افتاد که منظورش خی بوده! تازه دو 
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ن انداختم که با دستش چونه ام رو با خجالت شم رو پایی 

 گرفت و شم رو بالا آورد و گفت: 

ن که یک  شنبه بری برای تست،  تا اون روز هم    - گفی 

کنم که من راجع به آموزشگاهشون تحقیق می

 موسسشون معتیی باشه . 

جیغ خفیفن کشیدم از خوشحالی به کل خجالتم یادم رفت، 

 اش رو بوسیدم که گفت: و گونه

خب این بیشی  قبول بود، چون با رضایت کامل   -

 خودت بوسم کردی بیشی  بهم چسبید! 

ام حرارت گرفت و با خجالت لبم رو گزیدم که با بازهم گونه

انگشت شستش لبم رو از حصار دندونم آزاد کرد و بوسه 

 کوتاهی زد و گفت: 

-   !  فسقلی خجالپ 

 

س روز یکشنبه فرا رسید . ب  الاخره بعد از چند روز پر اسی 

رو به روی کمدم ایستاده بودم و مستأصل مانتوهام رو یک 

 کردم. به یک نگاه  می
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تونستم انتخاب کنم که با صدای بلند گیج شده بودم و نمی

ن که می ن شاهی  گفت کجا موندی، بالاخره یه مانتو سیی

 مشکیم پوشیدم.  انتخاب کردم و با شال و شلوار 

 کیفم رو روی دوشم انداختم و شی    ع از اتاق خارج شدم.   

ن دم در ورودی ایستاده بود، وقپ  بهش رسیدم نی   شاهی 

ون رفت و منم به دنبالش، در خونه رو قفل کرد  معطلی بی 

ن رفت .   و به سمت ماشی 

تو راه سکوت بینمون رو صدای آهنگ در حال پخش از 

 ضبط شکسته بود . 

 
ً
س داشتم و مدام با ناخونشدیدا  کردم. هام بازی می اسی 

حدود چهل دقیقه بعد رسیدیم به آموزشگاه، یه لحظه یاد 

 یه خاطره نه چندان دور افتادم. 

 خاطره خونی که تبدیل به بدترین خاطراتم شده بود! 

اینجا درست شبیه همون مکانن بود که اون روز با پرهام 

 رد! اومده بودم و مثلا سورپرایزم ک
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۱۶#پارت

 

 

ن افکار مزخرفم رو پس زدم. هرخی سعی در  با صدای شاهی 

ی پیش می ن اومد و من رو یاد فراموشیش داشتم بازهم یه چی 

 انداخت! اون نامرد خیانتکار می

 پیاده شو   -

 زیر لب بسم اللهی گفتم و پیاده شدم . 

ن   سم گام بر میهم شونه با شاهی  داشتم و با هر قدم اسی 

 شد. تشدید می

هیجان زیادی داشتم با شوق و هیجان به محیط اداری 

 کردم . ساختمون نگاه می
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وارد ساختمون که شدیم با دیدن جمعیت مقابلم ناامید 

ن این پنجاه،  شصت نفر من  شدم، امکان نداشت از بی 

 قبول بشم! 

یک ساعت با صدای تو یه صف ایستاده بودیم، بعد از 

ن گفتم: خسته شده  ام به شاهی 

گم برگردیم ، من که امکان قبول شدنم هم پایینه، می  -

 برای خی الگ اینجا وقت تلف کنیم! 

نگاهش رو از جمعیت گرفت و با اخم و چهره جدی 

هام و با تن صدای آروم ولی پر اش زل زد تو چشمشده

 تحکم گفت: 

! تست میدی و قبول هم می  -  سیر

 !  حواست رو جمع کن که حتما قبول سیر

با ش حرفش رو تأیید کردم، البته به جز تأیید کردن 

 تونستم بکنم . ای هم نمیهاش کار دیگهحرف

 خسته شده 
ً
حدود بیست دقیقه دیگه هم گذشت. واقعا

بودم از انتظار، نگاهی به  سالن که دور تا دورش صندلی 

 چیده شده بود انداختم. 
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گذروندم که ببینم های دیگران رو از نظر میداشتم چهره 

س دارم. اون س دارن یا فقط من انقدر اسی   ها هم اسی 

، یا حداقل من اینجور تصور  ن س داشی  انگاری همه اسی 

 کردم! می

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۱۷#پارت

 

 دیگه کم مونده بود تا نوبتم برسه. 

آقانی اومد و  به ده نفر بعدی نفری یک برگه داد. نگاهی به  

های ها و  کلمهای که بهم داده بود انداختم. جملهبرگه

ای که حپ  تلفظشون رو هم بلد سخت و قلمبه سلمبه

 نبودم! 
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ای که تو ها خوندم ولی هم همهدو دور از روی  نوشته

 سالن بود تمرکزم رو گرفته بود. 

ن مواجه انگاه کلافه ه شاهی  م رو بالا آوردم که با نگاه خی 

 شدم. 

 یک مرتبه دستم رو گرفت و از جا بلندم کرد.  

ن نشسته بود رفتیم و رو به  به سمت خانمی که پشت می 

 اون خانم گفت: 

گردیم ریم و حدود یه رب  ع، بیست دقیقه دیگه  برمیما می  -

 که نوبتمون هم شده باشه. 

 . بفرمایید، مشکلی نیست  -

با هم از سالن خارج شدیم، از در ورودی ساختمون هم 

ن رفتیم.   خارج شدیم و به سمت پورشه شاهی 

ن افتاد. چهره ن که نشستیم نگاهم به شاهی  اش توی ماشی 

 رسید. تر از همیشه به نظر میجدی

ن این معلم های جدی و  سختگی  بالاشم بود. با عی 

 : هاش به برگه اشاره کرد و با تحکم گفتچشم
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 بخون!   -

 نگاهم رو ازش گرفتم و به برگه تو دستم دوختم . 

وع کردم.   آب دهنم رو قورت دادم و شر

ن دوری بود که برگه رو  می  خوندم. بیستمی 

ی می  زدم. خوندم و توپوق نمیبا تسلط  بیشی 

ن نگاه کردم و گفتم:   به شاهی 
 با نگرانن

؟ از اون همه جمعیت فکر می  - گم... اگه قبول نشم خی

 کنم شانسی داشته باشم! ن

اش رو به چشم هام دوخت، یه دستش رو روی نگاه گی 

ن گذاشت و شمرده شمرده و تهدیدوار گفت:   فرمون ماشی 

، وگرنه به کل نمی  - ه که قبول بسیر ذارم پات رو از بهی 

ون!   خونه بذاری بی 

 ! ه که شانس داشته باسیر و قبول بسیر  پس بهی 

 حالا نمایشت رو اجرا کن! 
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۱۸#پارت

 

ه، نمی  - ن شه که فقط همون دوبلوری رو میگم، چی 

 تست... 

چنان نگاه وحشتناکی بهم انداخت که حرف تو دهنم 

 ماسید! 

بزاق جمع شده تو دهنم رو به زحمت قورت دادم. نگاهی 

های مربوط به نمایشم بود به پشت برگه که دیالوگ

 انداختم. 

ن و مقابل  بعد از سه مرتبه اجرای نمایشم داخل ماشی 

، بالاخره رضایت داد که بریم.  ن  چهره جدی و اخمو شاهی 

وارد سالن که شدیم سه، چهار نفری مونده بود که نوبت 

 من بشه. 
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ن منسیر و با همون جدیت تو صداش  ن رفت مقابل می  شاهی 

 گفت: 

 ما بریم برای تست؟  -

ی بگه که نگاهش ن به قد و قامت و چهره  خانم خواست چی 

ن افتاد، کمی مکث کرد و بعد در حالی که نگاهش رو  شاهی 

 به من داده بود، گفت: 

ون نوبت شماست.   -  بله، اون آقا که اومدن بی 

چند دقیقه بعد نفر قبلی خارج شد و در رو پشت شش 

 بست. 

ن در اتاق رو باز کرد، اول من وارد شدم وبعد خودش   شاهی 

خورد پشت شم اومد داخل، اتاقک کوچیکی بود که پله می

ن مانند بود.  ، یه جورانی زیر زمی 
ن  به سمت پایی 

 بود که 
ی
ن رفتیم. اتاق نسبتا بزرکی پله ها رو باهم دیگه پایی 

یه قسمتش رو با شیشه جدا کرده بودن و شده بود یه 

 ای! ک شیشهاتاق

ن زیر  خانمی داخل اتاقک در حال تست دادن بود، شاهی 

 گوشم نجوا گونه گفت: 
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-   !  خوب نگاهشون کن، باید از همه اینا بهی  اجرا کپن

نوبت به من که رسید، یکی از اون دو آقانی که اونجا مسئول 

 ای هدایت کرد. بودن من رو به سمت اتاقک شیشه

دار گذاشته بودن و یه های میکروفون پایداخل اتاق شیشه

ن توری گرد به اندازه کف دست که اون هم پایه داشت ، چی 

 جلوی میکروفون بود. 

هانی که داخل اتاق بود رو اسم هیچ کدوم از وسایل

 دونستم. نمی

با اشاره دست آقانی که اون سمت شیشه نشسته بود، 

وع کردم.   شر

وع کردم. بعد  از این  اول از متپن که برای دوبلوری بود شر

ن دوبله رو با تسلط خوندم، نوبت به اجرای نمایشم  که می 

 رسید . 

 کردم. باید نقش یه دخی  دزد رو بازی می

 انگشت اشارم رو آوردم بالا و با لحن لان  گفتم: 

 این مثلا چاقو هستش!   -
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 بلند خندید و گفت: 

 آفرین، حسانی رفپ  تو حس  -

 بله، پس خی   -

وع کن.   -  خیلی هم عالی، شر

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۱۹#پارت

 

 

وع کردم و سعی کردم نگاه هانی که روم بود رو نادیده شر

ن با اخم ن شاهی  م، مخصوصا نگاه تند و تی  های بگی 

 توهمش! 
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شد، شاگرداش تا ته سال نفری یه مطمئنم این اگه استاد می

 زدن! سکته رو از ترس می

داد ایستاده استادی که بهم نمره می دیدمش که بالای ش می

 بود. 

ای خارج شدم و سمت اجرام که تموم شد، از اتاقک شیشه

ن رفتم .   شاهی 

سم با ناخون های بلندم بازی کردم کنارش ایستادم و از اسی 

 . 

 شش رو سمتم خم کرد و با لحن آرومی در گوشم نجوا کرد. 

نمره بود، « نی » و « ای» من نمراتت رو دیدم، همه   -

 ! ن نداشپ   پایی 

 چشمکی بهم زد و ادامه داد: 

 یه جایزه پیش من داری!  -

کلی ذوق کردم و از هیجان زیادم دستام رو دورش حلقه 

ای کشیدم، ولی تا از کردم و محکم بغلش کردم و جیغ  خفه

سم کم نمیشد. زبون خود استادا نمی  شنیدم اسی 
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با یه لبخند  داد افتاد،یک آن نگاهم به استادی که نمره می

ه شده بود. تازه به خودم  ن خی   به من و شاهی 
مهربونن

ن رو محکم بغل کرده بودم.   اومدم که شاهی 

 ازش جدا شدم و کنارش ایستادم .  

استاد نزدیکمون شد و روبه روم ایستاد، نگاهی به برگه تو 

 دستش انداخت و گفت: 

س داری تو!   -  هنوز که اسی 

 گفتم: نگاهش کردم و با لحن مظلومی  

 آره!   -

سیر دیگه، کسی سیر یا نمیترس نداره که، یا قبول می  -

ندت که!  ن  نمی 

ن ترسم، میاز زدن که نمی  - ترسم که قبول نشم. من از باخی 

 بدم میاد. 

انی هسپ  که دوست دارن همه جا و   -
اوه، پس از این دخی 

 همیشه نفر اولی باشن! 
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انجام میدم  نفر اول نه، ولی دوست دارم کاری رو که  -

ون!   شبلند ازش بیام بی 

-   !  چه جمله زیبانی

آفرین از این حرفت خیلی خوشم اومد، همیشه یادم 

 مونه. می

ن دادم.   لبخندی به روش زدم و نگاهم رو به شاهی 

ن نگاهم می  راضن به نظر داشت با تحسی 
ً
کرد و کاملا

 رسید. می

ون رفتیم، از پله بالا رفتیم ها ازشون خداحافطین کردیم و بی 

 و وارد سالن انتظار شدیم. 

 نی 
ن های بلند به سمت در ورودی توجه به بقیه با گامشاهی 

ی به سن و  ن منسیر که حالا دخی  رفت، من رفتم نزدیک می 

سال خودم هم کنار اون خانم ایستاده بود و دستش یه 

 شی برگه بود . 

 تشکر و خداحافطین کردم که دخی  با ناز و عشوه گفت: 

. عز   - ن  یزم به برادرتون بگید بیان و این برگه رو امضا کین
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؟  - ن  باید برادرم امضا کین
ً
 حتما

 اخم ریزی کرد و گفت: 

 چطور؟!   -

ن که!   -  خب آخه ایشون برادرم نیسی 

 هاش باز شد و با صدای پاییپن گفت: اخم

 با دوستتون اومدین؟  -

 ام گرفته بود. از حرفش خنده

ن دوست بشم!    هیچکس هم نه من با شاهی 

ن آدمی دوست  مگه از جونم سی  شده باشم با یه همچی 

 کی میاد با این دوست بشه؟ البته به جز سامان 
ً
بشم، اصلا

ن خودش اخمو هستش!   که اونم عی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۳۲۰#پارت

 

 

 افکار مضحکم رو پس زدم. 

 خودم می گفتم؟خی داشتم پیش 

تره و من هم از جونم سی  الان از یه دوست بهم نزدیک

 نشده بودم، ولی بله رو ش سفره عقد داده بودم. 

 زدم و گفتم: 
ی

 لبخند کمرنکی

ن   -  نه، ایشون همشم هسی 

ن نگاه کرد  نگاه دخی  رنگ تعجب گرفت و با بهت به شاهی 

 و دوباره به من نگاه کرد . 

ر عجیب بود که انقدر رفت تو دونم چیش انقدواقعا نمی

 بهت! 

ن رو پیش خودش بزنه. البته فکر کنم می  خواسته مخه شاهی 

ن خان، کوه غرور و خشن ترین پشی که اونم کی؟!  شاهی 

 به عمرم دیدم! 
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 هاش هم با زور و جیی هست! حپ  محبت

ن که منتظرم کنار در ایستاده بود، بهش  رفتم پیش شاهی 

 گفتم: 

 رو امضا کپن . ای باید یه برگه  -

ن و با همون حالت جدی  نی  حرف رفت روبه روی می 

 همیشگیش گفت: 

 کجا رو باید امضا کنم؟   -

نگاهم ناخود آگاه رو صورت دخی  نشست، که ترس خفیفن 

 اش خوند. رو میشد از چهره

ن هم  با صدای آرومی بهش گفت کجا رو امضا بزنه. شاهی 

اهم از اون جا بلافاصله امضاهای مربوطه رو زد و همگام ب

 خارج شدیم. 

ن شدیم و خواستم کمر بندم رو ببندم که نگاهم  سوار ماشی 

ن رو به رو موند.  ه به ماشی   خی 

بان قلبم بالا رفت و نفسم تنگ شد.   ضن

ن پرهامه؟   یعپن ماشی 
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ار بودم!   ن  از دیدن دوباره این آدم وحشت داشتم و بی 

ن رو به حرکت درآورد، نزدیک اون دویست ن ماشی  و  شاهی 

شش مشکی رنگ که رسیدیم، شم چرخید و نگاهم روی 

ه موند . راننده  اش خی 

 همش توهمات ذهنم بود. 

 بود که باعث شده بود فکر کنم 
ی

یه آقای بور و چشم رنکی

 پرهامه! 

ه  ون خی  ون فرستادم و از پنجره به بی  نفسم رو آسوده بی 

 شدم . 

 عاشق دوبلوری و مجری گری بودم. این  
ی

که من از بچکی

پرهام هم بازیگر بود و شده بود بختک زندگیم، دلیلی 

نداشت که به خاطر اون، از آرزوی چندین سالم دست 

 بکشم و شانسم رو تو این حرفه امتحان نکنم! 

ن انداخت تو  ن طنی  صدای گرم و مهربون شده شاهی 

ون کشید.  ن و من رو از افکارم  بی   سکوت ماشی 

ن جور باش! از اون حرفت خوشم اومد، همیشه هم  -  ی 
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، وقپ  یه کاری رو  دوست ندارم  ضعیف و شکننده باسیر

وع می  کپن محکم باش و تا تهش رو برو! شر

 ولی من ضعیف نیستم!   -

 خیلی بلاها رو شم آورده، اگه ضعیف بودم الان این 
ی
زندکی

 جا نبودم! 

خواسپ  برگردی و زدی، همش میتو داشپ  جا می  -

 انصراف بدی! 

ن ضعف و بز   دل بودنه!  این عی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۲۱#پارت

 

ون دادم، اون  ی نگفتم و باز نگاهم رو به بی  ن تو جوابش چی 

 هم سکوت کرد . 
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 یهو چقدر دلم هوای مامان و بابام رو کرد. 

با اینکه امروز کلی معطل تست دادنم شده بودیم و خسته 

تردید و لحن خیلی آروم بودیم، ولی دلم رو به دریا زدم و با 

 گفتم: 

 میشه بربم ش خاک مامان و بابام؟  -

نگاهی زیر چشمی بهم انداخت و جوابم رو نداد. نگاهم 

ه به نیمرخ نی   تفاوتش بود. همچنان خی 

العملی که ازش ندیدم، نفس عمیف  کشیدم و شم رو عکس

ن تکیه دادم.   به پنجره ماشی 

 بیخ گلوم نشست! نمی 
ی
 دونم چرا یک مرتبه بغض بزرکی

ای بود که تو راه بودیم و متوجه شدم که بیست دقیقه

ه.   مسی  خونه رو نمی 

 بردم پیش مامان و بابام! پس داشت می

 

شیشه گلاب رو خالی کردم روی سنگ مزار بابا و با دستم 

ن کردم .   گرد و غبار روش رو تمی 
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ن هم دست به سینه  شم ایستاده بود و با اخم بالایشاهی 

ه. مونده بود.   به من خی 

وع به درد و  ن رو نادیده گرفتم و نجواگونه شر حضور شاهی 

 دل با پدرم کردم. 

 چقدر بده که دیگه نیسپ  بابا! » 

 گاه و حامی ندارم. چقدر بد که دیگه تکیه

ت تو این  رفپ  مامان رو هم با خودت بردی نگفپ  دخی 

 مونه؟ ها و نی کس میدنیای نامرد تن

خواد یکه و تنها روی پای خودش نگفپ  چجور می

 «وایسه؟! 

ش و گریه ش دادم. همون جور که  شم رو گذاشتم روی قیی

پیشونیم روی عکس حکاکی شده روی سنگ مزارش بود، 

ازش خواستم برام دعا کنه، تا از این برزخن که توش هستم 

 نجات پیدا  کنم. 

که کنار قیی مامان و بابا نشسته بودم. ای بود  بیست دقیقه

هاشون یک ردیف بود. حسانی گریه و درد و دل  فاصله قیی

کرده بودم، با اینکه امروز برام روز خونی بود، ولی بازهم به 
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شد گفت بعد از کرد و میشدت نبودن مامان و بابا اذیتم می

ی نمیاون ن تونست دیگه خوشحالم کنه و حپ  تو ها چی 

 همراهم بود. لحظهشادترین 
ً
 ها غم عمیقا

 بسه دیگه پاشو بریم   -

ن چشم های خیسم رو از سنگ مزار مامان با صدای شاهی 

ن دوختم.   گرفتم و به شاهی 

ن و با کف کفشش لهش کرد و باف   سیگارش رو انداخت زمی 

ون فرستاد.   مونده دود تو گلوش رو بی 

 کشید، هر چند ژستاومد که سیگار میاصلا خوشم نمی 

 سیگار کشیدنش رو دوست داشتم! 

 اومد برم، ولی دل کندم و بلند شدم. با اینکه دلم نمی

های ام رو با دست تکوندم و با شونهمانتوی خاکی شده 

ن به راه افتادیم.  ن به سمت ماشی   افتاده هم گام با شاهی 

 

 

 آور نام#نیلوفر 
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 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۲۲#پارت

 

 

ن  ن تو ماشی  ن تکیه به محض نشسی   شم رو به شیشه ماشی 

ن صاف نشستم.   دادم که با دستور جدی  شاهی 

، کمربندت رو هم ببند.   - ن  صاف بشی 

ن کمر بندم بودم که باز گفت:   در حال بسی 

؟  -  از اون دخی  چه خیی

؟!    -  کدوم دخی 

! همون نویسنده که باهاش چت می  -  کپن

ی نیست   -  آهان... نهال... هیچی خیی

؟! باهاش حرف نمی یعپن دیگه -  زنن

-  ...  چرا ولی خب از روزی که شما اونجور گفپ 
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شما؟ مگه نگفتم منو جمع نبند؟ چندبار باید یه حرفو   -

 برات بگم؟ 

ن انداختم و گوشه لبم رو گزیدم. خیلی سخت  شم رو پایی 

بود که مفرد خطابش کنم، هنوز ترسم ازش نریخته بود و 

 م! بردبه قول معروف ازش حساب می

؟! ذاره میرمانش رو کجا می -  خونن

 تلگرام -

 کانالش رو برام بفرست  -

با تردید، شی به نشونه باشه تکون دادم که باز با لحن 

 نیمه تندی گفت: 

 مگه زبون نداری که هی کله برای من تکون میدی؟  -

 ببخشید  -

ی نگفت، اما من  ن با اخم نگاه چپی بهم انداخت و دیگه چی 

 کردم. هش  میزیر چشمی نگا

ن گذاشته بود و با دست  دست چپش رو لبه پنجره ماشی 

 راستش فرمون رو نگه داشته بود. 
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کرد و اصلا نگاهم بهش بود و فکرم جای دیگه پرواز می

ای هست که مستقیم دارم حواسم نبود که چند  دقیقه

 کنم. نگاهش می

وقپ  به خودم اومدم که یه نیمچه لبخند، کنج لبش بود. 

ه شده بودم خوشش اومده بود! انگ  ار از اینکه بهش خی 

جلوی سوپر مارکپ  نگه داشت و درحال پیاده شدن بهم 

 گفت: 

ن الان میام  -  بشی 

 باشه  -

ن برگرده گوشیم رو در آوردم و زمان و مکان قرار رو  تا شاهی 

 به نهال گفتم که موافقت کرد. 

ن از سوپر مارکت با نهال  به محض خارج شدن شاهی 

 خداحافطین کردم و گوسیر رو تو کیفم گذاشتم. 

دستش یه کیسه پر بود. نشست و کیسه رو گذاشت روی 

 پام و گفت: 

 اینم جایزت که قول داده بودم!   -
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نگاهی به داخل کیسه انداختم که با دیدن اون همه لواشک 

و چیپس و پفک و کلی خوراکی دیگه به ذوق اومدم و جیغ 

 کشیدم . 

 های داخلش مال من! فقط، پاستیل  -

ن این همه خوراکی اینم فقط عشق خنده ام گرفت، از بی 

 پاستیل هست. 

وع کردم به یکی از بسته های چیپس رو درآوردم و شر

ن رو  خوردن، خرچ و خورچ صدای چیپس سکوت ماشی 

 شکسته بود. 

با لذت مشغول بودم که یهو پاکت چیپس از دستم کشیده  

ن موند که با جدیت داشت شد، نگاه متعجب م رو به شاهی 

 خورد. های من رو میباف  چیپس

دیگه خجالت کشیدم از دستش پاکت چیپسم رو پس 

م، ولی اگه این ترس وخجالت رو ازش نداشتم، می پریدم بگی 

گرفتم. تازه کلی هم نیشگون و گاز بهش و چیپسم رو پس می

 گرفتمش که چرا به چیپسم دست برد زده! می
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تونم این افکارم رو عملی انجام بدم. حیف که  نمیاما 

 خلوت 
ً
نگاهم رو از پاکت چیپس گرفتم و به خیابون تقریبا

 دوختم. 

 

 

ن  تو خواب عمیف  بودم و صدای زنگ گوشیم برای سومی 

 بار بلند شده بود. 

 زهر خواب شدم، معلوم نیست کیه ول کن هم نیست! 

ن شدم و گوسیر رو از روی پاتخپ  بر  داشتم و دکمه  نیم خی 

 وصل تماس رو زدم . 

 صدای خانمی غریبه تو گوشم پیچید. 

 از خواب که بلند می
ً
کشه تا هوشیار شم طول میاصولا

 بشم. 

 سلام، خانم دلارام فروزش؟  -

 آره خودمم، چیه، چیکار داری؟  -
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۲۳#پارت

 

 وبله قبول شدینخانم فروزش شما تو تست د  -

 خیلی خب، باشه  -

 یک دفعه به خودم اومدم و با هیجان گفتم: 

؟   -  وای... راسپ 

. بله خانم، برای ثبت نام کلاس  - ن  ها روز شنبه اینجا باشی 

 باشه، باشه، خداحافظ  -

گوسیر رو قطع کردم و با دو رفتم تو سالن و در حالی که با 

 جیغ زدم و گفتم:  دویدم،هیجان و خوشحالی دور سالن می

 قبول شدم، قبول شدم  -
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ون و در حالی که یه کفگی   خونه اومد بی  ن ن از آشیی شاهی 

 چونی دستش بود، متعجب نگاهم کرد و گفت: 

 چته خونه رو گذاشپ  روی شت فسقلی؟  -

 وای، قبول شدم باورم نمیشه!   -

یک دفعه نگاهم به کفگی  تو دستش افتاد و بلند خندیدم، 

ن رو فق ی ندیده بودم که دیدم! شاهی  ن  ط در حال آشیی

هاش نگاهم رو دنبال کرد که رسید به کفگی  تو با چشم

ام رو قورت دستش، اخم غلیطین کرد که باعث شد خنده

 بدم. 

 اش کمی ترسیدم. از چهره جدی شده 

 کفگی  رو آورد بالا و گفت: 

 خندی؟ بایدم بخندی! به این می  -

م، الا ن  ن وقت خوابه؟ نمیزن گرفتم خودم باید غذا بیی
ی

کی

 شوهرت از شکار میاد خونه خسته و گرسنشه؟
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۲۴#پارت

 

 

لحن جدیش و لبخند کنج لبش حسانی باعث گیج شدنم 

 شده بود! 

کرد یا خواب موندن و غذا الان دقیقا داشت شوخن می

 زد؟نپختنم رو شکوب می

 کنم، خندید و گفت: دارم نگاهش می وقپ  دید گیج شده

 کنم، نکن اون جور قیافتو! دارم شوخن می  -

ام میگه شوهر یکی ندونه وا رفته نگاهش کردم، یه جوری

 کنه چند ساله ازدواج کردیم! فکر می

خونه هدایتم کرد.  ن  لپم رو نرم کشید و به سمت آشیی
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از بوی غذا فهمیدم که بندری درست کرده، منم که عاشق 

 سوسیس همه مدلش بودم. 

ن این غذا خوردن داره  - ها، بخور که تا حالا بندری شاهی 

 پز نسیب کسی نشده! 

 شد. چقدر خوب بود که گاهی اینجور شوخ طبع می

ن خوردن غذا دو دل بودم که قرار ملاقاتم با نهال رو  حی 

 بهش بگم یا نه! 

ن  تو سکوت و آرامش غذامون رو خوردیم و قبل از اینکه می 

وع به صحبت کردم. رو   ترک کنه نی درنگ شر

ون برای خودم یه من، روز چهارشنبه می - خوام برم بی 

 چرخن بزنم. 

 کجا؟!   -

، دلم می - خواد یه کم برم برای خودم هرجا... پارکی جانی

 بگردم. 

؟ -  تنهانی
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هاش مشکوک به مظلوم ش تکون دادم که کهربانی 

ه شدن. چشم  هام، خی 

شدم زیر این بود از ترس رنگ به رنگ میاگه قرارم با پرهام 

 حس شده بودم. نگاه نافذ و موشکافانش اما حالا نی 

 کردم. ذاشت هم قرار با نهال رو کنسل میفوقش اگه نمی

ون فرستاد به چند لحظه ای گذشت که با دم عمیف  که بی 

 حرف اومد. 

 باشه برو... فقط دیر برنگرد خونه!  -

 

                                  *** 

 

بالاخره روز چهارشنبه فرا رسید. برای دیدن نهال لحظه 

 کردم. شماری می

ن مشغول  هفت صبح از خواب بلند شدم و  کنار شاهی 

 خوردن صبحانه شدم. 

ت مینمی - ن ، سحر خی  ن ون رفی   کنه! دونستم تنهانی بی 
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 لبخندی از ش ذوقم زدم و کمی از چاییم رو خوردم. 

ی نگفت. اون هم لبخندی به رو  ن  م زد و  دیگه چی 

ن رو جمع کردم و  ن که از خونه خارج شد می   شاهی 

 به اتاقم رفتم.  

هام رو ریختم روی تخت و هرکدوم رو چندباری تمام مانتو 

ه بپوشم.   امتحان کردم که ببینم کدوم بهی 

 انتخاب برام سخت شده بود.  

بالاخره بعد از یک ساعت پرو کردن مانتوهام، مانتو 

 سارافونن سفید مشکیم رو انتخاب کردم. 

 ها شدم. مشغول جمع کردن باف  لباس

ه بود. 
ُ
 نگاهی به ساعت انداختم نزدیک ن

دیشب موهام رو با اتوی مو صاف و شلاف  کرده بودم. 

موهام رو شونه زدم و آرایش ملایمی کردم و مشغول 

 هام شدم. پوشیدن لباس

 

 آور نام#نیلوفر 
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 استنمکابوسمرد #این

 

 ۳۲۵#پارت

 

 

ای که برای نهال گرفته کیفم رو برداشتم و همراه هدیه  

بودم و داخل ساک کاغذی بود رو برداشتم و به سمت 

ون رفتم.   بی 

های راه بودم که نهال زنگ زد. سوار تاکسی شدم و نیمه

 گشت. زودتر رسیده بود و دنبال من می

 بودم!  اش رو هم ندیدهجالب اینجا بود که حپ  چهره

از توصیفان  که از خودش کرده بود باید شناساییش 

 کردم . می

انه منتظر بودم این دخی  مهربونن که همدم این نی  صیی

 روزهام شده بود رو ببینم. 
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مقابل پارک که رسیدم، گوشیم رو درآوردم. شماره نهال رو  

 گرفتم و بعد از دو تا بوق جواب داد. 

؟ من نزدیک ورودی پارکم، توک  -  جانی

 روبه روی دکه هستم.   -

 باشه، همون جا باش اومدم.   -

 گوسیر رو قطع کردم و انداختم تو کیفم،

 های ش به فلک کشیده، دیدمش! از دور کنار ردیف درخت

چون غی  از اون کسی اونجا نبود. حدس زدم که خودش 

 باشه، هم زمان به سمت هم قدم برداشتیم . 

ن   اومدن.  میدخی  و پشش هم بدو بدو داشی 

رسیدیم به یک قدمیه هم، از دیدنش کلی ذوق کرده بودم. 

شناختمش، هم زمان خودمون رو تو ها بود که میانگار سال

 آغوش هم انداختیم. 

بعد از چند ثانیه که خوب همدیگه رو چلوندیم، نگاهی به 

قیافه و ظاهرش انداختم، درست همون طوری بود که 

 گفته بود! 
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که قد نسبتا کوتاهی داشت و  لاغر اندام یه دخی  چادری  

 هانی به سیاهی شب داشت. بود، صورت کشیده و چشم

 اش معمولی بود ولی بانمک و مهربون! چهره

ه موند.   نگاهم به پشت شش خی 

آقانی با قدی بلندتر از نهال پشت شش ایستاده بود و با 

ه نگاهم می  کرد. لبخندی کمرنگ خی 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۲۶#پارت

 

 

های آنی رنگش من رو یاد اون نامرد موهای بور و چشم

 انداخت. 
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 !
ی

 فوبیا گرفته بودم نسبت به پشای بور و چشم رنکی

خیلی مؤدب سلام و احوال کردیم. این وسط فقط دلهره 

ن به جونم افتاده بود.   شاهی 

 یم. هاش به راه افتادبا نهال جلوتر از همش و بچه

ن گفپ  اومدی؟ -  به شاهی 

م پارک ولی نگفتم با کی!   -  گفتم می 

 خندیدم و شخوش گام برداشتم. 

س گرفتم،  - والا خوب دل و جرأت داری! من جای تو اسی 

 یه موقع نفهمه باز دردش بشه برات؟! 

 فهمهنمی -

های مکرر همشش به سمتش چرخیدیم با صدا زدن

 نزدیکمون شد و گفت: 

ن یه سفر نیمروزه بریم؟ میگم اگه -  موافق باشی 

 سفر؟!  -

سفرم که نه حالا، بریم جاده چالوس اونجا یه رستورانن  -

 گردیم. خوریم برمیشناسم، یه نهار میرو می

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 نهال با هیجان گفت: 

 گردیم. وای آره فکر خوبیه، تا عصر برمی -

ن گفتم:  ن یا نرفی   مردد از رفی 

؟! تا ساعت چند برمی -
ً
 گردیم تقریبا

 چهار و نیم پنج عصر -
ً
 حدودا

نگاهی به ساعت مچیم انداختم که ده و نیم صبح رو نشون 

 داد. می

 نهال که متوجه دلواپسیم بود گفت: 

یم زود برمی -  گردیم! تا جاده چالوس راهی نیست، می 

 تردید رو کنار گذاشتم و موافقت کردم. 

همراه نهال پشت ش همشش سمت ماشینشون قدم 

 برداشتیم. 

ل از سوار شدن به دویست و شش سفید رنگشون، قب

ی نهال رو که فراموش کرده بودم بدم، دستش ساک هدیه

 دادم. 

 چرا زحمت کشیدی عزیز دلم؟ -
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 قابلتونو نداره، فقط یه یادگاریه -

ن که شدیم همشش اشاره ای به نهال کرد و سوار ماشی 

 نهال دست تو کیفش کرد. 

ن جعبهای ترسیدم اما با قبرای لحظه ی کادوپیچ رار گرفی 

 ای مقابلم ذوق زده از دست نهال گرفتم و گفتم: شده

 این برای منه؟ -

 آره عزیزم، امیدوارم دوستش داشته باسیر  -

 هر دو مشغول باز کردن کادو هامون شدیم. 

های جفپ  که برای خودش و همشش گنهال با دیدن ما 

مشکی با خریده بودم تشکر کرد و به اون دو ماگ بلند 

 های طلانی ظریف روشون ابراز علاقه کرد. قلب

ه موندم.    نگاه از نهال گرفتم و به کادوی توی دستم خی 

ی چونی تو کاغذ کادوی پاره شده رو کنار زدم و به جعبه

 دستم نگاه کردم. 

ن روش درج شده بود.   ظریف و زیبا بود و اسمم به لاتی 
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ونش شگفت زده در جعبه رو باز کردم و با دیدن شپ   در 

 شدم. 

 کرد. یک شاخه گل رز چونی درون جعبه خودنمانی می

 از جعبه خارجش کردم و با هیجان ازشون تشکر کردم. 

 اش دست ساز آقا امی  هستا! دلی جان این گلش و جعبه -

 واقعا؟! خیلی قشنگه! فقط چجوری استفاده میشه؟  -

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۲۷#پارت

 

 

 کنم. کلیپ آموزشیش رو برات ارسال می  -

 مرسی خیلی زحمت کشیدین.  -
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ن نگاهم کرد، لبخندی به روم  همشش از آینه جلوی ماشی 

 زد و گفت: 

م -  قابلت رو نداره دخی 

 مگه چند سالتونه؟  -

 از حرفم هر دو خندیدن و نهال گفت: 

ن  -  ایشون دهه شصپ  هسی 

ن هم خب دهه شصت تا هفتاد ده  - سال اختلافشه، شاهی 

 دهه شصتیه! 

 نهال ریز خندید و همشش گفت: 

ه - ن ای فرف  با سارای ما نداری، همون جای انقدر ریزه می 

می  دخی 

ی نگاهی به سارا انداختم که کنارم نشسته بود و با جعبه

های چیپن اسباب بازی که براش خریده بودم ور فنجون

 رفت. می

 می
ً
 ت سارای ده ساله بودم! شد گفت به ظرافتقریبا

ن چیه؟ - ن شاهی   دلی ماشی 
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 پورشه سفید، چطور؟ -

ای میشه اون پورشه سفید دنبال ماشینمون یه ده دقیقه -

 افتاده، نکنه شاهینه؟ 

بان قلبم شدت گرفت و ترسیده با اتمام جمله اش ضن

 برگشتم و پشت شم رو نگاه انداختم. 

 درست پشراست می
ی

ت شمون در گفت، پورشه سفید رنکی

 حال حرکت بود. 

 امی  آقا تو رو خدا گاز بده، یه جور برو گممون کنه!  -

ن باشه فاتحه - م میگم دلی، اگه واقعا شاهی  ی منو امی 

 خوندست با این حساب! 

 همشش از حرف نهال بلند خندید و گفت: 

ن خان کیه انقدر جذبه داره؟ مشتاق  - ای بابا این شاهی 

 شدم ببینمش

همون لحظه از کنارمون سبقت گرفت و پورشه سفید 

 تونستم رانندش رو ببینم. 
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ن  پش جوانن پشت فرمون بود اما هیچ شباهپ  به شاهی 

 نداشت. 

ون فرستادم. نهال سمتم چرخید و  نفسم رو آسوده بی 

 نگران نگاهم کرد. 

؟ -  خونی

ای رو به دستم با ش جوابش رو دادم که بطری آب معدنن 

 داد. 

 خوردم و نفسم بالا اومد. ای از آب چند جرعه

ن عکس نداری ببینیم چه شکلیه؟ -  دلی از شاهی 

ن نیست زیاد، ولی یکی دو تا عکس  - اهل عکس انداخی 

 گمونم ازش دارم

 خب خوبه همونم نشون بده ببینیمش -

 اش زیاد مشخص نیستا! چهره -

 باشه اشکال نداره بده ببینم مردم از فضولی -

 رو از کیفم درآوردم.  لبخند کم جونن زدم و گوشیم

ن گشتم.   تو گالری گوسیر دنبال عکس شاهی 
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 تنها عکسی که ازش داشتم تو جنگل رامش بود. 

ن و بارونن  عینک آفتانی به چشم داشت و شلوار اسلش سیی

یکی به همون رنگ به تن داشت و دست هاش داخل چی 

 جیب شلوارش بودن. 

 گوشیم رو سمت نهال گرفتم. 

ه به و چند لحظه گوسیر رو از دستم گرفت ای با دقت خی 

ن شد و در نهایت به حرف اومد.   عکس شاهی 

اش خیلی واضح نیست ولی خیلی جذبه با اینکه چهره -

 ترسه نگاش کنه! داره، آدم می

 ببینم منم -

گوسیر رو سمت همشش گرفت و اون هم به عکس نگاه 

 کرد و گفت: 

 چه خوشتیپه!  -

ن  -  نامزد عقدیت دلی خدا خفت نکنه، مگه این شاهی 

نیست؟ چرا دو تا عکس نداری تو گوشیت؟ این چیه اخه 

 هیچیش معلوم نیست. 
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 خندیدم که ادامه داد. 

 اصلا ببینم واقعا شاهینه؟ شبیه مدلینگا بود!  -

 کنهخودشه، مدلینگ هم کار می -

ن   از وجنات شاهی 
ً
بالاخره بعد از حدود دو ساعت که تماما

 رسیدیم. کردیم، به مقصد گفت و گو می

های کنار داخل رستوران باعین شدیم و رو یکی از تخت 

 رودخونه نشستیم. 

نهار رو که خوردیم همش نهال باز پیشنهاد جنجالی 

 ای داد. دیگه

تونید یه شم دریا بریم میگم ما که تا اینجا اومدیم، اگه می -

 زودی برگردیم؟! 

 تا دریا چقدر راهه؟ -

 حدودا سه ساعت!  -

 به ساعت گوشیش انداخت و گفت:  نهال نگاهی

الان ساعت دو هستش، تا برسیم کنار دریا میشه پنج،  -

 سوک سوکم که کنیم و برگردیم میشه هفت هشت شب! 
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 خیلی دیر میشه!  -

ی نمیشه که - ن  بابا یک ساعت اینور اونور چی 

-  ... ن  آخه شاهی 

امی  راست میگه، بره خونه دردش میشه براش، دریا رو  -

ن کنار رودخونهبیخیال می  ریم همی 

با ش حرف نهال رو تایید کردم و همشش دیگه اشاری  

 نکرد. 

 که کنار رودخونه بود و می
ی

شد با نهال سمت سنگ بزرکی

 روش نشست رفتیم. 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۲۸#پارت
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کنار هم روی تخت سنگ نشستیم. پاهام رو داخل آب 

اهی به نهال انداختم که با چادرش درگی  بود فرو بردم و نگ

 که خیس نشه. 

 لبخند روی لبش کش اومد. 
ً
 لبخندی بهش زدم و متقابلا

 گوشیش رو درآورد و یه عکس سلفن انداختیم. 

 یه لایو بریم؟  -

 من بلد نیستم، تاحالا انجام ندادم.  -

 اتفاقا منم بلد نیستم -

 بلند خندیدیم و گفت: 

 مخاطبا  -
ً
ن تجربمون، ضمنا اشکال نداره این میشه اولی 

ن این دلارام خانوم داستان ما چه شکلیه! می  خوان ببیین

حالا فعلا داستان منو به بیست صفحه نرسوندی که  -

مخاطبا مشتاق شناختنم باشن بعدشم تو خودت برای 

 ت مجهوله! همه چهره

 ای ش داد و گفت: خنده

 ممنوع -
ً
 ویرم! التصمن فعلا
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ن رو سمت رودخونه گرفت  وارد لایو اینستاگرام شد، دوربی 

 باید چیکار کنیم، و هردو در حالی که نمی
ً
دونستیم دقیقا

وع کردیم.   لایو رو شر

های ها هم از دوستاون کلا پنج نفر بالا اومده بودن که

وع به صحبت کردن.   صمیمی نهال بودن و شر

ن رو سمتم گرفت و گفت:   دوربی 

 مونون دلارام خانوم قصهاینم ا -

ن   خندیدم و به دوربینش دست تکون دادم که ازش خواسی 

ن رو سمت خودش هم بچرخونه که باز  دوربی 

 التصویریش رو پیش کشید و قبول نکرد. ممنوع

خندیدیم و تصمیم به قطع لایو گرفت که دو تانی هر کار 

 کردیم لایو قطع نمیشد. 

 س! وای این نی صاحاب چرا قطع نمیشه پ -

نیشگونن از بازوم گرفت و لبش رو گزید که باعث خنده 

 بلندمون شد. 

ای که داده بالاخره موفق به قطع لایو شدیم و از سون  

 بودیم بلند خندیدیم. 
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ی اون خی بود گفپ  آبرومون رفت!  -  وای دلی نمی 

 شانس آوردی کلا همون پنج شیش نفر بودن حالا -

از اینکه حسانی گوشیش رو داخل جیبش گذاشت و بعد 

 خندیدیم آروم شجامون نشستیم. 

 نفس عمیف  کشیدم و گفتم: 

 تونم بکنم؟! دونم چیکار میتونم بپذیرمش! نمینمی -

دستش رو دورم حائل کرد و من رو به آغوشش کشید. شم 

 اش تکیه دادم و ادامه دادم. رو به شونه

 من خیلی تنهام نهال، هیچ کسی رو تو این دنیا ندارم!  -

ن چیه اینجوری یقه برات می -  دره؟! پس شاهی 

 از لحن شوخش لبخند نیم بندی زدم و تو جوابش گفتم: 

 اش رو! تا اینجا که خود من رو دریده نه یقه -

 ریز خندید و گفت: 

سم؟ - ی بیی ن  یه چی 

ن پنهانن ازت ندارم!  - س، هر چند هیچ چی   بیی

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

، گم تو این مدت که محرم بودین... عزیز دلم... می - اتفاف 

 بینتون نیوفتاد؟! 

ن می - ترسیدم که نه... نه خداروشکر! روزای اول از  همی 

 باهاش تنها بشم، اما تو این زمینه اعتمادم رو جلب کرده! 

 عاشقته، هیچ مردی پیدا  -
ً
عجب! به نظرم اون واقعا

نمیشه که بعد از محرم شدن حد و حدودا رو نگه داره! 

عی زنسیر  و حق داره ولی اینکه البته خب از لحاظ شر

 کنه نشون دهنده عشق و علاقشه! مراعات حال تو رو می

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۲۹#پارت
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ن اون که مهم نیست! منم باید دوستش  - فقط خواسی 

داشته باشم که ندارم، من حسی جز ترس نسبت بهش 

 ندارم! 

 اسمش که میاد دلم آشوب میشه، بیا یه
ً
امروز رو  اصلا

ن شو  بیخیال شاهی 

 درنگ بحث رو عوض کرد. آروم خندید و نی 

موهات خیلی قشنگه، فقط کلافه نمیسیر باز دورت  -

؟  ریخپ 

ن متنفرم، بافت هم بلد نیستم.  -  از کش بسی 

 خوای برات ببافمشون؟می -

 نیکی و پرسش؟ -

 لبخندی زد و خواست که پشتم رو بهش کنم. 

نشسته بودیم و نسیم ملایمی هنوز روی همون تخته سنگ 

 وزید. می
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هام رو بستم و حس نوازش موهام توسط نهال با چشم

پیچیدن نسیم ملایم لابه لای موهام، احساس خوشایندی 

 رو به وجودم تزریق کرد. 

 تموم شد.  -

ام رو به دست گرفتم و به بافت انتهای موهای بسته شده

 که روی موهام نشونده بود  و انتهاش رو 
ی

با کش ریز قشنکی

 که توپک
ی

ه یاسی رنکی های بنفش داشت بسته بود، خی 

 شدم. 

-  !
ی

 خیلی خوب شد، مرسی! چه کش ش خوش رنکی

 چشمکی زد و گفت: 

 دونستم یاسی دوست داری! می -

ن کردیم.   کم کم عزم برگشی 

 من هم به 
ی
بغض بیخ گلوم نشسته بود. کاش مردای زندکی

 آرومی شوهر نهال بودن! 

اما ششت من با مردای عوضن گره خورده بود، مردای 

 ! ن  هوس بازی مثل پرهام، یا مردانی سلطه جو مثل شاهی 
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در هر صورت من احساس بازیچه بودن زیر دستشون رو 

 داشتم. 

هام روان شد. دست خودم نبود و بغضم ترکید و اشک

ل احساساتم نبودم.   قادر به کنی 

ن راه نهال اومد صندلی عقب و   کنارم نشست.   بی 

 هاش سعیتمام طول راه مثل یه مادر نوازشم کرد و با حرف

 در آروم کردن وجود متلاطمم داشت. 

ن تهران، کرج گی  افتاده بودیم و ساعت از  تو ترافیک سنگی 

 هفت عصر گذشته بود که گوشیم زنگ خورد. 

ی خونه دلم فرو ریخت اما به شعت تماس با دیدن شماره

 رو وصل کردم. 

 بله؟ -

م، کجا موندی؟ دیر وقت شده!  -  سلام دخی 

ن برگشته؟ -  سلام طونی جون، نزدیکم دارم میام، شاهی 

نه هنوز آقا نیومده، زودتر برگرد که بیاد ببینه دیر اومدی  -

 باز جنجال به پا میشه مادر
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ون فرستادم و خاطرش رو جمع کردم  نفسم رو آسوده بی 

 رسونم خونه. که خودم رو زود می

ن تا این موقع برنگشته بود خونه جای تعجب ای نکه شاهی 

 داشت. 

س به وجودم رخنه کرده بود و عقربه ی ساعت مچیم اسی 

 رو زیر نظر گرفته بودم. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۳۰#پارت

 

 خیلی بد شد، کاش زودتر راه افتاده بودیم.  -

ی نمیشه - ن  نگران نباش، چی 

 بهم خیی بده نگرانت میرفپ  خونه  -
ً
 مونمحتما
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سم  لبخندی زدم و در حالی که سعی در پنهان کردن اسی 

 داشتم، با لحپن شوخ گفتم: 

خیالت راحت، کاریم نمیکنه فوق فوقش چهارتا داد  -

نه ن  شم می 

بالاخره از شر ترافیک خلاص شدیم و حدود چهل دقیقه 

با  بعد ش کوچه از ماشینشون پیاده شدم که همش نهال

 لحپن پدرانه گفت: 

 خوای همراهت بیاییم؟! می -

م -  نه... مرسی خودم می 

کپن مشکلی از دیر رفتنت پیش میاد ما اگه احساس می -

ن حرف بزنیم؟!   بیاییم با شاهی 

ی  - اون اصلا اینجوری نیست، یعپن حرف زدن شما تأثی 

نداره اگه عصبانن باشه، حپ  ممکنه با دیدنتون اوضاع 

 ، به هر حال مرسیبدترم بشه

ایطم رو بهی  می  دونست گفت: نهال که اوضاع و شر

ه زودتر بری، خدانگهدارت، نی  -
م نذاربهی   خیی
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های بلند تشکر کردم و دسپ  براشون تکون دادم و با قدم

 سمت خونه به راه افتادم. 

 در خونه رو با کلید باز کردم و داخل رفتم. 

ن نفس تو سینه ن شاهی   حبس شد. ام با دیدن ماشی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۳۱#پارت

 

 

وارد خونه شدم و با ندیدنش تو سالن اضطرابم بیشی  شد. 

خواستم سمت اتاقم قدم بردارم که با شنیدن صداش 

 متوقف شدم. 

 دیر کردی!  -

 چرخیدم و به پشت شم نگاه کردم. 
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ناک اش غضبدست به سینه مقابلم ایستاده بود، اما چهره

 نبود. 

 سلام... ترافیک بود برگشتپن  -

 علیک السلام، خب زودتر راه میوفتادی!  -

ه نمی ن خاطر فقط خی  دونستم خی باید بگم و به همی 

وع به جویدن پوست لبم کردم.   نگاهش کردم و شر

؟ بهت خوش گذشت؟!  -  حالا کجا رفپ 

 آ... آره خوب بود، رفتم پارک آب و آتش -

 تو پارک آب و آتش بودی؟! تمام طول روز رو  -

 نه خب... کلا تو خیابونا یه چرخن زدم.  -

ن حقیقت باز هم داشتم دروغ می گفتم و مایل به گفی 

 نبودم. 

های هراسونم دروغم رو تو فقط امیدوار بودم که چشم

 . ن  نگاه نافذش فاش نکین

بازجونی کردنش که تموم شد، دستم رو گرفت و من رو 

 سمت خودش کشید. 
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ه شونه شالم روی ام رها شد و نگاهش به بافت موهام خی 

 موند. 

اش دستش رو نرم روی موهام کشید و قسمت بافته شده

 رو لمس کرد. 

کرد و نگاهم های آرومش به صورتم برخورد میهرم نفس

 جهان کهربانی رنگش رو نشونه گرفته بود. 

 تا حالا نبافته بودیشون!  -

 بلد نبودم...  -

م مجسم شد و از جوانی که به یک مرتبه نهال تو ذهن

ن داده بودم پشیمون شدم.   شاهی 

 ابروش رو بالا انداخت و متعجب پرسید: 

؟!  -  و چیشد که امروز یاد گرفپ 

 خو... خودم نبافتم، طونی برام بافت!  -

 ای برپا شد. باز نگاهش رنگ شک گرفت و درونم ولوله

 کاش طونی تو این دروغ همراهیم کنه! 
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و نگاهش رنگ باخت و لبخند نیم ای بعد شک تلحظه

 بندی روی لبش جا خوش کرد و به نرمی گفت: 

 بهت میاد -

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۳۲#پارت

 

ن رو که شسته بودم و خشک شده بود رو لباس های شاهی 

 ذاشتم وکردم و داخل کمدش میتا می

 زمزمه می
ی

 کردم. زیر لب آهنکی

غرق کارم شده بودم که با صدای زنگ گوشیم به خودم  

اومدم. از جام بلند شدم و گوسیر رو که روی تخت دونفره 

ن انداخته بودم برداشتم.   خودم و شاهی 
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نگاهی به صفحه گوشیم انداختم که اسم کابوس افتاده  

 بود. تماس رو وصل کردم و گوسیر رو کنار گوشم گذاشتم. 

 سلام، بله  -

ده دقیقه دیگه حاضن و آماده بیا دم درلحنش  سلام تا   -

ن دلم شد.   باعث فرو ریخی 

 جدی و تند و دستوری!  

؟! کجا... می  - خوام خوایم بریم؟ من الان نمیبرای خی

 جانی بیام! 

ن دیگه! حرفو یه بار می  -  زنم جوابش فقط چشمه، نه چی 

 آخه من الان دوست ندارم جانی برم، زور مگه!   -

س  - یدم که دوست داری یا نه، گفتم آماده باش، من نیی

 یعپن آماده باش! 

ی نگفتم، انگار یادم رفته بود که  ن سکوت کردم و دیگه چی 

ن یه دیکتاتور به تمام معناست!   شاهی 
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ن بدم نمی ون رفی  اومد ولی حرف با  این که خودم هم از بی 

ن جای زور رو قبول کردن تو کتم نمی رفت. اینکه شاهی 

 داد آزار دهنده بود. ن، دستور میدرخواست داد

 !  رو به روم قطع کرد، نی خداحافطین
 گوسیر

 بغضم گرفت، همون لحظه از طرف نهال برام پیام اومد . 

؟خوشگل خانم چیکار می  -  کپن

دم  ن با زور خواسته که بیی ن رو گفتم که شاهی  براش همه چی 

ون، نهال همیشه با حرف کرد آرومم کنه و هاش سعی میبی 

ن رو توجیه کنه .  رفتار   شاهی 

تر با هاش فقط برای اینه که من راحتدونستم حرفمی 

ن کنار بیام ولی واقعا نهال جای من نیست،  نمی دونه شاهی 

 با یه دیکتاتور مستبد چقدر می
ی
 تونه آزار دهنده باشه! زندکی

ن بهم داده بود که آماده بشم دو   که شاهی 
از ده دقیقه زمانن

هام رو ده بود و من هنوز داشتم لباساش باف  موندقیقه

 پوشیدم . می

س به سمت آیفون رفتم و  صدای آیفون بلند شد،  با اسی 

 گوشیش رو برداشتم . 
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قبل از این که حرفن بزنم، صدای جدیش توی گوشم 

 پیچید. 

ن   -  زود بیا پایی 

های مانتوم رو بستم. به باشه آرومی گفتم و با عجله  دکمه

شالم رو از روی تخت برداشتم و سمت اتاقم رفتم و 

گوشیم رو تو کیفم انداختم و با عجله به سمت در ورودی 

 خونه رفتم . 

هام رو به شعت پوشیدم و نفس زنون خودم رو به کفش

ن رسوندم .   ماشی 

خونشد پشت فرمون نشسته بود و با یه ژست خاص 

 دستش روی فرمون بود . 

، عینکش رو برداشت و نگا ن ه پر نفوذش نشستم تو ماشی 

ه شد تو رو به چشم هام دوخت. چند ثانیه عمیق خی 

 هام و با لحن ملایم و پرصلابپ  گفت: چشم

؟پشت تلفن خی می  -  گفپ 

-   !  من؟ هیچی
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ولی من یادمه که یه فسقلی داشت برام خط و نشون   -

 کشید! می

 دوست دارم وقپ  حرفن بهت می
ی

زنم نی چون و چرا بکی

 چشم! 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۳۳#پارت

 

ه تمام جرأتم رو جمع کردم و در حالی که به کفش هام خی 

 شده بودم، گفتم: 

ی قاجارِ که مرد هرخی گفت زن فقط بگه مگه دوره  -

 چشم؟! 

منم باید نظرم رو بگم خب، در ضمن من هیچ خط و 

 نشونن نکشیدم! 
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سابقه  آورد. سنگیپن نگاهش داشت نفسم رو بند می

 جوانی کنم! 
 نداشت اینقدر براش حاضن

سم شده بود، چون    نمی ن هم باعث اسی  دونستم که همی 

 ممکنه چه واکنسیر نشون بده. 

 با شنیدن صداش به خودم اومدم.  

-   
ی

زمان قاجار نیست، ولی تو باید هرخی که من گفتم بکی

 چشم! 

ن جوره، ربطی به دوره و زمان هم نداره!   اخلاق من همی 

کردم بغض و ترسم رو کنار بذارم، با صدانی که از ته   سعی

 شد گفتم: گلوم به زورخارج می

من با میل خودم بله نگفتم که الان باید مجبور به   -

 قبول این خصوصیات اخلاف  باشم! 

هام ریتمش کند شده بود.  سکوتش طولانن شد و نفس

دونستم که حرفم اصلا خوب نبود، ولی بیخ گلوم گی  می

 بود.  کرده

یز کرده بود و هر  م رو لیی تحمیل کردن اخلاقیاتش بهم، صیی

 آن منتظر بودم که با پشت دستش بکوبه تو دهنم. 
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ده بودم رو آروم باز چشم هام رو که از ترس روی هم فشر

 کردم و از گوشه چشم نگاهش کردم . 

های پیشونیش برجسته شده بود بد عصبانن شده بود، رگ

ه بود.   و با نگاه تند و تلچن بهم خی 

آب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم تا نفس حبس شدم 

ن برام خفقان  آور شده بود. رو رها کنم، فضای ماشی 

هیچ حرفن بعد از چند دقیقه سکوت وحشتناک بینمون، نی 

ن رو زد،  هاش زد عینک دودیش رو به چشم و استارت ماشی 

ن از جاش کنده شد.   پاش رو گذاشت روی گاز و  ماشی 

کردیم نگه داشت مقابل پاساژی که همیشه ازش خرید  می

 و با لحن جدی و تندش گفت: 

 پیاده شو  -

آروم پیاده شدم و پشت شش حرکت کردم. یک دفعه 

 چرخید سمتم و با حرص تو صداش گفت: 

 با من راه بیا  -

گرفتم و همگام باهم راه افتادیم. حس   کنارش قرار 

کنجکاویم تازه تحریک شده بود که برای خی اومدیم خرید، 
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هانی که براش کرده بودم و اون اما با اون همه بلبل زبونن 

هم الان  اونقدر از دستم عصبانن هستش که جرأت نفس 

کشیدن هم ندارم، چه برسه به این که سوال جواب کنم 

 د! که چرا اومدیم خری

ین  روبه روی مغازه لباس مجلسی ایستاد و از پشت ویی 

 های شب پر زرق و برق انداخت . نگاهی کلی به لباس

ه و یک لحظه دلم هری ریخت. نکنه می خواد مراسم بگی 

عقدمون رو رسمی کنه و همه دوست و آشنا و فامیل رو با 

 خیی کنه؟! 

 دوست نداشتم که در حال حاضن کسی از عقدمون 
ً
اصلا

ن هرشب تو شم جولان  مطلع شه، فکر جدا شدن از شاهی 

داد و تمام فکرم این بود که چه راهی برای خلاص شدن می

 تونم پیدا کنم! از دست این دیکتاتور می

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۳۳۴#پارت

 

 

، به دنبالش وارد مغازه  ن با کشیده شدن دستم توسط شاهی 

 پس زدم.  شدم و افکارم رو 

 رو به فروشنده با اقتدار همیشگیش گفت:  

ین هست رو  - اهن آنی لاجوردی که پشت ویی   پی 
ً
لطفا

 سایز خانوم بیارین

پش فروشنده نگاه کوتاهی بهم انداخت و سمت رگال   

اهن ها رفت و بعد از چند دست عقب جلو کردن پی 

اهن  ها، سایز مدنظرش رو برداشت و به دستم داد. پی 

سمت اتاق پرو راه افتادم، ولی همه ذهنم درگی  این بود که  

 خرید این لباس به چه مناسبپ  هست! 

اهن رو تنم کردم زیپش از پهلو بود و تونستم راحت  پی 

 خودم زیپش رو بکشم . 
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یش و دوست  اهن از تو آینه انداختم، یقه دلیی نگاهی به پی 

 رسید. میداشتم و بلندی دامن تمام کلوشش تا زیر زانوم 

اهن، اونم به انتخاب و  ن پی  ن مغازه و اولی  با این که اولی 

ن بود، ولی به شدت خوشم اومده بود و سلیقه ی شاهی 

 عاشقش شده بودم . 

ای که به در اتاق پرو خورد، چشم از آینه گرفتم و با تقه

 قفل در رو باز کردم . 

ن باز شد به محض باز کردن در، اخم های گره خورده شاهی 

ن از ش تا پام رو نگاه کرد. تو یک حرکت خم شد و  با تحسی 

 سمتم و بوس کوتاهی روی لبم زد. 

ن انداختم و صدای دو رگه شده اش شم رو از خجالت پایی 

 رو کنار گوشم شنیدم. 

ون  -  زود لباسو عوض کن بیا بی 

اهن رو درآوردم و مانتو شلوارم رو پوشیدم .   پی 

اهن رو از اتاق پرو خارج شدم که دیدم ش ن داره پول پی  اهی 

 کنه . حساب می

اهن رو گرفت و داخل جعبه  اش گذاشت. آقای فروشنده پی 
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های مردونه قدم از مغازه خارج شدیم و به قسمت لباس

 برداشتیم . 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۳۵#پارت

 

ها نگاهی بندازه، مستقیم وارد بدون این که بخواد به  لباس 

یه مغازه شد. فروشنده به محض دیدنش از جاش بلند شد 

 و خیلی گرم باهامون سلام و احوال کرد. 

احتمالا یا از دوستاش بود یا انقدر از اینجا خرید کرده بود   

 شناختنش! که می

 رو به آقائه گفت: 

 خوام با کراوات لاجوردی یه ست مشکی می  -

 رم براتونبه روی چشم، الان نمونه هامون رو میا  -
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ست مشکی؟ نکنه اتفاف  افتاده؟ ولی خب آخه دخی  خنگ 

 پوشه؟! آدم برای اتفاق بد، لباس مجلسی می

ن هم لباسش رو خرید و از پاساژ خارج شدیم  بالاخره شاهی 

 . 

ترسیدم که عصبانیتش فرو کش کرده بود، ولی هنوز می

بخوام سوال پیچش کنم. از طرفن هم فضولی امونم رو 

 د. بریده بو 

 مسی  
ین حرفن ن شدیم و بدون زدن کوچکی  سوار ماشی 

 خونه رو پیش گرفت. 

دیگه نتونستم بیشی  از این صیی کنم، در حالی که به نیمرخ 

 کردم، گفتم: جدیش نگاه می

 ها رو برای چه مراسمی خریدی؟لباس  -

 بدون این که نیم نگاهی بهم بندازه گفت: 

 فهمی! می  -

؟خوای مراسم عقدمون می  -  رو علپن کپن

 تا حدودی  -
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 اما تو قول دادی تا من نخوام کسی نفهمه!   -

 زیر قولم نزدم!   -

 ولی... پس، این لباسا...   -

 

 آور#نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۳۶#پارت

 

 

وقپ  هنوز  نمیدونن جریان چیه، تو اون ش   -

 کوچولوت برای خودت داستان شانی نکن! 

جور حرصم رو دربیاره و تهش با یه نیم خوب بلد بود که چ

نگاه از گوشه چشمش و کج خنده کنج لبش، باعث 

 تفریحش بشم! 
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با حرص به صندلیم تکیه دادم و نگاهم رو به خیابون دادم. 

 کردم. اما سنگیپن نگاهش رو روی خودم احساس می

 بعد از گذشت چند دقیقه  سکوت بینمون رو شکست. 

 ناست! فردا شب عروسی کیوان ای  -

 برگشتم و با تعجب بهش نگاه کردم، با لحن دلخوری گفتم: 

فردا شب قراره بریم عروسی؟ اون وقت الان به من   -

؟
ی

 میکی

چه فرف  داره برات؟ مهم لباس و آرایشگاهته که انجام   -

 شده، لباست رو خریدی آرایشگاهتم رزرو کردم! 

 نمیدونستم خی بگم بهش، گذاشته لحظه آخر بهم
ً
 واقعا

 است!  میگه که عروسی کیوان و سمانه

 با حرف بعدیش رنگ از روم پرید. 

 می خوام اون جا عقدمون رو اعلام کنم!   -

 اما... اما... تو قول داده بودی!   -

من قول دادم در و همسایه و فک و فامیل نفهمن، نه   -

 دوستام! 
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 قرار بود هیچ کس نفهمه! دسته بندیشون نکرده بودی!  -

ی بهم کرد و تو خودم مچاله شدم. نگاه  ن  تی 

فهمیدن. سامان که به هر حال، اول و آخر دوستاش می

ی تغیی  می ن دونست، با فهمیدن اون چند نفر هم چی 

 کرد. نمی

 فهمید خیلی بهی  بود. هرچند اگه کلا کسی نمی

ن رو نگه داشت، پیاده  جلوی سوپر مارکپ  ش خیابون ماشی 

دقیقه بعد با یه کیسه پر  شد و رفت داخل مغازه، چند 

 برگشت . 

ه بودم، چهره ن طور بهش خی  ام سوالی شده بود و همی 

 لبخندی بهم زد و گفت: 

 ست! اینا وسایل مسابقه  -

 ای؟ چه مسابقه  -

 می فهمی!   -

 کلا عاشق سورپرایز کردن بود! 

ی نگفتم.  ن  شم رو تکون دادم و دیگه چی 
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شد، این آروم می شد و خیلی زود همتو لحظه عصبانن می

 خصوصیات اخلاقیش برام خیلی جالب بود! 

 جوانی هانی که بهش کردم، فکر نمی
کردم که امروز با حاضن

لااقل تا آخرشب آرامش و خونشدیش رو ببینم، ولی انگار 

 اشتباه کرده بودم. 

ای رو که از سوپری خریده بود، دستم  داد و جعبه و کیسه  

 ها رو خودش آورد. ساک لباس

خونه گذاشتم و نگاهی به داخلش  ن کیسه رو روی کانی  آشیی

ا بود.  ن  انداختم. مواد اولیه پیی 

 از نوع خونگیش! 
ً
ا بودم مخصوصا ن  عاشق پیی 

مشغول در آوردن وسایل از کیسه بودم که با شنیدن 

صداش شم رو بلند کردم و به تیپ ساده اما جذابش نگاه 

 کردم. 

ت سفید ساده و بابت عضلاتش  اش جذب تنش بود تیشر

 شه! کردم که لباس تو تنش پاره میهر آن فکر می
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۳۷#پارت

 

 

ه ام روش انقدر طولانن شد که متوجه حرفش نگاه خی 

نشدم و گنگ و سوالی نگاهش کردم که دومرتبه حرفش رو 

 تکرار کرد. 

که کلی کار میگم برو لباست رو عوض کن، زودم بیا   -

 داریم. 

باشه آرومی گفتم و سمت اتاق راه افتادم. وارد اتاق که 

اهنم و لباس های خودش رو کنار هم آویزون شدم دیدم پی 

 کرده. 

 اومد! چقدر این ست بهم می
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هامون که از در کمد ای نگاهم قفل روی لباسچند لحظه

 آویزون کرده بود، مونده بود. 

ون ها گبالاخره نگاه از لباس رفتم و نفسم رو آه مانند بی 

ونم با لباس راحپ   فرستادم و مشغول عوض کردن لباس بی 

 خونه شدم . 

ن و داره  خونه که شدم دیدم نشسته پشت می  ن وارد آشیی

کنه، سنگیپن نگاهم رو که فهمید ها  رو حلقه میسوسیس

 شش رو بلند کرد و نگاهم کرد. 

به کار  اونجا وایستادی به خی زل زدی؟ زود دست  -

 شو، قارچ ها رو بشور خرد کن. 

 شی تکون دادم و به طرف سینک رفتم. 

حدود بیست دقیقه بعد همه موادها رو خرد کرده و آماده 

 کرده بودیم. 

ا  آماده کرده بود که قرار شد یکیش رو من   ن سه تا نون پیی 

 درست کنم . 

ن  ن بالاخره هر سه با  ش به ش گذاشی  های عجیب شاهی 

ا آم ن ن به داخل  فر شدن. پیی   اده گذاشی 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

چقدر این نیم ساعت خوب و آروم بود،  انقدر خوب بود 

ن مغرور و خشن دیکتاتور رو  نمی دیدم و فقط از که شاهی 

 کنارش بودن، آرامش داشتم و خوشحال بودم! 

اها رو داخل فر گذاشت.  ن ن پیی   شاهی 

لبخند روی لبم ماسید، یک لحظه از ذهنم گذشت که دارم 

 کنم! خودم خیانت میدر حق 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۳۸#پارت

 

 

از این پارادوکسی که درونم ایجاد شده بود، درونم آشفته 

 شد. 
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من نباید یادم بره که اون با زور من رو به عقد خودش  

 ی کارهاش برام با اجبار و خواست اون بود. درآورد و همه

ا تو ف ن خونه، افکارم زدوده شد. با پیچیدن بوی پیی  ن  ضای آشیی

ه بود . نگاهم به چشم ن افتاد که بهم خی   های شاهی 

ه مونده بودیم، با صدای آلارم فر چند لحظه ای بهم خی 

 مون قطع شد. ارتباط چشمی

ن بلند شد و دستکش سیلیکونن رو دستش کرد و  از پشت می 

اها رو از داخل فر درآورد .  ن  پیی 

و دوتاش رو جلوی خودش، با  یکیش رو جلوی من گذاشت

اض صدام رو لوس کردم و گفتم:   اعی 

 چرا برای خودت دوتا، برای من یکی؟  -

اش بلند شد. تازگیا از این مدل با حرفم صدای خنده

 دیدم! هاش رو زیاد میخنده

ارو بخور اگه تونسپ    - ن آخه فسقلی شکمو، تو همون یه پیی 

 من مال خودمم میدم به تو

 قبول  -
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 ب، اما مسابقه! خ  -

 ای؟چه مسابقه  -

ی خورد اون برنده  - ای بیشی  ن است و بازنده  هرکی پیی 

 باید... 

 من میگم بازنده باید چیکار کنه!   -

؟  -  خب اگه خودت بازنده شدی خی

 اون موقع تو بگو، اول مسابقه بدیم.   -

ای خودم رو با زور کامل خوردم.  ن  پیی 

 گول خوردم و زیاده روی کردم! 

ا رو خورد. وسطاش هم ام ن ن خیلی راحت هر دوتا پیی  ا شاهی 

 گفت: هی می

 خوای بگوها، تعارف نکن! اگه کمک می  -

 ولی برای این که کم نیارم خودم همش رو خوردم. 

 تو بردی فسقلی من  -

ا رو به زور خوردم ولی تو دوتا   - ن نه تو بردی، من یه پیی 

 کامل خوردی! 
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ن   - ن که تو یه پیی  ای، ا رو کامل خوردی    برندهنه دیگه همی 

 خوای؟بگو خی می

 به حالت نمایسیر ادای فکر کردن درآوردم و گفتم: 

 چطوره تا سه شب ظرفای شام و بشوری؟   -

لنگه ابروش رو انداخت بالا و یه جوری نگام کرد که از 

 حرفن که زدم پشیمون شدم! 

 ولی بر خلاف تصورم گفت: 

 قبوله ولی...   -

؟  -  ولی خی

ن هر شی از  ظرفا، بیای و محکم بغلم کپن   - بعد از شسی 

 و ببوسیم که خستگیش از تنم بره! 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 منصفانه نبود! 
ً
 اصلا

ها رو بشورم تا این که بخوام دادم خودم ظرفترجیح می

 رفت،اون کار رو انجام بدم. تازه بازم حرف اون پیش می

ن و تکلیفم می  تأیی 
ً
 کنه! مگه اون برده بود که اصلا

 قیافه حق به جانپی به خودم گرفتم و گفتم: 

 مگه تو بردی که اما و اگر و ولی هم میاری؟!   -

 به صندلیش تکیه داد و با لنگه ابروی بالا رفته گفت: 

! هوم؟ تو خی فکر میخودت بهی  می  - ؟دونن  کپن

 و بشورم بهی  باشه! کنم خودم ظرفا ر من فکر می  -

فرف  نداره، در هرصورت کاری که گفتم رو باید انجام   -

 بدی! 

حرصم حسانی در اومده بود، ولی اون داشت با لذت نگاهم 

 کرد . می
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خواستم برم سمت اتاقم که صداش رو کمی بلندتر کرد و 

 گفت: 

وع میشه  - ن از امشب شر ها! یک رب  ع دیگه برای اولی 

 قرارمون آماده باش. 

 قراری نذاشتیم!   -

 چرا گذاشتیم، منتها من چشمتو نشنیدم!   -

ی بگم رو پاشنه پام  ن کمی مکث کردم، بدون اینکه چی 

 چرخیدم و سمت اتاق خواب راه افتادم. 

 

 

 

 

ن من رو رسوند آرایشگاه و ای میده دقیقه شد که شاهی 

 گفت که کارم تموم شد زنگ بزنم که بیاد دنبالم . 

وع کنه. منتظر بودم تا   زیبا خانوم بیاد و کارم رو شر

 با یاد آوری دیشب، لبخند روی لبم نشست. 
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ن بعد از ده دقیقه اومد تو اتاقمون که شی    ع خودم   شاهی 

 رو به خواب زدم. 

شش رو نزدیک صورتم آورده بود، تمام تمرکزم رو این بود 

 که نفهمه خودم رو به خواب زدم. 

های گرمش دم. نفسصداش رو نجوا گونه کنار گوشم شنی

سم می که به پوست یخ زده خورد، باعث مور مورم از اسی 

 شده بود. 

ی اینا دونم بیداری، ولی اشکال نداره همهمن که می  -

 باشه طلبم تا به وقتش! 

ل  سم رو کنی  با این حال خودم رو نباختم و سعی کردم اسی 

 کنم . 

 با تکون خوردن تخت فهمیدم که اومد روی تخت و دیگه

 حرفن نزد. 

هام گرم بشن سکوت اتاق و تاریکیش باعث شد که چشم 

ه.   و واقعا خوابم بیی

 

 آور نام#نیلوفر 
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 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۴۰#پارت

 

 

 

ون اومدم و سمت زیبا  با شنیدن اسمم از فکر دیشب بی 

 خانوم که صدام کرده بود برگشتم . 

وع کنم .   - ن کارم رو شر  عزیزم بیا این جا بشی 

 ای که گفته بود نشستم. فتم و رو صندلیر 

دیدم که با چه تحسیپن به موهام نگاه از تو آینه مقابلم می 

 کنه. می

به خاطر اینکه نهال موهام رو بافته بود دلم نیومده بود که 

تا دیشب بازشون کنم و درست دو روز اون بافت موهام رو 

 زینت داده بود. 
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موج موهات جوریه که عزیزم مدل موهای خودت عالیه،   -

ن تا این جوری موهات رو مواج انگار ساعت ها وقت گذاشی 

 ! ن  کین

 ممنون، لطف دارین  -

م، خب من یه گل ظریف با موهای خودت   - واقعیته دخی 

 کنار شت درست می کنم، خوبه؟ 

 فکر کنم قشنگ بشه  -

نیم ساعپ  با موهام ور رفت، کارش که تموم شد نگاهی به 

 تم . موهام انداخ

فوق العاده شده بود، موهام مثل همیشه باز دورم رها شده 

بود و گل ظریفن از موهای خودم سمت چپ کنار گوشم به 

 شدم. خورد. از دیدن مدل موهام سی  نمیچشم می

 خب آرایشت چطور باشه؟   -

ونه می  -  خوام، نه غلیظنه دخی 

 هات رو ببندباشه عزیزم چشم  -

 نیم ساعپ  بو 
ً
 کرد . د که داشت رو صورتم کار میحدودا
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م، تموم شد.   -  مبارکت باشه دخی 

هام رو باز کردم و نگاهم افتاد به آینه مقابلم، آروم  پلک

ام عالی شده بود. یه آرایش ملایم و لایت که به چهره

 اومد. حسانی می

لباسم رو هم که از قبل تنم کرده بودم و لاک متناسب با 

های بلندم زده بودم. زنگ زدم به رنگ لباسم هم به ناخون

ن که دنبالم بیاد.   شاهی 

ن بعد از ده دقیقه رسید و منم با پوشیدن مانتو و  شاهی 

شالم از زیبا خانوم تشکر کردم و رفتم دم در، به محض باز 

ن چشم تو چشم شدم.   کردن در با شاهی 

با دیدنم انگار خشکش زده بود. نی هیچ حرکپ  محو صورتم 

لحظه بعد به خودش اومد و محکم به شده بود، چند 

 آغوشم کشید. 

نی هوا لبم رو بوسید که از پشت شم صدای جیغ و سوت 

ون اومدم.   و کِل شنیدم و با خجالت از بغلش بی 

 

 آور نام#نیلوفر 
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 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۴۱#پارت

 

نیم نگاهی به پشت شمون انداختم که دیدم بله، سه تا 

ی که با زیبا خ ن تماشاچیا ایستادن انوم کار میدخی  کردن عی 

ن . و با ذوق ما رو نگاه می  کین

 صدای زیبا خانوم بلند شد و گفت:  

ن اونجا؟ در رو ببندین بیاین تو! چیکار می  -  کنی 

ن داخل، به محض رفتنشون با  ا ریز ریز خندیدن و رفی  دخی 

ن گفتم:   دلخوری به شاهی 

ی بوسم می  - شه لطفا هر جانی که دلت خواست یهو نیی

 !  کپن

 با لحپن محکم و جدی گفت: 

 شه! زنمی به کسی هم ربطی نداره! نه نمی  -

 راه بیوفت دیرمون شد. 
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 دستم رو گرفت و دنبال خودش کشوند. 

، منم که عمرا حریفت بشم!   الحق خودخواه و زورگو هسپ 

ش هم بوق زد، رو به روی باغ که رسیدیم چند باری پشت 

ن داخل باغ رفتیم.   نگهبان در رو باز کرد و با ماشی 

ن رو تو پارکینگ پارک کرد و هم گام با هم به سمت   ماشی 

 مجلس راه افتادیم. 

کردم همه کمی احساس معذب بودن داشتم و حس می

. فیس و  افاده ن  ای و مغرور هسی 

ن    هاشون که همه مدل بالا بود معلوم بود همشوناز ماشی 

 وضعشون توپه! 

شناختم، از من فقط از جمعشون سمانه و سودابه رو می

پشا هم که کیوان و رضا و بردیا و سامان و ارمیا و عرشیا که 

ن بودن. ولی جمعیت جوونا زیاد بود، همه  دوستای شاهی 

 هم ریخته بودن وسط و حسانی شلوغ کرده بودن. 

، هم خجمثل دخی   بچه ن الت ها چسبیده بودم به شاهی 

 کشیدم هم کمی معذب بودم. می

 هر خی چشم چرخوندم کیوان و سودابه رو ندیدم. 
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 انگار هنوز عروس دومادمون نیومده بودن.  

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۴۲#پارت

 

 

شناختمشون اومدن و بهمون خوش آمد ها که نمیخیلی

، سامان و بردیا که ما رو دیدن اومدن  ن سمتون و با هم گفی 

 . سلام و احوال کردیم

ن به سامان گفت:   شاهی 

ن امشب یکی رو انتخاب کن   - دیگه داری پی  میشیا، همی 

ن بالا بزنیم.   برات آستی 

 پی  خودن  بچه پرو، مگه من چند سالمه؟  -
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م  بعدشم خانما فقط بلای جونن، مگه دیوونم زن بگی 

 خودمو بدبخت کنم! 

 لبخند گفت:  نگاهی به من انداخت و با 

 البته دور از جون شما آبچی   -

خواستم جوابش رو بدم که با صدای جیغ و سوت و کل 

کشیدنا، نگاهمون رو دادیم سمت صدا که دیدیم عروس، 

یف آوردن.   داماد بالاخره تشر

 اومدن، چقدر سودابه قشنگ شده بود! چقدر بهم می

وع کردن به خوش آمد گونی به  دست در دست هم شر

 ن، تا این که به ما رسیدن. مهموناشو 

اومد. دستم رو اش زیباتر هم به نظر میاز نزدیک چهره

د و گفت:   فشر

 خیلی خوش اومدی قربونت برم، خوشحالمون کردی  -

ن الهی  -  ممنون، خوش بخت باشی 
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ن و  ن که عروس و داماد بشیین از همون ابتدای مجلس نذاشی 

غ کرده با درخواست نی در نی آهنگ وسط باغ حسانی شلو 

 بودن. 

ی و روکش  ن های گرد چیده بودن که با رو می  ن دور تا دور می 

ن شده بود. صندلی  ها که با رنگ بژ تزئی 

ها هم گاهی به جمع  جوونا که کلا وسط بودند و مسن

 شدن. ها اضافه میرقصنده

ن نگاهی بهم کرد و دستم  با پخش شدن آهنگ تانگو، شاهی 

 رو گرفت و گفت: 

 خواد؟ دلت می  -

شم رو به معنای آره تکون دادم و دست در دست هم به 

 پیست رقص رفتیم. 

پنج زوج وسط بودن، یه دستش رو انداخت دور کمرم و با 

اش هم دستم رو گرفت، من هم یه دستم رو دست دیگه

 اش و آروم با ریتم آهنگ رقصیدیم. گذاشتم رو شونه

ن دامنم به رقص درمی  زدم . اومد و چرخن میگاهی چی 
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سودابه و کیوان با صدای بلندی حواس همه رو به  

 خودشون جلب کردن. 

، چالش رقص مانکن   - ن ن باشی  ن جور که هستی  همی 

 داریم! 

 چالش رقص مانکن دیگه خی بود؟! 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۴۳#پارت

 

 

ن آروم و زیر لب گفت:   شاهی 

ن جور بمون تا   - چشمات رو ببند و تکون نخور و همی 

ه دار فیلمش رو بگی   فیلمیی

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ی باشه تکون دادم که یک مرتبه زیر پام شم رو به نشونه

ن آسمون موندم!  ن زمی   خالی شد و بی 

ن از کمر بلندم کرده بود.   شاهی 

متوجه ژست مد نظرش شدم و یک پام رو عقب بردم. 

و حالت بوسه گرفت و من  هاش رو به گلوم نزدیک کرد لب

 هام رو بستم. هم چشم

 ای تو همون ژست مونده بودیم. چند لحظه

لای پلکم رو باز کردم تا بقیه رو هم ببینم. رقص نورا رو 

 روشن کرده بودن و پیست رقص صحنه جالپی شده بود! 

کیوان دست سودابه رو گرفته بود و سودابه تو حالت 

دار با کمک پنکه  چرخیدن بود، که البته دستیارای فیلمیی

 دامنش رو تو حالت رقص نگه داشته بودن! 

چالش رقص مانکن مثل همون مجسمانه دوران بچگیمون 

ن بود و خیلی خوشم اومد.   بود، به نظرم هیجان انگی 

 صدای دست و جیغ و سوت جمعیت بلند شد. 

ن  ن لحظه آزاد باش داد و با کمک شاهی  دار هم همی  فیلمیی

  روی پام ایستادم. 
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سودابه و کیوان سمتون اومدن، به محض این که مقابلمون 

ایستادن، سودابه نیشگون ریزی از بازوم گرفت و با خنده 

 گفت: 

تر از ببینم چه معپن داره ژست شما دو تا خوشگل -

 ژست عروس و داماد باشه! 

 بلند خندیدم و گفتم: 

بابا کندی دستمو، بعدش هم خب وقپ  ما یه زوج   -

روس و دامادیم، بایدم ژستمون تر از عخوشگل

 تر بشه! قشنگ

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۴۴#پارت
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 : ن  یک مرتبه هردوشون با تعجب و صدای بلندی گفی 

؟! زوج؟! -  خی

 قلبم فرو ریخت و با دست زدم تو دهنم. 

ن می  خواد بگه، خاک به شم، مثلا مخالف بودم که شاهی 

 ولی خودم جلوتر لو دادم! 

ن دستش رو دور کمرم حصار کرد و با خنده تو  شاهی 

 صداش گفت: 

 بله، زوج! من و دلارام مدتیه که عقد کردیم.   -

ی کرد و گفت: ی شیطنتکیوان خنده ن  آمی 

؟! داشتیم داداش؟ یواشکی ازدواج می  - ن  کنی 

ن نگاه کردم که با یه اخم غلیظ جواب وا رفته  به شاهی 

نگاهم رو داد، شش رو نزدیک گوشم آورد و خیلی آروم تو 

 گوشم نجوا کرد. 

نن تو صورتت!   - ن  بار آخرت باشه اونجور می 

 با گیچی نگاهش کردم که گفت: 
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ن   - اونطوری هم نگاه نکن، وگرنه قول نمیدم که همی 

 حالا نبوسمت! 

ن انداختم.  شی    ع نگاهم رو دزدیدم و    با خجالت شم رو پایی 

اش رو که شنیدم آروم شم رو بلند کردم که صدای خنده

 نگاهش رو ازم گرفت رو به کیوان گفت: 

دونه، فقط یه عقد ساده کردیم، هنوز هیچ کس نمی  -

ن که فهمیدین.   نفرانی هستی 
ن  شماها اولی 

-   ! ن  مبارک باشه به پای هم فسیل شی 

دیدن، جوری کنگره تشکیل داده از حرف کیوان همه خن

بودیم انگار نه انگار که عروسی این دوتاست و کلی آدمم 

! دارن نگاهمون می ن  کین

 سودابه با هیجان گفت: 

 با یه رقص شیش و هشپ  چطورین؟  -

 همه موافقت کردن و درخواست آهنگ دادن. 

وع شد و پیست رقص یک دفعه شلوغ شد.    آهنگ شر
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ن کنار ایستاد و نرقصی د، نگاهش روی من قفل شده شاهی 

 کرد. بود و با محبت نگاهم می

ه   اش به خودم بیخیال کمی که با سمانه رقصیدم از نگاه خی 

رقصیدن شدم و رفتم کنارش ایستادم. دستش رو دور بازوم 

مون راه افتادیم.  ن  حصار کرد و سمت می 

 بالاخره موقع شو شام شد. 

ن سلف چیده شده  نگاهی به چهار مدل غذانی که روی می 

بود، انداختم. در حال فکر بودم که از کباب ترش بردارم یا 

ن صدام زد.   چلو ماهیچه که شاهی 

برگشتم سمتش که دیدم از هر دو مدل غذانی که من   

 خواستم، برداشته. می

مون رفتیم و نشستیم .  ن  باهم سمت می 

 اول کباب ترش یا ماهیچه؟   -

 تونم بخورم! میاول و دوم نداره که من یکیش رو   -

 خوریم بعد ماهیچهپس اول کباب ترش رو می  -

ون فرستادم، بحث نی  نفسم رو کلافه  فایده بود. بی 
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اما نمیتونن برای غذا خوردنم هم دستور صادر کپن که 

ن خان!   جناب شاهی 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۴۵#پارت

 

 

ردن شدم. در به جای  کلکل کردن باهاش، مشغول خو 

 خواستم. کردم که خودم مینهایت کاری رو می

 دیگه سی  شده بودم و دست از خوردن کشیدم. 

 به صندلی تکیه دادم که با گره کور ابروهاش مواجه شدم.  

 خوری؟ چرا غذات رو کامل نمی  -

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 خوردم، سی  شدم.   -

ن جوری غذا می  -  خوری که بدنت انقدر ضعیفههمی 

ن  کرد مامانا بود برام، طوری ازم مراقبت مینگرانن هاش عی 

 کنه! اش مراقبت  میکه انگار داره از بچه

ن رفتارهاش هم باعث می  ه، چون همی  شد تا حرصم بگی 

ام و نیاز به مراقبت شدید کرد که خیلی بچههنوز فکر می

 دارم! 

یکی نیست بگه تو که حست نسبت به من این طوره و فکر 

یاز به مراقبت دارم، چرا باهام ازدواج ام و نکپن که بچهمی

 کردی؟

 اون هم اونجوری و با اجبار!  

 

 «دو هفته بعد»
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ن خواسته  ش از شاهی 
طونی چند روز پیش به خاطر  دخی 

 طونی نبود اما 
ن بود که دیگه نیاد، هر چند دلم راضن به رفی 

 کردم. وضعیتش رو درک می

 طونی ترس
ن ن  ها کههام برگشته بود و شببا رفی  شاهی 

 گرفت. خونه بود این ترس لعنپ  شدت می

ن همچنان رعایت حالم رو می کرد و کاری هرچند شاهی 

 کرد که باعث ترسیدنم بشه! نمی

ن جلسه از کلاس  ام بود. های دوبلهچهارمی 

شدم که گوشیم زنگ خورد، داشتم با عجله حاضن می

ن  دکمه های مانتوم کشیدم و گوشیم رو از دست از بسی 

 داخل کیفم در آوردم. 

 از طرف کلاس بود، لابد کلاس کنسل شده!  

تماس رو وصل کردم که صدای مدیر آموزشگاه تو گوسیر 

 بلند شد. 

 سلام، خانم فروزش؟  -

 سلام، بله خودم هستم -
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 گلم کلاستون این جلسه به خیابون آفریقا منتقل شده.   -

 ببخشید دلیلش چیه؟ -

چرخشیه جای ثابت کلاس عزیزم کلاساتون مکانش کلا   -

ن مکان هست، اون کلاس قبلیتون  ندارین، علتش هم نداشی 

 ای تشکیل شدهامروز داخلش کلاس    دیگه

ن برام  -  آدرس دقیق رو بفرستی 
ً
 باشه، پس لطفا

 شه براتون، خدانگه دار باشه گلم، با پیامک ارسال می  -

تماس رو قطع کردم و دلم آشوب شد انگار رخت تو دلم 

زدن. این قضیه کمی نگران کننده بود، آخه یعپن نگ میچ

 خی که جای ثابت ندارن! 

کت بود. این چند وقت شش حسانی شلوغ بود  ن شر شاهی 

 کرد که من رو برسونه. و وقت نمی

 فقط گفته بود که با تماس گزارش کار بهش بدم. 

همش رئیس بازی در میاره و منم مجبور به گوش دادن 

 اوامرش! 
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 آور ناموفر #نیل

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۴۶#پارت

 

گوسیر رو برداشتم و روی اسم کابوس زدم و چند لحظه   

 بعد تماس وصل شد. 

م کلاس  -  سلام، دارم می 

 اوکی، برگشتپن وایسا خودم میام دنبالت -

نه لازم نیست، آخه... جای کلاس رو تغیی  دادن امروز   -

ن خیابون آفریقا  انداخی 

؟ مسخره بازیا چیه؟ یعپن   -  خی

. بخدا نمی  - ن  دونم الان زنگ زدن گفی 

م باهاشون ببینم قضیه از چه صیی می  - کپن تا تماس بگی 

 قراره! 
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 ای کشیدم و باشه آرومی گفتم. پوف کلافه

 تماس رو قطع کرد و منتظر زنگش موندم. 

انگار من دارم دروغ میگم بهش، با این رفتارهاش فقط 

 باعث میشه که بیشی  ازش بدم بیاد! 

هنوز فکرش نی اون روزهاست که منه احمق به خاطر 

پیچوندمش، هنوز بهم اعتماد نداره و این قضیه پرهام می

تونه شه! این شکی که بهم داره میبرای من گرون تموم می

 ی بدتر از اینا برام باشه. منجر به خیلی از رفتارها

هام گرفتم. لعنتیخیلی روی تخت نشستم و شم رو با دست

 شد. داشت دیرم می

گشتم. پنج مخصوصا که حالا باید دنبال کلاس هم  می

 ای گذشت که گوشیم زنگ خورد. دقیقه

ن بود، تماس رو وصل کردم که صدای جدیش تو  شاهی 

 گوشم پیچید. 

 تونستم میام دنبالتبا آژانس برو، برگشتپن   -

 باشه، خداحافظ  -
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۴۷#پارت

 

 

حدود پانزده دقیقه تأخی  داشتم. پول آژانس رو حساب 

 های بلند سمت کلاس قدم برداشتم . کردم و با گام

راهروی طولانن و باریک رو طی کردم و به در کلاس  

نفس عمیق کشیدم تا  رسیدم. پشت درایستادم و چند 

نفسم منظم بشه، چند تقه به در کلاس زدم که صدای 

ه در  بفرمایید استاد از داخل کلاس به گوشم رسید. دستگی 

ن دادم و  رو پایی 
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قبل از اینکه در رو کامل باز کنم، در کلاس بغلی باز شد و با 

دیدن پرهام که از کلاس خارج شد، مثل یک تکه چوب، 

 خشکم زد! 

ه شده بود . هم  اون  متعجب به من خی 

 نفسم تو سینه حبس شد. 

 کرد؟این، اینجا چیکار  می

تمام زحماتم برای فراموش کردنش به باد رفت. ولی این  

ی از نفرتم ازش کم بشه! باعث نمی ن  شد چی 

اون فقط یه همدم برای بدترین دوران زندگیم بود که حالا 

 خودش هم از بدترین خاطراتم به حساب میاد! 

ه بهم بودیم که در کلاس رو به رونی باز چند لحظه ای خی 

شد و طولی نکشید که دورش رو شلوغ کردن، از شلوعین 

ای جمعیت استفاده کردم و نگاه پر از درد و نفرتم یک دفعه

 کردم. رو ازش گرفتم. هنوز نگاهش رو روی خودم حس می

نی اهمیت بهش، جلوی پام تفن انداختم و با شعت وارد 

 س شدم. کلا 

 . نفس عمیف  کشیدم و به استاد سلام کردم
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 آورنام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۴۸#پارت

 

ه شده بودن، خجالت زده به  بیست جفت چشم بهم خی 

 استاد که آقای میان سالی بود، نگاه کردم و گفتم: 

ببخشید، چون مکان کلاس عوض شد، یه کم سخت -

 تونستم پیدا کنم . 

، کلاس  - ه از این به بعد عادت کپن ن بهی  های دوبله به همی 

صورت و جای مشخص برپا نمیشه، هر بار بخوای تأخی  

ه!  ، نیای بهی   کپن

 ببخشید، دیگه تکرار نمیشه  -

 با دست به صندلیم اشاره کرد که برم بشینم . 
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تو جام نشستم و کلاس دوباره به حالت اولش برگشت، کلا 

 بود.  ذهنم بهم ریخته

هام کنار های به نظر پشیمونش از جلوی چشمچشم

 رفت. نمی

سی که با دیدنش به جونم افتاده بود کل بدنم یخ  از اسی 

 کرده بود. 

های مختلف یکباره درونم هجوم آورده بودن. خشم، حس

شه اسمش رو دونم خی مینفرت با یه حسی که نمی

ی مثل حشت!  ن  گذاشت؟ یه چی 

پرهامی نبود که تو تصورات و خیال  حشت اینکه پرهام،

 ذهنیم ازش ساخته بودم. 

 های بد برگشته بود . بازهم با دیدنش همه اون حس

ن هم به همه اون حس های بدم غلبه داشت ترس از شاهی 

شد، اگه بیاد دنبالم و اگه پرهام و باعث بدتر شدن حالم می

 رو ببینه؟

 شه . کمعلوم نیست که چه رفتاری انتظارم رو می 
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 هیچی از کلاس نفهمیدم، با صدای مریم که کنار 
ً
تقریبا

دستم نشسته بود، ترسیده از افکار به شدت منفیم خارج 

 شدم و نگاهش کردم. 

؟ رنگت خیلی پریده، فکر کنم فشارت   - دلارام خونی

 افتاده باشه! 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۴۹#پارت

 

زور آب دهن نداشتم رو قورت دهنم خشک شده بود، با 

 دادم و گفتم: 

ی نیست!   - ن  نه... نه، خوبم، چی 
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ولی انگار قانع نشد، بیست دقیقه آخر کلاس بود ولی با این 

 حال دستش رو بلند کرد و رو به استاد گفت: 

، خانم فروزش حالشون خوب نیست.   - ن  استاد ببخشی 

 استاد نگاهی بهم انداخت و با دیدن چهره به احتمال رنگ

 ام گفت: پریده

ن خانم؟ اگه حالتون مساعد نیست  می  - تونید الان خوبی 

 ! ن  برید، نیاز نیست تا آخر تایم ش کلاس بشینی 

 بله، ممنون استاد.   -

ن دم در با پرهام برخورد  بد هم نشد چون فکر این که شاهی 

کرد. حالا بماند که چه داشته باشه، داشت دیوونم می

نه. ممکن فکر کنه من هنوز با کفکرهانی برای خودش می

 پرهام در ارتباطم! 

با شعت وسایلام رو جمع و جور کردم، نگاهی به مریم 

 انداختم و لبخند مهربونن بهش زدم. 

 خیلی ممنونم ازت  -

 ءالله زود خوب سیر کاری نکردم عزیزم، ان شا    -
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 مرسی، خداحافظ  -

لاس ام جا به جا کردم و به سمت در ککیفم رو روی شونه

 قدم برداشتم. 

 ای به استاد گفتم و از کلاس خارج شدم. با اجازه

ون فرستادم. نگاهی به اطراف انداختم،  نفسم رو محکم بی 

 سالن بازهم خلوت شده بود و تو سکوت مطلق بود . 

های بلند و شی    ع به سمت خروخی ساختمون راه با قدم

 افتادم . 

ون گذ ن به محض اینکه پام رو از ساختمون بی  اشتم، ماشی 

 پرهام رو دیدم. 

 زد . پشت فرمون نشسته بود و داشت استارت می 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۳۵۰#پارت

 

چند باری استارت زد و ماشینش روشن نشد. دستام به 

خوندم تا ماشینش لرزش افتاده بود، زیر لب همش دعا  می

 و بره!  تر راه بیوفتهروشن بشه و هر خی شی    ع

با صدای زنگ گوشیم قلبم هری ریخت، گوشیم رو از 

 کیفم درآوردم . 

 روی صفحه گوسیر افتاده بود. « کابوس»اسم 

آب دهنم رو قورت دادم و با دستای لرزونم تماس رو 

 وصل کردم . 

-   !  تا چند دقیقه دیگه دم ساختمون کلاستم، دیر نکپن

 ا اینجاخواد بیای تمن الان میام ش خیابون، نمی  -

م بیا لازم نکرده، تو ساختمون باش رسیدم تماس می  - گی 

ون   بی 

هام رو محکم روی هم فشار دادم، بیشی  اضار  چشم

 کرد. کردم بدتر شک میمی
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 شد گفتم: با صدانی که به زور از گلوم خارج می 

 با... باشه، منتظرم   -

سم بیشی  شد. نگاهم رو  گوسیر رو به روم قطع کرد، اسی 

ن پرهام، در کاپوت جلوی ماشینش رو باز  دادم به ماشی 

 رفت. کرده بود و داشت با ماشینش ور می

شد، خدایا این چه شانسیه من هام داشت پر میچشم

 دارم؟

چند ثانیه بعد در کاپوت رو بست و رفت نشست پشت 

فرمون، با صدای ماشیپن که از انتهای خیابون داشت 

ن می پرهام گرفتم و برگشتم سمت اومد نگاهم رو از ماشی 

 چپم رو نگاه کردم. 

ن بود!   نه، خدایا! شاهی 

ن شد، شی    ع برگشتم سمت راستم و اون  نفسم سنگی 

ن پرهام رو دیدم .   دست خیابون ماشی 

 

 آور نام#نیلوفر 
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 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۵۱#پارت

 

ن جلوی پام ترمز  بالاخره راه افتاد. همزمان پورشه شاهی 

ون فرستادم و دستم رو روی  کرد. نفسم رو  محکم بی 

بان قلبم رو آروم کنم . قفسه سینه  ام گذاشتم که شدت ضن

ن  چند ثانیه همون جور مونده بودم که صدای شاهی 

 دراومد. 

؟ سوار شو! داری چیکار می  -  کپن

ن رو باز کردم و سوار شدم  .   در ماشی 

 سلام آرومی دادم که جوابم رو داد. 

ه شدمبه چهره  تا بفهمم پرهام رو دیده یا نه!  اش خی 

 عادی بود خداروشکر و انگار ندیده بودش. 
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ه بودم بهش که یک دفعه برگشت و تو  همون جور خی 

ی بگه اما یک دفعه اخم ن هاش صورتم زل زد. خواست چی 

ه شد .  ی بهم خی   رو تو هم کشید و با دقت بیشی 

ی ام رو گرفت و شم رو آورد بالاتر، صدابا دستش چونه

ن انداخت.  ن طنی   جدیش تو فضای آروم ماشی 

 چرا رنگت انقدر پریده؟ چرا شدی؟   -

ی نیست!   - ن  خو... خوبم، چی 

 برای بار هزارم، به من در وغ نگو! گفتم چیشده؟   -

ی نشده، چه دروعین آخه؟  - ن  بخدا چی 

ی اش جدیهاش رو باریک کرد و چهرهچشم ن تر شد. اما چی 

 نگفت و فقط نگاهم کرد. 

هانی که هزارتا حرف توشه، از اونانی که میگه خر از اون نگاه

 !  خودن 

 فهمم! هانی که میگه بالاخره که میاز اون نگاه

چند تا صلوات تو دلم فرستادم تا اتفاف  نیوفته. نگاهش رو 

ن رو به حرکت درآورد .   ازم گرفت و ماشی 
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و هام رو بستم و تشم رو به پشپ  صندلی تکیه دادم، چشم

 دلم بازهم پرهام رو لعن و نفرین کردم . 

تونم و  نمی« خدا لعنتت کنه که زندگیم رو بهم ریخپ  »

ام دست بکشم، اون هم فقط به خوام که از علاقهنمی

 خاطر وجود پرهام تو اون حرفه! 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۵۲#پارت

 

ن برای هر کلاس س داشی  کرد هم اذیتم می اما این جور اسی 

 . 
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خواست زار بزنم و از ته دلم جیغ بکشم، داد بزنم. تا دلم می

 میاد روی آرومش رو نشونم بده باید یه حادثه و یه 
ی
زندکی

 اتفاق تلخ بیوفته! 

ن این جور نبود می شد یه کاریش کرد، باز اگه اخلاق شاهی 

ولی اون به شدت بهم شک داره و این شکاک بودنش هم 

 کنه. من رو داره عصپی می خودش و هم

ی بهم نمی ن گه که شک داره بهم، ولی رفتاراش این حس چی 

 کنه! رو بهم القا می

هام رو باز کردم و شم با پخش شدن صدای آهنگ چشم

 رو از پشپ  صندلی برداشتم . 

ن رو نگه داشت و بدون کلامی  جلوی آبمیوه فروسیر ماشی 

 حرف پیاده شد . 

ه بودم، با اینکه پش عموی  شجام نشسته بودم و بهش خی 

بابام بود، با اینکه فامیل بودیم و با اینکه چند ماهی بود که 

 می
ی
 کردم، اما اطلاعات کاملی ازش نداشتم! باهاش زندکی

 چیکاره است؟! 
ً
 مسخره است که ندونن شوهرت دقیقا
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ن هستش، فقط می کت طراخ ماشی  دونستم که رئیس شر

 چیکار  مینمی ولی
ً
کت دقیقا ، یا اینکه دونستم تو شر ن کین

 چقدر درآمد داره، چند تا کارمند داره! 

کت مدلینگ فقط رفت و آمدهاش رو می دونستم. با اون شر

 رفت . کرد فقط چند وقت یک بار میهم زیاد کار نمی

با یه سیپن تو دستش که داخلش دوتا لیوان بود  سمت 

ن اومد.   ماشی 

 که شد متوجه شدم که شی  پسته گرفته. تر  نزدیک

ن رو باز کرد و سوار شد، یکی از لیوان ها رو سمتم در ماشی 

 گرفت. 

 از دستش گرفتم و تشکر کردم . 

ن رفته بود  سم از بی 
چند قاشق از شی  پسته رو خوردم، اسی 

 و دوباره شیطنتم گل کرد. 

 برگشتم سمتش و با شیطنت تو صدام گفتم: 

 شوهر دارم!   -
ً
 مردم شوهر دارن، منم مثلا

کتت رو ببینم؟ چرا منو نمی  بری شر
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یک دفعه دست از خوردن کشید و با تعجب نگاهم کرد، 

ه مونده بود.   چند ثانیه بهم خی 

 دلخوری گفت:  
ً
 یکی از ابروهاش بالا رفت و با لحن تقریبا

 چه عجب! بالاخره منو به عنوان شوهر قبول کردی!   -

بش جا خوردم، لبم رو نامحسوس گاز گرفتم. یه از جوا

کردم و جورانی حق داشت تو این مدت فقط ازش دوری می

 کلا باهاش شد بودم . 

 دونم چرا اصلا اون جمله رو بهش گفتم؟نمی

شاید بهش عادت کردم و این قضیه که دیگه زنش هستم 

 رو قبول کردم و برام عادی شده! 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۵۳#پارت
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خواستم اون انگاری فهمید که حالم گرفته شد. من فقط می

ن بره، ولی هربار برمی گردیم ش خونه جو شد بینمون از بی 

 اول و یادآوری عقد اجباری! 

سکوت بینمون طولانن شد، خودش سکوت رو شکست و 

 گفت: 

کت جای کار هستش، جشن و مهمونن نیست که   - شر

کت!  مت شر  بردارم بیی

ن  ن خیال باش شاهی  شی به تأیید تکون دادم، ولی به همی 

کتت میام.   خان! من بالاخره یه روز  به شر

نیم ساعپ  بود که روی مبل جلوی تلویزیون دراز کشیده 

 کردم. بودم و با نهال چت می

زدیم، ولی من دلم حرف میهامون بیشی  هول و محور رمان 

ن بهش بگم و ازش می خواست راجع به رفتارهای شاهی 

م؟ ن بیی م که باید چیکار کنم که شکش رو از بی   راهنمانی بگی 

وگرنه اگه بخواد به این روش رفتاریش ادامه بده مجبور  

شم که یه جوری یه راهی برای جدا شدن ازش پیدا کنم، می
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م و برم جانی که نتونه پیدام یا اینکه مجبور بشم فرار کن

 کنه! 

ولی همه این فکرام برای مرحله آخر بود، وقپ  که کاسه 

م ش بیاد و واقعا نتونم تحملش کنم.   صیی

ن که خواستم ماجرای امروز رو برای نهال بنویسم با  همی 

 دیدن پیامی که از طرف نهال اومد جا خوردم. 

خوام در مورد دلی یکی برام پیام ناشناس فرستاده میگه می -

 دلارام باهاتون صحبت کنم! 

 مونه؟هاته، نکنه به خاطر لایو مسخرهلابد از خواننده -

 ایموخی خنده فرستاد و نوشت. 

 وای نه خدا نکنه، آبرومون رفت پاک با اون لایو  -

مرتبه با پیامی که کردم که یکداشتم تو جوابش تایپ می

 وشیم خشک شد. برام فوروارد کرد، دستم رو صفحه کلید گ

ی خوام باهاتون دربارهمن شاهینم، همش دلارام می» -

 «  دلارام صحبت کنم. 
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زنم! چرا دلی من نفسم بالا نمیاد، دارم از ترس سکته می -

 به من پیام داده؟! 

سهمه پیام -  ها رو برام فور کن نهال، دستام یخ زد از اسی 

ن  - ن الان پیام داد که به تو چی   ی نگم! باشه، فقط همی 

 غلط کرده!  -

 که بهت گفتم خیلی ضایع می -
ی

ی نکی ن  شم! دلی توروخدا چی 

س - ن خی میگه مردم از اسی   خب توأم، برو ببی 

 دونهدلی آدرس منو که نمی -

ن خی میگه نه دیوانه نداره، بعدم نمی - خوردت، برو ببی 

 فقط

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۳۵۴#پارت

 

 

 «پنجاه و نهبخش »

 

کت رو بررسی میداشتم حساب بعداز کردم، ولی از های شر

 
ً
سش کاملا ظهر که دیدم رنگ و روش پریده بود و اسی 

 مشهود بود، بهم ریخته بودم . 

چرخید، یعپن خی باعث شده بود هزار جور فکر تو شم می

 اون جور آشفته بشه؟

 هرخی که بود مربوط به کلاسش بود! 

دادم تا اون زدم، باید بهش اطمینان میف میباید باهاش حر 

حس ترسش ازم بریزه، باید کاری کنم که کنارم احساس 

 امنیت کنه، نه ترس! 

 دستم رو لای موهام فرو بردم. 
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تاب گرفتم و به دلارام که روی مبل نگاهم رو از صفحه لب

 دراز کشیده بود دادم. 

که دوساعت بود که شش تو گوشیش بود و شک نداشتم  

کرد. موندم خی میگن بهم داشت با اون دخی  نهال چت می

 که حرفاشون تموم نمیشه! 

کنه، دیدم که با در ارتباط بودن با نهال آرومش  میاما می

روحیش رو باز به دست آورده بود. برعکس اون دوتا 

اومد، نهال داشت دلارام رو به دوستاش که ازشون بدم می

 سابقش بر می
ی
کنه فهمیدم خی کار می. کاش میگردوند زندکی

و خی میگه به دلارام که انقدر روی دلارام تأثی  مثبت 

 ذاره! می

 راضیم، فقط باید از 
ً
به هر حال از وضعیت فعلی کاملا

س  ن امروزش ش در بیارم. اون شدت اسی  ماجرای بهم ریخی 

 تونه نی دلیل باشه! نمی

ی بهش نگم که به  ن ل کردم تا چی  ترسش بیشی  خودم رو کنی 

 دامن نزنم . 
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تو این مدت شاید فقط یکی دو درصد از ترسش ازم کم شده 

 بود. 

شم اما دست خودم نیست. گاهی اوقات خودم خسته می

تونم مثل یه مرد عاشق پیشه رفتار کنم، یا مثل پشای نمی

 همسن و سال خودم! 

من  تو جامعه این جور بار اومدم، کار کردن از پونزده 

ین شخصیت رو برام ساخت، هر چند از زمانن که سالگیم ا

 یادم میاد مغرور بودم! 

تونستم شخصیتم رو تغیی  بدم. فقط باید به هر حال نمی

کردم تا دلارام من درونیم رو ببینه و بشناسه، نه کاری می

دونم که پوسته مغرور و خشن و سختم رو، این روهم می

برای عاشق کردن کار مشکلیه و راه سخپ  رو در پیش دارم 

 این فسقلی شسخت و لجباز! 

 یک مرتبه فکری تو ذهنم جرقه زد. 

 چند وقت پیش کانال نهال رو از دلارام گرفته بودم. 
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تلگرامش رو دیگه روی گوسیر خودم نریخته بودم و این 

ن قدمی بود که برای اعتماد کردن به دلارام برداشته  اولی 

 بودم. 

 ه ارتباطی باهاش پیدا کنم. وارد کانال نهال شدم تا بلکه را

آخرین پیام کانالش، لینک پیام ناشناس گذاشته بود و آیدی 

 پیویش هم زیر لینک گذاشته بود. 

وع به تایپ کردم.   وارد پیام ناشناس شدم و شر

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۵۵#پارت

 

 

 خواستم در مورد دلارام باهاتون حرف بزنم می -

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 سلام، شما؟ -

 من شاهینم، همش دلارام -

-  ! ن  سلام... خوب هستی 

ن کنم که این حرفممنون، بهتون اطمینان می - ها بی 

ی نمیخودمون می ن  فهمه! مونه و دلارام چی 

، بهش نمی -
ً
 گم! بله، حتما

خوبه، اینکه تو ناشناس بهتون پیام دادم به خاطر راحپ   -

 ت نشنخودتونه که یه وقت همشتون ناراح

 مشکلی نداره، خیلی ممنون -

ن و همه حرفاش رو به می - دونم که با دلارام صمیمی هستی 

 شما میگه میخوام بدونم از من خی به شما گفته؟

ای طول کشید که جواب بده و در نهایت در چند دقیقه

 جوابم نوشت. 

 ترسه! خب، اینکه از شما خیلی می -

 ترسش رو بدونم؟ خوام علتترسه، میدونم ازم میمی -
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من البته در جایگاهی نیستم که این حرفا رو بزنم... ولی  -

؟ دلارام همینطوریش هم از شه کمی ملایممی ن تر رفتار کنی 

ه، نیازی نیست که انقدر شما خیلی می ترسه و حساب مییی

 ! ن  جدی و تند باهاش رفتار کنی 

 ای فسقلی زبون دراز اینا خی بود گفته بود پشت ش من! 

 از تندی رفتارم ن عادی رفتار میم -
ً
کنم، منظورش دقیقا

 چیه؟

 ای منتظر جوابش موندم. باز هم چند دقیقه

خب چطور بگم توروخدا ببخشید فقط چون خودتون  -

ن بگم اینارو می گم، مثلا میگه روش دست بلند خواستی 

! می ن ، یا خیلی خشک و جدی هستی  ن  کنی 

رام پیدا کردم، دخی  خوام با شناخپ  که از دلاخیلی عذر می

زود رنجیه و نیاز به محبت داره نه رفتار سخت و تند، اون 

سه! همینجوریش هم از شما حساب می  بره و میی 

 –دونم تو این مدت متوجه ش به هوا و شکسیر نمی -

است، خودش بودنش شدین یا نه، دلارام خیلی شکننده 

 خوام فقط مواظبش باشم که باعث آسیپی بهمن می
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ه که کار اشتباهی رو  خودش نشه، باید ازم حساب بیی

 مرتکب نشه! 

دلارام شیطون و شبه هوا هست بله، ولی این راه درسپ   -

نیست که با ترسوندش از خودتون بخواین مواظبش 

 ! ن  باشی 

سه؟ -  به نظرتون من باید چیکار بکنم که ازم نی 

به  کنم،خوام که دخالت میبه نظرم البته بازم عذر می -

ن مثلا  ن و دائم بهش اخم نکنی  نظرم کمی مهربون رفتار کنی 

ن حاضن شه بیاد دم  ن چند وقت پیش زنگ زدین گفتی  همی 

در، اون روز به شدت ترسیده بود ازتون و وحشت کرده 

 بود. 

سه؟!  -  ترسیده بود؟ چرا باید بی 

، ولی گویا لحنتون خیلی ترسناک  -
ً
عذر میخوام واقعا

 از این جدی بودنتون در بیایید!  وجدی بوده! فقط کمی

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۳۵۶#پارت

 

 

ه هم می ن فسقلی چیا ازم گفته که این دخی  ترسه، تو یه ببی 

 جمله ده بار عذر خواهی میکنه! 

 کنمام رو میسعی -

ن  - ببخشید فقط یه پیشنهاد هم داشتم، اگه میشه بشینی 

ن و از  ش بخواین که خودش بهتون بگه باهاش صحبت کنی 

دلیل ترسش رو، کاری کنید حرف بزنه باهاتون، درد و دل 

 کنه! 

نه اصلا مگر اینکه سوالی کنم و  - ن خیلی ساکته، حرف نمی 

 وادارش کنم که جوابم رو بده! 

ن دوست دارین حرف - هاش رو بشنوین و فقط بهش بگی 

ن و عکس ن العملی نشون ندین، مثلا اخم نشنونده باشی  کنی 

ین، کاری کنید اعتماد کنه که  و چهره جدی به خودتون نگی 

سه اگه حرف بزنه!   از جانب شما آسیپی بهش نمی 
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 فکر خوبیه، ممنون از کمکتون -

اش شدم. نگاهی به دلارام انداختم که متوجه رنگ پریده

 کرد. لرزید و گریه میبدنش می

 فوری برای نهال نوشتم. 

برم شاغش، فقط حرفام نصفه  حال دلارام بد شده باید  -

 موند بعد دوباره پیام میدم بهتون

ن  -  خواهش میکنم، موفق باشی 

 فعلا، شبتون خوش -

 خدانگهدار -

گوسیر رو کنار گذاشتم و به شعت خودم رو رسوندم بالای 

شش، تا من رو مقابلش دید، گوشیش رو خاموش کرد که 

 هام رو  توی هم بکشم! باعث شد اخم

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 چت شده؟  -

 فکر کنم... مسموم شدم!  -

این رو گفت و به شعت از جاش بلند شد و سمت 

 شویس به راه افتاد. 

 خودم رو بهش رسوندم و در رو براش باز کردم. 

 به محض اینکه وارد شویس شد عق زد. 

 آورد. اش رو بالا خم شد و تمام محتویات معده

حالش که کمی جا اومد، کمک کردم و صورتش رو شستم و 

 از شویس خارجش کردم. 

ش کنم.  ن  روی مبل نشوندمش و شاغ شویس رفتم که تمی 

هام رو که شستم سمت اتاقمون رفتم و براش یک دست

 دست لباس برداشتم و سمت دلارام رفتم. 

 هاش قاب گرفته بود. کرد و صورتش رو با دستگریه می

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

هات رو عوض کن، خیس شدن سینه پهلو اسلب -

 کپن می

 واکنسیر که نشون نداد خودم دست به کار شدم. 

 ترسیده نگاهم کرد و گفت: 

 پوشم! خودم... می -

 ها رو دستش دادم و منتظر نگاهش کردم. نی حرف لباس

 هاش رو به نگاهم دوخت. درمونده چشم

باید  قصد نداشتم که برم، اون زنم بود و بهم محرم بودیم،

 کم عادت کنه به حضورم! کم

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۵۸#پارت
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های نهال افتادم. به دلارام حق دادم که مجذوب یاد حرف

 کرد. هاش بشه، خوب صحبت میحرف

تصمیم داشتم پیشنهاد نهال رو عملی کنم و به نظرم الان 

ین فرصت بود!   بهی 

لباساش رو عوض کنه نگاهم رو ازش تر برای اینکه راحت

ه شدم.   گرفتم و به ناکجا آباد خی 

هاش شده، دیدمش که مشغول عوض کردن لباساما می

 چند دقیقه بعد که کارش تموم شد رفتم و کنارش نشستم. 

ن دوخته بود که من رو نبینه .   نگاهش رو به زمی 

 نفس عمیف  کشیدم و دستم رو به ریشم کشیدم. 

  داشتم آروم و ملایم باشه گفتم: با لحپن که سعی

 شت رو بلند کن و منو نگاه کن!   -

ن خوشم نمیاد وقپ  دارم باهات صحبت می کنم شت پایی 

 باشه. 
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دارش های یشمی نمآروم شش رو بلند کرد و با چشم

 نگاهم کرد، رنگ رخش به شدت پریده بود! 

ه بهش نگاه کردم، داشتم فکر می کردم که از کجا یکم خی 

 هام تأثی  گذار باشه و خوب پیش بره. وع کنم که حرفشر 

بعد از چند لحظه مکث دستش رو گرفتم تو دستم، شد 

 بود و لرزش خفیفن داشت . 

م باعث  ن بره، مکث بیشی  سش از بی  باید کاری کنم اسی 

سش می شد، زبونم رو روی لب پایینم بیشی  شدن اسی 

 کشیدم و گفتم: 

، باهام خوام امشب باهام حر می  - ف بزنن و درد و دل کپن

س!   راحت باش و نی 

 خی بگم؟!   -

 هرخی که توی دلته، چشمات میگن یه دنیا حرف داری!   -

 حرفن ندارم، خی بگم!   -

سی هم   - بیا فکر کن من یه دوست مجازیم، هیچ دسی 

تونم بهت آسیب برسونم، هرخی که از من بهت ندارم و نمی

 تو دلت هست رو بگو! 
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 آور ناموفر #نیل

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۵۹#پارت

 

ه مونده بود، میچند لحظه ترسید اعتماد کنه، ای بهم خی 

 شد راحت از تواین رو می

 هاش خوند . چشم

هاش رو لبش تکون خورد و نفس عمیف  کشید، چشم

بست و چند لحظه بعد دومرتبه بازشون کرد و باز نگاهم 

 کرد. 

وع کن، منتظرم!   -  شر

؟!   -  قول میدی که اگه هرخی گفتم عصبانن نسیر

من امشب فقط یه دوست مجازیم، فکر کن چندین   -

 مایل ازت دورم! 
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 پس قول دادیا!   -

وع کن.   -  قول میدم، شر

وع به صحبت کرد.   با تردید نگاهم کرد و شر

ن پدر و من، از نبودن بابا و مامانم رنج می  - کشم. نداشی 

 خیلی بد
ی

ای ندارم، هیچ ه، من هیچ پشتوانهمادر تو زندکی

 کسی رو! 

پس من این جا بوقم؟ منم پدر نداشتم از بچگیم، از این   -

ذارم شم هم مادر، نمیبه بعد هم خودم برات هم پدر می

ن باش!  ، مطمی   احساس تنهانی کپن

، باشه؟کنه؟ میخی خیلی اذیتت می
ی

 خوام راستش رو بکی

 بگم؟ -

-   !
ی

 معلومه، پرسیدم که بکی

 ترین لحن ممکن گفت: آب دهنش رو فرو خورد و با آروم

 خی نه... کی! بیا دنبالم نشونت بدم.   -

 هام تو هم گره خورد و عصپی گفتم: اخم

 ذارم کف دستش! حسابش رو می -
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بلند شد و رفت سمت اتاقمون، فکرم مشغول شد. با 

 خاطر دنبالش رفتم . 
ی

 آشفتکی

ستادم. از تو روبه روی آینه ایستاد و منم پشت شش ای

ه شدیم .   آینه بهم خی 

اش رو به آینه گرفت و من رو نشون داد و انگشت اشاره

 گفت: 

 کنه! این اذیتم می  -

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۶۰#پارت
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ه  با بهت به انگشپ  که خودم رو نشونه گرفته بود خی 

 شدم. 

ه، اما چهره خیالم کمی آسوده شد و باعث شد خنده ام بگی 

 جدیم رو حفظ کردم و گفتم: 

 کنم؟ من؟! من اذیتت می  -

 آره، کمم نه!   -

 کردم، فکر کردم کی هست حالا! داشتم قاطی می  -

 خوای حسابش رو برسی؟ خب... نمی  -

 حساب خودم رو؟!   -

؟   -  اوهوم، مگه نگفپ 

 کنم! سیر این کار رو میخودم آروم میاگه با زدن   -

؟نه، آروم نمی  -  شم! چرا انقدر جدی و خشپن

! من همش حس می   کنم عصبانن هسپ 

من بارها بهت گفتم که مدلم اینجور هست، نگفتم؟   -

 خوام بشنوم. امروز چت شده بود، راستش رو می

ی نبود، نهار نخورده بودم یکم حالم بد شد.   - ن  چی 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

س  برای یه  - نهار نخوردن اونجور رنگت پریده بود و اسی 

 گرفته بودی؟! 

، بالاخره که می ن فهمم سکوت کرد و شش رو انداخت پایی 

ه نهال!   خودم، خصوصا با زیر زبون کشیدن از اون دخی 

از اینکه نتونستم زیر زبونش رو بکشم که امروز چه اتفاف  

 رخ داده، لحنم تند شده بود. 

 راستش رو نمی  -
ی

 نگو، ولی دروغ هم نگو! کی

بازم که عصبانن شدی؟ مگه قول ندادی که امشب   -

؟  دوست مجازی هسپ 

 مگه کاری کردم؟  -

 اش رو بامزه کرد و گفت: قیافه

 هنوز که نه!   -

دلارام، من خیلی باهات راه اومدم، خیلی جاها بخاطرت   -

 کوتاه اومدم... 

ی  ازش در میون حرفم پرید و دلخور اما با جسارن  که کم

 مقابل خودم دیده بودم، گفت: 
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 اما تو با زور مجبورم کردی پای سفره عقد بشینم!   -

باز هم اون بحث مسخره رو وسط نکش، هزار سالم   -

 کردم! بگذره و به عقب برگردیم من عقدت می

 با زور و اجبار؟!   -

 آره، آره حپ  با زور...!   -

ل صدام از دستم   خارج شده بود. عصپی شده بودم و کنی 

 هاش پر شد و لبش لرزید. چشم

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۶۱#پارت

 

خواستم بغلش کنم که خودش رو عقب کشید. با ترس 

 نگاهم کرد و گفت: 
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دیدی پای قولت نبودی! خودت گفپ  هرخی تو دلته   -

 بگو! 

ببخشید... دست خودم نبود، اون موضوع رو که    -

 شم! وسط عصپی می کسیر می

کلا همیشه همینه، من فقط باید بگم چشم و حرفن    -

 مونه که بزنم! نمی

ن بدی نمیمن صلاحت رو  می - ن باش چی  گم، خوام و مطمی 

 پس با اطمینان خاطر بگو چشم! 

 من بگم   -
ی

ک این نیست که تو هر خی بکی  مشی 
ی

ولی زندکی

؟ من نباید نظرم رو بدم؟   چشم؟ پس نظر من خی

، ولی در نهایت همون میچرا می  -
ی

شه که تونن نظرت رو بکی

 گم! من می

 تند مزاج گفت:  

 تو خیلی دیکتاتوری!   -

ی بلندی از حرفش کردم، این دخی  چرا انقدر خنده

 ست آخه! بامزه
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 با ته خنده تو صدام گفتم: 

 تازه کجاشو دیدی!   -

 هاش رو نمایسیر کشید تو هم و گفت: اخم

  ندارم! من دیگه حرفن   -

تو رو خدا؟! امشب هرخی خواسپ  بارم کردی، دیگه   -

؟ مگه حرفن   هم موند بزنن

 مگه من خی گفتم؟!   -

هیچی فسقلی زبون دراز، پاشو بریم بخوابیم که صبح   -

کت  باید برم شر

 خوام با گوشیم کار کنم خوابم نمیاد. من می  -

خوابیم، از این به بعد هم گوسیر خوابیم یعپن میگفتم می   -

 نبینم شبا تو دستت! 

 اش خواستپن شده بود. ناراحت نگاهم کرد، ولی چهره

ن که از  مثل اینکه تا حدودی موفق شده بودم، همی 

 هاش برام گفت خودش کلی بود! ترس

 معلوم بود نهال رگ خواب دلارام رو بهی  از من بلده! 
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 ابیدن نداری نه؟! قصد خو   -

ی بگه که  ن با شیطنت شش رو بالا انداخت و خواست چی 

 میون حرفش پریدم و گفتم: 

 اگه نخوانی قول نمیدم که تا صبح سه نفر نشیم!   -

 با تعجب نگاهم کرد و گفت: 

 چرا سه نفر؟   -

 پس چند تا؟   -

 شیش تا!   -

ل کنم، بلند زدم زیر خنده و گفتنتونستم خنده  م: ام رو کنی 

 بچه زیاد دوست داری نه؟!   -

 هام اوهوم، عاشق بچه  -

 حالا دخی  دوست داری یا پش؟   -

هر دوتاش، دوقلو بیشی  دوست دارم یه دخی  یه پش،   -

 ولی زیادم جنسیتشون مهم نیست مهم دوتا بودنشونه

 منظورم رو فهمیدی؟   -
ً
 هوم! تو اصلا
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 هان؟!   -

همون ته خنده تو صدام  ام شدت گرفت. با دوباره خنده

 شم رو بلند کردم و رو به آسمون گفتم: 

 خدایا خنگه، ولی دوستش دارم!   -

ه نگاهش کردم و با لبخند گفتم:   خی 

 مون بود! منظورم از سه تا شدنمون، بچه  -

هاش شخ شد و لبش رو به دندون گرفت. شش رو گونه

، آروم و زیر لب نی  ن  حیانی نثارم کرد. انداخت پایی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۶۲#پارت

 

 شنیدم خی گفتیا!   -
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 خب، مگه غی  از اینه!   -

نه، تو امشب زبونت بدجوری کار افتاده، انگاری باید   -

 کوتاهش کنم! 

با یه حالت خاض نگاهم کرد. خیلی معصومانه بود. دلم با 

ها کنارم باشه دیدنش یه جوری شد، دوست داشتم ساعت

مش.   و تو آغوشم بگی 

نفس عمیف  کشیدم، از داشتنش احساس خوشبخپ  

 کردم. شدید می

گفتم، امشب شب ما بود، پس منم باید حرفام رو بهش  می

نه، دستش رو گرفتم و تموم مدت شپا بودیم و جلوی آی

 رفتیم روی تخت نشستیم. 

دراز کشیدم و به تاج تخت تکیه دادم، دلارام هم به 

ام گذاشتم. در حالیکه آغوشم کشیدم، شش رو روی سینه

 کردم، گفتم: موهای مواج و لطیفش رو نوازش می

ن خصوصیتت رو تو خیلی بکر و ساده  - ای، منم همی 

 دوست دارم و عاشقش هستم. 

ها رو نمیاین   ن  سیر فسقلی خنگم! دونن و میکه خیلی چی 
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 با لحن دلخوری گفت: 

 انقدر بهم نگو خنگ!   -

 لبخند روی لبم کش اومد، ادامه دادم و گفتم: 

-   ! ن جور که هسپ  باسیر  قول بده همیشه همی 

این حرفت منطف  نیست! من به مرور زمان تجربه   -

ها آگاهی پیدکسب می ن  کنم! ا میکنم و نسبت به خیلی چی 

شه اطلاعات کامل از من منظورم سادگیت بود، می  -

 ذان  خودت رو داشته 
ی

ی داشته باسیر و بازم سادکی ن هرچی 

! فقط قول بده بهم!   باسیر

 ای گفت. ام تکون داد و باشهشش رو روی سینه

 تکون دادن زبون تو دهنت انقدر سخته؟  -

ی! آخر تو با این حرکتای ش، آرتروز گردن می  گی 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۳۶۳#پارت

 

 

 «بخش شصت»

 

 

های نهال حسانی روش تاثی  گذاشته مثل اینکه صحبت

 بود! 

ترسیدم حرف بزنم،  ولی یاد حرف نهال افتادم که اولش می

 ازم خواست که ترسم رو کنار بذارم و حرفام رو بهش بگم . 

باید از فرصت استفاده حالا که موقعیتش پیش اومده بود، 

 کردم . می

البته تصمیم نداشتم سفره دلم رو براش باز کنم.  فقط یه 

 ها رو که حس کردم لازم هست رو بهش گفتم . شی حرف

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

اش گذاشت، احساس امنیت و شم رو که روی سینه

 آرامش داشتم! 

نهایت عجیب بود، چون من هنوز  ترسم این حس برام نی 

ن داشتم، فهمیدم این آرامش از کجا ولی نمی رو از شاهی 

ت می
ٔ
ه! نشا  گی 

سکوت فضای اتاق رو در برگرفت، بعد از دو سه ساعت 

 صحبت کردن، حالا جفتمون به فکر فرو رفته بودیم . 

اینکه گفت همیشه ساده باشم و سادگیم رو دوست داره، 

خوشحال شدم و احساس غرور بهم دست داد. اینکه ازم 

ی توی دلم فرو بریزه و یه می کرد باعثتعریف می ن شد چی 

 احساس غرور عجیپی بهم دست بده! 

ترسیدم، ولی تو با اینکه کابوسم شده بود، با اینکه ازش  می

ن رو قبول  پشهانی که تا به الان دیده بودم، فقط شاهی 

 داشتم. 

 اون کامل و نی عیب بود، البته نی عیب نی عیب هم که نه! 

م، میولی اگه اون اخلاق گند د شد ماغش رو در نظر نگی 

 گفت که یه مرد کامل از هر جهت هست! 
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نوازش دستش روی موهام اونقدر ادامه پیدا کرد تا کم کم 

ن شد. پلک  هام سنگی 

ن نبود. چشم  هام رو باز کردم، آفتاب زده بود و شاهی 

کش و قوسی به بدنم دادم و از تخت بلند شدم. رو تخپ  

 تشونی راه افتادم . رو مرتب کردم و به سمت دس

 بر می
ً
گرده به اتفاقات امروز خیلی ش حال بودم که قطعا

 دیشب! 

داد که منم شد همیشه انقدر خوب بود و اجازه  میخی می

 حرف دلم رو بزنم! 

مشغول پخت غذا شدم که هم نهارم بشه هم برای شام که 

 دیگه تا آخر روز به تمرینات کلاسم برسم . 

د، قاشق تو دستم رو داخل سینک تلفن خونه زنگ خور 

 ظرفشونی انداختم و دستام رو آب کشیدم . 

با لباسم دستم رو خشک کردم و سمت تلفن که روی مبل 

 بود رفتم . 

 تماس رو وصل کردم و همون جا روی مبل نشستم . 
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-   ! ن  بله بفرمایی 

؟   -  دلارام عزیزم خونی

؟ خواهرتون چطوره؟ - ؟ چه خیی ن  سلام، زن عمو خوبی 

لقا هم، ای بد نیست، مرسی عزیزم، من خوبم، مه  -

 درمانش داره نتیجه میده . 

 گردین ایران؟ چقدر خوب، خداروشکر، کی برمی  -

 که موندگارم!   -
ً
 فعلا

ن رو پرسیدم گفتم از حال تو هم با خیی  زنگ زدم حال شاهی 

ن خوبه؟ مشکلی که نداری؟   بشم، همه چی 

ن خوبه  -  خوبم، همه چی 

ن اینجا، یه   - ن میگم شما هم بیایی  مدن  هست که به شاهی 

 کلا همینجا بمونیم، منتها پشِ حرفش یه کلام، میگه نه! 

وای اگه راضن بشه خیلی خوبه، منم اون جا رو خیلی   -

 دوست دارم. 

، ممکن من که نتونستم، ببینم تو می  - تونن راضیش کپن

 حرف تو رو گوش کنه! 
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ن حرف ای دل غافل، چه دل خجسته ای داره زنعمو، شاهی 

 من رو گوش کنه؟! 

ی نخواهد شد!  ن ن چی   صد سال سیاه همچی 

 کنمام رو میباشه، سعی  -

م  -  قربوت بشم، کاری نداری دخی 

 خدا به همراتون، نه  -

ای همون جا روی مبل تماس رو قطع کردم و چند دقیقه

 نشستم و به حرف زنعمو فکر کردم. 

ن راضن بشه که  شه! بریم آمریکا، خیلی خوب می اگه شاهی 

خونه، با شعت از جام بلند  ن  از آشیی
ی

با حس بوی سوختکی

 شدم و محکم زدم تو پیشونیم . 

کردم رفتم بالاش غذا که دیدم پیازی که داشتم شخ می

خونه رو دود برداشته بود.  ن  جزغاله شده و آشیی

ن ویلزش بلند  ماهی تابه رو زیر شی  آب گرفتم که صدای جلی 

ی کردنم، اگه تونستم یه بار نی دردش غذا 
ن شد. اینم از آشیی

م!  ن  بیی
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۶۴#پارت

 

 «بخش شصت و یک»

 

ن شیالی که بازی کرده بودم حسانی معروفم   بازی تو اولی 

ن خاطر ازم دعوت شد که برای یه شی  کرده بود و به همی 

جو برم و از کارم براشون توضیح بدم .   هین

ه تر از من بودن برای تر از من و معروفخیلی بازیگرای خیی

دونم دلیل اصلی اینکه من انجام این کارها، منتها نمی

 ون بودم خی بود؟! انتخابش
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های پرتردد رو رد کردم و رسیدم به ساختمون خیابون

 آموزسیر که تو خیابون آفریقا واقع بود. 

ن رو پارک کردم و با زدن ریموتش، به سمت  ماشی 

 ساختمون راه افتادم . 

یک ساعپ  بود که با هین جوها در حال ش و کله زدن بودم 

ی گفتم و در باز که چند تقه به در کلاس خورد. بفرمایید

 شد . 

پش جوونن وارد کلاس شد و گفت که مدیر آموزشگاه کارم 

 داره . 

هنوز تا پایان ساعت کلاس یک ساعت و نیم مونده بود، از  

 ها عذر خواهی کردم و از کلاس خارج شدم . بچه

به محض خروجم از کلاس کسی رو دیدم که تو این چند 

و فکرش تو این ماه روز و شب آرزوی دیدنش رو داشتم 

 کرد . مدت داشت دیوونم می

ه شد بهم، اون هم انتظار دیدنم رو با چشم های شدش خی 

 نداشت! 
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دادم. باید دوباره حالا که دیده بودمش باید بهش توضیح می

 آوردم! دلش رو به دست می

خواستم قدمی سمتش بردارم که یکدفعه کلاس رو به روی 

جو کلاس خودم درش باز شد و سیل د خی  و پشهای هین

ن که  دورم رو گرفتند، انقدر همهمه کردن و دورم رو گرفی 

 تونستم قدم از قدم بردارم . نمی

 زیر لب لعنپ  گفتم، چه وقت تعطیل شدنتون بود آخه؟! 

ن اون جمعیت، چشم دید که با هام فقط دلارامم رو میاز بی 

 کرد. نگاه شد و منفورش قلبم رو داشت متلاسیر می

هام دوخته بود، لیکه نگاه پر نفرتش رو به چشمدر حا

 جلوی پاش تفن انداخت و وارد کلاس شد! 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۳۶۵#پارت

 

 یعپن به این شدت ازم متنفر شده بود؟! 

خواستم قبول کنم که اون تا این حد از من هنوز هم نمی 

باید براش رفع  بدش میاد، هنوز هم احساسم اینه که فقط

 سوءتفاهم کنم! 

دونستم که سوءتفاهمی در کار اما خودم هم خوب می

 دم! نیست، من خطا کردم و دارم تاوانش رو پس می

بعد از ده دقیقه که دورم خلوت شد، به سمت دفی  مدیر 

 راه افتادم. 

ن که اگه تونستم هفته ای یک بار بیام. ازم خواسی 

کر اینکه شاید بتونم از این خواستم قبول کنم ولی با فنمی

 طریق دلارام رو بیشی  ببینم قبول کردم. 

از دفی  که خارج شدم، پاهام من رو سمت کلاسش   

 کشوند . می

مقابل در کلاسش ایستادم ولی هرچقدر با خودم کلنجار 

 رفتم نتونستم در بزنم و صداش کنم. 
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ای همون جا موندم، در نهایت مشپ  کف چند دقیقه

 و سمت کلاس خودم راه افتادم.  دستم زدم

 چند دقیقه مونده بود به پایان کلاس که گوشیم زنگ خورد. 

بدون اینکه ببینم چه کسی تماس گرفته، تماس رو وصل 

 کردم. 

 هام تو هم رفت. با شنیدن صدای پانیذ پشت خط،  اخم

 لا اقل یه امشب و بیا، از فردا که دیگه نیستم!   -

 برین؟اون وقت کجا قراره   -

دونن که دو روز کپن دیگه؟ همه میپرهام!  شوخن می  -

 دیگه پرواز دارم! 

 حال و حوصله ندارم.   -
ً
 بیخیال، اصلا

 خب مهمونن نمیای، لااقل الان پاشو بیا کافه کارت دارم.   -

 خیلی خب، آدرس کافه رو بفرست.   -

 عجله دارم،  برای شب باید آماده   -
ً
دیر نکن خواهشا

 بشم. 

 تا نیم ساعت دیگه اونجام  -
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۶۶#پارت

 

دونستم که کلاس دلارام به سمت ماشینم راه افتادم، نمی

خواست که باهاش کشه، خیلی دلم میچقدر طول می

 صحبت کنم، ولی انگار این بار قسمت نبود! 

ن شدم و هر خی استارت زدم روشن نشد که  سوار ماشی 

 نشد. 

ن رو زدم بالا، از تعمی     کلافه رفتم و کاپوت جلوی ماشی 

ن زیاد ش در نمی ها و دم و آوردم. یکم به سیمماشی 

دونستم که ایرادش از دستگاهش نگاه انداختم، ولی نمی

ی دست بزنم و بدتر بشه!  ن  چیه، ترسیدم به چی 
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دوباره رفتم پشت فرمون و استارت زدم، این بار روشن 

تعجب کردم از اینکه خود به خود درست شد ولی شد، یکم 

 اهمیت ندادم. 

ن شدم.   کاپوت رو بستم و سوار ماشی 

ای که پانیذ گفته پام رو گذاشتم روی گاز و به سمت کافه 

 بود راه افتادم. 

تمام فکرم راجع به پانیذ بهم ریخته بود. چندباری با چند 

و بهم ای که اعصابم ر نفر دیده بودمش، مهم ترین مسأله

 هاش راجع به مهاجرتش بود! ریخته بود، پنهان کاری

چند ماه تمام درگی  انجام کارهای مهاجرتش بود. با این 

هاش سعی در نزدیک شدن به من رو حال بازم با لوندی

 داشت! 

تو این چند ماه تلاش کردم تا دلارام رو پیدا کنم، اما 

 فایده بود. نی 

دونم خودم از دست خودم کلافه و عصپی بودم، هنوز نمی

 با خودم چند چندم! 

ن دلارام و پانیذ مونده بودم.   تو این مدت بی 
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گه دلارام، از طرفن با شکل و ظاهر و از طرفن دلم می

م. حرفای پانیذ ،نمی  تونستم نادیدش بگی 

 هرچند دلارام جزو محالات شده بود. 

 ردنش! چه دیدنش، چه به دست آو  

ن رو پارک کردم. رفتم داخل و کمی چشم  جلوی کافه ماشی 

 چرخوندم ولی پانیذ رو ندیدم . 

ها رفتم.    صندلی ن ای رو کافه خالی بود، به سمت یکی از می 

 عقب کشیدم و نشستم. 

تو فکر فرو رفته بودم و اصلا حواسم به دور و اطرافم نبود 

 . 

، به خودم اومدم ن به به می  . با دیدن چهره با خوردن چند ضن

 زدم. 
ی

 بشاش پانیذ لبخند کمرنکی

اومد روبه روم نشست و کیک و قهوه برای جفتمون 

 سفارش داد . 

 سلام آقای خوش تیپ  -

 سلام!   -
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 چرا یه مدت اخلاقت این جور شده؟   -

 چه جور شدم؟   -

ی، محل نمیتحویل نمی  -  ذاری، کلا رفتارت شد شده! گی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۶۷#پارت

 

 نمییعپن می  -
ی

 دونن چرا این جور شدم؟ خوای بکی

 من، باید بدونم؟!   -

مون روآوردن و منتظر موندم تا گارسون بره و کیک و قهوه

 بعد جواب پانیذ رو بدم. 

ن گارسون با لحن شدی گفتم:    بعد از رفی 

 آره!   -
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 ین حرفا! مشکلت چیه پرهام؟ رو راست باش جای ا  -

 مگه تو خودت رو راست بودی بامن؟  -

قضیه مهاجرتت چیه؟ چرا من باید جزو آخرین نفرات  

ی؟   باشم که بفهمم داری می 

م برات!   - ؟ بمی   تو به خاطر رفتنم ناراحپ 

ن حرفن زدم؟ فقط می  - گم چرا از من مخفن من کِی همچی 

 کرده بودی؟

ناراحتت کنم، برای خواستم با فهمیدن این موضوع نمی  -

ن آخر ش بهت گفتم!   همی 

-   !  بیخیال این بحث، بگو چیکارم داشپ 

دونستم خب، راستش کار خاض نداشتم، فقط چون  می  -

 تونم ببینمت، خواستم بیای اینجا... که دیگه نمی

 که اینطور!    -

 پرهام، انقدر شد رفتار نکن!   -

 از این دیدار کلافه بودم، دوست ن
ً
داشتم که دیگه واقعا

 ای کنارش باشم. حپ  ثانیه
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من بدون این که بخوام جذب این دخی  شده بودم، ولی با 

هاش و اینکه با همه اینقدر راحت برخورد پنهان کاری

 کنه، کمی برام آزار دهنده شده بود . می

ی بخوام؟پرهام، میگم می  - ن  تونم ازت یه چی 

 بگو  -

 اون جا خیلی بهی  از شه که تو هم بیای اونور، می  -
ی
زندکی

 ایران هست! 

ه بهش نگاه کردم، نفس عمیف  کشیدم و گفتم:   یکم خی 

 تو ایران رو به هرجای دیگه ترجیح میدم، من   -
ی
من زندکی

 ام بگذرم! نمیتونم از خانواده

 اوکی، فقط یه پیشنهاد بود!   -

 ممنون از پیشنهادت!   -

 اومدی به مهمونن کاش می   -

 لی حوصله شلوعین رو ندارم. ممنون، و  -

ه که من برم.   -  خب... دیگه بهی 

ن جمله  اش از جاش بلند شد. هم زمان با گفتی 
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گفت و گومون اون طور پیش نرفته بود که دلش   

تونستم دو خواست. تند شدنم دست خودم نبود.  نمیمی

 رو بودنش رو هضم کنم! 

ن   متقابل من هم بلند شدم، پول کیک و قهوه رو روی می 

گذاشتم و در حالیکه داشتم کیف پولم رو داخل جیب 

 ذاشتم به پانیذ گفتم: شلوارم می

، امشبم حسانی خوش بگذره بهت  -
 امیدوارم موفق باسیر

 ممنون، تو دوست خونی برام بودی!   -

 پوزخندی رو لبم نقش بست. 

اما پانیذ متوجه پوزخندم نشد، یا اینکه شد و خودش رو به 

 نفهمیدن زد! 

هر حال اهمیپ  هم نداشت دیگه، از کافه که خارج شدم به 

ی رو پیاده برم. نگاهی به ماشینم که  تصمیم گرفتم مسی 

 اون دست خیابون پارک کرده بودم انداختم. 

ن  ، اما نگاهم رو از ماشی  ن یه لحظه دو دل شدم از پیاده رفی 

ه شدم.   گرفتم و به رو به روم خی 
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هام رو داخل جیب شلوارم کردم و قدم زنان راه دست 

 افتادم. 

البته خلوت بودن خیابون هوس قدم زدن رو به شم 

تونستم بردارم اگه انداخت، وگرنه که یک قدمم نمی

 خیابون شلوغ بود! 

ن مردم ناراحت  نه اینکه از مشهور و محبوب شدنم بی 

 باشم، ولی یه وقتانی آدم حپ  حوصله خودش رو هم

نداره، دوست داره خودش باشه و خدای خودش، تنهای 

 تنها... 

 شامل حال الان من می  
ً
 شد. که دقیقا

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۶۸#پارت
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 «بخش شصت و دوم»

 

 

 هام شگرم کردم. تا غروب خودم رو با تمرین

م. خوندیکردیم و از روش برای استاد میباید یه متپن پیدا می

ن رو خودم یه دلنوشته نوشتم و چندین بار از روش  می 

 خوندم و صدام رو ضبط کردم . 

با شنیدن صدای در سالن گوشیم رو خاموش کردم و 

ی که توش دلنوشته نوشتم بستم و روی هام رو میدفی 

 پاتخپ  گذاشتم. 

ون گذاشتم، درست مقابل  پام رو که از اتاق خواب بی 

ن قرار گرفتم .   شاهی 

 لامس  -

ن سلام، اگه غذات آماده  - ن رو بچی   ا ست می 

ن رو می  - ه، تا لباستو عوض کپن منم می   چینم . آره حاضن
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خونه راه افتادم، زیر  ن وارد اتاق خواب شد و منم سمت آشیی

 قابلمه رو روشن کردم تا غذا گرم شه . 

ن رو می کرم که چیدم به این فکر    میدر حالی که داشتم می 

ن بگم که قبول کنه . چجوری قضیه آم ن رو به شاهی 
 ریکا رفی 

ن گذاشتم. عدس پلو  ی خوردن و ماست رو هم روی می  ن سیی

 رو داخل دیس ریختم و مشغول تزئینش شدم. 

با صدای کشیده شدن صندلی به خودم اومدم و دیدم که 

، دیس عدس پلو رو که با زرشک  ن ن نشسته پشت می  شاهی 

ن کرده بودم رو کرده تو کشمش و پیازداغ و گوشت  چرخ زئی 

ن نشستم.  ن گذاشتم و خودم هم رو به روی شاهی   روی می 

 دست نخوردم بود، از 
ً
نگاهم در حالی که به بشقاب تقریبا

 با چه اشتهانی مشغول گوشه چشمم می
ن دیدم که شاهی 

 خوردن غذاش بود . 

از ش ظهری که زن عمو زنگ زد و این فکر و انداخت تو 

کنم که اگه شم، با سنجیدن همه جوانب رفتنمون، فکر می

 برای من! 
ً
ه، مخصوصا  بریم اونجا برامون بهی 
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اونجا هم پیش زنعمو هستم و حمایتش رو دارم، هم از شر 

 شده عذاب روحم راحت می
ً
 شم. دیدن پرهام که جدیدا

ن یه برخورد دیگه باهاش داشته باشه،   فقط کافیه شاهی 

 !  حپ  به صورت اتفاف 

شه پیش بیپن کرد که قراره چه اون موقع دیگه نمی

 ای رخ بده! فاجعه

با صدای پرت کردن قاشق و چنگالش داخل بشقاب تو 

جام پریدم و با تعجب و ترسی که از دیدن عصبانیتش باز 

ه شد  م . شاغم اومده بود بهش خی 

 که حسانی جونم 
چند ثانیه فقط با خشم نگاهم کرد، وقپ 

 رو بالا آورد تصمیم به حرف زدن گرفت . 

؟ چته؟ چرا با غذات بازی بازی می  -  کپن

ی... نیست به خدا!   - ن  چی 

ی نیست برای خی ده دقیقه زل زدی به بشقابت   - ن اگه چی 

 کنم جواب نمیدی؟! و هرخی هم صدات می

! من... منو صد  -
ً
 ا کردی؟ نشنیدم اصلا
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۶۹#پارت

 

 کجانی که نمی شنوی؟!  -

، خی شده؟   ون نیسپ  ن  از دیروز می 

 ترسی؟از خی می

آب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم به خودم مسلط 

باشم تا باز بهونه جدید برای عصبانیت بیشی  دستش ندم. 

اسمی از پرهام بیارم که شر جدیدی خواستم دوباره نمی

 برای خودم درست کنم. 

 شی    ع حرف زنعمو به ذهنم اومد . 
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شه ما هم گفت که خوب میزن عمو زنگ زده بود، می  -

 بریم اون... 

نیم، منو دور نزن!   - ن  راجع به این مسأله بعد حرف می 

، منتظر  مامان امروز به تو زنگ زد، ولی تو از دیروز پریشونن

 قضیه رو! بودم 
ی

 خودت بکی

 اگه خودم بفهمم خی بوده... 

... بخدا هیچی نیست!   - ن  شاهی 

ی نیست پس این ترس مسخره  - ن  ات برای چیه؟ اگه چی 

 ترسم! من، من نمی  -

ه نگاهم کرد، درمونده شده بودم و هیچ جوره کوتاه بیا  خی 

 نبود . 

ن و زرنگ بود که بفهمه کِی دروغ  میگم کِی   اون قدری هم تی 

 راست! 

اومد، اما هرجوری که بود بغض لعنپ  رو اشکم داشت درمی

 قورت دادم . 

 یه لیوان آب برای خودم ریختم و یه نفس ش کشیدم. 
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 منتظرم!   -

ی نیست آخه، خی رو بگم؟!   - ن  چی 

شناسه و کسی دلارام! تو دنیا کسی به اندازه من تو رو نمی  -

بدون که من به  هم به اندازه من دوستت نداره، پس این رو 

 زنم! کسی که بیشی  از جونم دوستش دارم آسیب نمی

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۷۰#پارت

 

 می
ً
تونستم که با خیال آسوده براش بگم و این کاش واقعا

 ماجرای کوچیک و احمقانه انقدر کش پیدا نکنه! 

ن داشتم، زبونم از گفت نش اما با شناخپ  که من از شاهی 

 قاض بود. 
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باور کن همینه... فقط داشتم به مهاجرت به آمریکا فکر   -

کردم، من اونجا رو دوست دارم. هم پیش زنعمو هستیم می

 هم... 

ون، آمریکا و اروپا و آفریقا   - این فکرها رو از شت بنداز بی 

 هم نداره! 

 گرده ایران! مامان هم خاله سلامتیش و به دست آورد بر می

 چرا؟! چه ایرادی داره؟ آخه   -

ن که گفتم! قضیه دیروز رو هم بالاخره    می  - فهمم، همی 

ی باشه که فکر می ن  کنم! وای به حالت اگه اون چی 

ه شد، باز هم با کهربانی  های همیشه خشمگینش بهم خی 

ه هاش رو اش روم بود، در نهایت دستچند ثانیه نگاه خی 

به سمت اتاق مشت کرد و از رو صندلیش بلند شد و 

 خوابمون رفت . 

اش افتاد، دلم سوخت از این نگاهم به بشقاب نیم خورده

ن رو ترک کرد.   که گشنه می 

ن گذاشتم و چشم  هام که نم اشک داشت شم رو روی می 

 رو بستم . 
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چند لحظه به همون حالت بودم که یاد نهال افتادم، شاید 

 اون بتونه کمکم کنه! 

کردم و فرستادم، بعد از اینکه تمام ماجرا رو براش تایپ  

 هام تموم شد بهم زنگ زد. حرف

 به سمت حیاط رفتم و تماس رو وصل کردم.  

سلام عزیز دلم، ببخشید که زنگ زدم، شاید بد موقع   -

 تونستم بهت بگم! باشه، ولی با چت نمی

سلام، این چه حرفیه دیوونه، بگو من با این چیکار کنم   -

 به نظرت! 

ن   - هانی که راجع به پرهام دلارام، اون به خاطر دروغببی 

کپن بهش گفته بودی بهت اعتماد نداره، چرا سعی نمی

؟  اعتمادش رو جلب کپن

 اون همیشه همینه، من چه گناهی کردم الان؟!   -

ن میگم، نه نیار! باشه؟  -  یه چی 

؟   -  خی

 به نظرم برو بهش بگو دیروز چیشد!   -
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 ه از جونم سی  شدم؟! نهال دیوونه شدی؟ مگ  -

 پرهام رو در حد چند   -
ی

حرفمو گوش کن، اگه خودت بکی

ه تا اینکه فردا بلند شه  ثانیه تو آموزشگاه دیدی خیلی بهی 

بره اونجا و با پرس و جو از مدیرا و بقیه بفهمه دیروز اون 

 جا چه خیی بوده! 

ین اشاره ای کنه پرهامم که الان ش زبوناست، کافیه کوچکی 

 . و.. 

 به این جاش فکر نکردم که الان همه   -
ً
وای نه، اصلا

 الان باید اون عوضن رو می
ً
شناسن و این موضوع دقیقا

ر من تموم بشه!   به ضن

 خواد زار بزنم، کاش الان کنارم بودی! نهال دلم می

گریه نکن فدات شم، برو بگو مطمئنم اگه الان بری بهش    -

ی بهت نمیگه، برو عزی ن ن چی   شاهی 
ی

زم، فقط منو نی خیی بکی

 مونم . نذار نگرانت می

 باشه، فقط برام دعا کن!   -

، دعا که می  - ی که دخی  کنم، ولی تو هم پیش عزرائیل نمی 

 کنه! بخدا اون از عشق زیادش این جور می
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خوام صد سال سیاه این جور عاشقم نباشه! بعدشم می  -

ن  مدلی بود، عشق چیه بابا؟ این از وقپ  من یادم میاد همی 

شدم از دیدمش پشت بابام یا مامانم قایم میبچه بودم می

 دستش، انقدر که اخم داشت! 

صدای خنده نهال تو گوشم پیچید، دستم رو جلو دهنه 

گوسیر گرفتم و برگشتم پشت شم رو نگاه کردم، همش 

ون بیاد . می  ترسیدم از پشت شم بی 

 اغمترسم یه وقت بیاد ش نهالی من برم،  می  -

س و با شجاعت   - برو عزیزم، خدا به همرات، فقط نی 

حرفت رو بزن تو کاری نکردی که به خاطرش بدنت بخواد 

 بلرزه! 

 ممنونم ازت، فعلا  -

 های نهال یکم بهم دلگرمی داد. تماس رو قطع کردم، حرف

 گفت شاید بهش بگم اونقدرا هم کهراست می 

 ش ساز نشه! من برای خودم بزرگش کردم قضیه رو درد 

 زیر لب بسم اللهی گفتم و به سمت خونه راه افتادم . 
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با احتیاط اطراف رو نگاه کردم، انگار هنوز تو اتاق خواب 

 بود . 

با تردید به سمت اتاق خوابمون رفتم، دستم رو آروم بردم 

 ام حبس شد. بالا و چند تقه به دراتاق زدم که نفس تو سینه

برم داخل، دوباره چند تقه به در صدانی نیومد تا اجازه بده 

 زدم و منتظر شدم. 

ن کشیدم دیدم منتظر بودن نی  ه در رو پایی  فایدست، دستگی 

و در اتاق رو باز کردم. آروم وارد اتاق شدم، به خاطر تاریکی 

 دیدمش. اتاق نمی

 کلید چراغ رو زدم و با تعجب به اتاق خالی نگاه کردم! 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنوسکابمرد #این

 

 ۳۷۱#پارت
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 پس کجا رفته؟ خودم دیدم اومد تو اتاق! 

ی می  - ن  گردی؟! دنبال چی 

با شنیدن صدای آروم و جدیش از پشت شم، ترسیدم و 

 بدون اینکه دست خودم باشه جیغ بلندی کشیدم. 

 ک... کجا بودی؟   -

با همون اخمای گره خوردش، نگاه نافذش رو بهم دوخته 

 بم رو بده، منتظر توضیحم بود! بود و بدون اینکه جوا

-   !  خب من، فکر کردم که تو اتاف 

 !  چند بار در زدم جواب ندادی اومدم تو، دیدم که نیسپ 

 بعدشم که صداتو از پشت شم شنیدم، خب، ترسیدم!  

باز هم بدون هیچ حرفن نگاهش رو ازم گرفت و بالشت و 

ون می  رفت که صداشپتوش رو برداشت، داشت از اتاق بی 

 زدم . 

! می  - ن شه به حرفام خوام باهات صحبت کنم! میشاهی 

؟!   گوش کپن

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ه نگاهم کرد، آروم قدم  برگشت سمتم و چند لحظه خی 

برداشت سمت تخت، بالشت و پتوش رو انداخت روی 

هاش رو تخت و خودش هم نشست لبه تخت، دست

ه شد . قلاب کرد و گذاشت زیر چونه  اش و بهم خی 

زد بهم، دست و کرد و منتظر زل میاین جور که سکوت می

 رفت. کردم و کلمات از یادم میپام رو گم می

 چند تا نفس عمیق کشیدم تا تمرکز کنم. 

 گفتنش برام سخت ترین کار دنیا بود! 

آب دهنم رو قورت دادم و نگاه کوتاهی به چهره جدی و 

 جذابش انداختم . 

وع کنم  . نگاهم رو ازش دزدیم تا بتونم حرفم رو شر

، من...   -  من... راستش... یعپن

-   !
ی

 درست صحبت کن ببینم خی میکی

اش رو ببینم، دوباره شم رو بلند کردم که حالت چهره

 از ش و روش 
ی

اخماش رو بیشی  تو هم کشیده بود و کلافکی

 بارید! می
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 اش زبونم بند اومده بود. با دیدن عصبانیت تو چهره

 خواستم، بگم که شام نخوردی! می  -

ن این جمله این همه دست پاچه شدی؟! حرف   - برای گفی 

 اصلیت رو بزن! 

ون، چشم هام رو بستم و نفسم رو محکم فرستادم بی 

 گفتم: 

 دیروز من...   -

 صدای گوشیش همون لحظه بلند شد، اما 

 نی اهمیت بهش رد تماس زد . 

عصبانیت رگای گردن  نگاهش کردم، هنوز حرفم رو نزده از 

ون و با نگاه رعب آوری منتظر ادامه  و پیشونیش زده بود بی 

 حرفم بود. 

 سکوتم کمی طولانن شد که صداش با لحن تندی بلند شد. 

؟!   -  تو دیروز خی

 دوباره گوشیش زنگ خورد که باز هم تماس رو قطع کرد. 

 زود باش، دیروز چیکار کردی باز؟!   -
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 دم! من... بخدا کاری نکر   -

یز و صدام با بغض آمیخته شده بود. چشم  هام از اشک لیی

 انقدر کشش نده، یه کلام بگو دیروز چیشد!   -

شدم، پ... پر... من دیروز... داشتم وارد کلاسم می  -

 پرهامو فقط یک لحظه... کنار کلاس بغلی دیدم! 

 

 

 «بخش شصت و سوم»

 

حالت نزدیک به ده دقیقه زل زده بود به بشقابش، این 

 هاش عصبیم می کرد. 

یاد زمانن که مامانش تازه فوت کرده بود میوفتم، اون موقع 

ه میهم ساعت کرد موند. یا انقدر گریه میها به یه نقطه خی 

 تا از حال بره. 

 خواستم دوباره به اون حالات روحیش برگرده. نمی

 عصپی شدم و دیگه نتونستم تحمل کنم و شش داد زدم .  
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اتاقمون، از جعبه سیگارم یه نخ سیگار برداشتم و اومدم به 

گذاشتم گوشه لبم، با فندکم روشنش کردم و نشستم رو 

کردم که چیکار تخت، تا تموم شدن سیگارم داشتم فکر می

 کنم! 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۷۲#پارت

 

ون اومدم تا به صورتم آب بزنم که شاید التهاب  از اتاق بی 

 درونیم کم بشه. 

اومد. رفتم صدای ضعیف صحبت کردنش از تو حیاط می

 تر شد . پشت پنجره که صداش کمی واضح

 
ی

 گفت! هاش میداشت از ترسش نسبت به من تو بچکی

 چه غول نی شاخ و دمی بودم خیی نداشتم! 
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زد. خداحافطین که کرد به حتم داشتم که با نهال حرف می

 رو آب بزنم . سمت دستشونی رفتم تا صورتم 

از تو آینه روشونی نگاهی به خودم انداختم. وضعیت 

 ای بود برام. خسته کننده

سخته برای یه مرد که زنش، که عشقش بهش اعتماد  

هاش رو بزنه، نداشته باشه، جای اینکه بیاد و با من حرف

 کنه! با یه غریبه مجازی درد و دل می

 بستم .  چند مشت آب پاشیدم به صورتم و شی  آب رو 

دوباره به سمت اتاقمون راه افتادم. به در اتاق که رسیدم، 

دست به سینه ایستادم و نگاهش کردم. احتمالا دنبال من 

 گشت! می

ی که دو روز بود ذهنم رو مشغول  ن بالاخره گفت اون چی 

 خودش کرده بود . 

خواست مشت بزنم به دیوار و شش فریاد از خشم دلم می

 بزنم! 

 ستم اعتمادی که بهم کرده بود رو نابود کنم . خواولی نمی
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هام مشت شدن و هام رو روی هم ساییدم، دستدندون

دم؛ وقپ  چشمچشم هام رو باز هام رو محکم روی هم فشر

 کردم با چهره هراسون دلارام مواجه شدم! 

 رنگش پریده بود و تو خودش جمع شده بود. 

 لرزید. مثل یه گنجشک نی پناه به خودش می 

ی نداشته!   اما اون که تقصی 

نشونم اش رو به عزاش میولی وای به حال پرهام، خانواده

 اش پیدا نشه. که هرجا دلارام هست ش و کله

از جام بلند شدم که هیپن از ترس کشید و چند قدم به 

وع به معذرت خواهی کرد  یکی شر عقب رفت، به طور هیسی 

 . 

ون هیچ فوت وقپ  با دو گام بلند مقابلش ایستادم و بد

 هام رو از هم باز کردم و محکم به آغوشش کشیدم . دست

 انگار یک دفعه از برق کشیده باشنش، ساکت شد! 

های یشمی صورتش رو با دستام قاب گرفتم، مردمک

د.  ن  رنگش دو دو می 
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هاش، همینطور که هاش کشیده شد به لبنگاهم از چشم

ن چشم تونستم می هاش در گردش بود،ها و لبنگاهم بی 

 تپش قلب شدیدش رو حس کنم! 

خم شدم و بوسه طولانن به پیشونیش زدم، به این حس 

 امنیت و آرامش از جانب من احتیاج داشت. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۷۳#پارت

 

 

دونه که درون کردم که آروم شده، اما خدا میحس می

 خودم چه غوغانی به پا شده! 

ل کردن خشمی که از درونم داشت می جوشید کار کنی 

سخپ  بود. با بلند شدن دوباره صدای گوشیم از دلارام 
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فاصله گرفتم، گوسیر رو از جیب شلوارم درآوردم و نگاهی 

اش انداختم ببینم کیه که دست بردار نیست این به صفحه

 وقت شب! 

 نمیبا دیدن شماره سامان  اخم
ً
تونه هام رفت تو هم، قطعا

 نی دلیل باشه، حتما کارش خیلی واجبه! 

 تماس رو وصل کردم که صدای عصبیش تو گوشم پیچید. 

معلوم هست کجانی تو؟ چرا جواب نمیدی؟ چرا رد   -

؟تماس می  زنن

 تونستم جواب بدم! خی شده سامان؟ کاری داشتم نمی-

ن این مرتیکه که امروز باهاش قرار داد بستیم   - شاهی 

دار از   آب دراومد!  کلاهیی

؟ کدومشون؟ امروز دوتا قرار داد بستیم!   -
ی

 خی میکی

کت دیگه هم تو   - یک بشه و یه شر همون که قرار بود شر

ی پولا رو برداشت و رفت. بیچاره شدم دونی بزنیم. همه

، نصف شمایه ن  ام به باد رفت! شاهی 

 ی... بیجا کرد مرتیکه  -
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ه بهم بود های درشت شدنگاهم به دلارام که با چشم ه خی 

 افتاد و حرفم رو خوردم. 

 کار نمی  -
ً
 کنه! بگو چیکار کنیم؟ ذهنم اصلا

هام کشیدم.  اون ام رو به چشمانگشت شصت و اشاره

 پش عوضن یه طرف، این مشکل جدید هم اضافه شد! 

سامان! تو که همه جا یه آشنا داری، برای این کسی رو   -

؟ نمی  شناسی که یارو رو پیداش کپن

کنه. خواستم الان حالم خوش نیست، ذهنم یاری نمی  -

کتت،  یه راست بیا دفی  من،  بهت بگم که صبح نری شر

 
ً
 دیرم نیا لطفا

 باشه، پیداش می  -
ً
 کنیم هرجور شده، من برم فعلا

 شبت خوش داداش  -

تماس رو قطع کردم و گوسیر رو داخل جیبم گذاشتم، 

کرد و بیشی  تو بهت کارام میدلارام مثل یه بچه گربه نگاهم 

 بود! 
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تونستم بعد از شنیدن اون با اعصاب داغونم که دیگه نمی

خیی از سامان خودم رو آروم نشون بدم، رفتم سمت تخت 

 که صدای لرزون دلارام تو سکوت اتاق پیچید . 

 شه نری! می  -

 با لحن تندی که به خاطر ذهن مغشوشم بود گفتم: 

 کجا نرم؟   -

ن جا بخواب! بی ... ب  - ون، همی   ی 

نگاهم به بالش و پتوی ولو شدم روی تخت افتاد.  

خواستم برای تنبیه کردنش برم اتاق مهمان بخوابم، ولی می

 وقپ  حرفش رو زد کلا بیخیال شدم. 

 روی لبم نقش بست و حس خوشایندی همه 
ی

لبخند کمرنکی

 وجودم رو دربر گرفت. 

خودش قدم اینکه دوست داشت جام رو ازش جدا نکنم، 

 بود! 
ی
 بزرکی

معطلی بالشم رو گذاشتم شجاش و مرتبش کردم و نی 

 شجام دراز کشیدم . 
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 به کنارم اشاره کردم و گفتم: 

 بدو بیا ش جات فسقلی بغلی  -

ن شام رو جمع نکردم!   -  آخه، هنوز می 

، بیا اینجاولش کن، صبح جمع می  -  کپن

ی نخآخه غذاها خراب می  - ن  وردیشه، تو هم که چی 

 یه بار دیگه رو حرفم آخه و اما و اگر   -

 دونم و تو، زود باش! بیاری من می

های کوتاه اومد سمت تخت، خیلی آروم اومد با  قدم

 بالای تخت و تو جاش دراز کشید. 

دستم رو به سمتش دراز کردم و کشیدمش سمت خودم، 

 هام رو بستم. محکم بغلش کردم و چشم

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۳۷۴#پارت

 

 «بخش شصت و چهارم»

 

داد که خوابش برده. به های منظمش، نشون مینفس

ن شد، خودم رو آروم از  محض این که خوابش کمی سنگی 

ون کشیدم .   حصار بازوهاش بی 

ن رو جمع کنم .  خونه رفتم تا می  ن  رو پاشنه پا به سمت آشیی

اش، بعد از اینکه حرفم رو زدم، با دیدن چهره برزخن شده

به غلط کردن افتادم و تو دلم کلی به نهال فحش دادم با 

 هاش! این راهنمانی 

قلبم دیگه رو به ایست بود، از جاش بلند که شد دیگه 

وع کردم هر مدل معذرت خواهی که  فاتحم رو خوندم. شر

 رسید رو به زبون آوردم. به ذهنم می
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اما یک دفعه محکم بغلم کرد و از تعجب نزدیک بود شاخ 

، اونم با اون چهره از خشم به  ن دربیارم. این رفتار از شاهی 

 اش، خیلی بعید بود! خون نشسته

ولی عجیب با این کارش آروم شدم. بدنش همیشه بوی 

کشیدم تا عطرش رو داد، نفس عمیق میعطر تلخش رو می

م . به ریه  هام فرو بیی

در تو فکر اون لحظه بودم که یک دفعه بشقاب از انق

خونه و هزار  ن دستم ش خورد و افتاد روی شامیک آشیی

 تیکه شد! 

ن  با وحشت شم رو بلند کردم که مبادا با صدای شکسی 

بشقاب از خواب بلند شده باشه، چند لحظه که گذشت 

جارو و خاک انداز رو آوردم و مشغول جمع کردن دسته 

 دم شدم . گلی که آب دا

سی بود!   عجب شب پر اسی 

خونه طول کشید. کارم  ن نیم ساعت جمع و جور کردن آشیی

ن وارد  ن پاورچی  که تموم شد گوشیم رو برداشتم و پاورچی 

 اتاق شدم. 
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خواب خواب بود خداروشکر، خیلی آروم رفتم روی تخت 

 و دراز کشیدم . 

 وارد تلگرام شدم و به نهال پیام دادم . 

 ید و جواب داد. شی    ع پیامم رو د

 بیداری  -

 وای چیشد دلارام؟ عصبانن شد؟   -

 دعوات کرد؟ 

 براش شکلک خنده فرستادم و نوشتم.  

 نه عزیزم  -

بعد هرخی که شد رو براش تایپ کردم و فرستادم، خود 

ن انقدر خوب برخورد کنه! نهالم باورش نمی  شد که شاهی 

کم های ساعت چهار صبح باهم حرف زدیم.  کمتا  نزدیک

خوابم گرفت و باهاش خداحافطین کردم. گوسیر رو روی 

 پاتخپ  گذاشتم . 

ن و به چهره  اش که حپ  تو خواب هم برگشتم سمت شاهی 

ه شدم .   اخم داشت خی 
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ها هم حس عادتم بهش بیشی  شده بود. حپ  خیلی  وقت

کردم که مواظبش باشم، ولی شدم و سعی مینگرانش می

 اراحتم! دونم چرا از این حسم ننمی

س و ترس!   هم در کنارش امنیت و آرامش دارم، هم اسی 

 زیر لب گفتم: 

از وقپ  پات رو گذاشپ  تو زندگیم، زندگیمو زیر و رو   -

کردی. هرچند از وقپ  که یادم میاد یه ردی تو زندگیم 

 !  داشپ 

شک ندارم که اون ناشناس اعصاب خورد کن هم کسی جز 

 خودت نبوده! 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۷۵#پارت
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 «بخش شصت و پنجم»

 

 

، چشم هام رو با زحمت باز کردم. با صدای آلارام گوسیر

امروز یکی از اون روزهای مزخرفن بود که دوست نداشتم 

ون، اما باید برم و کارام و ش و  پام رو از خونه بذارم بی 

 سامون بدم . 

ه ، نگاهم به دلارام تو جام نشستم تا خواب کمی از شم بیی

ن بچه  های معصوم خوابیده بود. افتاد که عی 

با لبخند چند ثانیه نگاهش کردم، با دیدنش انرژی  گرفتم و  

 مصمم از جام بلند شدم . 

کنم. کاری  میکنم امروز دیگه با این پش تسویه حساب  می

که هر جای دنیا اسم دلارام شنید تو هفت تا سوراخ قایم 

 بشه! 

خونه رفتم تا یکی دو لقمه دست و ر  ن وم رو شستم و به آشیی

 نون بذارم دهنم بعد آماده بشم و برم . 

خونه که شدم چند لحظه تو جام میخ شدم!  ن  وارد آشیی

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ی برق می ن هاز تمی  ی لجباز، خوبه گفتم بذار فردا زد. دخی 

ه بیاد کارش جمع و جور می کرده من خوابم بیی کپن ،بازم صیی

 انو بودنش لذت بردم. رو کنه، اما از کدب

 کنه برای من! فسقلی چه خونه داری  هم می

با لبخندی که روی لبم جا خوش کرده بود سمت یخچال 

ی  ، کی  ن رفتم و خامه و مربا رو برداشتم و گذاشتم روی می 

چانی ساز و آب کردم و زدم به برق، منتظر موندم تا آب 

 جوش بیاد. 

ن که منتظر بودم آب جوش بی ن حی  اد وارد پیام تو همی 

 ناشناس نهال شدم و براش نوشتم: 

سلام من شاهینم، به خاطر اینکه حال دلارام بد شد،  -»

حرفام نصفه موند. فقط خواستم تشکر کنم. بابت 

هاتون ممنونم، خواهر ندارم اما شما برام خواهری کمک

 «کردین. 

ی که آبش جوش اومده بود  پیام رو ارسال کردم و شاغ کی 

 رفتم. 
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هام ونه ششی  خوردم و مشغول پوشیدن لباسصبح

ی از عطر  شدم، ساعتم رو  دستم انداختم و چند پاف اسیی

اهنم زدم. کیفم رو برداشتم و آروم از خونه  تلخم به یقه پی 

 خارج شدم. 

 اول صبچ و ترافیک اعصاب خورد کن! 

ب گرفته بودم  ن ضن پشت فرمون با دستم روی فرمون ماشی 

کشیدم، از طرفن پرهام خط و نشون میو تو ذهنم برای 

داره اعصابم رو متشنج کرده بود .   فکر کلاهیی

صدای گوشیم بلند شد، از روی داشبورد برداشتم و تماس 

 رو وصل کردم . 

؟ یه دقیقه هم یه دقیقه است الان   -  کجانی
ن شاهی 

 برامون! 

تو راهم، موندم تو ترافیک، نتونسپ  هیچ ردی ازش پیدا   -

؟   کپن

 شه رد پیدا کرد! نه بابا، مگه یکی دو ساعته می  -

تونستم تا صبح پلک روی هم نذاشتم، ولی کاری هم نمی

 بکنم . 
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-   
ً
 میندازم تو کوچه پس کوچه تا زودتر برسم، فعلا

 منتظرتم  -

تماس رو قطع کردم که متوجه شدم جواب پیام ناشناس 

 برام ارسال شده. 

 نوشته بود. پیام رو باز کردم که دیدم نهال 

کنم کاری نکردم. امیدوارم سلام، خواهش می -

 روابطتتون با دلارام هر روز بهی  بشه

لبخند نیم بندی زدم و تو جوابش ممنونن گفتم و ارسال 

 کردم. 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۷۶#پارت
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گوسیر رو انداختم رو صندلی شاگرد و منتظر موندم تا کمی 

ن کوچه بپیچم. جلوم راه   باز بشه که  تو اولی 

بعد از بیست دقیقه بالاخره رسیدم جلوی دفی  سامان، 

ن رو پارک کردم و با شعت به سمت ساختمون راه  ماشی 

 افتادم. 

دم که طولی  ش ایستادم و زنگ در رو فشر مقابل در دفی 

 نکشید سامان با ظاهری آشفته مقابلم ایستاد. 

رم مشکی تک نفره نی حرف وارد شدم و روی مبل چ

 نشستم. 

ن مقابل پر بود از برگه و کاغذای مدارک، به  روی می 

داره گرفته های ضمانت و چکبرگه هانی که از همون کلاهیی

 بودیم نگاه کردم . 

ن پرت کردم و به سامان که با عصبانیت برگه ها رو روی می 

د و دست به صورت و ریشش می ن کشید نگاه مدام قدم می 

 کردم . 

 ی عصپی و دورگه شده از خشم بهش گفتم: با صدا
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حماقت کردیم، همه مدارکی که داده جعلیه، چطور   -

 نفهمیدیم آخه! 

ن اون طرف  - تر، مرتیکه چه رکپی بهمون از حماقتم یه چی 

 زد! 

ن ورشکسته می  شم! شم، بیچاره میشاهی 

یکی که   - من موندم کدوم احمف  حساب بانکیش رو به شر

میگه و همه اطلاعاتش رو در اختیارش  هنوز قطعی نشده

 ذاره؟! می

فهمی، مگه گاوم اطلاعات حسابم رو بدم بابا چرا نمی  -

 بهش؟ میگم از بانک زنگ زدن، میگن هک شده حسابم! 

 اطلاعات خی خی بدم؟ مگه مغز خر خوردم!  

، یه بار زنگ می - زدی جای این که به من زر و زر زنگ بزنن

 ساسان! 

 دوم ساسان؟ ساسان؟ ک  -

 ساسان مرادی، مگه خیی نداری ازش؟  -
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 شمارش رو   -
ً
نه؟ چند سالی هست که ندیدمش! اصلا

 ندارم! 

م، دو ماه پیش صیی کن خودم الان باهاش تماس می  - گی 

یه، شاید بتونه  رفته بودم دیدنش، وکیل پایه یک دادگسی 

 کمکمون کنه . 

ان رو گرفتم گوشیم رو از جیب کتم درآوردم و شماره ساس

 و منتظر موندم تا جواب بده . 

 اش رو برداشتم و نگاه انداختم . دوباره برگه معرفن نامه

 هوشنگ صابر، متولد هزار و سیصد و پنجاه و هفت

ت نیارم!    ف، فقط گی   مرتیکه بیشر

ن رها  با صدای ساسان که تو گوسیر پیچید برگه رو روی می 

 کردم . 

 فت: ماجرا رو به ساسان گفتم که گ

ن دفی  وکالتم ببینم   - با تمام مدارکی که ازش دارین بیایی 

 تونم بکنم . چیکار می

 ممنون، الان راه میوفتیم .   -
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ن انداختم. به جلو  تماس رو قطع کردم و گوسیر رو روی می 

هام رو بستم هام گرفتم و چشمخم شدم، شم رو با دست

 . 

 . حالم مساعد نبود، خشم همه وجودم رو گرفته بود 

ام نشست، شم رو بلند کردم که بردیا دسپ  روی شونه

 لیوان آنی سمتم گرفت، ازش گرفتم و یه نفس شکشیدم . 

ن گذاشتم و مدارک و هرخی که بود رو  لیوان رو روی می 

جمع کردم و داخل کیفم گذاشتم، از جام بلند شدم و به 

 سامان گفتم: 

نه، بریم دفی  ساسان، خداکنه که فقط بتونه کاری ک  -

 وگرنه دستمون جای دیگه بند نیست! 

ن تو راه دفی  ساسان بودیم، حال سامان خیلی بد  تو ماشی 

ترسم با این حرض بود، تا حالا این جور ندیده بودمش، می

سی که داره سکته کنه! که می  خوره و اسی 

پام رو بیشی  روی گاز فشار دادم و با شعت شسام آوری 

 رفتم. مسی  دفی  ساسان رو پیش گ
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۷۷#پارت

 

، از کجا ساسان رو پیدا کردیش؟ خیلی   - ن میگم شاهی 

 وقت بود که رفته بود فرانسه! 

شه که برگشته ایران، اون منو پیدا کرد، نه چند ماهی می  -

 من اون رو! 

 چطور؟   -

شمارم رو نگه داشته بود، خودش که خطش رو عوض   -

کرد و فرانسه رفت، دیگه نتونستم باهاش در تماس باشم، 

 تا اینکه سه ماه پیش زنگ 

زد، گفت که دفی  وکالت زده تو تهران و آدرس دفی  و 

اش رو داد، منتها انقدر کار و گرفتاری داشتم که دیگه خونه

 نشد ببینمش! 
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، تو دب  - ستان چه آتیسیر مییادش بخی  سوزندیم ما ی 

 چند نفر! 

 بندی از یادآوری خاطراتمون رو لبم نقش بست. لبخند نیم

 رسیدیم، این ساختمونه است .   -

ن رو پارک کردم و با سامان پیاده  مقابل ساختمون ماشی 

 شدیم . 

بعد از این که منشیش بهش اطلاع داد که ما اومدیم، از 

ش خارج شد و به   دفی 

استقبالمون اومد و به اتاقش راهنماییمون کرد و وارد اتاقش 

 شدیم . 

 با سامان دست داد و همدیگه رو بغل کردن . 

با منم دست داد و به مبلمان زرشکی کنج اتاقش اشاره کرد 

 و خواست که بشینیم . 

 تر و مجهزتر بود. اتاقش از دفی  کار سامان بزرگ

 ست و گفت: اومد و روی مبل تک نفره مقابلمون نش
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ن خان، مگه این که کارت گی  ما بیوفته یادی از ما   - شاهی 

 !  کپن

مشغلم زیاده، الانم یه دفعه یاد تو افتادم، تا یک ساعت   -

 پیش کاسه چه کنم چه کنم دستمون بود! 

بدین ببینم مدارکش رو، هرکاری از دستم بیاد کوتاهی   -

 کنم. نمی

از داخلش برداشتم  کیفم رو روی پام گذاشتم و مدارک رو 

 و به دست ساسان دادم . 

با دقت و موشکافن در حال بررسی مدارک شد. سامان هم 

س زل زده بود به ساسان و منتظر بود تا  با تشویش و اسی 

 نظر ساسان رو بشنوه . 

 بعد از چند دقیقه گفت: 

ش جعلیه! حپ  چک  - ن های ضمانپ  که این که همه چی 

داده، تقلپی و ارزسیر نداره؛ ولی آشنا زیاد دارم، زیر 

ش میارم، خیالتون راحت فقط یکم  سنگم باشه گی 

 بره چون جاعل رو هم باید پیدا کنیم . زمان می

 ! ن  احتمالا یه باند هسی 
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سامان کلافه از جاش بلند شد و رفت دم پنجره قدی و 

اشی که انتهای اتاق بود، پشت به ما و رو به شهر شت

 ایستاد . 

 نگاهم رو از سامان گرفتم و رو به ساسان گفتم: 

 کنم تو حیطه کاریت باشه این کارا! ولی فکر نمی  -

تونم کمکتون نگران نباش، گفتم که آشنا زیاد دارم، می  -

 کنم! 

 ممنونم ازت  -

اش بسته شد، باید یه دههنوز کاری نکردم، ولی وقپ  پرون  -

یپن مفصل بهم بدین!   شی 

ینتم   - فو دارو دستش فقط پیدا بشن، شی  این بیشر

 محفوظ

سکون  تلخ حکم فرما شد که ساسان با لحپن شحال جو رو 

 عوض کرد و گفت: 

، منم الان زنگ می - ن ی نهار رو این جا باشی  زنم برای پیگی 

هر مرحله پابه کاراتون فقط سامان جان، باید خودت تو 

 پام باسیر و بیای
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 میام، فعلا همه زندگیم روهواست!   -

 مونم جانی کار دارم، باید برم. من نهار نمی  -

 نهار بخور بعد برو نی کارت!   -

 نمیشه وقت ندارم، باشه دفعه بعد   -

 از جام بلند شدم و به ساسان دست دادم . 

 سامان اومد نزدیکم و گفت: 

تونیم پیش تم، ببینم امروز چقدر میمن پیش ساسان هس  -

 بریم . 

کتم باید برم . باشه، منم کارام رو کردم ش می  -  زنم، شر

ان کنم برات  -  جیی

 حرف مفت نزن!   -

 رو لبش 
ی

م رو از سامان گرفتم که لبخند  کمرنکی ن نگاه تند و تی 

 نقش بسته بود . 

 

 آور نام#نیلوفر 
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 استمنمردکابوس#این

 

 ۳۷۸#پارت

 

 ساختمون خارج شدم و سمت ماشینم رفتم. از 

ن انداختم، دوازده ظهر شده بود .   نگاهی به ساعت ماشی 

 امیدوارم که فقط برسم و تعطیل نشده باشه! 

پام رو روی پدال گاز فشار دادم و با نهایت شعت به 

سمت آموزشگاه دلارام به سمت  خیابون آفریقا راه افتادم 

 . 

ای توی مسی  تا پنجاه دقیقهبا وجود ترافیک، حدود چهل 

 بودم و بالاخره جلوی آموزشگاه رسیدم. 

ن پیاده شدم .   کشیدم و از ماشی 
 نفس عمیف 

با خشمی که همه وجودم از پرهام داشت، سعی در آروم 

ام داشتم، که فکر نکنم زیاد موفق بوده نشون دادن چهره

 باشم. 
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ود وارد آموزشگاه شدم، یه سالن عریض و نسبتا طولانن ب

 کلاس
ً
ها بودند، وجود که هشت، نه تا اتاق که احتمالا

 داشت . 

 بالای هر در اسم هر کلاس رو نوشته بودند . 

به دری که بالاش اسم دفی  مدیریت زده بود، چند تقه زدم 

 و منتظر موندم . 

 با صدای بفرمایید داخل اتاق شدم. 

هاشون نشسته بودن که با  ن دو آقای میانسال پشت می 

 به اتاق از جاشون بلند شدند . ورودم 

 جانم امرتون  -

 پرهام پارسامهر رو کار دارم.   -

-   ! ن ایشون پیش پای شما ساعت کاریشون تموم شد و رفی 

 امرتون؟

 چیکارست اینجا؟ -

 چیکارشون داری؟   -
ً
؟ اصلا  شما کی هسپ 
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دونه من کی هستم! شانس باهاش یار بود که خودش می  -

 زودتر رفته! 

ن . فقط پ  یغام من رو بهش برسونی 

؟ چه پیغامی؟   -  یعپن خی

بهش بگید اگه فقط یک بار دیگه، فقط یک بار دیگه   -

کنم اش میببینم یا بفهمم که به زن من نزدیک شده، بیچاره

 ذارم این بار! اش نمیو زنده

ن برای خودتون؟ زنتون کیه؟ خی می  -  گی 

اش کار نداشته باش،   - ن پیغامی که دادم نی شما به این چی 

 کم و کاست به گوشش برسونید! 

 خب بگم کی این جور تهدیدش کرده؟!   -

وع اون از  مرنی  های آموزشگاست، چند روزی هست که شر

جوهامون!   به کار کرده به درخواست هین

ن خودش می  - ن شاهی  ، بهش بگی   فهمه! حالا هرخی

 رو پاشنه پا چرخیدم و بدون توجه به قیافه متعجب و بهت

 زده اون دونفر از اونجا خارج شدم. 
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۳۷۹#پارت

 

ن  شانس آورد ندیدمش، این بار نه فقط فکش رو پایی 

 ساقطش میمی
ی
 کردم! آوردم، بلکه از زندکی

ن رو زدم و سمت  پشت فرمون نشستم و استارت ماشی 

کت راه افتادم.   شر

و اتاقم مشغول کشیدن سه، چهار ساعپ  بود که ت  

کت آلمانن بودم. خودم رو تو کار غرق طرح های سفارسیر شر

های صبح دور کرده کرده بودم و ذهنم رو از    تشویش

 بودم. 

صدای پیامک گوشیم بلند شد که حواسم رو از کارم پرت 

 کرد. 
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ن و دستم رو لای موهام  مداد تو دستم رو انداختم روی می 

 فرو بردم . 

کت برام کیک و قهوه آورد و آقا محمود، آ بدارخی شر

م ،ازش تشکر کردم و گوشیم رو برداشتم  ن گذاشت روی می 

 ببینم کی پیام داده. 

با دیدن پیام از طرف دلارام لبخندی رو لبم نشست، 

 پیامش رو باز کردم. 

 گردی؟ سلام، کی بر می  -

ن پیامی از طرف  ن پیامش تعجب کردم، همچی  با دیدن می 

 ب بود! دلارام خیلی عجی

ی شده یا کاری کرده، وگرنه محاله که دلش بخواد  ن حتما چی 

 زود برگردم خونه! 

 «چطور؟»براش تایپ کردم: 

جواب دادنش طول کشید. عصپی شدم، شک ندارم که 

 دیگه حتما کاری کرده! 

با این حال منتظر جوابش موندم، بعد از چند دقیقه جواب 

 داد . 
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، دم غروبه دلم گرفته بود   - ! هیچی ن  ، همی 

 راستشو بگو باز چیکار کردی؟   -

 ام هم یه ایموخی عصبانن فرستادم . پشت بند جمله

 این بار زود جواب داد. 

کپن یه کاری کردم؟! چرا هیچی بخدا، چرا همش فکر می  -

؟ این جوری می  کپن

 کنم؟ چه جوری می  -

ن عصبانن می  - ، مگه من خی گفتم عصبانن ش هر چی  سیر

؟ می  سیر

 میام تا یک ساعت دیگه  -

 هروقت اومدی بیا، مهم نیست!   -

ن الان دارم میام خونه!    -  که مهم نیست؟! من همی 

 ببخشید!   -

دیگه جوابش رو ندادم، با این طور حرف زدن و رفتار 

ذاره، بعد یه روز پر تشویش حالا کردنش اعصاب برام نمی
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چه  باید برم خونه ببینم این خانوم شکش و لجباز باز 

 کنه! گندی زده که این جور می

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۳۸۰#پارت

 

 

 «بخش شصت و شش»

 

 

ن  غذای محبوبش که بادمجون بود رو درست کرده بودم، می 

شام رو با سلیقه چیدم. سه تا شاخه گل محمدی از باغچه 

ای ظریف گذاشتم و حیاط چیدم و تو یه گلدون شیشه
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، شمع  داخلش رو  ن های کمی آب ریختم و گذاشتم ش می 

ن گذاشته بودم، چراغاستوانه ها ای طلانی رنگ هم وسط می 

ن غذا خوری رو  رو خاموش کردم و فقط هالوژن بالای می 

 روشن گذاشتم . 

 بهش پیام دادم اما انتظار اون جواب رو ازش نداشتم!  

خواست به تلافن خوب برخورد کردنش با قضیه دلم  می

هام خوشحالش کنم، نشون بدم که اون برام مهمه نه پر 

 پرهام! 

ی هم کیکی پخته بودم و تو فر در حال  ن از روی کتاب آشیی

 دونم خوب دربیاد یا نه! پخت بود. نمی

 البته دیگه الان اونقدرا مهم نیست! 

هام رو با پشت دستم پاک کردم و کنج اتاق تو خودم اشک

 .  کز کردم و زانوهام رو بغل کردم

شه، همش شک داره و تر میرفتارش هر لحظه آزار دهنده

 عصبانیه! 

خواست که اون ببخشید آخر رو براش بفرستم، دلم نمی

ولی به قدری از خشمش ترسیده بودم که پیش خودم گفتم 
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ن غرورم نمی شکنه و ممکنه از موضع با یه ببخشید گفی 

 بیخودی که گرفته کوتاه بیاد! 

م تموم ش ده، تا میام به خودم بقبولونم که داره آستانه صیی

ن کنه که برام میشه باز یه حرکپ  میبهی  می شه همون شاهی 

 روزهای اول! 

سم، فقط دلم می خواست یه من کاری نکرده بودم که بی 

 شب عاشقانه و خوب باهم داشته باشیم. 

ن رو خراب کرد .    منتها شک بیجاش همه چی 

س و ترس همه وجودم رو پر   کرده بود، هر ثانیه که اسی 

 گذشت برام حکم مرگ داشت . می

 انتظار برای اومدنش به خونه زیادی آزار دهنده بود. 

 الانا بود که ش برسه و روی شم هوار بشه!  

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این
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 ۳۸۱#پارت

 

بان قلبم رفت روی  با صدای چرخش کلید تو قفل در، ضن

 لرزید. شد و دستام به وضوح می هزار، نفسم منقطع

 وارد که شد چند لحظه تو جاش ثابت ایستاد. 

انگاری از تاریکی خونه تعجب کرده بود، چند بار عصپی 

 ترسیدم که جواب بدم . صدام زد، اما می

ام به پاهاش بود که قدم به قدم های وحشت زدهچشم

 شد! داشت بهم نزدیک می

روی زانو مقابلم نشست  رسید بهم، تو یک قدمیم ایستاد و 

 . 

ن غذا خوری به   تو اون تاریکی، نور کمی که از سمت می 

اش رو برام نمایان کرده محیط خونه ساطع شده بود، چهره

 بود. 
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ه آب دهنم رو قورت دادم و به چشم های متعجبش خی 

 شدم . 

ام لرزید و قطره اشکی از چشمم چکید و افتاد روی چونه

 رده بود. ام آو دستش که زیر چونه

تازه فهمیده بود، قضیه از چه قرار بوده. ولی انگاری این رو  

 شه! ها زود دیر میدونه که خیلی وقتنمی

تونستم دلم اندازه آسمون گرفته، کاش آغوسیر بود که می

 
ی
م و تو بغلش های های گریه کنم و از زندکی ای بهش پناه بیی

 که دارم گله کنم . 

ای بمش تو سکوت بالاخره سکوت رو شکست و صد

ن انداخت.   مطلق خونه طنی 

ن آدم نمی  -  حرفت رو! چرا وقپ  پیام میدی عی 
ی

 کی

ه زده تو گلوم صحبت کنم، نمی تونستم به خاطر بغض چمیی

هام بودند که دونه به دونه روی فقط نگاهش کردم و اشک

 شدند. ام روان میگونه

 دلارام، با تو هستم!   -

 م که کی میای خونه! مگه من خی گفتم؟ فقط گفت  -
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لرزید و آمیخته با بغضم شده بود. اما صدام به شدت  می

اون به قدری مغرور بود که یه معذرت خواهی ساده برای 

 رفتارش نکنه! 

 من منظورت رو بد متوجه شدم!   -

 مهم نیست!   -

 انقدر این کلمه رو تکرار نکن، خوشم نمیاد!   -

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۳۸۲#پارت

 

 هام رو بستم که ادامه داد. چشم

دونم دوستم دونم که از من خوشت نمیاد،  میمی -

نداری، نیاز نیست هر دقیقه به زبون بیاری که برات 

 مهم نیستم! 
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ه شدم به کهربانی بهت زده چشم هاش هام رو باز کردم و خی 

 و گفتم: 

 من... من کِی، اینو گفتم؟  -

 ها رو ندارم، پاشو شام رو بیار خستم، حوصله این بحث  -

 کردم، اما آروم! بغضم شکست، هق هق می

 کنه! گم این یه مدل دیگه برداشت میمن هرخی می

 شد، ولی... به خیالم تازه داشت رابطمون خوب می

بوی سوختپن که به مشامم رسید، هول زده از جام بلند 

خونه دویدم  ن  . شدم و سمت آشیی

با شعت در فر رو باز کردم که حجم زیادی دود فضای 

خونه رو پر کرد.  ن  آشیی

خونه رو باز کردم و هود رو روشن کردم تا دود  ن پنجره آشیی

 خارج بشه، اینم از کیکم! 

ه ای که روی کابینت بود رو برداشتم و کیک رو از فر دستگی 

 خارج کردم . 

 جزغاله شده بود و همه زحماتم به باد رفت! 
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هام رو با کردم و اشکام نگاه میتم زده به کیک سوختهما

 پشت دستم پاک کردم . 

ن این کیک جزغاله شده.   بخت منم عی 

، واقعا با نگاهم به کیک بود و حواسم به حرف ن های شاهی 

ایط نمی  تونم! این شر

 کار دشواری
ً
ن واقعا  با شاهی 

ی
 هستش!  زندکی

س این رو میهر لحظه که می  م که خوام حرفن بزنم، اسی  گی 

 الان چه برداشپ  ممکنه از حرفم کنه! 

صدای کشیده شدن صندلی روی شامیک رو که شنیدم، 

بیخیال کیک شدم و به سمت گاز رفتم. برنج رو توی دیس 

کشیدم و خورش بادمجون رو هم تو ظرف خورش خوری 

 کشیدم. 

ن گ ن نشستم غذاها رو روی می  ذاشتم و خودم هم اون ش می 

 . 

اشتهام رو از دست داده بودم، حالت تهوع گرفته بودم و 

ی از حرف های حالم زیاد خوب نبود، اما برای جلوگی 

ن غذا بشینم . نیش ن ترجیح دادم که ش می   دار شاهی 
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هاش تو هم بود، اما با لذت مشغول خوردن غذاش اخم

 بود. 

ن نیم نگاهی بهم کردم و با غذام بازی می هروقت که شاهی 

 قاشف  نیمه پر تو دهنم میمی
ً
 ذاشتم . انداخت فورا

های نگاهم رو به بشقابم دوخته بودم و تو شم حرف

ن رو مرور می  من این جور رفتار  شاهی 
ً
کردم. یعپن واقعا

 کنه ازش بدم میاد! کنم که اون فکر  میمی

قانه دوستش تونم که عاشمن ازش بدم نمیاد، فقط نمی

 ! ن  داشته باشم، همی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۳۸۳#پارت
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 ملایمی که حالت دلجویانه داشت من 
ً
صداش با لحن نسبتا

ون کشید.   رو از فکرم بی 

 غذات رو قشنگ بخور، هی بازی بازی نکن  -

دیگه تو این مدت انقدری اخلاقش رو حفظ شده بودم که 

 
ً
خواد از دلم دربیاره. یا باید بیخیالی طی می الان بفهمم مثلا

تونم کنم و خودم رو با اخلاقش وقف بدم، یا ببینم تا کی می

 این کاراش رو تحمل کنم! 

ان صیی و تحمل خودم رو بسنجم،  ن  تصمیم داشتم می 
ً
فعلا

 تفاون  جوابش رو دادم. با لحن نی 

 خورمدارم می  -

 خوری! بینم چجوری داری میمی  -

 بورم نکن بیام قاشق قاشق بذارم تو دهنت! مج

پوزخندی ناخواسته رو لبم نشست که از چشمش دور 

تفاوت به رفتار تونستم نی نموند. دست خودم نبود نمی

 بدش رفتار کنم . 

کرد که انگار نه انگار تا یک رب  ع پیش چه جوری رفتار می

انی بهم گفته! 
ن  چی 
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 تو لفافه! این جور دلجونی کردن رو دوست نداشتم، ک
ً
 املا

ته دلم خیلی از دستش رنجیده بودم، ولی محکوم به 

 سکوت بودم! 

دلم برای خودم سوخت، برای اون همه تدارکی که از صبح 

برای امشب دیده بودم، اما همش با یه شک بیجا دود شد 

 و رفت هوا! 

ن غذام رو خوردم، ولی باعث شد که حالت  با اجبار شاهی 

س حالم تهوعی که داشتم از   و اسی 
ی

ن بره، انگار از گرسنکی بی 

 اون جور شده بود. 

ن نشسته بود .   غذاش تموم شده بود اما همچنان ش می 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۳۸۴#پارت
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خونه کردم اونم  ن خودم رو مشغول جمع و جور کردن آشیی

 همچنان اونجا نشسته بود و بدجوری توی خودش بود. 

ن   کیک انتظار داشتم که شزنشم کنه، یا به بابت سوخی 

ی بگه، اما کلامی  ن خاطر دودی که خونه رو پر کرده بود چی 

 راجع به کیک سوخته و دودش حرف نزد. 

کارم رو زود انجام دادم و نی توجه بهش خواستم از 

خونه خارج بشم که صدام زد .  ن  آشیی

 دلارام  -

خونه بودم، همون جا ایستادم و  ن  جلوی ورودی آشیی

 برگشتم سمتش و آروم گفتم: 

 بله؟  -

 یه هات چاکلت برام درست کن .   -

خونه، از توی کابینت  ن شی تکون دادم و برگشتم داخل آشیی

یه بسته هات چاکلت برداشتم و مشغول درست کردن 

 شدم . 
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ون نشسته بود، امکان نداشت که با لباس  هنوز با لباس بی 

ن غذا، منم دوست ندا ون بشینه ش می  شتم ولی بابت بی 

 بحپی که بینمون پیش اومده بود بهش تذکر ندادم. 

فنجون هات چاکلت رو جلوش گذاشتم، خواستم دستم رو 

هام نگاه کرد عقب بکشم که مچ دستم رو گرفت. به چشم

 و گفت: 

ن کارت دارم  -  بشی 

 صندلی کناریش رو برام عقب کشید و با کمی تعلل نشستم. 

نگاهم روی دستام بود که با لحن کردم و با ناخونام بازی می

وع به صحبت کرد.   آروم اما جدی شر

در مورد کلاسات، دیگه دوست ندارم به اون   -

 آموزشگاه تو خیابون آفریقا بری! 

 هاش زل زدم و گفتم: شم رو بلند کردم و تو چشم

آخه... دست من نیست که هر بار مکان کلاس رو   -

 تغیی  میدن! 

ش رو دور فنجونش گرفت و نگاه تندی بهم کرد، دستا

 گفت: 
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خواد بری و کلا بیخیال کاری نکن که بگم کلا نمی   -

 !  دوبلوری بسیر

هرچند خودم هم موافق بودم که دیگه پام رو تو اون 

آموزشگاه نذارم، دیدن دوباره پرهام برام زجرآور و دردش 

 ساز هست . 

خواست که اما اون خوی لجبازیم باز گل کرده بود و دلم  می

باهاش مخالفت کنم، فقط برای این که بهش بفهمونم که 

 نظر منم مهمه! 

اش بیخیال کش دادن این اما با دیدن چهره برزخن شده

 موضوع شدم. 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۳۸۵#پارت
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د و اونم آروم مشغول ای بینمون سکوت شچند دقیقه

 بود و حسانی تو فکر 
ن نوشیدن هات چاکلتش شد. شم پایی 

 بودم که سنگیپن نگاهش رو حس کردم . 

 شم رو که بلند کردم باهاش چشم تو چشم شدم. 

کرد. از طرز نگاهش خجالت یه جور خاض نگاهم می

ه  کشیدم، خیلی کم پیش اومده بود که این مدلی بهم خی 

 بشه. 

ن بندازم که با دستش چونهخواستم ش  ام رو گرفت م رو پایی 

 و نذاشت . 

 اش گفت: با صدای بم شده

 به حرفم گوش کن!   -

ی نگفتم، فقط به چشم ن ه شدم. شاید بد چی  هاش خی 

 نباشه که این بار رو تو این زمینه باهاش لج نکنم! 

چرخید که حپ  یه باشه خشک و خالی اما زبونم هم نمی

ودم درگی  بودم که چه جوانی بهش بهش بگم. هنوز با خ

 بدم که صداش عصپی شد و با لحن تندی گفت: 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

؟ شایدم   - نکنه بدت نمیاد تا اون مرتیکه رو هی ببیپن

 همش برنامه ریزی شده بوده؟ 

 کرد! دیگه داشت نی انصافن می

خودم کردم که لعنت بر خودم باد، سایه نحس پرهام حالا 

م نکنه دست از شم حالاها دنبال زندگیمه، تا بدبخت

داره، کاش پرهامی وجود نداشت، کاش هیچ وقت برنمی

 باهاش آشنا نشده بودم! 

هام پرشد، این بار با صدانی که از حرص و خشم چشم  

 لرزید گفتم: درونم می

؟ برنامه ریزی؟!   -
ی

 من! خی میکی

ن اصلا نمی  تونستم یه کلمه دیگه حرف بزنم، نفسم سنگی 

 م درد بدی پیچید . اشد و تو قفسه سینه

دیدم خط قرمزهام من حپ  اون موقع هم که پرهام رو می

 کردم. رو رد نمی

ی هم از  ن ن چی  الان که دیگه متأهل هستم حپ  فکر همچی 

 ذهنم خطور نکرده! 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 داشتم. سعی کردم که نفس عمیق بکشم تا 
ی

احساس خفکی

 جواب قاطعی بهش بدم. 

 بریده بریده بهش گفتم:  

ی بود... که خودم... بهت نمی  - ن  گفتم! اگه... چی 

ن به اون آموزشگاه چیه؟ چه دلیل   - پس اضارت برای رفی 

 ای داره؟ دیگه

خواستم که زحمات این مدتم به باد بره فقط، من نمی  -

ن و  م، دیگه برام فرف  نداره رفی  ولی از این به بعد... نمی 

ن به اون کلاس!   نرفی 

؟ چرا کاری میام لج میچرا همش باه  - کپن که اعصابم کپن

 بهم بریزه؟ 

هاش که روز جوابش تنها چند قطره اشک بود، این  شک

نه  ن به روز بدتر هم میشن، داره به رابطه سستمون، تیشه می 

 شه. و رابطمون هی بدتر از قبل می

دستش رو لای موهاش فرو برد، باز عصپی شده بود و 

 س کشیدنم هم سخت بشه. شد که از ترسش نفباعث می

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

نگاهم رو ازش گرفتم و به فنجون نیمه پرش دوختم، 

هام بند اومده بود، ولی دلم خیلی گرفته بود. با اشک

 تفاوت نگاهش کردم . صداش شم رو بلند کردم و نی 

غذات خیلی خوشمزه شده بود، فقط حیف که نشد   -

 کیک هم بخوریم! 

دراومد. این  تفاوت به حالت تعجبنگاهم از حالت نی 

یش شده!  ن  امشب یه چی 

همونجور که از رفتارهاش ماتم برده بود و با تعجب بهش 

ه شده بودم ،خم شد و بوس کوتاهی رو لبم زد.   خی 

تونم داد، اما نمیهاش و کاراش عذابم میبا این که با حرف

های گاه ونی گاهش رو هم منکر این بشم که بوسیدن

چند لحظه قبل بهم تهمت  دوست دارم، اما نه الان که

 بدی زده بود . 

صدای زنگ گوشیش بلند شد، با اکراه ازم فاصله گرفت و 

ن بود انداخت.   نگاهی به صفحه گوشیش که روی می 

 از ش و روش میاخم
ی

 بارید. هاش توی هم رفت. کلافکی

 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۳۸۶#پارت

 

 «بخش شصت و هفت»

 

ن  ه مونده بود. با تمام  شش پایی  بود و نگاهم روش خی 

کردم. سنگیپن نگاهم رو عشف  که بهش داشتم نگاهش می

حس کرد و شش رو بلند کرد. باهام که چشم تو چشم شد، 

اش رو هاش رنگ گرفت و لب گزید که چهرهگونه

 تر شد . خواستپن 

ازش خواستم که به حرفم گوش کنه، اما  مکث کرد و انگار 

شده بود، یک دفعه با فکری که از ذهنم  مستأصل

 گذشت، عصپی شدم . 
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اگه از قصد بوده باشه دیدارشون؟ اگه همش برنامه 

 ریزیشون بوده باشه! 

با این فکرها که از ذهنم گذشت با لحن تندی فکرم رو به 

زبون آوردم، وقپ  دیدم از حرفم شوکه شد، خیالم راحت 

ی نیست بینشون، ولی با حرفم ن  حالش بد شد .  شد که چی 

ها رو بهش بگم، ولی رفتار خواستم که این حرفنمی 

نه و باعث می ن شه که فکرم خراب خودش به شکم دامن می 

 بشه! 

هاش از تغیی  بحث و فوری بحث رو عوض کردم، چشم

 کرد . تغیی  رفتارم گرد شده بود و با تعجب نگاهم می

م و بوسش نکنم .   نتونستم که جلوی خودم رو بگی 

گوشیم که زنگ خورد از اون حس و حال خوب در اومدم، 

داره و  با دیدن شماره سامان دوباره فکرم رفت پیش کلاهیی

هام رفت تو هم، گوسیر رو برداشتم و تماس رو وصل اخم

 کردم. 

 چیشد کار به کجا کشید؟ -
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سلام، با ساسان رفتیم آگاهی، تصویرش رو شناسانی   -

 کردیم، سابقه داره! 

 ، چه رو دسپ  خوردیم! لعنپ    -

منده داداش پولای تو هم به باد رفت، اضار من نبود   - شر

 بستیم! این قرار داد کوفپ  رو نمی

؟!   -
ی

 چرا مزخرف میکی

 من پولی نذاشتم که، کلا یک پنجمش پول من بود،  
ً
اولا

 نصف بیشی  پولای خودت رو هوا رفت، پول من به جهنم! 

م، فقط خواستم تو جریان عزیزی، من برم خیلی خست  -

 بذارمت که تا کجا پیش رفت امروز

 ممنون، امیدوارم که گی  بیوفته  -

 داداش  -
ً
 فعلا

ن انداختم، شم رو  تماس رو قطع کردم و گوسیر رو روی می 

کنه، بلند کردم که دیدم دلارام هاج و واج داره نگاهم می

ن خواستم که از مشکلات کاریم با خیی بشه، ولی الانمی

ش شده بود .  انی دستگی 
ن  یه چی 

ً
 دیگه تقریبا
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۳۸۷#پارت

 

است که حواسم نبود پاشم برم تو  انقدر ذهنم خسته

ه.   رو جواب بدم که دارام بونی نیی
 حیاط گوسیر

صداش با لحن خیلی آروم به گوشم رسید و با تردید 

 پرسید: 

 یه؟ چیشده؟ قضیه پولا چ  -

ا کاری نداشته باش، پاشو بریم بخوابیم.   - ن  تو به این چی 

 آخه...   -

 گفتم کاریت نباشه! فردا که کلاس نداری؟    -

 خوام برم. دیگه نمی  -
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این همه پول کلاس ندادم که هروقت خواسپ  بری، هر   -

 وقت نخواسپ  نری! 

؟ من...   -
ی

 خب، چرا زور میکی

حرفش رو خورد. یکی از نگاهش که به نگاهم افتاد باف  

 کردم . ابروهام رو بالا انداخته بودم و طلب کار نگاهش می

لش کنم  انقدری شیطون و لجباز هست که اگه نتونم کنی 

ن یه دخی  کوچولو  ممکن به راه بد کشیده بشه، باید عی 

 مواظبش باشم! 

 از سکوتش استفاده کردم و گفتم: 

م با مدیر اجرانی کلاسات صحبت  - میکنم،   فردا می 

 .  الانم دیگه نمی خوام راجع بهش هیچ بحپی کپن

انگار اونم از  بحثهانی که امشب داشتیم خسته شده بود که 

ی نگفت، بلند شد و فنجون رو از جلوم برداشت  ن دیگه چی 

، فنجون رو شست و سمتم اومد.   و رفت سمت ظرفشونی

خونه خارج شدیم و سمت  ن از جام بلند شدم و با هم از آشیی

 اق خوابمون رفتیم . ات

 با صدای آلارام گوسیر پلک های خستم رو باز کردم . 
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۳۸۸#پارت

 

 

با یاد آوری این که امروز  تولدشه تو جام نشستم. امروز 

خیلی کار داشتم .نگاهی به دلارام انداختم که غرق خواب 

مچاله شده بود. پتو بود، پتوش کنار رفته بود و تو خودش 

 رو روش کشیدم و از جام بلند شدم. 

 دست و صورتم رو شستم و با عجله مسواک زدم . 

ت مشکیم رو روی بلوز کتون نخ سفیدم  کت اسیی

 پوشیدم، کیفم رو برداشتم و به سمت ورودی خونه رفتم. 

کت راه افتادم. بیست  ن شدم و سمت شر سوار ماشی 

کت، ماشدقیقه ن رو تو پارکینگ ای رسیدم جلوی شر ی 
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کت پارک کردم و سوار آسانسور شدم، دکمه طبقه هفتم  شر

 رو زدم . 

یک ساعپ  از ظهر گذشته بود که یادم افتاد رستوران رزرو 

یم. از  نکردم. دوست داشتم تولدش رو دونفره جشن بگی 

ه شده تو گوشیم شماره باغ رستورانن که شماره های ذخی 

 ردم و تماس گرفتم . های کرج بود رو پیدا کنزدیک

کارام رو جمع و جور کردم و بلند شدم، باید هم یه ش به 

 خریدم . زدم، هم کیک و کادو میآموزشگاه دلارام می

دم و از دفی  خارج شدم.   کارها رو به منسیر سیی

ن رو روبه روی قنادی پارک کردم و وارد مغازه شدم و  ماشی 

 کیک رو سفارش دادم. 

 فروسیر راه افتادم .  به سمت مغازه جواهر  

خیالم از بابت کادو و کیک که راحت شد، به سمت 

 آموزشگاه رفتم . 

یک ربعی بود که تو مسی  بودم، بر عکس دیروز که کلی 

 ترافیک بود، امروز خیابونا خلوت بود . 

 نیم ساعته جلوی آموزشگاه رسیدم . 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ن نشسته  وارد دفی  مدیریت شدم، آقای میانسالی پشت می 

ش ایستادم. بود.  ن  نزدیک رفتم و مقابل می 

های دوبلوری مطلپی رو خواستم راجع به کلاسسلام، می  -

 بگم . 

-   ! ن  سلام، بفرمایی 

ای هست که به این آموزشگاه میاد خانم من چند جلسه  -

برای کلاس دوبله، منتها  شما هی تغیی  مکان میدین و هر 

ن . کنها رو برگزار میبار تو یه خیابون  کلاس  ی 

تونه هر بار یه ما با این موضوع مشکل داریم، خانم من نمی

 مسی  جدید رو برای کلاساش بیاد! 

خوان های این آموزشگاه رو میبله، این مدت کلاس  -

ن ،مجبور شدیم که از آموزشگاه ات کین های دیگه در تعمی 

 خواست کنیم که این مدت رو بهمون مکان بدن . 

-   ، ن تونم بذارم هر بار خانمم من نمیجناب یه فکری کنی 

 یک جا بره و فکر خودم هزارجا! 

 می  -
ی
 کنیم که یک جا برگزار شه! باشه چشم، رسیدکی
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ون اومدم، گوشیم رو برداشتم و با سامان  از آموزشگاه بی 

 تماس گرفتم. 

ایط  چند تا بوق خورد و تماس قطع شد، حدس زدم که شر

رو روی  صحبت کردن نداره، بیخیالش شدم و گوسیر 

 داشبورد انداختم. 

نگاه به ساعت مچیم انداختم، پنج عصر بود. به سمت 

م.   قنادی روندم تا کیک رو تحویل بگی 

ن کیک به سمت خونه روندم.  بعد از تحویل گرفی 

های خونه که رسیدم گوسیر رو برداشتم و شماره نزدیک

 دلارام رو گرفتم . 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۳۸۹پارت#

 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 «بخش شصت و نه»

 

روی مبل راحپ  سه نفره جلوی تلویزیون، دراز کشیده بودم 

 . 

داد و تلویزیون داشت یه برنامه حوصله ش بر نشون می

 کردم . منم با گوشیم کار می

یک دفعه گوسیر تو دستم لرزید و اسم دیکتاتور رو صفحه 

 گوشیم نمایان شد . 

ن رو از کاب  بود که اسم شاهی 
وس به دیکتاتور تغیی  نام مدن 

 داده بودم . 

 تماس رو وصل کردم که صداش تو گوشم پیچید. 

 تا ده دقیقه دیگه آماده باش، دارم میام خونه  -

؟ جانی می  -  خوایم بریم؟برای خی

 آره  -

 کجا؟!    -

 چشم!   -
ی

 بگم نی چون و چرا بکی
ن  شد یه بار یه چی 
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یم که بدونم خی   -  باید بپوشم! خب آخه بدونم کجا می 

هرخی دوست داری بپوش، ده دقیقه دیگه دم درم،   -

 معطل نکن

ی بگم، گوسیر رو روم قطع کرد. الحق که  ن تا خواستم چی 

 ای برات هست! دیکتاتور، نام برازنده

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۳۹۰#پارت

 

 

گوسیر رو روی مبل انداختم و سمت اتاقم رفتم. در کمدم 

 هام رو از نظر گذروندم. باز کردم و لباسرو 
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ن یشمی رو با شلوار کتون مشکی و تاپ  مانتو جلوباز سیی

تونیک مشکی رنگ که برای خود مانتو بود رو برداشتم و با 

 نهایت شعت پوشیدم. 

آرایش ملایمی کردم و موهام رو باز دورم ریختم و شال  

ن کیف م از اتاق مشکیم رو هم روی شم انداختم و با برداشی 

 خارج شدم . 

دوباره صدای زنگ گوشیم بلند شد، سمت مبل رفتم و 

 گوشیم رو برداشتم. 

ن بود، تماس رو وصل کردم .   شاهی 

ون  -  زود بیا بی 

 اومدم-

تماس رو قطع کرد. گوسیر رو توی کیفم انداختم و از خونه 

 خارج شدم. 

ن که حساب و کتاب  س داشتم، کارهای شاهی 
کمی اسی 

 نداشت! 

 یه جورانی به پرهام مربوط می
ن ون رفی  ترسیدم که این بی 

 بشه، چون لحنش هم هیچ نرمسیر توش نبود! 
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نه، ولی  ن ن جور جدی و خشک حرف می  هرچند همیشه همی 

نه. بابت بحث ن  های دیشب نگرانم و دلم شور می 

 در کوچه رو بستم و سمت ماشینش راه افتادم . 

ن شدم و بهش سلام کردم که با  ش جوابم رو سوار ماشی 

 داد . 

زد، گلوم خشک شده بود. تا رسیدن به مقصد قلبم تند می

 گذره! کردم ببینم تو شش خی میباید تحمل می

دستش سمت ضبط رفت و روشنش کرد که آهنگ شادی 

 پخش شد. 

ن  خوشحال شدم از اینکه باز قرار نبود سکوت داخل ماشی 

 رو تحمل کنم . 

سم که کجا داریم  یم، ولی بیخیال شدم خواستم ازش بیی می 

 . 

 گفت دیگه! خواست بگه همون پشت تلفن میاگه می

دستش سمت ضبط رفت و صدای آهنگ رو کم کرد، 

 صداش با لحن آرومی به گوشم رسید. 
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امروز رفتم به اون آموزشگاه، باهاشون صحبت کردم.   -

، اگر هم کاری نکردن و  ن قرار شد که یه فکری بکین

ی! همچنان کلاسا رو تو اون  ، تو نمی  ن  آموزشگاه انداخی 

ی نگفتم .  ن  شم رو به معنای باشه تکون دادم و دیگه چی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۳۹۱#پارت

 

 

ن به خیابونا و مردم دوختم .   نگاهم رو از پشت شیشه ماشی 

 مردمی که با عجله در حال رفت و آمد بودن. 

ن که انقدر عجله دارن هم    یشه! کجا می 

ای گذشت که ضبط رو خاموش کرد. گوشیش چند دقیقه

 رو برداشت و با کسی تماس گرفت. 
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ن پول خودش و سامان  از دیشب هم که در مورد به باد رفی 

 شنیده بودم، فکرم حسانی درگی  شده بود . 

مشغول صحبت با شخص پشت گوسیر شد. حواسم رو 

م بشهجمع کردم تا بلکه از مکالمه ی دستگی  ن  . اش چی 

؟ چیکار کردین امروز؟  -»  سلام، چه خیی

  !  لعنپ 

 من خودم فردا میام  -

 نه، باشه، گفتم میام  -

-   
ً
 « فعلا

 تماس رو قطع کرد، هیچی نفهمیدم از حرف
ً
هاش! اصلا

 نفهمیدم کی پشت خط بود! 

ترجیح دادم فکرم رو مشغول نکنم، چون تا خودش نخواد 

رسیده بودیم عمرا بفهمم که داستان چیه، دیگه 

 های کرج، یعپن این جا چیکار داشت؟! نزدیکی

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

تو فکرهای خودم غرق بودم که دیدم پیچید تو یه خیابون 

فرعی، با تعجب نگاهش کردم که از گوشه چشمش نگاهی 

 بهم انداخت و روی لبش لبخند نشست. 

رسیدیم به انتهای خیابون، رو به روی یه باغ رستوران  

ن رو نگه داشت .   ماشی 

 ین رو از تابلوی بزرگ ش در ورودی باغ فهمیدم . ا

ن وارد شدیم و به نگهبانن ورودیش که رسیدیم پول  با ماشی 

 داد و اونم کارن  بهمون داد. 

ن رو تو قسمت پارکینگ پارک کردیم و باهم به سمت  ماشی 

 ها رفتیم . یکی از آلاچیق

، نگاهی به دور و اطراف انداختم. لابه لای ن ن راه رافی   حی 

هانی انبوه درختانی که بود، دور تا دور پر از آلاچیق بود، کوه

 این منظره رو دو چندان 
ی

که از دور معلوم بودند قشنکی

 کرده بود . 

دیدم که منبع صدا از رسید ولی نمیصدای آب به گوشم می

 کجاست! 

 تاریک شده بود . 
ً
 هوا هم دیگه تقریبا
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ن نزدیک یکی از آلاچیق  گفت:   ها رسیدیم که شاهی 

 برو داخل، من کیف پولم رو جا گذاشتم، برم میام  -

 باشه  -

ه شدم که با قدم ن خی  ن شاهی 
های بلند و شی    ع ازم به رفی 

 دور شد. وارد آلاچیق شدم و روی فرش نشستم. 

زدم رسید، حدس میصدای آب خیلی واضح به گوش  می

ی باشه، خیلی دلم میکه باید رودخونه ن خواست بلند ای چی 

 شم و برم بگردم و آب رو پیدا کنم . ب

ن میولی از  عکس ترسیدم بنابراین صیی کردم تا العمل شاهی 

 خودش بیاد و بهش بگم تا باهم بریم . 

ن راهی نبود که بخواد   شد. از این جا تا ماشی 
رفتنش طولانن

 انقدر طول بکشه! 

ی که رفته بود دوختم تا شاید ببینمش.   نگاهم رو به مسی 

 شدم! تم نگران میکم کم داش

ن پشی که کت و شلوار رسمی به تن داشت، در  ن حی  همی 

 حالیکه یه جعبه کادو دستش بود، نزدیکم شد . 
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ن می  گشتم که پشهبا چشم دنبال شاهی 

ه شدم.   وارد آلاچیق شد. متعجب بهش خی 

وع کنه به قضاوت می  ن ش برسه و باز شر ترسیدم که شاهی 

 کردن و حکم دادن! 

 ه سکوت رو شکست . صدای پش 

 این برای شماست  -

های ترسیده نگاهی به جعبه که سمتم گرفته بود با چشم

 کردم، با دست کادو رو به عقب هل دادم و گفتم: 

ن آقا  -  اشتباه گرفتی 

 مگه این جا آلاچیق شماره هفده نیست؟!   -

نگاهی به قانی که روی دیوار چونی نصب بود و شماره   -

 انداختم و گفتم:  آلاچیق رو زده بود 

-   ! ن  چرا خودشه، اما شما من رو اشتباه گرفتی 

ین، چرا اذیت می  - ! ای بابا، خانم کادوتون رو بگی  ن  کنی 

-   ! ن  آقا تو رو خدا برین، بخدا اشتباه گرفتی 

؟  - ن  مگه شما دلارام فروزش نیستی 
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 آور #نیلوفرنام

 استمنمردکابوس#این

 

 ۳۹۲#پارت

 

شناسه و علت که من رو از کجا می  ای نداشتمهیچ ایده

 کادو دادنش چیه، ترسیده و با صدای لرزونن گفتم: 

؟شما... شما، اسم من رو از کجا می  - ن  دونی 

اش کاملا مشخص بود که کلافه شده. خواست از چهره 

ن از درون فرو ریختم .   بزنه که با صدای شاهی 
 حرفن

ه اینجا؟ چیشده؟   -  چه خیی

ن، میگن اشتباه گرفتم! ن رو نمیاین خانم کادوشو   -  گی 

ه موند و انگار ام به کهربانی نگاه ترسیده ن خی  های شاهی 

 درخشیدند. هاش میچشم
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ی  ربان پیچ لبخند روی لبش آذین بست و با ابرو به جعبه

 شده تو دستای  اون آقا اشاره کرد و گفت: 

 بگی  دلارام، کادو برای تو هستش!   -

ش گرفتم که با یه ببخشید ترکمون با تعجب کادو رو از دست

 کرد . 

تازه نگاهم به کیک گردی که دستش بود سوق پیدا کرد که 

های رز کوچیک های صورن  کمرنگ و پر رنگ  گلبا خامه

ن شده بود.   و بزرگ تزئی 

 دونستم خی بگم! بهتم زده بود و نمی

ن داخل آلاچیق اومد و کیک رو گذاشت روی   فرش  شاهی 

 روی لبش بود گفت:  و با لبخندی که

 تولدت مبارک فسقلی من  -

 تولدم! مگه امروز چندمه؟  -

 یادت نبود که امروز تولدته؟! یعپن می  -
ی

 خوای بکی

 حواسم نبود!   -
ً
 نه، اصلا

 برای من اونجوری مظلوم نشو که یه لقمه چپت می کنم!   -

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

، دو ذوق زده و هیجان زده شده بودم و به شدت غافلگی 

هیجانات درونیم مقابل دهنم گرفته بودم و با دستم رو از 

ای اشک دربرگرفته بودتشون، قدردان هانی که هالهچشم

ه شدم.   بهش خی 

ن  ن باعث شده بود که شاهی  نگاهش مهربون بود و همی 

ن مهربون و  دیکتاتور جانی تو ذهنم پنهان بشه و این شاهی 

و رو جاش رو تو قلبم تثبیت کنه!   خوشر

 باز کن.  زود باش کادوت رو  -

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۳۹۳#پارت
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امکان نداشت هیچ سالی تولدم رو یادم بره! همیشه از یه 

دیدم و هی به مامان و بابا هفته قبل برای خودم تدارک می

! هم یادآوری می ن  کردم که مبادا فراموش کین

 سی  شد
ی
م، اما امسال با نبودنشون منم کلا انگار از زندکی

ها برام مهم نبود!  ن  دیگه این چی 

ن به خودم اومدم.   با صدای شاهی 

 باز کن دیگه، دو ساعته به خی زل زدی؟!   -

 ی کادو قرمز رنگ و قلپی شکل بود. جعبه 

پاپیون دورش رو کشیدم و در جعبه رو باز کردم که با دیدن 

خرگوش سفید و تپل داخل جعبه، جیعین کشیدم و تو جام 

 بیی بیی کردم. 

اش رو بوسیدم از جام بلند شدم و رفتم بغلش کردم و گونه 

 که اونم محکم بغلم کرد و پیشونیم رو بوسید. 

ن نشستم و خرگوش قشنگ و دوست داشتنیم  کنار شاهی 

 کردم. رو نوازش می

ین هدیه  ای بود که گرفته بودم. این بهی 
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 خوای براش یه اسم انتخاب کنیم؟می  -

 بهش میاد! آره، بذار ببینم خی   -

 انگشتم رو روی لبم کشیدم و گفتم: 

 اوم... بذاریم فسقلی!  -

-   !  نه، فسقلی که اسم خودته! بذاریم فندف 

 نه فندف  دوست ندارم، به نظرم بذاریم فینگیلی  -

 خوره، فسقلی و فینگیلیآره خوبه، به اسم مامانشم می  -

 باهم خندیدیم و لپم رو نرم کشید. 

 برعکس دیشب، امشب شب فوق العاده  
ً
 ای بود . کاملا

 به داخل جعبه اشاره کرد و گفت: 

ن چیکار   - یکم از پوشالا رو بردار بریز رو ش خرگوشه ببی 

 کنه؟می

؟!   -  وا! برای خی

 باز که رو حرفم حرف زدی! کاری که گفتم رو بکن!   -
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ها رو روی ش دست کردم داخل جعبه و یکم از پوشال

 خرگوشم ریختم . 

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم: 

 خب؟!   -

 بیشی  بریز  -

ها رو برداشتم و روی ش دوباره یه کمی دیگه از  پوشال

 خرگوش ریختم. گنگ نگاهش کردم که گفت: 

-   !  بیشی 

مردد یکم دیگه در آوردم و باز ریختم روی ش خرگوشم که 

ن یک دفعه خم شد و جعبه رو از دستم گرفت و روی  زمی 

 چپش کرد و گفت: 

 نگاه کن اینجوری!   -

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این
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 ۳۹۴#پارت

 

از کاراش تعجب کرده بودم، به جعبه چپه شده نگاه کردم 

 که گفت: 

 خدا... خنگه ولی دوسش دارم!   -

 گرفت. آخ که از این تیکه کلامش چقدر حرصم می

 با ش به فرش اشاره کرد و گفت:  

 روی پوشالارو نگاه کن!   -

ی کوچیک جانی که گفت رو نگاه کردم، با دیدن جعبه

 مخمل، لبخندی زدم و برش داشتم. در جعبه رو باز کردم . 

ن   یه زنجی  طلا با یه پلاک قلب تو پر که یه طرفش به لاتی 

، خیلی  ن اسم خودم هک شده بود و یه طرفش اسم شاهی 

 خوشم اومده بود . 

ه شدم . با ذوق ازش تشکر    کردم و دوباره به گردنبد خی 

گردنبد رو ازم گرفت و دور گردنم انداخت و قفلش رو   

 بست. 
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هانی که با روی کیک شمع عدد نوزده رو گذاشت، به شمع

ه شدم. باید نوزده سالگیم رو  فندکش روشن کرده بود خی 

 میفوت می
ی
 شدم . کردم و وارد بیست سالگ

 نحس! بدترین سال زندگیم بود، نوزد
ی
 ه سالگ

هام رو بستم و آرزو کردم که هر خی که برام خوبه و چشم

ه خدا برام رقم بزنه.   خی 

ن دیگه نمی تونستم مثل چند ماه پیش آرزو کنم که از شاهی 

 جدا بشم. 

من بهش وابسته شدم و عادت کردم، ولی بودن در کنارش 

 هم معضلات خودش رو داره! 

ن آرزو کردم که هرخی خی    ه همون بشه! برای همی 

هاش که حالا هام رو باز کردم که تو کهربانی چشمچشم

ین وانمود می کرد شدم، با محبت درست مثل کاراملی شی 

 کرد و آروم لب زد. نگاهم می

 هاتوفوت کن شمع  -

 نحسم رو! 
ی
 لبخندی بهش زدم و فوت کردم نوزده سالگ
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یه سوالی توی ذهنم شکل گرفته بود که نتونستم ازش 

سم  دادم بهش گفتم: ، در حالیکه کیک رو برش مینیی

 کیک رو از کجا آوردی؟   -

ه نگاهم کرد و گفت:   یکم خی 

؟   -  یعپن خی

 خب، آخه اینجا که کیک نداره، برای اون میگم!   -

 از تهران گرفتم، سفارش دادم   -

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم: 

 هاش آب نشده؟! از تهران تا اینجا چطوری خامه  -

ا چیکار داری؟ف  - ن  سقلی فضول، تو به این چی 

خوام بدونم چجور تا اینجا آب خب سواله دیگه، می  -

 نشده! 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این
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 ۳۹۵#پارت

 

 

، توش و پر از کیسه   - های یخ گذاشتم تو یخچال مسافرن 

 کردم، کیک تا اینجا خنک موند. فضولیت بر طرف شد؟

ن دیگه! اوهوم، یه   -  چی 

؟ اگه یه کیک دادی بخوریم!   -  باز خی

 اینجا صدای آب میاد، از کجاست؟   -

ریم دنبال بده کیک رو بخوریم، تا شاممون رو بیارن، می  -

 گردیم . صدای آب می

یه برش از کیک رو تو پیش دسپ  یه بار مصرف جلوش 

 گذاشتم و یه برش کوچیک هم برای خودم گذاشتم. 

ون اومدیم و به سمت    کیک رو که خوردیم، از آلاچیق بی 

 صدای آب راه افتادیم. 

 رفتیم. دستش رو دور شونم انداخت و هم قدم با هم راه می
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بالاخره رسیدیم به منبع صدای آب، رودخونه باریکی بود و 

 داشت . 
ی

 منظره قشنکی

باهم کنار رود خونه روی یه تخته سنگ نشستیم. محو 

ن حواسم رو به خودش  زیبانی اونجا  بودم که صدای شاهی 

 جمع کرد. 

یم، این وضعیت رو می  - خوام که زودتر عروسی رو بگی 

 دوست ندارم. 

 اما هنوز زوده، همش چند ماهه عقد کردیم مگه؟!   -

 هر چند ماه! گفتم از این وضعیت خسته شدم!   -

 نه، من آمادگیش رو ندارم، زوده!   -

ه شد، اما   نه کوتاه نمیام!  با اخم بهم خی 

ای عروسی ذارم که انقدر زود و عجلهتو این یه مورد، نمی 

ه!   بگی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این
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 ۳۹۶#پارت

 

 هم 
ً
برای این که شبمون خراب نشه سکوت کردم، بعدا

تونستم که مخالفت شدیدم رو اعلام کنم، ولی الان می

 وقتش نبود . 

گرفته شد با پیش کشیدن حرف   هرچند کم و بیش حالم

 عروسی، ولی سعی کردم امشب بهش فکر نکنم . 

شاممون رو هم خوردیم و سمت خونه راه  افتادیم، اما 

ذهنم مشغول شده بود که چطور باید در حال حاضن 

 منصرفش کنم . 

ن  تا خونه سکوت بینمون بود، اینم عادتش بود که تو ماشی 

به رانندگیش بود، زیاد اهل صحبت نبود و همه حواسش 

باید این عادت رو از شش بندازم، آدم کلافه میشه تو 

ن کنارش!   ماشی 

 

 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 «بخش هفتاد»

 

 روی تخت نشسته بودم و به صفحه گوشیم زل زده بودم . 

ه بودم به عکس دلارام که اوایل آشنانی ازش گرفته  خی 

 بودم . 

 نبود، یه جورانی یواشکی 
ن  حواسش به دوربی 

ً
تو عکس اصلا

ن بودم اگه ازش بخوام  عکس رو ازش گرفتم. چون مطمی 

م . نمی  ذاره که عکس بگی 

نیم رخش تو عکس معلوم بود و نگاهش به اون دست 

 اش هم مثل اکیی اوقات مضطرب! خیابون، چهره

تر شدم که دلش از وقپ  تو اون آموزشگاه دیدمش، مصمم

 رو به دست بیارم . 

شد دید، اما یه و میهرچند از نگاه و برخوردش فقط تنفر ر 

 دادم . جورانی بهش حق می

از دست خودم عصپی و کلافه بودم. وقپ  یاد اون شپی 

خواست که پا پیش بذارم و میوفتم که غی  مستقیم ازم می
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برم خواستگاریش تا از دست پش عموش خلاص شه، 

 تفاوت رفتار کردم. کنم که انقدر نی خودم رو شزنش می

نشده باشه، این بار نمیذارم از دستم شُ اما شاید هنوز دیر 

 بخوره! 

با وارد شدن پویا به اتاق، گوسیر رو خاموش کردم و خودم 

 رو روی تخت انداختم. 

 هام رو بستم و ساعدم رو روی چشمم گذاشتم. چشم

ای گذشت که با صدای پویا دستم رو برداشتم و چند دقیقه

 نگاهش کردم . 

 غرق شدن؟هات باز چیشده پرهام؟ کشپ    -

 حوصله ندارم پویا  -

؟! به خاطر پانیذ این جور می  -  کپن

پش من که از اول بهت گفتم بیخیال این دخی  شو، ولی 

ه...  ن اون دخی  ه اینم شد عی   مگه حرف تو گوشت می 
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با حرفاش عصپی از جام بلند شدم و نشستم لبه تخت، باز 

ط کرد، پریدم وسداشت گذشته مزخرفم رو یاد آوری می

 حرفش و گفتم: 

ای نه بحث پانیذ نیست، بعدشم من با پانیذ هیچ رابطه  -

 نداشتم، اون سعی داشت خودشو بهم بچسبونه! 

اومد، منکر ولی تو هم از ناز و عشوه اومدنش بدت نمی  -

! این که نمی  تونن بسیر

آره، آره،  من خریت کردم و در برابر کاراش و رفتاراش   -

 سکوت کردم. 

خوام که همش جبهه احمق من برادرتم، مگه بدت رو می  -

ی! می  گی 

پویا، جون مامان امشب بیخیال شو، الان حالم رو به راه   -

 نیست، از این سفرت که برگشپ  بهت میگم! 

 الان بگو!   -

 

 آور نام#نیلوفر 
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 ۳۹۷#پارت

 

 

به پویا بگم کمکی  دونم شاید هام گرفتم، نمیشم رو با دست

 ازش بر بیاد! 

خوام کنم، میپرهام، بهم اعتماد کن! شزنشت نمی  -

 کمکت کنم! 

 پروازت کی هستش؟  -

 شیش صبح باید فرودگاه باشم  -

 که اومدی می  -
ً
 گمبعدا

پرهام، بگو! اینجوری تو تمام طول سفر فکرم پیش تو   -

 مونه! می

 دونم چجور بگم! نمی  -

 بگو راحت باش،  -
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 گرده به هفت ماه پیش... قضیه برمی  -

تا نزدیکای ساعت چهار صبح از بار اولی که به دلارام پیام 

 دادم گفتم، تا آخرین دیدارمون که دو سه روز پیش بود. 

هام که تموم شد سکوت کردم. نگاهی به چهره پویا که حرف

 عجیب تو فکر رفته بود انداختم. 

وع به تعری ف کردن کردم سکوت کرد تا اونم از اول که شر

ی بگه، یه حرفن بزنه، ولی فقط  ن الان. منتظر بودم تا یه چی 

 سکوت کرده بود و تو فکر فرو رفته بود . 

از جام بلند شدم و رفتم پشت پنجره ایستادم. پنجره رو باز 

 کردم تا یکم هوا به صورتم بخوره و از التهابم کم کنه. 

 تو چیکار کردی پرهام؟!   -

 تش و به دیوار زیر پنجره تکیه دادم و گفتم: برگشتم سم

، من ازت خودم می- دونم گند زدم! قرار شد شزنشم نکپن

 خوام! کمک می

 تابلوئه که دخی  رو پش خوب، اون پش عمونی که می  -
ی

کی

 خواد، چطور نفهمیدی؟می
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 ذارم دلارام مال اون غول نی شاخ من نمی  -

 و دم بشه! 

ان می  کنم براش! جیی

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۳۹۸#پارت

 

 

آروم باش، اول باید بفهمی که با پشعموش عقد نکرده   -

 باشه، بعد براش رویا بباف. 

 پویا! امکان نداره!   -
ی

 خی میکی

 اومد! اون، اون از پش عموش خوشش نمی
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، نمی  - ن بسیر خوای که مثل اون به هر حال بهی  اول مطمی 

 فته به جونتشی بیو 

ن باش دیگه نمی  - ن غلطی کنهمطمی   تونه همچی 

ی  می  - کنیم باهم، فقط تا پرهام من باید برم، اومدم  پیگی 

! من بیام دست به کار احمقانه
ً
 ای نزن لطفا

 دستت درد نکنه دیگه!   -

. دستش رو گذاشت ی بلندی کرد و اومد کنارم ایستاد خنده

نشونه اطمینان باز و بسته هاش رو به ام و چشمرو شونه

 کرد . 

 ای روی لبم نشست . لبخند نصف و نیمه

پویا لباس خلبانیش رو پوشید، چمدونش رو دست گرفت و 

ه شد.   بهم خی 

ام نظامی نگه داشت  دستش رو به پیشونیش به حالت احی 

 و لبخندی به روم زد. 

 خداحافطین کرد و از اتاق خارج شد. 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

کردم بخوابم که ش کلاس   روی تختم دراز کشیدم و سعی 

 ظهری که تو آموزشگاه قبول کرده بودم چرت نزنم. 

کرد قطع ش و صدای مامان هم که داشت پویا رو بدرقه می

ن شد. کم پلکشد و کم  هام سنگی 

هام رو به زور باز کردم، با با صدای آلارم گوسیر چشم

یادآوری کلاسم با شعت تو جام نشستم. نگاهی به ساعت 

 انداختم . گوشیم 

فقط چهل دقیقه وقت داشتم تا خودم رو به کلاس 

 برسونم. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۳۹۹#پارت
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وارد آموزشگاه شدم، ده دقیقه تأخی  کرده بودم. با عجله به 

رفتم که با صدای مدیر آموزشگاه که اسمم سمت کلاسم می

خواست باز می  رو صدا زد، تو جام ثابت ایستادم .حتما 

م، به سمتش برگشتم که گفت:   خواستم کنه بابت تاخی 

یف بیارین دفی    -  جناب پارسا مهر، چند لحظه تشر

 نزدیکش رفتم و داخل دفی  آموزشگاه شدیم. 

ش نشست و گفت:   ن  پشت می 

کنم، چند لحظه بنشینید، کار مهمی خواهش می  -

 باهاتون دارم. 

ش نشست ن  م . رفتم و روی صندلی مقابل می 

، مشکلی پیش اومده؟!   - ن  بفرمایی 

 راستش ترافیک بود... 

ن دیگه  -  ای هست! نه حرفم چی 
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دیروز آقانی این جا اومدن که خیلی از دستتون شاکی بودن، 

ی  کلی تهدید کرد و گفت اگه یه بار دیگه ده کیلومی 

 شه! خانومش ببیندت برات بد می

؟ من به زن مردم چیکار دارم؟!   -  یعپن خی

ن بدی ازتون   - منم تعجب کردم راستش، آخه من که چی 

 ندیدم. 

سیدین؟  -  اسمشون رو نیی

 چرا اتفاقا، اسمش خی بود؟  -

  ! ن  شاهرخ... شاهی 

ن بود.   ن همینه، اسمش شاهی   آها! شاهی 

ن خشم همه وجودم رو پر کرد، ولی  با شنیدن اسم شاهی 

 خونشدیم رو حفظ کردم و گفتم: 

 آهان، شناختمشون!   -

ن که دیگه پاتون رو اینجا نذارید، ولی   - راستش گفی 

 کلاساتون... 
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ببخشید که میون حرفتون پریدم، ولی من قرار داد بستم   -

های اینجا بیام، و تعهد دادم که برای یه ترم به  کلاس

تونم به خاطر تهدید و بد دلی یه آدم احمق که کار و نمی

 زندگیم رو مختل کنم! 

طلاع رسونیتون، با اجازتون برم ش به هر حال ممنون از ا

 کلاس که کلی دیر شد. 

ن که خواهش می  - کنم، بفرمایید، فقط مواظب باشی 

ن که... دردش نشه، می  دونی 

، حاشیه ساز نشید یه وقت!  ن نگارا منتظر فرصی   خیی

ن مردم معروف   - ممنون مواظبم، هنوز اونقدری بی 

، با اجازه ن  نشدم که بتونن برام حاشیه سازی کین

ز دفی  خارج شدم، همه فکرم شده بود شاهیپن که شده ا

 بود بختک زندگیم . 

 اگه اون نبود الان دلارام رو راحت کنارم داشتم . 

ذارم راست راست بچرخه و تهدید باید یه فکری کنم، نمی

 کنه! 

 با فکر مشغول و اعصاب داغونم وارد کلاس شدم. 
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رج کلاس که تموم شد با فکری مشغول از آموزشگاه خا

 شدم. 

 تمام مدت کلاس فکرم درگی  بود و تمرکز نداشتم. 

 پشت چراغ قرمز منتظر بودم. 

حرف پویا رو باید گوش کنم، باید بفهمم که یه وقت به 

 عقد پشعموش درنیومده باشه! 

! اون موقع من می  دونم و اون عوضن وحسیر

داد، فقط باید صیی کنم تا هزار جور فکر تو شم جولان می

 تونم باز هم به دلارامم برسم. یاد، با کمکش حتما میپویا ب

تا این جای زندگیم کم حماقت نکردم، ولی دیگه تموم شد.  

خوام عوض بشم، برای رسیدن به دلارام باید عوض می

 بشم! 

ن  های پشت شم، حواسم برگشت و با صدای بوق ماشی 

 پام رو روی پدال گاز فشار دادم و سمت دربند روندم . 

داشتم تا توی تنهاییم فکر کنم و ذهنم رو متمرکز  احتیاج

کنم، کوه بهرین جا بود به نظرم، نیاز به انرژی مثبپ  که از 

 شد داشتم. کوه و اون فضا ساطع می
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۴۰۰#پارت

 

 

 «بخش هفتاد و یکم»

 

پنجره اومد، من رو پشت ای که از تو حیاط میصدای گربه

 کشوند . 

ی پشمالو، زیر درخت سیب نشسته بود و گربه ی خاکسی 

 کرد . مدام میو میو می

ها با اون حرکات بامزشون بودم. خرگوشم که تو عاشق گربه

 رو براش 
ی
دستم بود رو تو جاش که یه قوطی نسبتا بزرکی

ن یه لونه درست کرده بودم، گذاشتم.   عی 
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وم و با احتیاط رفتم دو تا سوسیس از یخچال برداشتم و آر 

سه، روبه  ن نزدیک گربه شدم که ازم نی  به حیاط، پاورچی 

ه روش روی زانوم نشستم و به چشم ن براقش خی  های سیی

 شدم . 

سید و  آروم دستم رو دراز کردم و بغلش کردم، ازم نی 

 کرد . خودش رو تو بغلم لوس می

ن و یکم شش رو با دستام سوسیس ها رو گذاشتم روی زمی 

ن گذاشتمش. اون  ناز  هم مشغول خوردن کردم و روی زمی 

 ها شد . سوسیس

ه بودم و خوردنش رو تماشا می  کردم. با لبخند بهش خی 

ای از موهام روی صورتم بلند شدم و تو جام ایستادم، طره

ریخت، دستم رو بلند کردم که موهام رو پشت گوشم 

م و پاره شد.   بندازم که ناخن بلندم گی  کرد به زنجی 

ی که الگ تو گردنم پاره شد نگاه کردم .   با بهت به زنجی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این
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 ۴۰۱#پارت

 

ن برداشتم. دو روز نبود  خم شدم گردنبندم رو از روی زمی 

 که تو گردنم بود، حالا باید چیکارش کنم؟! 

ش هم نازک نبود که بگم بخاطر نازکیش بوده!   زنجی 

از اینکه انقدر الگ پاره شده بود. مغموم به ناراحت بودم 

 سمت خونه راه افتادم. 

 زنجی  نگاه کردم.  
ی
 با دقت به قسمت پارکی

خونه تا توی  قوری   ن  خورده رفتم سمت آشیی
ً
ای که معمولا

ریختم، زنجی  رو هم توی قوری بذارم، اما... هام رو میریزا 

 نه اون جا جاش خوب نیست! 

ن ببینه زنجی  پاره شده و ناراحت بشه، می ترسیدم که شاهی 

ون اومدم و خواستم برم سمت اتاقم که با  خونه بی  ن از آشیی

 شنیدن صدای باز شدن در ورودی تو جام ایستادم. 

ن رو کم داشتم الان!   همی 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ی؟ بیا اینجا ببینمت!   -  فسقلی کجا می 

م توش بود  رو آروم به سمتش برگشتم، دسپ  که زنجی 

 مشت کردم و پشتم قایم کردم . 

به سمتش قدم برداشتم و تو یک قدمیش ایستادم و سلام 

 کردم . 

؟   -  خونی

 آره، چطور؟   -

خی قایم کردی تو دستت که اون جور دستت رو مشت   -

 کردی؟ 

! بیا تو دم در ایستادی بازجونی می  - ! هیچی  کپن

 منم برم برات چانی بیارم . 

 دستت رو باز کن ببینم!  خواد،چانی نمی  -

ی نیست، باورکن!   - ن  چی 

 کنم، ببینم! باور نمی  -

 زود اومدی امروز؟   -

ن موقع میام!   -  زود اومدم؟ همیشه همی 
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؟ راستشو بگو! دلارام، باز خی رو ازم پنهون می  کپن

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۰۲#پارت

 

گفت شیش عصر بود، نگاهی به ساعت انداختم. راست می

ن موقع می ترسیدم زنجی  دونم چرا میاومد. نمیهمیشه همی 

زدم و پاره شده رو نشونش بدم، ولی داشتم با رفتارم گند می

 کردم! اون رو حساس و عصبیش می

 چند لحظه سکوت کرد، این بار تن صداش کمی بالا رفت. 

 ببینم دستتو!   -

ی فایده بود، ترسدیگه پنهون کردنش  نی  ن یدنم هم الگ، چی 

ن هم بخواد به  نبود که انقدر بخوام بزرگش کنم و شاهی 

ی رو دارم مخفن می ن  کنم! شک بیوفته که چه چی 
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ام رو جلو آوردم و مشتم رو بدون ترس، دست مشت شده

 باز کردم و گفتم: 

ناخونم به زنجی  گی  کرد و پاره شد، فقط به خاطر   -

 اینکه... 

پرید؛ که با تعجب نگاهش  با صدای بلند وسط حرفم

 کردم! 

!  اگه از کادوی من بدت میاد دلیلی نداره پاره  - اش کپن

 اش کردی؟! تونسپ  نندازی گردنت، چرا پارهمی

؟ چرا باید این کار رو...   -
ی

! خی میکی ن  شاهی 

 حرف بیخود نزن!   -

 بخدا...   -

گفتم ساکت شو! تو از من بدت میاد، منو دوست    -

 این کارات هم برای همینه!  ینداری، همه

ن بخدا اشتباه می  - ! اینطور نیست! شاهی   کپن
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ام گرفته بود. هیچ صداش هر لحظه بلندتر میشد. گریه

کرد که وقت شانس باهام یار نبود. به هیچ وجه قبول نمی

 پاره شدن زنجی  از قصد نبوده! 

خب یه جورانی هم حق داشت، آخه زنجی  به اون ضخیمی 

 داشت پاره بشه ولی از بخت بد من این طور شد! امکان ن

یعپن زنجی  به اون ضخامت و محکمی خود به خود   -

 پاره شد؟! 

ام با صدای نسبتا بلندی دیگه طاقتم تموم شد، همراه گریه

 گفتم: 

انداختمش، چرا  آخه باید اگه دوستش نداشتم کلا نمی  -

 اش کنم؟پاره

 چرا انقدر بهم شک داری؟ 

ری عقدم کردی، ولی الان به عنوان شوهرم درسته که زو 

 !  قبولت دارم، هرخی هم که باسیر

تر شد، ولی باز هم قبول نکرد. باورش با حرفام یکم آروم

 نمیشد! 
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شه این جور فکر کنم. تمام رفتار خودته که باعث می  -

 خوای! زنه که منو نمیوجودت فریاد می

راه فراری، کنم دنبال ذاری بهت نزدیک بشم، بغلت مینمی

، کنارت میکنم همراهی نمیبوست می خوابم تا اون جا کپن

ی! که بتونن ازم فاصله می  گی 

 ی دوست نداشتنه! اینا همه نشونه

گفتم هرخی هم که باسیر به عنوان شوهرم قبولت    -

 دارم! 

 من... من ...  

های کهربانی رنگ عصپی نگاهش کردم، نگاهم که به چشم

ن حال غمگینش ا فتاد نتونستم حرفم رو کامل بگم، و در عی 

 گفتنش برام سخت بود! 

ن انداختم، چشم  هام رو بستم و نفس عمیف  شم رو پایی 

 کشیدم و گفتم: 

، شاید... شاید باورش برات   - ن من دوستت دارم شاهی 

دونن راضن به سخت باشه، چون خودت هم می

 ازدواجمون نبودم! 
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 ولی، دوستت دارم! 

 ولی شم رو بلند نکردم.  هام رو باز کردم،چشم

ون  با صدای بسته شدن در ورودی نفسم رو محکم بی 

 فرستادم. 

گفت دست خودم هرخی هم بگم باورش نمیشه، راست می

 کردم! نبود ولی به شدت ازش دوری می

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۰۳#پارت

 

 «بخش هفتاد و سوم»
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 گفت دوستم داره! 

 ولی... دروغ میگه، شک ندارم که داره دروغ میگه! 

شد وقپ  عصپی شدنم دست خودم نبود،  قلبم پاره پاره می

 زد. هربار از دوست نداشتنم دست به یه کار جدید می

 زد. هاش برام پنجاه پنجاه بود، دو پهلو حرف میحرف

 میگه هرخی باسیر هم به عنوان شوهرم قبولت دارم! 

 هه... 

 کنه! رف میگه دوستت دارم، ولی ازم دوری میاز اون ط

ن شده بود، دلم می خواست تنها باشم، جو خونه برام سنگی 

 لرزوند . زد و دلم رو میمظلوم حرف می

 مردها هم کم میارن، کی میگه مردا کم نمیارن؟! 

 کم آوردم، این دو سه روز فشار عصپی زیادی روم بود. 

ه گفته بود خجالت  ای کشش رو بلند نکرد، از  جمله 

 شد بهم نگاه کنه! کشید؟ یا دروغ گفته بود و روش نمیمی
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۰۴#پارت

 

 تونم بپذیرم که دوستم داره! تا بهم ثابت نکنه نمی

ون و به سمت  دیگه نتونستم طاقت بیارم، از خونه زدم بی 

 ماشینم رفتم. 

ن کردم، آخر ش تصمیم گرفتم چند دور خیابونا رو  بالا پایی 

م رو سمت چیتگر تغیی  برم دریاچه ی خلیج فارس، مسی 

 دادم و پام رو روی پدال گاز فشار دادم. 

ای خیابونا برعکس اکیی اوقات خلوت بود، بیست دقیقه

 رسیدم. 

ن رو تو پارکینگ پارک کردم و به سمت دریاچه قدم  ماشی 

 برداشتم . 
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یب شلوارم فرو بردم و قدم زنان فکر  هام رو داخل جدست

کردم، دریاچه نسبتا خلوت بود، ولی باز به خلوت ترین می

 قسمت دریاچه رفتم . 

های دور دریاچه ایستادم و زل زدم به  آب، رو به روی نرده

 ولی فکرم همه جا در گردش بود! 

ی سامان از یه طرف، فکر اون پش رو هوا بودن شمایه

مپرهام از یه طرف ن آتیش  ، کارهای دلارام هم شده بود هی 

 توی دلم! 

 خواست از ته دل فریاد بزنم و خودم رو خالی کنم. دلم می

دونم چند ساعت بود که  روی نیمکت مقابل دریاچه نمی

 نشسته بودم، ولی آروم شده بودم. 

 به این خلوت کردن با خودم خیلی احتیاج داشتم! 

تونم پر لیوان رو ببینم. می یفکر کردم شاید بهی  باشه نیمه

 به دلارام فرصت بدم تا دوستم داشته باشه. 

اخلاق تند و خشنم دست خودم نیست، زود جوش میارم، 

کنم که دلارام رو عاشق خودم ی تلاشم رو میولی دارم همه

 کنم . 
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اون زمان که فقط پونزده سالم بود آرزو داشتم یه روزی 

 ایپن باشم که الان هستم. 

 ونه بهم زور بگه! کسی نت

هام خیس نشه به خاطر ها بالشم از اشک چشمکه شب

ها و زیر پا له شدنام.   تحقی 

 من سخت به اینجا رسیدم. 

ی مغرور و خشپن رو برای خودم ساختم کار این که پوسته

راحپ  نبود ولی برای مپن که پدر بالای شم نبود و حمایت 

م و مادرم، لازم مالی و عاطفن از هیچ کس نداشتیم، من بود

ن نرم خو و نی تکیی رو حبس بود که خودسازی کنم، شاهی 

 ی عرض اندام بهش ندم. کنم و اجازه

که بتونم مواظب مادر تنهام باشم و بتونم گلیمم رو از آب 

احاطمون کرده  های درندهدر بیارم، تو دنیانی که پر از گرگ

ن نخورم.   بودن، دوام بیارم و زمی 

 وحسیر و درنده مجبور بودم بشم 
ی
یکی از خودشون و گرکی

 رو تو خودم پرورش بدم! 
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ون  ن گذشته، نفسم رو پر درد بی  با یاد خاطرات زهرآگی 

یپن وجود  فرستادم و با فکر به دلارام، کودکی تلخم رو با شی 

 دلارام زدودم. 

اگه فرض رو بر این بذارم که دلارام دوستم داشته باشه، باز 

 هم برای من کمه! 

خوام، باید عاشقم م قانع نیستم، تمامش رو میمن به ک

 باشه! 

از روی نیمکت چونی بلند شدم، آروم شده بودم و دیگه 

ی از خشم چند ساعت قبلم نبود .   خیی

 خلوت شده بود و دیگه هیچ کسی 
ً
اطراف دریاچه هم کاملا

 نمونده بود. 

 سلانه سلانه به سمت پارکینگ راه افتادم . 

و سوار ماشینم شدم و استارت  به محوطه پارکینگ رسیدم

ن رو زدم .   ماشی 

کلید انداختم تو قفل و در رو باز کردم، خونه تو تاریکی 

 مطلق بود . 

 آهسته در رو بستم و سمت اتاق خواب رفتم. 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

به محض اینکه وارد اتاق شدم، با دیدن تخت خالی شجام 

 خشکم زد! 

ه بودم که با چند لحظه نور  ای بهتم زده بود و به تخت خی 

 که آباژور روشنانی مختصری به اتاق داده بود، به 
ضعیفن

ون اومدم.   خودم اومدم و با عجله از اتاق بی 

خواستم سمت در ورودی برم که با دیدن دلارام که روی 

مبل راحپ  جلوی تلویزیون خوابش برده بود نفسم رو 

ون فرستادم .   محکم بی 

م. لبخند رفتم نزدیکش، به یک قدمیش که رسیدم ایستاد

ی معصوم غرق هام نشست و از بالا به چهرهروی لب

ه شدم .   خوابش خی 

خواست تا خود صبح باهاش صحبت کنم. دلم می

 خواستم راست بودن حرفش رو به خودم ثابت کنم . می

ن نشستم و به مبلی که دلارام روش خوابیده بود،  روی زمی 

 تکیه دادم . 

وع به صحبت  با صدای آرومی با دلارام غرق خواب، شر

 بهی  شد که خواب بود! 
ً
 کردم، اصلا
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 باور کنم که دوستم داری؟!   -

 نداری! 

 دونم چرا اون حرف رو زدی! من که می

 خواسپ  که... فقط می

؟! می  -  خواستم خی

 برگشتم سمتش، بیدار شده بود! 

ه شده بود.   نشسته بود رو مبل و بهم خی 

 م: یکی از ابروهام رو بالا انداختم و گفت

 خودت بگو، نیت اصلیت خی بود؟  -

ن چرا بهم   - ی که بود رو گفتم! شاهی  ن نیپ  نداشتم، چی 

؟! اعتماد نداری؟ چرا بهم اعتماد نمی  کپن

ی ترسی که ازت داشتم و دارم، با وجود من با وجود همه

ی بلاهانی که شم آوردی دوستت دارم، چون تنها همه

 !  حامی من بودی، همیشه هوامو داشپ 

؟! می  بیپن
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یه کار کردی که حپ  خودت هم باورت نمیشه که بخوام  

 دوستت داشته باشم، باورش برای خودت هم سخته! 

 همون جور که برای خودم هم عجیبه... اما واقعیت داره! 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۰۵#پارت

 

 

بلند شدم و کنارش روی مبل نشستم، کامل سمتش 

اش گرفتم و اون رو هم سمت خودم از شونهچرخیدم و 

 چرخوندم . 

 صیی کن، تند نرو! آسته آسته، وایسا منم برسم!   -

 من چه بلانی شت آوردم؟ چیکارت کردم؟ 
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 جز این که جلوی حماقتات رو گرفتم؟

 چرا زود جوش میاری؟   -

 بخدا من هیچ خطانی ازم ش نزده، پرهام... 

 تم و تندمزاجانه گفتم: هام رو با انزجار روی هم گذاشچشم

 اسم اون مرتیکه رو جلوی من نیار  -

ن به چشم  هاش دوختم و ادامه دادم. نگاهم رو تهدید آمی 

 بار آخرت باشه!  -

ن باش  من اگه به تو، تو این زمینه اعتماد نداشتم مطمی 

 شدم باهات ازدواج کنم! هیچ وقت حاضن نمی

و به من یکی از دلایل اصلیم نجابتت بوده! نیاز نیست خودت

 !  بشناسونن

 من تو رو بهی  از خودت حفظم فسقلی! 

 هیچی نگفت، فقط نگاهم کرد. 

 تونستم ببینم! ای از غم رو میهاش هالهتو چشم

 یکم نگاهش کردم و ادامه دادم . 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ا از روحیاتت می  - ن دونم که ممکنه حپ  من خیلی چی 

 !  خودتم ندونن

 مگه میشه آدم خودش رو خوب نشناسه؟   -

 آره، چرا نمیشه!   -

ه شدم به متعجب شونه ای بالا انداخت. دقیق خی 

 اش و گفتم: چهره

 چرا زنجی  رو پاره کرده بودی؟! نمی -
ی

 خوای بکی

ن   - هنوز باور نکردی که از قصد نبود؟ آخه چرا همچی 

؟ فکری می  کپن

گفت راست میگه، اما با عقلم فقط نگاهش کردم، دلم می

اومد که زنجی  به اون محکمی رو حرکت ناخن جور درنمی

 پاره کرده باشه! 

دونن مسأله برام پولش و این حرفا نیست، خودتم می  -

 ها رو برات بخرم! تونم بهی  از اینمی

 آروم شش رو تکون داد، بعد از یه مکث کوتاه گفت: 

 ته بودی تا این موقع شب؟کجا رف   -
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کرد، ولی خودم هم داشت بحث رو خیلی نرم عوض می

مایل به ادامه بحپی که ش و ته نداشت نبودم، در عوض 

 جواب سوالش گفتم: 

 چرا خودت رو به خواب زده بودی؟   -

 من؟! نه!  -

یعپن متوجه نشدی من وارد خونه شدم؟ متوجه نشدی   -

 اومدم بالای شت؟

 مدی بالای شم رو فهمیدم . خب، او   -

 پس چرا خودتو به خواب زدی باز؟  -

 از کجا فهمیدی خواب نبودم؟   -

 فکر کن با صدای حرف زدنت بیدار شدم! 

کشه تا تو از خواب که بیدار میسیر ده دقیقه طول می  -

 مغزت لود شه! 

 پشت بند حرفم خنده کوتاهی کردم . 
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ل کرد. هاش به داخل دهناش رو با کشیدن لبخنده ش کنی 

ای بعد حق به جانب دومرتبه فسقلی چموش، لحظه

 سوالش رو پرسید. 

 نگفپ  کجا رفته بودی؟  -

 هرجا، مهم الانه که اینجام!   -

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۰۶#پارت

 

 «بخش هفتاد و چهارم»

 

 

ن درست بشو نیست!  ؛ این شاهی   نخی 
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ام نسبت بهش رو افشا کردم، ی نوشکفتهاز اینکه علاقه 

پشیمون شده بودم. انتظار داشتم بعد از شنیدن دوستت 

 دارم بیاد و بغلم کنه یا یه واکنش خوب نشون بده! 

ولی در عوض تنهام گذاشت و رفت، تا آخر شب هم 

ن نیومد. فقط تو دلم دعا می کردم که یه موقع  بی 

 ثش رو پیش نکشه . هاش دوباره بححرف

اف کنم، ولی دیگه  هرچند مجبور شدم یه بار دیگه اعی 

 حاضن نیستم این کار رو کنم. 

با نی اهمیت نشون دادنش بهم برخورده بود. تصورم این  

کنه، ولی انگار شه و یه کاری میبود که بفهمه خوشحال می

 براش اهمیت نداشت! 
ً
 اصلا

 ی من! دل ساده

 کرد! داشت که با زور عقدم نمی اگه نظرم براش اهمیت

به  ای که به بازوم زد به خودم اومدم . با ضن

؟ دارم با تو حرف می   -  زنم! کجانی

 هیچ جا، یه لحظه حواسم پرت شد فقط!   -
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 کردی؟  به خی فکر می  -

، مهم نبود زیاد!   -  هیچی

 شنوم! می -

خودش یه کلمه بهم نگفت این همه ساعت کجا رفته بود، 

 پرسه! وقت از من راجع به افکارم هم سوال میاون 

 ای توش بود گفتم: با این فکرم با لحپن که ته خنده

، شک ندارم   - تو اگه قدرت اینو داشپ  که ذهنم رو بخونن

 کردی! که این کار رو می

 معلومه، شک نکن!   -

؟ من باید راجع به فکرهامم به   - خب نمیشه که! یعپن خی

 تو توضیح بدم؟! 

ی تو فکر که صدام رو نمی  - شنوی آره، وقپ  این جور می 

 باید توضیح بدی. 

ت به من تعلق داره، بیشی  از همه هم افکارت،  ن تو همه چی 

فهمی که خواد جانی بره که دوست ندارم! میدلم اصلا نمی

 گم؟خی می
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شه وقپ  انقدر تابلو به پرهام اشاره باز هم پرهام! مگه می

 کنه نفهمم! می

 م رو تکون دادم که گفت: ش 

ن اردک کله تکون دادی؟!    -  گردن درد نگرفپ  انقدر عی 

م، خودش هم لبخند زده  نتونستم جلوی خندیدنم رو بگی 

ه شده بود .   بود و بهم خی 

گوشیش زنگ خورد، نگاهش رو ازم گرفت و گوشیش رو از 

 جیب شلوار جینش در آورد و تماسش رو وصل کرد . 

به مکالمش، جدیدا دوست داشتم از منم حواسم رو دادم 

ها و هاش ش در بیارم، بیشی  به خاطر قضیه پولتماس

ن نبودم .  م شده بود، ولی مطمی  انی دستگی 
ن  سامان، یه چی 

 سلام   -

 یک دفعه با خوشحالی و صدای بلند گفت: 

 واقعا؟ کجا؟ چجوری؟   -

 باشه، باشه،  خداحافظ

 من مردم از فضولی، آخرم نفهمیدم داستان چیه! 
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 آخر هم طاقت نیاوردم و با صدانی آروم گفتم: 

 چیشده؟  -
ی

 بهم  نمیکی

 کاریه   -

ن نداشت، بنابراین بیخیال شدم. بالاخره  خودم  قصد گفی 

سم اون حتما بهم فهمم،  اصلا میمی تونم از خود سامان بیی

 میگه! 

 ه شد گفتم: ی بلندی کشیدم، تموم کخمیازه

 بریم بخوابیم؟ سه صبح شد!   -

 ی ابروش رو بالا انداخت و با جدیت گفت: لنگه

 خواب؟ کجا فسقلی؟! کار دارم حالا باهات!   -

 من رفتم بخوابم، شب بخی    -

این رو گفتم و شی    ع از جام بلند شدم و سمت اتاق خواب 

 . پا تند کردم، اونم با شعت از جاش بلند شد و افتاد دنبالم

رسیدم به اتاق خواستم در رو ببندم که نیاد تو، ولی شعت 

 عملش از من بالاتر بود. 

 با اون بازوهای عضلانیش هزارتای زور من رو داشت!  
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 بندی؟! که روی من در می   -

خواستم عقپی قدم بردارم که تو یه حرکت مچ دستم رو 

گرفت و یه مرتبه تو بغلش افتادم. بازوهاش رو دورم حصار 

 . کرد 

ن یه جوجه تو بغلش گم شده بودم .   درست عی 

خوشحال بودم از این که آروم شده بود و دیگه عصپی نبود 

 . 

نفس عمیف  از عمق وجودم کشیدم، عطر تلخش مشامم 

یپن روی لب  هام نشوند . رو پر کرد و لبخند شی 

بان قلب منظمش گوشم رو پر کرده بود و  صدای ضن

 وم بودم . کردم و آر عجیب احساس آرامش می

ه موند. نگاهم به کهربانی   های خوش رنگش خی 

 لبش رو نرم روی لبم گذاشت. 

 تونستم نگاهش کنم. مخالفپ  نکردم اما دیگه نمی

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

چشم روی هم گذاشتم و اون برعکس رفتار خشن و 

هام های ریز روی لبتندش، با آرومی و لطافت بوسه

 نشوند. می

داره برگ ریحون رو لمس کرد که انگار طوری باهام رفتار می

 ترسه که اثر انگشتش روی برگش جا بندازه! کنه و میمی

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۰۷#پارت

 

 «بخش هفتاد و پنجم»

 

هیچ وقت نشده بود که تا این حد انتظار برگشت پویا از 

 سفرهاش باشم! 
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ن رو بهم رس ونده از روزی که مدیر آموزشگاه، پیغام شاهی 

بود، دل تو دلم نبود تا زودتر بفهمم که دلارام باهاش 

 ازدواج کرده یا نه! 

خواب و خوراک نداشتم تو این سه روز، هرشب تا صبح، 

ه میروی تخت تک نفره ای از سقف شدم به گوشهام خی 

اتاقم که ترک خورده بود و تا کنج دیوار ادامه پیدا کرده بود 

 . 

 زدم . به حرفانی که به دلارام می کردم،به کارهام فکر می 

 ای که داشتم. از رفتارهای احمقانه

ن از خودم حرصم می  گرفت، خودم همه چی 

 رو خراب کردم . 

ی مثل اون رو  از وقپ  که با دلارام آشنا شده بودم، دخی 

هاش، صاف اطرافم ندیده بودم. پاکی و نجابتش، شیطنت

 اش! دیگه و ساده بودنش و خیلی از خصوصیات اخلاف  

 ی اینا چشم بستم؟چرا؟ واقعا چرا منِ احمق روی همه

ای که از وابسته شدن به یه فقط بخاطر اون ترس احمقانه 

 دخی  داشتم؟ 
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 گرده به روناک! دونم چرا هر بار یه گوشه زندگیم برمینمی

 روناکی که نابودم کرد! 

ی اعتماد به نفسم رو، غرورم رو، همه زندگیم رو به نابود

 کشوند! 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۰۸#پارت

 

 

ی چشمم لجوجانه ش خورد و از کنار قطره اشکی از گوشه

 گوشم گذشت و روی بالش زیر شم نشست. 

ه در اتاق، نگاهم رو از  ن شدن دستگی  با صدای بالا پایی 

سقف گرفتم و به در دوختم. طولی نکشید که در باز شد و 

 چمدون به دست وارد اتاق شد. پویا 
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ن شدم، انگشت اشاره و شست دستم رو  به  تو جام نیمخی 

 چشمم کشیدم تا نم اشکی که داشت رو پاک کنم. 

هام کمی تار به خاطر هاله اشک و تاریکی نسپی اتاق چشم

 دید . می

 چند بار پلک زدم تا دیدم بهی  شد . 

 ن کرده بود . نور آباژور کنار تختم اتاق تاریک رو کمی روش 

پویا چمدونش رو کنار در گذاشت و خودش رو روی تختش 

 ولو کرد . 

-   !  سلام این بار زود برگشپ 

شش رو سمت من چرخوند و همون طور که با لباس 

 خلبانیش دراز کشیده بود گفت: 

 سلام، تو چرا بیداری تا الان بچه؟   -

 بره چند شب! خوابم نمی  -

 چرا؟   -

؟ خوبه پلیس نشدی! بازجونی راه ا  -  نداخپ  نصفه شپی
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ی نگفت. خودش   ن لبخند روی لبش نشست و چی 

 آورد. دونست چه مرگم شده، ولی به روم نمیمی

از اینکه برگشته بود خوشحال بودم، مهم نبود چرا زود 

اومده بود، مهم این بود که پویا الان این جاست و فردا 

 ریم دنبال کار من. می

یز شده بود، م لیی  تو جام نشستم و بهش گفتم:  صیی

 فردا بریم؟   -

 کجا؟    -

! خب معلومه دیگه بفهمیم دلارام ازدواج کرده یا   - پارن 

 نه! 

 پرهام جان، بذار از راه برسم حالا!   -

ن الان؟! گفتم فردا، دیگه  نمی  - تونم صیی مگه گفتم همی 

 کنم، دارم دیوونه میشم. 

 خیلی خب، آدرسش رو داری؟   -

 ه! ن  -
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یعپن خی نه! مگه چند ماه باهاش دوست نبودی؟ اون   -

؟ وقت آدرس خونشون و نمی  دونسپ 

 داد . نه، به خاطر پش عموش آدرسش رو نمی  -

؟   -  دوستاش خی

 کلافه شم رو تو دستام گرفتم و گفتم: 

باهاشون قطع رابطه کرده، هیچ نشونن ازش ندارم، فقط   -

ن . با خیابونن که میهمون آموزشگاه که دیدمش،   شیین

خب بازم جای شکرش باقیه، از همون خیابون پیدا   -

 کنیمش! می

 پویا...   -

 بله!   -

 ممنون  -

 هنوز که کاری نکردم!   -

 

 

 آور نام#نیلوفر 
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 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۰۹#پارت

 

 نگفپ  چرا زود اومدی؟ سفرات زیر یه هفته نبود!   -

، دیدم تو تب عشق داری به خاطر تو اومدم دیگه  -

 سوزی، گفتم بیام به دادت برسم . می

 مسخره   -

 عمته  -

با تعجب به پویا نگاه کردم، هیچ وقت نشده بود که شوخ 

 طبعی کنه! 

 حالی گفت: لبخندی به روم زد و با صدای نی 

 م، صبحم هزار تا کار داریم. بگی  بخواب منم خسته  -

 نگاهم رو ازش برنداشتم و گفتم: 

؟مین  -  خوای لااقل لباسات رو عوض کپن
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خمیازه بلندی کشید و کش و قوسی به بدنش داد. 

هنش رو درآورد و دکمه هنش رو باز کرد و پی  های پی 

 انداخت لبه تختش . 

 بعید بود! 
ی

 از پویا انقدر شلختکی

 مشکوک بود، هم زود اومدنش هم تغیی  
ً
امشب اصلا

 رفتارش! 

هام رو بستم و این بار چشمتو جام دوباره دراز کشیدم، 

 طولی نکشید که به عالم خواب رفتم. 

به هام رو باز خورد چشمهانی که به در اتاق میبا صدای ضن

 کردم . 

ی امروز  شی    ع تو جام نشستم. نگاهی به با یادآوری برنامه

 تخت پویا که خالی بود انداختم . 

خورد خورد دیگه اعصاب هانی که به در اتاق میصدای تقه

 کن شده بود . 

با عصبانیت از جام بلند شدم و سمت در رفتم، تو یه 

 حرکت در رو باز کردم که تینا  افتاد تو بغلم! 

 کپن آتیش پاره؟! تو اینجا چیکار می  -
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 لبش رو برچید و با لحن لوسی گفت: 

 چرا در رو یهو باز کردی افتادم!   -

 ببخشید مادمازل  -

طی می  - ی پیش اون دوست بخشم که منو به شر بیی

 بازیگرات! 

 بیا این جا ببینمت جوجه  -

 تینا رو بغل کردم و سمت پذیرانی راه افتادم . 

زندانی و مامان و پویا روی مبل نشسته بودن و حرف 

ن . زدن، نزدیکمی  تر رفتم و تینا رو گذاشتم زمی 

 سلام، خوش اومدی زندانی   -

 سلام پرهام جان، خونی عزیزم  -

 ممنون  -

 رفتم و کنار پویا نشستم، دم گوشش گفتم:  

 بریم الان؟   -

 پش کشپ  منو، چته!   -
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 ذاری؟پویا حالم خرابه، چرا ش به شم می  -

 زشته مهمون اومده  -

 پاشو بابا، زندانی با منو تو چیکار داره؟  -

 مونهتینا گناه داره تنها می  -

-   ، ؟ تو مگه همسن تینانی
ی

خوای نکنه میچرا مزخرف میکی

؟!   باهاش بشیپن خاله بازی کپن

 لبخند دندون نمانی زد و فقط نگاهم کرد . 

خونه راه افتادم. نگاهی به  ن از جام بلند شدم و سمت آشیی

 ساعت روی دیوار انداختم. 

 دوازده و ده دقیقه بود!  

بینه حالم رو باز هی ش از دست پویا حرصم گرفته بود، می

و از یخچال در آوردم، عسل رو هم از ذاره . کره ر به شم می

کابینت برداشتم، یه لیوان شی  هم ریختم و نشستم پشت 

، چند تا لقمه هول هولگ گرفتم و با عجله خوردم .  ن  می 

بلند شدم و کره و عسل رو گذاشتم شجاشون و سمت 

 اتاقم راه افتادم. 
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خواستم در اتاق رو ببندم که تینا خودش رو انداخت تو 

 اهش کردم و گفتم: اتاق، نگ

ون می  -  خوام لباس عوض کنم . بدو برو بی 

 خوای بری پیش دوست بازیگرات؟می  -

 نه  -

 شه منم باهات بیام؟ تو رو خدا! می  -

 نه بچه، کار دارم جای تو نیست  -

 من هیچم بچه نیستم، هشت سالمه!   -

لبخندی به روش زدم و شم رو به تأسف تکون دادم، تینا  

 لی دوست داشتم. رو خی

 پرهام، منم بیی دیگه!   -

خم شدم تا هم قدش بشم، بازوهای تپلش رو گرفتم و 

 گفتم: 

، برگشتم، عصری   - ن تا من بیام با لب تاپم کارتون ببی 

 برمت پیش دوستام، باشه؟! می

 باشه  -
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 ۴۱۰#پارت

 

 م و گفتم: بیپن کوچولو و قلمیش رو آروم کشید

ون که من لباسم رو   - آفرین دخی  خوب، حالا برو بی 

 بپوشم. 

ام رو بوس کرد و شی    ع از اتاق شش رو جلو آورد و گونه

ون رفت .   بی 

ون عوض کردم.   با شعت لباس خونگیم رو با لباس بی 

ه در گذاشتم تا در رو باز کنم، در  دستم رو که روی دستگی 

 خورد . با شدت باز شد و تو صورتم 

درد بدی تو صورتم پیچید و دلم ضعف رفت. دستم رو 

کرد که حس کردم گذاشتم روی بینیم، به قدری درد می

 استخونش شکسته. 
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چشمم رو که باز کردم پویا رو دیدم که از خنده صورتش 

 کبود شده! 

 بلانی شت نیومده؟!   -
 پویا تو این سفرت مطمئپن

 یا هواپیمات سقوط نکرده احیانا؟! 

 اش بلندتر شد و با ته خنده تو صداش گفت: هخند

نه خیالت راحت، حالا میگم بهت چرا زود اومدم و   -

 چرا خوشحالم! 

 بینیم رو ماساژ دادم و گفتم: 

ی الهی، دماغ نازنینم نابود شد -  درد بگی 

اون بادمجونن که جای دماغ رو صورتته هیچیش نمیشه،  -

ن رو ر  ا ناز نکن برام، برو ماشی 
ن دخی   وشن کن تا بیام . عی 

! میگه بادمجون!  -
ی

 حسود پلاستیکی دماغ به این قشنکی

، انگار نه انگار تا ده دقیقه پیش  - نن ن برو دیگه چقد چونه می 

 زد. داشت بال بال می
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ن رو نگه  ش خیابونن که خونه پش عموی دلارام بود ماشی 

 داشتم، رو کردم سمت پویا گفتم: 

 خوای چطور بفهمی؟ خب، می  -

هاست که اینجا منتظرش نشستم، ولی هیچی خودم ماهمن 

 !  به هیچی

یف داری!   -  نه دیگه برادر من، شما گیج تشر

ن الان چجوری آمارش رو در میارم برات!   نگاه کن ببی 

ن پیاده شد و سمت سوپر مارکپ  که ده می  جلوتر  از ماشی 

 بود راه افتاد. 

، رو چند دقیقه ن فرمون ای بود که نشسته بودم تو ماشی 

ب گرفته بودم و اطراف رو نگاه می کردم تا بلکه خود ضن

 دلارام رو ببینم. 

های بلند و ولی خیابون خیلی خلوت بود. بالاخره پویا با گام

ن اومد.   لب خندون سمت ماشی 

ش شده!   دل تو دلم نبود ببینم خی دستگی 
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ن رو باز کرد و نشست، نفس عمیف  کشید و بهم  در ماشی 

ه شد.   خی 

 لحن شماتت باری گفتم: با 

 خب؟!   -

 خونشون رو گی  آردم، کوچه و پلاک!   -

 چجوری؟ غی  ممکنه!   -

 حالا که ممکن شد!   -

 حالا اصلا به چه کاری میاد؟! با وجود پش عموش...  -

 این جا رو بسیی به من، کاریت نباشه!   -

 برو ش کوچشون نگه دار، تا بگم 

ن رو روشن کردم و راه افتا دم، نیم نگاهی به پویا ماشی 

 انداختم و گفتم: 

 چطوری آدرسشون رو دادن بهت؟  -

اسم و فامیلی خودش و پش عموش رو گفتم. گفتم که   -

ه، اونم با لبخند بهم داد!   برای امر خی 
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ولی پرهام، فکر کنم عقدی در کار نیست، چون اگه الان 

 داد! اینا ازدواج کرده بودن که گفتم برای امر خی  آدرس نمی

، فکر کنم  این پش عموش به خاطر   -
ی

آره راست میکی

تعصبش اون جور میگه که کسی سمت دلارام نره، وگرنه 

 کنه! مطمئنم دلارام زیر تیغ بره با اون ازدواج نمی

 به هر حال بریم با خودش حرف بزن، راضیش کن.   -

 شی تکون دادم، ته دلم روشن شده بود . 

ن رو ش کوچشون کنج دیوار،  ن رو نگه داشتم و ماشی  ماشی 

 خاموش کردم و منتظر شدیم. 

چند دقیقه نگذشته بود که در کوچشون باز شد و دلارام 

ون اومد.   بی 

ن رو باز کنم و پیاده بشم که پویا موچ  خواستم در ماشی 

 دستم رو گرفت. 

 کجا؟!    -

 مگه نگفپ  با خودش حرف بزنم؟  -
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هاش پر از چشممگه نگفپ  وقپ  آخرین بار دیدیش   -

 نفرت بود، مگه نگفپ  جلوی پات تف انداخت؟

 فکر کردی الان به حرفات گوش میده آخه؟

ه، چیکار کنم پس؟  -  بابا داره می 

ونم نیا، من باهاش حرف می  - ن بی  ن تو ماشی   زنم! بشی 

 آخه؟ تو؟ خی می  -
ی

 خوای بکی

ون نیا فقط به هیچ وجه، خب؟!   - ن بی   از ماشی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۱۱#پارت

 

ن رو باز کرد و شی    ع از  ن رو کشید و در ماشی  ه ماشی  دستگی 

ن خارج شد.   ماشی 
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ن رو باز  به سمت دلارام دوید و جلوش ایستاد. در ماشی 

مل کردم 
ٔ
کردم، اما تردید داشتم برای پیاده شدن، یکم تا

 شه. ببینم خی می

ترس بهش نگاه کرد، اما بعد از چند  دلارام اول با بهت و 

وع به صحبت کرد، پویا هم داشت تند تند حرف  لحظه شر

پرید وسط حرفش و زد، ولی معلوم بود دلارام هی میمی

 ذاشت که پویا حرفش رو بزنه . نمی

ترسیدم پشعموش ش برسه و اوضاع از ایپن که هست می

 تر شه! خراب

م، به چند قدمیشون که تردید رو کنار گذاشتم و پیاده شد

 رسیدم، صدای فریاد دلارام بلند شد. 

 داری؟! برای خی دست از شم بر نمی  -

؟ غلط کردم باهات دوست شدم، گه چرا گورتو گم نمی کپن

 خوردم . 

 ! ن نشو عوضن  ولم کن، دست از شم بردار، انقدر جلوم سیی

 هاش! تو جام صامت موندم، دلم لرزید از حرف

 ویا رد بشه که جلوش رو گرفت و گفت: خواست از کنار پ
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 کرد، پشیمونه  -
ی

 پرهام بچکی

 غلط کرد، برین کنار تا جیغ و داد راه ننداختم  -

م، داداشم دوستت داره! چرا یه دنده بازی در   - خانم محی 

 میاری؟! 

 گفت: 
ی
 با درموندکی

 من شوهر دارم، تو روخدا برین  -

 دروغه!   -

 زنم پلیس بیاد اگه نرید! نگ میچرا باید دروغ بگم؟ بخدا ز   -

 که پرهام بیخیال شه!   -
ی

 دروغ میکی

دستش رو آورد بالا، حلقه تو دستش رو نشون داد، 

 هاش پر شده بود، ولی بازم محکم گفت: چشم

جناب پارسا مهر، فکر کن اصلا منو نه دیدی نه   -

 شناسی! می

به برام بیشی  از این دردش درست نکن، تو رو بخی  و ما رو 

 سلامت! 

 خوام دیگه ببینمت، هیچ وقت! نمی
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 شد گفتم: با صدانی که به زور از گلوم خارج می

 دلارام، من...   -

 خانم فروزش!   -

 دلارام...   -

 پرهام گورت رو از زندگیم گم کن!   -

 ! ن  کم به خاطرت کتک نخوردم از شاهی 

 به روح مامان و بابام... 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۱۲#پارت
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اش لرزید و قطره اشکی از چشمش ش بغض کرد، چونه

 خورد و افتاد روی لبش، با صدای لرزونن گفت: 

ن ازدواج   - به روح مامان و بابام ازدواج کردم، با شاهی 

 کردم! 

ی فرو ریخت با حرفش، فریاد زدم و گفتم:  ن  درونم چی 

، داری ب  -
ی

! نه... نه... دروغ میکی  لعنپ 
ی

 هم دروغ میکی

با دو گام بلند اومد و تو یه قدمیم ایستاد و دستش رو نی 

 ام فرود اومد. محابا بلند کرد و با شدت روی گونه

ه شدم به چشم های یشمی رنگش که هاله اشک باعث خی 

 مردمک
ی
 هاش شده بود . درخشندکی

هیچ وقت تا به امروز  روح پدر و مادرم رو قسم   -

 نخورده بودم! 

پس قسمم مقدسه! برو و برای همیشه گورتو از زندگیم گم 

 کن! 

بعد از تموم شدن جملش با شعت از مقابلم گذشت و من 

 رو به حال خودم رها کرد . 
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، قطره ن ی اشک یاز روی زانوهام سقوط کردم و افتادم زمی 

 چشمم لغزید و افتاد روی آسفالت مقابلم. تو بهت بودم! 

است و یه مدت بعد از دلش  ادهکردم یه دلخوری سفکر می

 در میارم، اون دوستم داشت! 

 چطور تونست؟! 

کردم دلارام اول و آخر مال خودمه، اینا هم همیشه فکر  می

 است، ناز کردنه!  قهر بچگونه

 اما...  

 آهی از ش دلم کشیدم، خورد شده بودم، نابود شده بودم. 

های دلارام هم آتیش دلم رو بیشی  سکوت پویا به حرف 

ی بگه که اوضاع  ن کرد. انتظار داشتم دفاع کنه ازم، یا یه چی 

ه  درست بشه، ولی فقط سکوت کرده بود و به کفشش خی 

 مونده بود! 

 

 

 آور نام#نیلوفر 
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 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۱۳#پارت

 

بهم چند لحظه تو همون حالت مونده بودم، شک بدی 

 وارد شده بود. 

کردم که انگار تو کما بودم، هیچ وقت فکرش رو هم نمی

ترسید و متنفر بود ازدواج کنه و دلارم با شاهیپن که ازش می

ار بشه!  ن  از مپن که اونقدر دوستم داشت بی 

 شد، ولی انگار حقیقت داشت! باورم نمی

ن بلند شم .   پویا کتفم رو گرفت و کمک کرد از روی زمی 

 ش کوچه زد نزدی
ی

ن که رسیدیم، پورشه سفید رنکی ک ماشی 

هاش با صدای بلندی تو خیابون روی ترمز و جیغ لاستیک

 خلوت و ساکت پیچید . 
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پویا با عجله سعی در سوار کردنم داشت، نگاهم به دلارام 

کرد، از این فاصله هم به خونی بود که زیر چشمی نگاهم می

 معلوم بود که رنگش پریده! 

تا اون پورشه سفید زیاد نبود اما خونی این کوچه فاصلمون 

 به پهن بودنش بود . 

بدنم لمس شده بود و قدرت حرکت نداشتم، پویا با زور و 

عجله سوار ماشینم کرد، خودش هم شی    ع رفت و پشت 

 فرمون نشست. 

ن رو زد و پاش رو گذاشت روی گاز، برگشتم و  استارت ماشی 

بهش انداختم . داشت  برای آخرین بار نگاه پر حشتم رو 

ن می  شد. سوار ماشی 

اش دردش نشه براش، گند امیدوارم که رنگ و روی پریده 

 خودم و اون، ولی دیگه آنی که ریخته 
ی
زده بودم به زندکی

 شد جمعش کرد! شده بود و نمی

هام شم رو برگردوندم و به پشپ  صندلی تکیه دادم، چشم

 رو بستم . 

 ار از یه بلندی پرت شده باشم! ذهنم خالیه خالی بود، انگ
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 پویا از انتهای کوچه رفت تا مبادا پشعموش مارو ببینه. 

شانس آوردیم ته کوچه بن بست نبود، وگرنه   -

 آورد. پشعموش این بار یه بلانی شمون می

 هام رو باز کردم و با صدای بلندی گفتم: با عصبانیت چشم

تو نبودی باهاش ذاشتم، اش نمیکرد، بخدا زندهبیجا می  -

م می  شدم! درگی 

حرف مفت نزن، هی اشتباه پشت اشتباه، کاری که ما   -

 کردیم مزاحمت برای زنش بود! 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۱۴#پارت
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ن هم ما  نمی  - دونستیم که دلارام عقد کرده، برای همی 

ن بزدلا فرار کردیم!   رفته بودیم. الان فقط عی 

ی ی  - ادت رفته انگار اون شی یک ماه تو بیمارستان بسی 

 بودی! 

 خواستم تلافن اون شی رو هم شش دربیارم . اتفاقا می  -

ستانن پرهام، کی می  - ؟ تو یه پش بچه دبی  خوای بزرگ سیر

 !  نیسپ 

 تو الان بیست و پنج سالته! 

هر جور حساب کپن حق با اونه! تو اشتباه کردی، پاش 

 شو!  وایسا! مرد 

خونم به جوش اومد، به اندازه کافن الان حالم نامساعد 

ور شدن آتیش خشمم های پویا هم باعث شعلهبود، حرف

 شد، با صدای بلندی که نی شباهت به فریاد نبود گفتم: 

ایطی نیستم که   - بس کن، بس کن پویا! الان اصلا تو شر

 !  بشینم و تو نصیحتم کپن

 خوام پیاده شم. بزن کنار می
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-   . ن شجات صداتو برای من بالا نیی  بشی 

ن جوری پیاده شم؟!   -  نگه میداری یا همی 

 بچه بازیو بذار کنار احمق  -

ن باز شد، یک دفعه زد رو  ه در رو کشیدم و در ماشی  دستگی 

ترمز که باعث شد به جلو پرتاب بشم و چون کمر بند 

ن .   نبسته بودم شم خورد به شیشه جلوی ماشی 

ن پیا های تندم خالی ده شدم و حرصم رو روی قدماز ماشی 

ها بودیم و به خیابون کردم، هنوز تو کوچه پس کوچه

 اصلی نرسیده بودیم. 

های بلند برنگشتم بببنم پویا موند یا رفت، با شعت و گام

خواست که الان برم، برم یه ازش دور شدم ،فقط دلم می

 جانی که فقط خودم باشم! 

 بود که نی هدف
راه می رفتم و مدام خودم رو   یک ساعپ 

 کردم. لعنت می

آسمون یک دفعه ابری شد و رعد و برق مهیپی زد. چند 

وع به باریدن کرد .   ثانیه بعد بارون شدیدی شر
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کردم که انقدر دلارام برام مهم بشه و هیچ وقت فکر نمی

 انقدر دلم پیشش گی  کنه! 

 تو اون تولد کذانی که اون جور شد، گفتم 
فوقش یه حپ 

تر کنه و از دلش در میارم؛ قهرش که جدیمدت قهر می

شد، بازم خودم رو زدم به بیخیالی، ولی زمان که گذشت 

دیدم وجودش تو زندگیم کمه، جاش خالیه و هیچ کسی 

ه . نمی  تونه جاش رو برام بگی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۱۵#پارت
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اف کنم که بهش وابسته خواستم که حپ  به خو نمی دم اعی 

ی بیشی  از دوست  ن ن هم نه، یه چی  شدم. دوست داشی 

 داشتنش تو وجودمه! 

 خیس شده بودم، از حماقت
ً
هام هام چشمزیر بارون کاملا

 پر شد . 

گفت مرد که کردم میمامان همیشه بچه بودم گریه که می

 کنه! گریه نمی

که تو صورتم لبخند تلچن رو لبم نشست، اشکم با بارونن  

د یکی شده بود..  ن  می 

 احساس پوخی مطلق داشتم.  

 

 

 

 «بخش هفتاد و ششم»
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هام رو که زدم با  عجله از کنار پرهام گذشتم و سمت حرف

 خیابون راه افتادم . 

پشیمون بود، خیلی پشیمون ولی دیگه پشیمونن سودی 

 نداشت، نه برای اون نه برای من! 

ه   به خیابون خی 
ن قرار بود بیاد با دل نگرانن بودم. شاهی 

 ترسیدم هر آن ش برسه. دنبالم، و می

 زیر چشمی حواسم به پرهام بود . 

د، به هر حال یه زمانن دیدنش تو اون حال قلبم رو می فشر

 خیلی دوستش داشتم! 

با صدای ترمز وحشتناک ماشیپن که درست جلوی پام زده 

شک ام کوبید. آب دهن خشد، قلبم محکم به قفسه سینه

 شدم رو با زور قورت دادم . 

هزار جور نذر و نیاز کردم که پرهام و برادرش برن، اگر 

 شد، هم برای اونا . دیدشون هم برای من دردش میمی

 لرزید . باز هم ترس تو وجودم رخنه کرد و بدنم به وضوح می

، با دیدنش،  ن  کردنم با شاهی 
ی

ن اوایل زندکی شده بودم عی 

 نشون داد و به لرز افتاد .  بدنم ناخودآگاه واکنش

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

تمام اون روزهانی که مچم رو با پرهام گرفته بود از جلوی 

چشمم مثل یه فیلم گذشت. اگه دیده باشدش، با هیچ 

م! تونم حالیش کنم که من نی منطف  نمی  تقصی 

چرخید شاید چند ثانیه هم ی این افکاری که تو شم میهمه

 نشد، اما برای من یه عمر بود. 

ون  ، نفس لرزونم رو بی  ن وقپ  دیدم از ته کوچه رفی 

ه ن رو کشیدم و در رو باز کردم . فرستادم ،دستگی   ی ماشی 

سوار که شدم سلام آرومی دادم، منتظر بودم مثل همیشه 

به شعت پاش رو بذاره روی گاز و راه بیوفته، اما نی حرکت 

 ایستاده بود. 

ت نمی
ٔ
الان چه حالپ  کردم نگاهش کنم که ببینم حپ  جرا

 داره! 

ن  ن نفس سنگی  با پیچیدن صدای بمش تو فضای ماشی 

ون فرستادم.   شدم رو آروم آروم بی 

 چرا مثل گچ سفید شدی؟ باز چیشده؟   -

-   !  هی... هیچی
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لرزه و لکنت به خاطر هیچی رنگت سفید شده، بدنت می  -

؟!   گرفپ 

ی نیست، خوبم!   - ن  چی 

م و یک دفعه صداش رو بلند کرد که با عث شد تو جام بیی

اشکی که پشت پلکم نگه داشته بودم که ش ریز نشه، روان 

ن ابرهای بهاری با صدای بلند زیر گریه زدم.   شد و عی 

 بهت گفتم دروغ نگو، دروغ، نگو...   -

با چه زبونن بگم که بره تو شت، زود باش بگو ببینم 

 چیشده، چیکار کردی باز؟! 

 ونمون افتادم! یهو... یاد... روز انفجار خ  -

 یهو؟ نی دلیل؟ وسط خیابون؟!   -

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۱۶#پارت
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خدا رو شکر کردم که متوجه پرهام و برادرش نشده بود، 

ولی حالا باید یه دلیل قانع کننده برای این حال خرابم 

 آوردم . براش می

ن رفته بود، فقط اشترسم ریخت و دلهره هام کام از بی 

 کردن . بودن که صورتم رو خیس می

چند برگ دستمال کاغذی از روی داشبورد برداشت و 

 سمتم گرفت. 

هام رو گرفتم و بعد هم بینیم رو پاک ازش گرفتم و نم چشم

 شد گفتم: کردم، با صدانی که از ته گلوم با زور خارج می

چرا آخه باید بهت دروغ بگم، مگه ما چند شب پیش   -

 نزدیم؟ با هم حرف 

ن تو به من قول دادی عینک بدبینیت رو نسبت به  شاهی 

 !  من برداری، قول دادی اعتماد کپن

ون یاد یک سال پیش افتادم، هوای  از خونه که اومدم بی 

کوچه که به صورتم خورد من رو برد به گذشته، تا ش 
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کوچه که برسم کل این یکسال تو ذهنم گذشت، یادآوری 

 بشه! اونا باعث شد حالم بد 

کرد، هاش رو باریک کرده بود و مشکوک نگاهم میچشم

انگار تا حدودی موفق شده بودم. هم راستش رو نگفتم هم 

 دروغ آنچنانن نگفتم. 

گفت دروغ خیلی بلا ش آدم میاره، مامانم همیشه بهم می

اما به حرفش گوش نکردم، شاید اگه از اول اون همه دروغ 

ن نمی کشید. هر چند به ن جا نمیگفتم، کار به ایبه شاهی 

 خودم حق میدم که نتونستم باهاش رو راست باشم! 

های های پر نفوذ و اخمتونست با دیدن اون چشمکی می

 وحشتناک و صلابت کلامش باهاش رو راست باشه؟! 

تونم حرفم رو ولی حالا ترسم ازش مثل اوایل نیست،  می

هنوز هم ترسم، بدون ترس بهش بگم، اما هنوز هم ازش می

 اگه اخم کنه زهره ترک میشم، فقط نوع ترسش فرق کرده! 

ه بهم نگاه می کرد، آروم تر شده سکوت کرده بود و خی 

 بودم . 
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دستش رو جلو آورد و زیر چشمم کشید، نگاهش رو 

تری هام دوخته بود، این بار با لحن آروممستقیم تو چشم

 گفت: 

ی به کپن که پنج دقیقه است زل زدبه خی فکر می  -

 ام؟یقه

 ای زدم و گفتم: لبخند نصفه نیمه 

؟ باز می  -  خوای ذهنم رو بخونن

 دونن این کار چقدر لذت داره! آره، نمی  -

 تونه ذهن کسی رو بخونه! چقدر خوب که کسی نمی  -

 اخم هاش رو کشید تو هم و با لحن نسبتا تندی گفت: 

 سوالم رو جواب بده!   -

 درنگ گفتم: نی  ام رو بالا انداختم و شونه

 به تو!   -

 خوبه، دوست داشتم، همیشه به من فکر کن!   -

 دونن که راست گفتم یا دروغ؟ از کجا می  -
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بارها بهت گفتم تو برای من مثل کتاب بازی، دهنت رو   -

 یا دروغ! مگه تا حالا فهمم  میباز کپن می
ی

خوای راست بکی

 بهت ثابت نشده؟ چند بار دروغت رو درآوردم؟

ن حالتش می ترسم. خودم شم رو تکون دادم، دقیقا از همی 

 رو بهی  از خودم حفظ بود! 

 تونه بخونه! کردم که واقعا ذهنم رو میگاهی حس می

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۱۷#پارت
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ن رو به حرکت درآورد، قرار بود بریم به طلا فروسیر و  ماشی 

م رو بدیم برای  ، از اون جا هم یکم بریم دور زنجی  تعمی 

 بزنیم . 

ای بود که هر دو سکوت کرده بودیم. یک دفعه چند  دقیقه

ی بگم که اونم دقیقا  ن برگشتم سمتش و خواستم چی 

ی بگه، جفتمون دوباره سکوت  ن همزمان با من خواست چی 

 کردیم. چند لحظه بعد گفت: 

 بگو!   -

 نه اول تو بگو  -

ن   - ای جلف که اول تو لوس بازی درنیار عی   این پش و دخی 

، میاول تو می ن  دونن از این اداها خوشم نمیاد! کین

خواد اول حرف تو رو بشنوم بعد ادا نیست، دلم می  -

 حرفم رو بزنم! 

ی ابروهاش باز به هم نزدیک شده بودن، نگاهی به آینه

ن انداخت .   جلوی ماشی 

مت من منتظر بودم حرفش رو بگه، آروم شش رو کمی س

 چرخوند و گفت: 
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س تا وقپ  که من باهاتم!   - س! نی   هیچ وقت نی 

ه بودم، از این حرفش یه حالی شدم.   بهش خی 

ن یه   یه حس امنیت شدید بهم دست داد، حس داشی 

 پشتوانه و یه تکیه گاه محکم! 

؟!   ولی ترسم از خودش خی

 روی لبم نشست، نفس عمیف  کشیدم و 
ی

لبخند کمرنکی

 گفتم: 

؟ شهمی  - ن سکوت نکپن  تو ماشی 

؟  -  یعپن خی

ه این جوری، همیشه تو خب، خب من حوصله  - ام ش می 

 کل مسی  تو سکوتیم! 

 خب تو برام حرف بزن، شیطونن کن!   -

! خب، آخه می  -  ترسم دعوام کپن

 هاتم، چرا باید دعوات کنم؟ من عاشق شیطنت  -

، بشو  هیچ وقت دوست ندارم آروم و گوشه گی  باسیر

 ون دلارام سال گذشته! هم

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 دیدی آخه؟ هام رو میتو چجوری  شیطنت  -

ن موش ساکت و آروم بودم!   من که جلوی تو عی 

 دیگه دیگه، تو به اوناش کاریت نباشه!   -

؟! منو می  -  پاییدی یعپن

 فکر کن آره!   -

... نه!   - ، یعپن  یعپن

آره، حالا نگران نشو جز اون یه مورد که کامل تحت   -

ن بدی ازت ندیدم!  ل داشتمت چی   کنی 

ها و تهدیدا کار خودت ی اون پیام ناشناسیعپن همه  -

 بود؟! چرا؟! 

 چون دوست نداشتم فسقلی من پاشو کج بذاره!   -

ن تبدیل شد که اون پیام ها از سکوت کردم، شکم به یقی 

 طرف خودش بود! 

هاش تونم دروغ بگم، ته دلم از این حرفه خودم که نمیب

قند آب شد، خوبه که یکی این جوری هوات رو داشته 

 باشه! 
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ولی مطمئنم اگه چند ماه پیش بود، جای قند آب شدن 

 دادم که برام بپا بوده! توی دلم، کلی فحشش می

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۱۸#پارت

 

فکرهام لبخندی شد روی لبم، زیر چشمی ی این همه

نگاهش کردم و زیر لب خدا رو شکر کردم که قضیه امروز 

ختم به خی  شد. امیدوارم دیگه هیچ وقت پرهام رو نبینم، 

از طرفن براش آرزوی آرامش دارم. هر چند خیلی باهام بد 

 کرد، ولی نتونستم نفرینش کنم! 

ن انداختم که با اخ   های درهمش منیم نگاهی به شاهی 

 بود. 
ی
 درحال رانندکی
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 رسید . اش عصپی به نظر میباز سکوت کرده بود و قیافه

تو کل حرف زدنش هم لحن بیانش تند بود، فقط موقعی که 

سم و باهامه لحنش آروم بود.   گفت نی 

هرخی به قول خودش من براش کتاب بازم، اون برام مثل یه 

قابل حل و کشف هستش!   معمای غی 

اش بفهمم که خی تو ونم از نگاهش، از چهرهتچرا نمی

 گذره؟! ذهنش می

 فهمیدم خی تو ششه که انقدر بهم ریخته حالش! کاش می

ن رو پارک کرد، نزدیک های طلا فروسیر که رسیدیم ماشی 

بدون اینکه بهم نگاه کنه با لحن دستوری همیشگیش 

 گفت: 

ن زود میام .  -  بمون تو ماشی 

دوست داشتم پیاده بشم، ولی وقپ  لحنش این طوری 

 گفتم! شد، فقط باید بهش چشم میمی

ن رو زد .   پیاده شد و با ریموت قفل ماشی 
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ای بود که رفته بود و منتظرش بودم. برای اینکه پنج دقیقه

حوصلم ش نره گوشیم رو از کیفم در آوردم، روشنش که 

 . کردم دیدم چند پیام از طرف نهال دارم

مشغول صحبت کردن با نهال بودم و زمان از دستم در 

ن شم رو بلند کردم  رفت؛ که با صدای باز شدن قفل ماشی 

 . 

ن خوشش نمی اومد وقپ  کنارشم مدام گوسیر دستم شاهی 

د کرده بود که وقپ  کنارشم نباید  ن باشه، چندین بار گوشر

گوسیر دستم ببینه، از نهال شی    ع خداحافطین کردم و 

 وی کیفم انداختم . گوسیر رو ت

ن رو روشن کرد و راه افتاد .   بدون کلامی حرف، ماشی 

با اینکه گفته بود حرف بزن و شیطنت کن، ولی الان به 

د که حوصله حرف زدن هم نداشتم .  ن  قدری دلم شور می 

ن بودم که پرهام رو ندیده، اگه دیده بود یه کلمه هم  مطمی 

پر خون  زد که هیچ، احیانا دهنم همباهام حرف نمی

 کرد! می
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ن بود تا از حال و  اصلا دلیل صحبت کردنم باهاش همی 

اوضاعش ش در بیارم، وگرنه خودش که فقط یه اخم 

 !  غلیظه و چهره به ظاهر عصبانن

ش رو به سمت خونه تغیی  داد وارفته  وقپ  دیدم مسی 

 بهش گفتم: 

 مگه قرار نبود یکم بریم بگردیم؟!   -

 چرا! -

ی؟پس چرا داری سم  -  ت خونه می 

 کار واجپی دارم، اصلا یادم نبود.    -

 شه بذاری برای بعد، آخه... نمی  -

هانی که کلا دهنم رو برگشت سمتم و یه نگاه از اون نگاه

 بست بهم انداخت، آروم اما جدی گفت: می

 ریم، کارم واجبهفردا می  -

 جلوی در خونه توقف کرد و منتظر موند که پیاده بشم . 
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کردم تو پیاده شدن، شش رو سمتم چرخوند، کمی تعلل  

سنگیپن نگاهش باعث شد که شم رو بلند کنم و بهش نگاه 

 کنم . 

 خواستم بزنم. تردید داشتم از حرفن که می

آخرین باری که ابراز علاقه کرده بودم خوب پیش نرفته 

 بود. 

شد اینجوری باهاش حرف بزنم، ولی از طرفن هم روم نمی

 و با صدای آرومی گفتم:  آخر طاقت نیاوردم

 زنه... میشه، میشه زود برگردی؟ دلم شور می  -

تری هام بخیه خورد. با لحن آرومای تو چشمنگاهش لحظه

 گفت: 

 کنم! سعی می  -

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این
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 ۴۱۹#پارت

 

ن پیاده شدم، ولی اون هنوز ایستاده بود. کلیدم رو  از ماشی 

و تو قفل در انداختم، کلید رو تو در  از کیفم درآوردم

 چرخوندم و در رو باز کردم . 

ه بود .   برگشتم نگاهش کردم، بهم خی 

دستم رو بلند کردم و تکون دادم، با ش اشاره کرد برم 

ای کشیدم و رفتم داخل، در رو پشت داخل، پوف کلافه

 شم بستم که صدای تیکاف ماشینش تو کوچه پیچید. 

های نی رفتاراش و کاراش نی ربط به تماسشک ندارم این  

 در پیش با سامان نیست! 

ن رو هم چیده بودم.   شام رو آماده کرده بودم و می 

از ساعت سه بعد از ظهر رفت و قول داد زود برگرده، ولی 

 ساعت شد ده شب و هنوز نیومده بود! 

نهالم نبود که لااقل با اون صحبت کنم تا احساس تنهانی 

 نکنم . 
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 ی جز انتظار کشیدن نداشتم . اچاره

ل تلویزیون رو برداشتم .   خودم رو روی مبل انداختم و کنی 

ن میشبکه کردم که طبق معمول یه برنامه به ها رو بالا پایی 

 درد بخور نداشت . 

ی، بحث اقتصادی، یه کانال فوتبال نشون  می ن داد، یکی آشیی

 یه شبکه سوال و تست کنکور، عصپی یه کانال دیگه عوض

 کردم . 

داد، گوشه تصویر اسم فیلم داشت فیلم ترسناک نشون می

 «!حلقه»رو نوشته بود 

شنیده بودم این فیلم ژاپپن خیلی وحشتناکه، شی    ع 

 تلویزیون رو خاموش کردم . 

ولی با دیدن همون یه تصویر، که توی فیلم تلویزیون روشن 

ی با  بود و تصویر چاهی که توی تاریکی مطلق بود و دخی 

اش رو موهای بلند که روی صورتش ریخته بود وچهره

پوشونده بود، با لباس سفیدی  که بلندیش تا مچ پاش  

ی وجودم رو گرفته رسید از چاه خارج شد، ترس همهمی

 رفت. هام کنار نمیبود، تصویرش از جلو چشم

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ن رو گرفتم. اما هرخی با با دست های لرزونم شماره شاهی 

ک »ی اعصاب خورد کن ملهگوشیش تماس گرفتم، ج مشی 

شنیدم. از نگرانن و رو می« باشد مورد نظر خاموش می

ن رخت می ، گریهدلشوره انگار تو دلم داشی  ن ام گرفته شسی 

 هام از اشک پر شده بود. بود و چشم

لرزید، چه غلطی کردم تلویزیون رو از ترس تمام بدنم می

 روشن کردم . 

 کردن! مزخرف رو پخش می حالا دقیقا امشب باید این فیلم

های خونه رو روشن گذاشته بودم با این حال ی چراغهمه

ی از ترسم کم نشده بود.  ن  چی 

خونه شنیدم، جیغ بلندی کشیدم.  ن با صدای تف  که از آشیی

گوسیر به دست کنج دیوار کز کرده بودم و تو خودم مچاله 

 شده بودم . 

س نبود. شماره سامان رو هم چندین بار گرفتم که در دس  ی 

هام صورتم رو خیس کرده بودن و من با هر صدای اشک

 شدم . کوچیکی از ترس زهره ترک می
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اش یک های ساعت بود که هر یه دقیقهنگاهم به عقربه

 گذشت . ساعت می

عقربه کوچیکه رفت روی دوازده و عقربه بزرگه روی دو، 

 دوازده و ده دقیقه! 

خورد. تا امروز هام بهم  میلرزید و دندونبدنم از ترس می

نشده بود که دیرتر از شیش عصر بیاد خونه، تا حالا تا این 

 تنها نمونده بودم.  
ی

 ساعت تو یه خونه به این بزرکی

 فوبیا شدید از تنها موندن و تاریکی داشتم! 

 _ 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۲۰#پارت

 

 «ش هفتاد و هفتمبخ»
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 دلارام که وارد خونه شد راه افتادم. 

 یادم مونده بود . 
ی

 آدرسش رو به صورت گنکی

ل اون همه خشم، اما به خاطر اعتماد  خیلی سخت بود کنی 

 دلارام بهم، مجبور بودم! 

دونم تا مجبور بودم که خودم رو آروم نشون بدم. اما نمی

ام آشکار چه حد موفق شدم که خشم درونیم تو چهره

 نشه! 

ن رو جلوی خونه شون نگه داشتم. ماشینشون دم در ماشی 

 بود، پس رسیده بودن به خونه! 

دم و چند لحظه بعد صدای خانمی  دستم رو روی زنگ فشر

 از پشت آیفون بلند شد. 

 بفرمایید؟  -

ن بیاد دم در!  -  به پرهام بگی 

 شما؟   -

ن بیاد فقط! می  -  شناسه خودش، شما بگی 
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جواب گوسیر رو گذاشت. عصپی چند مرتبه دستم رو بدون 

 لای موهام فرو بردم . 

 اش گرفتم . در کوچه که باز شد، یورش بردم و از یقه

جا خورده بود از دیدنم، اما زود به خودش اومد و با شدت 

 اش کشید و با داد گفت: دستم رو از رو یقه

؟ تو این جا چه غلطی می  -  کپن

ف جلوی خو   - کردی؟ برای نه من چه غلطی میتوی بیشر

؟   خی جلوی راه زنمو بسپ 

 کردی دم گوشش؟! خی بلغور می

 دِ یالا زر بزن! 

 دونستم ازدواج کرده! من، من نمی  -

نی هوا مشپ  پای چشمش زدم، بعد چند لحظه که به 

خودش اومد با لگد زد به شکمم، درد زیادی نگرفت، ولی 

م و محکم یقه عصبانیتم فوران کرد و باعث شد از  اش بگی 

 به دیوار بکوبونمش . 
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از ش و صدامون جمعیپ  تو کوچه جمع شده بودن و 

ون، برادرش شی    ع به سمتم حملهخانواده ور اش اومدن بی 

 شد و قبل از اینکه فرصپ  کنم، مشتش تو صورتم نشست. 

ی لبم پاره شد. صدای از دماغم خون ش ریز شد و گوشه

وط مادرش هم کل کوچه رو برداشته شیون و حرفای نامرب

 بود . 

 با صدای دو رگه شده از خشمم غریدم: 

ات گفتم که اگه یه بار دیگه دور و بر زنم بپلگ زنده   -

 ذارم! نمی

ن پلیس، همهمه  ها خوابید . با صدای آژیر ماشی 

ان خشم به پرهام  ن بدون اینکه تغیی  حالت بدم، با همون می 

ه بودم.   خی 

ن پلیس نزدیکمون ا ومد و با پرس و جو از مادر پرهام و گفی 

یه مشت اراجیف بهشون، پلیس سمت من اومد و دستم 

ن پلیس خواست بکشونه که دستم  رو گرفت و سمت ماشی 

 رو کشیدم و با فریاد گفتم: 

ی؟! من شاکیم از اینا، دست منو می  -  گی 
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ف مزاحم ناموسم شده، بار اولشم نبوده!   این نی شر

! ریم پاسگاه می - ن  معلوم میشه کی مقصره، سوارشی 

نگاهی به قیافه داغون شده پرهام انداختم.  جای سالم   -

 تو صورتش نذاشته بودم . 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۲۱#پارت

 

 

من فقط گوشه لبم پاره شده بود و کمی هم از دماغم خون 

 اومده بود، ولی اون کاملا زخمی و داغون شده بود و 

 زد. صورتش به کبودی می

ن پلیسم کردن و راه افتادن.   سوار ماشی 
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 هام رو روی هم گذاشتم . چشم

رسیدم و شاهد حرف زدنش با اگه ظهری ده دقیقه دیرتر می

خواست به کاراش ادامه دونه تا کی  میدلارام نبودم خدا می

 بده! 

ن رسیدم ش کوچه دیدمشون،  همون لحظه که با ماشی 

ن رو نگ ه داشتم و پیاده شدم که متوجه شدم جلوی ماشی 

 . ن  دلارام رو گرفی 

خشم کل وجودم رو گرفت، تا خواستم قدمی بردارم، با 

 ای که دلارام بهش زد مردد شدم از رفتنم. دیدن سیلی

ی نداشت من با چشم های خودم دیدم که اون هیچ تقصی 

خواستم با و سعی داشت اونا رو از شش باز کنه.   نمی

 خشمم، ترس به جونش بندازم. دیدن 

ن شدم و حرصم رو روی  همون لحظه رفتم و سوار ماشی 

ن خالی کردم، طوری که جیغ لاستیک ها پدال و ترمز ماشی 

 تو خیابون خلوت پیچید . 

 با دیدن چهره رنگ پریده و بدن لرزون 
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دلارام، باعث شد بیشی  مراقب رفتارم بشم که متوجه 

 عصبانیتم نشه. 

ن  هام رو باز کردم، داخل پاسگاه شده ، چشمبا توقف ماشی 

 بودیم . 

شد شه، مهم این بود که این میبرام مهم نبود که خی می

ی آخر برای اون پش، چه بهی  که این ماجرا قانونن دفعه

 تموم بشه. 

کرد وارد سالن پاسگاه شدیم، با شبازی که همراهیم  می

 اش هم اومدن. چند لحظه بعد پرهام و خانواده

وع به رجز خونن کرد .   وارد اتاق شهنگ شدیم و مادرش شر

 با صدای بلندی گفتم: 

م، پشت مزاحم ناموس من شده!   - خانوم محی 

؟! می ن  فهمی 

 با صدای بلند گفت: 
ً
 پرهام متقابلا

دونستم ازدواج کرده! چرا حالیت بابا بفهم، من نمی -

خواستم رسمی ازش خواستگاری کنم! نیست؟ من می

 مت؟! کدوم مزاح
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۲۲#پارت

 

 

لم رو از دست دادم و  با آوردن کلمه خواستگاری کنی 

اش زدم. تعادلش رو از ور شدم و  تخت سینهسمتش حمله

هاش رو دست داد و محکم خورد به در پشت شش، چشم

د. با صدای داد بلندی که شهنگ زد،  از درد روی هم فشر

 رو از پرهام گرفتم.  نگاهم

تونه؟!   -  چه خیی

 نگاهش رو به من دوخت و شسخت گفت: 

ین .  - ن تا رضایت این خانواده رو بگی   شما هم بازداشتی 
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گم مزاحم ناموسم شده من باید رضایت بدم یا اینا؟ می  -

 ! ن  این نی همه چی 

ن آقا!   -  صداتونو بیارین پایی 

، دوما اول اینکه باید دیه به ایشون پرداخت   ن کنی 

ن جای داد و قال!   رضایتشون رو جلب کنی 

هام مشت شدن، یه مشت آدم زبون نفهم دورم دست

 شد من خی میگم! جمع بودن، هیچ کدوم حالیشون نمی

-   . ن  اسم و فامیلتون رو بگی 

ون فرستادم و با فکی منقبض شده  نفس پر خشمی بی 

 گفتم: 

ن فروزش  -  شاهی 

 ع بدینزنگ بزنید به خانوادتون اطلا   -

ن شهنگ رو  موبایلم رو ازم گرفته بودن، تلفن روی می 

 سمت خودم کشیدم و گوشیش رو برداشتم . 

شماره سامان رو گرفتم، بعد از کلی بوق خوردن تماس قطع 

س نیست.   شد. دو مرتبه گرفتمش، این بار گفت در دسی 
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ن که باز صدای شهنگ   عصپی گوسیر رو کوبیدم روی می 

 بلند شد. 

تونه؟! تآروم  -  ر چه خیی

 دستم رو لای موهام فرو بردم و گفتم: 

م. برنداشت، چند دقیقه بگذره دوباره تماس می  -  گی 

اش از اتاق خارج شده بودن و احتمالا برای پرهام و خانواده

 تنظیم شکایت رفته بودن. 

 دوباره گوسیر رو برداشتم و شماره سامان رو گرفتم . 

 نی فایده بود، باز هم جواب نداد . 

ن گذاشتم که صدای شهنگ بلند شد.   گوسیر رو روی می 

 اسدی  -

ام نظامی گذاشت .   بلافاصله شبازی داخل اتاق شد و احی 

 ایشون رو بیی بازداشتگاه  -

م . می  -  خوام تا حدود یک ساعت دیگه دوباره تماس بگی 

یم اطلاع میشمارشون رو بدین خودمون تماس می  - دیم گی 

 . 
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روی یه تکه کاغذ نوشتم و گذاشتم روی شماره سامان رو 

ش، شباز دستبند به دستم زد و سمت بازداشتگاه راه  ن می 

 افتادیم. 

خواست کسی جز سامان از این ماجرا مطلع بشه، دلم نمی

 برای همینم فقط با سامان تماس گرفتم. 

 در بازداشتگاه رو باز کرد و دستبند رو از دستم درآورد . 

بسته شد. کسی داخل بازداشتگاه  وارد شدم و در پشت شم

 اعصاب آدمای درب 
ً
نبود و شکر خدا تنها بودم. الان اصلا

 و داغونن که فکشونم گرمه رو نداشتم . 

شد، چیپن از بوی بدی که از محیط بازداشتگاه استشمام می

 به بینیم دادم . 

 روی دیوار پر از دست نوشته بود. 

 خورد. بهم میبه قدری محیطش کثیف بود که حالم داشت 

وع به قدم زدن کردم، طول و عرض اتاقک بازداشتگاه رو  شر

 چندین و چند بار قدم زدم. 

 داد! سامان چرا گوشیش رو جواب نمی
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داره به دست آورده بود، این  ی که از کلاهیی از آخرین خیی

بود که ردش رو تو مرز ترکیه پیدا کرده بودن، حتما پیش 

یاش  که نتونسته بود گوشیش رو   ساسان بود و دنبال درگی 

 جواب بده. 

 فکرم مشغول بود و نگران شده بودم. 

دونم چند ساعت گذشته بود، ولی انقدری طولانن بود نمی

که مجبور شدم رو موکت گند و کثافپ  که حپ  از ایستادن 

 کردم، بشینم . روش امتناع می

ا شم رو به دیوار تکیه داده بودم و تو فکر دلارام بودم، حتم

 تا الان از تنهانی کلی ترسیده! 

 خیلی هم راضن 
ً
پشیمون نبودم از زدن اون پشه، اتفاقا

بودم که حسابش رو گذاشتم کف دستش، هرچند دلم  

ن گی  بشه، می خواست مثل شی پیش جوری بزنم که زمی 

ن جاشم آرومم کرده بود.   ولی تا همی 

 

 

 آور نام#نیلوفر 
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 ۴۲۳#پارت

 

 

ام رو از با صدای ناهنجار در بازداشتگاه که باز شد، تکیه

 دیوار برداشتم . 

ون .   شباز دم در اسمم رو خوند و گفت که برم بی 

های استوار و محکم سمت شباز از جام بلند شدم و با گام

رفتم. با بلند شدنم و نزدیک شدنم بهش، قدمی به عقب 

مد و نزدیکم شد و برداشت. نزدیکی  که شدم به خودش او 

 دستم رو دستبند زد . 

از اینکه با دیدن من احساس ترس بهش دست داده بود، 

پوزخندی رو لبم نشست. همراهش راه افتادم و از راهروی 

 تنگ و طولانن گذشتیم و جلوی اتاق شهنگ رسیدیم. 
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شباز چند تقه به در اتاق زد و با صدای اجازه ورود به اتاق 

 اخل رفتیم. در رو باز کرد و د

به محض ورود به اتاق،  سامان با چهره پریشون و نگران 

 سمتم اومد، تو یه قدمیم ایستاد و گفت: 

ن چیکار کردی؟ چرا باز داشتت کردن؟   -  شاهی 

ی نیست، خودم حلش می  - ن  کنمچی 

ی نیست!   - ن  خی چیو چی 

ی نیست چرا باز داشت شدی؟!  ن  اگه چی 

از سامان گرفتم و صدای شهنگ بلند شد، نگاهم رو 

ن شهنگ رفتم .   سمت می 

 شهنگ قبللی نبود و انگار شیفتشون عوض شده بود. 

ن با وثیقه آزادین!   - ن امضا بزنی   جناب فروزش بیایی 

 جناب شهنگ، من از پارسامهر شکایت دارم!   -

 نگاه دقیف  به صورتم انذاخت و با ملایمت گفت: 

-   ، ن وجه خونی نداره متوجه شدم که ایشون بازیگر هسی 

 برای شغلشون! 
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شه هی جلو خواد باشه، دلیل نمیبازیگر و هر کوفپ  که می -

 راه زن من دربیاد و برای ناموسم مزاحمت ایجاد کنه! 

، بازم پرهام؟   - ن  شاهی 

برگشتم و نیم نگاهی به سامان انداختم، دوباره روم رو 

 سمت شهنگ برگردوندم و گفتم: 

 ام رو تنظیم کنم؟هکجا باید شکایت نام   -

ن آقا، من نمی  - گم حق با شما نیست! علت ببینی 

دونید، شکایت جناب پارسامهر بازداشتتون هم خودتون می

ب و شتم و آسیب دیدن صورتشون بوده! می  بابت ضن

سم که دقیقا چه مزاحمپ  ایجاد کردن برای  تونم بیی

 خانومتون؟ 

ن شده  - و با زور  چند باری دیدم که جلوی خانومم سیی

 خواسته که باهاش صحبت کنه. 

ن ول کن این موضوع رو انقدر کشش نده، به اندازه   - شاهی 

 کافن دردش داریم خودمون! 

با خشم برگشتم سمت سامان و با صدانی که از عصبانیتم 

 بلند شده بود گفتم: 
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 کنم! دونم چیکار مییه دقیقه ساکت شو، خودم می  -

ن برداش ی مقابلم رو امضا تم و  برگهخودکار رو از روی می 

 کردم، شباز دستبند رو از دستم باز کرد. 

ای رو سمتم گرفت و منتظر به شهنگ نگاه کردم، برگه

 گفت: 

 این برگه شکایت نامه، برین اتاق رو به رونی   -

 ممنون  -

برگه شکایت نامه رو پر کردم و شکایتم رو تنظیم کردن. 

 کردم . قانونیش باید صیی میفقط باید تا انجام مراحل 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۲۴#پارت
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ن تو  ی خارج شدیم، به محض نشسی  همراه سامان از کلانی 

ن سامان با صدای عصپی و بلند گفت:   ماشی 

ن تو و بازداشتگاه؟! معلومه داری چیکار  می  - ؟ شاهی  کپن

 چجوری زدیش مگه؟! 

رو، کجا بودی هر خی گرفتمت بر ول کن این حرفا   -

؟!   نداشپ 

 پیش ساسان بودم  -

بطری آنی رو از صندلی عقب برداشت و دستم داد و تو 

ن گفت:   همون حی 

 راسپ  گرفتنش مرتیکه رو تو ترکیه!  -

یه آدم احمق به تمام معنا است، معلوم نیست چه گندی 

 بالا آورده که پلیس اینی  پل هم دنبالشه! 

 امیدوارم شمایمون برگرده.  کارش تمومه، فقط

ن درش گفتم:  ن بسی   چند قلونی از آب خوردم و حی 

 گرده! برمی  -
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امیدوارم، یه ساعت پیش داشتم  می رفتم خونه که از   -

ن که برات وثیقه بیارم .  ن و گفی   پاسگاه باهام تماس گرفی 

 دلارام که باهات تماس نگرفت؟!   -

 گرفت .   -
ً
 چرا اتفاقا

ی ن  - ن  گفپ  که؟ بهش چی 

من خودم تو بهت بودم، دلارامم پشت بند پلیس زنگ   -

ی بهش بگم.  ن  زد، ولی احتمال دادم که نباید چی 

 نگفپ  که من کجام؟   -

 گم نگفتم! نه دیگه، می  -

 مینگاهش رو به خیابون داد و با اخم
ی
کرد های درهم رانندکی

 . 

 یه مرتبه گفت: 

 درست نکنبیخیال این یارو شو، درد ش جدید   -

شونم، بیجا کرده که به من اون بچه قرن  رو ش جاش می  -

 دلارام نزدیک شده . 
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سونش که بار آخرش باشه، راضیش کن رضایت   - فقط بی 

 بده

تر برو ، ساعت دو شب شد دلارام تا الان از یکم شی    ع  -

 ترس غش نکرده باشه خوبه! 

ن به محض اینکه رسیدیم جلوی در کوچه، شی    ع از ماش ی 

پیاده شدم و کلیدم رو از جیبم در آوردم و تو قفل در 

 چرخوندم . 

با شعت وارد خونه شدم، با چشمم جای جای خونه رو از 

 نظر گذروندم . 

خونه تو خودش  ن با دیدن دلارام که کنج دیوار نزدیک آشیی

مچاله شده بود، فحش زیر لپی به پرهام دادم که مسبب 

 همه اینا بود . 

رفتم نزدیکش اما حرکپ  نکرد. روی یکی از  زانوهام نشستم 

 و نی درنگ بغلش کردم. از شمای تنش بدنم لرزید! 

شی    ع نبضش رو گرفتم، خیلی کند می زد و رنگ و رخش به 

 زد. سفیدی می
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از جام بلند شدم و با شعت به اتاقمون رفتم. پتوی 

اشتم و ای که روی تخت ولو بود رو  چنگ زدم و بردسفری

 با دو خودم رو بالاش دلارام رسوندم . 

ون،  پتو رو دورش پیچیدم و بغلش کردم و از خونه زدم بی 

وارد حیاط که شدم سامان رسیده بود به ورودی خونه که 

 با دیدن من و دلارام تو  اون وضع با تعجب گفت: 

 چیشده؟!   -

 سوئیچت رو بده، بدو از حال رفته!   -

ن رو روشن کرد. دلارام  بدون معطلی با عجله رفت و ماشی 

رو گذاشتم روی صندلی عقب و خودم صندلی شاگرد 

 نشستم . 

، سامان پاش رو روی گاز  ن ن در ماشی 
به محض بسی 

 گذاشت . 

؟ چرا دلارام این جوری شده؟  - ن  چیشده شاهی 

 حال کنج دیوار پیداش کردم . دونم! تا رفتم داخل نی نمی  -

ی باعث میاز تنهانی و تاریکی خیلی  ن ترسه، حتما یه چی 

 ترسش شده که اینجوری از حال رفته! 
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۲۵#پارت

 

 

ن رو متوقف کرد. شی    ع  جلوی بیمارستان، سامان ماشی 

های بلند وارد پیاده شدم و دلارام رو بغل کردم و با گام

 بیمارستان شدم . 

پذیرش ایستادم و به  روبه روی ایستگاه پرستاری و  

 پرستاری که مشغول صحبت با تلفن بود گفتم: 

مش؟  -  خانومم از حال رفته، کدوم بخش بیی

ن آقا  -  یه لحظه صیی کنی 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

دوباره مشغول صحبت کردنش شد. با عصبانیت شش 

 فریاد زدم و گفتم: 

حرف حالیته یا نه؟ میگم خانومم از حال رفته، کدوم   -

 بخش؟! 

؟میچرا داد   - ن  زنی 

، دکی  راشدی رو  ن ، این آقا رو راهنمانی کنی 
خانم رضوانن

 . ن  هم خیی کنی 

 

روی صندلی کنار تختش نشسته بودم و شم رو با دستام 

 گرفته بودم. 

ه بود.   سامان کنارم ایستاده بود و دست به سینه بهم خی 

احت کن، امشب خیلی اذیتت کردم.   -  تو برو خونه اسی 

ن زنداداشم! این حرفا چیه؟   -  تو داداشمی، دلارامم عی 

 شونم! سامان من این پشه رو به خاک سیاه می  -

 شد؟! دونن خی میرسیدم میاگه یک ساعت دیرتر می

 فکرش رو نکن، خدارو شکر بخی  گذشت.   -
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 حمله قلپی کرده!   -
ی
 خی بخی  گذشت؟ تو سن بیست سالگ

 معلوم نیست خی دیده که به این حال افتاده! 

 مشکل قلپی نداشته قبلا؟   -

 کنم! نه... فکر نمی  -

خسته بودم، هم روحم هم جسمم، نگاهم رو دوختم به 

حال روی تخت بیمارستان خوابیده بود و دلارام که هنوز نی 

 شمی هم به دستش وصل بود. 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 ۴۲۶#پارت

 

 «بخش هفتاد و هشتم»
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ام احساس وم باز کردم، هنوز تو قفسه سینههام رو آر پلک

 کردم. درد می

ن افتاد، روی صندلی  شم رو چرخوندم که نگاهم به شاهی 

نشسته بود و شش رو به پشپ  صندلی تکیه داده بود و 

 خوابیده بود . 

ن شدم و نگاهی به اطرافم انداختم. انگار تو  کمی نیمخی 

 بیمارستان بودیم! 

ه اون ش اتاق روی تخپ  که خالی نگاهم به سامان افتاد ک

از بیمار بود با کفشش دراز کشیده بود. گویا اونم خواب 

 بود . 

ای از دهنم خارج یک دفعه قلبم درد شدیدی گرفت و ناله

 شد . 

ن ترسیده از خواب پرید، با چهره ژولیده و    اخم  شاهی 

وحشتناک روی صورتش از جاش بلند شد و کنارم ایستاد و 

 از بکشم . کمک کرد در 

 گم دکی  بیاد! چیشد؟! صیی کن الان می  -
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ون رفت، چند لحظه بعد همراه دکی   با شعت از اتاق بی 

 وارد اتاق شد . 

 کشیدم. به سخپ  نفس می

دکی  معایناتش رو انجام داد و به پرستاری که همراهشون 

 وارد اتاق شده بود گفت که آمپولی به شمم تزریق کنه . 

م دیشب چه اتفاف  افتاد؟ خی باعث شد از حال   - دخی 

ی؟  ن  بری؟! یادت میاد چی 

، باز صحنه  ن ه شاهی   و نگاه منتظر و خی 
با سوال دکی 

 هام ظاهر شد. دیشب جلوی چشم

کنه. سامان هم که هنوزم یادم میاد بدنم لرز خفیفن می

ن ایستاد. نگاه همشون  بیدار شده بود، اومد و کنار شاهی 

 کردن تا حرفن بزنم . و منتظر نگاهم می روم بود 

ن نگاه کردم، عصپی بود، بیشی  از همیشه!   به شاهی 

دونم دیشب کِی اومد و تو چه وضعیپ  منو دیده بوده، نمی

ن که ولی می ، با صدای شاهی  ن ترسیدم حرفم رو باور نکین

 گفت: 

 حرف بزن دلارم، بگو ببینم چیشده!   -
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دادم و با صدانی که به بزاق جمع شده تو دهنم رو قورت 

شد لب زدم و خاطر درد زیاد قلبم به زور از گلوم خارج می

 گفتم: 

ن بار بود که تا اون موقع   - من... من دیشب تنها بودم، اولی 

ترسم، شب تنها مونده بودم، من از تنهانی و تاریکی می

 گرده به بچگیام و اون تصادفن که داشتیم! دلیلش هم بر می

؟  خب، بگو   -  ببینم چرا از حال رفپ 

ن گردوند و گفت:   دکی  صورتش رو سمت شاهی 

س میوفته برای   - جناب اجازه بدین، این جور به اسی 

 قلبش خوب نیست الان! 

بعد دوباره به سمت من برگشت و با لحن پدرانه و مهربونن 

 گفت: 

س بگو بهمون، ولی اگه آزرده خاطرت می  - م، نی  کنه دخی 

 نگو! 

 چیه؟ حرف بزن ببینم دیشب چه اتفاف  افتاده؟!  نگو   -

ن بود که با حرف  ن عصپی شده بود، ترسم هم از همی  شاهی 

 زدنم بدتر عصپی بشه! 
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تر حرفم رو بزنم هام رو بستم که با ندیدنشون راحتچشم

 . 

نفس عمیف  کشیدم که باعث شد قلبم شدید تی  بکشه، 

 بعد چند ثانیه که دردم کم شد گفتم: 

ن خونه شنیدم .   -  من ترسیده بودم، صدای تف  از آشیی

ن شدم .  ن شاهی   کنج دیوار نشستم و منتظر برگشی 

ی تو  ن چند دقیقه نگذشته بود که صدای مهیب افتادن چی 

حیاط خونه اومد . مثل صدای افتادن یه نفر از بلندی به 

ن بود .   زمی 

ن برگشته. ش و صدای  خیلی ترسیدم، ولی گفتم حتما شاهی 

های کسی به گوشم حیاط بیشی  شد و صدای قدمتو 

 رسید. می

ن چشم تو چشم شدم، چشم هام رو باز کردم که با شاهی 

اش اش برزخن شده بود، از حالت چهرهطبق حدسم چهره

 بدنم لرزی کرد، ولی ادامه دادم. 

های آروم خودم رو رسوندم از جام بلند شدم، با قدم  -

ای که از کنار دیوار حیاط پشت پنجره با دیدن سایه
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ن داشت رد می ن نیست، مطمی  شد، فهمیدم که شاهی 

 بودم هم که توهم نیست! 

 تونستم بشنوم. هاش رو میچون صدای قدم

از ترس بدنم قدرت هیچ حرکپ  رو نداشت. ساعت فکر 

ن کنم، حدودا های ی یک اینا بود. با صدای آژیرهای ماشی 

 پلیسی که اومد... سایه به خونه نزدیک شد و... 

به اینجا که رسیدم، چند قطره اشک از چشمم ش خورد و 

 چون دراز کشیده بودم وارد گوشم شد . 

همشون منتظر بودن ادامه حرفم رو بگم، دکی  هم انگار 

ده بود و نگاهم براش جالب شده بود، دست به سینه ایستا

 کرد . می

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۲۷#پارت
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ن اما همه خون بدنش انگاری دویده بود تو صورتش،  شاهی 

ن بود!   ازدیدن حالتش ترسیدم، شاهیپن که بهم بد بی 

تونستم ادامه بدم، ترس باعث لرز تو همه تنم شده نمی

یادآوری اون لحظه،  خوردن، هم از هام بهم میبود. دندون

 ! ن  هم از خشم شاهی 

ی کشید که به خاطر  با صدای غرش مانندش قلبم باز تی 

س شدیدی بود که داشت بهم وارد می  شد. اسی 

 ادامه بده...!   -

من... من... اون... اون سایه نزدیک خونه شد، با دیدن   -

تر قامت مرد نسبتا هیکلی که هر لحظه به خونه نزدیک

 ترس نزدیک بود قالب تهی کنم!  شد از می

کردیم. صدای باز در خونه قفل نبود، هیچ وقت قفل نمی

شدن در باعث شد جیغ بلندی بکشم و از پنجره فاصله 

م .   بگی 
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 اون مرد اومد داخل، چهره
ی

اش رو با پارچه مشکی رنکی

 پوشونده بود . 

لرزید ام گرفت، با صدانی که به خاطر گریه کردنم میگریه

 ه دادم . ادام

چاقوی ضامن داری دستش بود، وقپ  منو دید   -

ای دستش رو روی بینیش گذاشت و هیس کشیده

 گفت . 

ن   های پلیس، کوچه رو پر کرده بود . صدای آژیرهای ماشی 

خواست قدمی سمتم بیاد که عقب عقپی رفتم و فکر کنم 

 از حال رفتم، دیگه یادم نیست که چیشد! 

؟!  -
ی

تونه وارد حیاطمون کی می  این چرت و پرتا چیه میکی

 و بعدشم وارد خونمون بشه؟! 

ن کار گذاشتم، بعدشم بالا اومدن از  من تو حیاط دوربی 

دیوارای خونه کار آسونن نیست! یعپن تو این یک ساعت 

 که ما برسیم خونه، تو کوچه این همه ماجرا پیش اومده؟! 

، من خودم هنوز تو شک دیشبم!  ن ن باور نکین  حق داشی 
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م  فهمم چرا؟ یعپن وارد انگار باورش نشده بود! نمیدکی 

شدن یه مجرم فراری از دست پلیس به یه خونه انقدر باور 

 نکردنیه؟! 

بسیار خب، خدا رو شکر همشتون به موقع رسیدن و   -

 آوردنتون به بیمارستان، شکر خدا بخی  گذشت . 

م، اگه مشکلی نبود مرخص یه نوار قلب ازت می م دخی  گی 

. می  سیر

 شما آقای...  و 

 فروزش هستم  -

یف بیارین به اتاقم عرض   - بله، جناب فروزش لطفا تشر

 کوچیکی دارم. 

دکی  از اتاق خارج شد، سامان انگاری تو بهت بود. سکوت 

ن خم شد کرده بود و هیچی نمی  شاهی 
ن دکی  گفت. با رفی 

روی صورتم و با صدای آرومی که فقط خودم بشنوم 

 گفت: 

 استش رو گفپ  دیگه؟! دلارام... ر   -

 برای خی باید دروغ بگم؟  -
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ن باهاش  صاف ایستاد، گوشیش رو درآورد و در حال ور رفی 

 گفت: 

 شه! الان معلوم می  -

ن گفت:   سامان هم مثل من کلافه به شاهی 

ه چیکار داره! خی کار داری می  - ن دکی  ؟ ببا برو ببی   کپن

 ساکت یه لحظه!   -

ه شد به گوشیش، هر لحظه   شد، که خشمش بیشی  میخی 

 کنه! معلوم نبود به خی داره نگاه می

 یک دفعه گوسیر رو سمتم گرفت و گفت: 

ن بود؟ آره؟!   -  همی 

ن  مخفن   های تو خونه به گوشیش وصل بود، با دوربی 

دیدن همون یارو بدنم لرزید. اون لحظه که داشت بهم 

 ترسیدم که بخواد شم بلانی بیاره! شد فقط  مینزدیک می

گوسیر رو از دستش گرفتم که بدون مقاومت داد دستم، 

نگاه کردم به تصویر چهار دوربیپن که هر گوشه حیاط 

 نصب بود. 
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یارو که وارد خونه شد بعد از چند دقیقه هراسون از خونه 

 شه. خارج می

ن میشکی به کوچه می ون و شه میکشه و وقپ  مطمی  زنه بی 

ن   ش پلیسانی که تو تاریکی کوچه کمی  کرده بودن، دستگی 

ن . می  کین

ن کار گذاشته بود. لااقل  خوب شد این دوربینا رو شاهی 

 گم! معلوم شد که راست می

العاده عصبانیش مواجه شم رو بلند کردم که با چهره فوق

 شدم . 

چرا اون جوری هراسون و وحشت زده از خونه خارج  -

؟ راستش رو بگو!   شد؟! دلارم همه خی رو گفپ 

 دت گرفت. ام شگریه

 خدا چرا انقدر منو بدشانس آفریدی؟! 

کامل منظور حرفش رو فهمیدم، خنگ نبودم که نفهمم خی 

 گه! داره می

سامان با شزنش صداش زد و دستش رو کشید و با زور 

ون از اتاق بردش .   بی 
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 پتو رو روی شم کشیدم و هق هقم بلند شد. 

اون جور خودم با دیدن اون فیلم شک به جونم افتاد، چرا 

 با هول و ولا فرار کرد؟

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۲۸#پارت

 

 «بخش هفتاد و نهم»

 

 کشوندم . حپ  فکرشم به جنون می

 دیگه کشش نداشتم، مشکل پشت مشکل! 

 موندم به کدومشون برسم! 
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هر جور شده باید اون مردک و گی  بیارم، شده باشه تک 

یها و کلا تک پاسگاه  کنم! ها رو بگردم، پیداش مینی 

همراه سامان سمت اتاق دکی  دلارام راه افتادیم. اگه سامان 

ونم نیاورده بود، نمی تونستم خودم رو نبود و از اتاق بی 

ی به دلارام نگم!  ن ل کنم و چی   کنی 

وارد اتاق دکی  شدیم، لبخندی زد و با دست به  

ش اشاره کرد و گفت: صندلی ن  های مقابل می 

ن خواهش می  - کنم، باید مطلب مهمی رو بهتون بفرمایی 

 بگم! 

 با سامان رفتیم و روی صندلی نشستیم . 

؟ مشکلی پیش اومده؟!   - ی شده دکی  ن  چی 

دونید علت حمله قلپی خانومتون برای راستش، می  -

 چیه؟! 

 نه، چطور؟!   -

ن پشم، حمله قلپی خیلی عوامل می  -  تونه داشته باشه! ببی 
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ن شدم که الحمدالله اریاز بیم های قلپی خانمتون مطمی 

، که من احتمال میدم حمله قلبیشون  ن مشکل قلپی نداشی 

 به این چند مورد داشته باشه! 
ی

 بستکی

س، دلیل مهمی تو ایجاد عدم تعادل در سیستم  اسی 

س مزمن هست، یه  عصبیه، زمانن که فرد در معرض اسی 

، سیستم اعصاب سمپاتیک اون  رو فعال  حسگر هیجانن

ان می کنه؛ وقپ  اعصاب پاراسمپاتیک نتونه این اثر رو جیی

منتظره ن تو بدن آزاد میکنه، مقادیر غی  شه، این ای آدرنالی 

بانهورمون روی فعالیت سلول ساز قلب اثر های ضن

ن می ذارن و نیاز قلب به خون رو افزایش میده، که تو همچی 

 ی قلپی رخ  میده. حالپ  یک حمله

 بت، به خصوص اگر تحت درمان نباشه! یا دیا

! یا سابقه  حملات قلپی
ی
 ی خانوادکی

 دونم این مورد رو! یا مصرف الکل و سیگار که بعید می

 !
ی
 روابط خانوادکی

ی
 و مورد دیگه، آشفتکی

تونه برای قلب مصرن باشه و رابطه نامناسب با همش  می

 احتمال حمله قلپی رو به سی و چهار درصد افزایش بده! 
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لایل دیگه هم هست ولی من حدسم بیشی  به این دلایل د 

 هست، طبق شواهدی که دیدم! 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۲۹#پارت

 

 دستم رو لای موهام فرو بردم و رو به دکی  گفتم: 

بله درسته،  این مدت فشار عصپی بدی رو تحمل کرده،   -

هم فوت شدن، مدن  پدر و مادرش با فاصله زمانن کمی از 

 هم افشده شده بود . 

، این بار شانس آورد دفعه   - ن ه بیشی  مراقبش باشی  بهی 

 دیگه... 
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ن کنید،     پرهی 
تا جای ممکن از تنها بودنش تو هر مکانن

سش از تنهانی هم می تونه منجر به سکته چون ترس و اسی 

 بشه! 

 بعد از توضیحان  که دکی  داد، بهم ریختم. 

؟!  چرا انقدر   ضعیفن تو دخی 

کامل فهمیدم که علت حمله قلبیش خی بوده، همه این 

مسائل باعث شده بود که قلب کوچیکش به تنگنا بیاد و 

 نتونه دیگه تاب بیاره! 

پشیمون شدم از حرفن که تو اتاق بهش زدم، ولی با دیدن 

لم رو از دست  تصاویر ضبط شده دوربینای خونه کنی 

امیک اتاق گرفتم و به دکی  نگاه دادم. نگاهم رو از کف ش 

 کردم و گفتم: 

 هاتونممنون از توصیه  -

کنم، امروز و امشب رو به نظرم تو خواهش می  -

ه ی بمونن بهی   بیمارستان بسی 

 باشه، مشکلی نیست.   -
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از اتاق دکی  خارج شدیم، در حالی که راهروی بیمارستان رو 

 کردیم رو به سامان گفتم: طی می

م اون مرتیکه رو گی  بیارم، تو هم برو   من دارم  - می 

احت کن کار زیاد داری.   اسی 

خودتم که نخوابیدی، با اون همه بگی  و ببند دیروزت،   -

 امروزم که... 

 تونم بخوابم! الان با قرص خوابم نمی  -

 پس بذار منم باهات بیام.   -

م  -  لازم نیست، خودم می 

 باز افتادی رو اون دنده چپت!   -

-   !  حوصله ندارم سامان، هر جور راحپ 

بدون اینکه از دلارام خداحافطین کنم یا حپ  یه نگاه 

کوچیک بهش بندازم از بیمارستان خارج شدیم. برای 

وضعیتش بهی  بود که من رو با این حال عصبیم نبینه و 

 ترس تو جونش نیوفته . 
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ن شدیم، سامان پشت فرمون نشست.  سوار ماشی 

اعصابم داغونه به بدترین شکل ممکن دونست وقپ  می

 می
ی
کنم. شم رو به پشپ  صندلی تکیه دادم و رانندکی

 ام رو آروم کنم . هام رو بستم تا ذهن آشفتهچشم

ن رو جلوی نزدیک ی تو خیابون خودمون ماشی 
ترین کلانی 

 پارک کرد . 

ی رفتم.   بدون فوت وقت پیاده شدم و سمت کلانی 

لاخره تونستم وارد اتاق شهنگ بعد از سی دقیقه معطلی با

 بشم. 

ای به در سفید رنگ زدم که همزمان با صدای بفرمایید تقه

ن دادم و در رو باز کردم. وارد اتاق شدم  ه در رو پایی  دستگی 

 و در رو پشت شم بستم . 

ن شهنگ ایستادم و گفتم:   رو به روی می 

 سلام .   -

 سلام، مشکلتون چیه؟  -
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از دست پلیس در حال فرار بوده دیشب یه مجرمی که   -

وارد خونه من شده، همشم تو خونه تنها بوده و باعث 

 ترس و حمله قلبیش شده! 

ف رو می خوام اون شخص رو پیدا کنید، من باید اون نی شر

 ببینم! 

 اول باید صحت حرفتون ثابت بشه!   -

خواین؟ خیلی خب، من فیلمش رو دارم، تو مدرک می  -

ن خونه  مدار بسته نصب کردم. ام دوربی 

 باید فیلم رو بیینم شاید همون نباشه!   -

 با دیدن اون فیلم شاید بتونم کمکتون کنم. 

خب من الان چطوری فیلم رو نشونتون بدم؟ گوشیم رو   -

 که دم در تحویل دادم! 

ن شهنگ صادف  گفته   - مشکلی نیست، برید بهشون بگی 

 گوشیتون رو بدن بهتون . 

ته شهنگ به شباز گفتم و گوشیم رو رفتم و طبق گف

 تحویلم داد . 
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به اتاق شهنگ برگشتم، گوشیم رو که خاموش کرده بودم 

ها رو روشن کردم، وارد گالری گوسیر شدم و فایل اون فیلم

رو باز کردم، فیلم رو پخش کردم و گوسیر رو دست شهنگ 

 دادم . 

ای، شش رو بلند بعد از دیدن فیلم هفت، هشت دقیقه

 رد و نگاهش رو بهم دوخت و گفت: ک

 تونم کمکت کنم! اش واضح نبود، ولی میچهره  -

 منتظر نگاهش کردم که ادامه داد. 

ن به یه مجرم؟ فکر نمیفقط می  - کنم اجازه خواین خی بگی 

 دیدنش رو بهتون بدن! 

اومده تو حریم شخض من! چند لحظه بعد هراسون  از   -

ون، زنم حمله قلپی کرده! خونه  ام زده بی 

شد، با خشمی که هر لحظه تن صدام هر لحظه بلندتر می

 شد عصپی گفتم: بیشی  می

 هر طور شده باید پیداش کنم! -

! با تهدید که نمی  - ن ن حرفتون صداتون رو بیارین پایی  تونی 

 ین! رو پیش بیی 
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ن و بلند شدم و دست  هام رو گذاشتم روی می 

 گفتم: 

 جرمش خی بوده؟!   -

 تونم اطلاعات خصوض بهتون بدم! نمی  -

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۳۰#پارت

 

 

اگه جرمش قتل بوده باشه و من تا بخوام مراحل   -

قانونیتون رو طی کنم تا با این مردک یه ملاقات دو سه 

؟ من نباید بفهمم که قیقهد ای داشته باشم، اعدام شد خی

 ام؟! چه گهی خورده که اونجور فرار کرد از خونه
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بسیار خب! حق دارین! ولی اجازه بدید من با همکارای   -

ی بردنش.   دیگم در میون بذارم ببینم کدوم کلانی 

ش رو برداشت و شماره ن ای رو گرفت، گوسیر تلفن روی می 

ای ظه مشغول صحبت شد. چند  دقیقهبعد از چند لح

 صحبت کرد و بالاخره تماسش رو قطع کرد و رو بهم گفت: 

دیشب تو حوالی این خیابون سه مورد مجرم فراری   -

 داشتیم. 

 ! ن  آدرس کوچه و پلاکتون رو بگی 

 کوچه شو، پلاک صد و بیست و دو   -

ن که تو ها گم  مییه موردشون رو تو کوچه پس کوچه  - کین

 وچه شو دستگی  میشه! همون ک

 خوام ببینمش. خوبه، الان اینجا تو بازداشته؟ می  -

ن بوده بردنش زندان مرکزی  - ، جرمش سنگی   خی 

 من هر جور شده باید ببینمش...   -

ن جاشم زیادی بهتون اطلاعات دادم، ولی خب   - تا همی 

 مورد شما فرق داشت! 
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من با اون  پس یه نامه برای زندان مرکزی بابت ملاقات  -

 ! ن  یارو بنویسی 

شما اول باید شکایت نامه تنظیم کنید، من با یه نامه   -

برین دادگاه، کارتون رو همراه شکایت نامه خودتون میدم می

 زودتر راه میندازن! 

گم من باید امروز بفهمم که اون آشغال روانن جناب، می  -

 تو خونه من چه غلطی کرده! 

ن من چیکار کنم؟ ه  - مون که گفتم برید شکایت میگی 

 تون رو تنظیم کنید! نامه

ن رفتم  ون، نزدیک ماشی  ی اومدم بی  کلافه و عصپی از کلانی 

ن خالی کردم و محکم بهم کوبیدم  و خشمم رو روی در ماشی 

 . 

سامان که شش رو فرمون بود و انگاری خواب بود با این 

 حرکتم تو جاش پرید و با بهت بهم نگاه کرد. 

گوشیم زنگ خورد، از جیبم درآوردم و بدون همون لحظه  

نده، تماس رو وصل کردم .   نگاه کردن به شماره تماس گی 

ن   -  بفرمایی 
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آقای فروزش، چرا از بچه من شکایت کردی؟ زدی   -

صورتش و ناقص کردی، تموم تن بچم کبود شده، بعد 

 شکایتم کردی؟

 کی شماره منو بهتون داده؟!    -

ن شک  - ین، بچم خطا کرد هرکی آقا، بیایی  ایتتون رو پس بگی 

 و عاشق... 

 من رضایت نمیدم خانم .   -

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۳۱#پارت

 

گوسیر رو قطع کردم و نخواستم باف  حرفش رو بشنوم، 

ه سامان هنوز  گوسیر رو پرت کردمش رو داشبورد، نگاه خی 

ی از بهتش کم نشده بود .  ن  بهم بود و چی 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ی چیشد؟!   -  چیشد؟  این کی بود؟ کلانی 

 چته تو هم!   -

 خب حرف بزن ببینم چیکار کردی.   -

میگن باید برم شکایت نامه بنویسم و برم دادگاه و هزار تا   -

 کوفت و زهرمار! 

 کشه! تا من این کارا رو کنم که یه ماه طول می

، آخه تو چند دقیقه   - ن ن از خر شیطون بیا پایی  شاهی 

 خواد افتاده باشه؟! چه اتفاف  می

نگاه خشمگینم رو بهش دوختم؛ که دستاش رو آورد بالا و 

 گفت: 

 خیلی خب بابا حالا ما رو نزن، این کی بود زنگ زد؟   -

 مادر پرهام!   -

 خوان؟آها، رضایت می  -

یف دارن!   -  نه طلبکار تشر

ش رو از   - ای بابا این یارو هم شده یه معضل، کاش شر

 زندگیتون کم کنه بره نی کارش! 
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ن کار رو می  - کنم اگه تو هی جفتک نندازی تو دارم همی 

 کارم! 

!  هوف، خب بابا خودت می  -  دونن

؟ قضیه این ملاقاتت با اون یارو  نن ن راسپ  تو چرا گیج می 

 مجرمه، با یه زنگ به ساسان حله! 

 کنه. میدم تا فردا قرار ملاقاتت  رو جور میقول 

نه بابا فکر نکنم، یعپن ساسان انقدر قدرت داره که کار   -

 ی منو جلو بندازه؟یه ماهه

آره بابا، پس فکر کردی چطور تونست تو این مدت کم   -

ش بندازه!  دار رو بزنه و گی   رد اون کلاهیی

دی بهت بگم ماشالا انقدر گی  و چاله چوله داری امون نمی

 که چیشد! 

 خب الان بگو ، چیشد؟   -

پل  گرفتتش،   - ، باید بریم ترکیه چون پلیس اینی  هیچی

ی کنیم برای دیگه ایران برنمی گردوننش، اونجا باید پیگی 

 پولا
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شی تکون دادم، ولی بیشی  فکر و ذهنم پیش این بود که از 

ی که اچه راهی برم که زودتر بفهمم تو اون دوسه  دقیقه

 یارو وارد خونه شده بود چیشده بود! 

به آرومی که سامان به بازوم زد نگاهش کردم که  با ضن

 گفت: 

؟!    -  کجانی

 کف دو دستم رو روی صورتم کشیدم که گفت: 

 زنم به ساسانصیی کن الان زنگ می -

 گوشیش رو برداشت و با ساسان تماس گرفت.   

کرد و حرفش با ساسان که تموم شد با لبخند بهم نگاه  

 گفت: 

 شه! دیدی گفتم حل می  -

 خی گفت؟   -

ی می  - کنه، گفت خیالتون راحت، دیدار با امروز پیگی 

 ، ن رئیس جمهور نیست که انقدر مراحل بخواین طی کنی 

 فقط گفت فیلم رو بهم برسونید . 
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 کی می تونم برم با یارو حرف بزنم؟!    -

 اونش رو دیگه نگفت!   -

ی رضایت بده و شکایتت رو از این  میگم بیا بریم کلانی 

، بگیم اونم رضایت بده سند رو آزاد کنیم!   پرهامه پس بگی 

 الان مشکلت سنده؟   -

ن محض رضای خدا یه بارم که شده به حرفم   - شاهی 

 گوش کن! 

ه شدم به خیابون، این بار با  روم رو ازش گرفتم و خی 

 صدای بلندتری گفت: 

-   ! ن   شاهی 

ای که این مدت روم بود و این طرز حرف زدن فشار عصپی 

ور بشه و با فریاد سامان، باعث شد آتیش خشمم شعله

 بگم: 

ن یه لحظه پیش گفپ  کاری ندارم و منم گفتم   - همی 

 جفتک ننداز! 

؟!   چیه؟ نکنه هواخواسیر
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 کپن بکن! چرند نگو، اصلا به درک هر کاری می  -

ن رو رو با  اخم شن کرد و راه افتاد، نیم های درهمش ماشی 

 نگاهی بهم کرد و گفت: 

ی الان؟-  کجا می 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۳۲#پارت

 

کت.    -  کجا رو دارم برم؟ برسونم دم شر

 حالا یه امروز رو نرو، حالت جالب نیست!   -

کت رو به باد   - نمیشه، اینا رو یه روز بالاششون نرم شر

م و ی ه خودی نشون میدم، از اونجا هم احتمالا میدن، می 

م پیش ساسان.   می 
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ن پیاده شدم، قبل از این که  کت از ماشی  رو به روی شر

ن  سامان راه بیوفته و بره، خم شدم و از پنجره باز ماشی 

 نگاهش کردم و گفتم: 

 سامان، ممنون  -

 وظیفه است داداش نی اعصابم  -

خندی زد. صاف لبخندی کنج لبم نشست، اونم متقبلا لب

 ایستادم،  سامان هم پاش رو گذاشت روی گاز و رفت. 

 
ی

کت رو ش و سامون دادم، از خستکی یک ساعپ  کارای شر

ن هام میچشم سوخت. شصت دست و انگشت اشارم رو بی 

 هام کشیدم . چشم

 نگاهی به ساعت مچیم انداختم، دو ظهر بود . 

برداشتم و بلند شدم و کتم رو از جا لباسی کنج اتاقم 

 انداختم روی بازوم و از اتاق خارج شدم . 

تاکسی گرفتم و سمت خونه پرهام راه افتادم. دیشب که 

ن سامان رفته بودیم و  دلارام رو بردیم بیمارستان با ماشی 

ن خودم هنوز دم خونه پرهام مونده بود .   ماشی 
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با رسیدن جلوی خونشون، پول تاکسی رو حساب کردم و 

 . سمت ماشینم رفتم

زدم، پام رو گذاشتم روی گاز و باید یه شی هم به خونه می

ن رو روندم .   سمت خونه ماشی 

وارد خونه شدم، نگاهی به اطراف انداختم که با دیدن 

ن اخم هام رو توی هم چاقوی ضامن دار جیپی روی زمی 

 کشیدم . 

ن برداشتم و چاقو رو  یه برگ دستمال کاغذی از روی می 

خونه بدون اینکه دستم بهش  ن بخوره برداشتم. وارد آشیی

شدم و از داخل کشو یه کیسه فریزر برداشتم و چاقو رو 

 انداختم داخلش . 

گذاشتم داخل جیب کتم و از خونه خارج شدم. سوار 

 ماشینم شدم و با شعت سمت دفی  ساسان روندم. 

نیم ساعپ  بود که تو دفی  ساسان بودم، چاقو رو از جیب 

ی کرد و کتم در آوردم و دادم ب ن ن آمی  هش، نگاه تحسی 

 گفت: 
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آفرین، خیلی خوب شد که دستت نخورد به چاقو   -

ن ملاقاتت کمک کنه! اینم  می  تونه به زودتر پیش رفی 

تونیم امروز نامه ملاقات رو پاشو بریم دادگاه ببینم می

 ردیف کنیم . 

ای بابا، برای دیدن یه مجرم روانن انقدر باید دردش   -

 کشید . 

ره، هنوز نمیدونیم جرمش خی بوده، ممکنه خیلی خب آ  -

!  این جور  ن تو هم، هم دستسیر خطرناک باشه، یا فکر کین

 مسائل امنیپ  باید رعایت بشه! 

شی تکون دادم، از روی مبل بلند شدم. ساسان هم با 

ش خارج شدیم .  ن کیفش سمتم اومد و با هم از دفی   برداشی 

 
ی
من و ساسان و به این های بعد از  ده، پونزده روز دوندکی

ای در و اون در زدن، بالاخره تونستم یه ملاقات چند دقیقه

 داشته باشم . 

 رفتیم . ساسان همراهم بود و به سمت زندان مرکزی می

 

 آور نام#نیلوفر 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۳۳#پارت

 

ن رو پارک کردم، با ساسان به سمت ورودی زندان راه  ماشی 

 افتادیم . 

ای که از دادگاه گرفته نگهبانن که رسیدیم، نامه به جلوی

 بودیم رو به نگهبانن نشون دادیم و اجازه دادن وارد بشیم. 

، وارد اتاق شدیم. یه فضای  راهنماییمون کردن سمت  اتاف 

آور و خفه بود. دیواراش گچی بود و بعضن از خفقان

 هاش هم ریخته بود! قسمت

ی بود، به همراه چهار  ی وسط این اتاق بیست می  ن می 

 صندلی فلزی رنگ و رو رفته. 

ها نشستیم و منتظر موندیم تا با ساسان روی صندلی

 بیارنش. 
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ی اتاق و صدای گوش خراشش، با صدای در روغن نخورده

 نگاهمون سمت در کشیده شد. 

شبازی همراه یه پش جوون که لباس زندان تنش بود و به 

 ستاش دستبند داشت، وارد شدن . د

با دیدنش خون تو رگام جوشید، با خشم تو جام ایستادم و 

 ام نگاهش کردم. های به خون نشستهبا چشم

هاش بخونم. روی صندلی تونستم توی چشمترس رو می 

ن انداخت .   نشست و شش رو پایی 

بدون معطلی سوالی که تمام این مدت  مثل خوره به جونم 

 د رو پرسیدم . افتاده بو 

 چرا اون شب وارد خونه من شدی؟   -

کردم، کدوم آقا... من... داشتم از دست پلیس فرار می  -

 اش که برام فرق نداشت! خونه

چرا وارد خونه شدی؟ تو حیاط و برفرض مثال بگیم   -

 ایراد نداره که بازم ایراد داره! 

یدم بخدا من ترسیده بودم، صدای یکی از مامورا رو شن  -

که گفت دیده وارد یکی از خونه ها شدم، به عقلم رسید که 
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جای این که تو حیاط بایستم برم داخل خونه تا کوچه از 

پلیسا خالی بشه. حدس زدم که کسی نباید داخل خونه 

 باشه . 

 با عصبانیت شش فریاد زدم و گفتم:   -

 تو خیلی بیجا کردی که حدس زدی آشغال...   -

ن آروم با  - ونمون میشاهی  ! ش! الان میان بی  ن  کین

هام دستم رو لای موهام فرو بردم و برای چند ثانیه چشم

 رو بستم . 

ار بودم رو  ن سوالی که تا ش زبونم میومد ولی از پرسیدنش بی 

 بالاخره به زبون آوردم. 

 کرد . تمام حرص و خشمم تو تک تک کلماتم بیداد می

 چیشد که، زنم از حال رفت؟!   -

ف دارم!  زنم آقا   - درسته من از بانک دزدی کردم، ولی شر

 کنه . یکساله داره با بیماری دست و پنجه نرم می
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اش یه حالی شدم، ولی اش گرفته بود، از دیدن گریهگریه

ی تو چهره غضبناکم ایجاد نشد. اشک هاش رو با تغیی 

 پشت دستش پاک کرد و گفت: 

رو  پول داروهاش میلیونن هستش، پول داروهاش  -

ن کردم، ولی مگه با  نداشتم، هر کاری هم که بگی 

حقوق یه میلیون تومن میشه ماهی پنج میلیون دارو 

 خرید؟! 

شد، تا این که هام داشت پر پر میآقا بخدا زنم جلوی چشم

ها شدم. تصمیم گرفتم به اندازه زد به شم و مثل دیوونه

 درمون زنم از بانک پول بزنم! 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوسین#ا

 

 ۴۳۴#پارت
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 دسپ  به ریشم کشیدم، ساسان هم کلا سکوت کرده بود . 

شصت دستم رو روی لبم کشیدم و با لحپن که انگار از 

 هاش کلافه شده باشم گفتم: حرف

-   !
ی

 من بازجو نیستم که داری داستانت رو برام میکی

 چرا زنم از حال رفت و چرا تو هراسون زدی 
ی

از یه کلمه میکی

ون؟!   خونه بی 

به مولا قسم تا وارد خونه شدم، اون خانم با دیدنم   -

ن گچ، یه چاقو هم دستم بود. یک قدم  رنگش شد عی 

که برداشتم و وارد خونه شدم، اون خانوم عقب عقپی 

اش، یهو رفت و دستش رو گذاشت رو قفسه سینه

ن شد.   پخش زمی 

ض رفتم بالاشش، جسارته ولی دستم رو گذاشتم رو نب

نه، من که بدبخت عالم هستم، گفتم  ن دستش دیدم کند می 

 یه قتلم میوفته گردنم. 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ن  ن با شعت خونه رو ترک کردم، ش و صدای ماشی  برا همی 

ون که دو تا  ن رفتم بی  پلیسا هم که خوابیده بود، برای همی 

م کردن.   مامور که پنهان شده بودن پشت درختا، دستگی 

 از چهرهگه، درمونمعلوم بود دروغ نمی
ی
 بارید . اش میدکی

نگاهی به ساسان انداختم که پلک هاش رو به نشونه 

د .   اطمینان دادن بهم، روی هم فشر

تونستم از شدت خشمم کم شده بود، ولی بازم کارش رو نمی

 ببخشم . 

ریخت. ها داشت اشک  میمرد مقابلم، مثل پش بچه

 اش به خونی نمایان بود . خجالت تو چهره

دونم چیشد دلم براش سوخت، من لند شدم،  نمیاز جام ب

به نیت کشتنش اومده بودم اینجا، حالا حس ترحم بهش 

 پیدا کرده بودم! 

های قدیمی اتاق بود در حالی که نگاهم روی موزاییک

 گفتم: 

 خرج درمان زنت رو من میدم!   -

 هاش زل زدم. یک دفعه شم رو بلند کردم و تو چشم
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کردم و سیلی نسبتا محکمی زدم تو نی هوا دستم رو بلند   

 گوشش و گفتم: 

اینو زدم به خاطر اینکه وارد حریم شخض من شدی و -

 باعث حمله قلپی زنم شدی! 

 ات بنویس روی برگهآدرس و شماره از خانواده 

 تا پول درمان خانومت رو برسونم بهشون.  

 تو بهت بود و هنوز کارام رو هضم نکرده بود. 

ای که بهش د و دستش رو جای سیلیکر صامت نگاهم می

 زدم گذاشته بود. 

ن انداخت و گفت:   یهو به خودش اومد و شش رو پایی 

ن آقا، بخدا   - خیلی بزرگوارید، تو رو خدا حلالم کنی 

 پشیمونم... 

ای حرف بزنم، ساسان خودکار و برگه بدون این که کلمه

 کاغذی از جیب کتش درآورد و مقابلش گذاشت . 
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دستبند زدش رو بالا آورد و خودکار رو دستش های دست

. دو قطره از  هاش میگرفت. دست ن لرزید موقع نوشی 

 هاش هم ش خورد و روی کاغذ زیر دستش افتاد . اشک

 اش بود . خودکار رو رها کرد و همچنان شش تو یقه

آور این محیط رو نداشتم. خم دیگه تحمل جو خفقان

های بلند داشتم و با گامشدم و کاغذ رو از زیر دستش بر 

 سمت خروخی اتاق قدم برداشتم . 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۳۵#پارت

 

 «بخش هشتادم»
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ی بودم و فرداش مرخص  یک شب تو بیمارستان بسی 

 شدم. 

های عمرم بود که شد گفت بدترین روز این چند روز می

ی می  شد . سیی

ن از همیشه بدخلق تر شده تونستم بود و اصلا  نمی شاهی 

 در حد یه سلام معمولی هم باهاش هم کلام بشم . 

 البته خودمم مایل به هم صحبپ  باهاش نبودم. 

ایستادم ی سالن، تو تاریکی خونه میها از پشت پنجرهشب

کردم و از و پریشونن و قدم زدنش تو حیاط رو تماشا  می

کرد و دود میدیدن  سیگارهانی که یکی پس از دیگری روشن 

 خوردم . کرد،  حرص میمسمومش رو وارد ریه هاش می

شاهیپن که همیشه مرتب بود و همیشه موهاش اون حالت 

مخصوص خودش رو داشت، این چند روز ژولیده و 

 شلخته شده بود . 

موندم، اشک پشت منم هرشب رو پا به پاش بیدار می

 دم . ز کرد و من با لجبازی پسشون میهام خونه میپلک
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ن تأثی  فکر نمی کردم که هیچ وقت، آشفته بودن حال شاهی 

 مستقیم روم بذاره! 

 تا 
ً
ی بودم افتادم. تقریبا یاد شپی که تو بیمارستان بسی 

دمای صبح انتظار اومدنش رو کشیدم. چشمم به در دم

ن نیومد و پلک هام مقاومتشون رو از خشک شد و شاهی 

 دست دادن و خوابم برد . 

از حرفن که بهم زده بود رنجیده بودم، ولی کسی رو با اینکه 

 جز خودش نداشتم! 

ن بود، از خودش به خودش پناه می  بردم! همیشه همی 

هام با صدای صحبتش با دکی  با تن صدای گرمش، چشم

کردم، ولی اون رو از خواب باز کردم و دلخور نگاهش می

 کرد. عادی رفتار  می

ون ، حدود نیم ساعت بعد آوردم خونه و خودش رفت بی 

 دست پر وارد خونه شد . 

خونه شد. اون  ن بدون اینکه شاغم بیاد یک راست وارد آشیی

روز روی مبل دراز کشیده بودم و هنوز وقپ  نفس 

 کرد . ام کمی اذیتم میکشیدم قفسه سینهمی
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 با بلند شدن بوی جیگر دلم ضعف کرد . 

ای که تو دستش بود اومد پیشم و چند لحظه بعد با  سیپن 

تمام اون جیگرها رو لقمه لقمه گذاشت دهنم، سکوت 

 مطلق کرده بود. 

ولی با این کارش تو دلم چراغونن شده بود و ذوق کرده 

 بودم، حپ  فراموش کردم که دیشب بیمارستان نیومده بود. 

وقپ  که  تو این چند شب هم، آخر شبا تو حیاط بود تا 

کرد کرد ،آخرین سیگار رو زیر پاش له  میخورشید طلوع می

خوانی زیرشون گود هانی که از نی ی خسته و چشمو با چهره

 شد. افتاده بود، وارد خونه می

قبل از اینکه وارد خونه بشه، با شعت خودم رو به اتاق 

جه میرسوندم و تو تخت دونفرهمی زدم و زیر پتو مون شی 

زدم که مبادا بفهمه حال زیدم، خودم رو به خواب میخمی

ن  خراب و درموندش رو دیدم، چون جلوم همون شاهی 

 کرد. محکم و قوی رو وانمود می

ن بیشی  خوشم می اومد، تا راستش خودم هم از همون شاهی 

ن پریشون رو!   این شاهی 
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۳۶#پارت

 

اومد نزدیکم فهمیدم وارد اتاق شده. میش میهااز هرم نفس

ی روی صورتم و دسپ  روی موهای پریشون شده

کشید که غرق خوابید و طولی نمیکشید، کنارم میمی

 فهمیدم! های منظمش میشد و این رو از نفسخواب می

 هاش رو هم حفظ شده بودم! جالب بود که حپ  ریتم نفس

ی تو دلش ش باشته شدهخواست ش از رازهای اندلم می

 در بیارم، ولی خیلی محافظه کار بود. 

کرد که مسائل یه جورانی با من مثل یه بچه رفتار می

ها بهش ربطی نداره!   بزرگی 
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داروهام رو همراه لیوان آنی خوردم، با وجود این داروها 

 حالم بهی  شده بود . 

ن با چهره خسته اش مثل این چند شب اخی  منتظر شاهی 

ودم، این روزا بیش از حد نگرانش مغیشدم و این قضیه ب

برای خودم هم عجیب بود و سعی در انکارش داشتم، ولی 

 غی  قابل انکار بود! 

با صدای چرخش کلید تو در از جام بلند شدم و نزدیک در 

 رفتم . 

اش متعجب شد. وارد خونه که شد، با دیدنم دم در چهره

 این چند ر تو چهره
ی

وز پیدا نبود، با اش شدت خستکی

صدای آروم سلام دادم که جوابم رو با لحن گرم و مهربونن 

 داد . 

ه؟  -  حالت بهی 

؟   -  آره خوبم، تو... خونی

 مگه قرار بد باشم؟!   -

ن جوری پرسیدم .   -  نه، نه، همی 

 مشکوک نگاهم کرد که دستپاچه گفتم: 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 برم برات چانی بیارم .   -

 کجا؟ بیا اینجا ببینمت فسقلی   -

ه شدم به یقه لباسش، دست  آروم نزدیکش رفتم و خی 

های ام و شم رو بلند کرد تا تو چشمانداخت زیر چونه

 کهرباییش نگاه کنم . 

 امروز خیلی خوبم، عالیم!  -

ون یه چرخن بزنیم. برو آماده شو می   خواهیم بریم بی 

ام و لبخندی زدم، دستش رو از زیر چونم کشید روی گونه

 ام رو نوازش کرد . گونه  با پشت دستش

ن و برای فرار از دستش گفتم: از کارش گونه  هام گر گرفی 

 برم آماده بشم  -

نیشخندی روی لبش نشست، دستش رو برداشت و با 

 لحن آرومی گفت: 

 برو!   -

با دو خودم رو به اتاق رسوندم، ته دلم خیلی خوشحال 

 بودم که حالش خوب شده بود. 
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ای آویزیون رگال رو عقب جلو کمدم رو باز کردم و مانتوه

 کردم، ناخودآگاه دستم رفت سمت مانتوی طوسی رنگم! 

هن  ناخواسته دست برده بودم سمت مانتونی که رنگ پی 

ن بود .   تن شاهی 

ن مشکی و شال مشکیم رو هم برداشتم و مشغول  شلوار جی 

 پوشیدن لباسام شدم . 

ند. از اتاق که خارج شدم، نگاه گرم و نافذش روم ثابت مو 

بعد از چند لحظه لبخندی لبش رو پر کرد و نیم نگاهی به 

 تیپ طوسی مشکی خودش انداخت . 

تای یکی از ابروهاش رو بالا داد و با غرور خواستپن نگام کرد 

 . 

نزدیکم اومد و پیشونیم رو بوسید و دستم رو گرفت، همراه 

 هم از خونه خارج شدیم. 

ن رو  ن نشستیم و استارت ماشی   زد و راه افتاد. داخل ماشی 

ون از نمی  ن که بی  دونستم کجا قرار بود بریم،  ولی همی 

خونه اومده بودیم بعد از اون پنج روز بدی که گذرونده 

 بودیم، خودش خیلی خوب بود و مکانش مهم نبود. 
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 با خودم کلی درگی  بودم که سوالی رو که این 

سم! ده، پونزده روز مدام تو ذهنم می  چرخید رو ازش بیی

 با تردید، زبونم رو روی لبم کشیدم و گفتم:  

 این مدت چرا حالت خوب نبود؟ می  -
ی

 شه بکی

 نه!   -

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۳۷#پارت

 

 

از نه قاطع و جدی  که گفت خورد تو حالم، ولی بازم 

ام رو کردم تا قانعش کنم که بهم بگه. کار سخپ  بود سعی

داشت این بار عصپی بشه و با صدای چون احتمال 
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بلندتری بگه نه، ولی دوباره عزمم رو جزم کردم و با ترسی 

 خواست بده، گفتم: که از جوانی که می

... من... من، می  - ن دونم که از ش قضیه اون شاهی 

، یا می دونم دزده... که وارد خونه شده بود بهم ریخپ 

 که به یه مشکل مالی با سامان برخوردین! 

 چه ایرادی داره حالا اینا رو با جزئیاتشون بدونم! 

هاش تو هم کشیده شدن،  ممکن بود کمی از حرفام اخم

عصپی بشه، ولی باید از یه جانی منم حرفام رو بهش بگم و 

 نقش یه دخی  بچه رو براش 
ی
بدونه که من فقط  تو زندکی

ندارم که فقط همه فکر و ذهنش این باشه که از من 

اقبت کنه، یا اینکه همیشه مواظب باشه که محافظت و مر 

 هیچ موجود مذکری سمتم نیاد و نزدیکم نشه! 

کردم که نیم نگاهی بهم انداخت و با منتظر نگاهش  می

 اش گفت: ی در هم شدههمون قیافه

 حالا فکر کن با جزئیاتم فهمیدی! که خی بشه؟  -

ن به  ش خورده روم رو ازش گرفتم و پشت پنجره ماشی 

ه شدم. خیابو   ن خی 
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تو اون روزانی که عمه تنها داراییمون که یه خونه بود رو  

تونست برام جای بابام رو گرفت و رفت یا عمو که  می

ه، همه و همشون پشتم رو خالی کردن و با فوت بابا  بگی 

 اونا هم یه مدل دیگه مردن! 

ولی تنها، شاهیپن که کابوسم بود، شد همه پشت و پناهم و 

 ام! ادهتنها خانو 

درست بود که حمایتش همیشه همراهم بود، اما گاهی 

 شد! اوقات خودش باعث آزردگیم می

 گفت دوستش داری! یاد حرفام با نهال افتادم، می

گفت دلیل این نگران شدنات براش، اینکه تحمل دیدن می

ناراحپ  و آشفته بودن حالش رو نداری، نشونه دوست 

 زده!  داشتپن هست که تو قلبت جوونه

کنم، فقط چون چند ماهه ولی من خودم این طور فکر نمی

 می
ی
کنیم و خصوصیات اخلاقیش رو که باهم داریم زندکی

 هم خونه بودن ایجاد شده! 
ی

 حفظ شدم، یه وابستکی

 و عشق و دوست داشتپن در کار نیست. 
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۳۸#پارت

 

 

 ت که! بالاخره دلم از سنگ نیس

بینم پشی که همیشه محکم و استوار و حپ  وقپ  می 

خشن بوده، چند روز  نی در نی انقدری حالش بده که تو یه 

 میروز یه پاکت سیگار می
ی

باره، کشه و از ش و روش آشفتکی

 تفاوت باشم! نی 

دیدم که چقدر اخلاقش بهی  مخصوصا که این اواخر می

ی زود  ن  شه! عصپی نمیشده و مثل قبل ش هر چی 

ن آزار دهنده بود و مثل خوره به  این وسط فقط یه چی 

 جونم افتاده بود. 
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واقعا برام غی  قابل تحمل بود که با نزدیک شدن هر کسی 

 کنه! کنه و قاطی میبهم، شک می

 با صداش تو جام پریدم، زیادی تو افکارم غرق شده بودم . 

ن مشکلات گفتم خی رو  می   - ؟ دونسی  خوای بدونن

انقدر برات جذابه که به خاطر فهمیدنش روت رو  

،  سکوت میاونور می ن توهم؟! کپن و اخمکپن  هات می 

 سمتش برگشتم و گفتم: 

ن مشکلات نه، ولی دوست ندارم مثل بچه  - ها دونسی 

 باهام رفتار بشه . 

 خب آخه  فسقلی هسپ  دیگه!   -

ای روی لبش نشست،  کمکم دلخور نگاهش کردم که خنده

لبخندش محو شد و نگاهی بهم انداخت.  فرمون رو با یه 

دستش با حالت خاض گرفته بود، صداش جدی شد و 

 گفت: 

دنبال جور کردن یه ملاقات کوتاه با اون یارو بودم،   -

ی!   درگی  دادگاه و کلانی 
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 انقدر شک با تموم شدن حرفش دلم هری ریخت، یعپن 

ش شده و پیداش کرده؟!   داره که این جوری پیگی 

 با حرف بعدیش کاملا بدنم یخ کرد. 

 امروز بالاخره جور شد و تونستم باهاش حرف بزنم .   -

عصپی شدم. دست خودم نبود، از شک کردناش عصپی 

شدم. من رو بگو که خوشحال شده بودم که امروز حالش 

 خوب شده! 

ه باشه، چون اون رو یه روزی از پرهام رو شاید حق داشت

کردم پناهی بهش پناه برده بودم و فکر  میکسی و نی ش نی 

که عاشقشم، ولی واقعا اون طور نبود، همش به خاطر 

ن همش فکر می کنه ضعف روخ اون مدتم بود، ولی شاهی 

که من عاشق پرهامم و از خودش متنفرم، همش این 

وری خودم رو به اون خوام یه جذهنیت رو داره که من می

 عوضن برسونم، ولی این طور نیست! 

و من عاجزم از ثابت کردنش که پرهام برام خیلی وقته که 

گفت دوستم داره ولی همه فکر و مرده، همون وقتانی که می

 ذهنش پانیذ بود! 
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 تونم بهش این رو حالی کنم. دونم چجور مینمی

دم تا بتونم داداشتم حرفام رو تو ذهنم ش و سامون  می 

ن شده رو سینه ام رو بگم که این هم باهاش حرفای سنگی 

 کار مشکلیه 
ً
پیشنهاد نهال بود که حرفام رو بزنم، ولی واقعا

 . ن بخوای حرف دلت رو بزنن  که با شاهی 

ی رو که بیخ  ن با صدای خیلی آرومی بالاخره گفتم اون چی 

ه کرد.  مرگ یگلوم گی  کرده و بود و روی دلم سنگیپن می

 بار، شیون یه بار! 

من... همیشه درست رفتار کردم تو کل زندگیم، فقط   -

یه بار خطا کردم که اونم حد و مرزم رو رعایت کردم، 

 تو... چرا انقدر به من شک داری؟ 

ام، محکم روی ترمز زد. صدای بعد از تموم شدن جمله

ن بوق زدن و فحش دادن راننده های پشت های ماشی 

 شمون بلند شد . 

اش کامل کردم که با چهره برزخن شدهترسیده نگاهش می

 برگشت سمتم و با

 لحن تندی گفت:  
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؟!   - ...؟ خی گفپ   خی

 گفتم... گفتم چرا انقدر شک...    -

با تو دهپن که بهم زد، حرف تو دهنم ماسید. قطره اشکی از 

اش گوشه چشمم ش خورد و افتاد روی لبم، انگشت اشاره

داد با صدانی آورد و در حالیکه تکونش میرو تهدیدوار بالا 

 که نی شباهت به فریاد نبود، ادامه داد: 

ن حرف مفپ  بزنن من می  -  دونم و تو! یه بار دیگه همچی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۳۹#پارت

 

با اینکه باز ازش ترسیده بودم، ولی حالا که حرفم رو زده 

 جسارت به خرج دادم و گفتم:  رفتم،بودم باید تا تهش می

 مگه دروغ میگم؟ اگه این طور نیست، چرا...   -
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؟ ه ان؟!   -  چرا خی

دستش رو کلافه لای موهاش فرو برد، همچنان وسط 

خیابون بودیم، حرفش رو کامل نکرد. برگشت و عصپی 

ن رو  ن رو به حرکت در آورد، با شعت زیادی ماشی  ماشی 

ن رو خاموش کرد و  روند و کنار خیابون نگه داشت.  ماشی 

 کامل سمتم چرخید و گفت: 

آخه احمق، اگه من به تو شک داشتم که الان همه   -

جای بدنت سیاه و کبود بود، در خونه رو هم روت 

ذاشتم رنگ کوچه و خیابون رو کردم و نمیقفل می

 !  ببیپن

من کدوم یکی از این کارها رو باهات کردم؟! هان؟ من چه 

 بهت گفتم؟ حرفن بهت زدم؟ خی 

اون تو دهپن رو هم بهت زدم تا اول حرفت رو بسنچی و 

 بعد به زبون بیاری! 

ی این افکارتم تو منو دوست نداری و ازم بدت میاد، همه

 به خاطر دید منفیه که بهم داری! 

 اومد گفتم: با صدانی که از ته چاه درمی
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 رفتارت اینو نشون میده، نه افکار من!   -

ه نگ اهم کرد، باز با همون تن صدای بلند و چند ثانیه خی 

 عصبانیت نی حدش گفت: 

من هزار بار بهت نگفتم که تو رو حفظم؟ نگفتم تو   -

 می فهمم؟! 
ی

 برام کتاب بازی؟! نگفتم دروغ بکی

های ترم رو پاک کردم، ادامه داد و با نوک انگشتام چشم

 گفت: 

فهمم؟! من اون روز تو فکر کردی هر کار کپن من نمی  -

، دیدم   دیدم ن که اون آشغال و برادرش جلوت رو گرفی 

 ذاری! دونم پات رو کج نمیزدی تو گوشش، من می

اگه بهت شک داشتم باید اون روز به باد کتکت می 

 گرفتمت، درسته؟! 

 ها رو دیدم! ولی من حپ  نذاشتم بفهمی که من اون صحنه

ن حقیقت بود! خشکم زد، حرف  هاش عی 

فانی که میناراحتیت از اینه که م  -
دونم ن حق اون نی شر

ذارم کف با چه نیپ  بهت نزدیک میشن رو می

 دستشون؟
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! شناسم، میمن هم جنسام رو می ن  دونم چه جونورانی هسی 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۴۰#پارت

 

 وسط تابستون لرز کرده بودم. 

ن حرف می زد و من به محاضه کلماتش دراومده بودم، شاهی 

 کرد.  هاش درست بود و من رو همیشه خلع صلاح میحرف

اینو بدون! اگه درصدی بهت شک داشتم، هیچ وقت  -

کردم، اگه رفتارات مطابق میلم نبود خر عقدت نمی

 نبودم که بخوام باهات ازدواج کنم. 

ن انداختم و ناخون رو به بازی گرفتم و برای  هامشم رو پایی 

 اینکه کم نیاورده باشم در مقابلش  با لحن دلخوری گفتم: 
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ن زورکی عقد کردیم؟   -  برای همی 

کردم. شم رو سکوت کرد، سنگیپن نگاهش رو حس می

 های خشمگینش مواجه شدم. آروم بلند کردم که با چشم

هاش انداخت با صدای غرش نگاهم رو که به دام چشم

 گفت: مانندی  

شدی، اینم آره، به هر قیمپ  بود باید فقط مال من می  -

 بدون... 

ه شد و گفت: مکپی کرد و دقیق تو چشم  هام خی 

خوام به همه فامیل بگم که عقد کردیم، یه دیگه می  -

م و اعلام مهمونن می  خوام بگی 

، بالاخره عمه و عمو و بقیه فامیل هم   زن مپن
ً
کنم که رسما

 باید بفهمن! 

 پیدا نکردم کسی نه.   -
ی

..! تو قول دادی تا من آمادکی

 !  نفهمه، ولی به همه دوستات گفپ 

 پیدا کنم بعد!  
ی
 فامیل رو دیگه نه، بذار من آمادکی
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اش رو درآوردی، من غلط کردم با هفت جد و مسخره  -

 ندارم و این مسخره بازیا رو در 
ی
آبادم قول دادم، آمادکی

 نیار برای من! 

اش کمی ترسیدم، باز شده بود دهاز دیدن لحن عصپی ش

ن چند وقت پیش، با مظلومانه ترین حالت ممکن لب شاهی 

 زدم و گفتم: 

 ولی تو قول دادی بهم!   -

 راجع بهش حرف می  -
ً
ون، بعدا زنیم، یه روز اومدیم بی 

ن چطوری اعصابم و متشنج  می  کپن فقط! ببی 

ن رو زد.   روش رو گردوند و استارت ماشی 

 ذارم این یکی دیگه حرف خودت پیش بره! هرگز نمی

چقدر خوب شد که حرف نهال رو گوش کردم و حرفم رو 

زدم، لااقل از اینکه متوجه شدم بهم شک نداره آروم 

کنم بهم بدبینه و شدم که هر کار میشدم، همش عصپی می

 کنه. راجع بهم فکرای خونی نمی

شه دم. هرخی میولی با این حال از دستش ناراحت شده بو 

لی روی خشمش نداره. دستش رو روم بلند می  کنه و کنی 
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ن رو  به مقصد نامعلومی می ای هم روند. علاقهماشی 

ه، انقدری دلگی  و ناراحت بودم که  نداشتم بدونم کجا می 

ها الان برام مهم نباشه.  ن  این چی 

ون بود که با دیدن محله ای که واردش شده نگاهم به بی 

ن نگاه کردم . بودیم با   تعجب برگشتم و به شاهی 

کرد، دوباره نگاهی به بدون توجه بهم رانندگیش رو می

 بینم . اطراف انداختم، با خودم گفتم شاید اشتباه دارم می

ن شهر بود. ولی نه، یکی از محله ن پایی   های فقی  نشی 

ن این جا چیکار داره، ولی کنجاویم درک نمی کردم که شاهی 

 تا حالت قهرم رو باهاش حفظ کنم. رو شکوب کردم 

ن رو نگه داشت. وارد کوچه  شد و ماشی 
ی

 تنکی
ً
 ی نسبتا

ن رو باز کرد و قبل از اینکه پیاده بشه با لحن  در ماشی 

 دستوری همیشگیش گفت: 

ن تا بیام.   -  بمون تو ماشی 

 خوام بیام! منم می  -

 گفتم بمون میام، جای تو نیست .    -
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 این جا... کجاست؟!   -

 چشم؟!   -
ی

 بگم نی چون و چرا بکی
ن  شد یه بار یه چی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۴۱#پارت

 

 

دیگه نموند تا به بحثش با من ادامه بده، پیاده شد و در 

م.  ن رو بهم کوبید که باعث شد تو جام بیی  ماشی 

رفت، کاغذی رو از جیب کتش درآورد و در حالی که راه می

ها انداخت. شش رو بلند کرد و پلاک خونه یه نگاهی بهش

 رو تک به تک از نظر گذروند . 
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ن زیاد نبود، رسید به انتهای کوچه، فاصله اش تا ماشی 

ن رنگ و رو رفته ای آجری ایستاد. ی خونهمقابل در سیی

 دستش روی زنگ خونه نشست و منتظر ایستاد . 

ه بودم تا ببینم با چه کسی اینجا کا  ر داره! با دقت بهش خی 

طولی نکشید که در خونه باز شد، ولی از اینجا    

 تونستم ببینم چه کسی داخل خونه در رو باز کرده! نمی

ن حدس زدم که باید  بچه ای دم با خم شدن قامت شاهی 

در باشه، دوباره صاف ایستاد و این بار با شخص مقابلش 

وع به صحبت کرد، بادی که می وزید باعث شد چادری شر

 لی از داخل در باز اون خونه به کوچه کشیده بشه. گل گ

کنه، ولی هر خی به فهمیدم که داره با خانومی صحبت می 

تونه با اون خانوم داشته ذهنم فشار آوردم که چه کاری می

 فایده بود . باشه نی 

بعد از چند دقیقه حرف زدن، دستش رو داخل جیب کتش 

ون ای که داخل یه کیسه مشکی برد و بسته رنگ بود رو بی 

 آورد و دست اون خانوم داد . 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

کردم از کارش و بهم برخورده بود، داشتم خودخوری می

 هام مشت شده بودن. دست

ه بودم، بعد از تحویل اون بسته،  فقط با حرص بهشون خی 

ن  ن به سمت ماشی  در حد چند جمله صحبت کردن و شاهی 

 راه افتاد. 

پنجره گردوندم تا نگاهم رو ازش گرفتم و شم رو سمت 

 نبینمش . 

ن و بعدش بسته شدنش رو  صدای باز شدن در ماشی 

 العملی نشون ندادم . شنیدم، ولی باز هم هیچ عکس

خیلی از دستش دلخور شده بودم و این به وضوح تو رفتارم 

 مشهود بود . 

ای گذشت، از این که بهم محل نذاشت بیشی  چند دقیقه

شد که هنم پژواک میحرصم گرفت، مدام این سوال تو ذ

 اون زن کی بود و اون بسته خی بود؟! 

ن حرفن   از اون محله دور شده بودیم و هنوز شاهی 
ً
تقریبا

 نزده بود و انگار ناراحتیم براش مهم نبود! 
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ی که داشت می  شناختم. شم رو رفت رو نمیباز هم مسی 

هام همچنان از پنجره به پشپ  صندلی تکیه دادم و چشم

ن به ه بود. نگاهم درخت ماشی  ون خی  های سپیدار و بی 

یزی اطراف خیابون رو رصد می کرد که باشعت از کنار تیی

 گذشتیم. یک به یکشون  می

هاش فکرم درگی  بود با رفتارهاش، تا کی قرار بود دست بزن

 هاش رو تحمل کنم؟! و تندی

درسته که بهش وابسته شده بودم، ولی اگه جونم به لبم 

ن رو می برسه قید   زنم . همه چی 

نهال اضار داشت پیش مشاور خانواده بریم. خودم هم 

اومد و قبل از اینکه نهال هم بگه، خودم بهش فکر بدم نمی

ن برام ترس داشت؛  کرده بودم، ولی مطرح کردنش با شاهی 

؟  اما بالاخره که خی

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این
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 ۴۴۲#پارت

 

 

ور گی  داده تا فک و فامیلم از عقدمون با خصوصا که بدج

 خیی بشن. 

ن پیچید و من  صدای آروم و بمش تو فضای ساکت ماشی 

ی  ون کشید، ولی تو حالتم هیچ تغیی  رو از عالم خودم بی 

 ایجاد نشد . 

زنیم چت شده باز؟ قرار نیست بعد از هر حرفن که می  -

 !  ناز و قهر کپن

م که ممکن بود با جوابش رو ندادم، انقدری دلخور بود

 حرف بعدیش بزنم زیر گریه! 

 جوانی از جانب من نشنید، دوباره گفت: 
 وقپ 

 گم چته؟با تو بودم! می  -

 هیچی   -
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 هیچی جواب سوالم نبود!   -

-   ! ن  فقط حوصله ندارم، همی 

 لحنش کمی مهربون شد و گفت: 

دونم چته حسود حوصلتم میارم ش جاش، من که می  -

 خانوم! 

ی!   - ن  من هیچم حسودی نکردم به چی 

 خونی باسیر و   -
 اگه دخی 

ً
ی نه و کسی! دوما ن اولا چی 

، قول می دم کاری همیشه انقدر قشنگ اسمم رو صدا بزنن

 کنم تا دلخوریت بر طرف شه! 

شم رو از پشپ  صندلی برداشتم و چرخیدم سمتش با 

 تعجب نگاهش کردم و گفتم: 

 نم؟!  کمگه من اسمت رو صدا نمی  -

 بعد، منظورت کی بود که صدات زدم؟! 

 یادم نمیاد! 

ای کرد و همونجور که  فرمون رو با دستش با یه تک خنده

 حالت خاص گرفته بود نیم نگاهی بهم کرد و گفت: 
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جواب سوال اولت، نه! خیلی کم پیش میاد اسمم رو   -

 !
ی

 بکی

 می 
ً
ن نیم ساعت پیش که مثلا خواسپ  و سوال دومت، همی 

! از ز   یر زبونم حرف بکسیر

 قبل از اینکه منتظر عکس العملم باشه ادامه داد و گفت: 

این خانومی که الان رفتیم دم خونشون، زن همون   -

دزدست که اومده بود خونمون، بیماری قلپی داره، 

ن بوده، شوهرشم که  هزینه عمل و داروهاش سنگی 

همون دزده بوده، جای فکر کردن که چجوری پول 

رو جور کنه دست به شقت از بانک درمان زنش 

 زنه! می

ه بودم. یعپن  ن خی  با تعجب ودهن باز مونده به شاهی 

ی که به فکرم اومده ممکنه؟ ن  چی 

ن توضیح دادنش به من هم عجیب بود، چه برسه به  همی 

 فکر تو شم! 

 با تردید گفتم: 

 اون بسته که بهش دادی، پول بود؟   -
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از این کارش ذوق کرده  شی به نشونه آره تکون داد، چقدر 

ن کاری دونه، اصلا باورم نمیبودم خدا می ن همچی  شد شاهی 

 بکنه! 

ی از احساسات درونیم  ن ولی ظاهرم رو حفظ کردم و چی 

بروز ندادم، ترجیح دادم سکوت کنم. بیشی  ناراحتیم از تو 

ب دستش که تو دهنم دهپن  ای بود که بهم زده بود. ضن

دردی نداشت، ولی این کارش  خورده بود خیلی آروم بود و 

 برام ناراحت کننده بود! 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۴۳#پارت
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ن رو  حدود بیست دقیقه بعد مقابل یه سفره خونه ماشی 

 نگه داشت. 

 تاریک شده بود، هم قدم باهم دیگه وارد سفره 
ً
هوا کاملا

 خونه شدیم . 

 بود دلم ضعف رفت . از بوی نون داعین که در حال پخت 

تو محیط باز و باغ مانندی که داشت،  دور تا دور زیر سایه 

ها ها تخت  گذاشته بودن. روی یکی از  تختدرخت

 نشستیم، گارسونن سمتمون اومد وسفارشمون رو گرفت. 

ن برای جفتمون کباب بناب، همراه تموم مخلفاتش  شاهی 

 سفارش داده بود. 

ن بود و روی تخپ  که نشسته بودیم با دستم  شم پایی 

ن روی های فرضن میخط کشیدم که یک دفعه دست شاهی 

 دستم نشست و صداش زیر گوشم پیچید. 

 دلارام، منو نگاه کن!   -

ه آروم شم رو بلند کردم و به چشم های نفوذ ناپذیرش خی 

 شدم . 
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ه شده بود، ناراحتیم تو چهرهبا دقت به چهره ام به ام خی 

 خونی نمایان بود . 

 بعد از چند لحظه با صدای آرومی گفت: 

 خواستم دست روت بلند کنم! من نمی  -

، ولی دلارام، هروقت به خودت می دونم از دستم ناراحپ 

ن نامربوطی نسبت می  ریزم. دی، بهم میچی 

 ، ن کپن دوست ندارم هیچ وقت، خودت به خودت توهی 

 چه برسه به دیگران! 

 من داره عذابم میده . بهم اعتماد کن، این نی اعتمادیت به 

 من،  مگه چیکار کردم؟   -

، با تموم حرکاتت نشون میدی!   -  قرار نیست کاری کپن

 نی اعتماد بودنت که دوست نداری فامیلا بفهمن که 
ن همی 

 عقد کردیم! 

ما به زودی قرارِ عروسی کنیم و اون وقت هنوز هیچ کس 

 دونه ما عقد کردیم! نمی
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من همش بهت شک دارم، یا  همه ذهنیتت از من اینه که

 همش عصپی و پرخاشگرم! 

ن مدلیه، تا کی باید کی می خوای بفهمی خلق و خوی من همی 

 برات هر بار توضیح بدم؟! 

اش دوخته هاش گرفته بودم و به یقهنگاهم رو از چشم

 بودم . 

  همینطور تا حدودی راست می
ً
گفت، دیدم بهش دقیقا

 فکرم شده بود . بود، ولی خب خودش مسبب این طرز 

زد و من تو سکوت به تک تک کلماتش گوش اون حرف می

 دادم . می

 داشت از دلم در 
ً
یه جورانی به سبک و روش خودش مثلا

 آورد . می

ولی همینم برای من کلی بود، این رو دیگه فهمیده بودم که 

های همسن و سالش به کل رسم عاشف  کردنش با جوون

 متفاوت هستش. 

 زنم منو نگاه کن!  باهات حرف میدلارام! وقپ    -

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ه اش گرفتم و تو چشمدوباره آروم نگاهم رو از یقه هاش خی 

 شدم. 

 سکوتم رو شکستم و گفتم: 

 پیدا   -
ی
قرار شد وقپ  به فامیل اعلام کنیم که من آمادکی

 اعتمادی داره! کنم،  چه ربطی به نی 

ِ خی باز دوباره داری اعصابم رو می  -
ی
؟ چرا ریزی بهم، آمادکی

 مسخره بازی در میاری؟

، چرا اذیتم می  - ن ؟ چرا پای قولت نمیشاهی  ؟کپن  مونن

 جدی شد و اخم
ً
هاش رو بیشی  یک دفعه صداش کاملا

 ای گفت: کشید تو هم و با لحن تند و کلافه

 انقدر برای من قول، قول نکن!   -

 اون موقع قول دادم، الانم میگم غلط کردم که قول دادم! 

ه زنگ زده بود، گفت داره برای یه هفته ده در ضمن عم

 روز میان ایران. 

 عمه؟ عمه هاجر؟   -

 آره، عمه هاجر!   -
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۴۴#پارت

 

 

ن کانادا، چرا دارن میان؟!   -  اونا، اونا که یه سال نشده رفی 

 گفتم برای یه هفته، ده روز! نه برای همیشه!    -

 ن، چه ربطی به اعلام عقد ما داره؟خب بیا  -

 داره!  -

 چه ربطی داره اما 
ً
منتظر بودم که توضیح بده که دقیقا

ه با چشم اش های باریک شدهسکوت کرد و فقط خی 

 نگاهم کرد. 

ای نداشتم که اعلام کردن عقد ما چه ربطی به هیچ ایده

 اومدن عمه داره! 
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ه بودم تا حرفش رو ادامه  بده، ولی فقط تو منتظر بهش خی 

ه شده بود؛ که چند لحظه بعد غذامون رو  سکوت بهم خی 

 آوردند. 

ه بود تا وقپ  که گارسون تنهامون بذاره.     همچنان بهم خی 

 ،
ی

نگاهم رو دادم به غذای مقابلم که تو دیس مسی قشنکی

ن بود.   پلوی قالب زده تک نفره همراه با کباب و دور چی 

م و مشغول خوردن دیگه هردومون سکوت کرده بودی

ن شده غذامون شدیم، امافکر من درگی  حرف های شاهی 

بود، نگاه زیر چشمی بهش انداختم که متوجه شدم که اون 

هم انگار تو فکر فرو رفته، چون مثل همیشه با اشتها 

 خورد. غذاش رو نمی

ی هست که  ن  چی 
ً
از برگشت عمه واهمه داشتم، حتما

دونه باز خی زیر می شاهینم از برگشتش بهم ریخته، خدا 

 خواد بیاد ایران! شش داره که می

ن زنگ خورد .   تو راه برگشت خونه بودیم که گوسیر شاهی 
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اش گوشیش رو از جیبش درآورد و نگاهی به صفحه

ن رو کنار خیابون پارک کرد و تماسش رو  انداخت. ماشی 

 هاش فهمیدم که سامان هست. وصل کرد . از حرف

ه زیاد از حرفاشون شدر نیاوردم یکم باهم صحبت کردن ک

ن . تماسش  جز اینکه امشب داره همراه بردیا به ترکیه می 

 رو قطع کرد و دوباره به راهش ادامه داد. 

خیلی نی مقدمه کج نشستم و رو کردم سمتش، با صدای 

 مظلومی گفتم: 

؟ نمی  - ن  قضیه پولای رو هوای تو و سامان شاهی 
ی
کی

 چیه؟ 

 ندی روی لبش نشست و گفت: نگاهی بهم انداخت و لبخ

 تونم نگم؟! زنن مگه میوقپ  اینجوری صدام می  -

لبم رو گزیدم و خجالت کشیدم. با اینکه چند ماهی از 

ها در کنارش احساس گذشت ولی خیلی وقتعقدمون می

 خجالت داشتم. 

دستش رو از فرمون برداشت و آورد سمت صورتم و خیلی 

 نرم با شستش لبم رو 
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ن گفت: از زیر دندو  ون کشید و تو همون حی   نم بی 

، تمام پوستش وَر اومد!   -  انقدر این لبا رو گاز نگی 

هام رو ازش دزدیدم و به زانوهام که تو دیدم بود چشم

دادم. دستش رو از روی لبم برداشت و دوباره فرمون رو با 

 دستش گرفت و ادامه داد. 

داری کردن، بیشی  قضیه  - ی پولا هم اینه، ازمون کلاهیی

پولا و شمایه برای سامان بود و یه پول جزن  هم مال 

ه نی  ، اینم داره می 
ن دار رو تو ترکیه گرفی  من بود. کلاهیی

 کاراش

 نیم نگاهی بهم انداخت و لبخند نیم بندی زدی و گفت: 

 فضولیت برطرف شد الان فسقلی؟!  -

 موم گفتم: تلخندی زدم و مغ 

 بیچاره سامان!   -

 فقط سامان؟  -

 

 آور #نیلوفرنام
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ن برام جالب از لحنش خنده ام گرفت، حسودی کردن شاهی 

 بود! 

 ای که سعی داشتم پوشش بدم گفتم: با خنده

نه خب، آخه چون گفپ  بیشی  شمایه مال اونه گفتم،   -

 وگرنه... 

 حالا! خیلی خب   -

ن رو داخل پارکینگ، که یه گوشه حیاط رو سایبون  ماشی 

شد، پارک زده بود و اون جا به عنوان پارکینگ محسوب می

 کرد. 

ن پیاده شدم و تو حیاط بزرگ سنگ فرش شده   از ماشی 

 رفتم که چند قطره بارون روی صورتم چکید. قدم زنان می
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رون با لبخند به آسمون نگاه کردم که هر لحظه شدت با

شد. در عرض چند ثانیه، چنان بارونن گرفت که بیشی  می

 تمام لباسم خیس شد. 

ن رو قفل  ن خارج شد و با ریموت ماشی  ن هم از ماشی  شاهی 

 کرد. 

 های بلند خودش رو بهم رسوند. با قدم

ی تو؟ خیس خالی شدی شما    می  -  خوری! برای خی نمی 

خوام رونم میخورم که، عاشق باوسط تابستون شما نمی  -

 زیرش بایستم . 

 خوری. لج نکن، شما می  -

-   ... ن زمستون نیست که شما بخورم، توروخدا شاهی 

 کنه! بارون آرومم  می

ی گفتم، توهم هی با صدا زدن اسمم   - ن حالا من یه چی 

 سوء استفاده نکن که حرفت پیش بره! 

 در ضمن مگه چیشده که ناآرومی؟! 
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روی لبم نشست. هردومون زیر لبخند کم جونن از حرفش 

بارون خیسِ خیس شده بودیم. باصدای آروم و بغض دارم 

 گفتم: 

! فقط من، تو بارون کلی با مامان و بابام خاطره   - هیچی

 دارم . 

هام پرشد و چند قطره اشک از چشمم با یادآوریشون چشم

های درشت ام افتاد که با  قطرهش خورد و روی گونه

 نشست، آمیخته شد . م  میبارونن که روی صورت

ه شده بود و دیگه تقلا نکرد که  ی بهم خی  ن با نگاه ترحم انگی 

 با زور داخل خونه بریم. 

ام حصار خودش هم کنارم ایستاد و دستش رو دور شونه

 کرد . 

دم. چشم  هام رو بستم و خودم رو به آغوش گرمش سیی

اش هام بسته بود و شم رو به سینههمون طور که چشم

 تکیه داده بودم گفتم: 

یم ش خاکشون، خیلی وقته که نرفتم . می  -  شه بیی

 ی پیشه؟ منظورت از خیلی وقت هفته  -
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 جوابش رو ندادم که دوباره ادامه داد. 

 برمت . تونم، ولی پس فردا میفردا نمی  -

 ممنون  -

وع به باریدن بارون همون جوری که زود و یک دفعه ای شر

 ای هم تموم شد. هکرده بود، یک دفع

ن به سمت خونه قدم برداشتیم .    هم شونه با شاهی 

کلید رو تو قفل در چرخوند و کنار ایستاد تا اول من داخل 

 برم. 

وارد خونه که شدم شامیک خونه از آنی که ش و روم چکه 

 کرد خیس شد که باعث شد تو جام ثابت بمونم . می

اهی بهش شاهینم داخل شد و در رو پشت شش بست. نگ

 کرد، گفتم: کردم که از ش تا پای اونم آب چکه می

چیکار کنیم؟ این جوری کل خونه به گند کشیده   -

 شه! می

 

 آور نام#نیلوفر 
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 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۴۶#پارت

 

 

 

ی بگه دست کرد تو جیب شلوارش و  ن قبل از اینکه چی 

ون آورد و روشنش کرد. خیالش که  شی    ع گوشیش رو بی 

راحت شد، سوئیچ و گوشیش رو، روی کنسول کنار در 

 گذاشت. 

اهنش رو دونه دونه باز میدر حالیکه دکمه کرد های پی 

 گفت: 

ن جا بمون برم یه پتو بیارم برات .   -  تو همی 

 و مشغول درآوردن شال و مانتوم شدم .  شی تکون دادم

ن پتو به دست سمتم اومد و اون رو  طولی نکشید که شاهی 

 ام انداخت و با هم سمت اتاق خواب رفتیم . دور شونه
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های خیس شده رو طی کشیده بودم و با دو شامیک

فنجون هات چاکلت داغ داخل سیپن سمت اتاق خواب 

 رفتم. 

اتاقمون رو که نیمه باز بود با پام هل در چونی بلوطی رنگ 

 دادم و وارد اتاق شدم . 

ن روی تخت با بالاتنه برهنه دراز کشیده بود و ساعد  شاهی 

 دستش رو روی چشمش گذاشته بود . 

سیپن رو روی پاتخپ  کنار دستش گذاشتم، فکر کردم شاید 

خوابش برده باشه، آروم کنارش لبه تخت نشستم و با 

 صداش زدم .  صدای خیلی آرومی

! خوابیدی؟   - ن  شاهی 

تکونن خورد و ساعدش رو از روی چشمش برداشت و 

 سوالی نگاهم کرد که گفتم: 

 خوری؟! هات چاکلت آوردم، نمی  -
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ی درست کپن نخورم! مگه می  - ن  شه تو برام چی 

 لبخندی به روش زدم. 

ن شد و به خم شدم و یکی از  فنجون ها رو برداشتم. نیمخی 

 داد و فنجون رو از دستم گرفت .  تاج تخت تکیه

ای ازش خورد و فنجون رو به لبش نزدیک کرد و جرعه

 گفت: 

 فردا دیر میام خونه نگران نشو.   -

 چرا؟  -

 جانی کار دارم .   -

 کجا؟!    -

 نگاهم کرد و گفت: 
ی

ه با اخم کمرنکی  خی 

! قرار بود بگم کجا، نمی  -  گفتم جانی

ی رو بگه اضار بیشی  فایده نداشت وقپ  نمی ن خواست چی 

گفت. فنجون خودم رو هم کردم نمیهر کاری هم می

هام رو دور فنجون گرفتم و به بخاری که برداشتم و دست

ه شدم . رقص کنان از داخل فنجون بلند می  شد خی 
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۴۷#پارت

 

 «بخش هشتاد و یک»

 

 

ن کارم نشسته بودم و  طرح های جدید رو برای پشت می 

کت  کردم. هانی که باهاشون قرار داد بسته بودم ایمیل میشر

نگاهی به ساعت مچیم انداختم، نزدیکای پنج عصر بود. به 

 صندلی چرمم تکیه دادم و دسپ  به صورتم کشیدم. 

م زنگ خورد، گوسیر رو برداشتم .  ن  تلفن روی می 

، شخ  - ن ن و پشت ببخشی  ض به نام صالچ تماس گرفی 

 خطن. 
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-   . ن  بله خانم، وصل کنی 

چند لحظه نگذشت که تماس وصل شد و صدای سینا رو 

 از پشت خط تشخیص دادم . 

 سلام، جناب فروزش؟!   -

ن آقا سینا  -  سلام، خودم هستم بفرمایی 

ن خان برای فردا وقتت آزاده، کارای جدید برند   - شاهی 

 آماده شده . 

 ه، چه ساعپ  اونجا باشم؟بل  -

. عکاس  - ن ها هم ساعت ده صبح اینجا حضور داشته باشی 

یف میارین دیگه؟   همون حدودا میان، با سامان جان تشر

ن .   -  سامان نیست، خارج کشور هسی 

 اوکی، پس منتظرتونیم، امری نیست؟  -

 عرضن نیست، خدانگهدار.   -

کتم رو از گوسیر رو گذاشتم و از روی صندلی بلند شدم.  

 جالباسی کنج اتاق برداشتم که موبایلم زنگ خورد . 

 هام توهم رفت. با دیدن شماره مادر پرهام، اخم
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تو این هفته بالای سی بار تماس گرفته که هر بار رد تماس  

شون رو از  زدم، ولی این بار تصمیم داشتم جواب بدم و شر

 زندگیمون کم کنم . 

 بل گوشم نگه داشتم . تماس رو وصل کردم و گوسیر رو مقا

، آبروی بچم   - ن آقای فروزش، تو روخدا کوتاه بیایی 

 وسطه! 

ط!   -  رضایت میدم، اما با چندتا شر

طی؟ قبوله هرخی باشه.   -  چه شر

ی، تا یک ساعت دیگه اون جا   - یف بیارین کلانی  تشر

 . ن  باشی 

 باشه  -

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۴۸#پارت
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رو قطع کردم و گوسیر رو داخل جیبم گذاشتم. از تماس 

دیشب این تصمیم روگرفته بودم که رضایت بدم و این 

 قضیه رو برای همیشه تمومش کنم . 

ن بودم که مادرش زنگ می زنه، منتظر بودم که زنگ مطمی 

 بزنه تا بهش بگم. 

از اتاقم خارج شدم، برای منسیر که به خاطرم ایستاده بود 

 از دفی  خارج شدم . ش تکون دادم و 

ن سالی بود که مجبور می شدم زودتر از کارمندام امسال اولی 

کت خارج بشم، که البته نی  ربط به حضور دلارام تو از شر

 زندگیم نبود! 

و من این ور دوست داشتم، چون مجبور نبودم که برای پر 

کت بمونم.   کردن وقتم تا دیر وقت تو شر

ی، ولی ج  شد . ای پارک پیدا نمیرسیده بودم جلوی کلانی 

 جلوتر رفتم و تونستم جای مناسپی 
حدود یک کیلومی 

ن رو پارک کنم .   ماشی 

ن رو قفل کردم .  ن پیاده شدم و با ریموت ماشی   از ماشی 
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 هام شعت بخشیدم تا زودتر برسم . به قدم

ی، وارد  وارد شدم و بعد از کمی معطلی معمول تو کلانی 

 اتاق شهنگ شدم . 

خواستم شکایتم رو از پرهام پارسا مهر پس سلام، می  -

وطم رو بگم و تعهدان  بده!  م، ولی باید قبلش شر  بگی 

 سلام، خب کجان آقای پارسامهر؟  -

 اش گفته بودم بیان . دونم، به خانوادهنمی  -

ی بگه که چند تقه به در اتاق خورد و  ن شهنگ خواست چی 

 با اجازه ورود شهنگ در اتاق باز شد . 

 مت مادر پرهام تو چهار چوب در نمایان شد. قا

 زن شیک پوسیر بود و به نسبت چهره جوانن داشت. 

 اومد اون دو تا نره غول پشاش باشن! بهش نمی

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این
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 ۴۴۹#پارت

 

 

ن به تن داشت و  مانتو مشکی خوش دوخپ  با شلوار جی 

 که به چشم
ی

ن یشمی رنکی ش میروشی سیی ن اومد به های سیی

ن بار بود که به چهره کسی  شکل زیبانی شش کرده بود.  اولی 

کردم، اونم برای این بود که پشت تلفن اینطور دقت می

کرد، ولی یه مثل مادرای پی  و سن و سال دار صحبت می

ش   لحظه ن که چشمم به صورتش افتاد، ناخود آگاه آنالی 

 کردم! 

چند بار قبل به قدری عصپی بودم که توجهی به کسی 

 نداشتم . 

پشت شش پرهام هم داخل اتاق شد و اومد کنار دست 

 مادرش ایستاد . 

ش باشه تا جای تعجب داشت، بهش می خورد خواهر بزرگی 

 مادرش!  
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ام یطین که به چهرهروم رو ازشون گرفتم و با اخم غل 

 نشوندم، رو کردم به شهنگ و گفتم: 

وطم رو باید بگم یا بنویسم که تعهد بده؟!   -  شر

ن داره یا نه!   - طاتون رو تا ببینم نیاز به نوشی  ن شر  اول بگی 

ه،   - بسیار خب، اول اینکه شکایتش رو از من باید پس بگی 

ی خ ودم یا دوم هم اگه من یه بار دیگه حپ  تو یک کیلومی 

 کنم! اش میام ببینمش بیچارهخانواده

 شهنگ لبخندی به روم زد و گفت: 

ط!  -  دومیش که تهدید بود تا شر

صدای جدی و محکم پرهام از پشت شم به گوشم رسید، 

ولی تغیی  حالت ندادم و نگاهم فقط روی صورت شهنگ 

 بود . 

م، ولی این رو بدون جناب شکایتم رو پس می  - گی 

ن خان!   شاهی 

 
ی

من هر خی هم که باشم، این حرفت برام سنگینه که میکی

 مزاحم ناموستم! 
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 دونستم دلارام... من نمی

وسط حرفش پریدم و یک مرتبه برگشتم سمتش و با خشم 

ام رو تهدیدوار جلوی نگاهش کردم و انگشت اشاره

 صورتش گرفتم و گفتم: 

 دلارام نه، خانم فروزش!   -

 و گفت:  دستاش رو تسلیم وار گرفت بالا 

دونستم که دوستت خیلی خب، خانم فروزش، نمی  -

داره و باهات عقد کرده، وگرنه هیچ وقت حپ  از ده 

یش هم رد نمی  شدم! کیلومی 

های اتفاقیش با من رو اون... اون دوستت داره که، دیدار 

 بهت گزارش داده! 

 تو دلم پوزخندی به این حرفش زدم. 

 باشه!  هه... دلارام من رو دوست داشته

 

 

 آور نام#نیلوفر 
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 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۵۰#پارت

 

 

 از لای دوندوهای کلید شدم غریدم و گفتم: 

! هر دلم نمی  - خواد حپ  یک ثانیه هم بهش فکر کپن

ن کسی انگار نه انگار که  خی که بوده تموم شده، همچی 

 تو زندگیت بوده! مفهومه؟! 

ه بود، ولی دیدم که  هاش مشت شدن دستبا اخم بهم خی 

 . 

با صدای شهنگ نگاه خشمگینم رو ازش گرفتم و سمت 

 شهنگ برگشتم . 

ن .   -  برگه رضایت نامه رو امضا کنی 

ن برگه رو    ن رو سمتم چرخوند و با دستش پایی  کاغذ روی می 

 نشون داد و گفت: 
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-   . ن  اینجا رو امضا کنی 

 خودنویس خودم رو از جیب کتم درآوردم . 

ن و  قبل از این که خودنویس رو روی کاغذ خم شدم روی می 

 به حرکت دربیارم، گفتم: 

اول شکایپ  که از من شده لغو شه بعد من امضا   -

 کنم! می

 راست شدم و دست به سینه منتظر ایستادم . 

ن شهنگ، برگه ای رو مقابلش ی دیگهپرهام اومد نزدیک می 

 خودکاری آنی رنگ از جا خودکاری 
ن گذاشت و با برداشی 

، امضاش رو روی برگه نشوند و خودکار رو روی م ن ی 

 همونطور رها کرد . 

ن برگه رو امضا کردم  ن و پایی  بدون حرف، خم شدم روی می 

 . 

در حالی که خود نویسم رو داخل جیب مخفن کتم 

 میذاشتم گفتم: 

؟! سند رو کی  آزاد می  - ن  کنی 
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یف بیارین سنداتون   - فردا ساعت پنج عصر، هردوتون تشر

ین . رو تحویل   بگی 

 بسیار خب، ممنون  -

تمام مدت مادرش تو سکوت نظاره گرمون بود. نگاهم رو 

ن پرهام دوختم و با لحن نادوستانهتو چشم ای های سیی

 گفتم: 

 فراموشش کن، برای همیشه!   -

ای بهش زدم و با شعت از اتاق خارج شدم و نایستادم تنه

 العملش رو ببینم . تا عکس

 سمت ماشینم راه افتادم. های استوار با قدم

 تاریک شده بود، باید عجله می 
ً
کردم چون  تنها هوا تقریبا

 موندن برای دلارام سم شده بود . 

ن رو زدم و با عجله سوار شدم.   ریموت ماشی 

ن رو نگه داشتم و وارد گل فروسیر  جلوی گل فروسیر ماشی 

 شدم . 
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با دقت و وسواس خاض مشغول انتخاب گل شدم، بعد از 

دقیقه حدود بیست شاخه رز سفید و قرمز و پنج چند 

 شاخه لیلیوم تو دستم نزدیک پیشخوان فروشنده شدم. 

 با خوش رونی سلامی کرد و آروم جوابش رو دادم .  

 مشغول درست کردن سبد گل شد . 

بعد از چند دقیقه کارش تموم شد، پولش رو حساب کردم 

 و از مغازه خارج شدم . 

گذاشتم و سمت طلا فروسیر گل رو روی صندلی شاگرد  

ن رو به حرکت درآوردم .   ماشی 

 ای جلوی طلا فروسیر رسیدم . بیست دقیقه

داخل مغازه شدم و جلوی پیشخوان ایستادم و رو به 

 صاحب مغازه گفتم: 

، هفته پیش برای تعمی    - سلام، فروزش هستم. یه زنجی 

ه؟   آورده بودم، یه دستبندم سفارش داده بودم، حاضن

، چند لحظه صیی  سلام  - ن جناب فروزش، بله آماده هسی 

ن .   کنی 
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رفت به انتهای مغازه، نگاهم رو دادم به طلاهای دست 

دوم زیر شیشه، چند لحظه بعد زنجی  و دستبند سفارشیم 

 ای گذاشت . رو جلوم روی پیشخوان شیشه

 دستم رو جلو بردم و دستبند رو برداشتم. 

 با نگاه دقیف  به دستبند چرمی که یه ر 
ی

دیف مهره های رنکی

ای که ای و پلاک طلای مستطیل  سادهیه بندینک منگوله

ن روش حک شده بود  اسم دلارام و خودم به حروف لاتی 

 انداختم. 

 تر از اونن شده بود که طرحش رو داده بودم . قشنگ

جعبه چونی شکیلی رو انتخاب کردم و دستبند رو برام 

ن .   داخلش گذاشی 

 هم داخل جعبه مقوانی گذاشت .  زنجی  تعمی  شده رو 

پولشون رو حساب کردم و تشکر کردم و از مغازه خارج 

 شدم . 

ن جعبه های طلا رو داخل جیب کتم گذاشتم و سوار ماشی 

ن رو تو  شدم، این بار به سمت خونه حرکت کردم.ماشی 

 حیاط پارک کردم و سمت خونه راه افتادم . 
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 آرومی باز کردم . کلیدم رو تو قفل در چرخوندم و در رو به 

ی از دلارام نبود. با ی چراغهمه ها روشن بود، ولی خیی

عجله وارد خونه شدم و با صدای بلندی صداش زدم، ولی 

 جواب نداد . 

 داخل پذیرانی گذاشتم و پشت ش هم 
ن سبد گل رو روی می 

 اسمش رو صدا زدم. 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۵۱#پارت

 

 

ماجرای اون دزدی که وارد خونه شده بود، از تنها بعد از 

 شدم. موندنش نگران می

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ترسیدم از اینکه باز بلانی ش خودش آورده باش. دیوونه 

ن جای جای خونه کردم. خودم رو لعنت  وع به گشی  وار شر

ون نیومدم تا کارام  کت کوفتیم زودتر بی  کردم که از اون شر

 به تاریکی نخوره. 

دم و از فکری که تو شم افتاده بود خیلی عصپی شده بو 

 وحشت داشتم. 

 اگه باز حمله قلپی کرده باشه... 

دستم رو لای موهام فرو بردم، این خونه هم اونقدر بزرگه 

 که معلوم نیست الان دقیقا کجای خونه است . 

کمون سمت اتاق خواب ها راه افتادم، اول وارد اتاق مشی 

 شدم . 

 کردم و کلید چراغ اتاق رو زدم. در بلوطی رنگش رو کامل باز  

 اما اینجا هم نبود . 

با شعت از اتاق خارج شدم و با صدای دورگه شدم 

 اسمش رو فریاد زدم، ولی باز هم جوابم سکوت بود . 

 ها رو به ترتیب نگاه انداختم، تو هیچ کدومشون نبود . اتاق
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رسیدم به آخرین اتاق که قبلا مال زنعمو شده بود و یه 

 مال دلارام بود .  مدت هم

ن کشیدم، چراغ اتاق  ه اتاق رو با نا امیدی پایی  دستگی 

 روشن بود. 

با دیدن دلارام وسط اون همه لباس و آلبوم نفس  

 ای کشیدم و به چهار چوب در تکیه دادم . آسوده

هِدسِپ  که تو گوشش بود، باعث شده بود متوجه حضورم 

 نشده باشه. 

 و نگاهش کردم . چند لحظه به همون حالت موندم 

د و  ن آلبوم چند سال پیششون رو داشت با گریه ورق می 

کشید، چند قطره گاهی روی عکس پدر و مادرش دست می

 هاش ش خوردن و روی آلبوم افتادن . از اشکش از چشم

ام رو از چهار چوب در برداشتم و آروم داخل اتاق تکیه

 . شدم، رفتم رو به روش و روی یکی از زانوهام نشستم

ایم مقابلش هیپن حواسش جمع شد و از دیدن یک  دفعه

 کشید و دستش رو روی قلبش گذاشت. 
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دستم رو دراز کردم و هِدسِت رو از روی گوشش برداشتم، 

اخمی روی پیشونیم نشست. با اینکه فشار روخ بدی بهم 

 ملایمی گفتم: 
ً
 وارد شده بود، ولی با لحن نسبتا

ونه، پونزده دقیقه پونزده دقیقه است که اومدم خ  -

 گردم! است که دارم گوشه گوشه خونه رو دنبالت می

 چرا این ماس ماسک رو گذاشپ  رو گوشت؟ 

 گفتم نکنه باز بلانی شت اومده! 

 چرا انقدر نی فکری دلارام؟ 

هاش پاک کرد و لبش رو گزید. هاش رو با ش انگشتاشک

ن انداخت و با صدای از گریه گرفته شده اش شش رو پایی 

 گفت: 

 ببخشید، خودت گفپ  امشب دیر میای خونه...   -

م و نمیام که!    - م بمی   گفتم دیر میام، نگفتم می 

 باز لبش رو گزید و با صدای آروم تری گفت: 
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ببخشید، ولی امروز تولد مامانم بود این جوری نگو...   -

تو حال و هوای خودم بودم اصلا زمان از دستم در 

 رفت . 

از اینکه گفت این جوری نگو لبخندی روی لبم نشست، 

کنه، یعپن دوستم گاهی اوقات این رفتارهاش دیوونم می

 داره؟! 

 تری بهش گفتم: با لحن آروم

 لباسای مامانت رو چرا ریخپ  وسط؟!   -

 نوز بوی تنش و میدن... ه  -

ه بودم، آلبوم رو از دستش گرفتم و  با ترحم بهش خی 

بستم. کنار گذاشتمش و بازوهاش رو گرفتم و همزمان با 

 خودم بلندش کردم . 

ون اتاق هدایتش کردم، اونم نی حرف می  اومد. به سمت بی 

 خم شدم و زیر گوشش نجوا گونه گفتم: 

 دنبالم بیا چشمات رو ببند و دست منو بگی    -

؟!   -  برای خی

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 کاری که گفتم رو انجام بده!    -

مل چشم
ٔ
هاش رو با شک بهم نگاهی انداخت و با کمی تا

 بست . 

 وسط پذیرانی جفت دست
ن هاش رو گرفتم و به سمت می 

 هدایتش کردم . 

ن که رسیدیم، ایستادم و دستش رو ول کردم .   نزدیک می 

 هر وقت گفتم چشماتو باز کن .   -

 شهبا  -

 

 آورنام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۴۵۲#پارت
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جعبه دستبند رو از جیب کتم درآوردم و کنار سبد کوچیک 

 و شکیل گلی که خریده بودم گذاشتم . 

، دست به سینه ایستادم و ن  خودم هم کنار می 

 گفتم: 

 هات رو باز کن . آروم چشم  -

هاش رو آروم باز کرد، با دیدن سبد گل و جعبه لای پلک

 هاش برف  زد و با هیجان تو صداش گفت: کنارش چشم

 اینا برای منه؟!   -

 مگه جز تو کسی هم تو این خونه هست؟   -

ن   روی لبای صورتیش نشست، نزدیک می 
ی

لبخند قشنکی

شد، خم شد و سبد گل رو برداشت و به بینیش نزدیک 

 ش رو بست و نفس عمیف  کشید . هاکرد، چشم

کردم، خم شدم و جعبه رو با لبخند به کاراش نگاه می

 برداشتم و جلوش نگه داشتم . 

 دلارام!   -
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هاش رو باز کرد که هاله اشک توشون حلقه زده بود چشم

های یشمی رنگش بدرخشن، بهم و باعث شده بود چشم

ه شد و آروم لب زد و گفت:   خی 

 نم، ولی مناسبت اینا چیه؟! خیلی قشنگه ممنو   -

مناسبپ  نداره، من هر وقت بخوام برای عشقم خرید   -

 کنم، نی هیچ دلیلی! می

ن انداخت لبخندی زد، گونه اش گل انداخت و شش رو پایی 

 . 

شد کشید،  هرچند خیلی خواستپن میهنوزم ازم خجالت می

 ها! این جور وقت

 با لحن همیشه جدیم ولی نرم بهش گفتم: 

ی؟ دستم خسته شد! نمی  -  گی 

شش رو بلند کرد و دستش رو جلو آورد و جعبه رو از 

 دستم گرفت . 

درش رو که باز کرد، با دیدن دستبند نگاهش درخشان شد.  

 وار گفت: دستبند رو درآورد و با دقت براندازش کرد و زمزمه
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 این، خیلی قشنگه! خیلی دوستش دارم.   -

 ... ن  ممنونم شاهی 

  نگو فسقلی! هیس، هیچی   -

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۵۳#پارت

 

 

ام رو باهاش  کمی  کردم و به آغوشم کشیدمش. فاصله

نفس عمیف  کشید و آهی همراه با نفسش از ته گلوش 

 خارج شد . 

ن طور این آهش معپن آرامش می داد، یعپن امیدوارم که همی 

 باشه! 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

رو از دستش گرفتم و از بغلم جداش کردم و دستبند 

ن به دستش شدم . نی   حرف مشغول بسی 

جعبه زنجی  رو هم از جیبم درآوردم و به دستش دادم، 

ی بگه که صدای تلفن بلند شد.  ن  خواست چی 

سمت گوسیر تلفن رفت، منم روی مبل نشستم و شم رو 

 به پشپ  مبل تکیه دادم. 

تونستم یه نفس بعد از تموم شدن ماجرای این پش می

 سوده بکشم . آ

سی دلارام از اون ش اتاق ضعیف به  صدای حال و احوالیی

زد. رسید .جز مامان کسی به این خونه زنگ نمیگوشم می

 کسی رو هم نداشتیم که بخواد زنگ بزنه! 

تر شد و اسمم رو صدا زد. صدای دلارام نزدیک و  نزدیک

هام رو باز کردم و صاف نشستم. گوسیر رو سمتم چشم

 گفت: گرفت و  

 زنعمو با تو کار داره .   -

دستم رو سمتش دراز کردم وگوسیر رو ازش گرفتم و کنار 

 گوشم نگه داشتم . 
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 سلام مامان -

؟   -  سلام پشم، خونی

 ممنون، خاله چطوره؟!   -

 بد نیست، طفلی خیلی داره اذیت   -

ش گفت یکسالی طول می کشه تا درمانش کامل میشه، دکی 

 بشه . 

؟! یعپن تا سال   -  دیگه اونجانی

ن جا   - سال دیگه که خی بگم، من تصمیم گرفتم همی 

 بمونم، بیام ایران چیکار کنم؟ کیو داریم اونجا؟ 

ن تو و دلارامم جمع کنید بیایید اینجا!   شاهی 

کتم پا گرفته و کارام   - ممنون از پیشنهادت، ولی من تازه شر

ار اینجا اوکی شده، حالا پاشم جمع کنم بیام اونجا چیک

 کنم؟! 

-   ! نن ن  ای بابا تو هم که همش حرف خودت رو می 

 زنیم! میاییم بهتون ش می  -
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ن هاجر،   - حرف، حرف خودته همش پش جان، شاهی 

 راسپ  راسپ  داره میاد ایران؟! 

دستم رو لای موهام فرو کردم و نگاهم رو به دلارام دادم که 

 گفتم: داد،  هام گوش میبا کنجکاوی داشت به صحبت

 آره  -

شم  - ن  چیکار داره ایران، اون که همه چی 

 خواد بمونه اصلا؟! فروخته، کجا می 

 مونه! داره میاد اینجا، گفت ده روز بیشی  نمی  -

اون عفریته هیچ کارش نی دلیل نیست، خدا بخی  کنه   -

 ای تو ششه! معلوم نیست باز چه نقشه

هاشون رو گفت بدهیدونم، میراست و دروغش رو نمی  -

ن  های لواسونشون مونده و صاف کردن، یکی از زمی 

 نفروخته بودنش، داره میاد اونو بفروشه! 

-   ، ن ن لواسونشون رو نفروخی  خی  از زندگیش نبینه، زمی 

 رو از اون بچه یتیم 
ی

اون وقت اومد اون یه خونه کلنکی

 مونده گرفت! 
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ترم آدم، هرخی بیشی  دارن بعضیا، حریصخی بگه   -

، مثل آب دریاست، هرخی می ن !  تر میخوری تشنههسی   سیر

ن جان مادر، هوای دلارام رو داشته باشیا اون   - شاهی 

 عفریته نیشش نزنه باز! 

 خیالتون راحت باشه، حواسم هست!   -

، منم برم دیگه، کاری نداری؟!   - ن  مواظب خودتون باشی 

، به خاله هم سلام  نه، شما هم  - ن مواظب خودتون باشی 

 برسون

 قربونت برم، خدانگهدارت -

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۵۴#پارت
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ن انداختم.   گوسیر رو قطع کردم و روی می 

 دلارام با بهپ  که تو صداش بود گفت:  

ن لواسونشون رو نفروخته بود؟!   -  عمه هاجر، زمی 

 هاش خونه ما رو... برای بدهیاون وقت... اون وقت 

بس کن دلارام! اون خونه اونقدرا هم که اون براش دست   -

د ارزش نداشت!  ن  و پا می 

ن من همه خاطراتم تو اون خونه بود!   -  شاهی 

 تنها دارانی و یادگاری از بابام... 

 از اون خونه دارانی داری! من   -
تو الان خیلی بیشی 

 هرخی که دارم مال تو هم هست! 

یادگاری و خاطره و این حرفا رو هم ول کن، مهم توی قلبت 

، نه یه  هست که یادشون باسیر و خاطراتشون رو حفظ کپن

ن و در و دیواراش!   تیکه زمی 

اش رو لرزید و سعی داشت بغض حاصل از گریهاش میچونه

 قورت بده. 

، نذار بیاد این جا...   - ن  شاهی 
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ی نمی  - ن  شه، محکم و قوی باش! چی 

 رو به نشونه تأیید تکون داد . شش 

 ببینم شام خوردی؟!   -

 نه، منتظر تو بودم .   -

پاشو بریم شاممون رو بخوریم، فردا هم هرجانی که تو   -

 ریم ،خوبه؟خواسپ  می

 بازم شش رو تکون داد. 

ن چیده  خونه رفتیم که تازه چشمم به می  ن با هم سمت آشیی

 شده افتاد. 

 

 

 

هام رو باز اومد چشمون اتاق میبا ش و صدانی که از بی  

 کردم. 
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کش و قوسی به بدنم دادم و تو جام نشستم. هنوز کمی 

خوابم میومد، این هفته برام هفته سخپ  بود و به خواب 

 این آخر هفته نیاز داشتم . 

ی که از سالن شنیدم، با شعت از  ن ن چی  با صدای شکسی 

 جام بلند شدم و از اتاق خارج شدم. 

 ار می کپن دلارام؟ چیشده؟ چیک  -

ببخشید از خواب بیدارت کردم،  داشتم این    -

ی میدکوری ین رو گردگی  کردم، یه بشقاب... از های ویی 

 دستم افتاد شکست! 

 آروم سمتش قدم برداشتم و تو یه قدمیش ایستادم . 

یت نشد؟  - ن  خودت که چی 

 لبش رو گزید و با صدای خیلی آرومی گفت: 

 خوبم .   -

ی محبوب مامان دادم به بشقاب مینا کاری  شدهنگاهم رو 

 که خیلی سال پیش بابا براش از اصفهان خریده بود. 

 این جا رو  جمع و جور کن برو حاضن شو بریم. 
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نگاهی به ساعت قدی کنج سالن انداختم که یازده و پنجاه 

 داد. دقیقه رو نشون می

 سمت دستشونی راه فتادم. 

 ون اومدیم. بعد از نیم ساعت ازخونه بی  

دادم به خاطر دلارام کم حرف شده بود که احتمال می

 مامانش و اومدن عمه هاجر باشه . 

ن رو به مقصد بهشت زهرا می روندم و آهنگ کلاسیک ماشی 

ن در حال پخش بود، سکوت  خارخی که تو ضبط ماشی 

 بینمون رو شکسته بود . 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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انن پارت این هم  های هدیه و جیی

 ��تقدیم نگاهتون 

 

 ۴۵۵#پارت

 

ن رو نگه داشتم، مثل پرنده ای که تو به محض اینکه ماشی 

ن پیاده شد .   باشه از ماشی 
 قفس زندونن

ن رو  سمت مزار پدر و مادرش راه افتاد. منم با ریموت ماشی 

 قفل کردم و دنبالش راه افتادم . 

زد کرد و زجه میه مینشست کنار قیی مامانش و جوری گری

 کشید. که جیگر من رو به آتیش می

 بالا شش ایستاده بودم و مشغول خوندن فاتحه شدم . 

یک ربعی گذشته بود و دیگه از ایستادن خسته شده بودم، 

 کمی خم شدم و بهش گفتم: 

 پاشو بریم، کافیه دیگه  -

 کنم! فقط یکم دیگه، خواهش می  -
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 اومدیم، گفتم بلند شونیت اومدن بود که   -

ن راه افتادم و   با اجبار از جاش بلند شد. سمت ماشی 
ً
کاملا

 دلارام هم با اکراه دنبالم اومد . 

ن که نشست، دستمالی از جعبه مکعپی روی  تو ماشی 

 داشبورد برداشتم و دستش دادم. 

 اش گفت: کمی گذشت که با صدای گرفته

 تو، مامان بزرگم رو دیده بودی؟!   -

 اهی بهش انداختم و گفتم: نیم نگ

 یهو چیشد یاد مامان بزرگت افتادی؟  -

خواست ببینمشون، مامان یهو نیست، همیشه دلم می  -

 بزرگ و بابابزرگ و... 

دونم الان ولی از دیدن همشون محروم بودم، حپ   نمی

 مامان مامانم زنده است یا نه! 

 چرا نباید رفت و آمد داشته باشیم؟

 بارم ندیدمشون! من، من حپ  یه  
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ن انداختم و در حالی که  نگاهی از تو آینه به عقب ماشی 

 چرخوندم گفتم: فرمون رو می

 اون زنده نیست!   -

اگه زنده بود محال بود که مادرت لااقل سالی یک بار رو به 

 دیدن مادرش نره! 

 ولی، آخه به من نگفته بودن که اون مرده!   -

ای سال سن و خورده بزرگت نزدیک صد دلارام، مادر   -

 داشت! 

 دونم که سه سالی هست که فوت کرده! و این رو می

؟آخه... تو از کجا می  -  دونن

 ای زدم و گفتم: لبخند نصفه نیمه 

ا می  - ن  دونن فسقلی! دونم که تو نمیمن خیلی چی 

 پس چرا کسی به من نگفت اون مرده؟!   -

الان هم دیگه  پرسیدی، کهاین رو دیگه باید از مادرت می  -

 دستش از دنیا کوتاهه! 

 به هرحال آرزوی دیدنشون موند توی دلم  -
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ای بینمون سکوت شد و با یادآوری مادربزرگ چند لحظه

پدریم که اون رو هم ندیده بودم، دومرتبه به حرف اومدم و 

 گفتم: 

جون رو دیده بودی، اون چجوری بود؟ مهربون تو مادر  -

 بود؟ 

ی که ازشون یادمه، آره   - ن من بچه بودم اون موقع، ولی چی 

 خیلی مهربون بودن! 

من بچه بودم که تو اون تصادف مردن... پدرجون  هم 

 یادمه خیلی خوب و مهربون بود . 

ی ازت بخوام؟!   - ن  میشه یه چی 

 شما جون بخواه!   -

اش، لبخند روی لبم دوباره با دیدن شخ شدن گونه

 نشست. 

  بگو!   -

 ی سالمندان؟میشه، بریم خانه  -
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ای سن تو خانه  - ؟ دخی  ی سالمندان؟! اونجا برای خی

 میگن بریم شهربازی و پارک و سینما! 

خب منم اون جاها رو دوست دارم، ولی الان دلم خیلی   -

 گرفته . 

تونم با مادربزرگ، پدر بزرگای خودم رو که ندیدم، ولی می

 رفع کنم!  دیدن اونا دلتنگیم رو یه کم

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۵۶#پارت

 

 

م رو به سمت شای  ی نگفتم، مسی  ن تو جوابش چی 

 سالمندان تغیی  دادم . 
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ن رو نگه داشتم و پیاده شدم، دلارام  مقابل  گلفروسیر ماشی 

 هم پیاده شد و همراهم اومد . 

حدود سیصد، چهارصد  شاخه گل رز سفید و آنی و 

ن راه افتادیم . صورن    خریدیم و سمت ماشی 

ن که گل ن گذاشتم و همی  ها رو روی صندلی عقب ماشی 

صاف ایستادم با دیدن چهره ذوق زده دلارام لبخندی به 

 روش زدم . 

یهو دستاش رو محکم بهم کوبید و با هیجان تو صداش 

 گفت: 

، تو عمرم این همه گل یه جا ندیده بودم!   - ن  وای شاهی 

 دم بود. کاش همش مال خو 

م دوباره برای شای سالمندان گل اگه می- خوای مال تو، می 

 خرم . می

 خوام چیکار این همه گلو! نه خب، می  -

 دلارام!   -

 بله  -

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ای ضعیف   - همیشه شاد باش، دوست ندارم مثل دخی 

 باسیر که همش اشکشون دم مشکشونه! 

ن انداخت .   لبخند تلچن زد و شش رو پایی 

 سوار شو بریم دیر شد!   -

ن رو باز کردم و نشستم پشت فرمون، دلارام هم  در ماشی 

 نشست و کمربندش رو بست. 

ن پر شده بود از عطر گل رز، نیم نگاهی به  اتاقک ماشی 

ها رو به کشید و عطر  گلهای عمیق  میدلارام که نفس

 لبش رو پر کرده بود، اش میریه
ی

فرستاد و لبخند پر رنکی

 م . انداخت

 طولی نکشید که مقابل شای سالمندان رسیدیم . 

ن رو پارک کنم بیام .   -  تو برو به نگهبان بگو تا من ماشی 

 باشه  -

ن رو پارک کردم و پیاده شدم،  گل ها رو برداشتم و ماشی 

ن رو با ریموت قفل کردم و راه افتادم سمت  ماشی 

 ساختمونِ شای سالمندان. 
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لارام داره با نگهبان بحث به نگهبانن که رسیدم دیدم د 

کنه که بذاره بریم داخل، نگاه نگهبان که به من افتاد با می

 اون حجم گل که تو دستام بود، لبخندی زد و گفت: 

ن برای خی اومدین! خب خانم زودتر می -  گفتی 

 نذاشتم و گفتم: 
ی

ی بکی ن  تا دلارام خواست چی 

 برو  داخل، دیر شد .   -

مام حواس من پیش دلارام رفتیم و تهم شونه هم راه می

 بود. 

ها رفتیم و پرستارها با لبخند بهمون به قسمت  خانم

ن و راهنماییمون میخوشامد می ها کردن. مقداری از  گلگفی 

 رو به دلارام دادم و مشغول پخش کردن بینشون شدیم . 

زد و به خنده وا دلارام با هرکدومشون حرفن می

 داشتشون. می

ه شدم. جوری رفتار  کنار دیوار ایستادم  و به کارهاش خی 

! کرد انگار همهمی ن  ی اونا مادربزرگاش هسی 
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 «بخش هشتاد و چهارم»

 

از دیدنشون هم دلم گرفته بود، هم خوشحال بودم، یه 

ها زدم و اونحس وصف نشدنن داشتم. باهاشون حرف می

 خندیدن. هام میها و حرکتهم از حرف

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۵۷#پارت

 

براشون شعر خوندم و کمی از خودم گفتم که پدر و مادرم 

 رو از دست دادم . 
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نگاهم جلب خانم مسپن شد که ته اتاق روی تختش 

 آلودی داشت . ی غضبنشسته بود و چهره

از کنار اون چند تا خانمی که کنارشون نشسته بودم، بلند 

خانم اخمالو که دور از بقیه  شدم و راه افتادم سمت اون

 نشسته بود . 

 کنارش ایستادم و گفتم: 

 سلام عزیزجون!   -

اش نگاهم کرد و با لحن تندی های در هم گره خوردهبا اخم

 گفت: 

 من عزیزِ تو نیستم!   -

 خب مادرجون  -

 من مادرجونتو نیستم بچه جون  -

ن اخماتون رو ماما  - ؟ باز کنی  ن ن آخه چرا انقدر بد اخلاقی 

 بزرگ خوشگلم

 راهتو بکشو برو پیش بقیه، من هیچیه تو نیستم!   -

 خب خی دوست داری صدات کنم؟ -
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، مامان جون، مادرجون...    ام، خاتون، مامانن

، پاشو برو حوصله ندارم.   -  شم رو خوردی دخی 

 با لحن ناراحپ  گفتم: 

 خب چرا؟ لااقل جواب سلامم رو بده!   -

 حوصله هیچ کسی رو هم ندارم. من زشتم، بداخلاقم   -

پشتش رو بهم کرد و نجوای زیر لبش رو شنیدم و دلم براش 

 سوخت. 

های خودم ای، وقپ   بچهتو که هفت پشت غریبه  -

 این وسط! 
ی

 بهم رحم نکردن، تو خی میکی

 نشسته بود ولی پشتش به من بود. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۵۸#پارت
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پشت بغلش کردم که پسم زد و من رو از  خم شدم و از 

 خودش روند. 

یک دفعه بغضش ترکید و زد زیر گریه، رفتم مقابلش و رو 

 زانوهام خم شدم. 

اش اش رو گرفتم و با بغضن که از گریههای چروکیدهدست

 به شاغ منم اومده بود گفتم: 

؟ خودش زشته!    -  کی گفته شما زشپ 

 داری! م
ی

ن عاشق این رنگ مو نگاه کن چه موهای قشنکی

 هستم. 

انگار موهاتون از ابریشم و نقره هستش! خیلی کم پیش میاد 

، که رنگ موی کسی که سفید می شه به جای سفیدبرفن

 ای باشه! نقره

 موهای کم پشت و سفید مثل 
ً
ا یه نگاه به بقیه بنداز، اکیی

 برف دارن، نه که اونا زشت باشن، ولی موی شما خاصه! 
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 هستش، یه لبخندم چشماتونم که آ
ی

نی به این خوش رنکی

سیر مثل ماه، اون وقت منم رو لبای خوشگلت بذاری می

 نی ماه بانو! بهت میگم نی 

 چطوره؟! 

اش شدت هام گریهکرد،  با حرفهنوز داشت گریه می

 می
ً
 خواستم آرومش کنم، بدتر شد! گرفته بود.  مثلا

وع کرد  به یک دفعه آه عمیف  از گلوش خارج شد و شر

 صحبت کردن . 

 برای خودم برو بیانی داشتم، منو که الان این جا می -
بیپن

 معلم بودم و عاشق شغلم! 

ی اومد شاغم!   بعد از بازنشستگیم، کم کم عوارض پی 

ن لباس آنی آسمونن رنگش پاک کرد و اشک هاش رو با آستی 

 ادامه داد . 

همشم که فوت کرد، خیلی شکسته و داغون شدم، ما   -

هم بودیم، اون که مُرد نیمی از من هم باهاش عاشق 

 خاک شد! 

دم .   دستش رو گرفتم تو دستم و فشر
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-   !  دو تا پش دارم، یه دخی 

چند ماه پیش بیماریم عود کرد، اینا هم ش خونه و زمینا و 

اث دعواشون می ه که کی ازم مراقبت خلاصه ارث و می  گی 

 کنه... 

هیچ کدومتون خوام  وبال بهشون، بهشون گفتم  نمی

ین، ولی...   باشم، فقط برام یه پرستار بگی 

هاش رو جلوی صورتش کردم، دستمنتظر نگاهش  می

 اش شدت گرفت. گذاشت و گریه

چند لحظه بعد که آروم شد دوباره با صدای گرفته ادامه 

 داد. 

امی کردن، من اونا از خونه  - ونم کردن، بهم نی احی  ام بی 

منو با زور آوردن اینجا، دوست نداشتم بیام اینجا، 

ن .  ن و رفی   انداخی 

شه،  حپ  نیومدن بهم ش بزنن.  تقصی  خودم یک سالی می

 دونم! هام رو تربیت نکردم... میبود  که خوب بچه

کرد، بهش حق دلم خیلی گرفت، بیخود نبود که بدخلف  می

 دادم . می
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ن  سنگیپن نگاهی روم باعث شد شم رو بچرخونم و با شاهی 

تو چشم بشم. با قطره اشکی که چکید روی دستم،   چشم

 تازه به خودم اومدم. 

 دیدم تمام صورتم از اشک خیس شده. 

ن یه جور خاض نگاهم می ن و رضایت رو شاهی  کرد، تحسی 

 هاش به راحپ  بخونم! تونستم از چشممی

زن  ن گرفتم و خودم رو تو آغوش پی  نگاهم رو از شاهی 

 گفتم:   مهربون کنارم انداختم و 

ن بهم!   هنوز اسمتون رو نگفتی 

ن  -  سیمی 

 لبخندی زدم و گفتم: 

ن بگم بهتون؟می  -  تونم مامان سیمی 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این
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 ۴۵۹#پارت

 

 شش رو به معپن آره تکون داد که دوباره گفتم: 

؟! من همهمی  - ن ام ی خانوادهشه مامان بزرگ من باشی 

 خودتون تنهام!  رو از دست دادم، مثل

 ای به پشت شم کرد و گفت: نی توجه به حرفم با ش اشاره

 اون جوون خوشگل و خوشتیپ همشته؟!   -

ن انداختم که دست به سینه  برگشتم و نیم نگاهی به شاهی 

ه  ی ما بود و گفتم: خی 

 اوهوم  -

جون، از نگاهاش می  - شه راحت خیلی دوستت داره دخی 

 فهمید . 

 لبخندی زدم و گفتم: 

ن   - نم مامان سیمی  ن  از این به بعد خودم بهتون ش می 

 لبخند که روی لبش نشست با ذوق گفتم: 
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 خندینوای چه خوشگل می  -

 اش رو بوسیدم. خم شدم و روی گونه

ن روی موزاییک شنیده شد صدای کفش و  قدم های شاهی 

 شد . که داشت بهم نزدیک می

ن ا  نداخت. صدای بمش تو گوشم طنی 

 بریم دیگه دیرم شد.   -

ن ایستادم.   بلند شدم و کنار شاهی 

، من دیگه باید برم، ولی قول می  - ن دم بازم بیام مامان سیمی 

 دیدنتون! 

 اسمتو نگفپ  دخی  جون  -

ن   -  دلارام، این آقا هم همشم، شاهی 

ن   -  خوش بخت باشی 

 اش رو بوسیدم. دو مرتبه خم شدم و گونه

ست که منم متقابل بهش لبخندی لبخندی روی لبش نش 

 زدم . 
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ن از آسایشگاه  از بقیه هم خداحافطین کردم و همراه شاهی 

 خارج شدیم . 

ن و کمربندم رو بستم.   نشستیم داخل ماشی 

ن زد، متعجب برگشتم و نگاهش کردم.   که شاهی 
 با حرفن

 از کی تا حالا برای خودت قول میدی که من خیی ندارم؟!  -

 قول؟! چه قولی؟!  -

ن رو به حرکت درآورد، در حالی که نگاهش به آینه ما شی 

ن بود، ادامه داد: بغل  های ماشی 

تونن بیای یادم نمیاد گفته باشم هر وقت خواسپ  می  -

 اینجا؟! 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۶۰#پارت

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 

 با بهت و صدای وا رفتم گفتم: 

... من باید برای اومدن به   - ؟ یعپن اینجا هم ازت یعپن خی

م؟!   اجازه بگی 

خوای بری! پاتو اون که بله! نه فقط اینجا، هرجا که می  -

ی! از خونه می ون باید از من اجازه بگی   ذاری بی 

 ی این حرفا رو قبلا بهت گفتم، نگو که یادت نیست؟همه

 خب، حالا اومدن به اینجا چه ایرادی داره مگه؟!   -

من گفتم قبل قول و قرارات  مگه من گفتم ایرادی داره؟!   -

 به من بگو و با من هماهنگ کن! 

 حوصله 
ً
ی این رفتارهای دیکتاتوریش رو الان اصلا

ن بودم که چجوری  بچه هاش نداشتم. تو فکر مامان سیمی 

ن مامان خوش صحبت و خوشگلی  دلشون اومده بود همچی 

 رو بذارن شای سالمندان؟! 

؟!   -  دلارام با تو بودم، کجانی

؟! حواسم نبود .   -  خی
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؟!    -  کجانی

ن   -  تو فکر مامان سیمی 

ن کیه دیگه؟  -  مامان سیمی 

زدم و یکمم مثل همون خانمه که داشتم باهاش حرف می  -

 تو بد اخلاق بود. 

 تای ابروش بالا رفت و تازه فهمیدم که خی گفتم! 

 ام، یعپن منظورم این بود که...   -

-   !  منظورت رو واضح گفپ 

 

 آور امن#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۶۱#پارت
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ی نگفتم، هرخی می ن شد. چند گفتم انگار بدتر میدیگه چی 

ن دقیقه ای تو سکوت گذشت که  صداش تو گوشم طنی 

 انداخت. 

 نهار خی دوست داری بخوریم؟ -

ه به  - ا بهی  ن ، ولی... پیی 
ی

فرف  نداره، هرخی خودت میکی

 نظرم. 

ن پیچید که باعث شد اش تو یه مرتبه صدای خنده ماشی 

ن و  ه و با تعجب نگاهش کنم. شاهی  جفت ابروهام بالا بیی

اش تبدیل به لبخندی روی لبش شد و خنده بلند؟ خنده

 گفت: 

ا؟! بالاخره فرف  نمی  - ن  کنه یا هرخی من بگم، یا پیی 

 تازه فهمیدم خی گفتم، چرا این جوری شدم! 

 با صدای آرومی گفتم: 

ا! - ن  پیی 

ن تو  بعد از خوردن ن شدیم. شاهی  امون، سوار ماشی  ن
پیی 

 بود. 
ی
 سکوت مشغول رانندکی
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یاد حرفش افتادم که گفت مادربزرگم مرده، یعپن قبل از این 

 ! ن  که مامان و بابا فوت کین

این رو یادم میاد که مامان ماهی یه بار چند روزی غیبش 

ها گفت که یه سفر چند روزه است، اون  موقعزد و میمی

کنم و با دادم، ولی الان که فکرش رو میاهمیت نمی

ن تطبیق میحرف بینم که صد در صد دم میهای شاهی 

 رفته دیدن مادر بزرگم. می

فهمم که چرا من رو هیچ وقت با خودش فقط نمی

 برد!؟نمی

خورد و جوانی برای از فکرهانی که تو شم چرخ می

و گرفت هانی که یکی پس از دیگری تو ذهنم شکل میسوال

 جوانی نداشتم براشون، کلافه شده بودم . 

ن و گفتم:   یک دفعه رو کردم سمت شاهی 

دن؟!   -  چرا منو یه بارم پیش مامان بزرگم نیی

ن یه بارم ببینمش؟! اصلا نمی  فهمم! چرا نذاشی 

ت میاد؟!   -  مثلا الان فهمیدی، خی گی 
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م بیاد، ولی این سوال برام پیش   - ی گی  ن قرار نیست چی 

چرا نباید مامانم منو با خودش به اون روستا  اومده که

 برد؟! می

 دونم! این یه مورد رو منم نمی  -

، دلیلش خی بوده؟تو می ن ، تو رو خدا بهم بگو شاهی 
 دونن

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۶۲#پارت

 

 

هاش تو هم رفت و با صدای جدی و لحن قاطع و اخم

 محکم همیشگیش گفت: 

خوام در موردش حرفن دونم، دیگه هم نمیگفتم نمی   -

 !  بزنن
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ها هم گذشته، نبش قیی کردن اونا همشون مردن و گذشته

 کنه! گذشته دردی از آینده دوا نمی

ون و با دلخوری به خیابونن که با  نگاهم رو دادم به بی 

ه شدم .   شعت ازش در حال عبور بودیم خی 

ن رو کنار خیابون نگه داشت ، با تعجب نگاهش کردم ماشی 

 . 

 جانی کار دارم زود میام .   -
ن ن تو ماشی   بشی 

ن  نگاهی به خیابون و اطرافم انداختم جانی نبود که شاهی 

 بخواد کاری داشته باشه! 

ن رو بهم کوبید .  ن پیاده شد و در ماشی   از ماشی 

نگاهم دنبالش بود که پیچید تو یه خیابون فرعی که کمی 

 جلوتر بود . 

ن تا برگرده. سوئیچ کنجکاوی امو  ن نداد که بمونم تو ماشی 

ن پیاده شدم.  ن رو برداشتم و از ماشی   ماشی 

ی که  ن رو زدم و با شعت مسی  با ریموتش قفل ماشی 

ن رفته بود رو طی کردم.   شاهی 
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 وارد خیابون فرعی که شدم شجام خشکم زد! 

ی شد، با قدم ن وارد کلانی  های آروم رفتم جلوی شاهی 

ن اینجا ی، اصلا ش در نمیساختون کلانی   آوردم که شاهی 

 چیکار داره! 

ا رو پنهان می ن کنه و من دیگه تحمل هنوزم از من خیلی چی 

 این کارش رو نداشتم . 

 از دستش تمام وجودم پر از حرص و خشم شده بود . 

گفت دیرم شده، بدو زود باش، نگو تو پس این که هی  می

ی کار داشته!   کلانی 

ذشته بود و هنوز نیومده بود، سنگ  ای گده  دقیقه

کردم و سعی های زیر پام رو با نوک کفشم جا به جا میریزه

خوردم کم کنم. ولی نی فایده داشتم ازحرض که داشتم  می

 بود . 

ی  بالاخره بعد از بیست دقیقه، جلوی ورودی کلانی 

 دیدمش. 

ی تو خارج که شد، چشم  های کهربانی خشمگینش مثل تی 

 ترسیده و پر سوالم نشست  .  هایچشم
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اش برزخن شده بود، ولی منم از دستش عصبانن چهره

 بودم! 

ن دندونای کلید شده  اش گفت: با صدای پر از خشمش از بی 

؟تو اینجا چه غلطی می  -  کپن

با یک گام بلند اومد کنارم و بازوم رو گرفت و نی هیچ حرفن 

 دنبال خودش من رو کشوند. 

ن که رسیدیم   با همون لحن خشمگینش گفت: به ماشی 

 سوئیچ!   -

کمی ترسیده بودم، دستم رو داخل جیب مانتوم کردم و 

ن رو باز کرد و هولم داد  سوئیچ رو دستش دادم. در ماشی 

ن و در رو بست. خودش هم باشعت سوار شد  داخل ماشی 

 . 

 کامل چرخید سمتم و با صدای عصپی گفت: 

؟! مشکل شنوانی پیدا کردی یا با من می  -  خوای لج کپن

ن تا بیام؟!  ن تو ماشی   مگه نگفتم بشی 

 زدم! ترسیده بودم ازش، ولی حرفم رو باید می
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۶۳#پارت

 

؟! خی رو از من پنهان می  -  کپن

، من کنارت احساس یه بچه دست و 
ی

تو هیچی به من نمیکی

 اچلفپ  و خنگ رو دارم! پ

 این سند چیه دستت؟ قضیه چیه؟! 

-   !  برای خودت دور برداشپ 
ی

 خی میکی

آره، تو برای من همون دخی  کوچولوی لجباز و شتق 

، تو کارای منم دخالت نکن!   هسپ 

 تو کارام دخالت نکن!   -
ی

 مگه من بچتم که میکی
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که   با قهر روم رو ازش گرفتم. بهم برخورده بود و از حرفانی 

 بهم زد هر لحظه ممکن بود زیر گریه بزنم . 

ن رو به حرکت درآورد، چند دقیقه ای که گذشت ماشی 

ن پیچید . صدای نفس عمیق و کلافه  اش تو ماشی 

بعد از چند دقیقه، صداش با لحن آروم و جدی سکوت 

 مطلق بینمون رو شکست . 

ی خوب نیست، گاهی آرامش در   - ن ن هر چی  دونسی 

ن  ی رو خودم صلاح بدونم بهت ندونستنه! اگه چی 

 میگم . 

کپن برای فهمیدنش، قضیه مادربزرگت رو که پا فشاری می

ای دیگه!  ن  شک کشیدن تو کارای من، یا خیلی چی 

دوست ندارم وارد دنیای کثیفن بسیر و ذهنت آزرده خاطر 

ونت باش!   بشه، تو همون دنیای کوچیک و دخی 

فهمیدم ی رو نمیگفت تا قضیه سند و کلانی  هر خی هم  می

 هاش نبود . گرفتم و اصلا گوشم به حرفآروم نمی

م، با پافشاری  سعی کردم به ترسم غلبه کنم و نادیدش بگی 

 دوباره گفتم: 
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ی رفتنت چیه؟! من دوست ندارم   - قضیه سند و کلانی 

ونم بمونم!   تو دنیای دخی 

ی ابروهاش کور شد و یه نگاه از اون نگاه ترسناکاش گره  

 بهم انداخت که کلا از حرف زدنم پشیمون شدم! 

به شدت از دستم ناراحت شده بود، این اخلاقش رو دیگه 

حفظ شده بودم که دوست نداشت کسی از کاراش ش 

تونستم مثل دربیاره، ولی منم هر کسی نبودم و  دیگه نمی

 دلم  مییه دخی  بچه رفت
ً
ن ار کنم. واقعا خواست که شاهی 

 روم حساب کنه و باهام حرف بزنه! 

 تا خونه هر دو سکوت کرده بودیم . 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۶۴#پارت
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ن وارد اتاقمون شدم  وارد خونه که شدیم نی توجه به شاهی 

و لباسام رو با یه دست بلوز شلوار ست لیمونی رنگ راحپ  

 عوض کردم. 

 روزانی که تو خونه 
دلم گرفته بود و طبق معمول که تو اکیی

 تنها بودم، راهی طبقه بالا شدم. 

های مارپیچی بالا رفتم و وارد سالن طبقه بالا شدم. از  پله

 پشت پیانو که از شب یلدا وسط سالن مونده بود نشستم. 

ای رو گاهی خواست که بلد بودم و چند قطعهدلم خیلی می

 برای خودم بزنم . 

انقدر تو خلوت خودم غرق شده بودم؛ که با صدای 

ن از پشت شم هیپن کشیدم.   شاهی 

 مگه بلدی نشسپ  پشت پیانو؟!   -

برگشتم و نگاهش کردم، تکیه داده بود به دیوار و یه جور 

 کرد . خاض نگاهم می

تو دلم باهاش قهر کرده بودم و به این زودیا هم نیت آشپ  

 نداشتم . 
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ن قهرم باهاش به حساب میاو  اومد که البته فقط خودم لی 

ن به شدت از قهر و این کارا می دونستم قهرم وگرنه شاهی 

 اومد! بدش می

 اومد کنارم ایستاد، باز لحنش جدی شد و گفت: 

پرسم جواب بده جای اینکه زل وقپ  سوالی ازت می  -

 بزنن تو چشمام! 

ن انداختم و باز هم سکوت کر   دم. شم رو پایی 

یک دفعه دستش رو کوبید روی صفحه کلید پیانو و باعث 

ایجاد صدای بد و بلندی شد. ترسیده شم رو بلند کردم که 

 های عصبانیش مواجه شدم. با چشم

ن قهر   - ای کوچولو ش هر چی  ن دخی  خوشم نمیاد عی 

!  می ، خیلی خب حالا که انقدر کپن خوای بدونن

 گم! مشتاف  می

خواست یه جوری جفتمون آروم میبا دیدن حالش، دلم 

بشیم ، دوست نداشتم قضیه کش پیدا کنه. درسته تا 

ن چند دقیقه پیش دلخور بودم، ولی یه دفعه بدجوری  همی 

 از کارم پشیمون شدم. 
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ی رو بگه،  ن قضیه کلانی  حپ  دیگه دوست نداشتم شاهی 

ا بهی   ن ن خیلی چی   گاهی ندونسی 
ً
بعد از حرفش فهمیدم واقعا

ن بعدش هست! از دونستن  شون و عذاب وجدان گرفی 

همش به خاطر گندیه که تو زدی تو زندگیمون! آره تو   -

، اما یه  دخی  پاکی هسپ  و هیچ وقت پاتو کج نذاشپ 

مونه!  ش حالا حالاها گریبان گی   غلطی کردی که شر

ی، چون چند وقت پیش اون پش رو  تا  می خورد رفتم کلانی 

 زدمش که دیگه نزدیک زن و ناموس من نشه! 

ازم شکایت کردن و بازداشتگاه رفتم، این سندم مال سامان 

ون آورد!   هستش که برام گذاشت و من رو از بازداشتگاه بی 

ن رو فهمیدی خیالت راحت شد؟! حالا  الان که همه چی 

 ! آروم شدی؟

نه آروم نشده بودم، برعکس دلم یه گریه درست و حسانی 

 خواست . می

زد، لحن شد و جدیت کلامش، تمام مدت که حرف می

ده شدن قلبم شده بود.   باعث فشر
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ش بهم بود، خجالت  می کشیدم که چند لحظه نگاه خی 

 نگاهش کنم . 

از کارم پشیمون شده بودم از اینکه باعث شده بودم اون 

 خوبمون بد بشه و اینجوری ناراحتش کنم. حال 

ن و من رو با حال بدم تنها گذاشت، با رفتنش  رفت پایی 

بغضم ترکید و شم رو جوری رو پیانو گذاشتم که صدای 

کردم و خودم رو کلیداش بلند نشه، آروم و نی صدا گریه می

 کردم . شزنش می

ند تر شدم، از جام بلبعد از حدود پونزده دقیقه که آروم

ن راه افتادم.   شدم و سمت پایی 

با دیدنش که روی مبل راحپ  مقابل تلویزیون نشسته بود و 

ای روی همون کرد، چند  لحظهداشت با لپ تابش کار می

ه موندم.   پله آخری ایستادم و بهش خی 

متوجه حضورم شد ولی بدون اینکه نگاهم کنه، فقط چند 

 ل شد. لحظه مکث کرد و باز به ادامه کارش مشغو 

خواستم سمتش قدمی بردارم که صدای زنگ گوشیش بلند 

 شد. 
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دادم، دیگه دوست نداشتم  خونه تغیی  ن م رو سمت آشیی مسی 

 از کاراش ش در بیارم. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۴۶۵#پارت

 

مشغول درست کردن چای شدم و تا دم کشیدنش روی 

ن نهارخوری منتیکی از صندلی ظر نشستم. داشتم های می 

 کردم که چطور از دلش دربیارم. فکر  می

تازه فهمیدم که به قدری بهش وابسته شدم که تحمل رفتار 

شد و جدی از جانبش رو ندارم و ناراحتیش واسم مهم 

 شده بود! 

 دونم این حس جدیدم بهش، خوب بود یا نه! نمی
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، حالا  ن با  هنوز با خودم کنار نیومدم که الان شدم زن شاهی 

 های چندگانه درونیم بیشی  شدرگم شدم! وجود این حس

های طلانی داشت رو دو تا فنجون چیپن سفید رنگ که لبه

 برداشتم و از چانی خوش عطر شمالی پرشون کردم . 

های میخک حکاکی شده سیپن استیلی که دور تا دورش  گل

ها رو  داخلش بود و طلانی رنگ بود رو برداشتم و فنجون

 تم . گذاش

قندون رو همراه با شکلات خوری که از انواع شکلات پر 

خونه خارج شدم.  ن  بود رو هم تو سیپن جا دادم و از آشیی

ن کنار دستش گذاشتم و با  نزدیکش شدم و سیپن رو روی می 

 کمی فاصله خودم هم کنارش نشستم. 

ه اش رو روی خودم حس کردم، ولی همچنان نگاه خی 

ن بود. های روی منگاهم به فنجون  ی 

فکر کنم اسم این چانی رو باید بذارم چای عذر   -

 خواهی! درسته؟! 

از این که انقدر رک و ضی    ح به روم آورد خجالت کشیدم، 

 لبم رو گزیدم و با صدای آرومی گفتم: 
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 ببخشید، متاسفم!   -

جای متأسف بودن، محض رضای خدا یه بار به حرفام   -

 گوش کن! 

 ش تکون دادم که بلافاصله گفت: 

شه، تا یکی دو روز دیگه ش و کله عمه هاجر پیدا می  -

 کنیم! همون شپی که اومدن عقدمون رو اعلام می

ه بودم بلکه پشیمون با قیافه ای وا رفته و ملتمس بهش خی 

بشه، واقعا الان دوست نداشتم که کسی این موضوع رو 

 بفهمه! 

 برای اینکه کسی نفهمه داشتم. هنوز  دنبال روزن امیدی 

 دلم نمی
ً
خواست کسی بفهمه، ته مسخره است، ولی اصلا

ذهنم فکری داشتم که حپ  خودم از فکر کردن بهش 

 واهمه داشتم! 

 بعد از اینکه  فهمیدم مادربزرگم خیلی وقته که 
ً
مخصوصا

 فوت کرده! 
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ن فکر می ی که ته ذهنم به جدانی از شاهی  ن کردم، چی 

د از عقد با خودم قسم خورده بودم که بلافاصله بع

 انجامش بدم، ولی حالا اوضاع فرق کرده بود. 

ن عوض شده بود و منم بهش وابسته!   شاهی 

کنم برای پنهون دونم چرا اینقدر مقاومت میخودمم نمی

خواست هنوز این موندن عقدمون، ولی به هرحال دلم نمی

 راز برملا بشه! 

، افکار آشفته ن  ام رو رها کردم. با صدای شاهی 

یه دلیل قانع کننده بیار که چرا نباید کسی از عقدمون   -

 مطلع بشه! 

 جوانی نداشتم، سوالی بود که حپ  خودم از خودم  
ً
واقعا

 پرسیدم و جوانی برای خودم هم نداشتم! می

ن گفتم:   ولی به شاهی 

 فقط یکم بهم زمان بده!   -

 

 آور نام#نیلوفر 
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 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۶۶ارت#پ

 

صفحه  لپ تاپش رو با خشم بست. نگاهم نکرد و 

ه روی لپچشم تاپش بود، همونجور که دستش هاش خی 

 هم روی لپ تاپش بود با لحن آروم، اما جدی گفت: 

دم، ولی باشه یه مدت دیگه هم بهت فرصت می  -

خواد از این ی عواقبش پای خودت، فقط دلم میهمه

ه، اون موقع من موضوع آسیپی به زندگیمون برس

؟! دونم و تو! متوجه منظورم که میمی  سیر

 چه اتفاف  قرار بود 
ً
شم رو به تأیید تکون دادم. مثلا

ن رو بزرگ نشون بده!   بیوفته؟ عادت داره همه چی 

تو سکوت مشغول خوردن چاییمون شدیم، حرف آخرش 

م. تو ذهنم تکرار می  شد و باعث شده بود دلشوره بگی 
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که هیچ اتفاق خاض نیوفتاده بود و من دو روزی بود  

 هام بودم و شاهینم درگی  کاراش بود . شگرم کلاس

ن زده  ن صبحانه به گوسیر شاهی   که صبح ش می 
ی

اما با زنکی

ن رفته بود و جاش رو دلهره و اضطراب  شد، آرامشم از بی 

 گرفته بود. 

ن کردن  وع کردم به تمی  ون رفت، شر ن از خونه بی  وقپ  شاهی 

ای ورود عمه هاجر، عصر کلاس دوبله داشتم و خونه بر 

 سعی کردم کارها رو زود انجام بدم که تا عصر تموم بشن . 

ن  خوش بختانه مکان کلاس هم دیگه عوض نشد و تو همی 

 شد. خیابون نزدیک به خونمون برگزار می

های ساعت چهار بود که کارهای خونه تموم شد، با نزدیک

 دیر نرسم. شعت آماده شدم تا به کلاسم 

 کلاسم هفت غروب تموم شد. هوا تاریک و روشن بود. 

دم در آموزشگاه منتظر آژانس بودم، اما دلم آشوب بود و 

زد. احتمالا تا الان عمه هاجر باید اومده بدجوری شور می

 باشه. 
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اش برام عذاب آور بود، ولی  چارغهای جز دیدن دوباره 

 صیی نداشتم . 

وی پام و صدای راننده کیفم با توقف پژو طوسی رنگ جل

 ام جا به جا کردم . رو روی شونه

 شما آژانس خواسته بودین؟!   -

 بله  -

بلافاصله سوار شدم و راننده هم مسی  خونه رو پیش 

 گرفت. 

ن پیاده شدم و پول آژانس رو  مقابل در خونه از ماشی 

 حساب کردم . 

 راننده دنده عقب رفت و از جلوی چشمم دور شد. 

سی  لرزید. هام می که از دیدار با عمه داشتم دستبا اسی 

کلیدم رو درآوردم و تو قفل در جا انداختم، در رو باز کردم 

ن  بسم  الله زیر لپی وارد خونه شدم . و با گفی 

کردم تا های آروم طی  میمسی  سنگ فرش شده رو با  قدم

 دیرتر وارد خونه بشم. 
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ن تو جای پارکش، نفس عمیف   با دیدن پورشه شاهی 

 کشیدم. 

 شه؟! خدا کنه نیومده باشن، یعپن می

در رو باز کردم و وارد خونه شدم که با ش و صدانی که از 

ن شدم که اومدن. پذیرانی می  اومد ،مطمی 

راه افتادم سمت پذیرانی و با دیدنش، تمام خاطرات بدی 

هام که روز آخر برام به جا گذاشته بود از جلوی چشم

دی برخورد کنم و مضطرب بودنم گذشت، سعی کردم عا

 رو پشت چهره بشاشم پنهان کنم. 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۶۷#پارت
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ش مونا روی  مبل دو نفره ی داخل پذیرانی عمه و دخی 

ن که مقابلشون نشسته بود  نشسته بودن و با شاهی 

 کردند . صحبت می

 
ً
بلندی که دادم، سکوت با ورودم به پذیرانی و سلام نسبتا

 کردند. 

ن نگاهم کرد و با لحن مهربونن جوابم رو داد:    شاهی 

 سلام  -

ن  لبخندی به روش زدم و رفتم رو مبل تک نفره کنار شاهی 

 نشستم . 

عمه و مونا هم سلام آرومی بهم دادن، مونا از وقپ  یادم 

 میاد باهام خوب نبود . 

ه. مام انم همیشه سعی داشت یه جوری حالم رو بگی 

ها گفت مونا خیلی حسود هستش، با اینکه اون موقعمی

 بچه بودیم، ولی هنوزم انگار اخلاقش عوض نشده! 

ن برخورد اولمون که این رو می  گفت! قیافه گرفتنش از همی 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

چند لحظه بعد دوباره به بحثشون ادامه دادن. برخورد 

ی که فکر  ن شدشون باهام باعث شده بود بیشی  از چی 

ار باشم .  کردم از می ن  دیدنشون بی 

ن دوخت و گفت:   عمه نگاه مشتاقش رو به شاهی 

ن جون، مونا داره مهندسی میمی  - خونه، گفتم شاهی 

 خیلی دوست داشت تو رشته تو ادامه تحصیل بده . 

ه بود به عمه و به حرف  با چهره نی تفاوت خی 
ن هاش شاهی 

 داد . گوش می

 خیلی نی مقدمه و یهونی با لحن جدیش گفت: 

از این بحثا بگذریم، چرا اون موقع که لنگ هزار تومن   -

ن لواسون نبودین؟!   پول بودین به فکر فروش زمی 

ن یکه خورده بود، نگاهی به مونا کرد  عمه که از سوال شاهی 

 و با مکث گفت: 

شد که همه دار و ندارمون رو بدیم برای خب، نمی  -

 بدهی فریدون! 

نیست من تاوان کارای این چه سوالیه آخه عمه جون، قرار 

فریدون رو بدم، مونا دم بخته و هزار رقم خواستگار داره، 
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فردا پس فردا که بخواد بره خونه بخت باید براش جهزیه 

 جور کنم یا نه! 

 نی پدر و مادر نیست که... 

ی  ن حرفش رو خورد، اما نیشی  ن شاهی  با نگاه تند و خشمگی 

 خواست به قلبم بزنه رو زد! که می

ن  ن شده بود. شاهی  دیگه بودن تو اون جمع برام سنگی 

ن رو پیش کشیده بود تا کار پلیدانه عمه رو به  حرف زمی 

روش بیاره، ولی اونم خوب بلده که سیخش رو کجا بذاره 

 که کبابش نسوزه! 

ه زده بود و  از جام بلند شدم و با بغضن که تو گلوم چنیی

 سعی داشتم قورتش بدم گفتم: 

احت کنم . ام ممن خسته م اتاقم اسی   ی 

 برو عمه جون  -

ن انداختم  از این زبون بازیاش متنفر بودم، نگاهی به شاهی 

 که گفت: 

 برو اتاق من کارت دارم.   -
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۳۶۸#پارت

 

کمون راه افتادم. وارد اتاق  شی تکون دادم سمت اتاق مشی 

شدم و کیفم رو روی تخت انداختم. خودم هم لبه تخت 

هام افتاد نشستم و قطره اشکی که حلقه زده بود تو چشم

 ام. روی گونه

ن اومد داخل اتاق و در رو پشت  در اتاق باز شد و شاهی 

 شش بست . 

شلوارش کرد و بهم  هاش رو تو جیباومد نزدیکم، دست

ه شد .   خی 

؟  آره؟! الان می  -  خوای اتاقتو جدا کپن
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ی نگفتم که دستش رو زیر  ن ن و چی  شم رو انداختم پایی 

های ام گذاشت و شم رو بالا آورد، با چشمچونه

 هام و گفت: ناکش زل زد تو چشمغضب

ن الان بریم بگیم   - تموم کن این مسخره بازی رو، بیا همی 

 بهشون! 

، تو روخدا! فقط یه مدت کوتاه!   - ن  شاهی 

ام ول کرد و محکم کشید لای موهاش، دستش رو از چونه

ون رفت .   نگاه تندی بهم انداخت و از اتاق بی 

ن بود و بهی  بود مینمی  گفتیم! دونم شایدم حق با شاهی 

ام چند دست لباس از تو کمدم برداشتم و تو کوله

م. نگاهی به اتاق چپوندمشون و از روی تخت بلند شد

ن توالت ثابت موند.   انداختم که چشمم روی عکس می 

ن که میون کوه های برفن انداخته عکس دو نفره من و شاهی 

 بودیم. 

با خاطره اون روز لبخندی روی لبم نشوند. چراغ اتاق رو 

 خاموش کردم و از اتاق خارج شدم. 
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 مال مامان بود شدم، با دیدن اوضاع
ً
بهم  وارد اتاف  که قبلا

 ریخته اتاق وا رفتم . 

های مامان وسط اتاق پخش و پلا بود، اون ها و لباسآلبوم

 شی که ریخته بودمشون فراموش کردم که جمعشون کنم. 

نیم ساعپ  بود که اتاق رو جمع و جور کرده بودم و روی 

کردم که چیکار کنم که تخت نشسته بودم و به این فکر  می

 زیادی نداشته باشم . با مونا و عمه برخورد 

چند تقه به در اتاق خورد و بفرماییدی گفتم که در اتاق باز 

 شد. 

 با دیدن مونا تو چهار چوب در، سوالی نگاهش کردم. 

ون تنش بود، شالش هم روی شونه اش رها هنوز مانتوی بی 

 شده بود . 

وارد اتاق شد و نگاهی کلی به اتاق انداخت و با لحن نا 

 ای گفت: دوستانه

 به خوش می  -
ی

 تو اون خونه کلنکی
ی
گذره بهت! از زندکی

 کجا رسیدی! 

ی گفتم:   ن  پوزخندی زدم و با لحن تند و تی 
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 حپ  تو یه خرابه بهی  از اینه که پدر و مادرت زیر   -
ی
زندکی

 یه خروار خاک خوابیده باشن! 

 برای آدم خوشبخپ  نمیاره!  
ی
 مکان زندکی

 تفاوت گفت: پوزخندی به حرفم زد و نی 

ن خی کارت داشت؟بب -  ینم شاهی 

ن کارم داشته!   همون پس، این دق کرده که شاهی 

 به تو چه؟ مگه کلانی  محلی؟ -

 دانی مرده زبونتم دراز   -
نه خوشم اومد آفرین، از وقپ 

 شده! 

 یادمه پشعمو هم رو زبونت نمی
ً
ن قبلا اومد که به شاهی 

 !
ی

، الان برای من اسمش رو میکی
ی

 بکی

ون از اتاقم! به تو هیچ ربطی ندا  -  ره، برو بی 

 برعکس اومد و کنارم روی تخت نشست. 

انی  
عصپی شده بودم و دوست داشتم تمام اون موهای شر

 رنگش رو بکنم! 
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برد از اینکه من رو عصپی کرده اما اون انگار داشت لذت می

ش دوباره به گوشم رسید.  ن  بود. لحن طعنه آمی 

! اگه الان بود ن  - ت بباره دانی دید که مینور به قیی

ش با پش نامحرم هم خونه شده!   دخی 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۶۹#پارت

 

 

ام رو جلوش با عصبانیت از جام بلند شدم و انگشت اشاره

 گرفتم و گفتم: 

ن پشعمومه و چشم  پاک  - ترین حرف دهنتو بفهم، شاهی 

 آدمی هست که تو عمرم دیدم! 
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ن  - ن چشم پاکه، تو خودت رو با شاهی  معلومه که شاهی 

 !  در حدش نیسپ 
ً
 مقایسه نکن، چون اصلا

ون!   -  زود از اتاق من گمشو بی 

ه  - ن دخی  ی نی کس و کار بدبخت، موندی اینجا که شاهی 

؟ زندانی کجاست اصلا؟! 
 رو اغوا کپن

ی به اون مغز کوچیکت   - ن حرف دهنتو بفهم و هرچی 

 زبون نیار!  رسه رو بهمی

ون...   گفتم از اتاقم گمشو بی 

مچ دستش رو گرفتم و تمام حرصم رو روش خالی کردم و با 

زوری که ناسیر از حرص زیادم بود، کشوندمش جلوی در 

ون و بلافاصله در اتاق رو  اتاق و از اتاقم پرتش کردم بی 

 قفل کردم و به در تکیه دادم. 

 آروم پشت در ش خوردم .  

باریدن، دستم رو جلوی پهنای صورتم میهام به اشک

دهنم نگه داشته بودم تا هق هقم به گوششون نرسه که 

 دشمن شاد بشم . 
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ن زورم بهش  ن حرکپ  رو نداشت برای همی  ازم انتظار همچی 

ون.   رسید و از اتاق انداختمش بی 

زدم نیتشون از اومدن چیه، شاید یه درصدی باید حدس می

ن لواسون اومده بوده باشن، اما حتما درصدیش به  برای زمی 

 من هم ربط داره! 

 دونم چرا عمه انقدر از من بدش میاد؟نمی

از جام بلند شدم و سمت تخت رفتم . خودم رو دمر روش 

 انداختم و انقدر گریه کردم که خوابم برد . 

 ی کوبیده شدن در اتاق، از خواب پریدم . با صدا

 داشتم که دوباره با مشت 
ی

اطرافم رو نگاه کردم، حالت گنکی

ن رو  به خورد و پشت بندش صدای شاهی  به در اتاق ضن

 زد . شنیدم که اسمم رو صدا می

از جا بلند شدم و سمت در اتاق رفتم، کلید رو تو قفل در 

 چرخوندم و در باز شد. 

، آب دهنم رو قورت دادم . با دیدن چهره بر  ن  زخن شاهی 
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در رو هول داد که کامل باز شد، قدمی عقب رفتم و اومد 

داخل اتاق، در زرو پشت شش بست و با همون چهره 

 عصبیش زل زد بهم . 

ی شده؟!   - ن  چی 

؟! شب شده!   -  معلوم هست کجانی

 شام که نپخپ  لااقل بیا بخور! 

رو تو اتاق حبس در ضمن قرار نیست تا اینا برن خودت  

 !  کپن

ن متلکاشون تمومی نداره...   -  میل به شام ندارم، شاهی 

اگه قضیه عقدمون رو اعلام کنیم، متلگ هم جرأت   -

ن بندازن! نمی  کین

 برعکس ، هزار جور حرف بدتر بهم می  -
ً
 زنن! اتفاقا

 با وجود من؟! فکر نکنم جرأتش رو داشته باشن!   -

 کنم... شه! خواهش میمینه، بفهمن خیلی بدتر   -
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ن بودم اگه بگم   ه شد، مطمی  با نگاه نفوذ ناپذیرش بهم خی 

ه، ولی از مونا چیا گفته بهم صد در صد حالش رو  می گی 

 گرفتم. اومد، خودم حالش رو میاین کارا خوشم نمی

ون، باهم شام   - ش و روت رو یه دست بکش بیا بی 

 بخوریم . 

 مگه نخوردین؟!   -

ن تا تو هم بیای! نه، م  -  ن خواستم صیی کین

از کارش ذوق کردم، با این که میلی به خوردن غذا نداشتم، 

ن لبخندی رو لبم نشست و گفتم:   ولی به خاطر شاهی 

 مرسی، الان آماده میشم .   -

 دلارام!   -

 بله؟  -

 نی هوا خم شد و بوس کوتاهی روی لبم زد. 

، نمیبازهم گونه ن قرار بود ازش  دونم تا کیهام گر گرفی 

 خجالت بکشم! 
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ون رفت  با همون چهره جدیش چشمکی بهم زد و از اتاق بی 

 . 

 بعد از چند دقیقه با ظاهری آراسته از اتاق خارج شدم . 

ن چیده شده و همه دورش  وارد سالن شدم که دیدم می 

ن .   نشسی 

نزدیکشون شدم، عمه و مونا مشغول خوردن بودن، اما 

ن هنوز غذا هم نکشید  ه بود . شاهی 

 نی اراده و طبق عادت رفتم صندلی کناریش نشستم. 

به محض نشستنم عمه دست از خوردن کشید و همونجور 

اش که قاشقش رو هوا مونده بود با یه تای ابروی بالا رفته

ه شد.   به من خی 

ن گفت:   قاشقش رو آروم گذاشت تو بشقابش و طعنه آمی 

دی به این همه جای خالی عمه جون، چرا رفپ  چسبی  -

؟!  ن  شاهی 

 

 آور نام#نیلوفر 
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 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۷۰#پارت

 

هام از خشم مشت شد، قبل از اینکه جوانی بدم دست

ن بلند شد.  ن شاهی   صدای خشمگی 

 غذاتون شد شد عمه!   -

پشت بندش چشم غره نامحسوسی بهم رفت که دلیلش رو 

 دونستم. خوب می

ن برام از غذای داخل دیس کشید و  های زیر  نگاهشاهی 

 غضب ناک عمه و مونا مشغول خوردن شدم. 

ن شدم.   بعد از شام به تنهانی مشغول جمع کردن می 

زدم که یاد تیپ افتضاح مونا ها رو کف میداشتم بشقاب

 افتادم . 

شلوار کتون سفید قد نود پاش بود، با یه پابند طلا دور مچ 

ت یقه باز لیمونی هم تنش بود که همه
 پاش، یه تیشر

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ون، گوشواره های آویزی آبشاری  جونش رو ریخته بود بی 

 اش میوفتاد! بلند که روی ششونه

ن با این ش و وضع می گشت کلی از اینکه جلوی شاهی 

 خوردم . حرص می

به خودم اومدم دیدم با حرص محکم دارم ظرفا رو کف 

 زنم. می

خونه رو مرتب کردم و سمت  ن ظرفا که تموم شد کمی آشیی

 ه افتادم . اتاقم را

 خونه تو سکوت کامل بود، انگاری همشون خوابیده بودن . 

ن کشیدم و در باز کردم و وارد اتاق  دستیگره در اتاق رو پایی 

 تاریک شدم. 

ن  کلید برق رو زدم و خواستم قدمی بردارم که با دیدن شاهی 

 که رو تختم نشسته بود، جیغ خفیفن از ترس کشیدم . 

ون  دستم رو روی قلبم گذاشتم و  نفسم رو محکم بی 

 فرستادم . 

 نزدیکش رفتم و تو یه قدمیش ایستادم و گفتم: 
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؟ ترسیدم! اینجا چیکار می  - ؟ چرا تو تاریکی نشسپ   کپن

هاش رو آرنج هر دو دستش روی زانوهاش بود و دست

قلاب کرده بود زیر فکش، با همون حالپ  که نشسته بود با 

 صدای خیلی آروم و جدی گفت: 

 

 آور امن#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۷۱#پارت

 

 

د . می  -  خواستم اونا متوجه نشن، هر کار کردم خوابم نیی

کت رفتپن بیدارت می کنم پاشو بیا اتاق خودمون،  صبح شر

 بیای اینجا بخوانی . 

ن می  -  فهمن! شاهی 

 مسخرشو در آوردی، هی هیچی نمیگم!   -
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 مونن! فقط چند روز اینجا می  -

ه نگاهم کرد. اخمبا    های تو همش باز هم فقط خی 

 اهمیپ  به  
ً
ن بودم اگه اخلاقش مثل اوایل بود، اصلا مطمی 

ن عوض نظرم نمیداد و کار خودش رو می کرد، ولی شاهی 

 شده بود و سعی داشت با دلم راه بیاد. 

، من فردا می  - ن ن شاهی   خوام برم پیش مامان سیمی 

ن کیه دیگه؟!   -  مامان سیمی 

 مون خانم بد اخلاق که تو شای سالمندان بود دیگه! ه  -

 برمتخودم عصر میام می  -

 کنم! خوام تنها برم، خواهش میمی  -

ن   - خیلی خب! رفتپن بهم پیام بده، رسیدی خونه هم همی 

 طور

 ممنون  -

ن آژانا بالا شم ایستادی!   - ن کنارم، عی   بیا بشی 

ی اتاقت؟!   -  مگه نمی 
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ن افتاد، هاش طرح لبخچشم ند گرفت و گوشه چشمش چی 

 بعد از یه مکث کوتاه گفت: 

 معلومه که نه!   -

؟! پاشو برو تو رو خدا این مونا فضوله تا ته   - یعپن خی

 کنه! قضیه رو در نیاره ول نمی

 ته کدوم قضیه؟!   -

ن کوبیدم و گفتم:   با حرص پام رو زمی 

-   ! ن  شاهی 

ید و های سفلبخند رو لبش کش اومد و ردیف دندون

 مرتبش رو به نمایش گذاشت. 

دستم رو کشید و من و رو روی پای خودش نشوند و 

کردم که تا به الان که پنج ام رو بوسید. به این فکر میگونه

، شیش ماهی از عقدمون گذشته بود نشده بود که حپ  یه 

 اش بزنم. بوس ساده  روی گونه

 نمی
ً
ن حپ  از فکرشم شخ شدم. نه اصلا  تونستم همچی 

 کاری کنم! 
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 یک دفعه با یادآوری مونا با لحن عصپی گفتم: 

 از این مونا خوشم نمیاد، با اون تیپ مضحکش،   -
ً
اصلا

ه  ی زنگوله پا! دخی 

ن بلند شد و صدای  با تموم شدن حرفم دیگه خنده شاهی 

اش رو جمع اش تو فضای اتاق پیچید، اما زود خندهخنده

 کرد و با ته خنده تو صداش گفت: 

 حسودِ من!   -

 کی؟ من؟ حسودی اونم به اون دخی  نچسب!    -

دوست ندارم تو خلوتمون اسم هیچ کسی بیاد، فقط   -

 خودم و خودت! 

با این حرف دو پهلوش بهم اطمینان خاطر داد که من برای 

، درونم جنگه و این برام غی  قابل تصور بود.  ن  شاهی 

د. پتوی رو من رو از رو پاش بلند کرد و خودش هم ایستا

تخت رو انداخت روی فرش وسط اتاق و بالش من رو هم 

برداشت و گذاشت روش، دیدم یه بالش هم کنار تخت رو 

ن افتاده، که با دیدن رویش فهمیدم که بالش مخصوص  زمی 

 خودشه! 
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هر دو بالش رو کنار هم روی پتو گذاشت و بلافاصله دراز 

 کشید. 

ه بودم که گفت  : با تعجب به حرکاتش خی 

 زدم نمیای اتاقم، منم بالشم رو آوردم اینجاحدس می  -

 برد! توکه جز تخت خودت جای دیگه خوابت نمی  -

 تونه من رو بخوابونه! تختم بدون حضور تو باز هم نمی  -

لبم رو گزیدم و لبخندی که رو لبم پهن شده بود رو سعی 

 داشتم جمعش کنم. 

 یه پتو از کمد بیار بیا پیشم  -

دیواری رفتم و از کف کمد ساک پتو گلبافپ  رو سمت کمد 

ن رفتم.   برداشتم و از ساکش درآوردم و کنار شاهی 

کنارش دراز کشیدم، پتو رو روی هردومون کشید و چرخید 

د.   سمتم و من رو بیشی  به خودش فشر

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این
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 ۴۷۲#پارت

 

ه کمی بدنم به صبح زود شحال از جام بلند شدم، البت

ن خوابیدن کوفته شده بود. تخت دونفره ام خاطر رو زمی 

ن روش جا نمی شدیم، هم سایزش کوچیک بود و با شاهی 

ن سه برابر من هست!   خصوصا که شاهی 

ن   پتوها  رو جمع کردم و اتاق رو مرتب کردم، با برداشی 

 ام سمت حموم راهی شدم . حوله

 موم خارج شدم. ای از حبعد از یه دوش بیست دقیقه

ت سفیدم که  ن لوله تفنگیم رو پوشیدم و تیشر شلوار جی 

ن   رو نوشته بود « ش»روش پولک دوزی حرف لاتی 

 پوشیدم. 

ن برام خریده بود.   ت رو شاهی   این تیشر

ت رو دیدم  یادمه که وقپ  حرف پولک دوزی روی تیشر

 ای تو دلم نثارش کردم. خودشیفته

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 رو هم ش مانتوی مشکی پوشیدم و شال آنی  
ی

کاربپن رنکی

ن کیفم از اتاقم خارج  شدم .   کردم و با برداشی 

خونه بود، ولی  ن با ورودم به سالن مونا رو دیدم که تو آشیی

ی از عمه نبود .   خیی

خونه شدم .  ن خونه راه افتادم و وارد آشیی ن  سمت آشیی

نی توجه به حضور مونا، شکلات صبحانه رو از داخل 

م از یخچال برداشتم و کابینت برداشتم و نون تست ه

ن غذا خوری و مشغول درست کردن  نشستم پشت می 

کردم که ببینم ساندوچ سه گوش شدم، به مونا نگاهی نمی

در چه حاله، مشغول خوردن بودم که صدای پر از 

خونه پیچید .  ن  حرصش تو محیط آشیی

 سلام اینا حالیت نیست تو؟!   -

 ز گفت: جوابش رو ندادم و به خوردنم ادامه دادم که با

 کوچیکی  بزرگی  هم حالیت نیست!    -

دونم چرا نتونست تو رو دانی که خوب بود، منتها نمی 

 اونجور که باید تربیت کنه! 
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ای از  روی صندلی با آوردن اسم بابا، با خشم و یک دفعه

 بلند شدم و با تمام عصبانیت و خشم درونیم گفتم: 

 بینم! ی نمیکوچیکی  بزرگی  حالیمه، منتها اینجا بزرگی     -

، اینقدر نی تربیت و 
به فرض که دوسالم بزرگی  باسیر

 کنم مغزت مثل یه بچه ده سالهبیشعور هسپ  که حس می

 است، نه یه دخی  بیست و دو سه ساله! 

دفعه دیگم هم اسم بابام رو به اون زبون کثیفت نیار، تا 

امی بهش میوقپ  زنده هم بود می ! دیدم که چه احی   ذاشپ 

، دانی راه ننداز! ح  الا برای من دانی

ه شده بود بهم، با تموم شدن حرفم  اول با تعجب خی 

های پر از خشم ام زد و با چشمسیلی نسبتا محکمی رو گونه

ه شد .   و نفرتش بهم خی 

دستم رو گذاشتم جای سیلیش و با لحن حرص دراری 

 گفتم: 

 یکی باشه طلبت تا به وقتش!   -

ن چنگ زدم و با پوزخندی به روش زدم و   کیفم رو از روی می 

خونه خارج شدم . گام ن  های بلند از آشیی
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۷۳#پارت

 

 

ون اومدم. کفش    هام رو پا کردم و از خونه بی 

های تند رسیدم ش خیابون، منتظر تاکسی ایستادم با قدم

 برام توقف  
ی

 کرد . که چند لحظه بعد تاکسی زرد رنکی

دربست گرفتم تا شای سالمندان، گوشیم رو از کیفم در 

ن رو گرفتم.   آوردم و شماره شاهی 

ن تو  به این فکر کردم که خداروشکر قضیه خوابیدن شاهی 

هاش انقدر نیشم اتاقم رو نفهمیده بود، وگرنه الان با حرف

 دونه! زد که خدا میمی
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ن تو گوسیر موبایل از افک ارم خارج با پیچیدن صدای شاهی 

 شدم و گفتم: 

م شای سالمندان  -  سلام ، من دارم می 

 سلام، باشه زیاد دیر برنگرد  -

 باشه، ممنون  -

؟!   -  خونی

 آره، چطور؟  -

 گه! صدای لرزونت که اینو نمی  -

ی نیست...   - ن  چی 

 چیشده؟  -

ن خاض نیست، یه جرو بحث احمقانه با    - گفتم که چی 

 مونا بود فقط! 

تونستم تصور کنم که چقدر داره حرص ، میسکوت کرد 

ی لبم رو به دندون گرفته بودم و منتظر خوره، گوشهمی

 حرفن از طرفش بودم. بعد از چند لحظه مکث گفت: 
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ن زودیا عقد و اعلام می  - ن به همی  کنیم! اصلا شایدم همی 

 امشب گفتم! 

ن بحثمون هیچ ربطی به تو نداشت!   -  شاهی 

راجع به تو نبود، ش سلام ندادنم بهش منظورم اینه که  

 گی  داده بود. 

 زنیم . شب حرف می  -

ن خواهش می  -  کنم، تو رو خدا... شاهی 

 زنیم! یه بار گفتم شب حرف می  -

باز لحن قاطع ومحکمش باعث بسته شدن دهنم شد، 

 زیر لپی کردم که جوابم رو داد و تماس رو قطع 
خداحافطین

 کرد. 

سیدم به شای سالمندان، پول تاکسی بعد از بیست دقیقه ر 

ن پیاده شدم.   رو حساب کردم و از ماشی 

ن درد و دل کنم. خیلی با دلم  می خواست با مامان سیمی 

 رسید. تجربه و پخته به نظر می

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ها برات کرد که دوست داشپ   ساعتطوری صحبت  می

 صحبت کنه و تو گوش بدی. 

بت البته خب معلم بودنش هم نی ربط به خوب صح

 کردنش نبود. 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۷۴#پارت

 

 

نگهبان دم در ورودی با دیدنم من رو شناخت و با لبخند 

 بهم اجازه ورود داد . 

وارد ساختمون شدم، پرستاری به سن و سال خودم با 

 دیدنم سمتم اومد. 
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 مقابلم ایستاد و گفت: 

 بفرمایید؟!   -

 مادربزرگم ش بزنم. من اومدم به   -

 الان که وقت ملاقات نیست!   -

 بیمارستان نیست که زمان ملاقات داشته باشه!   -

 هرجانی قانون خودش رو داره عزیزم  -

 کنم، باید ببینمشونخواهش می  -

یکی دیگه از پرستارا که چند روز پیش هم دیده بودمش 

ومد و سمتمون اومد و با لبخند مهربونن که رو لبش بود، ا

 کنار اون پرستار ایستاد . 

 سلام عزیزم، خوش اومدی  -

 سلام ممنون  -

سوگل جون ایشون همون خانمی هست که برات گفتم،   -

 . ن  بذار بره پیش سیمی 

ن منتظر  ن چشم انتظارته، از وقپ  که رفتی  عزیزم سیمی 

 دوباره اومدنت بود! 
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 لبخندی به روش زدم و ادامه داد. 

، ولی از اون پیلهدونم خی بهش گنمی  - ای که دور فپ 

 کنه. تر بداخلاف  میخودش تنیده بود در اومده و  کم

چقدر خوب، خیلی خوشحال شدم،  فکر کنم بد نباشه   -

 تند تند به دیدنشون بیام! 

 ش تأثی  مثبت دارهشه، تو روحیهآره، خیلی خوب می  -

 کنم که زیاد بیام. ام رو میباشه، سعی  -

از مقابلم رد شد و رفت. اون یکی هم که  لبخندی زد و 

فهمیدم اسمش سوگل هست، لبخند به لب از کنارم 

 گذشت. 

خونی اینجا این بود که پرستارا با جون و دل و با عشق کار 

 کردن و بداخلاق نبودن. می

ن رفتم. خوابیده بود و پتوی نازکی  نزدیک تخت مامان سیمی 

م و دست هم تا نیمه روش کشیده بود. کنارش نشست

 چروکش که روی دلش بود رو نوازش کردم . 

هاش رو باز کرد هاش باز شد و با دیدنم کلا چشملای پلک

 . 
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ی ماجرای زندگیم دو ساعت تموم کنارش نشستم و همه

ن گریه  رو، واو به واو براش گفتم، بماند که چقدر هم اون بی 

 کردم . 

زن اخمو و بداخلاف    ن هم دیگه اون پی  که روز مامان سیمی 

کرد و به تموم حرفام اول دیدم نبود، با مهربونن نوازشم می

 تو سکوت گوش داد . 

 حرفام که تموم شد، با لحن آروم و مهربونن گفت: 

ن ضعیف بودنت، خیلی شجاعی!   - م تو در عی 
 دخی 

؟!   -  یعپن خی

خوب نیست آدم ضعیف باشه و بخواد از مشکلات   -

الان با اخلاق تند همشت زندگیش فرار کنه، این که تو تا 

کنار اومدی و فرار نکردی نشون میده دخی  شجاعی 

! چون همش تو شت فکر جدانی و  ، ولی ضعیفن هسپ 

ن رو داری!   رفی 

اون موقع  که اخلاق همشت تند بود و گفپ  دست روت 

 کمی تغیی  بلند می
ی

کرد، موندی و تحمل کردی. حالا که میکی
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ین فکر رو از شت دور کرده و مهربونی  شده بازم ا

؟!   ننداخپ 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۷۵#پارت

 

آخه من اون موقع که تازه عقد کرده بودیم خیلی   -

ن می دونستم هر کاری از دستش ترسیدم و میازشاهی 

 برمیاد! 

حپ  همون شب بعد عقد که گفتم قرص خواب خورده  

ن کرد و ترسوند، باز هم  بودم و اونجور منو از نرده آویزو 

ترسیدم برم و ترسیدم که بخوام از خونه فرار کنم، میمی

 پیدام کنه! 
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ها ازش بدم میومد، ولی یه دوسپ  دارم اسمش تا مدت 

نهاله، وقپ  اینارو بهش گفتم، بهم گفت از اینکه فکر کرده 

خودکسیر کردم حالت جنون بهش دست داده و نتونسته 

لی رو رفتارش دا  شته باشه! کنی 

درسته،  دوستت راست میگه،  من اون باری که باهم   -

ه اومده بودین، می دیدم که از دور با چه عشف  بهت خی 

 شد راحت تو چشماش خوند! شده، دوست داشتنش رو می

الان... مدت خیلی کمی هست که یه حس جدید بهش  -

، هنوز نتوستم با خودم کنار بیام،  ن تا دارم؛ ولی مامان سیمی 

خواد دوست داشتنش جوونه بزنه، یاد اینکه تو دلم می

 شه . چجور  زوری عقدم کرد، مانع می

 یکی از دلایلم اینه که دوست ندارم هنوز کسی بفهمه! 

نه   - ن مرور کردن گذشته فقط به خودت آسیب می 

م!   دخی 

 گشتم. نگاهی به ساعتم انداختم، کم کم باید به خونه بر می

 د، از جام بلند شدم و گفتم: ساعت یک ظهر شده بو 
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ن ش شما رو خوردم انقدر حرف   - ببخشید مامان سیمی 

ه برم.   زدم، دیگه بهی 

دونن چند وقت بود درست و حسانی با کسی حرف می  -

 نزده بودم ؟

برو خدا به همرات، ولی بازم پیشم بیا، به حرفام فکر کن و 

خودت و شوهرت رو از این برزخن که برای خودتون 

ن نجات بده . سا  ختی 

اش رو لبخندی روی لبم نشوندم و خم شدم و گونه

 بوسیدم. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۷۶#پارت
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از شای سالمندان خارج شدم، دوست نداشتم به این 

ن خونه نبود، هم معلوم  زودی به خونه برگردم. هم شاهی 

ن یا  دنبال کارای اون نیست که اون دو تا عفریته خونه هسی 

ن .  ن کوفتیشون رفی   زمی 

دلم بدجوری تنگ مامان و بابا بود، تو یه تصمیم ناگهانن 

 تاکسی به سمت بهشت زهرا گرفتم . 

ه  ون خی  توی تاکسی شم رو به پنجره تکیه دادم و به بی 

 شدم. 

ن فکر میبه حرف  دونم چیشد کردم. نمیهای مامان سیمی 

 ردم . ی دلم رو براش باز ککه سفره

 شاید حس کمبود راهنمانی از یه بزرگی  عاقل رو داشتم! 

داد که با همشم چجوری الان باید مامانم بود و بهم یاد می 

 باید رفتار کنم . 

 آه عمیف  از گلوم خارج شد. 

به قدری تو افکارم غرق شده بودم که با صدای راننده به 

م خودم اومدم و دیدم رسیدیم، پول تاکسی رو حساب کرد

 و پیاده شدم . 
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شون راه افتادم. نه گلی خریده بودم  سلانه سلانه سمت قیی

 و نه گلاب. 

 رسیدم و کنار قیی مامان نشستم . 

تو دلم کلی باهاش درد و دل کردم و بعد از یک رب  ع بلند 

شدم و شخاک بابا رفتم، با  یادآوری اون روز نحس، 

روی ام لرزید، چند قطره اشک ریخت بغضم گرفت و چونه

ه  سنگ قیی سیاهش، به عکس حکاکی شده روی سنگ خی 

 شدم . 

کمی هم با بابا در و دل کردم و با خوندن فاتحه از جام بلند 

 شدم. 

گشتم. نیم ساعپ  بود که اینجا اومده بودم، ولی باید  برمی

ساعت دو ظهر شده بود، اگه شانس بیارم و تا خونه 

رنه دیرتر رسم، وگترافیک نباشه، یک ساعت دیگه می

 رسم. می

ن اطلاع نداده بودم کمی دلم شور می  زد، از اینکه به شاهی 

ذاشت تنها بیام اینجا، میگه خوب چون هیچ وقت نمی

 نیست یه دخی  جوون تک و تنها بره ته شهر! 
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از ورودی بهشت زهرا تاکسی دربست گرفتم. چهره راننده 

بوی تند  داد. طوری بود که حس یه آدم خلافکار رو بهم  می

ن رو پر کرده بود که باعث شد به  سیگارش اتاقک ماشی 

ن مقایسه کردم.   شفه بیوفتم. ناخودآگاه با سیگار شاهی 

ن سیگار  می کشید از بوش بدم چرا پس وقپ  شاهی 

 اومد؟! نمی

ن بهم بود، معذب تو جام  نگاه راننده از آینه جلوی ماشی 

 تکونن خوردم. 

 گی  کرده ب
 ودیم. تو ترافیک مزخرفن

 ور بودم که صدای راننده بلند شد . تو افکارم غوطه

کنم، میشه بدونم کیتون فوت ببخشید که فضولی می  -

 شده؟! 

تو دلم بچه پرونی نثارش کردم، ولی با صدای خیلی آرومی 

 گفتم: 

 پدر و مادرم  -

 متاسفم، خدا رحمتشون کنه!   -
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 ممنون  -

ا و متیپن  داشت. بر خلاف ظاهر ژولیدش صدای گی 

موهای فر و بلندش با اون سیبیل از بناگوش در رفتش 

ت مشکی رنگ کهنهحس خونی رو به آدم نمی ای داد. تیشر

ن رنگ تنش بود  اهن چهارخونه سیی تنش بود که روش یه پی 

ن پاره پوره، که البته این روزا مد شده دیگه!   با شلوار جی 

ی نمونده بود تا به ن خونه  نصف مسی  رو اومده بودیم و چی 

 برسم . 

اون پشم دیگه حرفن نزد و حپ  دیگه نگاهم نکرد که باعث 

سی که گرفته بودم کم بشه، حدود نیم ساعت بعد  شد اسی 

 ش کوچه رسیدیم . 

گشتم که با حرف راننده داشتم تو کیفم دنبال کیف پولم می

 خشکم زد . 

 ای ازتون داشته باشم؟! تونم شمارهببخشید، می  -

... بخدا مزاحم نی  ستم برای امر خی 
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کیف پولم رو پیدا کردم، با خشم مبلغ کرایه رو از کیفم 

شدم برداشتم و انداختم روی صندلی و در حالی که پیاده می

 گفتم: 

م!   -  من همش دارم آقای محی 

 نگاهش به دست چپم کشیده شد، با دیدن حلقه
ً
ی فورا

 ای گفت: ازدواجم با لحن وارفته

 وام! خببخشید معذرت می  -

ن رو محکم بهم کوبیدم و اونم بلافاصله پاش رو  در ماشی 

 هام محو شد. گذاشت روی گاز و از جلوی چشم

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۷۷#پارت
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ون فرستادم و سمت خونه راه افتادم.   نفسم رو محکم بی 

خدا روشکر مثل اینکه کسی خونه نبود، لباسام رو عوض 

خونه شدم . کردم و  ن  وارد آشیی

شی    ع دست به کار شدم و برای شام ماکارانن درست کردم، 

میل به غذا نداشتم طبق معمول، ولی از یخچال یه موز و 

 سیب برداشتم تا بخورم. 

ماکارانن که کارش تموم شد، گذاشتم دم بکشه و راهی طبقه 

 بالا شدم . 

 پشت پیانو نشستم و کلیدهاش رو لمس کردم . 

م. صدای چند تا کلید به شدت  دوست داشتم که یاد بگی 

وع کردم به تمرین، منتها فقط  رو درآوردم و برای خودم شر

 ای تولید کرده بودم . ش و صدای آزار دهنده

با صدای کف زدن از پشت شم، هیپن کشیدم و به شعت 

 برگشتم. 

به محض اینکه برگشتم،  با مونا چشم تو چشم شدم؛ که 

آم ی روی لبش نقش بسته بود و همچنان با پوزخند تحقی  ن ی 

 زد. مکث کف می 
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ن بود، با خشم نگاهش  حپ  کف زدنش هم تمسخر آمی 

 کردم که گفت: می

 تو که بلد نیسپ  بزنن مجبوری بشیپن پشت پیانو؟  -

 جوانی بهش ندادم که باز ادامه داد. 

، ازش تو که خودت و خوب می  - ن  به شاهی 
چسبونن

ماه که ور دلش بودی بهت یاد خواسپ  تو این چند می

 داد! می

 نیشخندی زدم و در کمال خونشدی گفتم: 

؟! چیه؟ حسودیت می  -  شه تو ور دلش نیسپ 

ای هرزه  - ن هیچ وقت به دخی  ای مثل تو که شاهی 

ن لیاقتش یکی مثل منه! آویزونش میشن نگاه نمی کنه، شاهی 

ان تحصیلات و مدرک ن مون باهم اوکیه، می  ن مون، ما همه چی 

 تر خانوادمون! شأن و شخصیتمون، تیپمون و از همه مهم

نن انگار من رو از    - ن خانوادتون؟! یه جور حرف می 

ه که  کفخیابون آوردن بزرگم کردن! در ضمن یادم نمی 

ن سوسه میومدی و اون حپ  محل سگت   چقدر برای شاهی 

 داد! نمی
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ن رو شیفته خودتکپن  میحالا اگه فکر می  شاهی 
،   تونن کپن

 ارزونیت! برش دار مال تو! 

-  ! ی بعید نیست! شبیه دانی که نیسپ  ن  هیچ چی 

 با نفرت نگاهش کردم و ادامه داد. 

ت رو کم نمی  - کپن بری ور دل اون مامان چرا شر

 بزرگت! 

ن به اون روستا خیلی  اوه یادم نبود مرده، ولی خب بازم رفی 

م بهی  از شبار بودن و آویزون بودن به یه پش نامحر 

هستش، چطور چند ماه صبح تا شب با یه پش نامحرم 

 تنها بودی؟! 

بانش شدت دست هام از خشم مشت شدن، قلبم ضن

 گرفته بود، با تمام حرصم گفتم: 

 چقدرم شماها محرم نامحرم حالیتونه، بزک زنگوله پا!  -

ی گفت:   این رو که گفتم مثل لبو قرمز شد و با حرص بیشی 

چرخن اینجا، پول خوت میخوبه دیگه مفت مفت برا   -

ن میده تو هم لابد در عوض براش  تو جیبیتم که شاهی 
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شوری و دسپ  هم به پزی و لباساش رو میغذا می

، یا شایدم تختش رو گرم میخونه می ؟! کسیر  کپن

 زد که عقد رو بگو و دهنش رو ببند! وجدانم نهیب می

 انگ بد نامیشد و میولی عقلم مانع می
ی

 گفت که اگه بکی

ن مجبور شده عقدم می زنه به پیشونیت و میگه که شاهی 

 کنه! 

هاش تا درونم جنگ و غوغانی به پا بود که باز نیش حرف

 مغز استخونم رو سوزوند! 

 به اینجای حرفش که رسید خشمم فوران کرد. 

از جام بلند شدم و در عرض صدم ثانیه مقابلش ایستادم  

و کشیده محکمی زدم تو گوشش که از صداش خودم 

ترسیدم، ولی خودم رو نباختم و با حرص تمام تو صورتش 

 فریاد زدم: 

خفه شو کثافت، هر خی به اون ذهن بیمارت میاد رو   -

ن آدم هوشانن هست نه من  به زبون نیار، نه شاهی 

 بال هدیه دادن خودم به پشام! مثل تو دن
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۷۸#پارت

 

حرفم کامل تموم نشده بود که موهام رو چنگ زد و محکم 

 شد. به عقب کشید. پوست شم داشت کنده می

 با حرص تو صداش گفت:  

هخفه  - ن شو دخی   شاهی 
ی
ی نی کس و کار، پاتو از زندکی

ون و گورت  رو گم کن از اینجا!  بکش بی 

تمرکز کردم و با زانوم زدم تو شکمش که باعث شد موهام 

 دادم گفتم: رو رها کنه، همونطور که شم رو ماساژ می

این شیش، هفت ماه کدوم گوری بودی که یهو ش و   -

ن شد؟  من سیی
ی
 کلت وسط زندکی

 دونه من چه عذابانی کشیدم! هیچ کس نمی

 ه تا الان بودی! ای کگمشو تو همون خراب شده  
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ن تو  ن شاهی  تا خواست دهن باز کنه، صدای فریاد خشمگی 

 فضای خونه پیچید که باعث شد قلبم با ریتم کندی بزنه. 

ن ترسیده بود که از  مونا هم از دیدن اون حجم خشم شاهی 

ن با فریاد بلندی گفت:   ترسش شی    ع سلام کرد، ولی شاهی 

ت داری یه بچه زری می  -
ٔ
انی زدی تو؟! جرا

ن ار دیگه اون چی 

 کردی رو دومرتبه بگو! رو که بلغور می

ی نگفتم، مگه... دروغ می  - ن ه من... من... چی  گم؟!این دخی 

ن مادرش!   یه عوضیه عی 

کردن اگه مادرش درست بود که از ایل و تبارش تردش  نمی

 که مجبور باشه ماهی یه بار یواشکی به دیدن مادرش بره! 

ن که دم  پله بود، با تموم شدن حرف مونا سمتش ها شاهی 

ن برداشت و کشیده محکمی زد تو گوشش!   خی 

 لال شده بودم.  
ً
 من که رسما

اش و با پوزخند حرص دراری دستش رو گذاشت روی گونه

، انگار نه انگار چند لحظه پیش از ترسش  ن زل زد به شاهی 

 کرد! داشت قالب تهی می
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ن و منقطع شده بود و قلبم بنفس ه شدت درد هام سنگی 

 گرفته بود. 

 یعپن خی که مادرم ترد شده بود؟! 

ن امشب جور و پلاستون رو جمع  می  - کنید و از همی 

ون! خونه من می  رید بی 

 مونا با پوزخندی که روی لبش بود گفت: 

 آره خب، خلوتتون رو با دلارام به هم زدیم، نه؟!   -

تونستم حپ  درست نفس بکشم، ولی با با وجود اینکه  نمی

 رسانی گفتم : 
ً
 ته مونده انرژیم با صدای تقریبا

ن هفت ماهه که به عقد هم دراومدیم! من   - منو شاهی 

ن و محرمش هستم!  عا و قانونا زن شاهی   شر

 هه... زنش؟! یا زیر...   -

ن غرید.  ن میون حرفش پرید و خشمگی   شاهی 

انی که لایق خودت هست رو به زن  فقط یه بار  -
ن دیگه چی 

 دونه که چه بلانی شت میارم! من نسبت بدی خدا می

ه؟!   -  اینجا چه خیی
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 با صدای پر از بهت و تعجب عمه به سمش برگشتیم. 

ن که نگاهش بهم افتاد نی توجه به عمه و مونا، پا تند  شاهی 

کرد سمتم و من رو تو آغوشش گرفت و زیر گوشم آروم 

 : گفت

؟!   -  خونی

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۷۹#پارت

 

 صدای پر از خشم عمه، آرامش خونه رو بهم زد.  

 نی   -
ن تو چیکار کردی؟! تو... تو رفپ  این دخی  شاهی 

 کس و کار رو عقد کردی؟ آره؟! 

 نکنه، نکنه که اتفاف  بینتون... 
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امتون رو   - نگه  عمه مواظب حرف زدنتون باشید و احی 

 دارین! 

کی گفته نی کس و کار هستش، هان؟! من پش عموشم، 

ش، بچه برادرته خجالت بکش از شماهم به اصلاح عمه

 روح عمو! 

هه، اینم به همون مادرش رفته، اون از روستا فرار کرد   -

ای که پس و داداشم رو بدبخت کرد، اینم  ازبچه

 انداخته! 

ن این دخی  تو رو اغوا کرده، جاد  وت کرده! چرا به شاهی 

 بخت خودت لگد زدی عمه جون؟! 

دونم این با عشوه و اداهاش زیر پات نشسته و تو رو من می

از راه به در کرده، بلاییم شش اومده باشه حقشه، چرا 

 عقدش کردی که... 

ن یا جور دیگه ساکتتون کنم؟! خفه می  -  شی 

ن تو شم نفس پژواک هام به شماره افتاده بود و فریاد شاهی 

 چرخید. شد و خونه دور شم میمی

ی که  می ن  ترسیدم شم اومد! دقیقا از چی 
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خورد و حپ  از فکر دقیقا فکری که مثل خوره روحم رو می

شد که عقدمون کردن بهش واهمه داشتم و همینم مانع می

 رو بخوام علپن کنم پیش اومد . 

ن هنوز داشت با عمه و مونا بحث  می یاد کرد و با فر شاهی 

 داد، عقب عقب قدم برداشتم. جوابشون رو  می

 درگی  جرو بحث شدید بودن و حواسشون به من نبود . 

ن رفتم و با شعت وارد اتاقم دویدم از پله های مارپیچ پایی 

 شدم. 

هام که رو تخت افتاده بود رو چنگ زدم و برداشتم، لباس

کیفم رو هم برداشتم و همونطور که سمت ورودی خونه 

ن  دویدم لباسمی هام رو هول هولگ تنم کردم و بدون بسی 

های مانتوی مشکیم، یا درست کردن شال آبیم رو دکمه

ون. شم کفش  هام رو پام کرم و از خونه زدم بی 

هام به روان شد بالاخره سد مقاومتم شکست و سیل اشک

 . 

کردم. به شخیابون که رسیدم برای دویدم و گریه میمی 

ن   کردم. ت بلند میها دسماشی 
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 تازه غروب شده بود و هوا کامل تاریک نشده بود. 

ن بودم ولی کسی برام نگه چند دقیقه ای بود که منتظر ماشی 

 داشت . نمی

 توقف کرد و بدون معطلی داخل 
ی

بالاخره تاکسی زرد رنکی

ن نشستم و دربست گرفتم .   ماشی 

دونستم کجا برم، فقط این رو حالم خیلی بد بود، نمی

آور تونستم هوای خفقاندونستم که یک ثانیه هم نمیمی

 خونه رو تحمل کنم. 

ن آدرس شای سالمندان رو دادم.   با یاد مامان سیمی 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۸۰#پارت
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ن تکیه دادم و چشم هام رو شم رو به پشپ  صندلی ماشی 

ن تو ذهنم نقش بست وقپ  که  به مونا بستم. چهره شاهی 

تونستم تو گفتم عقد کردیم، برق خوشحالی رو می

 روی لبم نشست. چشم
ی

 هاش بخونم. لبخند کمرنکی

ش بهم زدن مثل خنجری  ولی انگ و اتهامی که عمه و دخی 

 توی قلبم نشسته بود. 

سوخت که انگار واقعا حپ  با یادآوریش هم قلبم چنان  می

 چاقونی تو قلبم فرو رفته! 

سالمندان، پول تاکسی رو حساب کردم و رسیدم به شای 

 راه افتادم که برم داخل، نگهبان با دیدنم گفت: 

 خانم حالتون خوبه؟!   -

-   ! ن  فقط تو رو خدا بذار برم پیش مامان سیمی 

ی بهم  ن با گریه و لحن مظلومی این رو گفتم، نگاه ترحم انگی 

 انداخت. 

 آخه خانم الان واقعا نمیشه!   -
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، خواش تو روخدا، من ا  - ن لان باید برم پیش مامان سیمی 

 کنم . می

به قدری حالم بد بود که دیگه نتونستم روی پام بایستم و 

، نگهبان با بیسیم تو دستش انگار  ن سقوط کردم روی زمی 

 به پرستاری اطلاع داد. 

چند لحظه بعد دو تا  پرستار از ساختمون خارج شدن و به 

 سمتم اومدن. 

 حال رفتم. کم کم دیدم تار شد و از 

 

 

 «بخش هفتاد و شش»

 

 

چند تقه به در اتاقم خورد و با بفرماییدی که گفتم در اتاق 

ین کارمندهام و  ، یکی از بهی  باز شد و مهندس احسانن

کت وارد اتاق شد. طراح  های شر
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 سلام رئیس  -

، بفرمایید   -  سلام آقای احسانن

م رو نشون دادم تا بشینه .  ن  با دستم صندلی مقابل می 

ها و کارهای شد که داشتیم راجع به  طرحای میده  دقیقه

 کردیم که گوشیم زنگ خورد . جدید صحبت می

ن مقابلم بود  نگاهی زیر چشمی به صفحه گوسیر که روی می 

انداختم، با دیدن اسم دلارام عذر خواهی کردم و گوسیر رو 

ن برداشتم و تماس رو وصل کردم .   از روی می 

 خواست بره شای سمی
ی

المندان، یه جانی برای رفع دلتنکی

 پیدا کرده بود و به نظرم این براش خوب بود! 

بعد از اینکه تماس رو قطع کردم، دوباره به بحثمون ادامه 

 دادیم . 

نیم ساعت بعد احسانن از اتاقم خارج شد و منم مشغول 

 کارهام شدم که باز زنگ گوشیم سکوت اتاق رو شکست . 

هام داختم با دیدن اسم عمه اخمنگاهی به صفحه گوسیر ان

 تو هم رفت . 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 تماس رو وصل کردم که صداش تو گوشم پیچید. 

؟  - ن  الو شاهی 

-   ! ن  بفرمایی 

خوام، دوست فریدون زمینمون رو عمه جون، کمک می  -

 خوام! بالا کشیده، یه وکیل خوب می

صداش آمیخته به بغض بود، پوزخندی روی لبم نشست، 

ن خیال باش که قدمی برای توئه حروم خور بردارم!   به همی 

هانی که من شاغ دارم، دست مزدشون نجومیه وکیل  -

ن عمه خانم، طوری که باید اندازه ی دو تای اون زمی 

لواسونتون بهش دست مزد بدین، به نظرم ارزشش رو 

 نداره! 

ن   - جان یه کاری کن برام، دارم دیوونه میشم، از  شاهی 

، این مرتیکه با اسناد و  ن صبح که رفتم دنبال کارای زمی 

مدارکی که معلوم نیست از کجا آورده ادعای مالکیت 

 کنه! می

 

 آور نام#نیلوفر 
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 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۸۱#پارت

 

 

اون موقع که تنها دارانی برادر زاده یتیمتون رو از   -

در آوردین و اشک و آه اون دخی  رو ندیدین، چنگش 

 کردی! باید به این روزا هم فکر می

یک دفعه از حرفم عصبانن شد و با صدای پر حرض 

 گفت: 

؟ از تو بعیده این حرفای   -
ی

این چرندیات چیه میکی

 ! ن  احمقانه شاهی 

من کمکی ازم ساخته نیست، هزارتا کار دارم خداحافظ،   -

 . کنیم شب صحبت می

ای حرف بزنه تماس رو قطع بدون اینکه اجازه بدم  کلمه

ن انداختم.   کردم و گوسیر رو روی می 
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تونستم روی کارام تمرکز کنم. اعصابم بهم ریخته بود و نمی

م بلند شدم.  ن  گوشیم رو دوباره برداشتم و از پشت می 

رفتم و شماره تماس سامان رو  طول اتاق رو راه  می 

 دین بوق بالاخره گوسیر رو برداشت. گرفتم، بعد از چنمی

ا خی کار کردی؟   -  سلام، سامان چه خیی

یم،   - ن جان، والا از روزی که اومدیم درگی  سلام شاهی 

 گردونن! میگن خیلی بتونن نصف پولا رو بر می

-   !  لعنپ 

 تونیم بکنیم. فعلا هستیم تا ببینیم خی کار می  -

 نه؟! ببینم همون نصف پولو حالا دادن یا   -

 نه، دنگ و فنگ زیاد داره!   -

 اگه کاری ازم ساخته است بگو بیام پیشت!   -

 نه داداش،  بردیا هست .   -

م نذار  -  نی خیی

 حتما، قربانت  -

 فعلا  -
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ترین صندلی تماس رو قطع کردم و خودم رو روی نزدیک

 رها کردم . 

کت خارج شدم. ساعت نزدیک  زودتر از همیشه از شر

 که سمت خونه راه افتادم.   شیش عصر بود 

تو ترافیک سنگیپن گی  افتاده بودم و وقپ  رسیدم خونه 

ساعت نزدیک هفت بود. واردخونه که شدم، با  صدای 

مشاجره دلارام و مونا، عصپی دستم رو داخل موهام فرو 

 بردم. 

کیفم رو  همون جا کنار در انداختم، کتم رو از تنم درآوردم 

کنسول کنار در انداختم، هر   و گوسیر و سوئیچم رو روی

 گرفت. لحظه مشاجرشون بالا می

 از شنیدن حرفاشون خونم به جوش اومده بود. 

ن ارزونیت برش دار مال تو،  با حرف دلارام که گفت شاهی 

 ای تو جام صامت ایستادم. لحظه

ده شد و دست هام از فرط خشم مشت قلبم از حرفش فشر

 شدن. 
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دم، که با طعنه مونا که چند لحظه همونطور تو جام ایستا

 برام کار می
ی
کنه یا گفت داره به خاطر پول و مکان زندکی

ی وجودم رو خودش رو در اختیارم گذاشته، خشم همه

 گرفت. 

های مارپیچی رو به شعت بالا رفتم و با با تمام خشمم پله

 فریاد نعره مانندی گفتم: 

 چه زری زدی؟!   -

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۸۲#پارت
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با سیلی محکمی که بهش زدم، زبونش کوتاه نشد که هیچ... 

 کرد رو هم فاش کرد! رازی که نباید فاش می

چقدر این دخی  شکش و زبون نفهم بود، برعکس دلارام 

 مظلوم و معصوم من! 

دلارام هم بالاخره قفل زبونش رو باز کرد و گفت که ازدواج 

که طرز تفکر عمه که یهو کردم  کردیم ولی فکر نمی

 نمیدونم از کجا پیداش شد، انقدر سطچ و احمقانه باشه! 

 با صدای دورگه شده از خشمم رو به عمه گفتم: 

ون!   - ن الان از خونه من گمشید بی   همی 

ن تهمپ  به من و دلارام  ن که همچی  شما اینقدر وقیح هستی 

 ! ن  می زنی 

رو قبول یعپن من انقدر پست فطرتم که وقپ  شپرستیش 

 کردم نیتم این بوده که بیارمش که... 

ام رو کامل کنم، حپ  فکر کردن بهش هم نتونستم جمله

 کرد. حالم رو بد می

 ی مادرشه... من منظورم به تو نبود، ولی این لنگه  -
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 با صدای بلندتری فریاد زدم و گفتم: 

مادرش مگه چه مشکلی داشت؟! هان؟ د بگو! چرا   -

؟!   لال مونن گرفپ 

ار کرد آره، از دست مردمای احمف  با طرز تفکر تو فرار فر 

 کرد، ولی نجابتش رو از دست نداد! 

عی و قانونن زنعمو شد، خیلی هم خانم خوب و موجهی   شر

 بود! 

نه ، اونم اینجوری تهمت ناروا  ن آدم پشت مرده حرف نمی 

 زدن! 

بس نیست یه عمر تا زنده بود خون به جیگرش کردی؟! 

 بردار!  دست از ش مردش

جری لال شده بودن و هیچی  نمی ن ، با یه حالت مین ن گفی 

 نگاهشون کردم و ادامه دادم. 

، این   - ن شما دو تا که انقدر ادعاتون میشه پاک و نجیبی 

 چه ش و شکلیه که یه دخی  بیست و دو ساله داره؟! 

ن زنای خیابونیه، اون وقت به دلارام صاف و  تیپت عی 

؟! ساده تهمت می ن  زنی 
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 دهنتو بفهم...  حرف  -

ن برداشتم.   سمت مونا که این رو گفت خی 

ن دندون  های کلید شدم غریدم . گلوش رو گرفتم و از بی 

 چه گهی خوردی؟!   -

زد و صورتش کبود شده بود، جیغ عمه بلند دست و پا می

 شد و بازوم رو گرفت . 

، کشتیش  - ن  شاهی 

دستم رو شل کردم و از روی گلوش برداشتم. افتاد روی 

ن   و دستش رو به گلوش گرفت.  زمی 

کشید و هوا رو به شفه افتاده بود و تند تند نفس می

 بلعید . می

 نگاه چندش آوری بهش انداختم و خطاب به عمه گفتم: 

 تر گورتون رو گم کنید و برید. هرخی شی    ع  -

عمه از کنار مونا بلند شد و اومد مقابلم ایستاد و تف کرد 

 رو صورتم و گفت: 

 نمک نشناس!  حیف نونِ   -
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گوشه روشیش رو بالا آوردم و تفش رو از صورتم پاک 

 کردم. 

 نگاه وحشتناکی بهش انداختم و گفتم:  

نمک نشناس؟! نکنه تو از پونزده سالگیم که بابام مرد   -

 دادی و خیی ندارم؟! خرجمون رو می

 تا بیشی  از این حرمتتون رو نشکستم گمشید برید. 

دستم بود رو محکم از دستم گوشه روشیش که هنوز تو 

ون و با حرص مشهودی تو صداش گفت:   کشید بی 

کردم که پشی رو که یه فامیل هیچ وقت فکر نمی  -

 خورن انقدر بیشعور و گستاخ باشه! روش قسم می

 خدا در و تخته رو خوب جور کرده! 

 ای مثل دلارامه! لیاقتت یه پتیاره

دستت بوده  تو یه آدم ضعیف النفسی که به امانپ  که 

درازی کردی و برای اینکه گندش در نیاد عقدش دست

 کردی. 
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 به فک و فامیل میگم عاشق سینه 
ً
با خودت گفپ  بعدا

 چاکش بودم... 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۸۳#پارت

 

 

یز شد، با خشم فریادی شش زدم که از  م  لیی آستانه صیی

هاش رو روی چشمترس، دستش رو روی قلبش گذاشت و 

د .   هم فشر

هرخی بهت هیچی نمیگم و حرمت بزرگی  بودنت رو   -

داری و هرخی به اون دهن دارم، تو دور برمینگه می

 نجست میاد رو به زبون میاری! 

ن حالا گمشید از خونه ون! همی   ی من بی 
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جمله آخرم رو تقریبا با نعره گفتم، به طوری که گلوی 

 خودم هم خراشیده شد. 

ا از ترس تو خودش جمع شده بود و حپ  تکونم مون

 خورد . نمی

ها رفتم و از اتاف  که تو این طبقه بهشون داده بودم وسایل

ن پرت  و چمدون هاشون رو برداشتم و از بالای نرده به پایی 

 کردم . 

های بلند رفتم شاغ مونا و با انزجار گوشه لباسش با  قدم

ن هدایتش کردم،  رو گرفتم و مثل یه تیکه آشغال سمت پایی 

تا نیمه راه پله کشوندمش و یهو دستش رو ول کردم که 

باعث شد چند تا پله سقوط کنه، با خشم غی  قابل 

ه بود .   توصیفم شاغ عمه رفتم که هنوز با بهت به من خی 

ن هل از گوشه ی مانتوش گرفتم و اون رو همم سمت پایی 

 دادم. 

ن رفتند و لهبه خودشون اومدن و با عصبانیت از پ ها پایی 

ن پخش و پلا شده بود رو  وسایل و چمدونشون که روی زمی 

 جمع و جور کردن . 
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هام رو داخل جیب شلوارم روی پله آخر ایستادم و دست

ی گفتم:  ن  فرو کردم و با لحن تحقی  آمی 

 خوام هیچ وقت ریختتون رو ببینم! هری... دیگه نمی  -

نشونه تأسف تکون عمه نگاه غضبناکی بهم کرد و شی به 

داد که باعث شد پوزخند صدا داری به روش بزنم، طولی 

نکشید که صدای در خونه بلند شد و گورشون رو از اینجا 

 گم کردن . 

ای که ایستاده بودم نشستم و نفس عصبیم روی همون پله

ون فرستادم .   رو محکم بی 

 دلارام، بیا اینجا ببینم .   -

یده، با صدای چند لحظه گذشت که دیدم جواب نم

 بلندتری صداش زدم. 

، میگم بیا اینجا!   - ن  دلارام، رفی 

 باز هم جوانی نداد، با ترس از جام بلند شدم. 

فکر اینکه اگه باز حمله قلپی کرده باشه باعث اضطرابم  

 شد. 
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۴۸۴#پارت

 

 

و در حالی ای که نشسته بودم بلند شدم شی    ع از روی  پله

ن که با صدای بلندی اسمش رو صدا می وع به گشی  زدم شر

 خونه کردم . 

 گشتم. ها رو میای بود که داشتم یکی یکی اتاقپنج  دقیقه

ون رفته!    از خونه بی 
ً
ن ناامید شدم، قطعا  از گشی 

به سمت کنسول دم در که گوشیم رو روش گذاشته بودم 

تظر موندم که جواب ی دلارام رو گرفتم و منرفتم،  شماره

 بده. 
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هام تو هم بود و هنوز عصپی بودم، به محض این که اخم 

تماس وصل شد، با صدانی که به خاطر فریادهام دورگه 

 شده بود گفتم: 

 دلارام...   -

 الو سلام، ببخشید شما چه نسبپ  با دلارام جان دارید؟!   -

به شما چه مربوطه؟! دلارام کجاست؟! گوسیر رو بدین   -

 ست خودش! د

؟!   - ن  ام، ببخشید، آقا شما همشش هستی 

کنه تو اصول دین میگم گوسیر دلارام دست تو چیکار می  -

 پرسی! می

ن حالش خوبه، تو شای سالمندان هستش،   - نگران نشی 

 فشارش افتاده بود که اینجا براش شم زدن. 

خواستم با خانوادشون گوشیشون رو من برداشتم و  می

م و اطلاع بدم که شما خودتون زنگ زدین. تماس   بگی 

 الان حالش چطوره؟ خوبه؟!   -

ن فقط فشارش افتاده بود.   -  بله، بله نگران نباشی 
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 من تا یک رب  ع دیگه اونجام.   -

ن سوئیچ از خونه خارج  تماس رو قطع کردم و با برداشی 

 شدم. 

خدارو شکر کردم که نرفته بود بهشت زهرا، الان هوا 

رفت اونجا معلوم نبود چه بلانی ه و اگه تنها میتاریک شد

خواستم برسم بهش یک ساعپ  اومد و تا من میشش می

 شدم . توی راه می

شای سالمندان خیابون پاییپن بود و تا خونمون بهش راهی 

 نبود . 

ن  یک رب  ع بعد مقابل ورودی شای سالمندان رسیدم. ماشی 

 طه شدم. رو کنار خیابون پارک کردم و وارد محو 

 نگهبان از اون شی من رو یادش بود و با 

 خوش رونی اجازه ورودم رو داد. 

ون با قدم های بلند از حیاط پر گل و درخت محوطه بی 

 ها رسیدم . ساختمون گذشتم و به ساختمون خانم

یکی از پرستارها با دیدنم جلوی ورودی ساختمون سمتم 

 اومد. 
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راهنماییم کرد سمت وقپ  مشخصات دلارام رو گفتم، 

تخپ  که دلارام روش دراز کشیده بود و شمی به دستش 

 وصل بود. 

 های کنارش ایستادم و مقابل صورتش با اخم  

 در همم نگاهش کردم . 

های یشمی رنگش چشم صدا از گوشههاش آروم و نی اشک

 شدن. خوردن و به کنار گوشش روانه میش می

فت و با هق هق و سوزناک اش رو از ش گر با دیدنم گریه

وع به گریه کرد.   شر

 هاش رو پاک کرد. روش رو برگردوند و با دستش اشک

اش رو گرفتم و سمت خودم خم شدم روش و چونه

 چرخوندمش، ولی باز نگاهش رو دزدید. 

 تو همون حالت بهش با لحن شزنشگری گفتم: 

ون؟! اونم نی   - ! برای خی ششب از خونه زدی بی   خیی
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ه شدم، ولی  اشچونه رو رها کردم و منتظر جواب بهش خی 

ل سکوت کرده بود و فقط سعی داشت گریه اش رو کنی 

 کنه! 

 با لحن تندی گفتم: 

 جوابم رو بده!   -

لرزید با صدای آروم و اش از بغض میدر حالیکه چونه

 آمیخته با بغضش گفت: 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۴۸۵#پارت
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؟! حالا فهمیدی چرا   - ن دیدی... دیدی چیا بهم گفی 

دوست نداشتم عقدمون رو علپن کنم؟ من این 

 شناسم! جماعت رو می

ن حرفارو می  زدن؟! اونا به مامانم هم همی 

اش رو کامل کنه، نگاهم به شمش افتاد گریه نذاشت جمله

 که تموم شده بود. 

م رو باز یکی از پرستارها رو صدا زدم که اومد و آنژیکت ش 

 ای روی دستش گذاشت و رفت. کرد و پنبه

اومد. دلارام تو خانم مسپن با واکر داشت  سمتمون می

جاش نشست و سعی داشت بلند بشه. اون خانم نزدیک 

 تخت رسید و اومد کنار دلارام ایستاد و رو به من گفت: 

ن هستید درسته؟  -  سلام پشم، شما آقا شاهی 

 سلام، بله   -

 مینم، هوای این دخی  منو داشته باش! من سی  -

 لبخندی به روش زدم و با لحن آرومی گفتم: 
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، دلارام که اسم شما از دهنش   - ن ن شمایی  پس مامان سیمی 

 نمیوفته، با این که کلا یکی دوبار دیدتتون . 

ن دوبار دیدارمون کلی من   - یکی دوبار بوده، ولی تو همی 

 –عاشق این دخی  شدم 

رام انداختم که ش به زیر داشت به مکالمه ما نگاهی به دلا

 داد. گوش می

 بلند شو خودتو جمع و جور کن بریم .   -

 بدون حرف بلند شد و مانتو و شالش رو مرتب کرد . 

ای بهش کردم که بفهمم حالش بد نباشه، نگاه موشکافانه

 ولی عادی بود. انگار شم حالش رو جا آورده بود . 

ن رو بغل کرد، اون  هم دستش رو روی کمر دلارام سیمی 

 کشید و زیر گوشش نجوا گونه گفت: 

، با این حال خرابت   - عزیز دلم، سعی کن قوی باسیر

 اومدی اینجا و فشارت افتاد. 

ن حالت شده، ولی   ی باعث بهم ریخی  ن نفهمیدم چه چی 

ها برو ولی نذار خودت رو هیچ وقت نباز و به جنگ سخپ  

 ها شکستت بدن! اون
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ن بود! خیلی آروم ب  هش گفت، ولی گوش من زیادی تی 

ن خداحافطین کردیم و پول شم دلارام رو حساب  با سیمی 

 کردم و از ساختمون خارج شدیم . 

وع به صحبت کرد.   ن شر ن تو ماشی 
 به محض نشسی 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۴۸۶#پارت

 

 «بخش هشتاد»

 

 

 ی تمام  این مدت حرف داشتم. اندازه

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ور شدن خشم حپ  اگه به قیمت عصبانیت و  شعله

ن باشه، دلم می هام رو بهش خواست امشب حرفشاهی 

 بگم. خسته شدم  از بس که ضعیف بودم و قابل ترحم! 

ن راست میگه، بذار مشکلات کار خودشون رو  مامان سیمی 

، منم کار خودم رو!  ن  بکین

ن لبم رو با زبونم تر کردم و  ن تو ماشی   به محض نشسی 

 گفتم: 

 خوام باهات صحبت کنم . می  -

الان حالت خوب نیست، تازه از زیر شم درآوردمت،   -

 باشه برای بعد! 

ن الان باید حرف بزنم!   -  همی 

شد حرفم رو یه نگاه غضبناکی بهم انداخت که معنیش می

 گم و فعلا ساکت باش! بار می

ن رو از برَ شده بودم، ولی اگه حرف  زدم نمیدیگه شاهی 

 شد یه غده بزرگ تو قلبم . ام میالان این بغض رو سینه

 خوام حرف بزنیم، حالم خوبه! می  -
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گذره، پس نیازی دونم تو اون ش کوچولوت خی میمن می  -

 نیست که به زبون بیاریشون! 

تو باید به من توضیح بدی! قضیه مادرم چیه؟! اینا خی   -

ادرم نیستم؟ چرا مامانم ی پدر و ممیگن؟! من واقعا بچه

 فرار کرد؟ مگه چیکار کرده... 

 میون حرفم پرید و پر تحکم گفت: 

ی بشنوم! گفتم نمی   - ن  خوام الان چی 

ن بار این سوال ها ذهنم رو متلاسیر کرده بود، برای اولی 

 متقابل صدام رو بالا بردم و گفتم: 

اری، ولی من می  - ن خوام بدونم! تو که گفپ  از دروغ بی 

 چیشد؟! 

 که از ماجرای مادربزرگم نی  
ی؟! چرا به من دروغ گفپ   خیی

مشتش رو محکم روی فرمون کوبید و با صدای بلندی که 

 نی شباهت به فریاد نبود گفت: 

چون من لعنپ  قسم خوردم که این راز هیچ وقت   -

 فاش نشه! 
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ن مهمی نیست که به خاطرش داری  هرچند، اونقدرا هم چی 

! اتو برام بلند میتو روی من وایمیسی و صد  کپن

 نفس عمیف  کشیدم تا به اعصاب متشنجم مسلط بشم . 

ن رو هم هنوز روشن نکرده  نگاهم به رو به رو بود، ماشی 

وع به صحبت کرد. بود. با لحن آروم  تری شر

ون، حرف اون دو تا   - اونا رو از خونه انداختمشون بی 

احمق هم برام هیچ اهمیپ  نداره، بذار هر فکری که 

! در مورد تو هم یه زری زد میمی ن خواست خوان بکین

دونیم که مونا مون میکه حرصت رو دربیاره وگرنه همه

 مزخرف گفته! 

ای مکث کردم. این یه مورد رو موافق بودم که فقط لحظه

برای خورد کردنم که بگه تو جزوی از این خانواده نیسپ  

 اون حرف رو بهم نسبت داده بود. 

ی داشتم! اما الان مشکل بز   رگی 

 دلنگران گفتم: 

هانی که بهمون زدن رو برن به فک و اگه همه اون تهمت  -

؟! پای آبرو و پاکدامپن من وسطه!   فامیل جار بزنن خی
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کرد ما شاهد داریم، طونی چند ماه خونه ما چیکار می  -

 پس؟

بودن در ضمن همشون برن به درک، اون موقع که باید  می

مشون گورشون رو گم کرده بودن، کردن هو حمایتت می

 تر از مادر! خوان بیان و برای من بشن دایه مهربانحالا می

، به خود خدا قسم،  ن بخوان حرف نامربوط بزنن یا کاری کین

 کنم از زنده بودنشون پشیمون بشن! کاری می

س پوست لبم رو جوانی به حرف ن ندادم، از اسی  های شاهی 

 جویدم. مدام می

ن هر خی  ها هم بگه، باز دلم خون شده بود از  حرفشاهی 

هاشون، کم تهمپ  نزدن بهمون که به راحپ  از و تهمت

 کنارش بگذرم و بگم بیخیال گور باباشون! 

قطره اشکی از گوشه چشمم چکید و افتاد روی لب ترک 

 ام . خورده

ن رو به حرکت درآورد.  ن رو زد و آروم ماشی   استارت ماشی 

 مضطرب گفتم: 

 الان نریم خونه!  شهمی  -
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 کجا دوست داری بریم؟!    -

 دونم چرا این بغض لعنتیم تمومی نداشت. نمی

 با صدانی مرتعش که ناسیر از بغض تو گلوم 

 بود، گفتم: 

 یه جانی که آروم بشم، یه جانی که منبع آرامش باشه!   -

ش رو عوض کرد.  ن کرد و مسی   شش رو خیلی کوتاه بالا پایی 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۴۸۷#پارت
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  می
ی
های عمه و مونا  تو شم کرد. حرفتو سکوت رانندکی

هاش قطره اشکی از شد، با یاد هرکلمه از حرفاکو می

 نشست. خورد و روی شالم  میچشمم ش می

مامانم، مامانم چیکار کردی که پشت شت اینجوری »

 «میگن؟! 

 جمله
ً
ن شنیده بود اظاهرا م رو زیر لب زمزمه کردم و شاهی 

 که گفت: 

ن و موقر بود!   -  مادرت هیچ خطانی نکرده، خیلی هم متی 

 پس خی میگن اینا؟!   -

ن تو رو خدا بهم بگو، دارم دیوونه می شم. راز تا وقپ  شاهی 

 راز هست که کسی هیچی ندونه! بگو بهم! 

ه بود، بعد از چ ند لحظه با اخم به مسی  رو به روش خی 

 اش گفت: بالاخره لب باز کرد و با صدای به شدت گرفته

ن لحظه همه  - ن جا همی  هام رو ی حرفمیگم، ولی همی 

، فهمیدی؟! کپن و این ماجرا رو تمومش میدفن می  کپن

 باشه، فقط بهم بگو!   -
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 ای گفت: بعد از چند ثانیه مکث، با لحن جدی

بیست و نه سال پیش که مادرت هفده سالش بود،    -

ن که مادرت رو به پش وسطی خان می خواسی 

روستاشون شوهر بدن که هفده سال از مادرت بزرگی  

 بوده! 

از قضا بابات هم تو همون موقع که اینا ریخته بودن ش 

ن می زدنش، بابات تو جاده مادرت و به قصد کشت داشی 

 از اون روستا در میاره، با کنه و ش مسی  رو گم  می

ه همهمه ای که نیمه شب وسط روستا به پا بود، بابات می 

ن جمعیت و می  فهمه که قضیه از چه قرار هستش. بی 

ه خونه خودش. خلاصه قائله می  خوابه و هر کی می 

پدر بزرگت هم آدم مهمون نوازی بوده، بابات رو اون شب  

ستان شلوعین رو کنه به خونه خودش، بابات دادعوت می

پرسه که بابابزرگت ماجرا رو براش میگه،  خود بابابزرگت می

ش بوده و عزیز  هم راضن به این ازدواج نبوده، تک دخی 

 دردونش! 

ه بودم .  ن خی   با ابروهای بالا رفته و دهن باز به شاهی 
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 نیم نگاهی بهم انداخت و لبخندی محو رو لبش نشست. 

 

 آورنام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۸۸#پارت

 

 چیشد، چرا این شکلی شدی؟   -

 باورم نمیشه! چرا مامانم هیچی بهم نگفته بود؟   -
ً
اصلا

 دونن جز من! چرا همه، اینا رو می

 رفت؟ چرا یواشکی به دیدن مادرش می

 رسیم! به اونجاش هم حالا می  -

 بینهاون شب بابات فقط یه نظر مادرت رو می

ه نگاهم کرد و گفت: برگشت   و عمیق و خی 

 به عشق تو یک نگاه اعتقاد داری؟!  -
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منم تو رو همون بار اولی که دیدمت دلم رفت. درسته ده،  

یازده سالم بود، ولی وقپ  لای اون پتوی سفید پیچیده 

 شده بودی و اومدم بالا شت... 

 حرفش رو نیمه رها کرد و نفس عمیف  کشید . 

ودم. دوست داشتم هوای آزاد هاش گر گرفته باز حرف

 بخوره به صورتم تا از التهاب درونیم کم بشه! 

مگه میشه آخه؟ بچه ده ساله عاشق یه نوزاد بشه! خیلی 

 مسخره است! 

 بزاق دهنم رو قورت دادم و با صدای خیلی آروم گفتم: 

 ی ده ساله هم... مگه عاشق میشه؟! بچه  -

م. حس عاشق نه، ولی یه حس خاض بهت داشت  -

کردم باید همیشه مراقبت باشم و ازت محافظت کنم، می

 مثل برگ گل شخ، لطیف و شخ و سفید بودی! 

 ها حس برادرانه بهت داشتم. ی این سالتو همه

هانی که فرانسه بودم، دورا دور حواسم بهت حپ  اون سال

 بود. 
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کردم، حسم بهت برادرانه تا اینکه یه روز دیدم اشتباه می 

 مالکانه بوده!  نبوده! 

ن انداختم.   شم رو پایی 

رسیده بودیم خیابون تجریش، حالم بهی  شده بود، با 

فهمیدن اندکی از راز چندین ساله مامانم به کل عمه و مونا 

ی ذهنم درگی  معمای مادرم شده رو فراموش کردم و همه

 بود! 

تونستم حس کنجاویم رو شکوب کنم، با خجالپ  که نمی 

 تأثی  گذاشته بود، روی صدام هم

 گفتم:   

 خب ، بعدش... چیشد؟!   -

 بابام اون 
ً
بابام با همون بار اول عاشق مامانم شد؟ اصلا

 ها چیکار داشت؟! طرف

 نی توجه به سوالم گفت: 

! اینجا هم اون مکان آرام بخسیر که می  -  خواسپ 
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نگاه پر از سوالم رو از چهره همچنان اخموش گرفتم و به 

 کرد نگاه کردم . اشاره میهاش جانی که باچشم

با دیدن امامزاده صالح، لبخندی روی لبم نشست. چند 

باری با مامان اینجا اومده بودیم. نگاهم رو دوباره بهش 

 دادم و گفتم: 

ن رو بدونم، قبل از اینکه بریم اون تو، می  - خوام همه چی 

 بعدش خی شد؟ 

 برات میگم، طولا پیاده شو، بقیه  -
ً
 نیه! اش رو هم بعدا

به ناچار پذیرفتم و هم گام باهم سمت امام زاده راه 

 افتادیم. 

 رو امانت گرفتم و روی شم انداختم. 
ی

 چادر سفید رنکی

ی    ح، تکیه به  ی    ح خلوت قدم برداشتم  و کنار ضن سمت ضن

 دیوار نشستم. 

پنج، شیش نفری بیشی  نبودن که هرکدوم هم تو حال  

 خودشون بودن . 

 کرد... دعا می خوند، یکییکی نماز می
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چقدر دلم یهو هوای مشهد رو کرد، دو بار بیشی  نرفته 

 بودم تو عمرم که آخرین بار سه سال پیش بود! 

ی    ح تکیه دادم.   زانوهام رو بغل گرفتم و شم رو به ضن

ای کوتاهی که قسمت زنونه و مردونه نگاهم از دیوار  شیشه

ن افتاد. رو جدا می  کرد، به شاهی 

ی    ح تکیه تو چند قدمی  من ایستاده بود و شش رو به ضن

 هاش رو بسته بود . داده بود و چشم

هام از دیدن این صحنه دلم یجوری شد، اشک تو چشم

 حلقه زد. 

ن برای آروم کردنم بیاردم فکرش رو هم نمی کردم که شاهی 

 !  جانی
ن  همچی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۸۹#پارت
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کردم. بلند بود و کمی احساس سبکی مییک ربعی گذشته 

ن قرار  شدم و از امامزاده خارج شدم و جانی که با شاهی 

 گذاشته بودیم ایستادم . 

ن کنارم اومد، تو سکوت مطلق  طولی نکشید که شاهی 

ن راه افتادیم .   همگام باهم سمت ماشی 

ن به اون هنوز هم دلم نمی خواست بریم خونه، الان رفی 

عت پیش بود برام. باید از جو خونه خونه تداعی چند سا

 موندم، لااقلدور می

 امشب رو!  

ن مسی  خونه رو نمی رفت. هنوز هر دومون سعی اما شاهی 

 من، چون 
ً
نداشتیم که سکوت رو بشکنیم. مخصوصا

ن که همیشه تو سکوت به ش می  برد . شاهی 

 رسیده بودیم به دارآباد! 

یه خونه قدیمی کمی از مسی  رو که بالا رفتیم، مقابل 

ن رو نگه داشت .   ماشی 
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با اینکه خونه نمای آجری داشت و معلوم بود قدمتش 

زیاده، ولی در ریمون  داشت که معلوم بود چند سالی 

ن براش، چون نوع درش شبیه درهای  هست که گذاشی 

 امروزی بود! 

ن وارد حیاط خونه شدیم.   با ماشی 

 حیاط که نه، دست کمی از باغ نداشت!  

؟!  این  - ن  جا کجاست شاهی 

 خونمون!   -

 خونتون؟! واقعا؟!   -

خره، چند سالی هم آره، خیلی سال پیش بابام اینجا رو می  -

 کردن، ولی بعد نقل مکان کردن به خیابون 
ی

توش زندکی

 میفرشته، همون خونه
ی

 کنیم! ای که الان توش زندکی

 چرا؟! اینجا که خیلی باحاله!   -

 مومی نداره امشب، نه؟! مثل این که سوالاتت ت  -

ی نگفتم.  ن  لبم رو گزیدم و چی 

 وارد خونه شدیم، یه خونه با معماری ساده! 
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ی می شد.  سالنش فکر کنم حدود صد و پنجاه می 

وزهفرش ی کنار هم پهن های ماشیپن فی  ای رنگ دوازده می 

وزهبود و یه دست مبلمان ساده ای ای رنگ هم گوشهی فی 

 بود. از خونه چیده شده 

ن کردن خونه برداشتم و با  ن دست از آنالی  با حرف شاهی 

 تعجب فقط نگاهش کردم. 

یادته یه بار گفپ  بهم دوستم داری؟ یادته باور   -

 نکردم؟ 

 دونستم واقعا از ته قلبت  نگفته بودیش! چون می

 چرا اون حرف رو به مونا زدی؟! 

 کدوم حرف؟ من که، من که حرفن نزدم!    -

 رسته قورت می... مونا داشت منو د 

 چرا منو بهش پیش کش کردی؟!   -

اری که منو ارزونن می  ن  کپن به اینو اون! یعپن انقدر از من بی 

! من، من منظورم این نبود! اشتباه می -  کپن
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۹۰#پارت

 

 

 از لحن جدی اما دلخورش یه حالی شدم. 

ی حسودی که حسادتش رو پشت شده بود مثل پش بچه 

 کنه! ی مغرورش پنهان میچهره

رو  به روی هم ایستاده بودیم و فاصلمون یک قدم بود، 

شم رو بالا گرفته بودم تا بتونم ببینمش، چون قد من تا 

 هاش بود . ششونه

ن به خدا من منظورم این نبود!   -  شاهی 

 م بفهمم! منظورت خی بود؟ بگو من  -
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ن لیاقتش یکی مثل   - اون عوضن به من گفت، گفت شاهی 

 منه نه تو! 

تونن شیفته خودت منم تو جوابش گفتم، اگه شاهینو می

.... ارزونیت!   کپن

منظورم این نبود که، بخوام تو رو پیشکش کنم. منظورم 

، چه برسه اینکه... این بود که تو حپ  به اون نگاهم نمی  کپن

 خیلی خب!   -

هاش رو به خودم بیام دیدم تو آغوش گرمشم و دست تا 

ای روی موهام نشوند و شال دورم حصار کرده بود . بوسه

، افتاده روی شونه ن ام رو برداشت و انداخت روی زمی 

ای تو بغلش بودم و عطر تلخ همون طور چند  لحظه

ش رو استشمام می هکردم که با یاد آوردن مسا بینظی 
ٔ
ای که ل

ش بود، گفتم: ها ذهمدت  نم درگی 

، تو چرا به عمه هاجر عمه می  - ن ؟! شاهی 
ی

 کی

 مگه نمیشه دخی  عموی بابات! 

 همیشه برام سوال بود! 

 ها رو یادمون بره! اگه گذاشپ  این عفریته  -
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 نمی
ی

گفتم دونم چرا بهش میعمم نیست آره، ولی از بچکی

ی نمی ن ی تو نیست. گفت که این عمهعمه، کسی هم چی 

 دیگه موند رو زبونم و عادت کردم که بهش بگم عمه! 

 پاشو لباساتو دربیار تا من زنگ بزنم یه غذا سفارش بدم . 

 ماکارانن پخته بودم برای شام!   -

ن به   -  اعصاب رفی 
ً
ن جا فعلا اونجا رو ندارم، امشب همی 

 مونیم . می

ن و به پشپ  تکیه داد و پاهاش رو دراز کرد  نشست روی زمی 

 و روی هم انداخت. 

 منم مشغول درآوردن مانتوم شدم. 

ی   ن ی خونه تعجب کرده بودم، خونه از تمی  ن از تمی 

درخشید. نگاهم به انتهای سالن که سه تا در چونی می

 داشت، دسی با شیشهقدیمی که طرح  اشکال هن
ی

های رنکی

 افتاد. 

ن نشستم که در حال سفارش دو پرس جوجه با  کنار شاهی 

 تمام مخلفاتش بود. 
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ن  بعد از پایان تماسش گوشیش رو کنارش روی زمی 

 گذاشت. 

 نگاهی اجمالی به اطراف انداختم و گفتم: 

 اینجا زیاد میای؟  -

 چطور؟   -

ه!   - ن  آخه خیلی تمی 

اهی یک بار یه خانمی میاد و دسپ  به ش و نه زیاد، ولی م  -

 کشه. گوش خونه می

 ی فهمیدن تکون دادم. شی به نشونه

 یک مرتبه یاد راز  مادرم افتادم و گفتم: 

ی اون ماجرا رو بگو، بابام تو یه نگاه عاشق خب، بقیه  -

 شد؟

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این
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 ۴۹۱#پارت

 

 

د. غرق شدم تو کهکشان شش رو سمتم چرخون

هاش، نگاهش تو کل صورتم در گردش بود. دستش چشم

ای از موهام که روی صورتم ریخته بود رو بلند کرد و  طره

رو پشت گوشم فرستاد و با صدای آروم و خش دارش 

 گفت: 

 خوای از جون گذشته؟خی  می  -

فهمم دونن جز من! واقعا نمیهمه ماجرای مامانم رو می  -

 ! چرا 

هیچ دلیل خاض نداره، مادرت دوست نداشت کسی   -

گرده به چندین ها هم فهمیدن،  برمیبفهمه، اگه فامیل

سال پیش که اتفاف  هاجر فهمید و این داستان رو کرد تو 

 بوق و کرنا و همه جا جارش زد! 

 برات آبجوش بیارم؟! صدات در نمیاد!   -
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ی روی اجاق  آره، گلوم درد می - گاز هست تو کنه، کی 

خونه .  ن  آشیی

زدم گلوم داغون منم بودم امشب اونقدر فریاد و نعره می

 شد! می

خونه بزرگ و  ن نی حرف از کنارش بلند شدم و وارد آشیی

 مدرنش شدم . 

ن غذاخوری تماما کابینت های ام  دی اف سفید بود و می 

ی  خونه بود. سمت کی  ن چهار نفره گردی هم وسط آشیی

 تمش. روی گاز رفتم وبرداش

 زیر شی  آب شستمش و از آب پرش کردم . 

ی رو روشن کردم، راه افتادم سمت  بعد از اینکه زیر کی 

ن و باز هم کنارش نشستم.   شاهی 

به محض نشستنم شم رو روی پاش گذاشت و وادارم کرد 

 دراز بکشم . 

 دورم باز بود، شد و 
ً
ا مشغول نوازش موهای مواجم که اکیی

وع به صحبت کرد.   شر
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ن بار مامانت رو تو خونشون میبابا  - بینه، البته ت اولی 

مامانت رو اهالی روستا انقدر زده بودن که  صورتش 

 رو کبود کرده بودن! 

ن شکسیر نکنه و زن پش خان بشه! مثلا می ن کاری کین  خواسی 

ولی مادرت مقاومت کرد، اون شب صبح شد. بابات نی ش 

ر و ذهنش و صدا از اون روستا خارج شد، ولی تمام فک

ه هفده  ساله ای که گی  یه مشت مردم شده بود دخی 

 خودخواهِ زبون نفهم افتاده بود! 

 نگفپ  بابام چطوری از اون روستا ش درآورد!   -

ش رو گم می   -  کنهگفتم که نیمه شب بوده مسی 

 رفته؟! نه کجا داشته می  -

باید همه جزئیاتم بدونن حتما؟! رفته بوده سفر، بابات   -

 دونسپ  نه؟! اشق ایران گردی بود، اینم نمیع

دونستم، اکیی شهرهای ایران چرا، این یه مورد رو دیگه می  -

 رو رفته بود! 

 آه عمیف  از گلوم خارج شد و سکوت کردم . 
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ای متوقف شد. حس حرکت دستش روی موهام لحظه

انی گفت:   کشید، دوباره با صدای گی 
 کردم نفس عمیف 

شه، هرکاری کرده وباره راهی اون روستا میبعد از یک ماه د

بود، نتونسته بود اون دخی  هفده ساله رو فراموش کنه، در 

ترین دوست خودش حالیکه اینور عمه برای بابات صمیمی

رو در نظر گرفته بوده و اون دخی  هم از طرف هاجر 

امیدوار شده بود و فقط منتظر خواستگاری بابات بوده که 

 ه! درجا بله رو بگ

ی سکوت کرد، از جام بلند شدم و  با صدای سوت کی 

خونه رفتم.  ن  سمت آشیی

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۹۲#پارت
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های چیده شده نزدیک گاز انداختم، نگاهی به پاسماوری

، چای ترش و گل گاوزبون  ن داخلشون چای، نبات، چای سیی

 بود . 

منتظر موندم تا دم گاوزبان رو دم کردم و از بینشون گل

بکشه. دو تا فنجون و نعلبکی داخل سیپن فلزی گذاشتم و 

چند شاخه نبات چونی هم داخل پیش دسپ  گذاشتم و 

 اون رو هم داخل سیپن گذاشتم. 

ی بودم، یعپن مادرم از  کس روی کی  ه به قوری پی  خی 

 روستانی فرار کرده بود! 
ن  همچی 

قت، ولی از ی حقینی صیی شده بودم برای فهمیدن همه

شانس بدم هی وقفه میوفته توش، مامان راضن نیسپ  

 بدونم خی به شت اومده؟! 

 چرا دوست نداشپ  من بفهمم! 

ها ریختم و با سیپن وارد سالن گل گاوزبان رو داخل فنجون

 شدم . 
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ن که چشم هاش رو بسته بود و انگاری با دیدن شاهی 

تش رفتم ای مکث کردم. آروم سمخوابیده بود، چند لحظه

ن گذاشتم .   و سیپن رو روی زمی 

 انگاری خیلی خسته بود! 

ن اتاق رو باز به سمت اتاق های انتهای سالن رفتم، در اولی 

ی کردم و شکی داخلش کشیدم. با دیدن تخت دو نفره

 طلانی رنگ، چند لحظه
ای تو جام خشکم بزرگ و سلطنپ 

 زد. 

 اتاق خیلی زیبانی بود! 

د چراغش رو لمس کردم که نور زرد داخل اتاق شدم و کلی

 از لوسی  کریستالی به محیط اتاق ساطع شد. 
ی

 رنکی

 به کل یادم رفته بود که برای چه کاری اومده بودم! 

نگاهم رو از دیوارهای استخونن رنگ گرفتم و نگاه گذرانی 

ی نبان  رنگ حریر که از دو طرفش والانن از جنس به پرده

 ود، انداختم. ابریشم به رنگ طلانی نصب ب
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های روی تخت رو سمت تخت قدم برداشتم، یکی از بالش

 که جنس نرم و لطیفن داشت رو 
ی

که ملحفه نبان  رنکی

ن پا تند کردم.   برداشتم و دل از اتاق کندم و سمت شاهی 

هاش بسته بود، کنارش نشستم و اسمش رو هنوز چشم 

 خیلی آروم زمزمه کردم . 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۴۹۳#پارت

 

 لای پلک هاش رو باز کرد که گفتم: 

 برات گل گاوزبون دم کردم آوردم، امم میشه...   -

ها رو اش رو از پشپ  برداشت و خم شد یکی از  فنجونتکیه

 از داخل سیپن برداشت . 
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 در حالیکه فنجون رو نزدیک لبش نگه داشته بود گفت: 

 حرفتو بگو!   -

 ای؟! خسته  -

 ی خسته کمه برای حالم! خیلی، با ماجراهای امشب واژه  -

؟! تونن ادامهیعپن نمی  -
ی

 ی ماجرا رو برام بکی

های مشتاقم لبخند کچی روی لبش نشست و به چشم

ه شد.   خی 

گاوزبان داخل فنجونش رو نوشید، بعد ای از  گلجرعه 

ن آورد و یکی از نبات ها رو برداشت و داخل فنجونش رو پایی 

 ونش گذاشت. فنج

ه به تک تک حرکاتش بودم و مشتاق شنیدن  همچنان خی 

 هاش! ی حرفادامه

با اینکه خستم، ولی خودم هم دوست دارم امشب   -

همش رو بهت بگم، ولی فردا دیگه نه به این موضوع فکر 

ی به زبون میاری راجع بهش! می ن ، نه چی   کپن

 باشه  -

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

نوشید رو می همونطور که کمی از محتویات داخل فجونش

وع به صحبت کرد.   شر

بابات که اون موقع بیست و دو سالش بود با هاجر   -

درگی  میشه که چرا از طرفش با اون دخی  قول و قرار 

گذاشته، حالا این وسط سودش برای هاجر خی بوده 

 دونم! رو دیگه نمی

دو ماهی بود که به اون روستا رفت و آمد داشت. تو غروب 

ی همون دخی  رفته خونهها که داشته مییکی از همون روز 

شون رو خواستگاری که با خانواده اش صحبت کنه و دخی 

وکه که تو های خفهکنه، صدای جیغ ای که از یه کلبه می 

ه سمت اون کلبه . ها بوده، میهمون نزدیکی  شنوه و می 

بینه کنه و وارد کلبه میشه، که  میبا زور در کلبه رو باز می

ی رو که دهنش رو بسته بوده میپش خان  خواسته دخی 

سونه که اون دخی    بی 

 همون مادر تو بوده! 

سوندش؟! برای خی می  -  خواسته بی 

 برای اینکه مجبور شه قبول کنه که باهاش ازدواج کنه!   -
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 اصلا قابل درک نیست برام!   -

خلاصش می کنم و وارد جزئیات نمیشم،  بابات اون دخی   -

ه هم از رو از او  ن وضعیت توی کلبه نجات میده، دخی 

دش. بابات می  خواد که از اون شهر بیی

ن شاغ خانواده ی مادرت، که بابات هم با مامانت اول می 

 که نی آبرو ها هم با فهمیدن قضیه خودزنن میاون
ن کین

 شدن! 

بابات هم همونجا حرف دلش رو میگه بهشون و درجا 

 کنه! خواستگاری می

ن از اونجانی   هم که تو این مدت شناخت کافن از بابات داشی 

 کننو... قبول می

ن راحپ  قبول کردن؟!   -  یعپن به همی 

گم، داستان هزار و یک شب نه، گفتم که با جزئیات نمی  -

خوای قضیه فرار از اون کنم!  تو میکه برات تعریف نمی

 روستا رو بدونن منم برات دارم میگم! 

ی کلا دیگه نمیدر ضمن یه بار دیگه وس  گم! ط حرفم بیی
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فنجون خالیش رو توی سیپن گذاشت و بالش رو از دستم 

کشید، دراز کشید و شش رو روی بالش گذاشت، دست 

 من رو هم کشید که کنارش دراز کشیدم. 

ون فرستاد و گفت:   نفسش رو محکم بی 

خواد که بابات کاغذی از جیبش درمیاره و ازشون می  -

شون رو پای برگه بنویسن و اثر  رضایتشون از ازدواج با دخی 

، چون راضن به انگشت بزنن، اوناهم این کار رو می ن کین

ازدواج با پش لااوبالی خان نبودن و حریف خان هم 

شونه!  ین کار فراری دادن دخی   نمیشدن، دیدن بهی 

 خواسته که باهاش فرار کرده؟م یعپن بابام رو میمامان  -

 باهاش از اون اگه نمی  -
ً
خواستش و دوستش نداشت قطعا

 کرد! روستا فرار نمی

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این
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 ۴۹۴#پارت

 

د و ادامه داد .   چرخید سمتم و من رو به آغوشش فشر

ن نبقیه  - یست، اش هم که دیگه واضحه و نیاز به گفی 

میان تهران و با برگه رضایت پدر و مادرش عقد  

، که خب مخالفت خانواده بابات رو در پیش می ن کین

ن و سخپ    های خودشون رو متحمل شدن. داشی 

راجع به این که تو تا به حال اونا رو ندیدی هم برای این 

رفته به اون بوده که مادرت هر وقت به دیدن مادرش  می

 زندهاگه کسی  می رفته، چونروستا نمی
ً
اش دیدش قطعا

ن تو جاده و روستاهای اطراف به نمی . برای همی  ن ذاشی 

  اندازه نیم ساعت یا یک ساعت می
ی

رفته و رفع دلتنکی

شده، و کرده که رفت و برگشتش روی هم دو روزی میمی

تونسته که تو رو هم دنبال خودش بکشونه و اسی  نمی

 راهت کنه! 

بچه که بودی بردتت و مادربزرگت هم  ولی انگار چند باری 

 تو رو دیده! 
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، تو چجوری همه  - ن ها رو با جزئیات شاهی  ن ی این چی 

؟! می  دونن

 لبخند کچی روی لبش نشست و با غرور تو صداش گفت: 

 تو به ایناش کار نداشته باش!   -

ن رو ریز به ریزش رو    - کار دارم، یعپن خی که تو همه چی 

، اون وقت من بمی اید با فلاکت از زیر زبون تو حرف دونن

 بکشم تا ببینم داستان مامان بابام خی بوده! 

ی نزدیک هاش رو تو هم کشید، تا حالا از این فاصلهاخم

 های غضبناکش رو ندیده بودم. اخم

 بزاق دهنم رو قورت دادم که با صدای جدی گفت: 

 باز بهت رو دادم پرو شدی فسقلی؟!   -

گم، جوجه! من نخوام بگم که نمی کسیر تو زیر زبون منو می

! تو خودتم بکسیر نمی  تونن که از زیر زبونم حرف بکسیر

ن ولی تو   - نه من، منظورم این بود که چرا به من نگفی 

... می  دونن

! نمی  -  خواد رو حرفت ماله بکسیر
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من خودم از بابات پرسیدم، چون انقدر هاجر و بقیه پشت 

ن عصپی شدم و تمادرت بد  می
ه قضیه رو خواستم گفی 

 بفهمم که حرف بقیه راسته یا نه! 

که بابات هم وقپ  که بهش گفتم، تمام ماجرا رو برام 

ن تو بدونن رو دیگه من  گفت، حالا اینکه چرا دوست نداشی 

 دونم! نمی

ته دلم کمی از دست مامان و بابا دلم گرفت، هیچ وقت هم 

ن من بفهمم اینا رو، نمی ن فهمم که چرا نخواسی  ولی شاهی 

ن راست میگه، گذشته ها گذشته، بهی  بود که منم همه چی 

ن جا دفن کنم و بیشی  خودم رو بابت گذشته آزار  رو همی 

 ندم. 

با بلند شدن صدای آیفون، از جاش بلند شد و در حالیکه 

 رفت گفت: سمت در می

م بیام .   - ن تا غذا رو بگی   سفره بچی 

 باشه  -

 

 آور نام#نیلوفر 
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 استمنردکابوسم#این

 

 ۴۹۵#پارت

 

 

، وسایلی که  ن خونه رفتم و بعد از کمی گشی  ن سمت آشیی

ای پهن ی کوچیک و دونفرهخواستم رو پیدا کردم. سفرهمی

کردم و بشقاب، قاشق چنگال و لیوان و نمکدون رو هم 

ن نشستم .   داخل سفره گذاشتم و منتظر شاهی 

 ونه شد. ی غذا تو دستش وارد خطولی نکشید که با کیسه

تو سکوت مشغول خوردن شاممون شدیم، تو عمرم 

ن رو اینجور ندیده بودم!   شاهی 

بدون اینکه عصپی بشه تموم سوالاتم رو جواب داده بود و  

 خیلی آروم بود. 

البته بماند که آخرش ثابت کرد که همون دیکتاتوری  

 هست که بود! 
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 شایدم دلش برام سوخته بود بابت حرفانی که عمه و مونا  

 بهم زده بودن، ولی

خدارو شکر که بالاخره نیت اصلیم از پنهون کردن عقد رو  

 فهمید! 

 

 

 آرامش به خونه برگشته بود.  

ن بازهم خودش رو غرق کارهاش کرده بود و منم  شاهی 

 شگرم کلاسم بودم. 

ن پیانو رو تمرین  اوقات تنهاییم هم داخل خونه نواخی 

تونستم دست و می کردم. برای خودم هم عجیب بود که می

کردم ، چقدرم ذوق میهانی رو اجرا کنمپا شکسته یه نت

 اگه کسی پیانو نواختنم رو 
ً
بعد از هر اجرای ناقصم، قطعا

 کرد. ام میخندید و مسخرهشنید کلی بهم میمی

درست مثل غروب همون روز کذانی که جزو بدترین 

 های زندگیم، تو خاطرم جاودانه شد. شب
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دن عمه و مونا همون قدر که باعث اعصاب هرچند اوم

خوردیمون شده بود، ولی این حُسن رو داشت که رابطه من 

ن بهی  بشه!   و شاهی 

تونم منکر هرچقدر هم که اون شب بد بود، ولی نمی

ن آرامسیر که آخر شب تو اون خونه ی دارآباد با رفتار شاهی 

 داشتم، بشم. 

کرده به خاطر وقپ  بهم گفت که داشته مونا رو خفه می

 هانی که بهمون نسبت داده بود، واقعا ترسیدم . حرف

ن رو دیدم و میمن  عصبانیت تونم حدس بزنم های شاهی 

که مونا اون لحظه جونش دراومده بوده، ولی خب به نظرم 

 حقش بود! 

 بیهوش
ی

 با به یاد آوردن اینکه چطور اون شب از خستکی

شد و به خواب عمیف  فرو رفت، لبخندی روی لبم 

ن شده  ن بودن خوابش مطمی  نشست.  وقپ  که از سنگی 

بودم، صورتش رو نوازش کردم و دستم رو لای موهای 

حالت و لختش که همیشه دوست داشتم لمسشون خوش

 شد، فرو بردم. کنم ولی خجالتم ازش مانع می
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ی آخر با بوسه ای بود، که در ی فوق العادهحس و تجربه

عمیف  روی پیشونیش به کارم پایان دادم و خودم هم 

کنارش روی اون تخت سلطنپ   فوقعالعاده نرم و راحت به 

 آغوش خواب رفتم  . 

ن انداختم که عقربه هاش ده و نیم نگاهی به ساعت روی می 

 داد. صبح رو نشون می

با بلند شدن صدای آیفون، نگاه کلی از تو آینه به تیپم  

 انداختم . 

 
ی

ن مشکی پوشیدم و شال نچن قرمز رنکی مانتو و شلوار جی 

 ام انداختم. روی موهای فر شده

موهام از زیر شال، باز و رها شده بودند دورم و هارمونن 

 ایجاد کرده بود. 
ی

 قشنکی

ی کردم ادکلنم رو هم چند بار به شال و نزدیک گر   دنم اسیی

ون پا تند  و کیف دسپ  قرمزم رو هم برداشتم و  سمت بی 

 کردم. 

 

 آور نام#نیلوفر 
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 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۹۶#پارت

 

 

کفش پاشنه سه سانت  قرمز رنگم که ست کیفم بود رو 

ون راه  افتادم . پام کردم و با گام  های آهسته سمت بی 

و  حواسم نی  داخل پژو سفید رنگ آژانس نشسته بودم

ن بود و مسی  رو با آدرس روی کارت  کت شاهی  آدرس شر

کتش تطبیق می  دادم. ویزیت شر

س داشتم با ریشه   کردم . ی شالم بازی میاز اسی 

ن بار بود که به دلم می ش کنم، برای اولی  خواست غافلگی 

کتش می  رفتم. شر

ترسیدم، ولی بالاخره باید  العملش  میهرچند از  عکس

ه، وگرنه از فضولی فمی کت چه خیی همیدم تو اون شر

 مردم! می
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به خیابونن که روی کارت ویزیت نوشته شده بود رسیدیم. 

و  ی مسی  داخل یه خیابون فرعی بود که کوچهادامه

کت همون اول خیابون بود. پول آژانس رو  ساختمون شر

ن پیاده شدم.   حساب کردم و از ماشی 

پلاک ساختمون مد نظرم  وارد کوچه شدم و نگاهم دنبال

 در گردش بود. 

ن افتاد.   کارت ویزیت از دستم روی زمی 

خم شدم که کارت رو بردارم که زیر چرخ پرایدی که پارک 

ای رو دیدم که با دیدنم ترسیده خودش گربه  شده بود بچه

 رو عقب کشید. 

 دستم رو برای گرفتنش دراز کردم. 

وع کردم به قبل از اینکه فرار کنه گرفتم تو دستم و  شر

تری که گمونم ی بزرگقربون صدقه رفتنش که با دیدن گربه

ن گذاشتم که دوید  مادرش بود، آروم بچه گربه رو روی زمی 

 پیش مادرش رفت. 

نگاهم رو ازشون گرفتم و برگشتم که نگاهم با پشی که 

 مقابل آرایشگاه اون دست کوچه ایستاده بود، تلاف  کرد. 
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 کرد. بود به دیوار و من رو نگاه می لبخند به لب تکیه داده

نگاه ازش گرفتم و خواستم به راهم ادامه بدم که به شعت 

 خودش رو بهم رسوند و گفت: 

 تونم کمکتون کنم؟می -

 ممنون، دنبال پلاک صد و پنج هستم -

 دنبال کاری؟!  -

-  !
ً
 تقریبا

، اون ساختمون رو می - بیپن که سنگ گرانیته، موفق باسیر

کپ  که   دنبالش هسپ  همون ساختمونهشر

 ممنون واقعا -

 اش رو بالا انداخت و لبخند به لب گفت: شونه

 قابلی نداشت -

 از مقابل پشِ گذشتم و سمت ساختمون به راه افتادم. 

کتش نگاهی انداختم.  ونن شر  شم رو بلند کردم و به نمای بی 

ای با معماری قشنگش، هر نگاهی رو نمای سنگ و شیشه

 کرد . ختمون مدرن میجذب این سا
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 الله گفتم و وارد ساختمون شدم. زیرلب بسم

نگاهم به جایگاه نگهبانن که خالی بود افتاد و لبخندی روی 

 لبم نشست . 

 دلم نمی
ً
ن چون اصلا  ورودم رو به شاهی 

خواست از نگهبانن

 اطلاع بدن! 

 ای شدم . از نگهبانن گذشتم و وارد اتاقک آسانسور شیشه

ه  دکمه طبقه هفتم دم. در آسانسور بسته شد و خی  رو فشر

شدم به خیابون از پشت شیشه آسانسور، با بالاتر رفتنش 

شد دلم فرو بریزه، ولی برام جالب بود، تا به حال باعث می

ن آسانسوری نشده بودم .   سوار همچی 

با رسیدن به طبقه هفتم آسانسور متوقف شد و درش باز 

هیجان مشغول دید شد. از آسانسور که خارج شدم و با 

 زدن محل کار شوهرم شدم. 

ن بار بود که این واژه رو برای خودم به زبون  شوهر! اولی 

 آورده بودم، ولی حس بدی بهش نداشتم! 

نگاهم به دیوارهای ساده و سفید رنگش که با    تابلوها و 

کتش نصب بودند در گردش بود .  های تبلیعین با نام شر  بین
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که با مداد طراخ شده بودند   های قطعات خودرو از  طرح

و به صورت قاب عکس روی دیوارها نصب بود، چشم 

 داشتم . برنمی

ن بودم این طرح ن هستش. چقدر از مطمی  ها کار شاهی 

 دیدنشون ذوق کرده بودم . 

ی از انتهای سالن نگاهم  با صدای ظریف و عشوه دار دخی 

ها گرفتم و سمت صدا برگشتم. رو از قاب  ها و بین

ن اینجا؟!   عزیزم -  کاری داشتی 

 فکر کنم اشتباه اومدین طبقه رو! 

کت شوهرم  با غرور سمتش قدم برداشتم، ناسلامپ  شر

 بود، همینم باعث غرورم شده بود. 

 نسبتا بزرگ چونی که روش رو شیشه انداخته 
ن نزدیک می 

 بودن و خیلی هم روش شلوغ و شلخته بود، ایستادم. 

ه موند. لحظه  ن کارش خی   می 
ی

 ای نگاهم به شلختکی

ی نمی ن ن چطور به این چی   گه! شاهی 
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کنه، تو خونه که یه سوزن ش جاش نباشه من رو عاض می

حپ  خودش هم خیلی منظم و مرتبه و تا به حال ندیدم که 

 نظم و شلخته نگه داره! اتاق یا وسایلش رو نی 

که باعث شد نگاهم باز صدای پر از عشوه منسیر بلند شد  

م و به صورت بتونه کاری شده ش بگی  ن  اش بدوزم. رو از می 

زدی، به قدری آرایش داشت که اگه دست به صورتش می

 رفت تو کرم پودری که زده بود! دستت تا آرنج می

 جانم عزیزم؟ امرتون؟!   -

ی ذهنیم راجع به این منسیر برداشتم  بالاخره دست از درگی 

 و گفتم: 

ن    -  کار دارم! با شاهی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۹۷#پارت
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ن چشم ای هاش درشت شد و چند ثانیهبا آوردن اسم شاهی 

ه شد. پلگ زد و با تردید گفت:   با تعجب بهم خی 

 منظورتون جناب مهندس فروزش هست؟!   -

 بله!   -

؟ فکر کنم با مهندس سخانی کار دارین،   - اشتباه نگرفپ 

 ه؟! درست

-   !  مهندس سخانی
ی

ن کار دارم، تو میکی دارم میگم با شاهی 

 در اتاقش کدومه؟! 

 چیکارشون داری؟  -

 به تو چه؟!   -

من منشیشونم، صد در صد که به من ربط داره! فقط   -

 فهمم! ربط تو رو با ایشون نمی

 قرارم نیست بفهمی!   -
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حرفن که ها که با خواستم راه بیوفتم سمت در یکی از اتاق

 زد شجام خشکم زد. 

ه  - ن و برای دخی  ن گاو انداخپ  پایی  ی هرزه، کجا شتو عی 

ی؟!   خودت داری می 

 با حالت تمسخر و چیپن که به بینیش داده بود، ادامه داد. 

 ای مثل تو چیکار داره! مهندس آخه با دخی  هرزه  -

های عمه و مونا تو شم مثل ناقوس کلیسا پیچید.  حرف 

های منسیر که تمومی نداشت و فت و از  حرفشم گیج ر 

داد، هرخی که لایق خودش بود رو داشت به من نسبت  می

دستم رو روی شم گذاشتم و ناخواسته جیغ بلندی 

 کشیدم. 

با صدای جیغم منسیر ساکت شد و همزمان در هر سه 

ن و از اتاق بغلیش  اتاق باز شد؛ که از داخل یکیشون شاهی 

ن خارج شدند. سالدو تا پش به سن و   های شاهی 

ن به محض خروج از اتاق چنان فریادی ش منشیش  شاهی 

 زد که منم ترسیدم. 

ه؟!  -  هیچ معلوم هست اینجا چه خیی
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گزیدم که اشکم نگاه بغض آلودم بهش بود و لبم رو  می

 جاری نشه، نگاه خشمگینش که به من 

 افتاد، خشمش جاش رو به تعجب داد. 

 تری گفت: با لحن متعجب و آروم 

؟! دلارام، اینجا خی کار می  -  کپن

جوابش رو ندادم، چون هر لحظه ممکن بود بزنم زیر گریه، 

هنوز نگاه پر از بهت و سوال اون دوتا پش و منشیش روی 

ن تعجبشون بیشی  شد .   ما بود؛ که با حرف شاهی 

، شما هم برید ش کاراتون!   - ن دلارام، خانومم هسی 

 شی    ع! 

ن یکی از پشها  لب خندی روی لبش نشست و رو به شاهی 

 گفت: 

ینیش کو پس؟!   -  مبارک باشه رئیس، شی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این
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 ۴۹۸#پارت

 

 

-   ! یپن  فعلا برگردید ش کاراتون تا برسیم به شی 

نگاه زیر چشمی به منشیه انداختم، با تعجب و ترسی که تو 

ه موندهچشم  بود .  هاش مشهود بود، به ما خی 

ن دستش رو پشت کمرم گذاشت و سمت اتاقش  شاهی 

 هدایتم کرد. 

ون  وارد اتاقش که شدم، نفس حبس شدم رو آروم بی 

 فرستادم. 

ش نشست و منم کنارش، با  ن ن روی صندلی مقابل می  شاهی 

 لحپن جدی گفت: 

 تو بودی جیغ کشیدی؟   -

شم رو آروم تکون دادم و با صدای آروم و لحن بغض دارم 

 گفتم:  
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ای هرزم؟!   - ! من، شبیه دخی  ن  شاهی 

ون هاش رو تو هم کشید و رگیه دفعه اخم های گردنش بی 

 زد و با عصبانیت و خشم تو صداش گفت: 

مگه نگفتم از این اراجیف به خودت نسبت نده،   -

 وگرنه... 

وسط حرفش پریدم و همزمان که قطره اشکی از چشمم 

 ام گفتم: چکید روی گونه

اینو میگن؟! مگه قیافه و ظاهر من  پس چرا همه بهم  -

 چجوریه؟! 

ن زری زده؟!    -  همچی 
فن  کدوم بیشر

 عمه، مونا، منشیت!   -

عمه و مونا که غلط اضافه کردن و گذاشتم تو کاسشون،   -

 منسیر هم گه خورد با هفت جد و آبادش! 

ش  ن با خشم از روی صندلیش بلند شد و رفت پشت می 

دن دکمه فن، صدای منشیش تو ای از تلنشست و با فشر

 فضای اتاق پیچید. 
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 بله رئیس؟!   -

 بیا اتاقم  -

ن با  طولی نکشید که چند تقه به در اتاق خورد، که شاهی 

 لحن تندی گفت: 

 بیا تو  -

ن ایستاد .  ن شاهی   وارد اتاق شد و اومد مقابل می 

ن اخم ی جدی هاش رو تو هم کشیده بود و  با چهرهشاهی 

ه بود بهش و صدای پر صلا  بت و پر تحکمش سکوت خی 

 اتاق رو شکست . 

ی تا ده دقیقه دیگه وسایلات رو جمع  می  - کپن و می 

 ! ن  حساب داری باهات تسویه کین

،  رئیس به خدا من نمی  - ن دونستم ایشون خانمتون هسی 

ن به من مربوط نیست...!   هرخی گفتم چیکارتون دارن، گفی 

! چون گفت به تو مربوط نیست باید اون حرف   -    رو بزنن

ن حرفن خانم منم نباشه هر شخصه دیگه ای بود باید همچی 

ن و بهش لقب هرزه بدین؟!   بزنی 
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 ببخشید!  -

 ده دقیقه شد نه دقیقه! 

 آقای فروزش...   -

ون خانم، حرف رو یه بار می  -  زنم! بی 

ن گرفت و زیر زیرکی نگاه پر از   نگاه ملتمسش رو از شاهی 

 اش رو به من داد. خشم و کینه

دستم رو به نشونه بای بای، براش تکون دادم و پوزخند 

 حرص دراری بهش زدم. 

ای گفت و بعد هم خیلی ریلکس و آروم از اتاق با اجازه

کردن، خارج شد.  من جاش بودم این جوری اخراجم می

 زدم زیر گریه! می

ن  ه بودم که صدای شاهی   خی 
با تعجب به جای خالی دخی 

 تو گوشم پیچید. 

؟!  این -    دفعه برای خی نگفپ  که زن مپن

خب، فکر کردم شاید دوست نداشته باسیر به   -  

 ازدواج کردی! 
ی

 همکارات بکی
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 لبخند نیم بندی روی لبش نشست. 

ش بلند شد و اومد روی صندلی کناریم نشست  ن از پشت می 

 و با لحن آرومی گفت: 

 گذره؟! آخه خی تو اون ش کوچولوت می  -

اشته باشم که بدونن ازدواج برای خی نباید دوست د

 کردم؟! 

انکار نکن! خودم دیدم همشون تعجب کردن که گفپ    -

 دلارام خانومم! 

 آخه فسقلی، من که پنهون نکردم!   -

ی نگفتم!   ن   شخصیم به زیر دستام چی 
ی
 فقط از زندکی

هله یا مجرد! 
ٔ
 نیازی نیست که بدونن رئیسشون متا

 من -
ً
 نیازه که بدونن، مخصوصا

ً
شیت؛ که اتفاقا

های اونجوری هفتاد قلم برات آرایش نکنه و لباس

 نامناسب نپوشه که بخواد مخ رئیسش رو بزنه! 

 لبخندش کمی کش اومد و تو جوابم گفت: 
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انقدر رمان خوندی روت تاثی  گذاشته، خانم عطانی  -

دو ساله اینجاست من رفتاری ازش ندیدم که بخواد 

 بهم نخ بده! 

 فتم: چشم باریک کردم و لجوج گ

 شایدم تو دقت نکردی به کاراش!  -

ببینم فقط اومدی اون منسیر بدبخت رو از کار نی کار   -

؟ چیکار داشپ  اومدی اینجا؟  کپن

 منشیت که منشوری بود، عمرا می  -
ً
ذاشتم اینجا اولا

ای تیپ مونا و این منشیت متنفرم!   بمونه، از دخی 

 . ن کت شوهرم رو ببینم، همی   اومدم شر
ً
 دوما

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۴۹۹#پارت
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ه شده بود تو  با حفظ همون لبخند روی لبش خی 

ه نگاهم کرد که از نگاهش خجالت چشم هام، انقدر خی 

 کشیدم. 

ن بندازم که با دستش چونه  ام رو آورد خواستم شم رو پایی 

 بالا و نذاشت. 

هاش داعین لبشش رو نزدیکم کرد و بعد از مکث کوتاهی،  

روی لبم نشست. این بار خودم هم همراهش شدم که 

هام رو بستم و خودم باعث تعجبش شد و مکث کرد. چشم

 رو به آغوشش

دم.    سیی

بعد از چند دقیقه ازم جدا شد و با صدای خش  داری کنار 

 گوشم نجوا کرد و گفت: 

ایط خسته شدم. می  - خوام دلارام، دیگه از این شر

 عروسی رو راه بندازم! 
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هنوز حالم دگرگون بود و از درون ملتهب بودم و 

م. نمی  تونستم در حال حاضن تصمیمی بگی 

 کشیدم و با صدانی که به خاطر هیجان 
نفس عمیف 

 درونیم لرزون شده بود، گفتم: 

 شه، شب صحبت کنیم در موردش؟! می  -

ه شد. آخر این نتونست ش  ن خی  ش رو تکون داد و به زمی 

عادت شتکون دادن رو از ش من بندازه که هیچ، به 

 خودشم منتقل شد! 

ای بینمون سکوت شد، با کمی مکث و تردید چند لحظه

 گفتم: 

؟   - ن  شاهی 

 هام دوخت و با لحن مهربونن گفت: نگاهش رو تو چشم

 جان  -

ن بار بود که در جوابم می  گفت جان! اولی 

ربط با همراهی کردنش تو اون بوسه زنم نی حدس می 

 نیست! 
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ای حرفم رو فراموش کردم. مکث کوتاهی کردم تا لحظه

خواستم بهش بگم. تمرکز کردم و یادم اومد، یادم بیاد خی می

 لبم رو با زبونم تر کردم و گفتم: 

 میشه، منم اینجا پیش خودت کار کنم؟!   -

 کپن مثلا؟اینجا؟! چیکار    -

ه، آخه من اکیی اوقات تو خونه تنهام و حوصله  - ام ش می 

کلاس دوبلم هم دو روز تو هفته هستش که کلا یکی دو 

 ساعتم بیشی  نیست، واقعا حوصلم ش رفته! 

، خودم مینگفتم چرا می  - دونم اینارو، گفتم خوای کار کپن

؟  چیکار کپن

ن منشیت، یا  نمیدونم   - ی مثلا جای همی  اگه کار بهی 

 هست که بتونم انجامش بدم! 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این
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 ۵۰۰#پارت

 

 

ای که نیست، چون ما اینجا فقط قطعات کار دیگه   -

ن طراخ می کتماشی  های خارخی قرار داد کنیم و با  شر

بندیم، که برای کار طراخ باید درسش رو خونده می

! اش رو دیده باسیر و دوره  باسیر

تونن تو دوستم ندارم که کارای منسیر رو انجام بدی، ولی می

 استخدام منسیر جدید بیای و کمک بدی

 ولی من دوست دارم بیام اینجا کار کنم!  -

ن و   - گفتم اینجا کار مناسب تو نیست، کار منسیر هم سنگی 

تونن ات ش رفت میزیاده برای تو، ولی هروقت که حوصله

 بیای اینجا 

اینجوری خوبه، میگم چرا از اول این دخی  رو  باشه -

استخدامش کرده بودی؟ واقعا خیلی جلف بود مخصوصا 

 مدل حرف زدنش! 
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 دونستم خانمم ممکنه حسودیش شه! خب من نمی  -

ن   - اصلا هم حسادت نکردم، ولی خوش ندارم همچی 

انی دور و برت باشن! 
 دخی 

اش رو به پشپ  لبخندی معنا دار به روم زد و مغرورانه تکیه

ه بود. مبل داد، اما نگاهش همچنان به چشم  هام خی 

ن بگم!  -  ام... یه چی 

 شما دو تا بگو  -

کردم بابت اومدنم به اینجا عصبانن بسیر راستش فکر می  -

 !  و دعوام کپن

عصبانن که شدم اولش، ولی خب بدمم نیومد که اومدی   -

 پیشم! 

ی ن ن  گفتم. لبخند نیم بندی زدم و دیگه چی 

برای استخدام منسیر جدید زنگ زد به دفی  یه روزنامه و 

 آگهی داد. 

دونستم که برای استخدام منسیر جدید ی خودم میوظیفه

 حتما باشم و خودم گزینشش رو انجام بدم. 
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ن مشغول کارش شد و من هم خودم رو با مرتب   شاهی 

ن منسیر شگرم کرده بودم و وقپ  که کارم تموم شد  کردن می 

 یستم کامپیوترش مشغول بازی شدم. تو س

ساعت نزدیک یک ظهر شده بود، کامپیوتر رو خاموش 

ن شدم و گفتم:   کردم و وارد اتاق شاهی 

 خیلی کار داری؟!   -

 در زدن بلد نیسپ  بچه؟   -

 مگه من کارمندتم که باید در بزنم؟ -

 مگه در زدن مختص کارمنداست فقط فسقلی؟!  -

 چرخوندم و گفتم: کلافه چشمم رو تو کاسه 

 من گرسنمه، میشه بریم یه رستوران غذا بخوریم؟ -

ریم خوای میخواستم زنگ بزنم غذا بیارن، ولی اگه میمی -

 رستوران، فقط چند لحظه صیی کن . 

ش بود، یکی از کلیدهای تلفن  ن دو سه تا گوسیر تلفن روی می 

وع  د و بعد از چند لحظه شر ش رو فشر ن سفید رنگ روی می 

 ت کرد. به صحب

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

یف بیارین اتاقم .   - ، تشر  آقای سخانی

طولی نکشید که چند تقه به در اتاق خورد و با بفرمایید 

ن در باز شد و اون آقا داخل اتاق اومد.   شاهی 

 بله رئیس؟ امرتون!   -

خانم عطانی اخراج شدن و آگهی دادم برای استخدام   -

، کار منم امروز تموم شده، شما هم بعد از تکمیل  اون منسیر

ن و درها رو  کت رو تعطیل کنی  دم بهتون شر کاری که سیی

ن آقا بدین .  ن و کلیدا رو تحویل حسی   قفل کنی 

ی نمونده تا یک ساعت   - ن باشه چشم، از اون کار هم چی 

 دیگه تمومه

 خوبه  -

 امری نیست؟  -

 ممنون، روز خوش   -

ن کتش رو  بعد از این که سخانی از اتاق خارج شد، شاهی 

کتش خارج شدیم.  تنش کرد و   با هم از شر
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۵۰۱#پارت

 

 

ن رو نگه جلوی رستورانن تو همون نزدیکی کت ماشی  های شر

 داشت . 

ترین هم شونه هم وارد رستوران شدیم و رفتیم به کنج

ن دونفره ای نشستیم. بعد از قسمت رستوران و پشت می 

مون رو ترک کرد.   سفارش دو پرس چلو ماهیچه ن  گارسون می 

ن با صدای بم و چند لحظه ای سکوت بینمون بود که شاهی 

 لحن جدی و آرومی سکوت بینمون رو شکست . 

یم عروسی رو؟!   -  دلارام، چه تاریچن بگی 

 زود نیست؟!   -
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نه، من از این وضع خسته شدم، هم زنمی هم زنم   -

!  می  فهمی؟ نیسپ 

 یه خواهش دارم ازت!  -

؟  -  خی

؟!   قول میدی عصبانن نسیر

 تری گفت: هاش تو هم رفت و با لحن محکم و جدیاخم

 بگو!   -

ن شده اش گرفتم و به گلدون نگاهم رو از دو گوی آتشی 

ن که یک جفت شاخه گل رز شخ داشت،  کوچیک روی می 

ه شدم و با تردید گفتم:   خی 

 میشه، قبل از عروسی بریم مشاور پیش از ازدواج!   -

م و بدون اینکه نگاهش کنم منتظرجوابش سکوت کرد

 موندم. 

سکوتش طولانن شد، با تردید شم رو بلند کردم تا 

 العملش رو متوجه بشم. عکس
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ه شده بود. با  با حفظ همون اخمی که داشت فقط بهم خی 

س همچنان منتظر جوابش بودم که بالاخره لب هاش اسی 

وع به صحبت کرد .   تکون خورد و شر

 ؟به چه دلیل  -

وع زندگیمون خوبه که با یه پزشک مشاور   - برای، شر

ن به نفعمونه! به نفع رابطمون!   مشورت کنیم. شاهی 

 رابطمون چشه؟ من مشکلی ندارم!   -

 کنم! خواهش می  -

لزومی برای این کار نیست، مشاوره هم کار خاض انجام   -

ن و ناخودآگاهت رو فعال نمیده فقط با کلمات بازی می کین

ی که خودت میمی ن ، یعپن چی  ن دونن و بهش فقط فکر کین

 ! ن  میکپن رو اونا به زبون میارن، همی 

، چجور بگم!   -  من، یعپن

 حرفتو بزن!   -

 من به این مشاور نیاز دارم!   -
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ون فرستاد، دستش رو به ته ریشش  نفسش رو محکم بی 

هام کشید و عمیق نگاهم کرد. تمام التماسم رو تو چشم

 هش کردم. ریختم و نگا

 ، ن ن چیدنشون رفی  غذامون رو آوردن و بعد از اینکه روی می 

داشتم که با لحن هنوز منتظر بودم و چشم ازش بر نمی

 قاطعی گفت: 

 کنم در موردش! غذاتو بخور، فکر می  -

ن حرفش خودش یک قدم بزرگ بود. لبخندی به روش  همی 

 زدم و تو سکوت  مشغول خوردن غذامون شدیم . 

ت قهوه کیف پول چرم  ای رنگش رو از جیب کت اسیی

ن گذاشت و با هم از  مشکیش درآورد، پول غذا رو روی می 

 رستوران خارج شدیم . 

ن رو  ن نیم ساعپ  بود که به مقصد مشخض ماشی  تو ماشی 

 ریم. دونستم کجا داریم میروند، ولی نمیمی

بعد از حدود بیست دقیقه، وارد خیابونن شد که از دیدن  

داخل اون خیابون، با شور و شوق نگاه مشتاقم های مغازه
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گذشتیم، هانی که از کنارشون میرو به تک تک  مغازه

 دادم. می

ن خیابون بود پارک کرد   که تو همی 
ی

ن رو داخل پارکینکی ماشی 

ن رسید، از پارکینگ خارج شدیم .   و بعد از گرفی 

های متنوع ها و  شکلدیدن اون همه لباس عروس با  طرح

 آورد! ی رو به وجد میهر دخی  

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۵۰۲#پارت

 

 

های دستم حس کردم. گرمی دستش رو لابه لای انگشت

گذشتیم و من با ذوق به تک تک ها میباهم از کنار  مغازه
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ن و پف نگاه میلباس عروس کردم. حپ  های سفید و پر چی 

سم برای خی اومد  یم اینجا! یادم رفته بود بیی

شدیم، ها رد میدر حالی که قدم زنان از کنار تک تک مغازه

ه شدم و گفتم: نگاهم رو از  لباس ن خی   ها گرفتم و به شاهی 

 چرا اومدیم اینجا؟!   -

 برای خرید لباس عروس!   -

با حرفش ش جام خشکم زد و از حرکت ایستادم. با صدای 

 ای گفتم: وا رفته

! ما  هنوز قرار عروسی نذاشتیم که از حالا لباس   - ن شاهی 

 عروسش رو بخریم! 

ن الان  می  - ها رو نگاه کن و خریم! تو مدلمنم نگفتم همی 

کشه انتخاب لباس عروس، با دفعه اول پرو کن، طول می

ه برای خریدش! که آدم نمی  تونه تصمیم بگی 

لباس رو  دوست دارم شب عروسیمون بدرخسیر و زیباترین

 برات بخرم! 

 باشه، قبول! ولی مشاور...   -
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ن حل میشه، خیلی خب،  اگه مشکلت با پیش مشاور رفی 

م بریم، ببینم باز چه بهونهآخر هفته وقت می  ای داری! گی 

ی   - ن رابطه بهی  بخدا بهونه نیست، فقط با مشاور رفی 

 خواهیم داشت! 

 حرفت رو قبول ندارم، ولی ب  -
ً
رای این که تو با این که اصلا

 ریم. راضن بسیر می

 لبخندی به روش زدم و آروم لب زدم . 

 ممنونم  -

ن که  چندین مغازه رو رد کردیم که با اشاره دست شاهی 

اهن  لباسی رو نشون داد ردش رو گرفتم و نگاهی به پی 

 انداختم که صداش کنار گوشم بلند شد. 

؟! می  -  خوای امتحانش کپن

 بود،  شی به 
ی

نشونه موافقت تکون دادم و لباس قشنکی

 وارد مغازه شدیم. 

خانمی که فروشنده بود با لبخند نزدیکمون شد و بعد از این 

اهن رو می خواهیم، با خوش رونی برام که گفتیم کدوم پی 

 آورد . 
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وارد اتاق پرو بزرگ و شیکش شدم، کفش پارکت بود و دور 

ن تا بالا آینه نصب بو   د . تا دور، روی دیوارهاش از پایی 

ن هم  اهن عروس وارد اتاق پرو شد و شاهی  خانم همراه پی 

پشت شش، خواست کمکم کنه تو پوشیدن لباس که با 

 خجالت گفتم: 

 شه بذارید خودم بپوشم؟می  -

 تنهانی بپوسیر باید یکی کمکت عزیزم سخته، نمی  -
تونن

 کنه! 

ن تو اتاق پیچید .  ی بگم، صدای شاهی  ن  تا خواستم چی 

! ش میخودم کمک  - ن  کنم، شما بفرمایی 

 نمیشه آقا، خودم باید باشم، ممکنه لباس خراب بشه  -

 خراب شد، هر چقدر پولش بود میدم بهتون  -

 تونم... برام مسؤلیت داره، نمی  -

دارم میگم هرخی شد تمام و کمال پولش رو میدم! حرفن   -

 مونه! نمی
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ن   داد خانمه با نارضایپ  کامل لباس عروس رو دست شاهی 

 و از اتاق پرو خارج شد. 

مانتو و شالم رو درآوردم و از قلانی که روی دیوار نصب 

 بود، آویزون کردم . 

اهن رو تنم کردم، زیپش رو که کشید بالا،  ن پی  با کمک شاهی 

 لباس به خونی تو تنم نشست. 

اهن سنگیپن بود، دکلته سنگ دوزی شده با دامن تور  پی 

ن و پف زیادی   داشت . دانتل که چی 

چرخن زدم و دامن پر چینش رو به رقص درآوردم، از دیدن 

خودم تو این لباس هیجان زده شده بودم. موهای فر 

درشتم هم آزادانه دورم رها شده بود و با آرایش ملیچ که 

 داشتم، شبیه یه عروس واقعی شده بودم . 

ن که با چهره ی مبهوتش رو به رو برگشتم سمت شاهی 

 شدم! 

سمتم برداشت، من هم قدمی بهش نزدیک قدم سسپ  

شدم و مقابل هم ایستادیم. هر دو دستم رو تو دستش 

ای اشک درخشیدن. انگار هالههاش  میگرفت، چشم
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تر شدن کهکشان کهربانی توشون بود، و این باعث جذاب

 رنگش شده بود . 

دستم رو بالا آورد و شش رو خم کرد و بوس عمیف  به 

 دستم زد . 

کارش احساساتم جریحه دار شد و قطره اشکی از از این  

ام افتاد. صداش با تمام چشمم شخورد و روی گونه

 جدیتش کمی لرزون شده بود! 

 عاشقتم! من، آخه بدون تو چجوری می  -
ی
تونم زندکی

 کنم؟

 ها شدی! مثل فرشته

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۰۳#پارت
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 برقصیم؟! شه باهم تانگو می  -

 با کمال میل بانوی زیبای من  -

هاش رو گذاشت پشت کمرم و با دست یکی از دست

اش دست چپم رو گرفت، منم دست راستم رو دیگه

اش و به آرومی با موزیکی که نبود گذاشتم روی ششونه

وع به رقصیدن کردیم. یه حال خیلی خونی داشتم، دیدن 
شر

 داده بود .  ها حس خونی بهمخودمون از تو آینه

دستم رو بالا برد و چرخوندم و دامن لباس عروس به رقص 

دراومد. وقپ  چرخیدم و مقابل صورتش قرار گرفتم، پیش 

 هاش نشست . هام روی لبقدم شدم و لب

 ام رو به آرومی و ملایمت داد. جواب بوسه

گامی به عقب برداشت و گوشیش رو از جیبش در آورد و نی 

وع به عکس   ن کرد. رفتم کنارش و خودم رو معطلی شر گرفی 

 انداختم تو آغوشش و گفتم: 

یم؟  -  یه عکس سلفن بگی 
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لبخند به لب گوشیش رو برد بالا و بعد از چند ثانیه نور 

ن روی صورتمون نشست .   فلاش دوربی 

ای بیشی  طول ی این کارهامون حدود ده دقیقههمه

با نکشیده بود که خانمه چند تقه به در اتاق پرو زد و 

ن وارد اتاق شد.   بفرمایید شاهی 

 رونی گفت: با دیدنم لبخندی روی لبش نشست و با خوش 

اهن رو برای   - عزیزم چقدر بهت میاد، انگار این پی 

 ! ن  خودت دوخی 

لبخندی به روش زدم و درحالیکه خودم رو از آینه برانداز 

 کردم تشکر کردم. می

ن لباس پسند شد؟!   -  خب همی 

تاری    خ دقیق عروسیمون رو مشخص راستش ما هنوز   -

 نکردیم، فقط اومده بودیم تا یه نگاهی بندازیم . 

اهن رو می  - ن پی   خریم! همی 

ن که جمله اش رو خیلی قاطع گفته برگشتم سمت شاهی 

 بود. 
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اضن گفتم:   با صدای آروم و حالت اعی 

هنوز تاری    خ عروسی معلوم نیست، نمیشه که از الان   -

 لباس عروس رو بخریم! 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۰۴#پارت

 

دونن خرن، بعدشم میلباس عروس رو معمولا آخر ش می

 این چقدر گرونه! 

خرم نخواسپ  دونم فسقلی، اینو برات میخودم می  -

 خریم! برای عروسی هم یکی دیگه می

ون تا با خودمون  یم رفت بی  خانومه وقپ  دید ما با هم درگی 

 ق برسیم. به تواف
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؟   -
ی

! خی میکی ن  شاهی 

اهن پول بدی که هیچ تو می  خوای چند میلیون به این پی 

 شه پوشیدش! جانی هم نمی

 پوسیر تو خونه! برای خودم می  -

ن یه پش بچه  دستم رو گذاشتم روی پیشونیم، شده بود عی 

 شدم . شتق که حریفش نمی

 پوشه؟! تو خونه آدم لباس عروس می  -

اهن با کت و شلوار می تو خودت تو خونه گردی که من با پی 

 عروس بگردم؟

 من نه! ولی تو اگه من بخوام حق مخالفت نداری!   -

 از حرفش حرصم گرفت و گفتم: 

ی نکردی همون دیکتاتوری هسپ  که بودی!   -  هیچ تغیی 

دقیقا، قرار نبوده و  نیست که اخلاقم عوض بشه، یه   -

 بارم بهت گفتم، حالا کجاشو دیدی! 

ای از زورگوییت والا همه جاشو دیدم، دیگه مدل دیگه  -

؟!   هم مگه مونده که نشونم نداده باسیر
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هاش رو باریک کرد و یه حالت لبخند کچی زد و چشم

 خاض نگاهم کرد. با لحن آروم و خاض گفت: 

 هنوز یه مدلش مونده که ندیدی!   -

 ای طول کشید تا منظورش رو بفهمم. لحظه

روی  رض مشپ  به بازوش زدم که خندهخجالت زده و ح

 لبش نشوند. 

 بیشی  دست خودم درد گرفت تا بازوی عضلانن اون! 

ن همراه لباس  اهن رو درآوردم. شاهی  ن پی  با کمک شاهی 

عروس از اتاق پرو خارج شد و منم مشغول پوشیدن 

 هام شدم. لباس

ن کشیده شد  از اتاق پرو که خارج شدم، نگاهم سمت شاهی 

س هاش داخل جیب شلوارش بود و داشت لبا دستکه 

 کرد . ها رو نگاه میعروس

ش نشسته بود و داشت کارش رو   ن اون خانم هم پشت می 

 کرد. می

 ممنونن بهش گفتم که بازهم به روم لبخند زد و گفت: 
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 خوشبخت بسیر عزیزم  -

ن قدم برداشتم و وقپ  بهش رسیدم  سمت شاهی 

 هاش رو از جیبش درآورد . دست

 تم رو دور بازوش حلقه کردم و از مغازه خارج شدیم. دس

 با تعجب گفتم: 

 نخریدیش؟!   -

 خوای برم بخرم؟! می  -

 نه منظورم این نبود، فکر کردم که...   -

ای نداره! به خواستم بخرمش، ولی دیدم واقعا فایدهمی  -

 خرم . ریم الان برات یه لباس شب میجاش می

ی نگفتیم و سمت لبخند روی لبم نشست و دیگه  ن چی 

 پارکینگ راه افتادیم . 

ن زنگ  به محض اینکه وارد خونه شدیم، گوسیر شاهی 

 خورد، گوشیش رو از جیبش درآورد و تماس رو وصل کرد . 

 الو سامان  -
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 روی لبش 
ی

با حرفانی که سامان بهش زد، لبخند کمرنکی

 نشست و گفت: 

ن که   - خوشحال شدم، باقیش رو هم بیخیال، همی 

ش بر  گشت باید خدا رو شکر کنیم. قربونت... بیشی 

 منتظرتم، فعلا

 تماسش رو که قطع کرد شی    ع گفتم: 

 چیشد؟!   -

 نیم نگاهی بهم انداخت و گفت: 

 فسقلی فضول!   -

ن اذیت نکن بگو دیگه!   -  اِ... شاهی 

 سامان بود، گفت بیشی  پولاش برگشته  -

 دادن بهش، یا فقط حرفه؟   -

 گردن ایرانمی دادن، امشبم دارن بر   -

 وای خیلی خوشحال شدم! خدا رو شکر  -

کمون شدیم و  لپم رو نرم کشید و با هم دیگه وارد اتاق مشی 

 هامون شدیم. مشغول عوض کردن لباس
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۵۰۵#پارت

 

 

ی مامان و بابا که آلبوم رو ورق زدم و به عکس دو نفره

ه شدم. برای شب   عروسیشون بود خی 

ها تو خودشون تونستم تمام داستانن که این عکسحالا می 

ن رو بفهمم.   داشی 

؟»  ن  بزنی 
ن از گذشته به من حرفن  «آخه چرا نخواستی 

ن دور نگاه کردم و بستمش.   آلبوم رو برای چندمی 

 برای کسی که دیگه نیست عذاب محضه، تو هر 
ی

دل تنکی

سیر و کاری ازت برنمیاد و فقط تر از روز قبل میروز دلتنگ
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 گاهی گریه می
ی

تونه مرهمی روی این زخم دوری و دلتنکی

 باشه. 

آلبوم رو کناری گذاشتم و به شاغ چمدون قدیمی مامان 

 رفتم. 

های مامان بود که ها و لباستمام این مدت فقط آلبوم

 کرد. آرومم می

شاغ مون به اینجا نقل مکان کرده بودم از وقپ  که از خونه

 این چمدون نیومده نبودم. 

 کردنم رو 
ی
ن شده بودم که زندکی انقدر درگی  پرهام و شاهی 

هم فراموش کرده بودم چه برسه شک کشیدن به این یکی 

 دو تا چمدون! 

ی اون روزی که از اون خونه وسیله جمع می ن کردم، هرچی 

 اومد رو برداشته بودم. که به نظرم مهم می

 نگاهی به وسایل داخلش انداختم.  در چمدون رو باز کردم و 

دو سه تا کیف کوچیک مدارک و وسایل شخض بابا مثل 

 هاش داخلش بود. ادکولون

 ها رو برداشتم و زیپش رو کشیدم. یکی از کیف
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 ی کوچیک چونی داخلش جا خوردم! با دیدن صندوقچه

 ها بیام. نشده بود هیچ وقت شاغ این کیف

مدارک و سند خونه گفت ذاشت و مییعپن مامان نمی

 داخلشونه و ممکنه گم بشن! 

ی اما حالا داخل این کیف مدارک فقط یک صندوقچه

 ای روش داشت! چونی کوچیک بود که قفل قدیمی

داخل کیف رو دومرتبه نگاه انداختم و به دنبال کلید 

ی از هیچ  صندوقچه همه جاش رو وارسی کردم، اما خیی

 کلیدی نبود! 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۵۰۶#پارت

 

ن شدم.   کیف دومی رو برداشتم و مشغول گشی 
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های قدیمی و قبض اما داخل اون هم به جز فیش حقوف  

ن دیگه  ای نبود. آب و برق چی 

خیلی کنجکاو شده بودم بدونم داخل این صندوق چیه که 

 اینجور چفت و بست بهش زدن. 

ی از کلید   نبود! تمام چمدون رو گشتم اما خیی

 صدای زنگ گوشیم باعث ترسیدنم شد. 

بدجور تو نخ این صندوق رفته بودم و مکان و زمان رو 

 فراموش کرده بودم. 

 با دیدن اسم دیکتاتور تماس رو وصل کردم. 

 سلام فسقل خانم -

-  !  سلام، خونی

خوبم، امروز گزینش استخدام منشیه تا یک ساعت دیگه  -

کت  برسون خودت رو شر

 است؟  دو سه روز دیگهإ مگه نگفپ   -

کارا ریخته روی شمون، چند نفری هم زنگ زدن اگه   -

 کنم. رزومشون خوب باشه امروز تمومش می
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 فقط رزومه مهم نیستا! مورد تایید منم باید باشه!  -

ن گفتم بیای فسقلی -  منم برای همی 

 ریز خندیدم و گفتم: 

 باشه من برم حاضن بشم.  -

 فعلا -

و مشغول جمع و جور کردن چمدون و تماس رو قطع کردم 

 ها شدم. آلبوم

صندوقچه رو روی تخت گذاشتم تا یه فکری به حال 

 قفلش بکنم. 

 از اتاق مامان خارج شدم و به اتاق خودمون رفتم. 

 با وسواس مانتو و شالی رو انتخاب کردم. 

ن دکمه ن بسی  های مانتو به ذهنم رسید که صندوقچه رو حی 

م تا   قفلش روپیش کلیدساز بیی

 برام باز کنه.  
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۰۷#پارت

 

 

اما الان فرصتش رو نداشتم. به اتاق مامان برگشتم و 

 صندوقچه رو زیر تخت گذاشتم. 

 تمام طول راه فکرم درگی  اون صندوق بود. 

ن خاض داخلش نبود! حالا شاید هم بازش می»  «کردم و چی 

 داشتم خودم رو مجاب کنم که قرار با این جمله سعی

ن عجیپی باشه.   نیست داخل اون صندوقچه چی 

ش خیابون پول آژانس رو حساب کردم و سمت ساختمون 

کت به راه افتادم.   شر

رسیده بودم به وسطای کوچه که همون پش آرایشگره سد 

 راهم شد. 
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 بینمتونسلام، خوشحالم که دوباره می -

 سلام، ممنون -

 ا کردین؟کار پید  -

عجب فضولی بودا، برای اینکه شکارش بذارم تو جوابش 

 گفتم: 

 تونن بهم کار ندن! معلومه، مگه می -

حالتش کشید و لبخند نمکیپن زد و دسپ  به موهای خوش

 گفت: 

 من مهردادم، افتخار آشنانی با چه کسی رو دارم؟ -

ن که خواستم جوابش رو بدم، صدای زنگ گوشیم  همی 

 بلند شد. 

رو از کیفم درآوردم و با دیدن اسم دیکتاتور شی    ع گوسیر 

 تماس رو وصل کردم. 

 کجا موندی پس؟   -

کتم -  رسیدم، نزدیک شر

 زودباش -
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تماس رو قطع کرد و گوسیر رو داخل کیفم برگردوندم. شم 

 ی منتظر مهرداد مواجه شدم. رو که بلند کردم با چهره

منده دیرم شده، باید برم وگرنه رئیسم  - هنوز استخدامم شر

 کنه! نکرده اخراجم می

 هر روز میای اینجا؟  -

 آره دیگه ش کارمه خب!  -

 ببخشید من قاطی کردم -

 خب با اجازتون، خدانگهدار -

کت پا تند کردم.   منتظر خداحافظیش نشدم و سمت شر

یسیر بود ول نمی  کرد. عجب سی 

 دیروزیه تو لانی طبقه 
کت که شدم با دیدن منسیر وارد شر

ن ابروهام کم شد. ، فاصلهاول  ی مابی 

 ی حق به جانپی به خودش گرفت و گفت: قیافه

جون؟ -  سلام بلد نیسپ  دخی 

م که علیک، تو مگه اخراج نشدی؟ اینجا چیکار   - گی 

؟می  کپن
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 ی نسبتا بلندی کرد و گفت: خنده

گم که از فضولی درسته که به تو مربوط نمیشه اما می -

 !  دق نکپن

ک طبقاتش اداریه، منم تو یه بخش این ساختمون تک ت

 ی این ساختمون مشغول شدم. دیگه

 گفتم و نی 
توجه بهش از کنارش گذشتم و صدای آهانن

 پوزخندش رو شنیدم. 

 نی اهمیت وارد آسانسور شدم. 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۰۸#پارت
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ن رفتم و بدون  از آسانسور خارج شدم و سمت اتاق شاهی 

 در زدن در رو باز کردم. 

ی بگم،  ن وارد اتاقش که شدم قبل از اینکه فرصت کنم چی 

ن بلند شد.   صدای شزنشگر شاهی 

؟  -  در زدن بلد نیسپ 

شتقانه نچی گفتم و همزمان ابرو و شم رو بالا انداختم که  

 دو مرتبه گفت: 

 فسقلی پرو -

-  !
ً
 علیک السلام مرسی از استقبال گرمت واقعا

. همش شزنشم می  کپن

 سلام دوما درست رفتار کن که توبیخ و شزنش  -
ً
اولا

 !  نسیر

کنم، اون وقت زشت شاید من دارم با کارمندم صحبت می

 پری تو اتاق؟! نیست به نظرت که یهو می

 کشیدم و نی حوصله گفتم: 
 پوفن

 نم حالاز باشه، از این به بعد در می -
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 ممنون -

 نیومدن؟ -

الاناست که پیداشون شه، فقط جلوی اونا لطفا حرفن  -

، آخر وقت که گزینش تموم شد  ن نزن فقط کنارم بشی 

 کنیم. اونانی که به نظرم اوکی بودن رو باهم بررسی می

سم؟! یعپن نمی -  تونم هیچ سوالی بیی

 لبخند نیم بندی زد و با لنگه ابرونی بالا رفته گفت: 

 مثلا چه سوالی؟  -

 مثلا اینکه مجردن یا متأهل و از اینجور سوالا -

 ی رضایتمندی گفت: لبخند رو لبش کش اومد و با چهره

ن هست! ی این سوالات تو فرمی که پر میهمه -  کین

 خب خوبه پس!  -

از جاش بلند شد و اومد کنارم ایستاد. دستش رو پشت 

 رد. کمرم قرار داد و من رو به آغوشش هدایت ک

ای کنار لبم زد و شش رو نزدیک گوشم نگه داشت و بوسه

 زمزمه وار گفت: 
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 دوست دارم وقپ  اینجور حواست بهم هست!  -

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۵۰۹#پارت

 

 

 ای به در اتاق خورد. چند لحظه نگذشته بود که تقه

 ازم فاصله گرفت و برگشت ش جاش نشست. 

ی ورود مرتب کرد و با بفرماییدی اجازه کتش رو تو تنش

 داد. 

ن گفت:   آقای سخانی وارد اتاق شد و رو به شاهی 

وع می - ؟ چهار نفر اومدن، شر ن  کنی 
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 آره، یکی یکی بفرستشون داخل -

 چشم، با اجازه -

 ممنون -

ن رو به من گفت:   اون آقا که از اتاق خارج شد، شاهی 

ن  -  بیا کنارم بشی 

 ؟ رو پات؟جا نیست کجا بشینم -

 فکر بدی هم نیست، من که دوست دارم!  -

 ای کرد و گفت: هام رو باریک کردم که خندهچشم

ن  -  یه صندلی بیار، بیا کنارم بشی 

 ای رو برداشتم و رفتم کنارش نشستم. صندلی

ن تقه ای به در کارتابل مقابلش رو باز کرد و تو همون حی 

 اتاق خورد. 

ن   در باز شد و دخی   با صادر شدن اجازه از جانب شاهی 

ه ن  ای وارد اتاق شد. ریزه می 

 های خودم بود. هم تیپ
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ن بعد از بررسی رزومه وع به سلام کردیم و شاهی  اش شر

 پرسیدن سوالاتش کرد. 

ن خودش رو روی صندلیش  ن نفر هم رفت و شاهی  چهارمی 

 رها کرد و به پشپ  صندلیش تکیه داد. 

 کردم و گفتم: خودکاری که دستم بود رو به لبم نزدیک  

 به نظرم دخی  اولیه خوب بود.  -

 ی چشمش بهم انداخت و تو جوابم گفت: نگاهی از گوشه

یه با توجه به ولی از نظر من خانم سومیه گزینه - ی بهی 

 اش! رزومه

 آره، اونم خوب بود.  -

 خب خداروشکر که مورد تأیید قرار گرفت!  -

ن اینکه سمت   ی کتابخونهاز روی صندلیم بلند شدم و حی 

 رفتم گفتم: کنج اتاقش می

 حاضن نمیسیر بریم خونه؟ -

 نه، کار دارم.  -
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اش انداختم و های داخل کتابخونهنگاهی به تمام کتاب

 گفتم: 

ام ش رفت، اینجا هم که فقط کتاب طراخ من حوصله -

 داری! 

کتم رمان عاشقانه توقع نداری که تو کتابخونه - ی شر

 بذارم؟! 

ن رمان عاشقونه بخونه  از تصور اینکه  شاهی 

 قرار شدم. تبسم کردم اما با به یادآوردن صندوقچه، نی 

یک لحظه از ذهنم گذشت که پیدا کردن صندوقچه رو با 

ن در میون بذارم.   شاهی 

اما منصرف شدم، اول باید خودم بفهمم داخلش خی 

ی باشه که کسی نباید ازش مطلع  ن هست. شاید داخلش چی 

 بشه! 

 ها، حدس و گمان ذهن خودم بود. این یالبته همه
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۵۱۰#پارت

 

 

ن کار داشت، بهی  بود برگردم خونه و برم  حالا که شاهی 

 شوقت صندوقچه! 

ه من برگردم گم، حالا که تو کارت طول میمی - کشه بهی 

 خونه

کارم زیاد نیست، خودتو یه جوری شگرم کن باهم   -

 گردیم. برمی

م خب چه کاریه من اینجا حوصله - ام ش بره، خودم می 

 خونه دیگه! 

 هاش رو تو هم کشید و گفت: اخم
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ریم خونه، خوشت میاد هر حرفم یه بار گفتم باهم می -

 رو دوبار برات تکرار کنم؟

اضار بیشی  فایده نداشت. نفس صدا داری کشیدم که 

 چپ چپ نگاهم کرد. 

 و گوشیم رو برداشتم و وارد نشستم روی یه صندلی

 تلگرامم شدم. 

نهال آف بود و تلگرامم انگار خاک مرده پاشیده بودن، هیچ 

ی نبود.   خیی

 شاید بتونم قفل اون صندوق رو بشکنم! 

؟!  م کلید ساز و نتونه قفلش رو باز کنه خی  اگه بیی

 رازآلودی 
ی
ذهنم حسانی درگی  مامان شده بود. چقدر زندکی

 ودم! داشت و نی خیی ب

ن از محتوای اون  نکنه مثل ماجرای ازدواجش، شاهی 

 صندوق هم با خیی باشه؟! 

ی مثل موریانه خوره ن  ی جونم درونم چی 

 شده بود. 
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، حسادت و یه خشم کوچیک توصیف خونی برای  ناراحپ 

 حالم بود! 

ه به  یک ساعپ  گذشت و من تمام مدت نگاهم خی 

 کرد.  میای سی  ی گوشیم  بود و فکرم جای دیگهصفحه

ن رو بالا به خودم اومدم و سایه ی شم احساس ی شاهی 

 کردم. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۵۱۱#پارت

 

 

 ی جدی شدش دادم. شم رو بلند کردم و نگاهم رو به چهره

 درست یک ساعت و نیمه شت تو اون گوشیه!  -
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ً
وای به حالت اگه چشمات ضعیف بشه، از الان بگم بعدا

 نگفتم! 
ی

 نکی

 کردم؟ ام ش رفت چیکار میای بابا خب حوصله -

 زدم؟کتابای طراحیت رو ورق می

 دستش رو لای موهاش فرو برد و گفت: 

 پاشو جمع کن بریم.  -

ی نگفتم. شالم رو روی شم انداختم و کیفم رو  ن دیگه چی 

 . برداشتم و همراهش از اتاقش خارج شدیم

کت رو دست سخانی داد و کلید  د کردن های شر ن بعد از گوشر

 یه شی کارها وارد آسانسور شدیم. 

در آسانسور که بسته شد، یک مرتبه من رو به آغوشش 

د و لبش رو روی لبم گذاشت و بدون اینکه به من  فشر

هام رو به بازی ی حرکپ  بده تا ایستادن آسانسور لباجازه

 گرفت. 

 از این حرکت یهوییش شوکه شده بودم. 
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س به جونم میتو مکان افتاد ولی های عمومی به شدت اسی 

 کرد، بشم. شد منکر لذن  که به وجودم تزریق مینمی

کشیدم با اینکه بارها اینکار رو کرده هنوز ازش خجالت می

وی نکرده  بود و حپ  چند قدمی هم فراتر رفته بود، اما پیشر

 اش لذت دادن به من بوده. بود و تنها خواسته

ن رو می سوار  ن اینکه استارت ماشی  ن که شدیم حی  زد با ماشی 

 دار  شده بود گفت: صدانی که کمی خش

خوام زودتر عروسی رو برای مشاوره وقت گرفتم، می -

یم. خسته شدم از این وضع، می خوام کامل و بدون بگی 

 .  هیچ محدودیپ  برای من باسیر

 از این حرفش دلم فرو ریخت. 

بود دوباره داشت نمایان  ها شکوب شدهترسی که مدت

 کرد. شد و عرض اندام میمی

؟ -  برای کِی وقت گرفپ 

ن جلسه - ش آشناست.  فردا اولی   است، دکی 

، از دوستاته؟ -  یعپن
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ه! دوست که نه، لقب دوست به هرکسی تعلق نمی - گی 

 فقط آشناست! 

ون  ن اون سالی که پدرم فوت کرده بود و من حال روحیم می 

هنبود، مامان منو   میاورد پیش این دکی 

 یعپن قبلا رفپ  دکی  مشاوره؟!  -

ه؟!  - ن  انقدر تعجب برانگی 

ن رو! خب، آره! فکر می -  کردم قبول نداری مشاوره رفی 

هنوزم قبول ندارم، چون آدم تا خودش نخواد هیچ کس  -

 تونه کمک کنه بهشنمی

اسمش مشاوره است دیگه، قراره مشاوره بده نه اینکه  -

 و عوض کنه! اخلاقمون ر 

ون نیستم یهو دیدی کار  - ن  نکن فسقلی الان می 
بلبل زبونن

 دادم دستت! 

 مگه خی گفتم؟  -
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، مثلا الان که دونن با من چیکار میخودت نمی - کپن

خواد بزنم کنار و کاری چشماتو اینجور درشت کردی دلم می

 که تو آسانسور نیمه کاره موند رو تموم کنم! 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۵۱۲#پارت

 

 

ی بلندی کرد و با شخوسیر ترسیده نگاهش کردم که خنده

 نگاهی بهم انداخت. 

ن رو متوقف کرد.   مقابل در خونه ماشی 

 دسته کلیدش رو سمتم گرفت. 

ن پیاده شدم.   نی درنگ کلید رو ازش گرفتم و از ماشی 
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ن  رو داخل  با غرغر در رو باز کردم و کنار ایستادم تا ماشی 

ه.   بیی

 دار کرد! اگه آخر این در رو ریموت

ن رو پارک کرد و من هم در رو بستم و پشت شش  ماشی 

 وارد خونه شدم. 

ن اینکه کتش رو از تنش در می  آورد گفت: حی 

ون غذا می - ی درست نکن. برای شام از بی  ن م چی   گی 

 باشه -

ی ذهنم جوانی بهم نداد و سمت اتاقمون رفت. همه

ون جعبه بود و در حالیکه مانتوم رو از تنم در معطوف ا

 کردم که سمت اتاق مامان نرم. آوردم و مقاومت میمی

هنوز اونجا وایستادی که! چرا خشکت زده؟ برو  -

 لباساتو عوض کن بیا کارت دارم. 

لباسش رو عوض کرده بود و موهای همیشه مرتبش رو بهم 

 ریخته بود. 

خونه رفت و منم وارد اتا ن  قمون شدم. سمت آشیی
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هام از اتاق خارج شدم و به دنبال بعد از تعویض لباس

ن جای  جای خونه رو از نظر گذروندم. شاهی 

روی راحپ  مقابل تلویزیون نشسته بود و یه پیاله پر از 

 پاستیل هم دستش بود. 

 نزدیکش شدم و کنارش روی مبل نشستم. 

؟ باز اتفاف  افتاده؟ -  تو خودن 

 نگران فردام -

پیشنهاد مشاوره دادی، حالا نگران شدی که  خودت -

؟!   خی

 دونم دست خودم که نیست! نمی -

هام رو سکوت کرد و در حالیکه نگاهش با محبت چشم

کاوید و موهای پریشون شده روی صورتم رو پشت می

 گوشم فرستاد. 

ی یادش اومده یک مرتبه چهره ن اش سخت شد، انگار که چی 

 باشه. 
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ن حرفش تأمل ک رد و من دل آشوب منتظر چشم برای گفی 

 به دهنش دوخته بودم. 

گشت، ترس رو ی جدی و سختش برمیهر وقت به پوسته

 کرد. بهم القا می

 بالاخره سکوتش رو شکست و به حرف اومد. 

صبچ اون دوتا دخی  اومده بودن دم در خونه!  -

دونم که دیگه باهاشون در ارتباط نیسپ  اما برای می

ین رابطهمحکم کاری میگم،  ای خوشم نمیاد کوچکی 

 !  باهاشون داشته باسیر

ای کنه، لحظهمتوجه نشدم در مورد کی داره صحبت می

نهال از خاطرم گذشت اما نهال آدرس خونمون رو نداشت 

ن گفت اون دو تا!   شاهی 
 از طرفن

ی پرسشگر و متعجبم رو که دید جواب سوال تو قیافه

 ذهنم رو داد. 

 ! ماهک و شیدا رو میگم -

 اونا؟! آخه اونا اینجا چیکار دارن؟ -
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صبچ زدم تو پرشون، ولی اگه سمج بازی درآوردن  -

، خیلی نی ردشون می
ن  نی کارشون، اونا در حد تو نیسی 

کپن

 بند و بارن! 

من، خیلی وقته کاری به کارشون ندارم، ولی اونجوری هم  -

 ! ن  نیسی 
ی

 که تو میکی

من طرف رو ببینم تو خیلی معصوم و پاکی و خیلی ساده!  -

 فهمم چیکاره است! می

 متعجب تر از قبل گفتم: 

ن مگه؟! -  چیکاره هسی 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنمردکابوس#این

 

 ۵۱۳#پارت
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 هام ثابت شد. ای توی چشمنگاهش لحظه

 بدون اینکه مسی  نگاهش رو تغیی  بده گفت: 

دوست ندارم خلوت دو نفرمون حرف آدمای عوضن  -

 بینمون باشه

 شی تکون دادم و دیگه بحث رو کش ندادم. 

، ماهک و شیدا رو یه جورانی فراموش  ن جدای اخطار شاهی 

 کرده بودم. 

 ی دوسپ  باهاشون رو نداشتم. ای هم به ادامهعلاقه

 درنگ موضوع حرفمون رو عوض کردم و گفتم: نی 

سم؟ -  میشه یه سوال بیی

س! هر چند تا می -  خوای بیی

 جواب بدی؟منظورم اینه، میشه  -

س تا ببینم خی هست!   -  حالا تو بیی

 رفپ  پیش مشاوره؟چرا قبلنا می -

دستش رو لای موهای نامرتبش فرو برد و موهای رها شده 

 روی پیشونیش رو به عقب هدایت کرد. 
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وع به صحبت پیاله ن گذاشت و شر ی پاستیلش رو روی می 

 کرد. 

 پدرم که مرد، انگار دنیام مرده بود.  -

ه کوه استوار پشتم بود، وقپ  رفت کوه پشت پدرم مثل ی

 شم ویران شد و آواری شد روی شم! 

یادم نمیاد آخرین بار کی اسمم رو صدا زد، همیشه بهم 

 گفت شاه پش! می

تا اون سن درست مثل اسمی که بابا برام گذاشته بود، 

 زندگیم شاهانه بود. اما وقپ  رفت، مجبور شدم کار کنم. 

داد دست مادرم برای خرج و مخارجمون غرورم اجازه نمی

 جلوی کسی دراز بشه، حپ  پدربزرگم! 

 کردم. های مامان من کار میبا وجود مخالفت

 رفتم دنبال کار! صبح تا ظهر مدرسه بودم و بعد از اون می

 غم توی صداش ناراحتم کرد. میون حرفش پریدم و گفتم: 

 کنه، نگو! اگه اذیتت می -

 ای بعد لبخندی به روم زد. لحظه طور خاض نگاهم کرد و 
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اون چهار، پنج سالی که کار کردم بدترین روزهای عمرم  -

ی کردم، همون دوران هم بود که هفته ای یک رو سیی

 رفتم پیش پدرروز می

فرهاد، پدرش فوت کرد ولی خودش هم روانشناسی خوند  

وع کرد.   و تو همون مطب پدرش کارش رو شر

 بعد فوت پدرش یکی دو باری هم پیش فرهاد رفتم. 

 سال بعدش هم که بورسیه شدم و به فرانسه رفتم. 

 با صدای آیفون از جاش بلند شد و به حرفش خاتمه داد.  -

ن تا بیام - ن رو بچی   غذا رو آوردن، می 

 باشه -

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۱۴#پارت
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ن کرده بودم و م ه شده بودم. گوش تی  ضطرب به در اتاق خی 

ای با نگاه منسیر تلاف  کرد و لبخندی به روم نگاهم لحظه

 زد. 

دوست داشتم بفهمم خی داره به فرهاد میگه و اصلا این 

 فرهاد چجور آدمیه! 

کردم اتاق عایق صدا بود و من هر چقدر هم که سعی می

 تونستم صدانی بشنوم. نمی

 ام کرده بود. انتظار خسته و کلافه

م ش میکم ن کم صیی اومد که در اتاق باز شد و قامت شاهی 

 مقابلم نمایان شد. 

 سمتم قدم برداشت و من از جام بلند شدم. 

 مقابلم که رسید، گفت: 

 حالت خوبه؟!  -

 آره!  -

 خوای یه روز دیگه بیاییم؟رنگ به رو نداری، می -
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 نه خوبم، بریم داخل -

شکافانه نگاهم کرد و وقپ  دید مصمم هستم، سمت مو 

 اتاق فرهاد، هدایتم کرد. 

وارد اتاق که شدم دو مرتبه اضطراب به جونم چنگ 

 انداخت. 

ش  ن نگاهم به آقای خوش پوش و جوانن که پشت می 

ه موند.   نشسته بود، خی 

 کرد. اش آرام بود و به آرامش دعوتم میچهره

دادم که با لبخند و زیرلب سلامی پر خجالت تحویلش 

 صدانی رسا جوابم رو داد و دعوت به نشستنم کرد. 

ون اتاق منتظر بمونه. نگاه  ن خواست که بی  از شاهی 

آشوبگرش رو به فرهاد دوخت که فرهاد با اطمینان پلک 

روی هم گذاشت، با کمی تعلل بالاخره رضایت داد که 

 تنهامون بذاره. 

وع  به صحبت کرد.  به محض بسته شدن در اتاق فرهاد شر

وع کن.  -  خب دلارام خانم، شر
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وع کنم؟! من، نمی -  دونم از کجا باید شر

هانی که اذیتت می -
ن کنه و ذهنت رو درگی  کرده یا اگه از چی 

، یا اگه از  ن دوست داری از اول ماجرای ازدواجت با شاهی 

 داشپ  که دوست داری الان قبل
ی

تر از اون مشکلی تو بچکی

! در موردشون حرف ب  زنن

 نرمال و  -
ی
ن خوب بود، یه زندکی تا قبل فوت پدرم همه چی 

 عادی داشتم. 

کردم که دنیا روی شم آوار هانی میتازه داشتم یه شیطنت 

 شد. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۱۵#پارت

 

ن »  «شاهی 
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 نیم ساعپ  گذشته بود و دلارام هنوز داخل اتاق فرهاد بود. 

هاد صحبت کرده بودم و تمام اتفاقات اخی  رو اول من با فر 

براش بازگو کرده بودم و این طولانن شدن صحبت دلارام با 

 شد. ام خارج میفرهاد داشت از حوصله

صدای زنگ گوشیم به صدا دراومد. گوشیم رو از جیب 

ون کشیدم و با دیدن اسم سامان نی معطلی تماس  کتم بی 

 رو وصل کردم. 

 الوی من؟سلام، کجانی اخم -

 علیک، رسیدی تهران؟  -

 میشه رسیدم، کجانی بیام پیشت؟ -
 آره دو ساعپ 

ونیم با دلارام، تا یکی، دو ساعت دیگه می - رسیم فعلا بی 

 خونه

 رسم! پس به نهار نمی -

ن می - ون، دور هم میبیا یه چی  یم از بی   خوریم. گی 
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 بینمتحله، می -

 فعلا -

 مبلمان انتظار تکیه دادم.  تماس رو قطع کردم و به پشپ  

ای گذشت که در اتاق فرهاد باز شد و دلارام از چند دقیقه

 اتاق خارج شد. 

 نگاهش مستقیم من رو نشونه گرفت. 

لب زد که سمتش برم. از جام بلند شدم و سمت اتاق 

 فرهاد قدم برداشتم. 

 هر دو باهم وارد اتاق شدیم. 

 فرهاد خواست که کنار هم بشینیم. 

وع به صحبت کرد. به محض   نشستنمون شر

من یه شی تست شخصیپ  از دلارام خانم گرفتم که  -

ن جان از  جلسه بعد جوابش رو میگم خدمتتون، شاهی 

ه که برای برگزاری عروسی عجله به خرج  نظر من بهی 

 ندی! 

 حداقل تا اتمام جلسات مشاورتون! 
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 کنیم. تا اتمام جلسات صیی می -

شده، برای جلسه بعد نوبت  امروزمون تموم خب، جلسه -

ید  بگی 

 دلارام زودتر از من از جاش بلند شد و از فرهاد تشکر کرد. 

ن نوبت از  من هم تشکر و خداحافطین کردم و بعد از گرفی 

 منسیر برای دوشنبه هفته بعد، از ساختمون خارج شدیم. 

ن که نشستیم، دلارام نفس عمیف  کشید و  داخل ماشی 

 گفت: 

 کنماحساس سبکی می -

 خی گفپ  به فرهاد؟!  -

 هر خی که تاحالا برامون پیش اومده بود!  -

های فرهاد افتادم که ازم خواست بعد از اتمام یاد حرف

های جلسات، بازپرسی نکنم و از چند و چون صحبت

ن  دلارام باهاش، کنکاش نکنم؛ چون این کار باعث بهم ریخی 

س بشه  و آرامش دلارام میشه و موجب میشه دچار اسی 

 جلسات مشاورمون به خونی پیش نره! 
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البته نظر من این نیست اما ترجیح دادم به خاطر بهم نزدن 

 آرامش دلارام این کار رو نکنم. 

ن رو نگه داشتم و از  مقابل رستوران نزدیک خونه ماشی 

 بمونه تا برگردم که نی چون و 
ن دلارام خواستم داخل ماشی 

 چرا قبول کرد. 

آماده شدنش جلوی در رستوران  غذا رو سفارش دادم و تا 

 به تماشای دلارام ایستادم. 

 حواسش شش دنگ به گوسیر تو دستش بود. 

کاش این جلسات مشاوره زود تموم شه و بریم شاغ 

 کارهای عروسیمون! 

با صدا زدن اسمم افکارم رو پس زدم و سمت پیشخوان، 

 برای تحویل سفارش غذا رفتم. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این
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 ۵۱۶#پارت

 

 

 «دلارام»

 

 از رستوران با کیسه غذا در دستش خارج شد. 

 از نهال خداحافطین کردم و گوسیر رو داخل کیفم انداختم. 

 ساک غذا رو دستم داد و خودش پشت فرمون نشست. 

نگاهی به داخل کیسه انداختم و با دیدن سه پرس غذا 

 سوالی گفتم: 

؟چرا سه پرس غذا گ -  رفپ 

 مهمون داریم -

ای نداشتم که این ذهنم قدرت تحلیل نداشت و هیچ ایده

 تونه باشه! مهمون کی می

ی سوالیم رو که دید، لبخند نیم بندی تحویلم داد و چهره

ن عوض کردن دنده گفت:   حی 
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 سامان برگشته، گفتم نهار بیاد پیشمون -

 لبخند روی لبم نشست. دلم برای سامان تنگ شده بود. 

وز فقط من حرف زده بودم و فرهاد گوش داده بود. امر 

هیچ شزنش و ملامپ  و نصیحپ  در کار نبود. فقط و فقط 

ن امر باعث شده بود که به حرف هام گوش داده بود و همی 

 احساس سبکی بکنم. 

 وقپ  جلوی در رسیدیم، سامان رو جلوی در دیدیم. 

ن  اض آمی  ن کلید در رو سمتش گرفت که صدای اعی   شاهی 

 سامان بلند شد. 

ی  - مرتیکه مگه شایدارت رو دیدی اینجوری کلید میگی 

 سمتم؟! 

 نکن -
ی

 در رو باز کن پر چونکی

 . ام رو با گزیدن لبم پنهان کردمخنده

ن در بود.  ن رو پارک کرد و سامان مشغول بسی  ن ماشی   شاهی 

ن پیاده شدم که سامان هم بهمون  با کیسه غذا از ماشی 

 نزدیک شد. 
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. به محض  ن ن همدیگه رو در آغوش گرفی   دیدن شاهی 

ن بار بود که می دیدم اینطور همدیگه رو به آغوش اولی 

ن امر موجب پر شدن چشممی  هام شد. کشن و همی 

ن رو  سامان که انگار تازه متوجه حضور من شده بود شاهی 

هول داد و کمی ازش فاصله گرفت و مودبانه رو به من 

 سلام کرد. 

 نی دادم و باهم وارد خونه شدیم. روجوابش رو با خوش

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۱۷#پارت

 

 

ن رو جمع  ن و سامان می  بعد از اتمام نهار، با کمک شاهی 

 کردیم. 
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ن به راه افتادن و من اون ها به حیاط و سمت آلاچیق شاهی 

 هم سمت اتاق مامان قدم تند کردم. 

 د. هام از شدت هیجان تند شده بو نفس

ون کشیدم.   خم شدم و جعبه مرموز رو از زیر تخت بی 

 تمام مدت فکرم مشغول این جعبه بود. 

ن خاض داخلش نبود و من برای خودم کارگاه  شاید هم چی 

 بازی راه انداخته بودم! 

ن شدن از سیر   به هر حال تا باز شدن این جعبه و مطمی 

ه.   بونی ازش نیی
ن  داخلش تصمیم داشتم که شاهی 

 قفلش رو مجدد برانداز کردم. 

بهشاید می  ای محکم بشکنمش! تونستم با ضن

اطرافم رو نگاهی اجمالی انداختم و با به یادآوردن چکش 

،  صندوق رو دومرتبه زیر  ن داخل جعبه ابزار اتاق شاهی 

 تخت پنهان کردم و سمت اتاقمون به راه افتادم. 

ن کمددیواری برداش تم و چکش و جعبه ابزار رو از طبقه پایی 

دست رو از داخلش برداشتم.   انیی
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دست رو روی تخت  به اتاق مامان برگشتم و چکش و انیی

 گذاشتم. 

ن و سامان گرم  ن بشم که فعلا شاهی 
برای اینکه مطمی 

خونه رفتم و از چای تازه دم دو  ن صحبت هستند به آشیی

استکان براشون ریختم و همراه قندون داخل سیپن گذاشتم 

 راه افتادم. و سمت حیاط به 

 گرم صحبت بودن که بهشون ملحق شدم. 

 چونی آلاچیق گذاشتم. 
ن  سیپن چای رو روی می 

ن  هر دو ازم تشکر کردن و همینکه خواستم برگردم شاهی 

 گفت: 

 کپن تو خونه؟بیا پیش ما، تنها چیکار می -

 کنم... میام یه کم دیگه! دارم، وسایلم رو مرتب می -

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این
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 ۵۱۸#پارت

 

 

ن اینکه جرعه ای ازش رو استکان چایش رو برداشت و حی 

 کرد گفت: میمزه 

ی شده؟!  - ن  چی 

 نه!  -

 لرزه! صدات می -

 ی مضحکی کردم و گفتم: خنده

 کنم! لرزه؟! دارم لباسامو مرتب مینه بابا، کجا می -

 نگاه مشکوکی بهم انداخت که دستپاچه شدم. 

که کاری نکرده بودم این ترس مسخره از کجا نشأت اما من  

 گرفته بود؟ نفس آرومی کشیدم و به خودم مسلط شدم. 

ن به این دروغگوی خونی نبودم و حپ  نمی تونستم چی 

 رو هم ازش پنهون نگه دارم! 
ی
 سادکی
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سمان یک بار دیگه هم ناخی من شد و با پیش کشیدن 

ن رو به خودش جلب کرد و  من هم  حرف کار حواس شاهی 

بعد از چند لحظه که صحبتشون گل انداخت، راه اتاق 

 مامان رو پیش گرفتم. 

 اش کردم. در اتاق رو بستم و محض اطمینان خاطر دو قفله

بان قلبم شدت گرفته بود و مثل سارف  که نگران ش  ضن

 رسیدن صاحبخونه است شاغ صندوق زیر تخت رفتم. 

توانم روی با چکش به جون صندوق افتادم و با تمام 

به می  زدم. قفلش ضن

 قفل نشکست، اما جعبه چونی به چند تکه تقسیم شد. 

به  ای بهش زدم که کاملا خورد شد. ی محکم دیگهضن

مضطرب به پشت شم نگاه انداختم اما انگار متوجه ش و 

 صدانی که راه انداخته بودم نشده بود. 

 داخل جعبه یه پاکت ضخیم شبیه به پاکت پیت بود. 

؟!  فقط ن  همی 
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پاکت رو برداشتم و شی    ع جعبه متلاسیر شده رو زیر تخت 

 فرستادم. 

هام از پاکت مهر و موم شده رو با احتیاط در حالیکه دست

 شدت هیجانم مرتعش شده بود، باز کردم. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۱۹#پارت

 

ون  پاکت باز شد و با احتیاط محتویات درونش رو بی 

 دم. کشی

 شبیه سند خونه بود! 

بعد از وارسی کردنش متوجه شدم که سند یک خونه صد و 

ی تو اصفهانه!   ده می 
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سوالات زیادی تو شم شکل گرفته بود و جوانی براشون پیدا 

 کردم. نمی

ن شدم، که انگار از داخل متوجه کاغذ تا شده ای روی زمی 

 پاکت افتاده بود. 

ندن دستخط روش تای کاغذ رو باز کردم و مشغول خو 

 شدم. 

 به نام ایزد منان»    

م نمی      خوانن دانم وقپ  این نامه را میدخی 

 ما در کنارت هستیم یا نه!    

 ی اصفهان تنها ارثیه و یادگاراین خانه   

 پدرم هست که برای من مانده.  

 مادرم قبل از فوتش این خانه رو به نام من  

 نام تو زدم. درنگ آن را به زد و من هم نی 

 
ی
ام را برایت خواهم گفت، اما حتما یک روزی داستان زندکی

توانن دفی  اگر به هر دلیلی نتوانستم خودم برایت بگویم، می

 .  خاطراتم را بخوانن
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 نویسم؟! دانم چرا اصلا دارم برایت نامه مینمی

 
ی
ام در قایم باشک بازی و نامه نگاری به ش شد انقدر زندکی

 که عادتم شده! 

اید یک روزی بزرگ شوی و در کنار هم این نامه را ش

 بخوانیم و به این کارم باهم بخندیم! 

پدرت هم از این خانه آگاه هست و فقط ما هستیم که 

 دانیم این خانه برای توست. می

 ات... برای آینده

فعلا به خاطر عمه هاجر مجبوریم که این خانه را پنهان 

او، مجبور به فروش این هایمان به بداریم تا بابت بدهی

 «خانه نشویم. 

 کردم. تر از اون بود که فکرش رو مینامه طولانن 

 جای دفی  خاطراتش رو هم حپ  برام نوشته بود. 

ذاشتم از دیدم کلی ش به شش میاگه پارسال این نامه رو می

ن نامه ی ارثیه اصفهان رو ای نوشته و خونهاینکه همچی 

 اینجور پنهان کرده! 
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 الا... اما ح

ی تو دستم و سند پیش با صورت خیس از اشک به نامه

ه مونده بودم.   روم خی 

 ی نامعلوم این کارو کردین؟چرا آخه به خاطر آینده

ن اون خونه رو بابت بدهیمی عمه هاجر بهش بدین  تونستی 

رفتیم یا اصفهان می و خودمون یا به اون خونه

 خریدیم! میفروختیمش و تو تهران باهاش جانی رو می

ن از ماجراهای مادر و پدرم آگاه بود، اما دلم  با اینکه شاهی 

 خواست این نامه و سند رو بهش نشون بدم. حالا نه! نمی

 شاید بعدها بهش نشون دادم. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۲۰#پارت
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ن با تقه ای که به در اتاق خورد و پشت بندش صدای شاهی 

زد، خودم رو پیدا کردم و با هول و صدا میکه اسمم ر 

جوابش رو دادم و با عجله مشغول پنهان کردن سند و نامه 

 شدم. 

های جعبه شکسته شده و چکش رو زیر تخت پنهان تکه

ام موقعی نی کرده بودم اما برای اینکه دلیلی برای گریه

داشته باشم شی    ع آلبوم خانوادگیمون رو برداشتم و چند تا 

ون کشیدم. عکس ا  ز عروسی مامان و بابا رو از داخلش بی 

 ها تبدیل به مشت کوبیدن شده بود. تقه

به شعت سمت در پا تند کردم و کلید رو تو قفل در 

 چرخوندم. 

ن  بلافاصله در باز شد و خودم رو عقب کشیدم. شاهی 

ه مونده بودن.   برافروخته و سامان ملتهب بهم خی 

 لبم رو تر کردم و گفتم: 

ن  -  ی شده؟چی 

ن  -  خی شده؟ اول که صدای تق و توق شکسی 
ی

تو باید بکی

 شم! های قرمزت مواجه میمیاد بعدم با چشم
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 ای براش هست؟چه دلیل قانع کننده

یه جعبه تو وسایل مامانم پیدا کردم، کلید قفلش رو  -

پیدا نکردم با چکش زدم جعبه رو شکستم ببینم توش 

 ! ن  چیه، همی 

 شد و گفت: نگاه توبیخ گرش سوالی 

دسته! کو جعبه و چکش؟ -  اینجا که فقط انیی

ون کشیدم. رفتم و شکسته  های جعبه رو از زیر تخت بی 

 با دیدنشون ابرو بالا انداخت و گفت: 

 خی توش بود؟ -

 چند تا عکس از عروسیشون فقط!  -

ن باز اشکت دم مشکته؟ -  برای همی 

 بینیم رو بالا کشیدم و گفتم: 

 راشون تنگ شدهیادشون افتادم، دلم ب -

اش گذاشت و بعد از اینکه مدن  سامان دست روی شونه

هام ریخت همراه سامان از اتاق هاش رو تو چشمکهربانی 

 خارج شدن. 
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ون فرستادم. نفس مبحوس شده  ام رو لرزون بی 

ن نگفتم رو نمی دونم، اما از علت اینکه راستش رو به شاهی 

 ه! کردم که فعلا اینطور بهی  درون احساس می

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 ۵۲۱#پارت

 

ن  ن و نگفی  ن برزخ گفی  تا خود صبح با خودم کلنجار رفتم و بی 

 گی  کرده بودم. 

ی مامان و سند اون خونه و سه تا کلیدی که داخل یک نامه

 هام ربوده بود. حلقه، لای سند بود؛ خواب رو از چشم

بوده که قرار اتفاف  بیفته که انگار خدا به دل مامان انداخته 

 نتونه خودش حرفاشو بهم بگه! 

ن شد. کم پلکهوا گرگ و میش شده بود که کم  هام سنگی 
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صدای زنگ ممتد گوشیم باعث شد که دل از خواب 

ینم بکنم و چشم  هام رو باز کنم. شی 

ن آرایشم  به زحمت از جام بلند شدم و گوشیم رو از روی می 

 برداشتم. 

 کرد. ی گوشیم خودنمانی میروی صفحه اسم دیکتاتور 

 ای کردم و بعد تماس رو وصل کردم. درهدهن

 سلام -

 سلام، تا الان خواب بودی؟!  -

 مگه ساعت چنده؟ -

 سه بعدازظهر! مگه دیشب نخوابیدی؟ -

 برد. نه، خوابم نمی -

 ای گفت: ای مکث کرد و بعد از لحظهلحظه

کرده رستوران، تا ها رو دعوت  ی بچهسامان امشب همه -

کت که از اینجا باهم  یکی دو ساعت دیگه حاضن شو بیا شر

 بریم. 
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ها تنگ شده بود خیلی وقته چه خوب، دلم برای بچه -

 ندیدیمشون! 

 آره گمونم آخرین بار عروسی کیوان بود!  -

گم... چرا نمیای خونه حاضن بسیر بعد اوهوم، فقط می -

 بریم؟

سفارسیر جنابعالی هم هنوز  کارم زیاده، این منسیر جدید   -

 دستش راه نیافتاده و کارم تو هم گره خورده! 

، بخوام بیام خونه  برای منم یه دست لباس بیار اومدنن

 خیلی دیر میشه. 

 باشه -

 فعلا -

 خداحافظ -

تماس رو که قطع کردم گوسیر رو روی تخت انداختم و 

 ام دادم. کش و قوسی به بدن کوفته
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 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد ن#ای

 

 ۵۲۲#پارت

 

ام رو پشت گوشم فرستادم و سمت موهای آشفته

خونه راهی شدم.  ن  آشیی

 دونستم نهار بخورم یا صبحانه! نمی

ون آوردمش و   بی 
ی

با دیدن ظرف الویه، نی طاقت از گرسنکی

 همونطور شپا چند قاشق ازش خوردم. 

 ساندوی    چ الویه درست کردم و با عجله خوردم. 

ای که برای دو روز پیش بود رو هم نده نوشابهته مو  

 شد بهش گفت شکشیدم که دیگه نمی

 نوشابه! 
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ی

خونه رو مرتب بعد از اینکه گرسنکی ن ام برطرف شد و آشیی

هام به کردم به اتاق برگشتم و بعد از آماده کردن لباس

 حمام رفتم. 

یک ساعت گذشته بود و من هنوز درگی  اتو کشیدن موهام 

 بودم. 

 موهام که تموم شد، ساعت از پنج گذشته بود.  کار 

ن کردم و تا اومدن   درخواست ماشی 
ی

از آژانس همیشکی

، آرایش ملایمی کردم و مانتوی حریر و بلند مشکیم  ن ماشی 

رو تنم کردم و شال کِرم هم رنگ شلوارم رو روی شم 

ن داخلش بود،  ن کاوری که لباس شاهی  انداختم و با برداشی 

 . از خونه خارج شدم

ن چند دقیقه بعد مقابل در خونه توقف کرد.   ماشی 

 دیشب تا حالا تصمیمم رو گرفته بودم. 

ن به خواست من برای مشاوره همراهیم کرده  حالا که شاهی 

ن چند ماه قبل فرق کرده بود، بهی  بود که من  بود و با شاهی 

 هم حُسن نیتم رو بهش ثابت کنم. 
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نکه به خونه طی راه تصمیم گرفتم که امشب، بعد از ای

ی مامان رو بهش نشون برگشتیم سند اون خونه و نامه

 بدم. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۲۳#پارت

 

ن پیاده  کت از ماشی  پول آژانس رو حساب کردم و مقابل شر

 شدم. 

ن بشم که منسیر مانعم شد و گفت  خواستم وارد اتاق شاهی 

حضوری داره.   که جلسه غی 

شد که روی مبل مقابل منسیر به انتظار نیم ساعپ  می

ن  نشسته بودم که مهندس سخانی از اتاق کناری اتاق شاهی 

 خارج شد. 
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سی  با دیدنم لبخندی محجوب به چهره نشوند و احوالیی

 گرمی باهام کرد. 

سی سخانی رو می دادم که شپا ایستاده بودم و جواب احوالیی

ن باز شد و قامتش میون چهارچوب در نمایان  در اتاق شاهی 

 شد. 

 اش سخت و جدی بود. چهره

ن کاور لباسش از روی  لبخندم رو جمع کردم و با برداشی 

 مبل، سمتش روانه شدم. 

مهندس سخانی سمت منسیر قدم برداشت و با منسیر 

ن من رو داخل  ن شاهی  ن حی  مشغول صحبت شد و در همی 

 اتاقش هدایت کرد. 

 اخت. در رو پشت شش بست و نگاهی از ش تا پام اند

 هام نشست و با لحپن نرم گفت: نگاه رضایتمندش تو چشم

 چقدر منتظر بودی؟ -

 نیم ساعپ  میشه -

 کردم انقدر طول بکشهببخشید فکر نمی -
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نه بابا اشکال نداره منم تو این فرصت با نهال حرف  -

 زدم. می

 کاور لباسش رو سمتش گرفتم که از دستم گرفت. 

 مشغول تعویض لباسش شد. 

 کاوید. اش رو مینگاهم اندام ورزیده

اش رو با لباس خودم ست کرده بلوز کرم و شلوار مشکی

 بودم. 

کتش خارج شدیم. هنوز از   بالاخره رضایت داد و از شر

کت فاصله  ای نگرفته بودیم که توقف کرد. ساختمون شر

ن یه کاری رو فراموش کردم، زود  - ن بشی  تو ماشی 

 گردم. برمی

 تأیید تکون دادم. ی شی به نشانه

به ساختمون برگشت و بعد از چند دقیقه انتظار، خلقم 

 تنگ شد. 

ن خارج شدم.  ن رو درآوردم و از ماشی   سوئیچ ماشی 
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ین فرش فروسیر  ن ای که فاصلهمقابل ویی   تا ماشی 
ی چندانن

ه های چشم گی  فرشنداشت، ایستادم و به طرح ها خی 

 شدم. 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۲۴#پارت

 

ها شده بودم که با شنیدن حسانی درگی  نقش و طرح فرش

اسمم از صدانی ناشناس، یکه خورده برگشتم و به پشت 

 شم نگاه کردم. 

 مهرداد بود! همون پشک آرایشگر پر چونه! 

دو مرتبه اسمم رو صدا زد و قبل از اینکه فرصت 

ن رو نشو عکس نه گرفت العملی داشته باشم، نگاهم شاهی 

 شد. هانی بلند نزدیکش میکه از پشت ش مهرداد با گام
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حس و خاطراتم با پرهام تو ذهنم جان گرفت و تنم نی 

 کرخت شد. 

 این اسمم رو از کجا فهمیده بود؟ 

وع به نبض با نعره ن پشتم لرزید و پلک راستم شر ی شاهی 

 زدن کرد. 

لرزید و هیچ کاری جز تماشای کتک پاهام به وضوح می

ن رو نداشتم.   خوردن مهرداد به دست شاهی 

ی حس میدیگه نه صدانی می ن کردم، تنها شنیدم نه چی 

هام رو پر کرده صدای گرومپ گرومپ قلبم بود که گوش

 بود. 

ن شده بود  وقپ  به خودم اومدم که بازوم اسی  دست شاهی 

ن می  کشید. و من رو سمت ماشی 

ون کشید و بعد از زدن قفل ریموت،  سوییچ رو از دستم بی 

ن هل  در سمت شاگرد رو باز کرد و من رو به داخل ماشی 

 داد. 

 مسی  خونه رو پیش گرفته بود. 

ی برگشته بود.   ترس با شدت بیشی 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 نفسم رو حبس کرده بودم و ذهنم قفل کرده بود. 

ن دویده بود و چهره اش از همیشه خون به صورت شاهی 

 تر شده بود. ترسناک

 شد؟ ته بود. ولی سامان خی میمسی  خونه رو پیش گرف

 ها رو ببینیم! امشب قرار بود بچه

داد و خواست به خونه برسیم، دلم گواهی بد میدلم نمی

 تنم عرق شدی کرده بود. 

 گناه بودم و خطانی ازم شنزده بود. من نی 

ن نداشتم.   اما دهانم مهر و موم شده بود و توان سخن گفی 

 وت پیشه کنم! بهی  بود تا رسیدن به خونه سک

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۵۲۵#پارت

 

ن رو متوقف کرد. قبل از اینکه  جلوی در خونه ماشی 

ون اومدم.  فرصت کنه و پیاده بشه در رو باز کردم و بی 

ی خونه نکاه کردم. اگه وارد خونه مستأصل به در بسته

 شدم خونم پای خودم بود. می

 جیح دادم. فرار رو به قرار تر 

به سمت ش کوچه پا به فرار گذاشتم اما طولی نکشید که 

مانتوم از پشت کشیده شد و مثل شکاری نی پناه به دام 

 شکارخی افتادم. 

 کشون کشون من رو سمت خونه برد. 

ن رو به شدت بست و بعد از زدن ریموت  در باز ماشی 

 مشغول باز کردن در کوچه شد. 

محکم نگهم داشته بود که مبادا از تقلا کردنم نی فایده بود، 

 دستش فرار کنم. 

به سمت اتاق خواب هدایتم کرد و یک مرتبه قفل دهنم 

 شکست. 
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، بذار... توضیح...  - ن  شاهی 

 فقط خفه شو دلارام!  -

 بخدا من...  -

ب دست محکمش توی گوشم باعث شد لحظه ای ضن

کشید و دنیا دور شم منگ بشم. گوشم سوت می

 چرخید. می

پرهام حرومزاده بهت خیانت کرد افتادی دنبال یه اون  -

 ازگل دیگه؟! 

اون مرتیکه چرا باید اسم کوچیکت رو بدونه و وسط 

 خیابون با صمیمیت صدات کنه؟ چرا دلارام؟

ی دفاع پرسید و اجازهبا نعره و فریاد سوال پشت سوال می

داد و من مثل جنیپن تو خودم مچاله کردن از خودم رو نمی

اش در حال های نی رحمانهم و زیر مشت و لگد شده بود

 جون دادن بودم. 

هام رو هم نداشتم نی رمق شده بودم و نای باز کردن پلک

ن که جوابشون چه برسه پاسخ به سوال های ممتد شاهی 

 برای خودم هم مجهول بود! 
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 از زدنم که خسته شد عقب نشیپن کرد. 

 دم. با شنیدن صدای باز شدن کمربندش به خودم لرزی

 خواست چه بلانی بیشی  از این شم بیاره؟! یعپن می

ای انداخت که هیپن از شلوارش رو که در آورد و گوشه

 ترس و وحشت کشیدم. 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۵۲۶#پارت

 

 

آروم آروم اومد سمتم. به زحمت خودم رو عقب کشیدم و 

 گاهش کردم. هام ریختم و نی التماسم رو تو چشمهمه

 کرد. هام رو با شدت از تنم خارج میلباس
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وقپ  به خودش اومد که نی هیچ پوشسیر مقابلش به خودم 

 لرزیدم و از ترس به سکسکه افتاده بودم. می

ن بود! دیگه حرفن نمی  زد و فقط وحشیانه دنبال یک چی 

تمام قوام رو جمع کردم و جیعین از اعماق وجودم کشیدم و 

خوردن التماسش هام به شدت به هم میندر حالیکه دندو 

 کردم که این کار رو با من نکنه! می

 قبل از اینکه بلانی شم بیاره به خودش اومد. 

 عقب کشید و نفس زنان و بهت زده نگاهم کرد. 

 دستم رو حائل اندامم کرده بودم. 

ن با گوشت و خونم لمس نکرده  به عمرم ترس رو این چنی 

 بودم. 

ه داشتیم اما اون همیشه حواسش طی این مدت معاشق

کرد ولی حالا مثل یه بود و خیلی با ملاطفت باهم رفتار می

 گرگ وحسیر فقط قصد دریدنم رو داشت! 

دستش رو با عصبانیت لای موهاش فرو برد و به شعت از 

 اتاق خارج شد. 
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با رفتنش بدنم سست و نی رخوت شد و روی تخت خودم 

 رو رها کردم. 

 و گریه امونم رو بریده بود. کرد بدنم درد می

 این چه شنوشپ  بود که من داشتم؟ 

ن هر وقت که احساس خوشبخپ  می  سهمگی 
کردم، طوفانن

ن رو درهم می های موندم و ویرانهشکست و من میهمه چی 

 خوشبختیم. 

 بخشمت! دیگه هرگز نمی

ه دونم چند ساعت گذشته بود که به نقطهنمی ای خی 

ن وا  ر خودم رو به آغوش کشیده بودم. مونده بودم و جنی 

ه به رو حپ  دیگه گریه هم نمی کردم و تو سکوت فقط خی 

 کردم. به روم نگاه می

ی فکر کردن به اینکه مهرداد اسمم رو از کجا حپ  حوصله

 فهمیده بود رو نداشتم. چه اهمیپ  داشت؟

 تفاوت شده بودم. حس و نی نی 
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 آور #نیلوفرنام

 استمنمردکابوس#این

 

 ۵۲۷#پارت

 

ن »  «شاهی 

 

 انگار جنون بهم دست داده بود و تو حال خودم نبودم. 

 صدای جیغ بلندش باعث شد به خودم بیام. 

ای پیش این من نبودم و روحم دوباره به انگار تا لحظه

 جسمم برگشته بود! 

لرزید و از نگاهم روی تن عریانش نشست که به شدت می

 ترس به سکسکه افتاده بود. 

کبود شده بود و جونن برای دفاع از خودش، تو تنش بدنش  

 نمونده بود. 
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با خشم دستم رو لای موهام فرو بردم و از اتاق خارج 

 شدم. 

ن شده بود؟   این پشه کی بود و از کجا سیی

از اینکه اون پش جایگزین اون پرهام باشه، به جنون 

 رسیدم. می

پذیرفت نمیعقل و قلبم باهم در جنگ و نزاع بودن، قلبم 

ن کاری کنه اما عقلم دنبال ربط اون پش به  که دلارام همچی 

 دلارام بود! 

 صدای زنگ گوشیم خطی روی افکارم کشید. 

 سامان بود، تماس رو وصل کردم. 

ن شما؟ بابا همه اومدن منتظر شماییم  - پس کجایی 

 فقط! 

نگاهم رو سمت اتاف  که دلارام با وضعیت اسفناکی که 

 بودم، سوق دادم و گفتم: براش درست کرده 

ن  -  ما نمیاییم، شما خوش باشی 

 یعپن خی که ما نمیاییم، مردک من کلی تدارک دیدم -
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 سامان حوصله ندارم  -

صداش از حالت شوخ خارج شد و با لحپن نگران و جدی 

 گفت: 

ی شده؟!  - ن  چی 

 تونیم بیاییم. نه! فقط ما امشب نمی -

 دلارام خوبه؟ -

 بری برو شاغ مهموناتم رو شمیاسامان داری حوصله -

، سوالم یعپن خی آخه؟ دقیقه -  نمیای مهمونن
ی

ی نود میکی

کپن کنم برای من باد تو غبغت میندازی و تهدیدم میکه می

 که برم رد کارم! 

 فهمی؟شم چرا نمیخب نگران می

دستم رو میون موهام فرو بردم و نفس بلندی کشیدم و 

 گفتم: 

 می یه دعوای جزن  کردیم -
ً
گم بهت، الان حالا بعدا

 بیخیالم شو فقط

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ای گفت و شهای مکث کرد و بعد با لحپن وار رفته با لحظه

 تماس رو قطع کرد. 

گوشیم رو روی مبل انداختم و مستأصل و درمونده به 

 صورتم دست کشیدم. 

 زیر لب با خودم نجوا کردم. 

 کردم؟ من داشتم چیکار می

 من بشه، اما اینجوری؟ خواستم تمام و کمال برای می

 با تجاوز کردن به روح و جسمش؟! 

 ریزی؟ دلارام چرا روان من رو بهم می

؟! چرا با من این کار رو می ؟ چرا آخه لعنپ   کپن

 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این
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 ۵۲۸#پارت

 

 

یک هفته از اون ماجرا گذشته بود ولی دلارام از اون شب 

 هم حرف نزد. به بعد حپ  یک کلمه 

دونستم از ترس زبونش بند اومده بود یا اینکه خودش نمی

خواست حرف بزنه، هر خی که بود داشت دیوونم نمی

 کرد. می

ون های دوبلهکلاس اش رو رها کرده بود و از خونه بی 

 رفت. نمی

 کرد. صبح تا شب تو اتاق خودش رو حبس می

 وضعیتش نگران کننده شده بود. 

ورمون بود و امیدی به اومدن دلارام فردا نوبت مشا

 نداشتم. 

م بلند شدم و پنجره ن ی اتاقم رو باز کردم. نسیم از پشت می 

 ملایمی صورتم رو نوازش کرد. 
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 رفت. اواسط شهریور بود و هوا رو به خنکی می

 وضعیت دلارام به شدت نگران کننده شده بود. 

 کردم. باید با فرهاد صحبت می

م برگشتم و شما ن  ی فرهاد رو گرفتم. رهسمت می 

 گرفتم. باید زودتر باهاش تماس می

ولی به قدری ذهنم آشفته و بهم ریخته بود که قدرت فکر 

 کردن انگار ازم صلب شده بود! 

ن بوق زده شد که تماس وصل شد.   پنجمی 

ن فروزش هستم.  -  سلام، شاهی 

ن  -  سلام بفرمایی 

 خواستم با آقای دکی  صحبت کنم. می -

 مراجعه کننده دارن. ایشون الان  -

 خوام امروز حتما باهاشون صحبت کنم، کارم حیاتیه! می -

م عرض اجازه بدین هماهنگ کنم با ایشون تماس می - گی 

 کنم خدمتتونمی
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 باشه ممنون، پس منتظرم -

 تماس رو قطع کردم و دلنگران با دلارام تماس گرفتم. 

که کردم  داد، داشتم قطع میخورد و جواب نمیبوق می

 تماس وصل شد. 

 های آرومش بود. صداش زدم اما جوابم صدای نفس

ن باری بود که انقدر شدرگم نمی دونستم خی بگم و این اولی 

 شده بودم! 

لجبازی رو کنار بذار و غذات رو بخور، رنگ به رو  -

 نداری، نذار کارت به بیمارستان و شم بکشه! 

تو که دوست نداری دو ساعت برای پیدا کردن رگ دستت 

دونیم که چقدر زجر بکسیر و هم من هم خودت خوب می

اری!  ن  از سوزن و آمپول و شم بی 

 باز هم سکوت تنها جوانی بود که دریافت کردم. 

ن چشمم رو لمس کردم و کلافه ازش خواستم مراقب  بی 

 خودش باشه و تماس رو قطع کردم. 

 ه زنگ گوشیم به صدا دراومد. طولی نکشید ک
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 از مطب فرهاد بود، تماس رو وصل کردم. 

؟ -  جان، خونی
ن  سلام شاهی 

، ممنون -  سلام دکی 

مشکلی پیش اومده؟ منشیم گفت که کارت حیاتیه نگران  -

دونن که برای من با بقیه خیلی فرق داری و برام شدم، می

 خیلی عزیزی

، راستش محبت داری ممنون که وقت گذاشپ  برام -

 ی گذشته یه اتفاقان  افتاد. هفته

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنمردکابوس#این

 

 ۵۲۹#پارت

 

 

 ی ماجرا رو برای فرهاد تعریف کردم. همه
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حالا یک هفته است که نه غذای درست و حسانی  -

 زنه! خوره نه کلامی حرف میمی

 فهمیدی اون پش کی بوده؟ -

ن کوچه - کتم، آآره، تو همی  رایشگاه داره. امروز هم ی شر

فهمیدم اسم و مشخصات دلارام رو از منسیر قبلیم گرفته 

بوده، در واقع منسیر سابقم به پشه گفته بوده که دلارام 

 مجرده! 

 که اینطور!   -

 هنوز به خود دلارام نگفتم قضیه از چه قرار بوده -

-  
ی
احتمال خیلی زیاد با کاری که باهاش کردی، شوک بزرکی

شده و تکلمش رو از دست داده که حتما باید  بهش وارد 

ه  تحت درمان قرار بگی 

 کنم بیاد! فکر نمی -

 بینمش، آدرست همونه دیگه؟ من میام می -

 فرستم آره، ولی باز برات می -

 امروز عصر میام -
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 ممنونم -

 ام مشغول کارم شدم. تماس رو قطع کردم و با ذهن آشفته

ون زدم.  کت بی   زودتر از همیشه از شر

 ش راه برای دلارام یه دسته گل رز آنی خریدم. 

 وارد خونه شدم و مستقیم سمت اتاقش به راه افتادم. 

العملی نشون نداد. روی تخت وارد اتاق شدم اما عکس

ه چمپاده زده بود و نگاهش روی نقطه ی نامعلومی خی 

 مونده بود. 

 به کنج دیوار نزدیک کرد. نزدیکش شدم که خودش رو 

 دسته گل رو سمتش گرفتم اما حپ  نگاهش هم نکرد. 

 گل رو روی تخت نزدیکش گذاشتم. 

 فرهاد داره میاد اینجا -

 باز هم نگاهش روی همون نقطه متمرکز بود. 

دهن باز کردم تا بگم مگه بهت تعرض کردم که اینجور 

؟ ولی زبون به دندون گرفتم و سکوت کردم. می  کپن

خونه عصپی  ن  از اتاقش خارج شدم و به آشیی
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 رفتم. شی  آب رو باز کردم و مشپ  آب به صورتم زدم.  

ل کنم.   لعنت به من که باز نتونستم خشمم رو کنی 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۳۰#پارت

 

 

 «دلارام»

 

 به هم می
ی

پیچید اما گلوم خشک شده بود و دلم از گرسنکی

 رفت. خوردن نمیمیلم به غذا 
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ن می شد و به تو همون حالت چمپاده گاهی پلکم سنگی 

های تقلا و رفتم که با دیدن صحنهخوانی عمیق فرو می

ن و در نهایت با صدای جیغ خودم از  التماسم به شاهی 

 پریدم. خواب می

 تفاون  محض شده بودم. دچار نی 

از صدای در اتاق بلند شد. چند تقه به در اتاق خورد و بعد 

ای که پاسچن از جانب من دریافت نکرد، وارد چند لحظه

 اتاق شد. 

ن بود. اما نگاهم حپ  سمتش کشیده هم نشده بود.   شاهی 

تونست عوض ازش متنفر شده بودم. اون هیچ وقت نمی

 بشه! 

کردم. چه خوش خیال بودم که من داشتم تلاش بیهوده می

ن میفکر می ونم بهش تکردم با چند جلسه پیش مشاور رفی 

 تکیه کنم. 

ونه و پوچ بود. همه  اش یه رویای صورن  دخی 

طولی نکشید که پشت شش، شخص دیگری هم وارد اتاق 

 شد. 
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 صدام که زد فهمیدم که فرهاده! 

ین خواستم روزهنمی ی سکوتم رو بشکنم، این شاید کوچکی 

ن در نظر گرفته بودم.   تنبیهی بود که برای شاهی 

ای به ای که اینجا بودم، کلمهحظهقصد نداشتم تا آخرین ل

 زبون بیارم. 

 دلارام خانم، سلام کردما!  -

هانی که به جسمم زده بود کمی التیام پیدا منتظر بودم زخم

ن تا برای همیشه ترکش کنم.   کین

های های فرهاد بود اما مخاطب حرفگوشم به صحبت

 من، خودم بودم. 

-  
ی

 ؟دوست داری یه خاطره از پدر یا مادرت برام بکی

خواد چه آخ مامان! انگار بهت الهام شده بود که روزگار می

بلانی به شم بیاره، اگه اون خونه رو برام نذاشته بودین... 

 کردم؟! اگه پیداش نمی

 رفتم؟اون وقت باید کجا می

 خوام فکرش رو کنم. ؟! نه؛ حپ  نمیپانسیون
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لااقل برای من تعریف کن اون پش از کجا  -

 شناختت؟می

فایده است! من این لب و دهن رو رهاد تلاشت نی آقا ف

های شش روز پیش دوختم. درست همون موقعی که لباس

ترین آدم دنیا در برابر پناهشد و من نی تنم یکی یکی دریده می

 ی شپرست اجباریم شده بودم! خوی وحشیانه

تلاش فرهاد برای به حرف درآوردن من یک ساعپ  به طول 

 نی فایده بود.  انجامید اما تلاشش

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 ۵۳۲#پارت

 

ن دو سه بار بهم ش زد.   تا آخر شب شاهی 

سوپ و کبانی رو که برام آورده بود رو دست نزده بودم. 

 فقط چند قاشق از سوپ و یک لیوان آب خورده بودم. 
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 ی فرهاد امشب کنارم نخوابید. به توصیه

 آرامسیر نسپی گرفتم.  با نیومدنش به اتاق،

خوابید ای که گذشت، هر شب کنارم میتمام این یک هفته

 لرزیدم. و من از نزدیکی بهش به خودم می

 کردم. اما امشب رو با خیالی آسوده تا صبح ش می

 هام نیومد. تا خود صبح از اضطراب خواب به چشم

ن هنوز از  ساعت از هشت صبح گذشته بود، اما شاهی 

 ده بود. خونه خارج نش

 کردم برای رفتنش. لحظه شماری می

 ساعت نه و نیم صبح بود که در باز شد و وارد اتاق شد. 

 خواستم خونه بمونم و پیشت باشم. امروز می -

 باید باهم حرف بزنیم. 

! دونم که از قصد حرف نمیمی  زنن

دونستم ی فرهاد خیی نداشتم، نمیمن، دیروز از برنامه

رنه هیچ وقت بهش این اجازه رو خواد چه غلطی بکنه وگمی

 دادم که... نمی
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من فقط ازش خواسته بودم بیاد باهات حرف بزنه که 

 ...  سکوتت رو بشکپن

 ناخواسته پوزخندی زدم.  

 دلارام باهام حرف بزن! 

 سکوتم رو که دید، با لحپن خسته گفت: 

کت، یه کار فوری پیش اومده اما زود  - باید برم شر

 حرف دارم. گردم. خیلی باهات برمی

تو دلم برو به درکی نثارش کردم و نجوا کردم ولی من هیچ 

 حرفن با تو ندارم. 

 از اتاق که خارج شد نفس لرزونن کشیدم. 

س دست  هام به لرز افتاده بود. از اسی 

 وقتش رسیده بود. 

 کردم! کاری که باید از اول می

ن شدم، چمدون کوچیکم رو از زیر تخت  از رفتنش که مطمی 

ون    کشیدم. بی 
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ن بشم  ن بار چک کردم که مطمی  کیف پولم رو برای چندمی 

 های بانکیم رو برداشتم. کارت

ام به شعت حاضن شدم و کوله پشتیم رو روی شونه

انداختم و چمدونم رو به دست گرفتم و از خونه خارج 

 شدم. 

زدم کاش فرصت داشتم که شی هم به مزار مامان و بابا می

 ردم. کو ازشون خداحافطین می

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۳۳#پارت

 

 

 حیف که فرصپ  نداشتم. 
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م چون ممکن نمی ن بگی   ماشی 
ی

تونستم از آژانس همیشکی

ن و زمان رو به هم بدوزه.  ن برای پیدا کردنم زمی   بود شاهی 

 ذاشتم. نباید هیچ رد و نشونن از خودم جا می

 نفس زنان به ش خیابون رسیدم. 

ای بیشی  طول نکشید که ماشیپن جلوی پام یقهچند دق

 توقف کرد. 

، نفس  ن تا فرودگاه دربست گرفتم و به محض حرکت ماشی 

 ام رو رها کردم. حبس شده

م؟ -  خونی دخی 

 واقعیت این بود که خوب نبودم، اصلا خوب نبودم! 

 آب دهنم رو قورت دادم و شی به نشونه نفن تکون دادم. 

ن  ی نگفت و من تمام طول راه رو راننده میانسال دیگه چی 

 به این یک سالی که گذشته بود، فکر کردم. 

 حدود یک ساعت بعد به فرودگاه رسیدم. 

ی تاکسی رو حساب کردم و سمت فرودگاه قدم کرایه

 برداشتم. 
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م نمی ؟اگه بلیط گی   اومد خی

م نیومد. از فرودگاه خارج  حدسم درست بود و بلیطی گی 

 نشدم و منتظر موندم. 

زودترین پرواز به اصفهان ساعت ده شب بود و اینبار 

ن که موفق به خرید  شانس بهم رو آورد و دو تا کنسلی داشی 

 بلیط شدم. 

 موندم. حالا باید تا ده شب داخل فرودگاه منتظر می

نگاهی به ساعت روی دیوار فرودگاه انداختم، تازه ساعت 

 یک ظهر بود، کو تا ده شب! 

ن ردم رو نزنه گوسیر موبایلم  مجبور بودم برای اینکه شاهی 

 رو تو خونه بذارم. 

ن فرصت یه موبایل هم می  خریدم. باید تو اولی 

ن ماهانه به حساب بانکیم پول واریز می کرد و تا امروز شاهی 

 ای ازش نکرده بودم. استفاده

به قدری پول تو حسابم داشتم که فعلا نگران مخارجم 

 نباشم. 
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ی پس اندازم رو از م، نباید همهکرداما باید کار پیدا می

 دست بدم. 

 کردن رو یاد می
ی

 گرفتم. باید تنها زندکی

 ای که تو سالن انتظار بود رفتم. سمت کافه

ن دو نفره ای منتظر کیک و نسکافه سفارش دادم و پشت می 

 موندم. 

ن کیک و نسکافه هم به میلم به غذا خوردن نمی رفت و همی 

ن می  رفت. زور از گلوم پایی 

 ارشم رو آوردن و مشغول خوردن شدم. سف

 تنها کسی که از حال و روزم مطلع بود، نهال بود. 

برم و بهش قول داده دونست گوشیم رو با خودم نمیمی

م.  ن فرصت باهاش تماس بگی   بودم تو اولی 

کرد و ترس به دلم های ساعت رو دنبال مینگاهم عقربه

 انداخت. چنگ می

میون جمعیت در رفت و آمد نگاهم گاهی به ساعت و گاهی 

 بود. 
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ن جمعیت چشمم بهش بیفته. می  ترسیدم که بی 

ن بعید نبود!   از اون هیچ چی 

کردم اما شد، تعجب نمیحپ  اگه الان پشت شم ظاهر می

 قطعا از ترس پس میوفتادم! 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنمردکابوس#این

 

 ۵۳۴#پارت

 

 ش رسید.  ی پروازم خونده شد و انتظارم بهشماره

ن بلند شد، تازه تونستم نفس  هواپیما که از روی زمی 

 ای بکشم. آسوده

 آدرس خونه رو از روی سند برداشته بودم. 

ساعت حدودا ده و چهل دقیقه بود که هواپیما تو فرودگاه 

ن نشست.   اصفهان به زمی 
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ن گرفتم.   از آژانس فرودگاه ماشی 

یش نیم ساعت گذشت و تمام مدت فکرم تو تهران و پ

ن جا مونده بود.   شاهی 

 یعپن تا الان فهمیده بود؟ 

 ی خداحافظیم رو هم پیدا کرده! قطعا فهمیده و نامه

ن توقف کرد.   قدیمی ماشی 
ً
 مقابل یه ساختمون نسبتا

پول آژانس رو حساب کردم و چمدون به دست مقابل 

 ساختمون ایستادم. 

ترس تو وجودم رخنه کرده بود. بعد از فوت مامان و بابا 

ن همیشه پشتم بود، با اینکه  هم تنها نمونده بودم. شاهی 

 کردن نداشتم. اذیتم می
ی

 کرد اما درکی از تنها زندکی

 اومدم! باید از پسش برمی

ن ساختمون انداختم.   نگاهی از بالا تا پایی 

 ی سوم برای من بود. سه طبقه بود و طبقه

ی دوم معلوم بود که همسایه هم از چراغ روشن طبقه

 دارم. 
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اما، اگه قفل در عوض شده باشه چیکار باید بکنم این 

 وقت شب؟! 

تردید رو کنار گذاشتم و دسته کلید رو از تو کیفم در آوردم. 

یکی از کلیدها بزرگی  بود و معلوم بود که برای در کوچه 

 نیست. اون دو کلید دیگه رو امتحان کردم و در باز شد. 

 کشیدم و وارد ساختمو 
ی
 ن شدم. نفسی از ش آسودکی

های بزرک و کوچیک. یه حیاط کوچیکش پر بود از گلدون

 ی حیاطش بود. موتور و یه دوچرخه هم گوشه

 چمدونم رو بلند کردم و وارد راهروی ساختمون شدم. 

بردم که در واحد طبقه داشتم به زحمت چندونم رو بالا می

گلی به ش داشت من رو اول باز شد و خانمی که چادری گل

 ودش قرار داد. مخاطب خ

م؟ -  با کسی کار داری دخی 

 سلام، من مالک طبقه سوم هستم.  -

 ندیده بودمت تا حالا! تازه خریدین خونه رو؟ -

 نه، من...  -
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فکری از ذهنم گذشت و داستانن من درآوردی ساختم که 

 تحویلش بدم و بیخیالم بشه. 

من، تازه از خارج کشور برگشتم، این خونه هم پدرم برام  -

 یده بوده خر 

؟ - ن ، خانوادت کجا هسی   به سلامپ 

ون نمینخی  این خانم تا شجره نامه کشید ام رو امشب بی 

 بیخیال بشو نبود! 

 عمرشون رو دادن به شما -

، تسلیت می -  گم، فقط میشه فامیلیشون رو بفرمایید؟آخن

 بخدا دزد نیستم خانم!  -

ن حرفن زدم؟ فقط - م من کی همچی 
از  این چه حرفیه دخی 

 ش کنجکاوی پرسیدم! 

 شهرام فروزش، اسم پدرم بود.  -

آها، آقای فروزش، بله یادم اومد ایشون رو، خدا  -

 رحمتشون کنه! 

 یکی دوباری با خانمشون اومده بودن اینجا. 
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 لبخندی تلخ روی لبم نشست. 

س و ترس هم رمق از جونم برده بود. با  خسته بودم و اسی 

ن که پلهاجازه ای ای بالا رفتم سوال دیگهای گفتم و همی 

 پرسید. 

م فقط میشه بگه کدوم کشور بودی؟ -  ببخشید دخی 

چشمم رو تو کاسه چرخوندم و با لبخندی تصنعی سمتش 

 برگشتم و گفتم: 

 ی تحصیل رفته بودم. کانادا بودم، برای ادامه -

ام کمی، اگه اجازه بدین از خدمتتون ببخشید من خسته

 مرخص بشم. 

، خوش -  اومدی عزیزم به سلامپ 

 ممنون، شب خوش -

 شبت بخی  عزیزم -

ون فرستادم و به  خانمه که رفت داخل نفسم رو محکم بی 

 ها شدم. سخپ  مشغول بردن چمدونم از پله
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مقابل در طبقه سوم ایستادم. قفل در آهپن آکاردئونیش رو 

 باز کردم و آخرین کلید رو تو قفل در انداختم. 

 شم بستم.  وارد خونه شدم و در رو پشت

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۳۵#پارت

 

 

 انگار تریلی از 
ی

از صبح تو فرودگاه بودم و از شدت خستکی

 روم رد شده بود. 

حالا باز خوب بود پرواز کوتاه بود و کلا چهل دقیقه طول 

 کشید. 

 روی دیوارها رو به دنبال کلید برق دست کشیدم. 

 روشن شد.  ها بالاخره یکی از چراغ
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 بود و روی همهخونه
ی
ی وسایل ملحفه ی نسبتا بزرکی

 کشیده شده بود. 

 ای روی لبم نشست. لبخند خسته

ن داشت و نگرانیم از این بابت  خداروشکر خونه همه چی 

 برطرف شد. 

ن می  کردم. فردا باید حسانی همه جا رو تمی 

 همه جای خونه رو شک کشیدم. 

ا رو از روی وسایل ههام رو درآوردم و ملحفهلباس

 برداشتم. 

تو سالن یه تلویزیون بیست و یک اینچ قدیمی بود و یه 

دست مبل استیل که معلوم بود خیلی قدیمی هست. دو 

ها یه تخت یک دو اتاق خواب هم داشت که یکی از اتاق

 نفره داشت. 

 ی وسایل قدیمی بودن. همه

ن روی مبل سه نفره دراز کشیدم و پلک هام داشت سنگی 

 شد که در خونه رو زدن. می
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ن باشه؟   ترسیده تو جام نشستم. نکنه شاهی 

مضطرب تا پشت در رفتم و با شنیدن صدای خانمی از 

 پشت در نفس راحپ  کشیدم و در رو باز کردم. 

 سیپن غذا دستش بود و با دیدنم گفت: 

ای، از رنگ و گفتم از راه رسیدی و حتما خیلی خسته -

ن برات روت هم معلومه که شام نخو  ردی، برای همی 

 یه کم غذا آوردم. 

لبخندی به روش زدم و تشکر کردم. سیپن غذا رو دستم 

 داد و گفت: 

 کاری داشپ  حتما بهم بگو عزیزم  -

 خیلی ممنون، دستتون درد نکنه -

 نوش جونت -

 رفت و در رو پشت شم بستم. 

 دیگه داشتم ضعف 
ی

واقعا دستش درد نکنه از گرسنکی

 کردم. می
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 بهم مستولی بعد از 
ی

یک هفته اعتصاب غذا واقعا گرسنکی

 شده بود. 

ی  ن ن و با اشتها مشغول خوردن قورمه سیی نشستم روی زمی 

 که برام آورده بود شدم. 

ی غذای داخل بشقاب رو شد که تونستم همهباورم نمی

 بخورم! 

ام رو هم ش کشیدم و سیپن غذا رو به لیوان نوشابه

خونه بردم و راهی اتاق  ن  خواب شدم. آشیی

دونستم قبلا کی ناچار بودم به خوابیدن روی تخپ  که نمی

 روش خوابیده بوده. 

 ای نداشتم. ی دیگههاش به دلم نمینشست اما چارهملحفه

 و فشار روخ که امروز متحمل شده بودم اجازه
ی

ی خستکی

 فکر بیشی  بهم نداد. 

 روی تخت دراز کشیدم و پلک روی هم گذاشتم. 

 خواست. یلم رو میدلم گوسیر موبا
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ن بعید نبود که خی نی اسش رو فعال کرده  ولی از شاهی 

 تونست خیلی راحت پیدام کنه! باشه و از طریق گوسیر می

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۳۶#پارت

 

ن فکرها بودم که فردا باید یه موبایل و یه خط  توی همی 

ازم مقایسه اندذهنم قیمتش رو با پول پس بخرم و تو 

 کردم که خواب بهم غلبه کرد. می

 

با وحشت از خواب پریدم و دور و اطرافم رو نگاه کردم و 

کمی زمان برد تا موقعیتم رو درک کنم و یادم بیاد که کجا 

 هستم. 

ن تو خواب هم دست از شم برنمی  داشت. شاهی 
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هاش یک ظهر رو نگاهی به ساعت مچیم انداختم، عقربه

 دادن! نشون می

 شد انقدر خوابیده باشم. باورم نمی

ی برای خوردن  ن به صورتم آنی زدم و از اونجانی که هیچ چی 

وجود نداشت دستم رو زیر آب گرفتم و چند قلوپ آب 

 خوردم. 

خونه خارج بشم که با دیدن سیپن غذای  ن خواستم از آشیی

ن ظرف پن، مشغول شسی 
ُ
 ها شدم. دیشب روی ا

ذاشتم و همون های همسایه رو داخل سیپن گظرف

 های دیروزم رو پوشیدم. لباس

 سیپن رو برداشتم و از خونه خارج شدم. 

ها رو تحویل خانم همسایه دادم و برعکس دیشب، ظرف

 امروز خیلی سوال پیچم نکرد. 

 تا ش خیابون پیاده رفتم. 

ن چه حالی داره؟  ذهنم تو تهران جامونده بود، الان شاهی 

 امیدوارم نتونه پیدام کنه! 
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 یه احساس غریپی داشتم. 

ن لحظه ای رهام مستقل شده بودم اما ترس از شاهی 

 کرد. نمی

ن و آسمون معلق بودم.  ن زمی   انگار بی 

 به سمت مرکز خرید تاکسی گرفتم. 

ی موبایل بعد از کلی پیاده روی و پرس و جو یه مغازه

 فروسیر پیدا کردم. 

 یه گوسیر قیمت مناسب با دو سیمکارت خریدم. 

مرتبه تاکسی گرفتم و سمت خونه برگشتم و از راننده دو 

 تاکسی خواستم که مقابل نزدیک ترین فروشگاه نگه داره. 

 بهم میمعده
ی

پیچید از صبح که بلند شده بودم ام از گرسنکی

 همون چند قلوپ آب رو خورده بودم. 

 مقابل فروشگاه از تاکسی پیاده شدم. 

اه ده دقیقه بیشی  شد گفت از خونه تا این فروشگحدودا می

 راه نبود. 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

وارد فروشگاه شدم و هر خی که نیاز داشتم به اندازه یک 

 هفته خرید کردم. 

های نیمه آماده، نودل، سوسیس و کالباس، یه کیسه سوپ

ده کیلونی برنج و گوشت و مرغ و کلی خرت و پرت دیگه به 

ی تعدادی مواد شوینده، چرخ خریدم حسانی پر شده علاوه

 بود. 

هر خریدم نگرانیم بابت تموم شدن پول کارت بانکیم  با 

 شد. بیشی  می

ن دو روزی که گذشت بخش زیادی از پس اندازم رو  تو همی 

 از دست داده بودم! 

 گشتم. باید دنبال کار می

ای روی در ی ورودم به فروشگاه برگهیادم اومد لحظه

، فقط چسبونده شده بود که صندوقدار مجرب می ن خواسی 

 یچی بلد نبودم! من ه

 به آقانی که شپرست فروشگاه به نظر 

 رسید، نزدیک شدم و مردد گفتم: می 
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ببخشید آقا، من... نیاز به کار دارم و آگهی رو روی در  -

 ورودی فروشگاه دیدم، ممکنه که... 

 ی کار دارین؟شما سابقه -

 به نشونه نفن شم رو تکون دادم. 

 حوصله گفت: نگاهی اجمالی بهم انداخت و نی 

ه داریم نه یه تازه -  کار! ما نیاز به یه آدم خیی

مازود یاد می -  گی 

 لبخند نیم بندی زد و گفت: 

 نه خانم، بفرمایید -

ونم کرد.  مانه بی   و با دست در خروج رو نشونم داد و محی 

 شخورده، سمت چرخ خریدم رفتم. 

های خریدم خیلی زیاد بودن و امکان نداشت تنهانی از کیسه

 . پسش بربیام

مستأصل شده بودم و مونده بودم باید چیکار کنم که 

 همون آقا نزدیکم شد و گفت: 

 خواین؟کمک می -
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۳۷#پارت

 

 بله -

 یک لحظه صیی کنید.  -

 ای گفتم و نگاهم به دنبالش روانه شد. باشه

 ل صحبت شد. سمت یکی از کارکنان فروشگاه رفت و مشغو 

خورد سی و دو، ای بود. بهش میمرد جوان و خوش چهره

 سه سالش باشه. 

 چشم ابرو مشکی بود و قد نسبتا بلندی داشت. 

ن کوتاه  تر بود. اما نسبت به شاهی 

 ! ن  شاهی 
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؟ چرا باید اون وحسیر   ن چرا مقیاس من شده بود شاهی 

 همه جا و همیشه ذهنم رو سمت خودش بکشه؟! 

 خانم؟!  -

زد به اون آقا که مقابلم ایستاده بود و صدام می یکه خورده

ه شدم.   خی 

ی شده؟ - ن ؟ چی  ن  خوب هستی 

 نه، خوبم -

ی یادش اومده باشه لحظه ن ای مکث کرد و بعد انگار که چی 

 گفت: 

ل کمکتون می - ن  کنم. آدرستون رو بفرمایید من تا دم مین

 تشکر کردم و آدرس رو بهش گفتم. 

بردم، اون آقا چرخ رو ازم چرخ خرید رو تا جلوی فروشگاه 

گرفت و سمت پرایدی که جلوی فروشگاه پارک شده بود، 

 چرخ رو هدایت کرد. 

ن رو زد و کیسه های خریدم رو داخل صندوق صندوق ماشی 

 گذاشت. 
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چرخ خالی رو جلوی در فروشگاه گذاشتم و برگشتم سمت 

ن که ازم خواست سوار بشم.   ماشی 

 نشستم. میاومد اگه عقب به نظرم نی ادنی می

 در شاگرد رو باز کردم و با عذر خواهی و تشکر سوار شدم. 

 شما تازه اومدین این محل؟ -

 بله -

ن کوچهجالبه آخه خونه - ای هست که ی من هم تو همی 

 آدرس دادین! 

 چه جالب!  -

 پنج دقیقه نشد که داخل کوچه رسیدیم. 

؟پلاکتون رو می - ن  فرمایی 

 هفده -

ن   -  که! تو ساختمون ما هستی 

 لبخندی تصنعی زدم که ادامه داد و گفت: 

ن که تازه از کانادا برگشته  - ی هستی 
ببینم همون دخی 

 درسته؟ 
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 ب ... بله...  -

 خوش اومدین، جالب شد!  -

... خی جالب شد؟!  -  خی

ن اینکه کیسه های خرید رو مقابل در خونه توقف کرد و حی 

 داشت گفت: از صندوق برمی

 م. آشناییمون رو عرض کرد -

 آها -

های خرید رو مقابل در خونه ها رو بالا رفتیم و کیسهپله

ن گذاشت و گفت:   روی زمی 

 از آشنانی با شما خوش وقتم -

ن ممنون از کمکتون -  همچنی 

یف بیارین خواهش می - کنم، در مورد کار هم، فردا تشر

 کنیم. فروشگاه صحبت می

ه می - ن آدم خیی  خواین نه تازه کار! مگه نگفتی 

 کنیمحالا یه کاریش می -

 من هیچی بلد نیستما!  -
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 ۵۳۸#پارت

 

 

 خواین یا نه؟! بالاخره کار می -

 بله ولی...  -

، فردا صحبت می -  کنیم خب حله دیگه آبچی

-  
ً
 ممنونم واقعا

 آقائه که رفت لبخند روی لبم کش اومد. 

 گمونم پش همون خانم همسایه پاییپن باشه! 

ی کیک و های خرید رو داخل کیسه ن بردم و قبل از هر چی 

کاکائونی رو از کیسه ون کشیدم و مشغول شی  های خرید بی 

 خوردن شدم. 

صبحانه و نهار به کل تعطیل بود امروز و فقط تا تونستم 

 شکمم رو با هله هوله پر کردم. 

ن خالی بود که به زور وادار به غذا خوردنم کنه!   جای شاهی 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ن   کاری خونه بودم. تا آخر شب مشغول شست و شو و تمی 

ون ریختم و با وایتکس و تمام ظروف داخل کابینت ها رو بی 

 مایع ظرفشونی شستم. 

ها رو هم جمع کردم و داخل لباسشونی دسپ  ملحفه

 قدیمی ریختم. 

 فقط جای شکرش باف  بود که خشک کن هم داشت. 

اگه از اول از وجود این خونه مطلع شده بودم هیچ وقت 

 فتاد. ااون اتفاقات نمی

متأسفانه دفی  خاطرات مامان رو نتوسته بودم پیدا کنم و  

 ی مامان دربیارم. تمام و کمال  ش از گذشته

ولی همینکه به صورت اتفاف  اون صندوق رو پیدا کرده 

 بودم و به سند این خونه رسیده بودم، خودش کلی بود. 

روی تخت دراز کشیدم و همینکه چشمم داشت گرم  

 ای که خریده بودم، افتادم. شد، یاد گوسیر می

 ها از جام بلند شدم و سمت کیفم رفتم. مثل برق گرفته
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ها رو از داخل کیفم برداشتم و دوباره کارتگوسیر و سیم

 سمت تخت برگشتم. 

ها رو داخل گوسیر گوسیر رو روشن کردم و یکی از خط

 . انداختم

های اجتماعی رو نداشتم، ضمن فعلا حوصله نصب شبکه

نت هم می اش رو گرفتم که فعلا حوصلهاینکه باید اینی 

 نداشتم. 

م.  ن کاری که کردم این بود که با نهال تماس بگی   اولی 

زدم که انقدر بوق آزاد زد که تماس قطع شد. حدس می

ک این داخل یه پیامی ناشناس رو نده. بنابر جواب شماره

 نوشتم: 

 «دلارامم جواب بده» 

 این بار بوق دوم نخورده تماس وصل شد. 

 

 ۵۳۹#پارت
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؟ دلم هزار راه رفت.  - ؟ کجانی  الو، دلی؟ خونی

 خندیدم و گفتم: 

 سلام خوبم، گفتم که چند روز نیستم.  -

؟  -  کجانی

 اصفهان!  -

دی نه؟!   -  گوشیت رو نیی

 ام مگه! نه بابا، دیوونه -

 اگه بدونن چیشد!  -

 چیشده؟ -

ن دیروز بهم پیام داد، به قدری عصبانن بود که من  - شاهی 

 لرزیدم. پشت تلفن مثل بید می

 تونه بکنه، چیا گفت؟هیچ غلطی نمی -

 کرد من ازت خیی دارم و نمیگم. فکر می -

 تو خی گفپ  بهش؟ -
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دونم گوشیش هم چند روز میشه که گفتم بخدا نمی  -

صه خودمو حسانی خاموشه خودم هم نگرانش هستم، خلا 

 هم نمی
ً
دونستم کجا زدم کوچه علی چپ، البته خب واقعا

 !  رفپ 

شه، یه مدت بگذره آتیشش نگران نباش طوری نمی -

 خاموش میشه

خی بگم والا؟ گمون نکنم این آتیش حالا حالاها خاموش  -

 بشه! 

 به درک، امیدوارم تو آتیشش بسوزه -

 یهو چیشد؟ شما که خوب شنمی -
ی

ده بودین، خوای بکی

ن کارای عروسی رو می  کردین آخه! داشتی 

ام از صبح داشتم اینجا رو گم بهت، الان خستهمی -

 سابیدم. می

؟خونه -  ی کی رفپ 

 ی پدربزرگم بوده، که الان به نام خودمهخونه -

اش مفصله برات میگم، فعلا فقط زنگ زدم خیی بدم قضیه

 بهت
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احت کن مشخصه  - داری از حال باشه عزیزم برو اسی 

ی  می 

 فداتشم، من برم بخوابم یه کم  -

 برو عزیزم، شبت بخی   -

تماس رو قطع کردم و گوسیر رو کنار بالشم گذاشتم. طولی 

 هام گرم خواب شد. نکشید که چشم

 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنمردکابوس#این

 

 ۵۴۰#پارت
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 برای خی اومدین ایران؟  -

ن که برن او   نور! همه الان دنبال ایین

 یه شی، کار واجب داشتم -

 دانشجو بودین اونجا؟ -

ن سوال و  مردد بودم تو جواب دادن، چون اصلا به همچی 

هانی فکر نکرده بودم که برای ادامه داستان شاییم جواب

 آماده باشم. 

ن بود و میهمه ترسیدم که ی فکر و ذهن من درگی  شاهی 

 بیاد و پیدام کنه. 

 تعللم رو که دید گفت: 

ن جواب بدین این سوالات محض کنجکاوی  - مجبور نیستی 

 تون نداره. خودم بود و ربطی به فرم استخدامی

 ممنون -

، اول با خب؛ می - ن وع کنی  ن الان کارتون رو شر تونید از همی 

 من بیایید تا با بقیه آشناتون کنم. 
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 بازم ممنون.  -

وع کنم، من علی خائف هستم مدیر مسئول  - از خودم شر

 فروشگاهاین 

 خوش وقتم -

 امیدوارم همکاری خونی با شما داشته باشیم.  -

 بیست دقیقه زمان برد تا با تک تک کارکنان آشنا 
ً
حدودا

 بشم. 

ن کارم بودم.   نیم ساعپ  هم مشغول یاد گرفی 

کنم، اول به نظرم سخت اومد ولی فکرش رو که می

ترین کار زندگیم این بود که خونه و زندگیم رو رها سخت

ردم و فرار رو به قرار ترجیح دادم و آرزوهام رو زنده به ک

 گور! 

 ساعت هشت شب بود و پایان ساعت کاریم. 

انقدر تو خودم بودم و ذهنم آشفته بود که نتونسته بودم 

م.   تو این چند ساعت با کسی گرم بگی 
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علی تا خونه همراهیم کرد. تمام مدت سعی داشت 

ی ازم کسب کنه.   اطلاعات بیشی 

وی رو بهش های کوتاه اجازههم با جوابمن  ی پیشر

 دادم. نمی

هیچ مردی رو جز پدرم مرد ندیدم، هر کی پاش به زندگیم 

ده بود. باز می  نیی
ی

 شد بونی از مردونکی

 مردانی که دیده بودم همه از دم نامرد بودن! 

 تونستم به هیچ کدومشون اعتماد کنم. نمی

 مردا!  یدر واقع ازشون متنفر بودم، از همه

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۴۱#پارت
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ای که بهم دست از حموم خارج شدم و با احساس سبکی

داده بود با همون حوله تن پوش خودم رو روی مبل رها 

 کردم. 

تا حالا پیش نیومده بود که چهار روز بگذره و حموم نرفته 

 باشم. 

 م! درست از وقپ  که به اصفهان اومده بود

کردم این خونه تو روستاهای اطراف اصفهان باشه فکر می

 اما درست مرکز شهر بود. 

افتاد، مادرم شمال بود و یادمه تازه ذهنم داشت به کار می

ن هم وقپ  داشت ماجرای ازدواج بابا و مامان رو  شاهی 

 گفت به سمت شمال اشاره کرده بود! می

 اصفهان کجا و شمال کشور کجا؟! 

 گذشت. زیادی از شم میفکرهای 

هام رو تنم کنم. گوشیم رو از جام بلند شدم تا لباس

 برداشتم و ساعت رو چک کردم. 

ن که اسمم رو صدا  یک مرتبه با شنیدن صدای فریاد شاهی 

ن افتاد. می  زد، گوسیر از دستم به زمی 
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 هام به لرز افتاده بود. دست

 هام رو ماساژ دادم و به خودم مسلط شدم. شقیقه

ن نشستم و گوشیم رو از روی شامیک برداشتم. رو   ی زمی 

 اش ترک برداشته بود. صفحه

ن نبود و این تنها  ی از شاهی  بغضم رو فرو خوردم. خیی

 تجسم ذهن من بود! 

 اما اون لحظه صداش زنده و ملموس بود برام! 

 لرزیدم. از ترس به خودم می

 شد. ها تنهاییم بیشی  به رخم کشیده میشب

ها وسط یه شهر غریب، نی پشت و پناه مونده من تک و تن

 بودم. 

ی برهم ساعت از یک نیمه شب گذشته بود اما ترس اجازه

ن پلک  داد. هام به روی هم رو نمیگذاشی 

 با ناامیدی به نهال پیام دادم. 

 اما طولی نکشید که جوابم رو داد. 
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 خیی گرفتم اما نی 
ن یک ساعپ  باهاش حرف زدم و از شاهی 

 خیی بود. 

 یون چت نهال خوابش برد و من موندم و شب و تنهاییم. م

 به ترسم غلبه کرد و خواب مهمون 
ی

بالاخره خستکی

 هام شد. چشم

 

 ای رو که خریده بودم رو برداشتم. سیم کارت دومی

 خواستم انجام بدم. مردد بودم از کاری که می

 بود، ممکن بود پیدام کنه! 
ی
 ریسک بزرکی

دم  ن که خواستم انجامش سیم کارت رو تو مشتم فشر و همی 

 
ً
بدم با صدای علی آقا پشیمون شدم و سیمکارت رو فورا

داخل جیب کوچیکه شلوار جینم گذاشتم و سمت علی آقا 

 برگشتم. 

ه سفر، شما بلدید  - خانم فروزش، ارسلان یه چند روزی می 

ن این چند روز رو؟  کنی 
ی

 به کارای حساب داری رسیدکی

انی بلدم. بله، جسته گریخته یه  -
ن  چی 
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ن  -  خب پس بیایید بهتون بگم باید دقیقا چیکار کنی 

تا خود عصر تو بخش حسابداری فروشگاه مشغول بودم. 

 این کار رو بیشی  از کار صندوقداری دوست داشتم. 

انی یاد گرفته بودم.  
ن ن یه چی   از صدقه شی شاهی 

هانی که با سامان مشغول حساب کتاب  بودن و من وقت

 گرشون بودم، دستم اومده بود. نظاره

، به مراتب پیچیده تر از  ن کت شاهی  هم اینکه حسابرسی شر

ن بودم که از پسش برمیام.   یه فروشگاه کوچیک بود ومطمی 

ها بعد گذشت چند روز از کارم داخل این فروشگاه، با بچه

 ام خارج شده بودم. کردم و از پیلهاحساس راحپ  می

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۵۴۲#پارت
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 مثل پنج روز گذشته علی آقا تا در خونه منو رسوند. 

 ازش تشکر و خداحافطین کردم و پله ها رو بالا رفتم. 

 دونم چرا دلم فرو ریخت. وارد خونه که شدم نمی

 آرامش از من رو گردونده بود. 

هام رو با یه تاب شورتک عوض کردم و مستقیم وارد لباس

ن   خونه شدم. آشیی

چند ورق کالباس و نون و خیارشور برداشتم و داخل یه 

 بشقاب گذاشتم و به اتاق رفتم. 

 مشغول خوردن غذام شدم و به فکر فرو رفته بودم. 

 از صبح تا الان با خودم درگی  بودم. 

شدم که خط دوم رو فعال کنم و به ای مصمم میلحظه

ن زنگ بزنم اما لحظه شدم و ای بعد پشیمون میشاهی 

؟! می  گفتم خب که خی

 مسخره به جونم افتاده بود. 
ی

 یه دلتنکی
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کردم دچار جنون کردم. احساس میخودم رو شزنش می

 شدم. ازش متنفر بودم ولی دلم تنگش شده بود! 

ن رو از ذهنم پس زدم، نباید حپ  اجازه می دادم که به شاهی 

 افکارم نفوذ پیدا کنه. 

مروز تو فروشگاه بیخیال باف  های ابا یادآوری حساب کتاب

 مونده غذام شدم. 

ی این وسط درست نبود. باید به علی می ن  گفتم. یه چی 

قرار نبود من حساب چند ماه گذشته رو چک کنم اما 

ی کنجکاویم، رسیدن به آمار و ارقام کنجکاو شدم و نتیجه

 ! ن  ناموزونن بود که باهم سنخیت نداشی 

 ارژ زدم. به اتاق رفتم و موبایلم رو به ش

اش آزار دهنده بود اما پول چندانن برای ال سی دی شکسته

ی پس اندازم رو خرج تونستم همهتعویضش نداشتم، نمی

ی چه کنم چه کنم دستم کنم که چند وقت بعد کاسه

م.   بگی 

تمام ساعان  که تو این چند روز گذشته بود، شب تا صبح و 

 صبح تا شبش به اون روز فکر کردم. 
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، حپ  به فرهاد! به  ن  مهرداد، به شاهی 

 چقدر نیاز داشتم با فرهاد حرف بزنم. 

 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۴۳#پارت

 

 

 از ترس اون روزم بهش بگم. 

ی نمونده  ن ، از کتک خوردنم، از اینکه چی  ن از جنون شاهی 

 بود که بهم تجاوز کنه! 

اخه به اون شاخه افکارم درهم و آشفته بود. مدام از این ش

 پرید. می

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

یم رو از دست داده بودم.   قدرت تصمیم گی 

با اینکه هنوز گوشیم کامل سارژ نشده بود، از شارژ 

 درآوردمش و افکارم رو پس زدم. 

کارت دوم رو فعال کردم و قبل از ای سیمبدون فکر اضافه

ن رو گرفتم. اینکه تردید مانعم بشه، شماره  ی شاهی 

 اس وصل شد. طولی نکشید که تم

 به لحظه نکشید که با شنیدن صداش پریشون شدم. 

ی نگفتم و فقط صدای نفس ن های بلندم به گوشش چی 

 رسید. می

 فهمیده بود که من پشت خطم. 

؟ دلارام حرف بزن باهام؟ -  دلارام؟ خودن 

؟ وای به روزگارت وقپ  پیدات کنم!  ؟ کجا رفپ   کجانی

 تونسپ  پیدام کن، ازت متنفرم!  -

؟دلارا -  واقعا؟ بگو کجانی
 م، خودن 

 بیشی  از این طاقت نیاوردم. 

 تماس رو قطع کردم و شی    ع خط رو از گوشیم درآوردم. 
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 شکافت. ام رو میو قلبم داشت سینهلرزید هام میدست

 خدا، این چه برزخیه من توش گی  افتادم؟

 همونجانی که ایستاده بودم، نشستم. 

د و چشمم به بغض گلوم رو می  سوزش افتاده بود. فشر

ن رها کردم.   گوسیر رو روی زمی 

بعد از یک هفته سنگ بودن، شکستم و تا تونستم گریه 

 کردم. 

 . ن که منو تو برزخ گذاشپ   خدا لعنتت کنه شاهی 

 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۴۴#پارت
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! مپن که یه عمر اینجا کار علی آقا داری نی انصافن می - کپن

ه که سه هفته نشده  کردم رو قبول نداری، حرف این دخی 

؟ اومده اینجا رو باور می  کپن

ی که سند و مدرک نشونم  - ن من ماری به حرف ندارم، چی 

 بینم! میده رو می

ه  - یعپن من با سند و مدرک بهت ثابت کنم این دخی 

 مشکل داره، حله دیگه؟! 

 حرف دهنتو بفهم، ننت مشکل داره مرتیکه!  -

.  خانم - ن  فروزش خواهش میکنم آروم باشی 

چجوری آروم باشم علی آقا؟ تو روم داره بهم تهمت  -

 زنه! می

 استغفرالله -

اش رو تهدیدوار محمد برگشت سمت منو و انگشت اشاره

 جلوی چشم هام تکون داد و گفت: 
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 کنم، جوجه دو روزه! بیچارت می -

هیچ گهی تر از توهاش تو زندگیم بودن که هری بابا، شاخ -

ن بخورن!   نتونسی 

شش رو نزدیک گوشم آورد و طوری که فقط من بشنوم 

 گفت: 

 کنم، منتظر باشروزگارتو سیاه می -

 بهم زد و از کنارم گذشت.  تنه

دادم. من کجا و این غول ترسیده بودم اما نباید بروز می

 بیابونن کجا! 

 برگشتم و مشغول کارم شدم. 

 ه جونم افتاده بود. ته دلم خالی شده بود و اضطراب ب

کتاب اینجا شده بودم، آخه یکی   کاش بیخیال حساب

 نیست بگه به تو چه! 

بودم و سکوت ولی نه، چرا باید شاهد دزدیشون می

 کردم. می
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 طرف محمد بودن و یه جورانی با من چپ افتاده 
ً
ا اکیی

 بودن. 

 کرد، سولماز بود. تنها کسی که حمایتم می

 ش، ازش جدا شده بود. سولماز بخاطر اعتیاد شوهر 

کرد اما من هنوز نتونسته بودم حرفن زیاد باهام درد و دل می

 ام بزنم. از گذشته

کردن من به خاطر فوت پدر و مادرم از اینجا فکر می همه

 کانادا برگشتم. 

 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۴۵#پارت
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 اقا پایان ساعت کاری بود. چند رپزی بود که از علی

 خواسته بودم که خودم له خونه برگردم. 

رسوند. درست بود که معذب بودم وقپ  همیشه من رو می 

 خونمون تو یک ساختمون بود ولی دوست نداشتم. 

اش تا پایان های خصمانههای محمد و نگاهحالا با تهدید 

 ساعت کاری، ترس تو وجودم رخنه کرده بود. 

موم سه و ازش بخوام که منتظر موندم تا علی آقا کارش ت

 امروز من رو برسونه. 

گذره اما تو ش من دونستم خی تو ش محمد مینمپن 

های خونی نمی
ن  گذشت. چی 

 با خجالت داخل ماشینش نشستم. 

وع به صحبت کرد.   به محض استارت زدن شر

زنه کاری دیدم محمد تهدیدت کرد، حرف مفت زیاد می -

 کنه. نمی

ی نداشتم تو جوابش  ن  بگم. چی 
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به محض رسیدن جلوی در خونه ازش تشکر کردم و به 

 شعت خودم رو به داخل خونه رسوندم. 

 در رو پشت شم بستم و قفلش کردم. 

ون شالم رو از شم درآوردم و با همون لباس های بی 

 نشستم روی مبل و مشغول پیام دادن به نهال شدم. 

 چند روزی بود که واتساپ رو نصب کرده بودم. 

ن رو برای نهال تعریف کردم. با   ویس همه چی 

 اما آف بود. 

 هام رو بستم. به پشپ  مبل تکیه دادم و چشم

ن تو ذهنم مجسم شد. از اون روزی که بهش زنگ  شاهی 

 زده بودم دیگه خطم رو ننداخته بودم تو گوشیم. 

چند روز اولش اضطراب داشتم که نکنه بتونه پیدام کنه، 

 خیالم راحت شده بود.  اما حالا با گذشت سه هفته

 

 

 آور نام#نیلوفر 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۴۶#پارت

 

 

خواست تلویزیون ببینم یا برم تو شهر یه کم بگردم دلم می

ن پیدام کنه خودم  برای خودم اما از ترس اینکه مبادا شاهی 

رو تو خونه حبس کرده بودم، تلویزیون هم که نیاز به 

 ن بلد نبودم. درست کردن آنتنش داشت که م

 شد باز شاغ علی برم. روم هم نمی

چند روزی گذشت و من هر روز بیشی  از روز قبل از محمد 

 ترسیدم. می

 اینکه هر روز به نظر آدم کینه توزی می
ً
اومد، خصوصا

 کرد. تهدیداتش رو یادآوری می

شایدم فقط نیتش صلب آسایش از من بوده باشه و به 

 قول علی مرد عمل نباشه! 
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 چیدیم. ها رو میامروز بار جدید آورده بودن و باید قفسه

 سولماز هم شماخورده بود و نیومده بود. 

ی پاییپن بودم که حضور ها تو قفسهمشغول چیدن روغن

 شخض رو پشت شم احساس کردم. 

 صدای محمد رو تشخیص دادم. 

 هم ترسیده بودم هم به شدت از دستش عصپی بودم. 

هام رو فرصت کاری رو داشته باشم دستاما قبل از اینکه 

 پشت شم نگه داشت و با آروم ترین لحن ممکن گفت: 

، من بد کینه - ن  خارج نشی 
ن دخی  ایم. من و علی ببی 

ذارم تو از راه نرسیده هم هاست باهم رفیقیم، نمیسال

 ی یه پولم کپن هم رفاقتمون رو خدشه دار! سکه

 مرد نیستم اگه رسوات نکنم! 

ت تأثی  صدای آرومش به همون آرومی تو من هم تح

 جوابش گفتم: 

، گنده تر از توهاش رو نشوندم هیچ غلطی نمی - تونن بکپن

 ش جاشون
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هه... نه بابا؟ من اهل بلوف زدن نیستم دخی  جون، فکر  -

. نکن می  با مظلوم نمانی قاپ علی رو بزنن و زنش بسیر
 تونن

ای نداری یعپن که ببینم تو ننه بابات مردن، کس و کار دیگه

یکاره از کانادا اومدی اینجا تو یه فروشگاه کوچیک کارگری 

 کپن که اموراتت بگذره؟! می

ن بچه جون من خودم ذغال فروشم، تو یه گی  و گوری  ببی 

ه بمالی  داری، شاید بتونن با دروغات ش علی و بقیه رو شی 

 به کفشت هست! 
ی

 ولی من مطمئنم یه ریکی

 زنم! بردار، ولم نکپن جیغ می خفه شو دست از شم -

 دستام رو رها کرد و همونجوری که آروم اومده بود، رفت. 

 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۴۷#پارت
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 لرزید. هام به وضوح میدست

 احساس ضعف کردم و توان ایستادن در پاهام نبود. 

ن بود. روش نشستم تا حالم ش   تکه مقوانی نزدیکم روی زمی 

 جاش بیاد. 

ن  شم رو به زانوم تکیه داده بودم که یاد مامان سیمی 

 افتادم. 

 چقدر دلم براش تنگ شده بود. 

 هاش نیاز داشتم که آرومم کنه. چقدر الان به حرف

با صدای علی یکه خورده شی    ع از جام بلند شدم که باعث 

 شد شم گیج بره. 

 خانم فروزش انگار حالتون مساعد نیست!  -

یه دستم رو به شم گرفته بودم و دست دیگم  در حالی که

 قفسه رو، گفتم: 

 خوبم -
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؟ با کمک قفسه رو پا ایستادی، زیر چشمات  - چه خونی

 گود افتاده و رنگ به رو نداری! 

ی نیست، خوب میشم - ن  چی 

 بیا برو خونه، لازم نیست امروز بمونن  -

ی نیست...  - ن  نه چی 

 چقدر لجبازی خانم فروزش!  -

 حرفش زدم که گفت: لبخندی به 

احت کن، اینجا پس میوفپ  باید  -  برو خونه اسی 
ً
لطفا

 اورژانس خیی کنیم اون وقت

 آخه هنوز خیلی از کارتونا چیده نشدن -

ن انجام میدن، بفرمایید  -  بچه ها هسی 

 با دستش در خروج رو نشونم داد. 

حقیقتش انرژیم تحلیل رفته بود و به یه خواب حسانی نیاز 

 داشتم. 

احتمون به راه افتادم.   از علی تشکر کردم و سمت اتاق اسی 

 لباس فورمم رو با مانتو و شال خودم عوض 
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 کردم. 

 از اتاق که خارج شدم با علی رو به رو شدم. 

 خانم فروزش، حقوقتون رو به حسابتون واریز کردم.  -

ای ای رو سمتم گرفت. از دستش گرفتم و نگاه گذریبرگه

 اریز حقوقم بود. بهش انداختم. رسید و 

دسپ  به موهای پریشون شده روی صورتم کشیدم و 

 ششی به زیر شالم هدایتشون کردم و گفتم: 

 دستتون درد نکنه، هنوز که اول برج نشده!  -

 کنیم! ها رو واریز میما اینجا بیست و پنجم هر ماه حقوق -

 خیلی ممنونم -

 کنمخواهش می -

 ماهی که اینجا بودم!  در حقم برادری کردین تو این یه -

، خیلی خب   - کاری نکردم خودت دخی  با جنمی هسپ 

دیگه انقدرم تعارف تیکه پاره نکن، زودتر بروخونه 

احت کن که فردا با این رنگ و روی زرد نبینمت  اسی 

 آروم خندیدم و ازش خداحافطین کردم. 
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پا به خیابون که گذاشتم با دیدن هوای ابری که قصد 

 ند روی لبم کش اومد. باریدن داشت لبخ

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۴۸#پارت

 

ن بود.   چند روز دیگه اول پایی 

وع  لباس گرمی برای خودم نیاورده بودم و مجبور بودم با شر

ن چند دسپ  لباس گرم بخرم.   پایی 

کردم وگرنه با این پول کم تا باید حقوقم رو مدیریت می

 دوام آورد!  وسط ماه رو هم نمیشه
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قصد داشتم دیرتر به خونه برم برخلاف حرف علی، آخه 

اومد بیخیال این هوای دلچسب بشه و بره تو کی دلش می

 یه چهاردیواری تنهاییش؟! 

ی بود که برام باف  مونده بود.  ن  خاطراتم تنها چی 

ن قطره  ام افتاد. ی بارون روی گونهاولی 

ن که من رو  بردن به  انگار که قطرات آب حافظه داشی 

 تابستان سال گذشته! 

ای که یک مرتبه بارون رگباری باریدن گرفت و به اون لحظه

ن تو حیاط خونه تا اخر بارون موندیم و هر  من و شاهی 

 . دومون مثل موش آبکشیده شدیم

هانی زدیم ولی یادم نیست اون روز زیر بارون چه حرف

 حس و حال خوبش رو خوب به یاد دارم. 

  حالا با گذشت
ی

 یک ماه دلتنکی
ً
 هام بیشی  شده بود. تقریبا

ن تنگ شده بود.   دلم برای همه چی 

ن و دوستاش، های دوبلهبرای کلاس ام، برای مامان سیمی 

ا!  ن  برای مزار مامان و بابا، برای خیلی چی 
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 هام با قطرات بارون در هم آمیخته بودن. اشک

دیدم ای زیر یه سایبون ایستادم و به خودم که اومدم گوشه

 کنم. کارت دومی رو دوباره تو گوشیم جا ساز میدارم سیم

ن سیم کارت، سیلی از پیام به گوشیم به محض جا انداخی 

ش ریز شد. صدها تماس از دست رفته و بیش از هفتاد، 

ن بود.   هشتاد پیامک که همه از جانب شاهی 

ن لغزید.    دستم روی شماره شاهی 

 عقلم رو از کار انداخته 
ی

 بود. دلتنکی

 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۴۹#پارت

 

 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

شدم که صدای دیگه داشتم از وصل شدن تماس ناامید می

ن تو گوسیر پیچید   . مرتعش شاهی 

 شدم! دلارام... دیگه داشتم ناامید می -

هزار جور فکر مزخرف از ذهنم گذشت، چرا خطتتو 

 خاموش کردی؟! 

 اس داشت. تر شده بود، لحنش رنگ التمآروم

چشم بستم و به صداش گوش دادم که همراه با نوای 

 بارون شده بود. 

؟ به روح پدرم قسم می -  خورم کاریت ندارم! بگو کجانی

 !
ً
 برگرد خونه دلارام، آدرستو بده خودم میام دنبالت اصلا

 من غلط کردم، کارم اشتباه بود! 

من تو لحظه دچار جنون شده بودم ولی عشق تو نذاشت 

 ای بزنم! کار احمقانه  دست به

ی بگو لامصب!  ن  دلارام دِ یه چی 

هام نفس بلندی کشیدم و از یادآوری اون روز نحس، اشک

ی روانه شدن.   با شدت بیشی 
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ی بگم با حس  ن ن که خواستم دهن باز کنم و چی  همی 

 سوزسیر تو پهلوی سمت راستم، نفسم بند اومد. 

م به با دیدن محمد مقابلم، یکه خورده و ترسیده نگاه 

ه موند.   چاقوی ضامن دار تو دستش، خی 

وحشت زده از دردی که پهلوم رو دربر گرفته بود، دستم رو 

به پهلوم کشیدم و با دیدن خونن که به دستم آغشته شده 

ن رو بلند به زبون آوردم.   بود، وحشت زده اسم شاهی 

 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۵۰#پارت

 

 

ن »  «شاهی 
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 کردنم رو یادم رفته 
ی

تو این یک ماهی که نبود انگار زندکی

 بود. 

بدخلق و پرخاشگر شده بودم و هیچ کسی جز سامان 

 کرد تا ده قدمیم بیاد. جرأت نمی

ن تماسش همه ام رو کردم که پیداش کنم ی سعیبعد از اولی 

 اما انگار فکر همه خی رو کرده بود. 

پیامک دادن به کارم شده بود روزی صدبار زنگ زدن و 

ن نبودم برای خودش باشه، یا اینکه شماره ای که حپ  مطمی 

 کنه! این خطو دوباره روشن می

تن هنوز، مطمئپن نمی - خوای دیگه کار میثم و سینا پیگی 

 کپن باهاشون؟

به نظرت با این ریخت و قیافه آشفته، حال و حوصله  -

ن رو دارم من؟!  ن جلوی دوبی   فیگور گرفی 

ن با - های مادریش، ی یکی از فامیلش رفته خونهمطمی 

وار ژان پاشو بریم امروز یه کم به خودت برس بابا شبیه ژان
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نیشون، خدانی نکرده 
ن شدی، چیه این همه ریش و پشم نمی 

 عزاداری مگه! 

! دلارامم یه چند وقت دیگه حالش اوکی شه برمی
ً
 گرده حتما

 سامان؟ کدوم فک و فامیل؟  -
ی

چرا دری وری میکی

 رش خدابیامرز کسی رو نداشت! ماد

تونه از پس خودش بربیاد، احمق معلوم این دخی  نمی

 نیست کجا گذاشته رفته! 

حالا آروم باش، انقدر شخ و کبود میسیر پس میوفپ  اون  -

 وقت سکته رو شاخشه

 سامان، میگم، نکنه رفته آمریکا پیش مادرم؟  -

 یزا نداشتای مگه! دلارام پاسپورت و و نه بابا دیوانه -

 آره راست می -
ی

 کی

 مگه با مادرت صحبت نکردی راجع بهش؟!  -

نه بابا، خی بگم بهش اونور دنیاست، من دلارامو پیدا  -

م!   نکنم شمو باید بذارم بمی 
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، کسی رو نداشته که  -  آشنانی
ن دوسپ  ن فکر کن ببی  بشی 

 بره پیشش؟ 

 شاغ هر کی که میشناختم رفتم!  -

؟ شاید رفته پیش اون؟ اون دخی  نویسنده -  ئه خی

ه!  -  نه بابا اونم ازش بیخیی

با زنگ خوردن گوشیم دست از تجسس بیهودمون 

 برداشتیم. 

 کردم. اومد اما پیداش نمیصدای زنگش می

سامان هم به کمکم بلند شد و آخر ش زیر کوسن کاناپه سه 

 نفره مقابل تلویزیون، پیداش کردم. 

ام باهام تماس گرفته بود، ای که دلار با دیدن همون شماره

 نی درنگ تماس رووصل کردم. 

 خودش بود! 

کرد و منتظر بود ببینه چه کسی سامان پرسسیر نگاهم می

 پشت خط هست که با تکون دادن شم متوجه شد. 
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 و نگرانن 
ی

هامو شش فریاد بزنم اما خواستم تمام دلتنکی

 های فرهاد تو ذهنم مجسم شد. صحبت

 ردنش این راهش نبود! برای دوباره به دست آو 

 مثل شی پیش سکوت کرده بود. 

ی بگه و حرفن بزنه. ی تلاشم رو میداشتم همه ن  کردم که چی 

با شنیدن اسمم که با فریاد صدام زد، درونم انقلانی به پا  

 شد. 

 مضطرب به سامان نگاه کردم و اسم دلارام رو فریاد زدم. 

 دو بار، سه بار، ده بار! 

 شد. ط شنیده میصدای همهمه از پشت خ

 خدا لعنتت کنه دلارام، کجانی آخه؟! 

 سامان یه اتفاف  افتاده!  -

 بیا گوش کن! نکنه... نکنه تصادف کرده؟! 

 سامان نکنه تصادف کرده باشه؟

 جیغ زد اسممو گفت! خدایا چه خاکی تو شم بریزم؟ 
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! بده ببینم گوسیر رو!  - ن  آروم باش شاهی 

گوشش اون هم   گوسیر رو از دستم کشید و گذاشت کنار 

 زد. مثل من مدام اسمش رو صدا می

شدم. نفس کشیدن دستم رو به گلوم گرفتم. داشتم خفه می

 رو از یاد برده بودم. 

 سوخت و بدنم به رعشه افتاده بود. چشمم می

 تماس قطع شد!  -

 با حرف سامان فریادی از عمق وجودم کشیدم. 

 خدا...  -

ون کشیدم و مشغول تماس ن   گوسیر رو از دستش بی  گرفی 

 شدم. 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۵۵۱#پارت

 

ن شده  ی محض گذشت. شم سنگی  بیست دقیقه تو نی خیی

 خورد. بود و خون خونم رو می

با صدای زنگ گوسیر از جا پریدم و با دیدن همون شماره 

 دلارام، نی معطلی تماس رو وصل کردم. 

ستونن تو احمق؟ نصف جونم    -  کردی! کدوم قیی

 خوام... می سلام، عذر  -

 شما؟ دلارام کجاست؟ گوسیر رو بدید به دلارام -

 شما چه نسبپ  با این خانم دارین؟!  -

 پرسی چرا؟ گوسیر رو بده به دلارام ببینماصول دین می -

! نسبتتون چیه با ایشون؟ -
ً
ن لطفا  آروم باشی 

 زنمه، الان اوکیه؟! گوسیر رو بده به خودش -

ب چاقو مصدوم شدن! آخرین شماره ایشون با  - ای هم ضن

ی شما بود. لطفا که باهاش تماس گرفته بود، شماره

 تر خودتون رو برسونید بیمارستانشی    ع
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 چا... چاقو؟!   -

د سامان با چشم ن ون می  هانی که انگار از حدقه داشت بی 

ه نگاهم کرد  خی 

 ؟کدوم بیمارستان  -

یعپ   -   بیمارستان شر

 آدرس؟!  -

 خیابون بهار آزادی، چهار باغ بالا...  -

 صیی کن خانم، اونجا کجاست؟ کدوم شهره؟!  -

 اصفهان -

 اصفهان؟!  -

 بله، زودتر خودتون رو برسونید.  -

 انگار سنگ کوپ کرده بودم. 

 چاقو خورده بود؟ تو اصفهان؟ 

سم!   تماس قطع شد و یادم رفت حالش رو بیی

 باید برم اصفهان!  -
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 یکار؟! اصفهان رفته چ -

ن پرواز برم!  -  بلیط برام جور کن! هر جور شده باید با اولی 

 سمت اتاقم دویدم و لباسم رو عوض کردم. 

ام داخلش بود رو کیف کوچیکی که مدارکی مثل شناسنامه

 برداشتم. 

 نفهمیدم چجوری خودمون رو به فرودگاه رسوندیم. 

 داشت با بردیا هماهنگ می
ی
ن رانندکی کرد که تو سامان حی 

 بودش حواسش به کارها باشه. ن

زد و شم از درد در حال متلاسیر شدن هام نبض میشقیقه

 بود. 

ن رو تو پارکینگ فرودگاه پارک کردیم و با عجله وارد  ماشی 

 ساختمون فرودگاه شدیم. 

 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این
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 ۵۵۲#پارت

 

 

مون می ن بلیطی که گی  فردا بود. اومد برای هشت صبح اولی 

 تونستم انقدر صیی کنم! من نمی

ن پرواز امروز به اصفهان چه ساعتیه؟ -  اولی 

اولیش که صبح بود! پرواز بعدی حدود نیم ساعت دیگه  -

 است. 

 یعپن یه بلیطم ندارین برای اون پرواز!  -

-  . ن  نه متأسفانه! مسافرا تکمیل هسی 

تونستم صیی عصپی دستم رو لای موهام فرو بردم، نمی

 کنم! 

 خانم، زنم تو اتاق عمله باید برم پیشش -

ن که من اضار داشتم هر طور شده یه بلیط  ن حی  تو همی 

 ای آشفته  نزدیک اومد و گفت: گی  بیارم، خانمی با چهره
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 خواستم بلیطم رو لغو کنم. سلام، می -

 به مقصد؟ -

 اصفهان -

 قلبم آروم گرفت، شانس آورده بودم! 

 شدم از بستگانش فوت کردن. تلفنش زنگ خورد و متوجه 

، یاد حال وخیم دلارام افتادم و باز  با متوجه شدن این خیی

 درونم آشوب شد. 

از سه بلیط کنسلی اون خانم که برای خودش و همشش و 

 پشش بود، دو تاش نسیب من و سامان شد. 

ی شد و ساعپ  بعد تو راه بیمارستان  زمان به شعت سیی

 بودیم. 

مراهیم ممنون بودم واقعا به حضورش از سامان به خاطر ه

 نیاز داشتم. 

 شاسیمه وارد بخش اورژانس بیمارستان شدم. 

از همه کارکنان شاغ دلارام رو گرفتم که در آخر به پشت در 

 اتاق عمل راهنماییم کردن. 
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کرد. جز یه انگار تازه ذهنم داشت اتفاقات رو حلاخی می

بود. دستم رو پش جوون کسی تو سالن انتظار اتاق عمل ن

 روی در اتاق عمل گذاشتم و اسمش رو زمزمه کردم. 

 خودم رو لعنت کردم، دلارام رو لعنت کردم. 

ن و زمان شاکی بودم.    از زمی 

هام شازیر شد و صدای هق هقم فضای سالن انتظار اشک

 رو دربرگرفت. 

 ببخشید، شما نسبپ  با خانم فروزش دارین؟  -

 من جواب داد.  سامان پیش دسپ  کرد و زودتر از 

ن  -  بله همششون هسی 

 همش؟!  -

 جناب عالی؟!  -

من صاحب کارشون هستم، یک ماهی میشه که تو  -

. فروشگاهی که من مسؤلش هستم کار می ن  کین
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۵۵۳#پارت

 

 

 کرد؟چیکار می -

 حسابداری!  -
ً
ا  صندوقداری و البته اخی 

ت زده گفتم:   حی 

 حسابداری؟!  -

 کردم که حسابداری بلد باشه! فکرش رو هم نمی

ی با سوالی که ازم کرد جا خورده نگاهم رو به چهره

 متعجبش دوختم. 

ن به  - خانم فروزش گفته بودن که تازه از کانادا برگشی 

 خاطر فوت پدر و مادرشون، نگفته بودن همش دارن! 
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ن شد.   خون تو صورتم دوید و نفسم سنگی 

 گفت؟! فهمیدم. خی داشت میاین مردک رو نمیهای حرف

سامان که انگار متوجه حالم شده بود نگاه از من گرفت و 

 رو به اون پش گفت: 

 چیشد که بهش چاقو زدن؟ شما اونجا بودین؟  -

به قدری مشوش شده بودم که با مطرح شدن این سوال 

حواسم به کل از موضوع قبلی پرت شد و حالم دگرگون 

 تازه فهمیدم چه اتفاف  افتاده! شد. انگار 

، برای عمل، پول  - ن نه، از بیمارستان باهام تماس گرفی 

. می ن  خواسی 

ها چه اهمیپ  داشت وقپ   ن  این چی 
ً
روی پا بند نبودم. اصلا

 دست و پنجه نرم 
ی
دلارام من، پشت این در با مرگ و زندکی

 کرد؟ می

ن افکارم اون رو فراری داده بود. یک ماه تو برزخ  همی 

 کرده بودم. ن
ی

 بودنش زندکی

 لعنت به من که اینجا رو به کل فراموش کرده بودم. 
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اگه یک روز زودتر پیداش کرده بودم الان این وضع دلارام و 

 من نبود. 

؟!  - ؟ خونی
ن  شاهی 

 نه، خوب نبودم! اما دیگه توان حرف زدن هم نداشتم. 

های نگران سامان نشست و مردد لب زدم و نگاهم تو چشم

 گفتم: 

 اتفاف  براش بیوفته... اگه  -

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۵۴#پارت
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ام نشست و برای اطمینان خاطر دست سامان روی شونه

د.   دادن،  به آرومی فشر

 شدم. تاب تر میهر لحظه نی 

 چرا این عمل لعنپ  انقدر طول کشیده بود؟

دکی  با  دونم چقدر زمان گذشت تا بالاخره در باز شد و نمی

 ای خسته از اتاق عمل خارج شد. چهره

 ای گذشت و دلارام رو از اتاق خارج کردن. چند لحظه

 رنگ و روش زرد بود و لاغر تر شده بود. 

 شناختمش! اصلا نمی

 این دخی  رنجور و نحیف، دلارام من نبود! 

جونش روی اون تخت زانوهام رو سست دیدن بدن نی 

 کرده بود. 

هام نش تکیه به دیوار زدم و اشک تو چشماز مقابلم که برد

 حلقه زد. 

 آور خارج شدیم. با کمک سامان از اون محیط خفقان
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زد که با شنیدن اومد و باهام حرف میکاش زودتر بهوش می

 شد. قرارم میصداش مرحم قلب نی 

برد، قدم زدم و فکر تمام مدن  که در بیهوسیر به ش می

 کردم. 

کشیدم و گاهی ش خودم فریاد می گاهی از درون، ش دلارام

 زدم. نعره می

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۵۵۵#پارت

 

 

 «دلارام»

 

 شد که کامل بهوش اومده بودم. یک ساعپ  می
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کم به خاطر انگار یادم رفته بود چه اتفاف  افتاده بود، اما کم

 آوردم. 

اما به خاطر تزریق مسکن هنوز درد چندانن نداشتم، 

 کردم. سوزش کمی رو احساس می

ای گذشت که پرستاری وارد اتاق شد و مشغول چنددقیقه

 چک کردن وضعیتم شد. 

ن پرستار طولی نکشید که در اتاق باز شد.   بعد از رفی 

دم و هام رو روی هم میاز سوزش خفیف پهلوم، چشم فشر

ا می  گفتم. زیر لب به محمد ناشن

اق، وحشت زده با پیچیدن صدای آشنانی داخل ات

 هام رو باز کردم و با دیدنش دردم فراموشم شد. چشم

داشت انگار یکی راه تنفسم رو هر قدمی که به سمتم برمی

 بست. می

نزدیکم که ایستاد نفسم حبس شد و بدنم به طور 

وع به لرزیدن کرد.  یک شر  هیسی 

هر آن منتظر واکنش سخپ  از جانبش بودم، منتظر بودم 

 نه! که شم فریاد بز 
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 ای گذشت و هیچ اتفاف  نیفتاد. اما چند لحظه

های گرمش گرفت. دست من خیلی شد دستم رو تو دست

 ی آتیش؟! بود یا دست اون کوره

 ظاهرش با همیشه فرق کرده بود. 

 به شدت آشفته بود! 

 موهاش آراسته نبود، بلند و ژولیده شده بود. 

 اش با ریش و سیبیل حسانی تغیی  کرده بود! چهره

هاش رو هاش، برق همیشه رو نداشت و انگار کهربانی چشم

 شما زده بود. 

 دو مرتبه اسمم رو صدا زد، اما ملتمسانه و نرم! 

 طوری که بغضم شکست و نفسم رها شد. 

 چیکار کردی با من دلارام؟  -

؟   این چه مجازان  بود که برام در نظر گرفپ 

ن الان تو چه وضعی هستیم!   ببی 

 سوختم. و از درون می نی صدا اشک ریختم
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ب چاقو بود یا نمی دونم سوزشم از جای عمل و ضن

ن سوزدار بود! حرف  های شاهی 

صد بار مردم و زنده شدم، تا بهوش بیای، تا برسم  -

 اینجا... 

ترسید از کرد، مثل اینکه میای رها نمیدستم رو لحظه

 دستش فرار کنم. 

 بودیم. تر شده دونم چقدر گذشت اما هر دومون آرومنمی

 دیدی که بهت چاقو زد؟  -

ی آره تکون لبم رو زیر دندون کشیدم و شم رو به نشونه

 دادم. 

 ترک نکردی این جنبوندن شت رو؟!  -

 بندی از حرفش زدم. لبخند نیم

 ادامه داد گفت: 

 شناختیش؟ باید ازش شکایت کنیم. می -

 تقصی  خودم بود...  -

 هاش تو هم گره خورد. اخم
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؟  -  یعپن خی

دم کمی جا به جا بشم که حاصلش پیچیدن درد سعی کر 

 وحشتناکی درونم شد. 

دم و کمی که بهی  شدم ماجرای چشم هام رو روی هم فشر

 های محمد رو براش گفتم. فروشگاه و دزدی کردن

با اتمام حرفم لبخند نی جونن روی لبش نشست و برخلاف 

 انتظارم آروم گفت: 

 کپن فسقلی! ری آتیش به پا میهر جا می -

؟  تو کی حسابداری یاد گرفپ 

 هام رو بستم و سوالش رو نی جواب گذاشتم. چشم

ن جا هم زیاد از حد باهاش حرف زده بودم.   تا همی 

تک تک بلاهانی که شم آورده بود جلوی چشمم بود. 

کمرنگ شده بودن تو این یک ماه، اما هرگز فراموشم 

 نمیشه. 
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۵۵۶#پارت

 

 

از وقپ  برگشته بودیم به تهران، سعی داشت هر جور 

 تونه با دلم راه بیاد. می

حپ  برای اینکه برنگردم به اصفهان مجبورم کرد که اون 

 خونه رو بفروشم. 

فروش اون خونه خیلی طول نکشید و تو همون مدن  که 

 اصفهان بودیم به فروش رفت. 

ن خوا ام این بود که به ستهوقپ  که برگشتیم تهران اولی 

ن مخالف بود  جاش یه خونه تو تهران بخرم، هر چند شاهی 
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ن و می گفت نیازی به خرید خونه نیست و با پولش ماشی 

 بخرم برای خودم، اما در نهایت حرف خودم شد. 

با پولی که از فروش اون خونه دستم بود، تونستیم یه 

یم. خونه ن اطراف بگی   ی نقلی اما نوساز تو همی 

 عد از اون ماجراها، بیشی  تو خودم بودم. ب

 روزمره و تکراری های دوبلهکلاس
ی
ام رو از ش گرفتم و زندکی

 رفت. پیش می

هام رو هم خاموش کرده بودم و با نهال هم این مدت خط

 حپ  در ارتباط نبودم. 

ن زنگ زده  فقط همون خطی که چند باری باهاش به شاهی 

که هیچ کس جز خود   بودم رو انداخته بودم تو گوشیم

ن شماره  ش رونداشت. شاهی 

 امروز پنجشنبه بود و قرار بود ش مزار مامان و بابا بریم. 

 ای بود که تو حیاط منتظرش بودم. ده دقیقه

 های پهلوم سوزش داشت اما قابل تحمل بود. جای بخیه

 برد که کامل خوب بشم. بد زخم بودم و خیلی زمان می
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۵۵۷#پارت

 

 

 یک لحظه یاد علی و خانوادش افتادم. 

 حسانی جا خورده بودن و دروغم 
ن اینکه از دیدن شاهی 

 فاش شده بود. 

ن رو پنهان نکرده بودم؛ فقط موقع  البته من شاهی 

استخدامم تو فروشگاه از دادن شناسنامه امتناع کرده بودم 

بودم و حرفن از اینکه و فقط کارت ملیم رو به علی داده 

 ازدواج کردم یا نه، نزده بودم. 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

با صدای تک بوف  که از کوچه شنیدم آروم به سمت در 

 راه افتادم. 

به سمت ماشینش رفتم و سوار شدم. سلام آرومی دادم و 

زهرا رونی داد. تمام طول مسی  تا بهشتجوابم رو با خوش

 هر دومون ساکت بودیم. 

 مثل همیشه! 

امان و بابا تنهام گذاشت که راحت باشم. نیم ش مزار م

ساعپ  که گذشت پیداش شد. گمونم خودش هم ش خاک 

، هم شونه ن ی هم پدرش رفته بود.  نی حرف تا پای ماشی 

 گام برداشتیم. 

ن رو کرده بود.    دلم هوای مامان سیمی 

؟  - ن  میشه یه ش بریم پیش مامان سیمی 

 الان؟  -

 آره خب!  -

 نکنم راهمون بدن داخلالان گمون  -

 -  . ن  حالا بریم شاید گذاشی 
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ی نگفت و منم دیگه اضاری نکردم. چهل  ن باز هم چی 

ن تو دقیقه ی بعد جلوی در آسایشگاه توقف کرد. یه چی 

ترها داشتم رو از وجودم فرق کرده بود. اون ذوف  که قبل

 دست داده بودم!  

 نی 
ن  تفاوت شده بودم. نسبت به همه چی 

ن به داخل راهمون ندادن. هطبق گفت  ی شاهی 

غروب پنجشنبه بود و ملاقات فقط ساعت دوازده تا دو 

 امکان پذیر بود. 

خوای بریم یه دوری ی خونه رو نداری میاگه حوصله -

 ها بزنیم؟ تو خیابون

قبل از اینکه جوانی بهش بدم، چند قدم اون طرف تر 

ی توجهم رو جلب کرد.   ن  چی 

داخل یه سبد کوچیک! به سمتش قدم  بود  به گمونم گربه

برداشتم و بهش که رسیدم روی زانو نشستم. دست دراز 

ن مانعم شد.   کردم پارچه رو کنار بزنم که صدای شاهی 

؟چیکار داری می -  کپن
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ن نگاهش کردم. اخم  هاش رو تو هم برگشتم و از پایی 

ی سفید داخلش کشیده بود. برگشتم سمت سبد و پارچه

ن   ی درونش پیچیده بودن رو کمی تکون دادم. رو که انگار چی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنمردکابوس#این

 

 ۵۵۸#پارت

 

 

 ی داخل سبد، خشکم زد! با دیدن بچه

ن برگشتم و پر بهت و تعجب گفتم:   به سمت شاهی 

 بچه ست!   -

 صداش با حرص و خشم بلند شد. 

 داد.  کاش خدا به هر خر و گاوی بچه نمی -

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ن  ون کشیدم. خواب بود و کمی سنگی  تر بچه رو از تو سبد بی 

رسید دو، سه از یک نوزاد تازه به دنیا اومده بود. به نظر می

 ماهه باشه. 

! چجوری دلشون اومده این گوگولیو  - ن آخه لپاشو ببی 

 بذارن کنار خیابون؟

 در جواب این حرفم با جدیت کامل گفت: 

 دیمشبریم تحویل پلیس میمی - 

 ذارم. نه! من نمی - 

 ذارم؟ مگه عروسکه؟! یعپن خی من نمی -

 گناه داره، تحویل پلیس بدیم که خی بشه   -

 آخه؟

که پدر و مادرش پیدا بشن، تازه اگه هم پدر و مادرش  -

 پیدا نشدن باید تحویل بهزیسپ  

 بدیمش 

؟ چقدر تو سنگ دلی، چجوری می -   تونن
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 شاید من سنگ دلم؟ یا پدر و مادر نفهم ا -
ً
ین بچه؟ اصلا

، چه می دونم هزار تا مشکل بچه حلال زاده نیست یا هر خی

! دیگه که فکرشو نمی  کپن

، من تحویل پلیس و بهزیسپ   -  هر خی

 دمش! نمی 

ی این اطراف گزارش -  باید بریم یه کلانی 

 بدیم، وگرنه دردشساز میشه برامون.  

 چه دردشی آخه!  -

ممکن پدر مادرش یهو از ناکجا آباد پیداشون بشه و ادعا  -

ن که ما بچه  شونو دزدیدیم! کین

 شاید کارشون این باشه که با بچه
ً
شون از مردم اخاذی اصلا

ن و هزار تا حدس دیگه وجود داره که ممکنه به عقل ما  کین

 نرسه! 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنمردکابوس#این
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 ۵۵۹#پارت

 

 

 و بچه رو ازم گرفت. نزدیکم شد 

شپا شدم و مقابلش ایستادم. لبخند عمیف  روی لبش 

ی تو بغلش نشسته بود و با نگاهی ششار از ترحم به بچه

ه شده بود.   خی 

 اش هم خونن نداشت! هاش با این چهرهحرف

ن برسیم خودش بچه رو آورد.   تا کنار ماشی 

ن شدیم.  ن بچه رو بغلم داد و سوار ماشی   کنار ماشی 

های کنه با چشم  بچه بیدار شده بود و بدون اینکه گریه

 درشتش زل زده بود به من! 

خدایا، چجور آخه دلشون اومده بود کنار خیابون رهاش 

؟ ن  کین
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ی، ولی ازشون میمی - خوام که تا پیدا شدن ریم کلانی 

 خانوادش بذارن پیش ما باشه

؟ -  اگه نذارن خی

ی باید بری -  م براش وسیله بخریم. میذارن، بعد از کلانی 

وع به بدخلف  میکم اش کرد. گمونم گرسنهکم داشت شر

 باشه شایدم جاشو کثیف کرده! 

 معلوم نیست چه مدت کنار خیابون رها شده. 

ن وارد  س همراه شاهی 
ی توقف کرد و با اسی  مقابل کلانی 

ی شدیم.   کلانی 

شبازی که داخل اتاق شهنگ بود بچه رو از دستم گرفت 

 ی بچه بلند شد. هکه گری

 های منم پر شد و اشکم روان! پشت بند اون چشم

تو رو خدا بذارید پیش من باشه، بخدا خوب ازش  -

 نگهداری میکنم تا خانوادش پیدا بشن

م اومدیمو خانوادش نیومدن شاغش، باید تحویل  - دخی 

 بهزیسپ  داده بشه! 
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 توروخدا، فقط چند وقت!  -

، اون  -  ترهموقع برات سختبهش وابسته میسیر

ه شدم که اون کاری کنه.  ن خی   ملتمس به شاهی 

ون فرستاد و رو به شهنگ گفت:   بازدمش رو محکم بی 

بذارید پیش ما باشه، بهتون اطمینان میدم هر وقت که  -

ن بیاریم تحویلش بدیم.   گفتی 

ی بچه کلافه شده بود نگاهی به شهنگ شباز که از گریه

هنگ موافقتش رو اعلام کنه انداخت و قبل از اینکه ش 

وع کردم به آروم  بچه رو از دست شباز گرفتم و شر

 کردنش. 

فقط یک هفته، اگه تا اون موقع پیدا نشدن والدینش  -

 باید تحویل بهزیسپ  داده بشه

 باشه  -

ن و از  یه شی برگه رو امضا زدیم و و از بچه عکس گرفی 

ی خارج شدیم.   کلانی 
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خشک و شیشه به داروخانه رفتیم و بر  اش پوشک و شی 

های دیگه که فکر می ن کردم لازمش میشه شی  و یه شی چی 

 رو خریدیم. 

ن که سوار شدیم  ن گذاشتیم و همی  وسایل رو داخل ماشی 

 گفتم: 

 لباسم باید براش بخریم.  -

ریم اگه باز ها تعطیل بشه، ولی میالاناست که فروشگاه -

 ی فردامونه براخریم باز هم نبودن میبودن می

گم براش یه اسمم بذاریم، نمیشه که بچه صداش کنیم می -

 تو این مدت! 

 گم بذاریم شهاب، به شاهینم میاد. من می -

انداخت و لبخند روی لبش کش  بعد نگاهی به من و بچه

 اومد. 

 کنیم. شهاب، خوبه... شهاب صداش می -

بچه بهمون میادا، اگه نذاشته بودی بری تا الان  -

 ن رو گرفته بودیم ش خونمون بودیمعروسیمو 
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 انگار خونمون  -
ی

الانم ش خونمونیم دیگه، یه جور میکی

 سواست. 

یم رسمی خودت می - دونن تا عروسی نکنیم و جشن نگی 

 نمیشه برام. 

 فهمی! الان انگار دارم و ندارمت، می

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۶۰#پارت

 

 

 هاش فقط سکوت بود. جوابم به حرف

ن و نخواستنش دست و پا  ن خواسی  من تو برزخ بودم. بی 

 زدم. می
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اطمینان نداشتم که باز اون خوی وحسیر به شاغش نیاد و 

ه.   این بار نخواد جونم رو بگی 

 ی غریپی بود. کنارش ترس داشتم و آرامش بینمون واژه

شاهد بهی  شدن درسته که از وقپ  از اصفهان اومده بودیم 

 رفتارهاش بودم اما بازهم بهش اعتماد نداشتم. 

 بود. لااقل از جانب من 
ی

ی که بینمون بود وابستکی ن تنها چی 

 اینطور بود. 

ا به خونه  ن چند دست لباس رو هم خریدیم و با خوردن پیی 

 برگشتیم. 

داخل رستوران برای شهاب هم آبجوش گرفتم و براش 

خشک درست کردم و بعد از ای نکه حسانی شی  خورد، شی 

 سی  شد و خوابش برد. 

ی آرومی بود و دلم برای معصومیت و مظلومیش بچه

 رفت. ضعف می
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 یک هفته به شعت برق و باد گذشت. 

ی از  حسانی به شهاب عادت کرده بودم و همچنان خیی

 خانوادش نبود. 

ن شده بود مثل یه پش تو یک هفته ای که گذشت شاهی 

، گبچه کردم که حپ  به اهی با خودم فکر میی بهانه گی 

 کنه! شهاب داره حسادت می

امروز روز آخر بود اما من دل پس دادن شهاب رو نداشتم. 

 چرا باید تحویل بهزیسپ  بدمش! 
ً
 اصلا

 کردم. خودم پیداش کرده بودم. خودم بزرگش می

 آماده شو، شهنگه زنگ زد گفت بیاردیش -

 پیداش کردممن نمیدمش به اونا، خودم  -

 کلافه دست تو موهاش کشید و گفت: 

یم  - کلی برگه امضا زدیم، قول دادیم ش یه هفته بیی

 تحویلش بدیم! 

 اومد آخه! بغض گلومو گرفت، دلم نمی

یم باز ازشونپاشو بریم وقت می -  گی 
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؟ -  اگه ندادن خی

عصپی شد و با لحن تند و صدانی که کمی بلندتر از حد 

 معمول شده بود، گفت: 

اگه یک درصد از اهمیپ  که به این بچه میدی رو به  -

 دادی اوضاعمون این نبود! من می

 من دیگه دلارام یکسال پیش نبودم. 

ن تا آسمون  ترسی که اوایل ازش داشتم با ترس الانم زمی 

 فرق داشت. 

 مثل خودش صدام رو بالا بردم و گفتم: 

 اوضاعمون چجوری بود؟ گل و سنبل؟!  -

 تو از پای بست خرابه!  نه آقا اوضاع من و 

 نه به این بچه ربط داره نه به هیچکس دیگه 

ی هم  من و تو از ریشه داغونیم تقصی  هیچ بپن بشر

 نیست! 

 

 آور نام#نیلوفر 
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 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۶۱#پارت

 

 

نگاه ترسناکی بهم انداخت، نگاهش مثل اون اوایل شده 

 گفت: بود. آروم و آهسته به سمتم قدم برداشت و  

؟ لیاقت نداری باهات مثل آدم حرف بزنم تا دو می- بیپن

خاره ندازی. خودت تنت میخندم جفتک میخط بهت می

 حواست هست؟

 با اینکه از ترس به نفس نفس افتاده بودم گفتم: 

 نه که... تا حالا تنمو نخاروندی!  -

ن برداشت و بازوم اسی  دستش شد. صدای  به سمتم خی 

 ادغام شد.  فریادش با صدای جیغم

 انگار دلت تنگ شده واسه خاروندن؟ -
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دوباره چته یاف  شدی؟ دلی رو اعصاب من راه نرو!  

 فهمیدی؟! 

از ترسی که به یک باره به جونم افتاده بود تمام بدنم به لرز 

افتاده بود. حپ  حس حرف زدن هم نداشتم فقط با 

 حالی شم رو تکون دادم. نی 

وقپ  متوجه حالم شد انگار تازه به خودش اومد. با بهت  

 بغلم کرد و روی مبل گذاشتم و گفت: 

؟ -  دلارامم، دلی چت شد؟ عزیزم خونی

 از صدای ما شهاب هم به گریه افتاده بود. 

اما حس اینکه برم سمتش رو نداشتم. از درون تهی شده 

 بودم. 

ن بهم ثابت شد هنوز همون شاهینه و من هم هنوز همو 

 ترسیدم. دلارامی که مثل خی ازش می

 ترسم! کردم که نمیفکر می

 با یه فریادش جونم بالا میاد. 

س ازم، باشه؟ -  غلط کردم، نی 
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ام گی  هنوز حالم شجاش نیومده بود. هنوز نفس تو سینه

 کرده بود. 

ازم فاصله گرفت. نفسم آزاد شد و همراهش قطره اشکی از 

 چشمم سقوط کرد. 

اومدم که صدای بسته شدن در خونه بلند  وقپ  به خودم

 شد. 

 کرد. شهاب همچنان داشت گریه می

به شاغش رفتم و تو آغوشم گرفتمش، ترسیده بود و آروم 

 شد. نمی

 بوسیدمش و نوازشش کردم تا از ترسش بکاهم. 

 

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۶۲#پارت

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 

م و بالاشش یک ساعپ  گذشت. شهاب رو خوابونده بود

 کردم. نشسته بودم و نگاهش می

نش! ی خودم بود و میانگار که بچه ن به زور ازم بگی   خواسی 

صدای چرخش کلید تو قفل در رو شنیدم و از درون خالی 

 شدم. 

 شد. شنیدم که نزدیکم میهاش رو میصدای قدم

دست شهاب رو آروم با انگشتم نوازش کردم که تکونن 

 خورد. 

 مقابلم رو زانو نشست. اومد و 

یمش.  -  خانوادش پیدا شدن، باید بیی

 نه نگاهش کردم نه جوانی دادم. 

 دلارام!  -

ه تو چشم  هاش گفتم: شم رو بلند کردم و خی 

 دروغ می -
ی
 کی

 چرا باید دروغ بگم؟ -
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چون میبیپن من چقدر شهابو دوست دارم، تو خوشت  -

 بدی.  نمیاد. اینم بازی جدیدته که شهابو تحویل شهنگه

کردم بیاریش من اگه مشکل داشتم از اول قبول نمی -

 خونه! 

ی منتظرمونن، پاشو حاضن شو  پدر و مادرش تو کلانی 

 بغضم رو فرو خوردم. چقدر زود گذشت! 

 آخه من چجوری دل ازش بکنم؟

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۶۳#پارت
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خل اتاق بود، با به محض ورودمون به اتاق، خانمی که دا

 شتاب سمتم اومد و شهاب رو از دستم قاپید. 

 ریخت. صورتش رو غرقه بوسه کرد و همراهش اشک می

طوری که من رو هم به گریه انداخت. مپن که حاضن نبودم 

شهابم رو بدم بهشون، حالا داشتم همراه اون زن اشک 

 ریختم. می

علی نبود، روزی هزار بار  -  مردمتو این ده روزی که امی 

 سوالی نگاهش کردم که آقانی که پشت شش بود گفت: 

علی -  پشمون رو میگه، امی 

تون رو دوست دارین چرا کنار خیابون شما که انقدر بچه -

 رهاش کردین پس؟

علی رو گذاشته بودم پیش مادرم،   - کار داداشم بود. امی 

 وقت دکی  داشتم. وقپ  برگشتم دیدم بچم نیست. 

این چند روز که حال و روزم رو دید داداشم معتاده، 

اف کرد که مادرم رو فرستاده نی نخود سیاه، بچه رو  اعی 

 خواسته چیکار کنه، نگفت! برداشته بوده نمیدونم می
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 فقط گفت کنار خانه سالمندان گذاشته بچمو! 

 حرفای خانمه که تموم شد شهنگ به حرف اومد. 

 ا کردن. خدا رحم کرد بهتون که این زوج بچتونو پید -

، من شهاب صداش می - ن کردم. بیشی  مواظبش باشی 

فقط... اگه میشه من چند وقت یه بار ببینمش، دلم براش 

 تنگ میشه

علی با  پدرش با لبخند به همشش نگاه کرد و مادر امی 

 محبت تو جوابم گفت: 

 حتما عزیزم، چرا که نه -

 به سخپ  دل از شهابم کندم و بعد از رد و بدل کردن شماره

ی خارج شدیم.   تماس با مادرش از کلانی 

 . ن  مثل مادری بودم که بچش رو به زور ازش گرفی 

ن بودم. اندازه  ی یک جهان غمگی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 

 ۵۶۴#پارت

 

 

هام رو که باز کردم نگاهم به جای خالی شهاب یا چشم

علی افتاد و دوباره غم عالم تو دلم نشس  ت. همون امی 

ی نبود.  ن هم خیی  از شاهی 

ساعت از یک ظهر گذشته بود و کلاسم رو هم از دست 

 داده بودم. 

خونه رفتم و اول صورتم رو تو سینک  ن مستقیم به آشیی

شستم و بعد دستم رو زیر آب گرفتم و چند مشت آب 

 نوشیدم. 

ی نوتلا رو برداشتم و رفت. شیشهمیلم به غذا خوردن نمی

 خوردم. چند قاشق ش پر ازش 

یک ساعپ  گذشته بود و من مثل مرغ شکنده آروم و قرار 

 نداشتم. 
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ن مهمی روگم کرده باشم.   انگار که چی 

ن  ن شاهی  ساعت از چهار عصر گذشته بود که صدای ماشی 

 از تو حیاط به گوشم رسید. 

 یک آن یاد حرکت دیروزش افتادم و بند دلم پاره شد. 

 دن نداشتم. روی مبل چمپاده زده بودم و قصد بلند ش

 وارد خونه شد و چند لحظه بعد نگاهش شکارم کرد. 

 کیفش رو کنار در رها کرد و سمتم قدم برداشت. 

 سلام!  -

 تو جوابش شم رو آروم تکون دادم. 

روی مبل کنارم نشست. دستش رو به صورتش کشید. از 

 بیداد میچهره
ی

 کرد. اش آشفتکی

خواستم هر طور تونم خوشبختت کنم. میمن، نمی -

؛ ولی دیگه نمی تونم ببینم داری شده برای من باسیر

. کنارم ذره ذره آب می  سیر

، بریم برای... طلاق!   هر وقت که... هر وقت که خواسپ 
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های یخ زدش رو شم با شتاب بالا اومد و نگاهم کهربانی 

 نشونه گرفت. 

 می
ً
 بکنه؟خواست این کار رو واقعا

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۶۵#پارت

 

 

 تونستم باور کنم. دار نگاهش کردم. نمیشک

یم محصرن  - ن فردا می   اصلا همی 

به قدری از حرفش شوکه شده بودم که قدرت هیچ حرف 

 و حرکپ  نداشتم. 

ن حالا انتظار صبح فردا رو  ته دلم خوشحال بودم. از همی 

 کشیدم. می
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 ای از جاش بلند شد و به اتاقش رفت. دیگهنی حرف 

 هنوز تو شوک کارش بودم. 

 شش به جانی نخورده بود؟ 

تا یک ساعت بعد هم داشتم تو ذهنم رفتارش رو تحلیل 

 رسیدم. ای نمیکردم اما به هیچ نتیجهمی

 برای شام کتلت درست کردم. 

ی خاطرات  این یکسالی که گذشت تو ذهنم  ن ن آشیی حی 

 شد. مرور می

یاد اون روزی افتاده بودم که نذاشته بود به مدرسه برم و 

 بمونم کارهای خونه رو بکنم. 

خونه  ن اون روزی که با کتلت درست کردنم نزدیک بود آشیی

 رو به آتیش بکشم... 

ن شام رو چیدم و حالا برای صدا زدنش مردد بودم.   می 

 سمت اتاقش به راه افتادم و چند تقه به در اتاق زدم. 

 بله -

ن شامو چیدم -  می 
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 خورمنمی -

ه ی در اتاقش نشست، اما قلبم نهیب دستم روی دستگی 

 زد. 

 دستم رو پس کشیدم و عقب گرد کردم. 

خونه برگشتم.  ن  به آشیی

 خودم هم میلی به غذا نداشتم. 

 فقط یک لیوان آب ریختم و شکشیدم. 

ن رو بدون اینکه دست بزنم، همونطور رها کردم و به  می 

ن رفتم. اتاق کناری شاه  ی 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۶۶#پارت
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 امضای آخر رو زدم و خودکار رو همونجا رها کردم. 

 تموم شد. 

 های سامان نشست. نگاهم تو چشم

از صبح که اومده بود سعی داشت پشیمونمون کنه اما 

 موفق نبود. 

اش پیلهای که از حالا حس آزاد بودن داشتم، مثل پروانه

 خارج شده بود، بودم. 

از محصرن که خارج شدیم خواستم سمت خیابون برم که 

 اومد مقابلم ایستاد. 

 رسونمتبیا خودم می -

 نی حرف نگاهش کردم که ادامه داد. 

 وسایلت خونه است، لج نکن -
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ن وسایلم برای   مقاومت نکردم، به هر باید برای برداشی 

 رفتم. ش میآخرین بار به خونه

ن خودش شد و سامان ا زمون خداحافطین کرد و سوار ماشی 

 رفت. 

 خیلی گرفته و ناراحت بود. 

ن هم سوار ماشینش شدیم و به راه افتاد.   من و شاهی 

 عمو گفته بود؟ به زن

کردم ذوق و شوق چند روز پیش که باهاش صحبت می

 عروسیمون رو داشت. 

ن پیاده شدم  مقابل در خونه توقف کرد. زودتر ازش از ماشی 

 با کلیدم در رو باز کردم. و 

ی وسایلم رو جمع کرده بودم. روزی دیشب تا صبح همه

که اومدم اینجا سه تا چمدون داشتم، حالا پنج تا شده 

 بود. 

 ی وسایل مامان رو هم برداشته بودم. همه

 نگاه آخرم رو دور تا دور خونه گردوندم. 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ن شام دیشب هنوز دست نخورده باف  مونده بود.   می 

 عمیف  کشیدم و با آخرین چمدون وارد حیاط شدم. نفس 

ی آخر بیخیال مقابل در دیدم برام آژانس گرفته، تا لحظه

 بشو نبود! 

ن گذاشت و آخرین چمدون رو چمدون هام رو داخل ماشی 

 از دستم گرفت. 

ن بشم که مچ دستم رو گرفت.   خواستم سوار ماشی 

 هاش بالا اومد. نگاهم تا چشم

 م و همه خی تموم شده! فکر نکن بیخیالت شد

ه تو چشم هاش نگاه دستم رو از اسارتش آزاد کردم، خی 

 کردم و گفتم خداحافظ! 

ن به  ن به راه افتاد. میلم برای برگشی  سوار شدم و ماشی 

 پشت ش و نگاه کردنش برای آخرین بار رو شکوب کردم. 

هام رو روی هم شم رو به شیشه چسبوندم و پلک

 گذاشتم. 
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 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۶۷#پارت

 

 

 

 "دو سال بعد"     

 

ن »  «شاهی 

 

 تماس وصل شد و موبایل رو کنار گوشم نگه داشتم. 

 کجانی سامان؟  -

 دارم میبینمت، بیست قدم بیا سمت چپ -
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به سمت چپم نگاه کردم و از دور دیدمش که برام دست 

 داد. تکون می

 دنبال خودم کشیدمش. ی چمدون رو بلند کردم و به دسته

 نزدیکش که رسیدم نی درنگ به آغوشم کشید. 

 دلم برات تنگ شده بود  -

 لبخندی به روش زدم. 

 منم، اوضاع خوبه؟ -

م میشه -  خوبه، تواومدی بهی 

ن اینکه داخل صندوق عقب  چمدونم رو برداشت و حی 

 ذاشت، گفتم: ماشینش می

ی داری؟  -  ازش خیی

 بش کش در صندوق رو بست و لبخند روی ل

 اومد. 

ای که ایران نبودی موندم تو این یک سال و خورده -

 چطور طاقت آوردی! 

 اصلا چرا خر مختو گاز گرفتو یهو طلاقش 
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 دادی؟

خواستم عاشقم بشه، نه اینکه یک عمر و عقد  می -

 خواسته! اجباریش رو تو شم فریاد بزنه و بگه منو نمی

 اگه ازدواج کرده...  اگه پا پیش گذذاشپ  و گفت نه؟ اگه...  -

 شو سامان! خفه -

ن شدم و درش رو محکم بهم کوبیدم.   سوار ماشی 

ن کمربندش گفت:  ن بسی   سامان هم سوار شد و حی 

ن من خالی می - ؟! چته حالا رم کردی، حرصتو ش ماشی  کپن

 گفتم اگه! 

 ببند دهنتو راه بیوفت -

 آخ تو که فرف  نکردی پش هنوز همون هاپوی خودمی -

 ری اسمش رو صدا زدم. اخطا

 نیم نگاهی بهم انداخت و بلند خندید. 

ای خوب دارم برات!  -  خیی
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 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۶۸#پارت

 

 

 کرد. تفاوت رانندگیش رو میمنتظر نگاهش کردم ولی نی 

 زنن یا نه! حرف می -

قربون این تغیی  رفتارت بشم، دلارام ببیندت تو همون  -

 فهمه که چقدر تغیی  کردی! اول حتما می برخورد 

ن بود.   چقدر رو کشید و لحنش تمسخر آمی 

 قبل از اینکه جوش بیارم خودش ادامه داد. 

وع به کار کرده. بعد  - چند روزی هست که تو رادیو شر

ش رو هم کلی پرس و جو پیداش کردم. حپ  خونه

 عوض کرده بود. 
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مشتاق لبخند روی لبم نشست، پس بالاخره موفق شد. 

ه شدم.   بهش خی 

 اش؟! خب؟ بقیه -

اش باشه ایشالا خودش رو دیدی، چون منم در بقیه -

ن حد فهمیدم.   همی 

 کسی که دم پرش نیست؟  -

ن کرد. شونه  ای بالا انداخت و ابراز ندونسی 

دل تو دلم نبود برای دیدنش، این دو سال سخت گذشته 

 بود. اما برای هر دومون لازم بود. 

یدم از اینکه باز پای کسی تو زندگیش باز شده ترسته دلم می

 باشه. 

آخرین نفری که یادم میاد اون پش علی تو اصفهان بود اما 

 خب اون نیت بدی نداشت. 

 به خواست دلارام پیگی  اون محمد هم نشده بودم. 

 اما تو این دو سال بدون من خی بهش گذشته بود؟
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ی بود که هر روز و هر شب فکرم  ن رو درگی  این تنها چی 

 کرده بود. 

؟نی   تاب دیدنش بودم، اما اون خی

؟ اگر قبول نمی  کردم خی

شد از طلاق دادنش خودم رو این فکرها بود که باعث می

 لعنت کنم. 

مثل ماهی از دستم شیده بود، اما من دوباره صیدش 

 کردم! می

 

 آور #نیلوفرنام

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۶۹#پارت

 

 «دلارام»
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شدت گرفته بود، کلاه کاپشنم رو روی شم کشیدم و  بارون

ها به هندزفریم رو داخل گوشم گذاشتم و بعد از مدت

یادش همون آهنگ رو پخش کردم و روی تکرار گذاشتم و 

 بیت اولش رو زمزمه کردم. 

 خوامش منه لعنپ  هنوز می»

 «ندارم با رفتنش آرامش... 

ها قصد خیلیها آشنا شده بودم و تو این مدت با خیلی

ن بهم نزدیک بشن اما من حلقه ن رو هنوز تو داشی  ی شاهی 

 گفتم که ازدواج کردم. دستم داشتم و به دروغ می

ن که دروغم رو ثابت وقپ  هم که شاغش رو ازم می گرفی 

، می ن  گفتم که مدتیه برای کارش به فرانسه رفته! کین

یده عمو فهمهای زنالبته دروغ نگفته بودم. از طریق تماس

 بود که مدتیه به فرانسه رفته. 

 تونست برای من مثل اون باشه. هیچ کس نمی

بعد گذشت دوسال به این باور رسیده بودم که احساسم 

 نبود. 
ی

 بهش فقط وابستکی
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نفس عمیف  کشیدم، هر خی که بود خیلی وقت بود که 

تموم شده بود، حالا حالاها قصد ازدواج نداشتم و فقط 

 . کارم رو دوست داشتم

ای که داشت این بود که گه گداری پرهام رو ولی تنها بدی

 دیدم. می

هنگاه ن های خی  اش آزار دهنده بود و هر وقت که جلوم سیی

 کردم. شد خودم رو از دیدش پنهان میمی

ش ش و فهمیدم این بازیگر شده بود چرا باید همهنمی

 شد؟! اش تو محل کار من پیدا میکله

 سی گرفتم. م تاکبه سمت خونه

م که رسیدیم از راننده های رستوران نزدیک خونهنزدیک

 خواستم که نگه داره. 

 پول تاکسی رو حساب کردم و سمت رستوران به راه افتادم. 

 اینجا یه جورانی پاتوقم شده بود. 

ی اومدم، این روزا حوصلهای سه بار به اینجا میهفته

ی کردن هم نداشتم.  ن  آشیی
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ه  ن ی کردن انگی  ن  خواد. میآشیی

ن میاری بگه بوی غذا   یکی باشه که وقپ  غذا رو ش می 
ً
مثلا

اشتهام رو چند برابر کرده، یا بعد اتمام از دستپختت 

 تعریف کنه! 

ن دو نفره  نشستم. پشت می 
ی

 ی همیشکی

هندزفری رو از گوشم خارج کردم و نگاهم به کسی که با 

ه موند. منوی تو دستش نزدیکم می  شد، خی 

 خورد گارسون باشه! بهش نمی

 لباس فورم هم نداشت. 

ن به تن داشت.   و شلوار جی 
ت صورن   تیشر

ت اما قشنگ بود.   تیپش اسیی

 مقابلم که رسید نگاهمون به هم گره خورد. 

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۵۷۰#پارت

 

ن گذاشت و با دو انگشت به سمتم هدایتش  منو رو روی می 

 کرد. 

خیلی خوش اومدین، من صاحب رستوران هستم و مدن   -

یمیشه که می  . های دائم ما شدینبینم از مشی 

 ممنون -

 اجازه هست بشینم؟ -

ای باشه. خورد آدم عوضن مردد بهش نگاه کردم. بهش نمی

 شی تکون دادم و روی صندلی مقابلم نشست. 

 اینجا رو تست کردین؟ تا حالا چلو ماهیچه -

 نه نفن تکون دادم. شی به نشو 

-  . ن  امروز مهمون من هستی 

 ممنون، نیازی نیست.  -

 نگاه صاحب رستوران به پشت شم کشیده شد. 
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 ی شخض رو بالای شم احساس کردم. سایه

شم رو گردوندم و هیبت درشت مردی رو پشت شم دیدم 

 اما نتونستم ببینم کیه! 

 از جام بلند شدم و مقابلش ایستادم. 

ه شده بود. نی حرف از   پشت عینک دودی بزرگش بهم خی 

ش انداخته بود و شال گردنن که یک طرفش رو روی شونه

ش تا زیر بینیش رو پوشونده بود، باعث شده بود که چهره

 قابل تشخیص نباشه. 

 اما عطرش... 

 عطرش آشنا بود! 

 نگاهم تیپش رو برانداز کرد. 

بود. موهاش بلند و حالت دار یک ور روی صورتش ریخته 

ی مشکی  ی رنگش تا بالای زانوش بود و چی  پالتوی خاکسی 

 به دست داشت. 

های چرم مشکی رنگش، تیپ و استایل خاض دستکش

 ازش ساخته بود. 
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 کرد. قراری میقلبم نی 

صاحب رستوران که گمان برده بود این شخص با منه، 

 ترکمون کرد. 

 حالا فقط من بودم و اون! 

ه بودیم. حرف فقط بای نی چند لحظه  هم خی 

 نگاهم شک دار شده بود. 

 زد. هزار جور فکر تو شم چرخ می

ن  ش رو بست و با طمأنینه شال گردنش رو پایی  چی 

 انداخت. 

 عینکش رو که برداشت، نفسم تند شد. 

 شم! هیچ وقت! خیالت نمیگفته بودم نی   -

 تو؟!  -

 ای بودی؟منتظر کس دیگه -

 از... از کجا پیدام کردی؟  -

 سی  قلبمو پیش گرفتم، رسید به قلبتم -
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م، لبخندی صورتش ی سینهدستش رو گذاشت روی قفسه

 رو مزین کرد و گفت: 

 از دیدن من اینجوری نی قرار شده؟ -

 

 ۵۷۱#پارت

 

 

با اینکه دلم براش تنگ شده بود، با اینکه قلبم از دیدنش 

تپید، اما ظاهرم رو حفظ به وجد اومده بود و تندتر می

 کردم. 

 ام پس زدم و گفتم: دستش رو از قفسه سینه

ن ما تموم شده!  - ... بی   همه خی

لرزید و قلبت نشده! اگه شده بود صدات اینجور نمی -

 شکافت! ات رو نمیسینه

 شاید، از ترس دیدنت اینجور شده؟!  -

 شناسم، این ترس نیست. من ترست رو خوب می -
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 محضه! 
ی

 دلتنکی

 بزاق دهنم رو فرو خوردم. 

 اش اشاره کرد و گفت: سینهبه 

 خوای بیای ش جات؟ نمی -

-  ... ن  شاهی 

ی نداشتم.   غافلگی  و شکه شده بودم. قدرت تصمیم گی 

 روی صندلی نشست و به من هم اشاره زد تا بشینم. 

 اما من انگار مسخ شده بودم. 

ون فرستادم.   نفسم رو لرزون بی 

ن دو پرس غ ن حی  ن تکیه داد و تو همی  ش رو به می 
ذا چی 

ن چیده شد.   برامون روی می 

؟! نمی -  شیپن

 هام رو تو هم قلاب کردم. نشستم و دست

ن امروز به بعد مدت ها به یادش آهنگ مگه نه اینکه همی 

 گوش داده بودم، پس چه مرگم شده بود؟ 
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ین  تر از بودن خودش بود؟ دلتنگ بودن براش شی 

 مشغول خوردن شد. 

 کی سفارش غذا داده بود؟ 
ً
 اصلا

و چنگالش رو برداشت. کمی با غذاش وررفت و  قاشق

 گفت: 

 سه روزی میشه که برگشتم.  -

 دونن کجا رفته بودم. دونم که میمی

 اومدم زندگیمون رو از نو بسازم، بسازیم! 

 خوام با میل تو پیش بریم. این بار می

هات از بینمت، چشمدوست دارم وقپ  تو لباس عروس می

 خوشحالی بدرخشن نه از اشکی که غصه داره! 

 من...  -

ی از گلوم خارج نشد.  ن  جز اصوات نامفهوم چی 

؟رو پیشنهادم فکر می -  کپن

 چه... چه پیشنهادی؟!  -
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 خواستگاریم ازت!  -

 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۷۲#پارت

 

 

 ی آره تکون دادم. م رو به نشونهش 

ه تو چشمتک خنده  هام گفت: ای کرد و خی 

 هنوز که ترک نکردی!  -

 چیو؟ -

 تکون دادن شتو -

 لبخند روی لبم نقش بست. 
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 مشغول خوردن شد و دیگه حرفن نزد. 

وع به خوردن کردم.   من هم آروم شر

 دیدنش اون هم اینجور و یهونی شوکم کرده بود. 

 دیدم. بودم، انگار داشتم خواب می هنوز تو بهت

انه به دیدنم اومده بود.   مثل همیشه غافلگی 

 غذامون که تموم شد. از جا بلند شدیم. 

 حساب رو پرداخت کرد. سمت پیشخون رفت و صورت

نگاهم به صاحب رستوران افتاد که قرار بود نهار امروز رو 

 مهمونم کنه. 

 رو ازش گرفتم و از رستوران خارج شدم. 

ن اون سمت خیابون پارک شده بود.   پورشه سفید شاهی 

ن نمی  کرد. منتظرش ایستادم. پاهام یاری به رفی 

 بالاخره اومد. 

 بارون بند اومده بود اما هوا هنوز ابری بود. 

 رسونمت. ببا سوار شو، می -

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

م خودم -  مرسی، راهی نیست می 

 لبخند زد و گفت: 

 آدرستو بلدم!  -

 ان دیدمت فهمیدم همون شاهیپن دونم! وقپ  تو رستور می -

 هاشو تو هم کشید و لحنش کمی جدی شد و گفت: اخم

نه، نیستم! خیلی عوض شدم، اگه عوض نشده بودم  -

دمت سمت  الان با زور تو ماشینم بودی و داشتم مییی

ام، ولی الان حپ  بهت نگفتم اون مرد چرا با تو خونه

ن نشسته بود!   ش یه می 

د. دست چپم رو تو دستش نگاهش به دستم کشیده ش

 ی تو دستم رو لمس کرد. گرفت و حلقه

وزمندانه به روم لبخند زد.   نگاهش رو بالا آورد و پی 

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این
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 ۵۷۳#پارت

 

 

ولی انگار تو دلت مونده بود، آخر شم نتونسپ   به  -

 زبون نیاریش! 

نگاه ازم گرفت و دستش رو میون موهاش فرو برد و کلافه 

 گفت: 

 انگار من قبلنم رو یادت رفته؟  -

 آهی کشیدم و گفتم: 

ه!  -  نه... هیچ وقت یادم نمی 

؟ نمی - ؟الان خی  خوای حپ  به درخواستم فکر کپن

 کنم. فکر می -

وار خودش رو به با قلبم که ش جنگ نداشتم، وقپ  دیوانه

ز ش کرد که دست اکوبید و التماسم میام میقفسه سینه

 لجبازی و نبش قیی گذشته بردارم. 

 سمت ماشینش به راه افتادم. 
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ن رو باز کرد.   به دنبالم اومد و با ریموت قفل ماشی 

راه هم  ام که پنج دقیقهسوار شدیم و تا دم در خونه

 شد، رسوندم. نمی

 ازش تشکر کردم و پیاده شدم. 

 انتظار داشتم پیاده شه و همراهم داخل بیاد. 

 وف  زد و از کوچه دنده عقب خارج شد. اما برام ب

 وارد خونه شدم. 

 ای رها کردم. هام رو گوشهلباس

از شوق دیدنش اشک ریختم. بلند بلند گریه کردم و خودم 

 رو خالی کردم. 

 انگاری که دیوانه شده بودم. 

 

 

 

 مضطرب به ساعتم نگاه کردم. دیر کرده بود. 
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ن لباسم رو تو دست گرفتم از صندلی بلند  دامن سنگی 

 شدم. 

 نگران نباش عروس خانم، الاناست که برسه داماد -

ه شدم.   تو جوابش لبخندی زدم و تو آینه به خودم خی 

 سه ماه طول کشید تا جواب خواستگاریش رو بله گفتم. 

تو این سه ماه فهمیدم که راست گفته، خیلی به خشمش 

ن خشمش  ی باعث برافروخی  ن غلبه کرده بود و هر چی 

 شد. نمی

ن بود چون تو طول این مدت اون  هم انگار از خودش مطمی 

 داد! داشت تدارکات عروسیمون رو انجام می

 زنگ آرایشگاه به صدا دراومد. 

ام انداختم و بندینکش رو گره شنل سفید رو روی شونه 

 زدم. 

از آرایشگرم و دستیارانش تشکر و خداحافطین کردم و 

 سمت در قدم برداشتم. 

 و با دیدنش لبخندم عمق پیدا کرد. از آرایشگاه خارج شدم 
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 نزدیکم شد و پیشونیم رو بوسید. 

 فسقلی من -

 کردم. تمام طول مراسم با عشق نگاهش می

 بالاخره آخر شب شد و مراسم عروسی هم تموم شد. 

ن خندههای عکاسچقدر ش ژست م هامون از دست شاهی 

 گفت آقای دادماد لبخند! گرفت، عکاس هم مدام میمی

یپن روی لبم نشست .    با یادآوریش لبخند شی 

ن خوب و عالی بود. فقط لحظه  ایهمه چی 

عمو رو جای مامان بغل کردم برای خداحافطین دلم که زن  

 از نبودن مامان و بابا آتیش گرفت! 

ن و نهالم دعوت کرده بودم ولی هیچ کدوم  مامان سیمی 

ن بیان.   نتونسی 

با آرامش روی هم هام رو صدای موزیک بلند بود. چشم

ون برده بودم و از گذاشتم و دستم رو از پنجره ن بی  ی ماشی 

 بردم. هام لذت میپیچیدن باد میون انگشت
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 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 ۵۷۴#پارت

 

ن »  «شاهی 

 

 

 ی دارآباد به راه افتادم. سمت خونه

هر ماشیپن که از کنارمون رد میشد برامون بوق عروسی 

د که می ن  نشست. دیدم دلارام لبخند روی لبش میمی 

وارد خونه شدیم و ساک لباسی که قبلا آماده کرده بودم رو 

ن آوردم.   از صندوق عقب ماشی 

 ساک رو دست دلارام دادم و گفتم: 
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ها رو رشن کنم، چشماتو خب، قبل از این که چراغ  -

 ببند. 

لوسی  ها رو زدم و هاش رو بست، کلید چراغنی حرف چشم

فضای تاریک خونه رو حسانی روشن کرد. دستش رو گرفتم 

 و هدایتش کردم تا وسط اتاق و گفتم: 

 حالا چشماتو باز کن!   -

ات جیغ آروم لای پلک هاش رو باز کرد و با دیدن تغیی 

 ای کشید . خفه

ی نگاهش رو اول چرخوند سمت مبلمان استیل که پارچه

ها رو عوض کرده شهای شخ داشت، تمام فر سفید با گل

های ابریشم کرم رنگ که گل و نقشش  با بودم و فرش

 ها همخونن داشتند. ی مبلپارچه

ست لوازم صوت و تصویری هم قسمت غرنی خونه چیده  

 بودم . 

برگشت سمتم و با ذوق و هیجانن که روی صداش هم تأثی  

 گذاشته بود، گفت: 

 اینجا! دونم خی بگم، عالی شده خیلی ممنونم، نمی  -
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ی نگو! فقط بیا بغلم  - ن  چی 

به آغوشم کشیدمش و موهاش رو بو کردم که به شفه 

افتادم، حواسم نبود که الان موهاش فقط بوی ژل و تافت 

 میده! 

 بیا بریم موهات رو باز کنم، برو حموم   -

شی تکون داد و سمت اتاق خواب راه افتادیم. اینجا رو 

ی ندادم چون می رام همون بار اول شیفته دونستم دلاتغیی 

 این اتاق شده بود. 

وارد اتاق خواب که شدیم ازش خواستم که روی صندلی 

ن آرایش بشینه.   مقابل می 

کاری که خواستم رو انجام داد. منم با حوصله مشغول 

درآودن سنجاق شها و تور و تاج روی موهاش شدم. بعد 

تو  از پونزده دقیقه کارم تموم شد. ولی موهاش به شدت

 هم تنیده بود . 

زیپ لباسش رو کشیدم، لباس عروسش رو درآورد و سمت 

 حموم راهی شد. 
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 رو که خریده بودم رو  از کمد حوله 
ی

های سفید رنکی

ین اتاق این خونه  درآوردم و روی تخت گذاشتم. بزرگی 

ن اتاق بود که یه شویس کامل هم داخلش داشت.   همی 

منتظر دلارام روی  کت و کراوات خودم رو هم درآوردم و 

 تخت نشستم. 

بعد از حدود پونزده دقیقه درخواست حوله کرد. حوله رو 

 بهش دادم و از حموم خارج شد. 

حرف خودم وارد حموم شدم، یه ام رو برداشتم و نی حوله

ای گرفتم و بعد از پوشیدن حوله از حموم دوش پنج دقیقه

 خارج شدم. 

بسته بود.  هاش رو روی تخت دراز کشیده بود و چشم

لبخندی روی لبم نشست، آروم و نی ش و صدا شلوارم رو 

ن  نپوشیدم.   پام کردم ولی بالاتنم برهنه بود و تیشر

اش رو سمت تخت قدم برداشتم و خم شدم و روی گونه

 هاش رو باز کرد . بوسیدم که چشم

 بلند شو موهات رو با سشوار خشک کنم.  -
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ن آرایش از جاش بلند شد و اومد روی صندلی  مقابل می 

نشست، سشوار رو به برق زدم، قبل از اینکه روشنش کنم 

شونه رو برداشتم و خیلی آروم مشغول شونه زدن موهای 

 مواج و بلندش شدم. 

ه شدم به چهره اش، با فکری که از شم از تو آینه خی 

ای روی لبم نشست. شونه رو کمی گذشت، لبخند خبیثانه

ه، با این کارم لبش  محکم کشیدم تا ریشه موهاش درد بگی 

د، دوباره کارم رو رو گاز گرفت و چشم هاش رو روی هم فشر

 لرزوند. ای که دلم رو میتکرار کردم و دوباره دیدن صحنه

شم رو خم کردم و عطر خوش موهاش رو استشمام کردم، 

هاش گرفتم و آروم چرخوندمش سمت خودم، از  شونه

 م. روی زانوم نشستم تا هم قدش بش

ه شدم به دوگوی یشمی رنگش و آروم شم رو نزدیکی   خی 

 بردم و اون هم شش رو جلو آورد. 

 ای پر عشق روی لبم نشوند. بوسه

هام گرفتم و با لحپن آروم و خسته شش رو میون دست

 گفتم: 
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ن تو زیباترین نعمتیه که خدا  - گفته بودم دوست داشی 

 آفریده؟

 

 

 

 

 «پایان»                                             

 ۱۴۰۱خرداد                                             

 

 آور نام#نیلوفر 

 استمنکابوسمرد #این

 

 پایان چانی این داستان رو 
ن برای دوستانن که کنجکاو هسی 

ها رو هم میذارم ولی اگه خوندن دو تا هم بخونن اون پارت

 ��️❤چانی رو خونیدپایان اذیتتون میکنه پایان 
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 �🁇🁇🁇�پایانن که چاپ شده

 

ن مرخض گرفته بودم برای پیش  امروز و یه جورانی از شاهی 

ن .   مشاور رفی 

کت که رسیدم، پول تاکسی رو حساب کردم و  جلوی شر

کت تعطیل  کت شدم .تا یک ساعت دیگه شر وارد شر

، وار  ن د میشد، ولی ترجیح دادم بیام اینجا به جای خونه رفی 

کت شدم و مستقیم سمت اتاق  سالن طبقه هفتم شر

ن راه افتادم.   شاهی 

یاد پرونده ای افتادم که باید میدادم تا امضاشون کنه، 

ن پرونده رفتم سمت اتاقش،  م رفتم و با برداشی  ن سمت می 

ی در و یک دفعه باز کردم و داخل اتاق  ن بدون در زدن و چی 

ن مواجه رفتم. به محض ورودم با چهره برزخن شده شا هی 

 شدم. یکم ترسیدم ولی به روی خودم نیوردم و گفتم: 

ن این پرونده امضا...   -  سلام، شاهی 

 وسط حرفم پرید و با لحن تندی گفت: 

 در و ببند بیا جلو  -
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از لحن دستوریش خوشم نیومد، ولی کاری که گفت رو 

 انجام دادم . 

ش ایستادم بعد از یه مکث کوتاه گفتم:  ن  رفتم و مقابل می 

ن اینا رو امضا کن...   -  شاهی 

ه شد تو  بازم وسط حرفم پرید و با چشم های عصپی خی 

 چشمام و شمرده شمرده گفت: 

اولا که خانم فروزش قبل از ورود به اتاقم در بزن،   -

ن نداریم اینجا!   دوما شاهی 

 یا رئیس، یا جناب مهندس! یاد نگرفپ  بعد دوماه؟

کم رئیس بازی   نمیخوام، دوست ندارم بهت بگم رئیس،  -

م!   در میاری حالا لفظشم قشنگ برات به کار بیی

ن روی   - جالبه! یه مدت باید التماست می کردم تا یه شاهی 

کت  لبت بیاد، حالا باید همون قدر التماس کنم که تو شر

 ! ن  نگو شاهی 

، پروشون میکپن با  ن  شاهی 
ی

خوشم نمیاد جلو کارمندام میکی

ن، فهمیدی یا بازم  این کارت ،کاری میکپن ازم حساب نیی

 باید توضیح بدم؟! 
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-   !  خیلی خب حالا، همش دعوام می کپن

 بده من پرونده رو  -

ش و در حالی که داشت نگاهی  ن پرونده رو گذاشتم روی می 

 به داخلش می انداخت گفت: 

 خب  مشاور خی گفت؟   -

 هیچی   -

 با تعجب از لحن ناراحتم، شش و بلند کرد و گفت: 

 راحپ  مثلا؟ برای خی نا  -

جوانی ندادم و نگام روی پرونده  تو دستش بود که با لحن 

 شوخ مانندی ادامه داد. 

ن صدام کنیا! ناراحتم بسیر من - نبینم دیگه اینجا شاهی 

 میدونم و تو! 

 خیلی خب، چشم آقای رئیس! خوب شد؟   -

 عالی، خی گفت مشاور؟  -

 گفتم که هیچی گفت قدر شوهرت و بدون نایابه!    -

 آفرین خوشم اومد، راست میگه دیگه قدرم و بدون!   -
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 خود شیفته  -

؟!   - ی گفپ  ن  چی 

 نه،گفتم برم ش کارم  -

خواستم قدمی بردارم که از جاش بلند شد و اومد مقابلم 

 ایستاد . 

لبخندی زد و پیشونیم رو بوسید و با لحن ملایمی که اصلا 

 شبیه لحظه ورود به اتاقم نبود، گفت: 

 دوستت دارم، با همه خنگیات!   -

 با لحن دلخور و طلب کارانه ای گفتم: 

 خنگ؟!   -
ی

 چرا میکی

چون بعد از سی جلسه مشاوره، بازم نتونسپ  من و   -

 بشناسی که کِی جدی هستم کِی شوخن می کنم! 

لبخندی از حرفش زدم که خم شد و پیشونیم رو بوسید، 

به آغوشم دستام رو دورش حلقه کردم و اونم محکم 

کشید. با صدای  تقهای که به در اتاق خورد، از هم فاصله 

گرفتیم، در حالی که داشتم شال روی شم رو مرتب  
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ن اجازه ورود داد، چند لحظه بعد در اتاق باز  میکردم شاهی 

 شد و مهندس سخانی داخل اومد. 

ن که تقریبا نزدیک هم ایستاده بودیم،  با دیدن من و شاهی 

دیدن این که درست وسط اتاق و انقدر نزدیک انگار انتظار 

 هم ایستاده باشیم رو نداشت ،کمی مکث 

 کرد و گفت: 

ببخشید رئیس، کارم تموم شده، می خواستم اگه بشه   -

 امروز و کمی زودتر برم . 

کت   - مشکلی نیست، فقط از هفته آینده حواست  به شر

کت به مشکلی خورده!   باشه، برنگردم ببینم شر

ن هست،  نه  - نه، خیالتون جمع باشه، حواسم به همه چی 

عروسیتون هم مبارک باشه و سفرتون نی خطر،خوش 

 بگذره 

 ممنون  -

 اگه اجازه بدین من مرخص شم از حضورتون  -

 بفرمایید به سلامت  -
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بعد از این که سخانی از اتاق خارج شد، بازهم چهره 

کرد و   مغروری به خودش گرفت و با یه حالت خاض نگاهم

 گفت: 

  

-   !  نگا، یاد بگی 

 با تعجب گفتم: 

 خی رو؟!   -

ن و !   -  رئیس گفی 

 خودت الان گفپ  شوخن کردی!   -

، چه شوخن ای!    - ن  من دوماهه دارم میگم نگو شاهی 

 ای بابا، برگشتیم ش خونه اول که باز!   -

ابروش و بالا انداخت و دست به سینه نگاهم کرد، نی توجه 

 از قصد  گفتم: به حرفش 

ن منم کارام تموم شده، بریم خونه؟!   -  خب شاهی 

، آره؟   - ن  که شاهی 

 لبخند دندون نمانی زدم و گفتم: 
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-   ! ن  آره، شاهی 

ن جدام کرد و  یک دفعه دست انداخت زیر پام و از روی زمی 

تو آغوشش نگهم داشت، انگار که پر کاهی رو بغل کرده 

ش رفت.  ن  باشه، سمت می 

ن و گفت:   من و گذاشت روی می 

؟   - ن  شاهی 
ی

 بازم اینجا بهم میکی

ن دیگه!   -  معلومه، خب اسمت شاهی 

، خودم درستت می کنم، طوری   - نه، تو درست بشو نیسپ 

 رئیس! 
ی

 که تو خونه هم دیگه بهم بکی

 اخم کردم و با تخسی گفتم: 

 فکرش رو هم نکن!   -

 ز لبم گرفت . یک دفعه شش رو نزدیک آورد و گاز محکمی ا

 بعد از چند ثانیه عادی ایستاد و گفت: 

ن یا رئیس؟   -  اینجا من کیم؟! شاهی 

حرصم گرفته بود و در حالیکه با دستم لبم رو آروم ماساژ  

 میدادم گفتم: 
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! باشه فهمیدم جناب مهندس فروزش، اگه  خیلی زورگونی

 دیگه اسمت و صدا زدم  دلارام نیستم. 

 لبخندی زد و گفت: 

 

د رئیس نگفپ  ولی مهندسم قبوله، در ضمن من هرچن  -

! ولی فعلا تو خونه هم  نن ن بخوام شاهینم صدام می 

 . ن  شاهی 
ی

 مهندس تا عادت کپن تو محیط کار نکی
ی

 میکی

کت خارج شدیم.   کم کم آماده شد و با هم از شر

ن شدیم و سمت خونه راه افتاد. یه لحظه دلم  سوار ماشی 

 یهو گرفت . 

مامان و بابام نبودن که من و تو پس فردا عروسیم بود و 

! بابام نیست که آخر شب دستم رو  ن لباس عروس ببیین

ن و با دعای خی  بدرقمون کنه، مامانم  بذاره تو دست شاهی 

نیست که برام کل بکشه و تا آخر عروسی زیر گوشم 

س!   نصیحتم کنه، پشت شم اشک بریزه، بهم بگه نی 

ام پر شد و قطره با هجوم یک  دفعهای این افکار،  چشمه

 اشکی روی گونم افتاد . 
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ن متوجه دگرگونن  بیست دقیقه ای رسیدیم خونه، شاهی 

حالم نشد، شاید اونم دلتنگ پدرش شده باشه، هرچند 

همیشه مثل یه کوه استوار وانمود  میکنه، ولی مگه میشه 

پشی با از دست دادن قهرمان و کوه استوار زندگیش 

 نشکنه! 

ی ن ن  بوی خوش  قرمهسیی تمام حیاط رو پرکرده بود، شاهی 

ن رو قفل کرد و دستم رو گرفت و در حالی  با ریموت ماشی 

 که سمت در ورودی خونه راه افتادیم گفت: 

 به به مامان چه کرده!   -

بالبخند نگاهی بهش انداختم، همراه هم وارد خونه شدیم 

وع به کل کشیدن کرد، اسپندی  که  زنعمو با دیدنمون شر

 که دود کرده بود رو آورد و دور شمون 

 گردوند . 

 سلام زن عمو، مرسیسلام مامان  -

سلام عزیزای دلم، چقدر از دیدنتون کنار هم ذوق می   -

 کنم خدا میدونه
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عروسی پس فرداست مامان جان، از الان سور و سات   -

 !  راه انداخپ 

تا پس فردا خودمون بزن و بکوب داریم، امشب   -

مه کلی هم مهمون دعوت کردم .   حنابندون دخی 

 با تعجب به زن عمو گفتم: 

حنابندون؟ مهمون؟ بعد اون وقت الان ساعت سه ظهر   -

 ند
ی

کت اومدیم، آمادکی اریم که برای امشب! و ما تازه از شر

 من، من واقعا غافلگی  شدم! 

عزیزم این سورپرایز من برای تو بود، نگران هیچی هم   -

ن هماهنگ شده، فقط شی    ع نهارت رو  نباش، همه چی 

ی مهشید جون اومده، آرایشگر و  بخور و تا بری دوش بگی 

دوست خودم هست که گفتم بیاد یه دسپ  به ش و 

 قط عجله کن. صورتت بکشه برای شب، ف

نگاهی از تو آیینه به خودم انداختم و خودم رو برای بار 

 که از جنس 
ی

اهن دامن کلوش نبان  رنکی هزارم چک کردم، پی 

تور و گیپور بود و زن عمو برام از آمریکا آورده بود، به خونی 

 تو تنم نشسته بود و اندامم رو زیباتر جلوه میداد . 
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ه گلونی از جنس گیپور، بلندی دامنش تا مچ پام بود و یق

ن های توری و بلندش که روی قسمت مچ و بازوش  آستی 

 رو با گیپور سنگ دوزی شده زینت داده 

 درآورده بود،  در مجموع یه 
ی
بودن که لباس رو از سادکی

اهن ساده و شیک بود. با باز شدن در اتاق نگاهم رو از  پی 

ن که وارد اتاق شده بود دوخ  تم. آیینه گرفتم و به شاهی 

هن   به تن داشت با پی 
ی

کت و شلوار رسمی سورمه ای رنکی

نبان  رنگ که هم رنگ لباس من بود به همراه پاییون 

 که روی گلوش زده بود، لبخندی به روش 
ی

سورمه ای رنکی

زدم و اومد مقابلم ایستاد. دستم و گرفت و بوسه ای روش 

 زد و گفت: 

 مهمونا اومدن، بریم پرنسس من؟  -

 لهره دارمیه کم د  -

 نداشته باش ، من کنارتم!  بریم؟

  

 بریم رئیس  -
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-    
ی

ن تو خونه میکی  شاهی 
ی

کت میکی کلا برعکسی دیگه، تو شر

 رئیس! 

لبخند دندون نمانی به روش زدم و دست در دست هم از 

اتاق خارج شدیم .با ورودمون به سالن، همه دوستامون کل 

د  ن و زن  کشیدن و کف و سوت زدن ،سامان برف شادی می 

عمو روی شمون نقل  میپاشید، جای خالی مامان و بابام 

ده  به وضوح حس میشد و چقدر قلبم از نبودشون فشر

 میشد. 

ا  بعد از سلام و خوش آمد گونی به مهمونامون که اکیی

ن و تعدادی هم گویا از دوستان و آشنایان  دوستای شاهی 

زن عمو بودن که من نه دیده بودمشون و نه می 

 ون. شناختمش

یک ساعپ  از مهمونن گذشته بود، بعضن از بچه ها مدام 

وسط سالن درحال رقص بودن و مسن تر ها هم چند نفر 

چند نفر، تو گوشه و اطراف مشغول صحبت و خوردن 

بت بودن، موندم زن عمو کی این همه تدارک رو  میوه و شر

 دیده بود! 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ا با  آهنگ ملایمی پخش شد و نورچراغ ها کم شدن، سمی 

ن س بد حنای خوشگلی رقص کنان اومد و بعد از گرفی 

ن مقابلمون گذاشت.  ن سبد حنا رو روی می  شاباش از شاهی 

، این بود که  ن چون نه من خواهر و برادر داشتم نه شاهی 

ا و سودابه!   این جور کارا افتاده بود گردن سمی 

ن شده  ن تزئی 
نگاهی به سبد حنا که با  گلهای داوودی و نسی 

 ،واقعا زیبا بود!  بود انداختم

یه شاخه گل لیلیوم هم به همراه شاخ و برگ از کنار سبد به 

ن انداختم که با  حالت آبشاری آویزون بود، نگاهی به شاهی 

ه بود، گل لیلیوم رو برداشتم و  لبخند دلنشیپن بهم خی 

ساقه گل رو داخل حنا فرو کردم و اول اسم خودم رو به 

ن کف دستش نوشتم، اون هم   گل و گرفت و کف دست لاتی 

ن نوشت، دستامون رو به  من رو اول اسم خودش رو به لاتی 

 هم قفل کردیم، که سوت و کل کشیدن باز برامون. 

ن از جاش  ن کردیم، شاهی  دستامون رو با دستمال کاغذی تمی 

بلند شد و دستش رو سمتم دراز کرد، دستم رو به دستش 

با آهنگ دادم و از جام بلند شدم، وسط سالن رفتیم و 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

وع به رقص تانگو کردیم ،ندیدم  ملایمی که پخش شد، شر

ن جز این، مدل دیگه ای برقصه!   شاهی 

 

بعد از رقصمون دوباره برگشیم و روی مبل دونفره که 

انتهای سالن گذاشته شده بود نشستیم، سقف پر از 

 بادکنک های سفید و طلانی بود که با گاز هلیوم پر

 شده بود.  

ن دستش رو به محض این که  نشستیم شجامون، شاهی 

 که 
ی

داخل جیبش کرد و دسته کلیدی که با ربان قرمز رنکی

 پاپیونن بسته شده بود رو از جیبش درآورد و سمتم گرفت. 

ه شدم و گفتم:   با تعجب به دسته کلید تو دستش خی 

 این چیه؟!   -

 کادوی عروسیمون، از طرف من به تو!    -

 کلید کجاست؟   -

ن شب خونه دار   - یم اونجا و اولی  آباد، شب عروسی می 

وع می کنیم.  کمون رو اونجا شر  مشی 
ی
 زندکی
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کلا فارغ از اطرافمون بودیم توجهی به  شلوعین و آهنگ و 

بزن و برقص مهمونا نداشتیم. با لبخند کلید رو ازش گرفتم 

 که باز ادامه داد . 

ان  هم دادم که پس فردا شب وقپ  رفتیم خودت   - یه تغیی 

!  می  بیپن

 مرسی، واقعا نمی دونم چجوری تشکر کنم!   -

 کاری نداره، بوسمم کپن کافیه!    -

 جلوی این همه مهمون؟!   -

 لبخندی زد و گفت: 

ن   -  نه آخر شب که همه رفی 

ا  ن و فقط سامان، بردیا، کیوان و سمی  کم کم مهمونا هم رفی 

با رضا و سودابه موندن، سودابه سمتم اومد و دستم 

 فت: گرفت و گ

ن خان عروست و یه کم به ما قرض بده، کارش   - شاهی 

 داریم . 

ن لبخندی زد و گفت:   شاهی 
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-   ! ن  چیکارش دارین؟ همینجا بگی 

 ای بابا نمی خوریمش که اخوی، پاشو دلارام  -

 زود تموم شه کارتون!   -

از لحن دستوریش که به همه داشت، خندم گرفت، جای 

 سودابه من گفتم: 

 ت رئیس، برم یا نه؟! حالا اجازه هس  -

نگاه معپن داری بهم انداخت که یعپن برو بیا من میدونم و 

 تو! 

ن  ! میگم شاهی  ن چه گرفتاری شدم از دست این شاهی 

 ناراحت میشه، میگم رئیس ناراحت میشه! 

همراه سودابه و سمانه سمت اتاق خوانی که قبلا مال 

ا سبد حنا رو هم آورده بود. د ر اتاق مامان بود رفتیم ،سمی 

ن و رفتیم و روی قالی وسط اتاق نشستیم.   رو بسی 

خب دلی جونم، میخوای پاشو لباست و عوض کن که   -

کثیف نشه، می خوام برات نقشه حنا بزنم روی دست و 

 بازوت، برای عروسی قشنگ میشه عکسا و فیلماتون. 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 مگه نقشه حنا بلدی؟!   -

 ما رو دست کم گرفتیا، بدو عروس خانم  -

ن حنا  از روی دست و  بعد از تموم شدن کارش و شسی 

بازوم ، نقش  گل های ریزی که طراخ کرده بود، به خونی 

نمایان شدن، با ذوق نگاهم رو از دستم گرفتم و رو به 

 سودابه گفتم: 

 خیلی قشنگ شد ممنون!   -

 خواهش می کنم عزیز دلم  -

، زن عمو هم خسته  ن بود بالاخره آخر شب شد و همه رفی 

 و زود خوابید . 

کت خدمان  اومده بودند، هنوز در حال  اما کارگرانی که از شر

جمع و جور کردن خونه بودن ،البته بیشی  کارها رو کرده 

 بودند . 

ن سمت اتاقمون رفتیم و وارد اتاق شدیم.   با شاهی 

خودم رو روی تخت انداختم و همون جور دراز کشیدم،  

پ  که پام کرده بودم، مچ به خاطر کفش های پاشنه ده سان

 پام کمی درد می کرد . 
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با این که کفش پاشنه بلند پوشیده بودم، ولی بازم قدم به 

ن نرسیده بود .لباس هاش رو عوض کرد و اومد کنارم  شاهی 

دراز کشید، دستم. و گرفت و نگاه دقیف  به نقش هانی که 

ه شد .   سودابه با حنا برام زده بود خی 

 قشنگ شده  -

 هوماو   -

-   ، احت کن که پس فردا جون داشته  باسیر فردا رو کلا اسی 

 امروز که حسانی خسته شدی . 

کتم اومدم، شبم که جشن،   - آخه امروز مطب مشاور و شر

 هلاک شدم، راسپ  دکی  پول ویزیت امروز 
ی

واقعا از خستکی

 و برگردوند، گفت یه ملاقات دوستانه بود . 

؟ قبول ن  -  می کردی! برای خی پول و گرفپ 

 راضن نشد هر کاری کردم .   -

 خیلی خب، بخوابیم؟! -

نه پس، پاشو یه دور تانگو برقصیم تمرین کنیم برای   -

 عروسی! 
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جدیدا زبونت دراز  شده، بعد عروسی حتما  برات   -

 کوتاهش می کنم. 

 ریز ریز خندیدم و گفتم: 

میذاری بخوابیم رئیس، یا همچنان  میخوای از برنامه   -

! ری
ی

 زی آیندت که قرار روی من پیاده کپن بکی

 نه، زبونت خیلی خیلی دراز شده!   -

بگی  بخواب تا لب و لپت و کبود نکردم، برای روز عروسی 

 بد میشه! 

 بهم غلبه کرد و نتونستم باز جوابش رو بدم 
ی

بالاخره خستکی

ن شد و روی هم افتاد.   و پلک هام کم کم سنگی 

احت دیروز رو تا بعد از ظهر با ش ن خوابیدیم و اسی  اهی 

کردیم، شبش هم همراه زن عمو، سه تانی به یه رستوران 

 شیک رفتیم . 

لباسهام رو پوشیدم و از زن عمو خداحافطین کردم، از زیر  

ن  ن کنار ماشی  قرآن ردم کرد و برام اسپند دود کرد، شاهی 

ن شدم و راه افتادیم.   منتظرم ایستاده بود، سوار ماشی 

https://t.me/VipRoman


آورنیلوفرنام  ین مرد کابوس من استا     

EXCHANGE GROUP کاری  از 

پیادم کرد و رفت منم همراه با جعبه لباس جلوی آرایشگاه 

 عروس وارد آرایشگاه شدم. 

بعد از چند ساعت خسته کننده از دست عکاس ها و 

دارها بالاخره راهی باغ تالار شدیم. از این که میدیدم  فیلمیی

 دلارام خوشحال هست، دلم براش قنج می رفت . 

نیمی از عروسی گذشته بود و تقریبا همه بچه ها وسط 

نمانی بودن ، ولی همچنان من و پی
ست رقص در حال هین

 دلارام تو جایگاهمون نشسته بودیم . 

 برگشتم سمتش و زیر گوشش گفتم: 

؟!   -  با یه رقص تانگو موافف 

 آره رئیس موافقم .   -

دلارام کاری نکن جلوی همه مهمونا کاری کنم که بدونن   -

! از صبح داری لوس بازی در  کجا باید خی صدام کپن

 میاری! 

خودت گفپ  تا اطلاع ثانوی رئیس صدات کنم تا دستور   -

 !  بعدبت رو صادر کپن
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 لعنت بر شیطون، نه انگار دلت...   -

 با صدای سامان که اومد کنارم و زد روی شونم حرفم

 نصفه موند . 

عروس و دامادم انقدر تنبل! بلندشید ببینم از اون   -

 . ن ن هی در گوش هم جیک جیک می کنی   موقع نشسی 

با صدای خنده بلند دلارام، برگشتم سمتش از دیدن ریسه 

رفتنش لبخندی رو لبم نشست. خندش رو که کرد با خنده 

 تو صداش گفت: 

 آخه رئیس فعلا دستور صادر نکرده بود!   -

 مان با تعجب گفت: سا

 رئیس کیه دیگه؟!   -

 من!   -

 مشپ  به بازوم زد و گفت: 

 از دست تو، پاشو بینم رئیس  -

همراه دلارام از جایگاهمون بلند شدیم و دست در دست 

 هم وارد پیست رقص شدیم. 
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همه بچه ها دورمون کردن، با پخش شدن آهنگ ملایمی 

وع به رقص کردیم .   شر

ودم و محو چشمای یشمی رنگش کمر ظریفش رو گرفته ب

 می 
ی

که امشب عجیب می درخشیدن و من و تا مرز دیوونکی

 برد، شده بودم . 

یک دور چرخوندمش که دامنش به رقص دراومد، صدای 

 سوت و کِل کشیدن مهمونا بزممون رو پر شورتر کرده بود . 

نی هوا روی دستام بلندش کردم و زیر گلوش رو بوسیدم؛ 

کفشون بلندتر شد، سامان هم مدام که صدای جیغ و  

د .  ن  سوت بلبلی های معروفش رو می 

برای اتمام رقصمون هم، زیر پاش رو خالی کردم و با دستم 

کمرش رو گرفتم، که به عقب خم شد و منم روش خم 

 شدم و بوس کوتاهی روی لبش نشوندم. 

صدای جیغ و سوتاشون کل فضای باغ رو برداشته بود، 

مش لذت بخش ترین صحنه  دیدن  گونههای شخ از شر

 دنیا بود برام! 
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ن و  عروسی هم تموم شد و بعد از عروس کشون با ماشی 

ن کردن خیابون ها، پام و روی گاز گذاشتم  چند دور بالا پایی 

 و بقیه رو پیچوندم، سمت بام تهران روندم. 

ن ترین شب  دوست داشتم امشب براش خاطره انگی 

آخر شب عروسیشون   زندگیش باشه، همه عروس دومادا،

ن  ن خونه پدر عروس برای خداحافطین بعد می  اول می 

 خونه پدر داماد، ولی من و دلارام فرق داشتیم! 

بعد از اینجا می رفتیم و از مامان طبق رسم خداحافطین می 

کردیم، ولی قبلش آوردمش اینجا تا حال و هوای آخر شب 

 عروسی حالش و بد نکنه . 

ن رو روی بلندی بام تهران مقابل شهر زیر  رسیدیم و ماشی 

 پامون پارک کردم . 

تمام شهر روشن بود، دیدن شهر تهران از این منظره    

 فوقالعاده و نی نظی  بود . 

ن پیاده شدم و رفتم در سمت شاگرد رو هم باز  از ماشی 

 کردم و کمک کردم تا دلارام هم پیاده بشه . 
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رفتیم کلاه شنلش رو مرتب کردم و دستش رو گرفتم و 

ه بودیم به منظره رو  مقابل شهر ایستادیم .تو سکوت خی 

 به رومون که با صدای بوق پشت ش هم

ن ها و کف و سوت زدن مردم، برگشتیم سمتشون،   ماشی 

ن .  ن و رفی   برامون ابراز شادی و خوشحالی کردن و گذشی 

نگاه پر از نیازم رو دوختم به دلارام، چشم هاش رو هاله 

د،  میدونستم به خی داره فکر  میکنه، تو اشکی پوشونده بو 

دم که با آخن که  آغوشم کشیدمش و شش رو به سینم فشر

 از دهنش خارج شد، نگران گفتم: 

 چیشد؟!   -

 سنجاق های تو شم و فشار دادی شم سوراخ شد!   -

یهو جفتمون خندمون گرفت، با صدای بلند خندیدیم، 

ن بار تو خندیدن همراهش شدم   . برای اولی 

 بریم خونمون؟!   -

 اوهوم  -

 پس بزن بریم  -
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ن شدیم و سمت خونه خیابون فرشته راه  سوار ماشی 

 افتادم، تا از مامان خداحافطین کنیم، بعد بریم دارآباد. 

ن رو پارک کردم، پیاده شدم، دلارام هم  مقابل خونه ماشی 

در سمت خودش رو بازکرد، شی    ع رفتم کنارش تا کمک کنم 

 پیاده بشه . 

دم، که طولی نکشیدکه در با صدای تیکی زن گ در رو فشر

 باز شد . 

مامان با قدم های بلندی که نی شباهت به دویدن نبود 

اومد سمتمون، به محض رسیدن بهمون بغضش ترکید، 

دلارام رو سفت در آغوش کشید و با صدای بلند زد زیر 

گریه، با گریش بالاخره بغض دلارام هم ترکید، تو آغوش 

های گریه کردن، طوری که هاله اشکی تو چشم  هم، های

ون  خودمم نشست، بعد از چند لحظه از آغوش مامان بی 

 اومد . 

سمت خونه راه افتادیم، وارد خونه شدیم و روی مبل 

دونفره جاگی  شدیم .مامان هم روبه رومون نشست، همه 

 رفته بودن و کسی جز خودمون نمونده بود. 
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حس میشد، نه دوسپ   آخر شب غربت دلارام به وضوح

داشت، نه پدر و مادرش بودن، هیچ کس و غی  از خودم 

 نداشت! 

 ولی دیگه نمیذارم که غصه نداشته هاش تو دلش بشینه! 

نی تاب بودم برای تنها شدن باهاش، هنوز پنج دقیقه هم 

 نشده بود که نشسته بودیم، از جام بلند شدم و گفتم: 

 ون! خب دیگه بریم ش خونه زندگیم  -

مامان جان اینجام خونه خودتون دیگه کجا می خواین   -

 برین آخه؟! 

من خونه دارآباد و بری دلارام آماده کردم، امشب رو   -

  
ی
اونجاییم، دلارام هرجا رو که خواست همون جا زندکی

 می کنیم! 
ی
 میکنیم، اصلا تو هر دوتاش زندکی

ن   -  کرد؟ من همی 
ی
جا رو آخه مگه میشه تو دوتا خونه زندکی

 دوست دارم ،ولی بدم نمیاد گاهی وقت ها هم اونجا بریم . 

مامان اومد و دلارام رو باز هم بغل کردش و زیر گوشش 

نجوا گونه حرف زد که باعث شد دلارام رنگ به رنگ و 

 شخ و سفید بشه، لبخندی روی لبم نشست. 
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 بریم؟!   -

 برید پشم، خدا به همراهتون  -

 

سمت در ورودی قدم برداشتیم.  دست دلارام رو گرفتم و 

مامان آب و قرآن آورد و از زیر قرآن ردمون کرد،  بوسهای 

به قرآن زدم و خارج شدم، دلارام هم از زیر قرآن رد شد و 

ن شدیم، قبل از این که  بوسه ای به قرآن زد، سوار ماشی 

 حرکت کنیم کاسه آب پشت شمون ریخته شد . 

دم و ما ن با یه تیکاف از جا پام رو روی پدال گاز فشر شی 

 کنده شد. 

س داشت با     نیم نگاهی به دلارام انداختم، از اسی 

س  ناخونهای دستش بازی  میکرد، همیشه وقپ  اسی 

ن کار رو    میکرد.   داشت همی 

دستم رو سمتش دراز کردم و دستای شدش رو گرفتم و با 

 لحن آرومی گفتم: 

س دلارام  -  نی 

 نمی ترسم!   -
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فعلا تا برسیم سکوت کنم، دستم رو از روی بهی  بود 

ن رو روشن کردم که ترانه  دستش برداشتم و ضبط ماشی 

ن پخش شد .   شادی تو فضای ماشی 

د  ن هر ماشیپن از کنارمون رد میشد برامون بوق عروسی می 

 که میدیدم دلارام لبخند روی لبش می نشست. 

رو وارد خونه شدیم و ساک لباسی که قبلا آماده کرده بودم 

ن  آوردم. ساک رو دست دلارام  از صندوق عقب ماشی 

 دادم و گفتم: 

خب، قبل از این که چراغ ها رو رشن کنم، چشمات و   -

 ببند. 

نی حرف چشماش رو بست، کلید چراغ ها رو زدم و لوسی  

فضای تاریک خونه رو حسانی روشن کرد، دستش رو گرفتم 

 و هدایتش کردم تا وسط اتاق و گفتم: 

 مات باز کن! حالا چش  -

ات جیغ خفه  آروم لای پلک هاش و باز کرد و با دیدن تغیی 

 ای کشید . 
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نگاهش رو اول چرخوند سمت مبلمان استیل که پارچه 

سفید با گل های شخ داشت، تمام فرش ها رو عوض کرده 

بودم و فرش های ابریشم کرم رنگ که گل و  نقشهانی به 

 خونی ب
 اهم داشتند،شکل  گلهای مبل داشت و همخونن

گرفته بودم. ست لوازم صوت و تصویری که سینمای 

 محسوب میشد هم قسمت غرنی خونه که میشد 
ی

خانکی

 هال خونه چیده بودم . 

برگشت سمتم و با ذوق و هیجانن که روی صداش هم تاثی  

 گذاشته بود گفت: 

 خیلی ممنونم، نمی دونم خی بگم، عالی شده اینجا!   -

ی نگو! فقط بیا   - ن  بغلم چی 

به آغوشم کشیدمش و موهاش رو بو کردم که به شفه 

افتادم، حواسم نبود که الان موهاش فقط بوی ژل و تافت 

 میده! 

بیا بریم موهات رو باز کنم، برو حمومشی تکون داد   -

ی ندادم  و سمت اتاق خواب راه افتادیم .اینجا رو تغیی 
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ق چون  میدونستم دلارام همون بار اول شیفته ایناتا

 شده بود. 

وارد اتاق خواب که شدیم ازش خواستم که روی صندلی 

ن توالت بشینه. کاری که خواستم رو انجام داد،  مقابل می 

منم با حوصله مشغول درآودن سنجاق شها و تور و تاج 

روی موهاش شدم، بعد از پونزده دقیقه کارم تموم شد، 

 ولی موهاش به شدت تو هم تنیده بود . 

کشیدم، لباس عروسش رو درآورد و سمت زیپ لباسش رو  

 رو که خریده بودم 
ی

حموم راهی شد.  حولههای سفید رنکی

ین اتاق این  رو  از کمد درآوردم و روی تخت گذاشتم.  بزرگی 

ن اتاق بود که یه شویس کامل هم داخلش  خونه همی 

داشت. کت و کراوات خودم رو هم درآوردم و منتظر دلارام 

 روی تخت نشستم. 

از حدود پونزده دقیقه درخواست حوله کرد، حوله رو بعد 

بهش دادم و از حموم خارج شد، حولم رو برداشتم و نی 

حرف خودم وارد حموم شدم، یه دوش پنج دقیقه ای 

 گرفتم و بعد از پوشیدن حوله از حموم خارج شدم. 
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با حوله روی تخت دراز کشیده بود و  چشمهاش رو بسته 

ست، آروم و نی ش و صدا بود، لبخندی روی لبم نش

ن   شلوارم رو پام کردم ولی بالاتنم برهنه بود و تیشر

نپوشیدم. سمت تخت قدم برداشتم و خم شدم و روی 

 گونش رو بوسیدم که چشم هاش رو باز کرد . 

 بلند شو موهات رو با سشوار می خوام خشک کنم .  -

ن توالت  از جاش بلند شد و اومد روی صندلی مقابل می 

وار رو به برق زدم، قبل از این که روشنش نشست، سش

کنم شونه رو برداشتم و خیلی آروم مشغول شونه زدن 

 موهای مواج و بلندش شدم . 

ه شدم به چهرش، با فکری که از شم  از تو آیینه خی 

گذشت، لبخند خبیثانه ای روی لبم نشست، شونه رو کمی 

ه، با این کارم  لبش محکم کشیدم تا ریشه موهاش درد بگی 

د، دوباره کارم  رو گاز گرفت و چشم هاش رو روی هم فشر

رو تکرار کردم و دوباره دیدن  صحنهای که دلم و  

میلرزوند، شم رو خم کردم و عطر خوش موهاش رو 

استشمام کردم، از  شونههاش گرفتم و آروم چرخوندمش 

ه  سمت خودم، روی زانوم نشستم تا هم قدش بشم، خی 
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نگش و آروم شم رو  نزدیکی  بردم و شدم بهدوگوی یشمی ر 

 اون هم شش رو جلو آورد. 

می ترسیدم، ولی سعی داشتم که اهمیپ  به ترسم ندم، 

ن با وجود تمام خشن بودنش، درون مهربون و لطیفن  شاهی 

 داشت! 

س یکم دور خودم چرخیدم که چیکار  رفت حموم، با اسی 

ین کار دراز کشیدن روی تخت بود،  خودم  کنم، دیدم بهی 

رو روی تخت انداختم ،چشم هام و بستم و به تمام لحظه 

 های خونی که امروز داشتم فکر کردم . 

ن خندم  چقدر ش ژست های عکاس هامون از دست شاهی 

می گرفت ،عکاس  هم مدام  میگفت آقا دادماد لبخند، با 

یپن روی لبم نشست .   یادآوریش لبخند شی 

ن خوب و عالی بود. فقط لحظه ای که    زنعمو رو  همه چی 

جای مامان بغل کردم برای خداحافطین دلم می خواست 

که!   بی 
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ن و نهالم دعوت کرده بودم ولی هیچ کدوم  مامان سیمی 

، نهالم مسافرت بود،  ن ن و که نذاشی  نیومدن، مامان سیمی 

 نشد که بیاد. 

 

با شنیدن صدای باز شدن درحموم چشمام رو بستم.  

یشنیدم، دوست نداشتم  صدای گا م های آرومش رو  م

چشمهام رو باز کنم، ترس و خجالت باهم شاغم اومده 

بود، چند لحظه گذشت که لب هاش روی گونم نشست ، 

 پلکهام رو باز کردم و تو  چشمهای هم غرق شدیم . 

ه بودم به  د، ازتو آیینه خی  ن موهام رو خیلی آروم شونه می 

حس کرد  چهره اخمالوی مردونش، انگار سنگیپن نگاهم رو 

ه شد بهم، چند لحظه  که با چشمای نافذش از تو آیینه خی 

بعد برس رو محکم کشید و شم سوخت که از دردش لبم 

رو گاز گرفتم، فکر کردم حواسش پرت شده، ولی با تکرار 

ن شدم که از قصد بوده!   کارش مطمی 

از ششونم گرفت و چرخوندم و مقابلم زانو زد، شش رو 

منظورش رو فهمیدم و همراهیش  آروم نزیک آورد که

 کردم. 
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 «پنج سال بعد»

غذای روی گاز رو خاموش کردم و سمت اتاق خوابمون راه 

 افتادم، شاهینآماده شده بود و داشت کتش رو می پوشید. 

کت  -  من احتمالا امروز نمیام شر

؟  -  برای خی

ن برای بچه ها باید مامان   - امروز تو مهد جشن گرفی 

کت آلمانن  باباهاشون باشن، تو که درگی  قرار داد اون شر

، من برم لااقل!   هسپ 

 حالا امروز که کلی کار شم ریخته!   -

نم برای منسیر  ن  –دلارام با این وضع نیا شکار، فردا آگهی می 

؟! حق نداری، من نمیذارم!   یعپن خی

 باز با من دستوری حرف زدی؟!   -

 خب نکن دیگه، چرا اذیتم می کپن آخه!   -

ی بگه که صدای گریه رها بلند شد، با شعت خو  ن است چی 

خودم رو به اتاقش رسوندم، از خواب پریده بود و اشک 

 هاش  گولهگوله از چشماش می چکیدن. 
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ن  بغلش کردم و  بوسیدمش کمی آروم شد که دیدم شاهی 

 اومد و کنارم ایستاد . 

 دخی  من چرا گریه می کنه؟   -

 بابا خواب بد دیدم.   -

ل نداره، پاشو عزیزم بریم صبحانه بخوریم که اشکا  -

 دیرمون شد. 

ن ما رو می رسونن یا دیرت میشه؟!   شاهی 

-   !  فعلا که رئیس شمانی

آره، هنوز یادم نرفته کار پنج سال پیشت و که گفپ  تو   -

 رئیس! 
ی

 خونه هم باید بکی

-    !  گذشته ها گذشته، فعلا که شما رئیس مانی

ن صبحونتون رو بخورید تا من رادین تو و رها برید   - بشینی 

ن و بیدارشون کنم و آمادشون کنم.   و راتی 

هرسه تاشون کنار هم نشسته بودن و شاهینم بینشون، 

 هفت ماه بعد از 
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ازدواجمون باردار شدم و خدا بهمون این سه قلوهای 

ن مو نمی زدن چه از لحاظ  خوشگلم و داد، پشا باشاهی 

 قیافه چه اخلاق! 

ن  ن باهم واقعا اتفاق جالپی بود،گاهی از داشی   سه تا شاهی 

کاراشون خندم  میگرفت که انقدر شبیه هم هست 

کاراشون، زورگونی هاشون اخماشون و خیلی کارها و 

 رفتارای دیگشون که با دیدنشون دلم ضعف می رفت . 

رها هم شبیه خودم هست البته قیافش، ولی یه زبونن داره 

ون می کشه، درست برعکس من که که مار رو از لونه  بی  

 زبون ندارم! 

 دلارام! کجانی با تو بودم!   -

 بله، ببخشید حواسم نبود  -

 میگم بخور زود باش دیرم شد  -

 باشه   -

داشتم لقمه کره عسلی که گرفته بودم رو میذاشتم دهن 

ن قلبم ایستاد .   رها که با داد شاهی 

 چیشد؟!   -
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 سوختم، سوختم  -

وع کرد شلوارش رو تکوندن، نگاهم افتاد به  بلند شد و شر

ن و رها هم ریز  ن نگاه می کرد، راتی  رادین که با ترس به شاهی 

، شی    ع  ن ریز می خندیدن. بلند شدم و رفتم سمت شاهی 

 خواستم کمربندش و باز کنم که مچ دستم و گرفت و گفت: 

؟!   -  چیکار می کپن

ن   -  نه پاتدربیار شلوارت و الان تاول می 

 جلوی اینا؟!   -

برگشت و یه نگاه تند به رادین انداخت که بچم زهره ترک 

 شد و زد زیر گریه، با لحن بچگونه گفت: 

 بابانی ببخشید، دستم خورد، بابانی من و نزن  -

 پدرسوخته من کی شما رو زدم؟!   -

خب قربونت برم به بچه از اون نگاه معروفات می کپن   -

 رسه به بچه! منم می ترسم چه ب

دلارام بیا اتاق کارت دارم، شما سه تا هم یه دقیقه آتیش   -

ن تا بیاییم.   نسوزونی 
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باهم وارد اتاق شدیم، زود شلوارش رو درآورد و نگاهم به 

 رون پاش که شخ شده بود افتاد . 

 بیارم   -
ی

ن بد سوخته! صیی کن برم پماد سوختکی وای شاهی 

 . 

کت آلم  - انن جلسه دارم، می دیرم شد، با مدیر شر

 کشمتون! 

 ای بابا، مگه تقصی  ماست!   -

 اگه بچه رو بنشونن پیش خودت، اینجور نمیشه!   -

ن که نزدیک من   - ، رها و راتی  ن ببخشیدا که سه تا هسی 

 بودن، یه رادین پیش تو نشسته بود دیگه! 

 آره همون تخس شیطون رو همیشه میندازی گردن من  -

ن خوبه جفت پشا    -  کپی خودت هسی 

پام داره میسوزه، تو هم حالا هی با من بحث کن، برو   -

خونه که دیدم رها بطری شی  از  ن پماد بیارشی    ع برگشتم آشیی

خونه رو شی  برداشته بود، دستم  ن دستش افتاده و کف آشیی

 و به پیشونیم گرفتم و با لحن وارفته گفتم: 
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چکاری بچهها تو رو خدا، یک دقیقه تکون نخورین، هی  -

، دیوونم کردین!   ن  نکنی 

ن سمت جعبه   بدون توجه به شی  ریخته شده روی زمی 

 با شعت 
ی

ن پماد سوختکی کمکهای اولیه رفتم و با برداشی 

 سمت اتاق خواب رفتم. 

ن به حرکاتم شعت دادم، همون  با دیدن چهره برزخن شاهی 

 پاش می مالیدم گفتم: 
ی

 طور که پماد رو روی سوختکی

م، دیرت نشه توتو پاشو بر   -  و ، من خودم با آژانس می 

ن و بذار برای بعد،   - لازم نکرده، فقط جمع و جور کردن می 

ون .  یم بی   غذاتم بذاریخچال، ظهر میام دنبالتون نهار و می 

 

خب زودتر می گفپ  دو ساعت پنج صبح بلند نشم نهار   -

 بذارم! 

اون و بذار شام می خوریم، در ضمن بابت نیومدن   -

! ا ،هم مالی هم جانن  مروزت به ش کارهم جریمه میسیر

 با تعجب و چشمای گرد شده نگاهش کردم و گفتم: 
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؟!   -  جانن دیگه یعپن خی

نیشخندی زد و چشم هاش و باریک کرد و با لحن خاض 

 گفت: 

 می فهمی!  پاشو شلوار مشکیم رو بیار  -

پوف  کلافهای از دستش کشیدم، این مرموز حرف زدناش 

عاقبت خونی نداشت، از کمد شلواری رو که  هیچ وقت

 خواسته بود رو برداشتم و دادم دستش . 

خونه، تو هم زود بپوش   - ن من برم بچه ها گند زدن به آشیی

 بیا

 صیی کن بینم، کجا؟!   -

 گفتم که...    -

همونجور که  میخواسپ  شلوارم و جلوی بچه ها   -

 !  دربیاری، الانم خودت زحمت پوشندش رو می کسیر

 بچه شدی؟! میگم دارن...   -

 مهم اینه من خی میگم!   -

-   ... ن  شاهی 
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 بدو دیرم شد!   -

-   !
ی

 وای! خیلی زور میکی

سه زور میگم!   -  همیپن که هست، زورم می 

با حرص گرفتم و شلوارش و پاش کردم، لجباز تر از این 

 حرفا بود، اگه انجام نمی دادم عواقبش پای خودم بود! 

وزمندانه ای کمربندش رو که  بستم و تموم شد، لبخند پی 

 روی لبای خوش فرمش نشست و با غرور گفت: 

 عاشقتم  -

همه حرصم دود شد رفت، با عشق نگاهش کردم، لب زدم 

 و گفتم: 

 منم عاشقتم!   -

من تونسته بودم که عشق رو درک کنم، بعد از یک سال 

 که از عروسیمون 

ن گذشت، دیدم نفسم به نفسش بند شده، بدون شا هی 

 کنم . 
ی
 نمی تونم زندکی
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تلاش کردم و طبق حرف های مشاور تمام خاطرات بدمون 

 رو دفن که نه ،ولی کمرنگشون کردم، خیلی کم رنگ!  

ه اتفاقات اون یک سال، ولی سعی هم ندارم که  از یادم نمی 

 مدام برای خودم مرورشون کنم! 

ن داعین  لبهاش روی لبم، چشم هام و بستم، غرق  با نشسی 

لذت بودیم که با صدای جیغ هر سه تاشون از پشت 

ن با هیجان و جیغ  شمون، شی    ع از هم فاصله گرفتیم، راتی 

 جیغ گفت: 

 هیع، بابا مامان و بوس کرد!   -

 وای خیلی نی ادنی بابا!   -

دو تا پشا  گفتم بهتون نریم اتاق مامان اینا، ولی شما    -

 ! ن  همش به من زور میگی 

، من و کنار زد، رفت و جلوشون ایستاد و  ن یک دفعه شاهی 

 با لحن جدی بهشون گفت: 

بار اول و آخرتون بود که نی اجازه وارد اتاق ما شدین!   -

 مفهوم شد! 
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ن و مثل  ن انداخی  هرسه تاشون مظلومانه ششون و پایی 

 : ن  گروه شود باهم گفی 

 بابانی چشم، ببخشید   -

ن برین کفشاتون و بپوشید تا ما بیاییم، زود!   -  بدویی 

ن حساب  ، بدجوری از شاهی  ن
سه تانی باهم ش به زیر رفی 

ن!   مییی

ن که با اخم به رفتنشون نگاه می کرد  اومدم و کنار شاهی 

 گفتم: 

، انقدر سخت و جدی نباش   - ن هنوز کوچولو هسی 

 براشون! 

 باید بچه رو تربیت ک  -
ی

رد خانوم، نه وقپ  که از بچکی

 بیست سالشون شد! 

ن  صبحونه که زهرمارم شد، روشیت و ش کن بیا تو ماشی 

 منتظرم . 

خونه شدم که دیدم بچه  ن ن که رفت، شی    ع وارد آشیی شاهی 

ن رو با دستمال های حوله  ای ریختهشده روی زمی  ها شی 

 ای که تازه خریده بودمشون پاککردن! 
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ن یه گن نن، همه دستمال مثلا می خوان کمک کین ن د دیگه می 

 هام و نو نوباید بندازمشون دور! 

بیخیال شدم و یه تکه از نون سنگک برداشتم و لقمه کره 

 گرفتم و داخل کیسه فریزر گذاشتم، 
ی

عسل نسبتابزرکی

ن رو هم برداشتم و داخلش  لیوان فلاکسی مخصوص شاهی 

شی  ریختم و گذاشتم داخل سبد کوچیک و دسته دار 

ن رنگم رو از روی کانی  برداشتم و شخانی رن ، شال سیی
ی

کی

ن راه  روی شم انداختم ،با قفل کردن در، سمت ماشی 

 افتادم. 

بچه ها صندلی عقب نشسته بودن، از بسته بودن 

ن با  ن شدم خودم هم نشستم، شاهی  کمربنداشون که مطمی 

 دیدن سبد تو دستم لبخندی زد و گفت: 

 ایول داری خانومم  -

دادم و شی    ع خوردش، لیوان شی  رو هم لقمه رو دستش 

ن و زد و راه  دادم بهش که یه نفس ش کشید، استارت ماشی 

 افتاد . 

 جلوی مهد بچه ها پیادمون کرد و با شعت رفت. 
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دو ساعپ  از جشن بچه ها گذشته بود، ولی هنوز قسمت 

مهمش که اجرای این سه تا شیطونای خودم بود، مونده 

ه بود م به نمایش فسقلی های روی سن، بود. با لبخند خی 

ن از پشت شم هیپن از ترس کشیدم .   که با صدای شاهی 

ه  برگشتم دیدم که با چهار تا شاخه گل تو دستش به من خی 

 شده! 

؟!   -  تو اینجا چیکار می کپن

-   !  همون کاری که تو می کپن

مگه نگفپ  جلسه داری و من و بچه ها رو هلاک کردی   -

 که دیرت شده؟! 

 جلسم تلفپن بود نه حضوری! یک ساعتم طول نکشید!   -

اومد و  صندلی کناریم که خالی بود نشست، با حرص بهش 

 گفتم: 

خیلی بدجنسی، از صبح اون همه من و تو هول و ولا   -

 !  انداخپ  برای هیچی

ی  ن لبخندی زد و از گوشه چشمش نیم نگاهی انداخت و چی 

ی گفتم:   نگفت. باحرص بیشی 
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ن خان!   تلافن می  -  کنم شاهی 

 منتظرم!   -

با ورود بچه ها روی سن، بحث و کش ندادم و با عشق به  

هشدم که در حال خوندن شود بودن .   بچههام خی 

-   
ی

راسپ  هفته  بعد عروسی سامان و الهه هست، بعدا نکی

 !  دیر گفپ 

کت گراد؟  - ی شر  چه قدر خوب!  این هفته می 

 مده، باید برم . آره سینا می گفت کارای جدید او   -

ده برم شکار  -  من این هفته باید برای دوبله یه کارتون، فشر

 مشکلی نیست  -

 بچه ها!   -

م این چند روز و   -  پرستار می گی 

 مرسی، ولی رها رو می برم با خودم  -

 

شود خوندشون تموم شد، بلند شدیم و براشون کف 

 یان گرفت. زدیم، مراسمشون هم با کف زدن پدر و مادرها پا
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ون خوردیم و سمت خونه راه افتادیم.   نهارمون هم بی 

ی  ن اخلاقش هیچ تغیی   الانم رو دوست دارم، شاهی 
ی
زندکی

 عاشقانه و 
ی
ی نکردم، ولی الان زندکی نکرد، منم هیچ تغیی 

 زورگونی های خاصش رو، 
خاصمون رو دوست دارم، حپ 

له همون کوه محکم و استوار هست که ن ن برام به مین  شاهی 

 می تونم با خیال راحت تمام عمرم بهش تکیه کنم . 

زن عمو هم همراه خواهرش موندن آمریکا، خواهرش دوره 

درمانش رو به خونی پشت ش گذاشت و سلامتیش رو بعد 

از چند سال سخپ  کشیدن به دست آورد. عمه هاجر و 

مونا رو دیگه هیچ وقت ندیدم، عمو قاسم و خوانودش هم 

ن طور، حپ  تو  عروسیمون هم نبودن، که از بابت  همی 

 ندیدنشون ناراحت که نیستم هیچ خوشحالم هستم. 

بعد از دوبله یه قسمت از کارتون پنج دقیقه ای، وقت 

احتمون شدهبود، از اتاق دوبله خارج شدم و گوشیم  اسی 

ن تماس گرفتم.  رو از جیبم درآوردم، روشنش کردم وبا شاهی 

کجانی   -وشم پیچید. بعد از چند بوق صدای کلافش تو گ

 دلارام؟! 

 سلام، گفتم که امروز تا پنج عصر طول میکشه کارم.   -
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بابا ، این دوتا من و ذله کردن، خونه رو ترکوندن! رها رو   -

 میذاشپ  ایندو تا رو می بردی با خودت! 

 خنده بلندی کردم که فوری صداش جدی شد و گفت: 

 تو محل کارت قهقه نزن، خوشم نمیاد!   -

 کسی اینجا نیست، تنهام   -

 کلا مواظب رفتارات باش!    -

 چشم رئیس، سعی می کنم زود بیام،کاری نداری؟  -

زبون نریز برای من فسقلی زبون دراز، شب که بالاخره   -

 میای خونه! 

عزیزم من الان مادر سه تا فسقلی هستم، بازم به من   -

 فسقلی؟! 
ی

 میکی

رای من همون فسقلی آره، تو صد سالتم که بشه بازم ب  -

 !  هسپ 

؟!   -  تازشم خی گفتم مگه هی تهدید می کپن

شب حرف می زنیم، من برم تا رادین خونه رو منفجر   -

 نکرده
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 باشه، خداحافظ عشقم  -

 خداحافظ پرنسس من  -

لبخند روی لبم بود که با دیدن رها که با شیطنت نگاهم می 

 کرد لپش و کشیدم و گفتم: 

 کپن جوجه کوچولو؟! به خی نگاه می    -

 به رفتارای تو و بابا، خیلی بامزه این!   -

ن   - عجب، که این طور، شب به بابا بگم ببینم اونم همی 

 نظر و داره! 

 نه! نگو مامان تو روخدا  -

م بابات هیولا نیس که!   -  دخی 

 می ترسم عصبانن بشه!   -

 نه عزیزم، عصبانن نمیشه  -

دوبله با رها خارج شدیم،  بالاخره عصر شد و از ساختمون

 منتظر آژانسبودم . 

ن شاسی بلند مشکی رنگ جلوی پام ترمز  که دیدم یه ماشی 

 کرد . 
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اخم هام و کشیدم تو هم و رفتم جلوتر ایستادم، انقدر 

ن با بچم ایستادم، بازم مزاحم  مردم وقیح شدن که نمی بیین

 میشن! 

ن حرکت کرد و اومد نزدیک تر شیشه سمت شاگردش  ماشی 

ه بود به  ن داده بود. نگاهم به رها بود که با لبخند خی  رو پایی 

رانندش بود، ولی خودم اصلا نگاهی ننداختم،  راه افتادم و 

 جلوم نگه 
ی

رفتم جلوتر که همون لحظه پژو سفید رنکی

 داشت و رانندش شش رو سمتم خم کرد و گفت: 

 آژانس خواسته بودین؟!  شما   -

 بله  -

ن حرکت کرد، جلوی فروشگاه ش  شی    ع سوار شدم و ماشی 

 خیابون پیاده شدم . 

 با رها وارد فروشگاه شدیم و مشغول خرید کردن شدیم . 

انی که برای خونه لازم داشتم رو خریدم، به قفسه  
ن چی 

م!   پاستیلها که رسیدم نتونستم جلوی لبخندم و بگی 
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ده بسته پاستیل برداشتم و چند بسته هم حدود ده دواز 

لواشک برای خودم، سمت صندوق راه افتادم و  خریدهام 

 رو حساب کردم و از فروشگاه خارج شدیم. 

 وارد خونه که شدم، با حجمی از کثیفن رو به رو شدم! 

 و 
ی

، ش تا پاشون کثیف بود، رنکی ن ن و رادین و راتی  شاهی 

ودن و روی فرش و جوهری، کف  شامیکها رنگ ریخته ب

ن و تفنگ!   مبل ها پر از توپ و ماشی 

کیسه های خرید رو همونجور رها کردم و با بهت به 

ه شدم.  ن خی   شاهی 

ن خی کار کردین؟!   -  شاهی 

 گفتم یه روز تعطیلم با بچه ها بازی کنیم!    -

، اصلا  نمیفهمم، تو که یه چوب جا به جا میشد   - ن شاهی 

 به، اون وقت الان... من و می کشتیکه خونه نامرت

 خودمون جمع می کنیم!   -

ن بدو بدو اومدن سمتم که جیغ زدم و گفتم:   رادین و راتی 

 میشه!   -
ی

 دست نزنید بهما، مانتوم رنکی
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 مامانن خی خریدی برامون؟!   -

با این ریخت و قیافه ای که برای خونه و خودتون   -

 ! ، هیچی ن  ساختی 

 خریده برامون!  بچه ها مامان یه عالمه پاستیل  -

ن خندم  به رها با اخم نگاهی انداختم که با حرف شاهی 

 گرفت. 

 پاستیل ها برای باباست، نه برای شما!   -

یه مرتبه اومد و دو تا کیسه ای که کنارم بود و برداشت و با 

 دیدن بسته های پاستیل، همشون و برداشت . 

 : ن ن دورش و بیی بیی می کردن و می گفی   بچه ها ریخی 

! پاست  -  یلامون و بده، مگه شما کوچولونی

نگاه نافذش تو چشم هام نشست، با لبخند به حرکاتشون  

ه بودم .   خی 

نگاه گرم و مهربونش رو ازم گرفت و روی یکی از زانوهاش 

 نشست و گفت: 
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طی میدم که اول نفری دوتا بوس روی گونم   - به شر

، بعدشم تا مامانتون دعوامون نکرده خونه رو  ن بزنی 

ن کنیم.   تمی 

بعد از عروسی پویا خیلی تنهاتر شدم، تو این چند سال 

نتونستم به هیچ کس دل ببندم، حالا دیگه بازیگر معروفن 

رو شده بودم، تو کارم موفق شده بودم ، در کنارش والیبالم 

 هم دنبال می کردم . 

 

مامان قرار خواستگاری گذاشته بود برای شب، چند باری 

اون دخی  رو دیده بودم، بدم نیومده بود، ولی هنوز فکر 

 دلارام تو شم می چرخید . 

می دونستم که الان در کنار شوهرش خوش بخته، ولی 

ذهن خیانت کارم همش سمتش کشیده میشد،  عکسانی 

پاک کردم،  ولی خاطراتم رو نتونستم که ازش داشتم رو 

 پاکشون کنم! 

رسیدم جلوی ساختمون دوبله، ازم خواسته بودن که فیلم 

 جدیدی رو که بازی کردیم رو خودمون صداگذاری کنیم . 
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با دیدنش از دور که از ساختمون دوبله خارج شد، دلم 

 هری ریخت. 

ن  ن بود، طی یه حرکت احمقانه با ماشی   انگاری منتظر ماشی 

ن نمی  جلوش ترمز زدم، شیشه ها بالا بود و دودی برای همی 

تونست من و تشخیص بده ،اخماش و کشید تو هم و رفت 

ل اعضای بدنم انگار  جلوتر، تو چشمام اشک حلقه زد. کنی 

دست خودم نبود؛ که باز پام رفت روی پدال گاز و کمی 

نزدیک تر بهش ایستادم. شیشه سمت شاگرد رو کشیدم 

، ی ن ه دخی  کوچولوی چهار ،پنج ساله هم کنارش بود و پایی 

 دستش رو گرفته بود که شبیه خودش بود. 

ش لبخندی بهم زد که براش دست تکون دادم، خدا   دخی 

ن بود و  می دونه چه حال خرانی داشتم. خودش شش پایی 

 جلوش زد رو ترمز، 
ی

نگاهی بهم ننداخت. پژو سفید رنکی

ه م . چشمام خی  ن  وند به جای خالیش! سوار شدن و رفی 

شم و گذاشتم روی فرمون و اجازه دادم اشکم جاری شه، 

ن نشسته  کاش نمی دیدمت! ده  دقیقهای بود که تو ماشی 

ن داشت. گوشیم و  بودم، دلم هوای یه آهنگ غمگی 
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برداشتم، دنبال آهنگ غمگیپن بودم که چشمم خورد به 

 که متناسب با حال خودم بود! 
ی

 آهنکی

دم و اجازه دادم با هر بیت از آهنگ آهنگ رو پخش کر 

 اشکام روون بشن . 

 تو خلوتم پا بذار، بذار بشکنم 

 بذار با فکرت حس عاشف  بمی  توم، تا دل بکنم

باید بگذره، تا یادم بره، مقصر تموم لحظه های نی کسیم 

 خود منم! 

ن زخمم و هنوز مونده جاش  ببی 

باشدلم هنوز روی قلبم  از تو یادگاریه، هوام و داشته 

 پیشِته، خب این نمیشه که

تو غرق زندگیت و دلم هنوز تو اشک و گریه هاشبعد چند  

سال اتفاف  دیدمت، انگار یکی پاهام و پا بند زدبا یه بچه رد 

ه شد به من یه لبخند زداتفاف  دیدمش،  شدی، که خی 

چقدر شبیه تو مثل ماهِسهم من سکوتِ و ادامه مسی  و 

 این راهِ... 

)(اتفاف   ضا طلیسچی  دیدمت علی 
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 پایان
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